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Airostatic Support 

 اثر نيروی هيدرواستاتيک

Air Cushioned  Vehicle = A.C   

 .هاور کرافت

AFT = F     

 پاشنه کشتی 

Aluminium alloys ship,light alloy ship

 .کشتی که جنس بدنه آن از آلومينيوم است

Aerofoil ship

پرواز                   به روش  هـا و خـود را از سـطح آب) seaplan(کشتی که خيلی نزديک به سطح آب پـرواز مـی کنـد 
 .ها بلند می کند foilبوسيله تاثير نيروی آيروديناميک 

Air cushion vehicle,A.C.V,hovering craft,hover – craft

  .هاور کرافت ـ وسيله ای که روی بالشتکی از هوا حرکت می کند

Annular – jet hover craft

 .یک نوع وسيله نقليه با بالشتک هوا که هوا در زیر آن بين شکافها فشرده شده است

Arkform vessel

آن دارای انحنا می باشد، با شرط لازم آن يعنی افزايش پهنـا در bilgeيک نوع سازه کشتی های باری که       
 .تعادل و رانش بهتری دارد اما موجب مشکلاتی در انبار ته کشتی می گردد. محل خط بار

Awning – deck vessel

سافر و گلـه فزایش ظرفيـت کشـتی؛ حمـل کالاهـای سـبک، م کشتی با تمام طــول روبنـا سـازی بــرای ا
هيچ تناژ باز برای اين نـوع. آن در مقاومت بدنه تاثيری ندارد awning – deckساختار روبناسازی و . حيوانات

.کشتی ها در نظر گرفته نشده است
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Auxiliary vessel

 .کشتی که برای خدمات رسانی به ساير کشتی ها مورد استفاده قرار می گيرد

Auto ferry,car ferry

 .همانند کاميون که برای جابجايی اتومبيل ها بکار می رود ferryيک کشتی 

Aircraft carrier

مدن هواپيمـا و تجهيزاتـی یک شناور نظامی در اندازه های مختلف، که با یک دک برای بلند شدن و فرود آ
 .برای نگهداری و تعمير آن مجهز شده است و بعنوان یک شناور ضربتی برای ناوگان ها بکار می رود

Auxiliary cruiser,merchant cruiser

یک کشتی تجاری که بطور ويـژه بـا سـلاح هـا و خدمـه نظـامی مسلـح شـده، کـه بـرای دفـاع از خـود در
 .مسافرتهای طولانی در مقابل دشمن بکار می رود

Assault aircraft carrier

 .که برروی دک آن تجهيزات کامل فرود آمدن هلی کوپتر وجود دارد) aircraft carrier(نوعی 

A

عني           » آلفا«حرف پرچم مخابرات بين المللي     به م غوص اسـت از«به رنـگ سـفيد و آبـي  غواص در حـال 
 .»آشتي دور شده و با سرعت آم حرآت آيند

AL

تقسيـم» A2«و » A1«بالاترين رده ثبت آشتي ها در موسسه رده بندي لويدز انگلستان آه بـه دو درجـه                     
 .مي شود

AA (always afloat)

، يك نوع قرارداد اجاره آه طبق آن آشتي در هر مرحلـه)اصطلاحي است در بيمه دريايي    (هميشه شناور   
مق. از جزر و مد بايد شناور باشد      ها ع بنابراين اجاره آننده بايد اطمينان حاصل آند آه در تمـامي لنگرگاه

 . آب براي آشتي مناسب است

Aak

مل و نقـل و مـاهيگيري از آن اسـتفاده مـي. آك شناوري شبيه بارج با آف تخت آه در هلنـد بـه منظـور ح
 . شود

AAlboot

 .قايق آلبوت، قايق ويژه آلماني آه به منظور پهلوگيري با تور آيسه اي ثابت از آن استفاده مي شود

AAR (against all risk)

مه، ســاير مه نا شده در بي بيمه تمام خطر، به نوع بيمه اي اطلاق مي گردد آه به استثناء خطرات عنوان 
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شكل تعميـم. خطرات را بدون ذآر نام در رابطه با موضوع بيمه تحت پوشش قرار مي دهـد                 ايـن بيمـه آـه 
شده باشــند،) .W.A(آ .يافته بيمه دابليو  يني حـادث  است، تمام خساراتي را آه به دلائل غيرقابل پيش ب

 .ذاتي محموله) عيب(تحت پوشش قرار مي دهد، به جز خسارات ناشي از تاخير يا فساد 

Ab (able body seaman = able seaman)

 .able seamanملوان با تجربه، ملواني آه حداقل سه سال در دريا خدمت آرده باشد، رجوع شود به 

Aback

هاي بادبـاني بـه آـار مـي رود و بـه معنـي ١ شتي  آل، در ارتبـاط بــا آ بان چسبيـده بـه د ـ پس ران، باد
چسبيدن بادبان به دآل مي باشد آه ممكن است به خاطر تغيير جهت ناگهاني وزش باد صورت گيرد و يـا

شروي آشتي. به دليل خاصي عمداً بادبان در اين وضعيت قرار داده شود            بنابراين بـاد ممكـن اسـت بـا پي
 .مقابله آند و آنرا به عقب براند

 .ـ قرار گرفتن يك آشتي در آنار اسكله يا در آنار آشتي ديگر ٢

Abaft

، به معني در جهت پاشنه از يك موقعيت يا مبدأ خاص، مثلا به سمت عقـب)در آشتي  (به سمت پاشنه   
 .دآل آشتي

Abaft the beam

سمت بيـش از                   آت ٩٠از پهلو به سمت پاشنه به محل هر شـيئي آـه در  يا حر ستقرار  جه از جهـت ا در
 .آشتي قرار گرفته باشد اطلاق مي گردد

Abalone

 آبالون، نوعي صدف دريايي

Abandon

ياترك آردن و رها آردن آشتي يا ناو آه به دستور آاپيتان               ) آشتي نظامي   (ترك آشتي، ترك ناو      آشتي 
 .اين دستور زماني صادر مي شود آه امكان نجات آشتي يا ناو ميسر نباشد. فرمانده ناو صورت مي گيرد

Abandon an anchor

 .)ممكن است شرايطي براي آشتي ايجاد شود آه به ناچار بايد لنگر را رها سازد(رها آردن لنگر 

Abandoned well

ستخراج از روي آن برداشـته و دهنـه آن نيـز يه تجهـيزات و وسـايل ا چاه نفت آور شده، چاه نفـتي آـه آل
 . بسته شده است

Abandonment

كه صـدمات وارده بـه از دسـت دادن آشــتي تـرك مالكيـت آشـتي واژه اي در بيمـه دريـائي بـه معــني اين
به صــاحب آشـتي بـپردازد                             گر بايـد خسـارت وارده را  مه  .آشتي در حد از دست رفتن آشتي است و بي
شتي از حتي در صورتي آه آشتي قابل بازيابي و بازسازي باشد صاحب آشتي مـي توانـد بــه عنـوان آ

 . دست داده شده ادعاي خسارت آند
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Abandonment clause

ماده يا بندي از قرارداد در بيمه دريائي) در مورد آشتي از دست رفته   (ماده يا بندي از قرارداد بيمه دريائي        
ست آه به موجب آن صاحب آشتي، مي تواند طبق شرايطي آه در قرارداد ذآر مي گردد آشـتي را از د

 .داده شده تلقي نموده و بيمه گر مجاب مي شود تا اين درخواست را بپذيرد

Abandon ship

 ترك آشتي، ترك ناو

Abatment

 .ـ ضايعات ناشي از بريدن فلز يا چوب ٢ـ تخفيف مجاز براي خسارت، تخفيف، آاهش  ١

Abaxial

 دور از محور، خارج از مرآز

ABC (acceptable biological catch)

يه معيـن                          ايـن واژه فاقـد. ميزان صيد مجاز بيولوژيكي، برآورد تخميني مقدار صيد گونه مشخصي از يـك ناح
 .تعريف علمي دقيق است

Abeam=on the beam

سمت      ) بـرد (، عمود برخط طولي آشتي در سمت     )درجه از سينه   ٩٠(برد راست يا چپ   )بـرد (راسـت يـا 
 .چپ آشتي

Aberration

به يكديگـر تغيير محل ظاهري، انحراف، آجنمائي، تغيير محل ظـاهري بــه علـت حرآـت دو جسـم نسبـت 
نور خورشـيد بـه سـوي آــره حادث مي شود مانند پرتاب گلوله به طرف آشتي در حال حرآت و يا حرآت 

 ).آه در حال حرآت است(زمين 

Ablation

 )جغرافيا(سايش، فرساب 

Able body seaman

 able seamanرجوع شود به 

Able seaman = able body seaman(ab)

ظايف معمـول و نايي و آمـادگي انجـام و ملوان با تجربه، ملوان ماهر، دريانورد يا ملوان بـا تجربـه اي آـه توا
 .مي باشد ABروزانه خود را روي عرشه داشته و داراي گواهينامه 

Ablizer tank

عرض آن) آشتي(مخزن ضد غلطش    مخازني آه در سمت چپ و راسـت آشــتي قـرار دارنـد تـا پايــداري 
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 .افزايش يابد

Abnormal magnetic variation

 .انحراف مغناطيسي مشخص، ايجاد هر مقدار تغييرات غيرعادي مغناطيسي آه علت آن معلوم باشد

Aboard

 .روي آشتي، در آشتي، معرف حضور يك شخص يا يك شي در درون آشتي يا هر نوع شناور مي باشد

Aborting

 )آشتي(ترك آردن 

About ship

شتي در دريـا رجـوع)آشتي(تغيير مسير دادن آشتي، چرخيدن، دورزدن        ، دور زدن و تغيير مســير دادن آ
 .tackشود به 

About turn

 ).يك دستور نظامي در نظام جمع يا رژه(عقب گرد 

Above board= on board= ship board = on board the ship

 روي آشتي، داخل آشتي

Above deck girder

پروفيلهايي آه به صورت طولي در دو طرف لبـه دريچـه هـاي) در آشتي  (پروفيل طولي دريچه هاي افقي         
هاي عرضـي عرشـه آـه بــا. به منظور تقويت اين دريچه ها نصب مي گردند          ) هچ ها (افقي   گـاهي بـه تير

  .مهار مي شوند نيز اطلاق مي گردد) گوشه(لچكي 

Above water projected area

سطح باد خور آشتي، سطح بالاي خط آب سازه آشتي و تاسيسات عرشه، دودآشهـا، دآلهـا و شـبيه
 .آنها آه بر صفحه عمود طولي يا عرضي تصوير شده باشد

Abox

، به وضعيت قرار گرفتن تيرك افقي دآل جلوئي قايق يا آشتي بادباني گفته)در آشتي بادباني     (پس زده    
شروي مـي مي شود آه در آن حالت، بادبانهاي عقبي آاملاً در معـرض بـاد قـرار گرفتـه و باعـث آنـدي پي

 .head yardرجوع شود به «شوند

A-bracket

پروانـه آنهـا) شـافت (معمولا آشتي هاي جنگي و آشتي هاي تندرو ويژه اي آـه محـور               Aستون، براآت  
ست، چندين متر از بدنه آشتي بيرون آمده و پروانه در انتهاي محور دور از محل خروجـي آن نصـب شـده ا

بنابراين چنين محورهايي توسط ياتاقاني آه به يك ستون متصل است نگه. نياز به استفاده از ياتاقان دارند     
 .ناميده مي شود A-bracketوارونه است و به اين علت  Aاين ستون شبيه حرف . داشته مي شود
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abreast

 پهلو به پهلو، در پهلو،

 .ـ اصطلاحي است آه به دو يا چند آشتي آه پهلو به پهلو در اسكله مهار شده اند اطلاق مي شود ١

به طـوري ٢ ـ به آشتي هايي گفته مي شود آه در دريا در مجاورت هم و به موازات يكديگر حرآـت آننـد 
 .آه تيغه سينه آنها در يك خط قرار گرفته باشد

abroad

 .ـ در مورد پرچم يا بادباني گفته مي شود آه به اهتزاز در مي آيد ١

 ـ خارج از آشور ٢

abrupt

 سريع و تند) تغيير دادن(ناگهاني، 

abrupt shore

 ساحل تند، ساحل با شيب زياد

ABS (American Bureau of Shipping)

 موسسه آمريكايي رده بندي آشتي

Absence flag indicator = Absence indicator

ست آـه در)آشتي جنگي  (ـ پرچم جانشين فرمانده، پرچم حضور و غياب فرمانده ناو                   ١ ، پرچم آوچكـي ا
 . absentee pennantمترادف است با. صورت عدم حضور فرمانده ناو در بالاي دآل برافراشته مي شود

لك آشـتي در ٢ ين اسـت آـه ما عني ا ـ در آشتي هاي تجارتي برافراشتن اين پرچم در برد راست بـه م
 ).اين روش قديمي است(آشتي نيست و در شب يك چراغ آبي را بالاي دآل روشن مي شود 

Absence indicator

 .Absence flag indicatorرجوع شود به 

Absence without leave (AWOL)

خروج يـا جازه  غيبت غيرموجه، ترك آردن محل آار و يا دانشكده و خوابگاه شبانه روزي دانشجويي بدون ا
 .اخذ مرخصي

absentee pennant = absence flag indicator

 .»absence flag indicatorرجوع شود به «پرچم جانشين فرمانده

absolute contraband
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 )در حمل و نقل بين المللي(شروط جنگي 

absolute drought

ين آـه در                  ست از ا روز متوالـي مـيزان ١٥خشكسالي مطلق، اصطلاحي است در هواشناسي و آن عبارت
 .اينچ باشد ٠١/٠ميلي متر يا  ٢٥/٠بارندگي آمتر از 

absolute loos

 از بين رفتن آامل آشتي يا آالاي آن

absolute total loss

آه بـه مفهـوم از دســت) آشتي يا آالا (خسارت مطلق، از بين رفتن آامل      يائي  مفادي از قرارداد بيمه در
 .رفتن آامل آشتي يا آالا مي باشد

absolute warranty of seaworthiness

مني دريـانوردي)آشتي(تضمين قطعي قابليت دريانوردي         يد اي يا با يق در مل آـالا از طر ، در بيمه نامـه ح
 .آشتي تضمين گردد و آشتي قبل از ترك بندر از هر نظر آمادگي دريانوردي امني را داشته باشد

Absorption Nebula

 سحابي تاريك

aburton

شتي، آـه يا بـار در آ بارچيني عرضي، استقرار محموله در عرض آشتي، به استقرار عرضي هـر جســم 
 .طول آن در امتداد عرض آشتي از يك طرف تا طرف ديگر امتداد داشته باشد اطلاق مي گردد

abysmal=abyssal

 abyssalرجوع شود به 

abyss

 .متر در دريا اطلاق مي گردد ٦٠٠ـ قعر اقيانوس، به عمق بيش از  ١

 ـ غرق آردن، غوطه ور ساختن ٢

abyssal=abysmal

يار عميـق با نواحـي بس باط  مي شـود و در ارت ناحيه عميق اقيانوس، در محاوره، بدون ته يا آـف ناميـده 
 .متر است به آار گرفته مي شود ٣٧٠٠اقيانوس آه در آن عمق آب بيش از 

abyssal cave

 )در بستر دريا(چاله عميق 

abyssal floor
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 .متر تجاوز مي آند ١٨٠٠آف مغاآي، قسمتي از آف اقيانوس آه ژرفاي آن از 

abyssal plain

با)اقيانوس(بستر رسوبي     صدها مايــل  ، بستر رسوبي وسيع در ته اقيانوس هاي عميق آه مي تواند تـا 
 .تغييرات آمي در حدود چند متر در عمق گسترش يافته باشد

abyssal zone

.ناحيه عميق دريا، ناحيه ژرف دريا با عمق معمولا بيش از يك آيلومتر آه بعد از ناحيه فلات قاره مي باشد

abyssopelagic

مي آار گرفتـه  درياي آزاد با ژرفاي زياد، اين واژه در ارتباط با نواحي ژرف تر از يك آيلومتر در درياي آزاد بـه 
 .شود

AC (altered course)

 )آشتي(تغيير مسير 

Acamar

صورت فلكـي رودخانـه               مار مـي رود     ) Eridanus(ستاره ظليم، اين ستاره آه از گروه  در مـاه فوريـه در. بش
ستارگان مي آنـد از زمـره  غروب و در ماه اوت در پگاه در نزديكي افق جنوبي از نصف النهار نجومي عبـور 

 .ستاره اي است آه در آتاب تقويم دريانوردي ذآر شده اند ٥٧آم نور در ليست 

acceleration zone

كانيكي پروانـه بـه واسـطه) در تخريب پروانه به علت آاويتاسيون    (ناحيه شتاب   در طي فرآيند فرسـايش م
تلاف وزن فزايش سـريع در ا آه در آن ا آاويتاسيون ناحيه اي از منحني آاهش وزن بر حسب زمان اسـت 

 .سابقا آن را ناحيه تجمع تخريب مي ناميدند. اتفاق مي افتد

Acceptable biological catch (ABC)

 .»ABCرجو شود به «ميزان صيد مجاز بيولوژيك 

acceptance tests=acceptance trials

آزمايشات قبولي، يك سري آزمايشات آه روي يك آشتي، ماشين آلات يا يك سيستم در حضور خريدار يا
 .»HATو  FAT،SATرجوع شود به «يك بازرس جهت نشان دادن آيفيت يا آارآرد مناسب انجام مي شود 

acceptance trials=acceptance tests

 acceptance testsرجوع شود به 

access hatch

چه افقـي               طه اي را) در آشــتي(دريچه ورودي، دريچه دسترسي، معمولا بـه دري آـه امكـان ورود بـه محو
 .ميسر مي سازد اطلاق مي گردد
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accident boat

 قايق نجات، قايق آماده

accident insurance

 بيمه حوادث

accident proof

 بي خطر

accidents during loading

در صورتيكه در زمان بارگيري آشتي بيمه شده سانحه ببيند و اين سانحه بدليل بي توجهي بيمه شـونده
 loss overboardرجوع شود به . نباشد بيمه بآن تعلق مي گيرد) صاحب آشتي يا مديران آشتي(

acclimation

 .عادت آردن و خوگرفتن به آب و هواي غيرعادي) با محيط(سازش 

acclimatization

 .خوگرفتگي، سازشي، فعل و انفعالات لازم براي عادت دادن ماهي آب شيرين به محيط آب شور دريا

accoast

 دريانوردي در امتداد ساحل

accommodation

 محل زيست، محل رفاهي، به محلهاي رفاهي و زيست در آشتي اطلاق مي گردد

  

accommodation 

 دوبه مهمانسرا

. 

accommodation berth

شتي در زمـان) در انگلستان (اسكله رزرو شده    اسكله اي براي برخي از خطـوط آشتيرانـي منظـم آـه آ
 .هاي مشخصي به آن پهلو مي گيرد و يا جدا مي شود و براساس يك قرارداد دراز مدت رزرو مي گردد

accommodation ladder

آـه در لبـه آنـاري آشـتي آويـزان) معمولاً قابل حمل  (پله تشريفاتي، نردباني سبك يا سازه اي شبيه آن            
يق ايـن. مي شود و امكان دسترسي به قايقهاي آوچك آنار آشتي را مي دهد               براحتي مــي تـوان از طر
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مي. پله از آشتي پياده شده و يا به آشتي سوار شد           اين نوع پله در آنار اسكله نيز قابـل بهـره بـرداري 
 .باشد و اصطلاحاً به آن پله تشريفاتي گفته مي شود

accommodation paper

 اوراق بازرگاني، اوراق مبادله

accommodation plan

نقشه جانمائي محل هاي زيست و رفاهي در آشتي، در اين گونه نقشه ها آليه اماآن زيست و رفاهي
 .مانند خوابگاهها، سالن غذاخوري و غيره منظور مي گردد

accommodation space

 )خدمه آشتي(فضاي زيست 

accounts sales (AS)

سند فروش آالا، هنگامي آه آالا بفروش مي رسد جزئيات آن در اين سند ذآـر گرديـده و از آن در دعـاوي
 .بيمه دريايي استفاده مي شود

accretion = depostion

ته نشين شدن مواد در آف دريا يا ساحل به وسيله حرآـت) در اثر تلمبار شدن رسوبات   (گسترش ساحل 
شد                         يا مـي با ستر در .آب يا باد باعث گسترش ساحل مي شود و اين عمل برعكس فرسايش ساحل يا ب
سترش طبيعـي اين روش از گسترش ساحل را آه با تلمبار شدن طبيعي مواد رسوبي صورت مي گيرد گ

ايـن. گسترش ساحل به روش مصنوعي توسط انسان با ايجاد خاآريز صورت مــي گـيرد             . ساحل مي نامند  
 .است erosionواژه متضاد واژه 

accrues

 چين دار آردن تورماهيگيري

accul

 .خليج عميق، خليج عميقي آه به دريا منتهي مي شود، شعبه اي از دريا بدون بندر و يا رودخانه

accumulation test

شار ديـگ فزايش ف عدم ا آزمايش شير اطمينان ديگ بخار، تستي است آه به منظور حصـول اطمينـان از 
شير اطمينـان انجـام مـي شــود         ) وقتي آه شير اطمينان باز مي شود    ( درصد ١٠بخار به ميزان    شـير. روي 

اطمينان ديگ بخار بايد بــه نحـوي تنظيـم و طراحـي شـود آــه مـيزان عبـور بخـار از آن بگونــه اي باشـد آـه
 .افزايش غيرمجاز فشار در ديگ در زمانيكه آليه شيرهاي خروجي بخار بسته است صورت نگيرد

accumulator

 .در سيستم هيدروليك) آآومولاتور(ـ انباره  ٢ـ باطري  ١

acey ducey

آه معمولا دريانوردان در دريا در زمان فراغت بـه آن مـي) backgammon(نوعي بازي شبيه بازي تخته نرد        
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 .پردازند

Achernar

رجوع شود به. آخرالنهر، ستاره آخرالنهر نام عربي روشن ترين ستاره منظومه نهرالاردن يا النهر مي باشد                  
eridanus.  

Achromatic

 بي رنگ 

acid cure

يا(ماردينادآردن نگهداري ماهي و محصولات دريايي در شوراب اسيدي يا ژله           يا بـه همـراه آن  بدون ادويه 
 .در بعضي موارد نمك لازم نيست) ساير چاشني ها

acidic attack

بت خوردگي اسيدي، معمولا خوردگي لوله هاي ديگ بخار بخاطر وجـود سـولفور در دود اسـت آـه بـا رطو
موجود ترآيب شده و به اسيد سولفوريك تبديل مي شود اين نوع خوردگي در سازه هاي ثابت دريايي نيـز

 .مشاهده مي گردد

acker

 بالا آمدن مد و يا جريان مدي روي مد ديگر

Acker,s yacht code

 سيستم عاملات در آشتي، رمز ايكر

ackmen

ست آـه بـه دزدان آب شـيرين در آشتـي دزدان آب شيرين آشتي، دزدان رودخانه اي، يك اسم قديمي ا
 .اطلاق مي گرديد

A class divisions

، به ديواره هاي عرضي و عرشه هايي آه از فولاد يا موادي داراي شرايط شبيه فولاد،Aتقسيم بندي رده    
هدف از ساختن چنين سازه هايـي. ساخته شده و به طور مناسب مستحكم مي شوند اطلاق مي گردد         

ايـن. جلوگيري از عبور دود و شعله هاي آتش در مدت يك ساعت در آزمايش آتش سوزي استاندارد اسـت                   
بيشتر از c139°سازه ها بايد به نحوي عايق آاري شوند آه دماي طرفي از آنها آه در معرض آتش نيست                 

 :بيشتر از درجه حرارت مبنا با شرايط زير نباشد c180° يا دماي هيچ نقطه از آن،. درجه حرارت مبنا نباشد

 دقيقه ٦٠در مدت زمان  A-60سازه نوع 

 دقيقه ٣٠در مدت زمان  A-30سازه نوع 

 دقيقه ١٥در مدت زمان  A-15سازه نوع 

 در مدت زمان صفر دقيقه A-0سازه نوع 
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 C-class divisionو  B-Class divisionرجوع شود به 

aclinic line=magnetic equator

 magnetic equatorرجوع شود به 

A – cockbill

 .ـ لنگر آويزان، لنگري آه آويزان باشد و براي رها شدن در دريا آماده است ١

ـ به حالت تيرك افقي بادبان، هنگامي آه بادبان افراشته شده است و با افق زاويه داشته باشد اطلاق ٢
 .مي گردد

acorn

 .تزئين بلوطي، چوب مخروطي سردآل، تزئين آردن سر دآل آشتي به شكل بلوط

acorn barnacle

رجـوع شـود بـه. خزه دريايي، جانوري است آه به صورت خزه دريائي به بدنه زيرآبي آشـتي مـي چسبـد       
acorn shell 

acorn shell

 .صدف دريايي، نوعي صدف دريايي آه به قسمت زيرآبي بدنه آشتي مي چسبد

acoustic clouds

يا صـوت در برخـورد بـا آن صفر اسـت و  صوت آنـد و يـا  ابرهاي صوتي، ناحيه اي از جو آـه در آن سـرعت 
شتي هـا احتمـال. منعكس مي شود   شنيدن بـوق آ در چنين شرايطي، در دريافت علائم صوتي در مه و 

 .خطا وجود داشته و جهت تشخيص صدا ممكن است اشتباهي باشد

acoustic dispersion

 تغيير جهت صدا در اثر تغيير فرآانس، پژواك 

acoustic homing

.تعقيب صوتي، رهگيري صوتي، دنبال آردن مسير انرژي صوتي به طرف منبع انرژي يا نقطه انعكاس صوت  
هدف صدائي آـه  لت  آاربرد آن در انواع اژدرها است آه با انتشار صوت به طرف هدف مي روند و يا بـه ع

 .ايجاد مي آند آنرا تعقيب مي نمايند

acoustic (sonic) log

به بسـتر دريـا ترانزديوسر يدك شونده، دستگاهي آـه توسـط آشـتي يـدك مـي شـود و امـواج صـوتي را 
مدت زمان سپري شده در رفت و برگشت امواج صوتي اطلاعاتي را براي بررسـي صــخره. هدايت مي آند 

 .هاي بستر دريا، محل تجمع ماهي ها يا محل زيردريائي ها در اختيار قرار مي دهد

acoustic mine
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 مين صوتي

acoustic navigation=sonic navigation

 دريانوردي صوتي 

acoustic sounding

 .عمق يابي صوتي، سنجش و اندازه گيري عمق آب به وسيله سونار

Acoustic sweeping

 .آه با سونار صورت مي گيرد) مين جمع آني(مين روبي صوتي، يكي از روشهاي جمع آوري مين 

acoustic transponder=hydrophone=transducer

  hydrophoneرجوع شود به 

acquisition costs

 هزينه هاي بيمه اتكائي

Acrab

 صورت فلكي عقرب

Acre bay

 .خليج آآر، شاخه اي از مديترانه در شمال شرق اسرائيل

across the tide

بر جهـت جريـان جـزر و گردد آـه عمـود  عمود بر جهت جريان جزر و مدي، به موقعيت آشتي اطلاق مي 
 .مدي قرار گرفته باشد به طوريكه باد دقيقا در خلاف جهت جريان جزر و مد بوزد

Acrux

 يكي از ستارگان صورت فلكي صليب

acting

ند زمـان جنـگ هنگـامي آـه ضروري مان ست آـه در مواقـع  قت، پيشونـدي ا قت، مسئوليـت مو درجه مو
 .شخصي براي درجه يا شغلي به طور موقت منصوب مي گردد

Actinias

 .شقايق دريائي، دسته اي از شقايق دريائي آه از خود نور منتشر مي آنند

action
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 درگيري با آشتيهاي دشمن

action report

 گزارش عمليات جنگي

action station

علام مـي محل جنگ، در زماني آه فرمانده ناو مطمئن شود آه مورد تهديد قرار گرفته است، محل جنگ ا
 .آند آه در اين صورت خدمه در محلهاي از قبل تعيين شده در ناو مستقر مي گردند

activated fin stablizer

باله ضد غلطش، به منظور آاهش ميزان غلطش عرضي آشتي از باله هاي ثابت يا متحرك استفاده مـي
 .مي شوند) تحريك(باله هاي نوع متحرك عموما به وسيله سيستم هيدروليك باز و بسته . شود

active acoustic torpedo

اژدر صوتي عامل، اژدري آه امواج صوتي ساطع نموده و اين امواج در صورت برخورد به هدف به طرف منبع
 .صوت برمي گردد و بدين ترتيب اژدر به طرف هدف مي رود تا با آن برخورد نموده و آن را منهدم سازد

active antiroll system

سيستم ضد غلطش فعال، سيستم مخازن ضد غلطش عرضي در يك آشتي آه شامل يك جفـت مخـزن
مي باشـد                           ند  آب. در دو طرف آشتي و يك سري پمپ آه توسط لوله هايي به مخازن فـوق متصـل هست

نه اي انتقـال مـي يابــد آـه گشتـاوري در جهـت عكـس توسط اين پمپها از يك مخزن به مخزن ديگر بـه گو
 .غلطش ايجاد شده توليد مي آند

active duty

 .آادر ثابت، افرادي آه استخدام رسمي سازماني باشند

active earth pressure

 رانش محرك خاآها

active fishing

 صيد تعقيبي

active list

فهرست اسامي افسران آماده در نيروي دريايي ارتش و يا ناوگان تجارتي آه يا در حـال خـدمت هستنـد و
 .يا آماده خدمت در هر زمان مي باشند

active location system

مي سال  جواب ار سيستم تعيين موقعيت، نوعي سيستم ناوبري آه در آن شناور در پاسخ بـه مـاهواره 
اين سيستم براي نظارت و مراقبت از ايستگاه زميني يا براي ناوبري اتوماتيك در صورتي آـه مـاهواره. آند

 .اطلاعات را بعدا براي شناورهاي ديگر ارسال آند مفيد است
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active ship=guardship

 ).براي رفتن به دريا(آشتي آماده 

active sonar

فت) سيگنال(سونار عامل، سوناري آه امواج صوتي        ارسال مي آند و برگشت آن امواج صوتي را نـيز دريا
اين نوع سونارها قابل آشف توسط سونارهاي ديگر آه به حالت پاسيو هستنـد ، مـي باشـند. مي نمايد  

 .pasive sonarرجوع شود به 

act of God

 قواي قهريه، فورس ماژور

act of man

هيزات آن شتي و تج اقدام فرمانده آشتي، اقدام ناخداي يك آشـتي در قربـاني آـردن آالاهـا، وسـايل آ
در چنيــن شــرايطي تمــامي شــرآاي آشــتي و صــاحبان آــالا ســهم. جهــت نجــات دادن آشــتي و خدمــه 

 .مناسبي از تلفات را متحمل مي شوند

act of war

اقدام نظامي، عبارتي است آه معاني مختلفي دارد و هيچ مفهوم تخصصي در قوانين بين المللي دريائي
 .اما در هر زمان آه به آار گرفته شود به معني به آارگيري نيروي نظامي است. ندارد

actual motion (of a ship)

گردد                          طلاق مـي  به زميـن ا آت. حرآت آشتي نسبت به زمين، حرآت نسبي شناور نسبت  بـه ايـن حر
actual movement نيز گفته مي شود. 

actual time of arrival

 .، زماني آه در آن شناور به يك مكان معين در مقصد مي رسد)آشتي(زمان واقعي ورود 

actual total loss (ATL)

ند خسارت تام، از بين رفتن آامل آالا، عبارتي است آه در بيمه دريائي به آار گرفته مي شـود و مـي توا
 :به چهار صورت زير باشد

 .ـ محموله آاملا از بين رفته باشد ١

 .ـ آالا غير قابل استرداد به صاحب آالا باشد ٢

 .ـ آيفيت آالا به گونه اي عوض شده آه ديگر قابل بيمه شدن نباشد ٣

 .اين محموله مي تواند آشتي نيز باشد. ـ به عنوان آالاي از دست رفته در لويدز ثبت شده باشد ۴

actuary

 .مامور محاسبه خطرات بيمه و ميزان خسارات قابل پرداخت
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acumba

گيري آـه در الياف آب بندي، الياف غلافكاري، الياف گلاف آاري، الياف درزگير قايق هاي چوبي، اليـاف درز
نام قديمي آنف است رجوع شود. بين الوار قايق هاي چوبي به منظور آب بندي از آنها استفاده مي شود              

 .oakumبه 

ACV(air cushion vehicle)= GEM(ground effect machine)=SES (surface effect 
ship)

شناور آب خاآي آه با ايجاد بالشتك هوا قادر اسـت روي سـطح آب) در نيروي دريايي (هاورآرافت، هواناو    
 .يا زمين در فاصله چند سانتي متري از سطح حرآت نمايد

ACV form

سايل نقليـه از نـوع)مربوط به هاورآرافت ها     (فرم بيمه لويدز    ، فرم بيمه لويدز آه به صورت سه نوع بيمه و
تش سـوزي، A.C.V.1: هاورآرافت را در برمي گيرد      شي از آ فقط بيمه پوشش بدنه است بجز خسارات نا

A.C.V.3بيمه خسارت آلي اسـت و    A.C.V.2دزدي و خرابي حاصل از قدمت آارآرد قطعات و ماشين آلات 
 . بيمه شخص ثالث سرنشين و آالاي همراه آنها مي باشد

Adak Island

 .جزيره آداك، يكي از جزاير آندره آنوف در درياي آلوتيان

adamant

ساخت قطـب نمـا مـورد) سنگ مغناطيسي  (آهنرباي   آه در  يا آهنربـائي  قطب نما، سـنگ مغنـاطيسي 
 .استفاده قرار مي گيرد

adcock antena

 آنتن ميله اي

added mass

جرم افزوده، معادل آن مقدار جرمي از ذرات آب است آه هنگام حرآت و شتاب گيري يك جسم صلب مثل
آشتي و سكوي نفتي در آب همراه با جسم صلب سرعت گرفته و حداآثر سرعت و شتابي معـادل آن را

سي. پيدا مي آند به ابعـاد هند بوده و مستقيمـا  اين پارامتر در محاسـبات هيـدروديناميكي بسيـار مهـم 
 .جسم صلب وابسته است

added mass coefficient

)با توجه به شكل هندسـي آن     (ضريب جرم افزوده، ضريب بدون بعد آه بيان آننده جرم افزوده بدنه شناور                 
 .است

addel = addle

هاي چوبـي آب فاسد شده، در زمان هاي قديم قبل از اين آه مخازن فلزي ساخته شوند آب را در بشكه 
سد نگهداري مي آردند بنابراين در زمان آوتاهي تازگي آب از دست مي رفت آه در اين حالت آن را آب فا

 .شده مي ناميدند

addendum
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الحاقيه، مدرآي آه به صورت متمم، ضميمه يك بيمه نامه مي شود و ممكن است مفادي را به بيمه نامه
 .اضافه نموده و يا شرايط بيمه نامه را تغيير دهد

  

         آارمزد اضافئ

additional fee 

  

                                                                         additional premium 
(AP) 

ســال باشــد و يــا مــورد تاييــد ١٥حــق بيمــه اضــافي، در صــورتي آــه قــدمت آشــتي حامــل آــالا بيـش از               
 .موسسات رده بندي آشتي قرار نگرفته باشد بيمه اضافي به محموله اين آشتي تعلق خواهد گرفت

addle=addel

  addelرجوع شود به 

Address commission 

  

حق العمل نماينده، حق العملي آه از سوي خطوط آشتيراني به نماينده شان براي خروج از بندر پرداخت
 مي گردد

  

Adelie coast

 .ساحل آدلاي، منطقه اي از قطب جنوب در ساحل ويلكس لند

Adhara

سيروس                ١٠يكي از ستارگان صورت فلكي سگ بزرگ آه در حـدود              ستاره  قدري شــرق  جه و  )sirius(در
 .قرار دارد

adjacent coasts

 سواحل مجاور

adjacent zone

گردد آـه از آبهـاي آب هاي منطقه نظارت بين المللي، طبق قوانين بين المللي به منطقه اي اطلاق مـي 
 .مورد تملك يك آشور خارج بوده و بين خط مبنا و خط ساحلي قرار دارد

adjustable blade
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به ند حـول محـور خـود  پره قابل تنظيم پروانه، پره با زاويه قابل تنظيم، پره پروانه هاي آشتي آه مي توان
 .اندازه يك زاويه آوچك بچرخند تا گام پروانه تغيير آند

adjustable pitch propeller

گام و پروانه با گام قابل تنظيم نوعي پروانه با پره هائي آه مي توانند حول محورهاي خود به منظور تغيـير 
 .اين پروانه ها را پروانه هاي با گام متغير نيز مي گويند. در نتيجه تغيير ميزان نيروي رانش پروانه بچرخند

adjustable skeg

غه سـكان سپر قابل تنظيم، محافظ تيغه سكان و پروانه آشتي، سپر محافظ و نگهدارنده محور پروانــه و تي
 .آه قادر است در صورت تغيير زوايه محور پروانه به تناسب زاويه محور، تغيير زاويه بدهد

adjuster

تعديل گر، شخصي آه به عنوان آارشناس بيمه دريايي ميزان خسارت وارده برآشتي و آالاي آنرا ارزيابي
 .مي آند

adjusting wedge

به گام  فاع بلـوك در هن براي تنظيـم ارت ضچه خشـك  گوه تنظيم خرك، گوه چوبي از جنس بلوط آـه در حو
 .نيز مي گويند launching wedgeگاهي اوقات به آن . حوض بردن آشتي استفاده مي شود

admeasurement

اندازه گيري رسمي، به آار اندازه گيري ابعاد، حجمها و تناژهاي مختلف آشتي جهت ثبت رسمي اطلاق
 .مي گردد

Admiral

يائي انگلستـان. تيمسار، افسر ارشدي آه به درجه اميري در نيروي دريائي مفتخر مي گردد               در نـيروي در
commodore,Rear-admiral,vice-admiralرجوع شود به   . به تيمسار با درجه درياسالاري اطلاق مي گردد          

. 

  

Admiral of the fleet 

،بالاترین درجه یک افسر در نيروی دریـایی انگلستـان معـادل)بالاترین درجه یک افسر نيروی دریایی   (دریابد 
 .ستاره ىر نيروي دریا یی امریکا می باشد ٥و تيمساربا  fleet admiral(درجه

  

Admiral of the ocean sea award

فق و نشان درياداري درياها، يك نشان افتخار آمريكائي آه هرساله به عنوان قـدرداني بــه يـك دريـانورد مو
شف قـاره آمريكـا. ممتاز اهداء مي گردد    نشان نقره اي است آه داراي تصوير برجسته آريستف آلمـب آا

افرادي آه در انتخاب دريانورد برجسته نقش دارند شامل رئيس جمهور، مقامات دولـتي آمريكـا. مي باشد  
 .و مديران شرآت هاي آشتيراني خصوصي مي باشند

Admiral,s march
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ظور اداي به من آه در مراسـم ورود تيمسـار نـيروي دريـائي  مارش تيمسار، موزيك ورود تيمسار، موزيكي 
 .احترام براي وي نواخته مي شود

Admiralty

وزارت درياداري آه مسئوليت تمامي مسائل و موارد مربوط به ارائه اطلاعـات و) انگلستان(وزارت درياداري   
 .سوانح دريايي را به عهده دارد

Admiralty anchor

  .AC14مختلف مي باشند مانند ) آلاس هاي(لنگر آدميرالتي، لنگرهاي آدميرالتي داراي گروه هاي 

Admirallty board flag

پرچم هيات رئيسه آدميرالتي، پرچمي آه روي ناو يا هر شناور ديگري برافراشته مي شود و به معني اين
 .است آه هيات رئيسه آدميرالتي در آن شناور حضور دارند

Admiralty brass

تـا يـك درصـد قلـع تشكيـل ٧٥/٠درصد روي و   ٢٨درصد مس، بيش از     ٧١آلياژ برنج، نوعي آلياژ برنج آه از      
 .شده و مقاوم در مقابل خوردگي در آب دريا مي باشد

Admiralty charts

 .نقشه هاي آدميرالتي، نقشه هاي دريانوردي آه توسط وزارت درياداري انگلستان تهيه و چاپ مي شود

Admiralty coefficient

به وســيله ضريب آدميرالتي، ضريبي آه براي مقايسه آارآيي آشتي هاي شبيه به هم به آار مي رود و 
 . آن مي توان قدرت رانش آشتي را تخمين زد

 Admiralty coefficient =

سب تـن،        ∆آه در آن      يايي و               Vوزن آشــتي بــر ح شتي برحســب گـره در نه Pسـرعت آ تـوان محـور پروا
است، هرچه اين عدد بزرگتر باشد، آشتي ٦٠٠تا  ٤٠٠محدوده اين مقدار از    . برحسب آيلووات مي باشد  

 .اقتصادي تر خواهد بود

Admiralty constant

ثابت آدميرالتي، ثابت آدميرالتي براي تخمين قدرت رانش و مقايسه آن با عملكرد آشتي بكار مي رود آـه
 :پس از انجام آزمايشات از فرم اوليه سطح مقطع مياني غوطه ور آشتي بصورت زير محاسبه مي گردد

  

آدميرالتي ثابت   =  )وزن آشتي(٣/٢× )سرعت آشتي(٢

قدرت انديكاتور موتور دانش                       
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اما وقتي آه در سـرعت. يعني راندمان رانش ثابت بماند      در اين رابطه فرض براين است آه نسبت       
ند                                 مي آ ميزان زيــادي تغيـير  .هاي پائين اين رابطه بكار گرفته مي شود مقدار آن با تغيـير طـول آشـتي ب
حتي براي همان آشتي وقتي آه سرعت تغيير مي آند عدد ثابت آدميرالـتي نـيز بـه مـيزان زيـادي تغييـر

 .مي يابد

توري             ندرو تـا           ٢٠براي مثال اين عدد براي قـايق مو ند و هميـن طـور در ٨٠٠و بـراي شـناور ت يير مـي آ تغ
 .در سرعتهاي بالا آاهش مي يابد ١٥٠به  ٢٥٠سرعت اقتصادي براي يك شناور معين و مشخص از 

Admiralty court

دادگــاه دريـايي، دادگـاه آدميرالـتي، دادگـاهي اســت در رابطــه بـا آليــه مسائــل و مـوارد دريــائي از جملــه
 .آشتيراني، حقوق پرسنل، تخليه و بارگيري و خدمات دريائي

Admiralty distance tables

سط وزارت لد چـاپ و تو هم جهـان آـه در پنـج ج ين بنـادر م جداول فاصله بنادر، جداول نزديكترين فاصـله ب
 . درياداري انگلستان منتشر مي شود

Admiralty droits

آه در بنـدر شمن  حق مصادره دريائي، حق حراج آشتي دشمن، حقوق حاصل از حـراج آـردن آشــتي د
شته شـده به حـراج گذا متروك شـدن  به واسـطه  يده و يـا  ضبط شده يا قبل از به آب اندازي تسخير گرد

 .است

Admiraltyflag

ير دريـاداري بـرروي پرچم درياداري انگلستان، پرچمي از پرچمهاي دريايي انگليس آـه در هنگـام حضـور وز
 .برافراشته مي شود) ناو(آشتي 

Admiralty jurisdiction

ظايف خـود به و ساس آن  ياداري برا قضاي دريايي، اختيارات وزارت درياداري، اختيارات قانوني آه وزارت در
 .عمل مي نمايد

Admiralty law

 .قانون آدميرالتي، قانون دريائي، شاخه اي آه به حقوق و وظايف دريانوردي مربوط مي باشد

Admiralty List of Radio Signals

سط وزارت دريـاداري يا آـه سـاليانه تو آتاب راهنماي علائم راديويي، آتاب راهنماي علائـم راديوئـي در در
 .انگلستان براي دريانوردان منتشر مي شود

Admiralty measured mile

مـتر اسـت، در حاليكـه ١٨٤/١٨٥٣پا معادل   ٦٠٨٠ميل اندازه گيري آدميرالتي، واحد دريانوردي آه طول آن        
 .متر مي باشد ٨٠/١٨٤٢پا يا  ٩٥/٦٠٤٥ميل دريائي بين المللي معادل 

Admiralty mile=nautical mile=sea mile

Page 20 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



 .mailميل دريائي رجوع شود به 

Admiralty mooring anchor

لنگر مهار بويه، يكي از روشهاي مهار بويه در لنگرگاه و محلهاي پرترافيك براي مهارآردن بويه در دريا از اين
 .نوع لنگر آه فقط يك چنگك دارد استفاده مي شود

Admiralty notice to mariners

نشريه هفتگي اصلاحيه آتب و نقشه جات، نشريه اي هفتگي براي اصلاح آتب و نقشه هاي چاپ شده
 .آه توسط واحد هيدروگرافي وزارت دفاع انگلستان براي آليه دريانوردان منتشر مي شود

Admiralty pattern anchor

ند. آن تا مي شود    ) stock(لنگري آه ميله صليبي      ) واژه قديمي  (لنگر آدميرالتي    امروزه لنگرهاي مدرن مان
 . دانفورث جايگزين آن شده است

Admiralty pump

 .پمپ آدميرالتي، پمپ يك عمله تك پيستوني يا دو پيستوني عمودي

Admiralty Sailing Directions

ــه ســالانه در بيــش از                  ــانوردي آ ــاي دري ــاب راهنم ــانوردي، آت ــاي دري ــاب راهنم ــد ٧٢آت ــد توســط واح جل
يج: مانند آتاب . هيدروگرافي، وزارت دفاع انگلستان چاپ و در اختيار دريانوردان قرار مي گيرد                راهنمـاي خل

 ).persian Gulf pilot(فارس 

Admiralty stockless anchor= Admiralty standard stockless anchor

 .ندارد) stock(لنگر استاندارد، لنگر آدميرالتي، لنگر آدميرالتي ميله صليبي 

Admiralty sweep

ـ افراط آردن، زياده روي آردن، اصطلاحي است آه ملوانان آشتي براي هــر عملـي آـه از حـد متعـارف ١
 .گذشته باشد بكار مي گيرند

شتي          ٢ قايق آ خدماتي در لنگرگـاه از آن(ـ عمل پهلوگيري  به عنـوان قـايق  قـايق موتـوري آوچكـي آـه 
 .در آنار آشتي با شعاع چرخش زياد) استفاده مي شود

Admiralty tide tables

به يا يـا سـواحل جهـان  قه از در هر منط جزر و مـد  آتاب جداول جزر و مد، اين آتاب براي محاسبه ميزان 
 .صورت ساليانه توسط وزارت درياداري انگلستان براي دريانوردان منتشر مي شود

adornings

لق بـه قـرون                  بـا آن تـزئين مـي ١٩تـا   ١٥تزئينات، صنايع بديعه از چوب آه آشتي هاي نيروي دريـايي متع
 .شده اند

Adriatic sea
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 .درياي آدرياتيك، شاخه اي از درياي مديترانه بين ايتاليا و يوگوسلاوي

adrift

ها ١ يا ر ـ آشتي آه به علت نداشتن نيروي محرآه يا خرابي سيستم سكان از آنترل خارج شده و در در
 . و در معرض جريانهاي دريا و باد قرار گرفته باشد

 ـ غيبت يا تاخير براي حضور در يك جلسه ٢

 ).در مهندسي ساحل(ـ پيشروي ساحل  ٣

advalorem=on the basis of value

متي آـه) براساس ارزش آالا  (تعرفه گمرآي   لزات يـا سـنگهاي قي قره و ف آالاهاي گرانقيمت مانند طلا، ن
شوند            مي. معمولا در گاوصندوق آشتي نگهـداري و حمـل مـي  آالا  صدي از ارزش  ها در مل آن هزينـه ح

 .باشد

advalorem duty

 .ماليات ارزش آالا، مالياتي آه براساس درصد ارزش آالا ارزيابي مي شود

advalorem freight

شده در هزينه حمل محموله قيمتي، ميزان هزينه محموله گرانقيمت آـه براسـاس درصـدي از ارزش قيـد 
 .advaloremاظهار نامه يا بارنامه اخذ مي شود رجوع شود به 

advance

هت اوليـه خـود مـي پيمايـد                 ١ ايـن فاصـله از نقطـه شـروع. ـ فاصله اي آه آشتي در هنگام دور زدن در ج
مي يابـد، انـدازه ٩٠چرخش تيغه سكان تا نقطه اي آه زاويه محور تقارن طولي آشتي                 درجه تغيير زاويه 

 .گيري مي شود

غزش در آب            (ـ پيشروي،فاصله اي آه پروانه آشتي در اثر يك دور چرخش            ٢ مـي) با در نظر گرفتن ميزان ل
 .پيمايد

advance against bills

هد قبـل از رسـيدن آـالا علي الحساب قابل دريافت از محل بارنامه، فروشنده مجاز است تـا چنانچـه بخوا
يدار از. بدست خريدار، مبلغي را به عنوان علي الحســاب از بانـك مربوطـه دريافـت آنـد                 در صـورتي آـه خر

خريد آالا منصرف شود بانك با توجه به مدتي آه پول در اختيار فروشنده بوده است از خريدار سود دريافت
 .نموده و اصل پول را نيز از خريدار مطالبه خواهد آرد

advance coefficient(J)

يا                           قه  J=  ضريب پيشروي نسبت سرعت پيشروي پروانه به حاصل ضرب قطر در تعداد دور آن در دقي
 تعداد دور در دقيقه پروانه= va=vvw nسرعت پيشروي پروانه  = Va: آه در آن

D =قطر پروانه 
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V =سرعت پيشروي آشتي 

Vw =سرعت گردابه اي
 

Vw=(./5xCb-./.5)Xvدر آشتي تك پروانه اي 
 

Vw=(./5xCb-./2)Xvدر آشتي دو پروانه اي 
 

J         شتي به فــاز اوليـه طراحـي. نـيز بيـان مـي شـود        ) V(برخي اوقات برحسـب ســرعت آ سبات  ايـن محا
 .سيستم رانش مرتبط است

Advance dune

پيش تلماسه، پيش تپه، تپه شني آه جلوتر از تپه بزرگ ديگر در اثر وزش باد و جابجا شدن شن در ناحيـه
ناي. آرانه هاي پست درياها يا آوير تشكيل مي شـود            ) جزر و مد (بالاتر از سطح برآشند      سه بـه مع تلما

 .foreduneرجوع شود به . است) windsand(ريگ روان 

advance force

 نيروي مقدم جبهه، نيروي خط شكن

advance freight

 .پيش پرداخت حمل، پيش آرايه، مبلغي آه قبل از حمل آالا پرداخت مي شود

advance money

براي دريـانوردي و اقامـت در بنـادر پيش پرداخت، مساعده، مساعده اي آه صاحب آشتي به پرسـنل آن 
 .پرداخت مي نمايد

advance note

ماه ملوانـان چنـد روز قبـل از يك  رسيد پيش پرداخت، رسيد مساعده در قوانين دريائي انگلستـان حقـوق 
مه. دريانوردي در ازاي اخذ رسيد به آنها پرداخت مي شود         اين رسيد را فرمانده آشتي جهت امضا بــه خد

گيرد                    كا غيرقانونــي. مي دهد و براساس توافقنامه يا قرارداد استخدام اوليه صورت مـي  مل در آمري ايـن ع
 .است

advance of a beach

 پيشروي ساحل

advance ratio

 )پروانه(ضريب پيشروي 

advance sail

 بادبان چهار گوشه آمكي

advance stay sail
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آل به د بادبان آمكي، يك بادبان چهارگوش آه در بالاي بادبان اصلي افراشته مي شود و چهـار طـرف آن 
باني بنـام           ١٩٢٥در آغاز در سال       . بادبان اصلي وصل است   شده advanceروي آشتي باد بـه آـار گرفتـه 

wide advanceبا توجه به شكل اين نوع بادبانها، اسامي متفاوتي براي آنها استفاده مي شود مانند . بود
 .و غيره heavy advanceو 

advancing tide

 .آشند سيل، جزر و مد سيل، بالا آمدن سطح آب دريا در هنگام مد

advection

 .پهنرفت، حرآت افقي توده اي از هوا در اثر تغيير درجه حرارت

advection fog

يد مـي مه پهنرفتي، مه دريائي، مه سطحي، مه اي آه در نتيجه عبور هواي گرم از روي آب سرد دريا تول
 .گردد

adventure

آه تقريبـا از رده) بدون مقصد(محموله بي مقصد، محموله بارگيري شده روي آشتي  ست  واژه حقوقي ا
لي مقصـد معيـني نـدارد                      يده و بارگيري گرد بنابرايـن. خارج شده و بيانگر اين است آه آـالائي در آشــتي 

ين محمولـه را بـا بهـترين قيمـت پيشنهـادي) آاپيتان(فرمانده   آشتي مجاز است درهر فرصت مناسـبي ا
 .بفروشد

adverse weather

 هواي نامساعد

advice boat

 .قايق چاپار، قايقي آه ماموريت آن آسب خبر و مخابره اطلاعات است

advice cards

آارت اطلاعاتي، آارت اطلاعاتي به رنگهاي مختلف آه هر يك به نشانه نوع ارزي است آه براساس آن بـا
ست بنـابراين بـه صـورت مكـانيزه قابـل. بيمه لويدز به توافق رسيده اند       اين آارت ها به صورت پانچ آـارت ا

 .بهره برداري مي باشد

adz=adze

جه ٩٠تيشه، تبر، نوعي تبر با تيغه اي قوس دار و نازآتر از تبر معمولي گوشه هاي تيغه اين تـبر زاويـه                   در
 . استفاده مي شود) shipwrights(دارد آه بيشتر توسط تبرآاران بدنه آشتي 

Aegean Islands

 )واقع در درياي اژه(جزاير اژه 

Aegean Sea

)واقع در بين يونان و ترآيه(درياي اژه 

Page 24 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



aeolian=eolian

(اين واژه از ائولوس . بادي، مربوط به باد، شن و گرد و غباري آه به علت وزش باد جابه جا مي شود
Aelus (يوناني به معني خداي افسانه اي بادها گرفته شده است. 

aeolite=aerolith

 aerolithرجوع شود به 

aeolus

 راآت صوتي

aeration sewage plant

ند ها مجـاز نيست شتي  ست، آ دستگاه تصفيه فاضلاب، براساس قوانين بين المللي حفاظت از محيط زي
 .آه فاضلاب خود را مستقيما به دريا بريزند بلكه لازم است حتما قبل از تخليه آن را تصفيه نمايند

aerial

آل هـاي آن نصـب مـي آنتن، آنتن سيمي آه به عنوان آنتن دستگاههاي مخابراتي يا رادار آشتي روي د
 .شود

aerial halyard

 دآل آنتن

aerial mine

 .مين آنتن دار، نوعي مين دريايي آه داراي آنتن است

  

Aerobe=aerobic 

 .موجود هوازي، موجودي که برای ادامه حيات خود به اکسيژن نياز دارد

  

aerobee

 راآت تجسسي

aerobic=aerobe

 aerobeرجوع شود به 

aerobic bacteria

نده بمانــد و يـا رشـد آنـد                      ها در. باآتري هوازي، باآتري آه فقط با وجود اآسيژن مي تواند ز ايـن بـاآتري 
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 .دستگاه تصفيه فاضلاب در آشتي بكار گرفته مي شوند

aeroboat

 .هواپيماي دريائي، هواپيمايي آه قادر است برسطح آب فرود آيد و يا از روي آن برخيزد

aerodntalgia

 درد دندان در اثر تغيير فشار زير آب

Aeroe Islands

 جزاير ارو، مجمع الجزايري در شمال انگلستان

aerographer

 ، تكنسين هواشناسي)در نيروي دريائي(ناويانيار هواشناسي 

aerographer,s mate

 )در نيروي دريائي(ناو استوار هواشناسي 

aerography

 .هوانگاري، رشته اي در علم هواشناسي است آه پديده هاي جو زمين را مورد بررسي قرار مي دهد

aerohydroplane

 .نوعي هواپيماي دريائي آه براي فرود روي آب مناسب است

aerolights

بل چراغهاي هوا دريا، چراغهايي آه به منظور آمك به هدايت هواپيما روشن مي شوند و از طـرف دريـا قا
 .aeromarine lightsرجوع شود به . رويت بوده و در نقشه و ليست چراغهاي دريايي ذآر مي گردند

aerolith=aeolite

طور شهاب، سنگ آسماني، شهاب سنگ ها گاهي اوقات به دليل بزرگي جثه اي آه دارند در آسمان به 
سد                          سطح آـره زميـن مــي ر متي از آنهـا بـه  شوند و قس مي  ايـن اجـرام منشـاء فلـزي يـا. آامل نابود ن

 meteoriteسيليسي دارند رجوع شود به 

aerology

 جوشناسي، علم هواشناسي

aeromarine lights

نور تحـت زاويـه                              شعاعهاي  شي از  جه ١٥تـا   ١٠چراغهاي هوا دريا، يك نوع چراغ دريايي آه در آن، بخ در
 aerolightبالاي افق جهت استفاده هواپيما انتشار مي يابد رجوع شود به 
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aeronautical

آه با استفاده از علوم مهندسي هوافضا و دريا طراحي ACVهوادريايي، وسايل پروازي و شناورهاي مانند    
 .و ساخته مي شوند

aerosphere

ظر                         مي دهنـد از ن واي اسپهر، آليه گازهاي پـيرامون زميـن آـه پـوش اسـپهر و گشــت اسـپهر را تشكيـل 
قرار                      ) جو(آارشناسان هواشناسي واژه اتمسفر        فقط به لايه زيرين هوا آه در نزديكـي پوسـته آـره زميـن 

. گرفته اطلاق مي گردد  

aestival pond

 )پرورش ماهي(استخر تابستاني 

Afer

ناوبري پيشرفتـه اطلاعـاتي از طـول و عـرض                                 يك  بودن تكن قديم بـه دليـل ن هاي  باد جنـوب غربـي، در زمان
جغرافيايي در دسترس نبود و از اين نوع بادها آه اسامي خاصي داشتند جهت نــاوبري و هـدايت آشتـي                      
.استفاده مي گرديد  

AFFF (aqueous film forming foam)

نوعي آف مكانيكي آتش نشاني، اين نوع آف به علت داشتن فلورين مي تواند به سرعت منطقه 
وجود فلورين در اين محلول باعث آاهش تنش سطحي آف گرديده و پوشش. وسيعي از آتش را بپوشاند
 .محكمي را تشكيل مي دهد

affirmative flag

 .است) yes(آه در آد بين المللي به معناي بله  cپرچم بلي، پرچم جواب مثبت، پرچمي با حرف 

affluent=tributary

 شاخابه، شاخه فرعي رود

affreight

 اجاره آردن آشتي براي آالا

affreighter

 اجاره آننده، تاجري آه آالايش توسط آشتي حمل مي شود

affreightment

قرارداد اجاره حمل آالا، قراردادي آه در آن تمامي آشتي و يا قسمتي از آن را جهت حمل آالا اجاره مي
اطلاق مي گردد و تاجري freighterدر قوانين فرانسه به صاحب آشتي باري حمل آالاي عمومي          . نمايند

 .يا اجاره آننده ناميده مي شود affreighterآه آالايش توسط آشتي حمل مي شود 

afloat
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 شناور، شناور بودن روي سطح آب

Afognalk Island

 )در آلاسكا(جزيره افوگ نالك 

afore

شتي اطـلاق فاصله نسبي يك شيئي با سينه آشتي، به فاصله و موقعيت نسبي يك شيئي تا سينه آ
 ) windlass aforethe mast.(مانند دوار لنگر آه در جلوي دآل آشتي است. مي گردد

afra

 آرايه حمل ميانگين

aframax

تن است و مـي تواننـد از آانـال       ٩٩٩/٧٩افراماآس، به آشتي هائي اطلاق مي شود آه وزن مرده آنها تا               
.پاناما عبور نمايند  

A frame

 Aبدنه موتور به شكل 

آه روي ورق فونـدانسيون و ١ ـ بخشي از سازه فولادي بدنه موتورهاي دو زمانه ديزلي بـا سـرعت پــائين 
 .مي باشد Aبالاي ياتاقانهاي اصلي قرار گرفته و تقريبا به شكل 

در پاشنه آشتي هاي تحقيقاتي آه لوازم تحقيقاتي و اآتشافي در عمق اقيانوس Aـ الماني به شكل      ٢
همچنين سازه مشابهي در پاشـنه آشتـي. ها يا لوازم اندازه گيري پارامترهاي آب به آن آويزان مي شود               

 .نصب مي گردد) ترال(هاي ماهيگيري نوع تورآش 

aft

 )عقب آشتي(پاشنه آشتي، در نزديكي پاشنه آشتي 

aft breast rope

 breast lineرجوع شود به 

afterback spring

مورد اسـتفاده ٤طناب مهار شماره     پاشنه، اين طناب براي جلوگيري از عقب رفتن آشتي در آنار اسكله 
 . قرار مي گيرد

after bitt

 .bittموت پاشنه، موتي آه در قسمت پاشنه آشتي نصب مي شود رجوع شود به 

after body=after end
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 )به جز روسازه(آن قسمت از بدنه آشتي آه از وسط به طرف پاشنه مي باشد ) آشتي(بدنه پاشنه 

afterbow rope

 )آشتي جنگي(طناب مهار سينه ناو 

after breast rope

سكله و همچنيـن٥طناب مهار شماره       ، از اين طناب در پاشنه آشتي، به منظـور پهلـو دادن آشــتي بـه ا
 .حفظ فاصله آن از اسكله استفاده مي شود

after castle=poop deck

 poop deckرجوع شود به . نيم عرشه پاشنه

after compass

قطب نماي اضطراري، اين قطب نما معمولا در محوطه سكان و يا در پاشنه آشتي در بالاترين نيم عرشـه
 .نصب مي شود

after deck

 نيم عرشه پاشنه

after end=after body

 after bodyرجوع شود به 

after flying passage

 .راهروي روگذر، گذرگاه يا راهرو آه وسط آشتي را به نيم عرشه پاشنه متصل مي آند

afterguard

مي ١ سكان گماشــته  آار بـا  شنه آشـتي جهـت  فرادي آـه در پا ـ در آشتي هاي بادباني قديمي به ا
 .شدند اطلاق مي شده است

 .ـ در قايقهاي تفريحي به صاحب قايق و مهمانان او گفته مي شود ٢

 .ـ در قايقهاي مسابقه اي به سكاني و آمك سكاني اطلاق مي شود ٣

after guy

صل و سـر طناب مهار پاشنه، طناب تيرك قايق، طنابي آه يك سر آن به سر تيرك افقي پهلوگيري قايق مت
 .ديگر آن روي آشتي مهار شده است

after hatch (AH)

 AHدريچه افقي پاشنه، هچ پاشنه رجوع شود به 
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after headspring

 headspringرجوع شود به  ٣طناب مهار شماره 

afterhold

انبار پاشنه، انبار يا فضاي وسيعي در زير عرشه اصلي آشتي آه جهت حمل آالا، لوازم و تجهـيزات از آن
صلي و پاشـنه. استفاده مي شود  مي شـود آـه بيـن دآـل ا هائي گفتـه  انبار پاشنه به آن دسته از انبار

 .آشتي قرار گرفته باشند

afterleech

 .بادبان عقبي قايق، بادبان عقبي قايق آه در هنگام دريانوردي در خلاف جهت وزش باد قرار مي گيرد

aftermast

 دآل پاشنه، دآل مستقر در پاشنه آشتي

aftermost

 منتهااليه پاشنه آشتي، نزديك ترين محل به پاشنه آشتي

afternoon watch

 نگهباني از ظهر تا ساعت چهار بعدازظهر) در آشتي(نگهباني بعدازظهر 

after part (of ship)

 )آشتي(قسمت عقب 

after peak=aft peak=after peak tank

  aft peakمخزن پاشنه رجوع شود به 

after peak bulkhead

آخرين ديواره عرضي در پاشنه آشتي، آخرين ديواره نفوذناپذير در برابر آب در پاشـنه آشـتي آـه در موقـع
 .تصادم، خسارات و يا نشتي هاي ديگر از نفوذ آب از قسمت پاشنه به سينه جلوگيري به عمل مي آورد

after peak tank=after peak=aft peak

 aft peak مخزن پاشنه آشتي رجوع شود به 

after perpendicular (AP)

 .خط عمود پاشنه، خط فرضي مرآزي محور سكان آه عمود برخط آب است

after rake

 .شيپ پاشنه، ناحيه اي از پاشنه آشتي آه در بالاي پروانه واقع شده و داراي شيپ مي باشد
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after range light=range light

  range lightچراغ فاصله رجوع شود به 

after roller

تور يا از آب گـرفتن  ندازي  براي بـه آب ا آه  هاي مـاهيگيري  غلطك پاشنه، موت غلطكي پاشنه آشتي 
 .ماهيگيري از آنها استفاده مي شود

after sails

بادبانهاي دآل اصلي، بادبان هايي آه در آشتي هاي سه دآلي به دآل اصلي تعلق دارنــد و باعـث مـي
 .شوند آه آشتي بتواند در جهت باد پيش برود

after shoulder

خورد قسمـت                     موازي runانحناي پاشنه، شانه پاشنه، قسمتي از شكل بدنه آشتي در محـل بر و بدنـه 
 )وسط آشتي(آشتي 

after spring

 طناب پاشنه، اسپرينگ پاشنه، آخرين طناب پاشنه آشتي

after stay

 .آابل مهار دآل پاشنه، آابلي آه از دآل پاشنه به انتهاي پاشنه آشتي متصل است

Afterturn

باز هاي طنـاب از هـم  پيچش برعكس، تاب برعكس، تاب يا پيچيشي آه باعث مي شـود اليـاف و رشــته 
 .ناميده مي شود foreturnتابي آه باعث محكم شدن الياف و رشته ها مي شود . شوند

after well deck

 )center castle(تا نيم عرشه وسط ) poop deck(عرشه چاهك پاشنه، حدفاصل بين نيم عرشه پاشنه 

after yards

 .تيرهاي افقي دآل هاي پاشنه، تيرهاي افقي تمامي دآل ها به جز تيرهاي افقي دآل جلوي آشتي

aft hydrofoil

يدروديناميكي                         )فويـل (هيدروفويل پاشنه، در سينه و پاشنه آشتي هاي تندرو از نوع هيدروفويل از بالـه ه
 .براي ايجاد نيروي بالابري استفاده مي شود

aft peak=after peak=after peak tank

ضد آب و پاشـنه آشـتي قـرار دارد                                     يواره  ترين د آه بيـن انتهـايي  ضد آب  ايـن. مخزن پاشنه، يك محفظه 
مي رود و عمومـا از زمـره مخـازن تعـادل آشتـي محفظه معمولا جهت حمل آب شيرين يا آب شور به آار 

 .مي باشد
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aft rope fender

 .ضربه گير طنابي پاشنه، اين نوع ضربه گيرها در سينه آشتي نيز استفاده مي شوند

aft ship

 پاشنه آشتي

against all risk (AAR)

 AARرجوع شود به 

Agency

 نمايندگي

agency fee

خود در حق نمايندگي، هزينه شرآت خدمات دريايي، هزينه خدمات بندري، مبلغي آه آشتي به نماينده 
يد بـپردازد                   يايي با خدمات در به آن هزينـه حضـور          . ساحل به علت حضور در بندر و دريافت  (گـاهي اوقـات 

attendance fee (نيز گفته مي شود. 

age of the moon

روز است و در تقويم نجوم دريايي مقدار دقيق آن داده شده ٥/٢٩ماه قمري، ميانگين ماه قمري در حدود         
 .است

age of the tide

 )بدر(فاصله زماني بين دو مدآامل، فاصله زماني بين وقوع دو ماه آامل 

age of the wave

 )در تئوري پيش بيني موج(نسبت سرعت موج به سرعت باد 

Ageton,s navigational method

صوص آـه جداول مخ مك  روش محاسبه مثلث نجومي، براي حـل مثلـث نجومـي از روش سـاده اي بــه آ
 .عمدتا براي محاسبه ارتفاع و سمت اجرام سماوي است استفاده مي شود

agger

آشند مضاعف، جزر و مدي آه طي آن پديده مد به حداآثر خود رسيده و به آرامي به سوي جزر نزول آند
 double tideو مجددا به حداآثر مد صعود نمايد رجوع شود به 

aggradation

 گسترش ساحل

aggregate excess of loss

Page 32 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



 بيمه اتكائي مازاد خسارت آل

aggregate stop loss

 بيمه اتكائي حداآثر خسارت

aggregating fishing

 صيد تجمعي 

agonic line

صفر و در آن خط بي انحراف، خط آگونيك، خطي فرضي در سطح زمين آه در روي آن انحراف مغناطيسي 
نقاط شمال مغناطيسي و شمال جغرافيايي روي هم منطبق مي باشد و عقربه قطب نما به هيچ جهتـي

ناطيسي افـزوده مـي. متمايل نمي شود بديهي است آه هرچه از اين خط دور شويم بر ميزان انحراف مغ
 .isogonic lineشود رجوع شود به 

agony of the moment

لحظه اضطراب و اضطرار، حالت اضطراري آه در يك سفر دريائي براي فرمانده آشتي حادث مي شود و او
ظت بايد ضمن حفظ سلامتي جان خدمه، همزمان از سرمايه اي آه در اختيـار وي قـرار گرفتـه اسـت حفا

 .نمايد

agreed returns

 برگشت حق بيمه مورد توافق

agreed value clause

ارزش توافق شده آالا، ماده اي از بارنامه آالا آه مسئوليت شرآت آشتيراني حامل آالا را در قبال ارزش
 .آالا تعيين مي آند

aground

به گل زدن، به گل نشستن، حالتي از آشتي آه به علت تماس قسمتي يا تمام بدنه زيرآبي آن در بستر
 .دريا يا روي صخره نشسته و نتواند در حالت شناوري آامل باشد

Agulhas cape

گولاس نوعـي يان آ لس در آفريقـا، جر يانوس اط دماغه آگولاس، دماغه جداآننـده مـرز اقيـانوس هنـد از اق
جريان قوي آب دريا در منطقه استوايي است آه از آانال موزامبيك سرچشمه گرفته و به مـوازات سـواحل

گره دريايي مي ٥/٤سرعت اين جريان در مواقعي به  . شرقي آفريقا جريان يافته و به آنگولا ختم مي شود
 .رسد

agwalla

سكار               تش نشـاني انجـام) lascar(دريانوردان آسيايي، دريانوردان آسيايي آه برابر توافقنامـه لا در شـغل آ
 .وظيفه مي نمايند

AH (after hatch)
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دريچه افقي پاشنه آشتي، هچ پاشنه آشتي، دريچه اي است آه معمولا از طريق آن مي توان بـه اتـاق
 .ماشين آلات سكان و يا انبار پاشنه آشتي دسترسي پيدا نمود

ahead

 در جلوي سينه آشتي، پيشاپيش

ahead reach

حال حرآـت بــوده و بــراي توقـف قدرت بــه جلـو در  مسافت پيشروي، هنگامي آه آشتي در حالـت تمـام 
مي رود. اضطراري آشتي دستور تمام به عقب به موتورها داده شود              لو  آشتي براي مدت آوتاهي به ج

 .و بالاخره مي ايستد، اين فاصله طي شده را مسافت پيشروي مي نامند

ahead steering

قدرت بـه جلـو، سـكان را از يا بـا حـداآثر  آزمايش سكان در حداآثر قدرت به جلو، در آزمايش آشتي در در
وسط به تمام به چپ و از تمام به چپ به تمام به راست، از تمام به راست به تمام به چپ از تمام به چپ

جزاي سـكان ايــن عمـل بـراي. به وسط و برعكس قرار مي دهند        يا در سـيستم م در آشتي هاي بـزرگ 
 .هريك از سيستمها به طور جداگانه اجرا مي گردد

ahoy

 ـ ندا و خبر در موقع سلام آردن به آشتي ديگر ١

 ـ صدا آردن به منظور جلب توجه خدمه در آشتي ٢

ahull

باد رها شده در باد، وضعيتي از يك آشتي بادباني آه بادبانهايش جمع شده و در حاليكه سكان در جهت 
ين. قرار گرفته است، آشتي به حال خود و در اختيار باد رها مي شود تا در وضعيت دلخواه قرار گـيرد                    بـه ا

 .نيز گفته مي شود hullingوضعيت 

aide

مي ستورات او  نده د بوده و هماهنـگ آن يائي  آجودان تيمسار دريايي، افسري آه رئيس دفتر تيمسار در
 .باشد

aide to navigation

يه، ١ ـ نشريه علائم آمك ناوبري، علائم گوناگوني در ناوبري مورد استفاده ناوبران قرار مي گيرند مانند بو
از اينرو اين اطلاعات جهت راهنمائي آنها به صـورت نشريــه. ، چراغها، و امثال آنها      )beacon(علامت درياي   

 .منتشر مي شود

ـ تجهيزات آمك ناوبري، دستگاهها و تجهيزاتي آه يك سفر امن دريائي را براي يك آشتي تضمين مـي ٢
با. آنند، دستگاههاي آمك ناوبري ناميده مي شوند مانند رادار، سونار، عمق سنج و غيره   ست  مترادف ا

navigation aid. 

aiguillette

به دولتـي يا مقامـات عاليرت يان و  واآسيل نظاميان، طناب زربافت آه آن را به صورت حلقه بـه لبـاس نظام
 .آويزان مي آنند، مانند لباس وابسته دريائي در سفارتخانه ها
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aimed trawling

 صيد آنترل شده به روش تورآش

AIP (air independent propulsion)

استفاده از موتورهاي ديزلي با هواي مصرفي اآسيژن مايع و يا) زيردريايي(سيستم رانش مستقل از هوا   
شته باشـد                               خارج ندا هواي  به  آه نيـازي  بنابرايـن. سيستم هاي مشابه در زير دريايي باعث مـي شـود 

 .در زيرآب دريانوردي آند) در حدود يك هفته(زيردريايي مي تواند براي مدتي 

air bedding

، در روزهاي آفتابي تمام وسائل رختخواب را از داخل آسايشگاه)و يا در ساحل  (هوادادن رختخوابها در دريا      
 .آشتي به محوطه بيرون مي برند و هوا مي دهند تا رطوبت و بوي نامطلوب آنها از بين برود

air block fender

نوع ثابت آه روي ديوار سازه دريايي نصب مي گردد: ضربه گير بادي ثابت، ضربه گيرهاي بادي بر دو نوعند          
 .و به بلوك هوا معروفند و نوع متحرك آه مي توانند روي آب شناور و يا به ديوار سازه آويزان شوند

air brake

 .ـ ترمزي آه در برخي از آلاج هاي بادي استفاده مي شود ١

تور                       ٢ برعكس           (ـ هواي فشرده اي آه در موتورهاي ديزلي براي متوقـف آـردن مو ظور گـردش  روي) بـه من
 .سيلندرها فرستاده مي شود

air bunting

 ).پس از شستشو و يا خيس آردن(خشك آردن پرچم، افراشتن پرچم جهت خشك آردن 

air cock

شيرهواگيري، اين شيرها معمولا از نوع شيرهاي سماوي هستند آه براي خارج آردن هوا از سـيال مايـع
 .مورد استفاده قرار مي گيرند

air controled tank stablizer

 .tank stablizerرجوع شود به ) آشتي(مخزن ضد غلطش 

air control ship

گي مسئوليـت آنـترل ست و در ناوگـان جن يار قـوي ا ناو آنترل هوائي، ناوي آه مجهز به رادار هوائي بس
 .هواپيماهاي جنگي دشمن را به عهده دارد

air cooled cargo 

  

سرد از طريـق آانالهـاي هـوا در انبارهـاي به وسـيله وزش هـواي  محموله هوا خنك محموله آشـتي آـه 
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 .آشتي خنك مي شوند مثل موز يا سبزيجات

  

  

air course

بي     (آانال گردش هوا    خالي      ) در آشتي هـاي چو قب و ٦تـا   ٤بـا عـرض   ) آانـال (فضـاي  لو و ع اينـچ در ج
ته بنـديها                                   سقف و تخ براي جابجـايي هـوا بيـن فـريم هـا،  ظور( پهلوهاي آشتي هاي چوبـي آـه  بـه من

 .به آار گرفته مي شود) جلوگيري از پوسيدگي چوبها

air cover

گي خـودي پوشش هوائي، پشتيباني هوائي، يك اصطلاح نظامي است آه به پشتيباني هواپيماهاي جن
 .از ناوها در دريا براي جلوگيري از حملات دشمن اطلاق مي شود

aircraft carrier

آه داراي عرشه اي ويژه براي پرواز و فرود آمدن هواپيماي جنگي است) ناو(ناو هواپيمابر، آشتي نظامي 
 .و از آن به عنوان يك پايگاه هوايي در دريا استفاده مي شود

air cushion vehicle (ACV)

 .ACVرجوع شود به 

airdale

 .خلبان نيروي دريايي، اصطلاحي است آه به خلبانان نيروي دريايي ارتش اطلاق مي گردد

air draft=air draught

مي نامنـد                   ١ براي آشتي. ـ بادخور، ارتفاع آشتي از سطح آب تا نوك دآل را بادخور آشتي  ايـن ارتفـاع 
 .هائي آه در مسير رودخانه هاي داراي پل دريانوردي مي آنند بسيار حائز اهميت است

 .ـ جريان هوا در سيستم تهويه هوا ٢

air duct

 مجراي هوا، آانال هوا

air ejector=ejector

ئي در مل هوازدا خلاء يـا ع براي ايجـاد  با بخـار آـار مــي آنـد و  هوازدا، خلاء ساز، دستگاهي آه معمولا 
 .آندانسور استفاده مي شود

airfoil

شكل اسـت و ايـن شـكل باعـث مـي آئروفويل، باله آيروديناميكي، باله اي آه معمولا داراي مقطع دوآي 
 .شود آه آمترين مقاومت را در مقابل جريان هوا از خود نشان دهد
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air funnel

آانال تهويه هوا، براي تعويض هواي انبارهاي آشتي از آانالهائي استفاده مي شود آـه بـه طـور طبيعـي
 .تهويه غيراجباري هوا را صورت مي دهند

air gauge

 فشارسنج هوا، دستگاه اندازه گيري فشار هوا

air glow

 .فروزه، نور بسيار ضعيفي آه شبها در آسمان ديده مي شود و با مهتاب ارتباطي ندارد

air hammer

چي آن در صـنايع آشتـي ٦تـا   ٤چكش بادي، چكشي آه با هواي فشرده آار مي آند و نـوع معمــول                 اين
 .سازي استفاده مي شود

air holes

ضي آـف دو جـداره        ) در آشتي(سوراخ عبور هوا  )double bottom(سوراخهاي آوچكي آه در قابهـاي عر
 .ايجاد مي شود تا در هنگام پر يا خالي شدن آف دو جداره امكان عبور هوا وجود داشته باشد

air independent propulsion (AIP)

 AIPرجوع شود به 

air intake

ياز بـه هـوا داشـته فن هـا و يـا هـر دسـتگاهي آـه ن ورودي هوا، محل ورود هوا در موتورها، آمپرسورها، 
 .باشد

air intelligence

 جاسوسي هوائي 

airlift pump

عث بـالا آمـدن آب در در داخـل خزن، با به داخـل م پمپ بادي، نوعي پمپ آب بادي است آه با تزريق هوا 
 .لوله مخزن شده و به اين ترتيب آب پمپاژ ميگردد

air lights

ناوبري دريائــي هاي  سه بـا چراغ شدت نـور بيشـتري در مقاي چراغهاي راهنماي هواپيما، اين چراغها آه 
دارند، عمدتا براي هواپيماها آاربرد دارند ولي مانند چراغهاي راهنماي ناوبري دريائي به رنگهاي مختلف يا

صورت در آتـاب. چشمك زن مرسي هستند   برخي از اين چراغها از دريا قابل رويت مي باشند آـه در ايـن 
 .در جلوي آنها از چراغهاي دريائي تفكيك مي گردند Airليست چراغهاي دريائي با مشخصه آلمه 

air – lock
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 .ـ به وجود هوا در يك خط لوله آه مانع حرآت جريان سيال مي شود، اطلاق مي گردد ١

 .ـ اطاقك بين دو درب آه هدف از آن عبور از يك محل به محل ديگري آه فشار متفاوتي دارد مي باشد ٢

air mass

توده هـاي توده هوا، توده همگن از هوا آه بخـش وسـيعي از سـطح آـره زميـن را مـي پوشـاند و توسـط 
اين توده ها برحسب مناطقي آه در آن تشكيل مي شوند نام گذاري مي. ديگري از هوا محصور مي گردد     
 .گردند مانند توده هواي دريائي

air pilots

 آتاب راهنماي خلبانان

air pipe=air vent pipe=vent pipe

ييرات مهمـي در لوله هواآش مخزن، لوله تهويه اي آه به مخازن حاوي مايع متصل است تا بدون اينكه تغ
 .فشار مخزن رخ دهد امكان پر و خالي شدن مخزن را فراهم سازد

air port=side scuttle=porthole scuttle

آه بــه منظـور عبـور هــوا و روشـنائي بـه هبله، پنجره آشتي، پنجره هاي دايره اي شكل در بدنه آشتي 
بر. داخل آشتي استفاده مي شوند      شده و عـلاوه  ست آـاملا آب بنـدي  ايـن دريچـه وقـتي آـه بستـه ا

 .شيشه نورگير داراي درپوش فولادي است آه آن نيز مي تواند باعث عبور نور شود

air preheater

به وسـيله دود آـوره به آـوره،  پيش گرمكن هوا، به منظور بالا بردن راندمان آوره ديگ بخار هـواي ورودي 
 . شودديگ بخار، قبل از ورود به داخل آوره پيش گرم مي

  

  

air receiver 

 .مخزن رزروهوا، سيلندر رزروهوا،مخزن یا سيلندریِ که برای ذخيره سازی هوای فشرده به کار می رود

air register

 .دريچه هوا، دريچه اي است آه راه عبور هوا را باز مي آند مانند دريچه ورود هوا به آوره ديگ بخار

air resistance

لي در حـدود                ) در برابر حرآت آشتي  (مقاومت هوا   هاي معمو شتي  درصـد ٥/٢مقاومت هوا براي بدنه آ
 .مقاومت آب در برابر حرآت آشتي است

air search radar

 .رادار هوائي، رادار آشتي آه به منظور شناسائي هدف هاي هوائي استفاده مي شود
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air strake

كه                        ) الوار هوا (باريكه هوا    )الـوار  (در آشتي هاي چوبي براي عبور هوا به داخل محوطه آشتي بين دو باري
 .فاصله مي اندازند آه به باريكه بالائي باريكه هوا گفته مي شود

air terminals

طه هـاي مختلـف آشتـي يه مطبـوع در محو هاي توزيـع هـواي تهو ترمينالهاي هوا، يكي از بهـترين روش 
 .استفاده از ترمينالهاي هوا است

airtight

 هواناپذير، ضد نفوذ هوا، غيرقابل نفوذ هوا، مقاوم در برابر نفوذ هوا

air trap

 تله هوا، شترگلو

air vent

 .هواآش، هر وسيله اي آه توسط آن بتوان هواگيري انجام داد

air vent pipe=air pipe=vent pipe

  air pipeرجوع شود به 

air vessel

 مخزن هوا، سيلندر هوا

air whistle

 .بوق بادي، بوق آشتي آه با هواي فشرده آار مي آند

air winch

دوار بادي، دوار نيوماتيكي، دواري آه در آشتي هاي آوچك موتوري استفاده مي شود و با هواي فشـرده
 .آار مي آند

Aitoffs projection

ند مي ما بت  سيستم تصوير آيتوف، به سيستم تصوير مخروطي نقشــه آـره زميـن آـه در آن مسافـت ثا
ست     ) دانشمندي آه مبتكر آن بوده است     (اين سيستم بنام آيتوف     . اطلاق مي گردد  در. نام گذاري شده ا

مي رود                              به آـار  قائم  .اين سيستم خط استوا به عنوان محور افقي و نصف النهار مرآزي به عنـوان محـور 
قت ير از د مناطق مستقر در مرآز اين تصوير داراي دقت بسيار خوبي بوده و منـاطق واقـع در حاشـيه تصو

 .چنداني برخوردار نمي باشند

Alamak

 .به معني زن به زنجير بسته) Andromeda(منظومه فلكي مرآة المسلسه، نام عربي ستاره پرنور گاما
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Alamottie

 .مرغ طوفان، مرغ باران، نوعي پرنده دريايي در آنار ساحل آه دريانوردان به آن مرغ طوفان مي گويند

Albacore

بودن بــه فـرم                 معـروف اسـت و از tear-dropeزيردريائي آلباآور، بدنه اين زيردريايي به علت دوآـي شـكل 
 .تاآنون به شمار مي رود ١٩٥٠سري طراحي هاي موفق زيردريائي در جهان از سال 

Albedo

شده از آن                    كس  ايـن مقـدار. قدرت بازتاب، ضريب بازتاب، نسبت بين نور تابيده شده بر يك جسم و نور منع
شعه ٤٠براي مثال ضريب متوسط بازتاب آره زمين در حدود           . برحسب درصد بيان مي شود     درصـد از آـل ا

 .اي است آه از خورشيد دريافت مي آند

ALC (articulated loading column)

شبكه لولـه(برج بارگيري قابل انعطاف، در سكوها و اسكله هاي نفتي          فتي از چـاه يـا  براي تخليه مـواد ن
 .از اين برجها استفاده مي شود) آشي به داخل نفتكش ها

Alcatraz Island

 جزيره آلكاتراز، جزيره آوچكي در خليج سان فرانسيسكو

Alcor

ستاره درسـت مـي) mizar(ستاره سها، ستاره آوچكي نزديكي ستاره ششم دب اآبر             آه با آن يك زوج 
 شود

Aldebaran

ايـن اسـم از واژه) taurus(ستاره چشم گاو، ستاره دبران، ستاره روشن و قرمز رنگي در صورت فلكي ثور                 
 .عربي الدبران گرفته شده است

Alderney island

 )يكي از جزاير درياي مانش(جزيره آلدرني 

aldis lamp

چراغ مخابره دستي، چراغي دستي آه به وسيله آن بين دو آشتي در دريا علامـات مخـابراتي رد و بـدل
 .مي شود

alee

هت باد آشـتي را در ج گذاشتن سكان در خلاف جهت باد، پشت به باد، قراردادن سكان در خلاف جهـت 
قرار. باد سوق مي دهد     سير اصـلي خـود  از اين رو اين عمل بدين جهت صورت مي گيرد آه آشتي در م

 .گيرد و اثر باد تا حد امكان تغييري در مسير آشتي ايجاد ننمايد

Aleutian Islands
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 جزاير آلوتين، مجمع الجزاير آتشفشاني در جنوب درياي برينگ

Aleutory

 تصادفي

alevin

 .لارو ماهي آه هنوز ويژگي هاي ساختماني ماهي بزرگ را پيدا نكرده است

Alexander Archipelago

 )در جنوب غربي آلاسكا(گروه جزاير الكساندر 

Alexander Island

 )در اقيانوس منجمد جنوبي(جزيره الكساندر 

Alfa

 Aرجوع شود به 

algae

شود                 گروه گياهـان. جلبك استوائي، نوعي خزه يا جلبك دريايي آه در آبهاي استوايي فراوان يافت مي  از 
 .سبز است و فاقد ريشه واقعي مي باشد

algal flats

 پهنه هاي جلبكي، منطقه تاريك درياها و اقيانوسها

Algenib

صغار و سـنگهاي آسـماني مره سـيارات  الجنيب، نام عربي در مجموعه فرس اعظم يا اسب بزرگ آه از ز
 .است

Algol

 .مي باشد) perseus(گرفته شده و از صورت فلكي پرساووش ) الغول(ستاره راس الغول، از واژه عربي 

alidade=sight rule

مي شـود                      سوار  نگ چرخنـده  مجموعـه تلسكـوپ و. عضاده، اسبابي است آه به صورت تلسكوپ روي ري
صفحه) جايرو(رينگ را روي قطب نماي مغناطيسي يا الكتريكي          مايي درجـات  تا بـا بزرگن مي دهنـد  قرار 

بي. قطب نما و يا جايرو دقت خواندن سمت و يا ارتفاع اجرام سماوي را افـزايش دهـد                 شه عر ايـن واژه ري
 .دارد

alien enemy

تجـارت بـا آشـور دشـمن ممنـوع اسـت از ايـنرو بيمـه گـذار نمـي توانـد) تحـريم تجـاري   (محدوديت تجارت    
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 .خسارت وارده را از بيمه گر در صورت وقوع جنگ بين دو آشور اخذ نمايد

alien tonnage tax

ماليات تناژ خالص آشتي هاي آمريكائي به فرماندهي غيرآمريكائي، نوعي ماليات براي آشتي هاي ثبت
نده) آاپيتان(شده در آمريكا اما با فرمانده       تر از فرما پايين  به شــرط اينكـه درجـه افســر خـارجي  خارجي 

شد                       لس با مقـدار ايـن. آمريكائي آشتي در سفرهاي خارجي و يـا بيـن بنـادر اقيـانوس آرام و اقيـانوس اط
 .سنت است ٥٠ماليات براي هر تن خالص آشتي 

alignment

يك خطـي تراز آردن، اين واژه معاني متفاوتي در ارتباط با مسائل دريائي دارد آه از جمله آنهـا مـي تـوان 
آردن استقرار چراغهاي دريائي، يك خطي آردن در تيراندازي و بالاخره تراز آردن يك پمپ با الكترو موتـور و

 .غيره را نام برد

Alioth

 .است) Alkaid(آه پرنورترين ستاره از گروه ستاره قائد ) β(اليوت، نام عربي ستاره پر نور پرسي بتا 

alist

 .آشتي آج شده آشتي آه به راست يا چپ آج شده باشد

Alkaid

 Alioth)(ستاره قائد، دومين ستاره پرنور از گروه ستاره اليوت 

alkyd resin

رزين آلكيد، اين نوع رزين به علت چسبندگي بسيار خوبي آه به اغلب سطوح دارد به عنوان لايه اول و يــا
رنگهـاي آلكيـدي در مقابـل مـواد شـيميائي مقاومـت. لايه هاي زيرين مورد استفاده فراوان قرار مـي گـيرد           

 .آمي از خود نشان داده و به هيچ عنوان براي نواحي زيرآبي آشتي استفاده نمي شوند

all back

متوقف و آند آردن حرآت قايق بادباني، وضعيتي آه در آن باد از جلوي بادبان هاي يك شناور با بادبانهـاي
يا. مربعي مي وزد بو باعث توقف يا آند شدن حرآـت آن مـي شـود              ايـن وضـع را هنگـام آـاهش سـرعت 

در وضعيت عادي معمولا باد از عقب به بادبانهاي شناور برخورد آرده و. ايست آامل شناور ايجاد مي آنند     
 .به حرآت آن آمك مي آند

all eights mooring

گر(مهار هشت تائي، روشي جهت مهار آامل يك سكوي دريائي از نوع نيمه شناور آه در آن به هر پايه                    ا
هم           (دو زنجير لنگر    ) پايه اي باشد  ۴ بر  يب             ) معمولا به صورت عمود  شود و بـدين ترت جه ٦متصـل مـي  در

 .آزادي سكو آنترل مي شود

alleyway

 راهروي آشتي، راهرويي باريك در قسمت اماآن زيست خدمه آشتي

all fours moorings
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مهار چهارتائي، روشي براي مهار آامل آشتي به وسيله چهار زنجير آه دو عدد آن از قسمت سينه و دو
 .عدد آن از قسمت پاشنه در آب است

all hands

مي ين واژه اسـتفاده  آليه پرسنل، وقتي آه آليه پرسنل آشتي را، براي انجام آاري فرا مي خوانند از ا
 .شود

all in the wind

به طرف باد حرآت آردن، اصطلاحي است آه وضعيت آشتي را در حال حرآت به سـوي بـاد نشــان مـي
 .دهد و در اين صورت تمام بادبانهايش پرپر مي زنند

allision

 برخورد دو آشتي، تصادم، برخورد يك آشتي در حال حرآت با يك آشتي در حالت توقف

allocation of berth

يت يـا حت مالك هاي ت شدن آشـتي  طل ن اسكله اختصاصي، بسياري از خطوط آشتيراني به منظور مع
با مسئـولين سـازمان بنـادر، اسـكله قراردادي  با عقـد  اجاره خود براي تخليه و بارگيري سعي مي آننـد 

به آن خـط آشتيرانـي. هائي را به خود اختصاص دهند       شده  بنابراين، اين اسـكله هـا در زمانهـاي تعييـن 
 .اختصاص يافته و در آن زمان آشتي هاي ديگر مجاز به پهلوگيري به آن اسكله ها نمي باشند

allocation of fisheries

 اختصاص سهميه شيلات

allochromy

 دگرفامي، رنگ پذيري

allotment

يا ١ آه علاقمنـد هستنـد آن را بـه حسـاب بستگانشـان  ـ به حقوق ماهيانه دريانوردان اطلاق مي گـردد 
 .حساب پس انداز واريز نمايند

 .ـ تقسيم محموله دريائي آه به نسبتهاي مساوي بين مشتريان با قرعه آشي صورت مي گيرد ٢

allotment note

 .برگ مقرري، سهميه و يا حقوق تعيين شده آه در برگه هاي مخصوص ثبت مي شود

all outside cabin concept

سافران آشتـي هاي م طرح اطاق نورگير، آشتي سازان فنلاندي طرحي را ابداء آرده اند آه آليه آابين 
 .مسافربري از نور طبيعي استفاده مي نمايند

allowable catch

 .صيد مجاز، ماهياني آه صيد آنها به وسيله سازمانهاي مسئول مجاز دانسته مي شود
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allowance

 ـ فوق العاده ماموريت  ١

 ـ داوطلب افتخاري ٢

ـ واحد اندازه گيري واحد ثابت اندازه گيري برحسب ثانيه در ميل دريائي آـه در مسابقـات قـايقراني، بــه ٣
در گذشته از واحدهاي مشابـه اي ماننـد قـانون انـدازه. منظور احتساب اندازه قايق به آار گرفته مي شود         

 .گيري رودخانه تايمز قانون اونيور سال و غيره استفاده مي شد

 ـ سهميه مجاز ميزان قطعات يدآي و يا اقلام مورد نياز آشتي  ۴

allowed lay time

 )بارگيري و تخليه آالا(تعداد ساعات مجاز 

all-pass filter=full flow filter

 . صافي تمام گذر، فيلتر يا صافي آه جريان سيال بدون افت فشار به طور آامل از آن عبور مي آند

all-reaction turbine

ضعيف در شار  قوي و ف شار  به عنـوان تـوربين ف توربين بخار عكس العملي، اين نوع توربين هاي بخار آه 
بت هاي عكــس العملـي ثا پره  سيستم رانش آشتي به آار گرفته مي شوند به جـاي نـازل ديـافراگم از 

ند     كس. استفاده مي نماي بت و متحـرك از نـوع ع هاي ثا توربين فقـط از پـره  بنـابراين در تمـام ســاختمان 
 .العملي استفاده شده است

all risks (AR)= all risks policy

به موضــوع بيمــه غـير از سيب وارده  بيمه در مقابل تمام خطرات، بيمه تمام خطر آليه خطرات مختلـف و آ
مه يا طبيعـت موضـوع بي تي  يب ذا طور بلافصـل ناشـي از تـاخير، ع خسارت و آسيب يا هزينه هائي آه ب

 . پرداخت مي شود) فرانشير(خسارت قابل جبران در تحت اين شرايط بدون هيچ آسري . باشد

all risks policy

 all risksبيمه در مقابل تمام خطرات رجوع شود به 

all standing

 توقف ناگهاني، شخصي، شيئي يا عملياتي را به طور ناگهاني متوقف آردن

all told

سوب) crew(ـ آليه خدمه آشتي، يعني علاوه بر خدمه اصلي           ١ آشپز و مهماندار نيز جزو آمار خدمه مح
 . مي شوند

غن مصرفـي، آذوقـه ٢ سوخت، آب و رو شتي بـه ظرفيـت بـاربري ناخـالص از جملـه  جاره آ ـ در اصطلاح ا
 .خدمه، قطعات يدآي آشتي و آليه محموله داخل انبارها و غيره اطلاق مي شود

alluvium = allouviun
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يان آب حمــل و تـه نشيـن مـي شـوند                   سيله جر ماسـه، لاي يـا مـواد(آبرفت، گل رسوبي، موادي آه به و
 .و نيز نهشته هايي آه تشكيل مي گردند) فرسايشي

almacantar=almucantar

آلماآانتار يا مدار موازي با خط استوا، واژه عربي به معني نقاطي آه داراي يك ارتفاع باشند، دوايري از يك
 .جسم آروي آه موازي با افق باشند، مدار موازي با خط استوا

almanac=ephemeris

زيــج، تقــويم نجومــي، نــام عربــي بــراي تقــويم نجومــي آــه ســاليانه منتشــر مــي شــود رجــوع شــود بــه
 ephemeris  

almucantar=almacantar

  almacantarرجوع شود به 

alnico

قرار مـي نام تجارتي آلياژي از آلومينيوم نيكل آبالت و آهن آه براي ساخت آهن رباي دائم مورد اسـتفاده 
 .گيرد

Alnilam

 )orion(ستاره نجومي النيلام، ستاره وسط آمربند صورت فلكي شكارچي 

aloe rope

 طناب آنفي

aloft

 ـ بالاي دآل، بالاي دآل آشتي يا بالاترين قسمت دآلها و يا روسازه آشتي ١

 ـ نفر بالاي دآل ٢

alongshore

 longshoreموازي ساحل، موازي و نزديك خط ساحل، هم ارز با 

alongshoreman

 متصدي تخليه و بارگيري

alongside (AS)

قرار گرفتـه پهلوگيري از بغل، حالتي آه در آن آشتي پهلو به پهلوي يك سكو، اسكله، يا يك آشتي ديگر 
 .باشد

aloof
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 .رو به باد، به سوي باد، اين واژه بيشتر در دريانوردي با آشتيهاي بادباني مورد استفاده قرار مي گيرد

Alor island

 )متعلق به اندونزي در شمال درياي تيمور(جزيره الر 

alow

 زيرعرشه، ناحيه زيرين عرشه

ALP (articulated loading platform)

فريم بنـدي شــده SALMسكوي بارگيري انعطاف پذير، ستون مفصلي آه توسعه يافته                است و داراي برج 
مفصــل(قسمــت شــناور در يــك انتهــاي بــرج و انتهــاي ديگــر آن توســط يــك مفصــل چرخنــده                 . مــي باشــد 
ين ALCسكوي بارگيري قابل انعطاف مانند       . به پايه بتوني در بستر دريا متصل است        ) اونيورسال است بـا ا

بال                             پرواز چرخ و همچنيـن) هليكوپـتر (تفاوت آه داراي يك سكو مي باشد آه مي تواند بـه عنـوان عرشـه 
محل استقرار لوله ها و تجهيزات براي بيرون آوردن لوله ها از آب و يا امكانات خوابگاهي به صورت موقــت و

 .اضطراري باشد

alphabet flags

سي از      )حرف    Z (26تـا   Aپرچم هاي مخابراتي حروف، پرچم هاي مخابراتي آه معرف حروف الفباي انگلي
 .مي باشند و به صورت آدهاي بين المللي مانند آلفا، براوو و غيره تلفظ مي شوند

Alpha Centauri 

 آلفاي قنطورس، نزديكترين ستاره به زمين

Alphard

شود                   كي. ستاره آلفارد نام عربي ستاره پرنوري آه به نام آلفا هايدرا خوانده مي  صورت فل ايـن سـتاره از 
Hydra است . 

Alphecca

اين سـتاره بـا. است corona Borealisبه نام ) Northern(ستاره نجومي الفكا از صورت فلكي تاج شمالي 
 .تشكيل يك مثلث را مي دهند Arcturusو  Alkaidستاره هاي 

Alpheratz

آلفراتز، نام عربي ستاره پر نوري از منظومه فلكي مراة المسلسله، پرنورترين ستاره از چهار ستاره اي آه
 .رئوس يك مربع را تشكيل مي دهند

Altair

طير گرفتـه شـده اسـت                         آه از واژه عربـي ال با. الطاير، نسرطاير، ستاره قدر اول در نسر طاير  ستاره  ايـن 
 .يك مثلث را تشكيل مي دهند Denebو  vegaستاره هاي 

altar=altar step

طاقچه يا لبه ديوارهاي جانبي حوضچه خشك، لبه يا پله در ديوارهاي دو طرف حوضچه خشك آه به 
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اين نوع شمع زني به منظور. افقي در ارتفاع خط بارآشتي استفاده مي شود) تير(منظور تكيه گاه شمع 
 .صورت مي گيرد) dry dock(جلوگيري از احتمال واژگون شدن آشتي در حوضچه خشك 

alteration of course

ير لف تغي به دلايـل مخت خود را  تغيير جهت مسير، آشتي ممكن است در هنگام دريانوردي مسير حرآت 
 .دهد

alterations and additions = A,S and A,S
 

A,S and A,S رجوع شود به 

 

altered course (AC)

 )آشتي(تغيير مسير 

alternating and flashing light

مان خاموشـي متر از ز چراغ چشمك زن رنگين، چراغ راهنماي دريانوردي اسـت آـه زمـان روشـنائي آن آ
 .در هنگام چشمك زدن به طور متناوب رنگ چراغ تغيير مي آند. است

alternating fixed and group flashing light

ست و تفـاوت چراغ چشمك زن متناوب با روشنائي متغير، زمان روشنايي اين چراغ آمتر از زمان تـاريكي ا
 .رنگ در نور چشمك و نور ثابت آن وجود دارد

alternating group flashing light

چــراغ چشمــك زن گروهــي متنــاوب، زمــان روشــنائي آن آمــتر از خاموشــي همــراه بــا اختــلاف رنــگ بيــن
 .گروههاي چشمك زن مي باشد

alternating group occulting light

شي و همـراه بـا اختـلاف رنــگ چراغ چشمك زن گروهي متناوب، زمان روشنائي آن برابر يا بيشتر از خامو
 .بين گروههاي چشمك زن مي باشد

alternating light

 .چراغ چشمك زن رنگين، چراغ راهنماي دريايي با تناوب رنگ

alternating occulting light

 .چراغ چشمك زن رنگين، زمان روشن بودن آن برابر يا بيشتر از زمان خاموشي است

altitude

 .ارتفاع نسبت به زمين، ارتفاع يك هواپيما و يا اجرام سماوي از زمين

altitude azimuth
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لراس و يـا يه سـمت ا ارتفاع نجومي، يك روش ناوبري آه در آن با حل مثلث نجومي و به دسـت آوردن زاو
 .زاويه نجومي، به سمت هدف پي مي برند

altitude difference

اختلاف ارتفاع، در تعيين خطوط موقعيت آشتي، معمولا مقدار محاسبه شده براي ارتفاع جرم سماوي بـا
ضي آشـتي بـه. ارتفاع واقعي آن اختلاف دارد      اگر ارتفاع واقعي بزرگتر باشد اختلاف ارتفاع از موقعيـت فر

گيري. سمت جرم سماوي اندازه گيري مي شود        ندازه  سماوي ا در غير اين صورت در خلاف جهـت جـرم 
 .ارتفاع واقعي توسط سكستانت اندازه گيري مي شود. خواهد

altitude of a celestial body

از افق را ارتفاع آن جرم سماوي مـي) مانند ستاره  (ارتفاع جرم سماوي، فاصله زاويه اي يك جرم سماوي        
.يك نقطه از قوس را جرم سماوي و نقطه ديگر آن را، محل تقاطع اين دايره با افق تشكيل مي دهد. نامند

Alto – Cumulus

حرارت هـاي خيلـي آـم ممكـن جه  شده و در در ابرهاي آلتوآومولوس، ابري آه از قطرات ريز آب تشكيل 
معمولا به صورت طبقه وسيعي از ابر آه شامل قطعات منظـم و. است بلورهاي يخ نيز در آنها به وجود آيد        

بعضي اوقات اين قطعات به صورت غلطكهاي موازي بسيار طويل آه. در رديف هم هستند ديده مي شوند       
مولا در ارتفـاع          . به وسيله شيارهاي مشخصي از هم جدا شده اند ظاهر مي شوند              تـا ٦٥٠٠اين ابرها مع

 .پايي از سطح زمين تشكيل مي شوند ٢٠٠٠٠

Alto – Stratus (AS)

شده و برف تشكيـل  هم قطـرات  گاهي  هاي يــخ و  ابرهاي آلتواستراتوس، ابـري آـه از قطـرات آب و بلور
يه اي              ناچيز اسـت          (معمولا به صورت طبقات بسيار وسيع افقي دو يا چند لا در) آـه فواصـل بيـن لايـه هـا 

يده. آسمان ظاهر مي شود    اين ابر ممكن است به صورت موج و يا نوارهاي پهني آه موازي هــم باشــند د
به. شود هاي آن خورشـيد يـا مـاه  اين ابر آنقدر ضخيم و فشرده مي گردد آه حتي از ميان نازآترين لايــه 

 .طور خيلي مبهم قابل رويت مي باشد

Aluminaut

مي را در سـال                      يائي آلومينيو ١٩٦٣زيردريائي تحقيقاتي آلومينات، شرآت جنرال ديناميك آمريكـا ايـن زيردر
حداآثر عمق. از اين زيردريائي آمك گرفته شد      ١٩٦٩براي نجات زيردريائي آلوين در سال        . ميلادي ساخت  

 .خدمه مي باشد ٦متر با  ١٨٣٠غوص آن 

Alvares Pedro

 پدرو آلوارس، دريانورد پرتقالي و آاشف برزيل

Alvin

سال زيردريائي تحقيقاتي آلوين، زيردريائي تحقيقاتي سه نفره آلوين ساخت شرآت جنرال ميلز آمريكا در 
ســاخته شــده بــود و از HY100مــتر، بدنــه ايــن زيردريــائي بــا فــولاد         ٤٠٠٠ميــلادي بــا قــدرت غــوص      ١٩۶٣

ست          ٢١٠٠زيردريائي هاي موفق آمريكائي ها مي باشد آه در طول عمـرش بيـش از             .غوص انجـام داده ا
١٥٤٠اين اولين زيردريائي با خدمه بود آه در دريا به علت سهل انگاري در هنگـام بـه آب انـدازي در عمـق                            

سـال بعـد. متري در حاليكه دريچه ورودي آن باز بود به زير دريا سقوط آرد، ولي خدمه آن نجات پيدا آردند                        
 . اين زيردريائي به وسيله زيردريائي آلومينات از آب بيرون آورده شد

always afloat (AA)

Page 48 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



 AAرجوع شود به 

always open

اين اصطلاح هنگامي. هميشه باز، در پوشش بيمه قرار گرفتن بدون اينكه زمان اتمام بيمه مشخص باشد                   
هر يك. به آار گرفته مي شود آه زمان خاتمه بيمه نامه به نظر بيمه گر و بيمه گزار بستگي داشته باشد                       

 .از طرفين مي توانند با اعلام زمان پايان بيمه نامه، قرارداد مربوطه را فسخ نمايند

AM (ante meridian=ante meridiam)

 پيش از ظهر 

amain

 .ناگهاني، يك اصطلاح قديمي دريائي به معني فوري و آني

amaosae

هره چوبي، هره چوبي در دو طرف عرشه آشتي هاي چوبي آه از آن به منظور سهولت در سوار و پيـاده
 . شدن استفاده مي شود

amboina

 )در مولوآانس اندونزي(جزيره آمبونيا 

American Bureau of shipping (ABS)

 موسسه آمريكائي رده بندي آشتي 

American cedar wood=white cedar wood

 white cedar woodچوب درخت سرو سفيد رجوع شود به 

American Clause

مه آه مـورد بي شرط بيمه مضاعف آمريكائي، اين شرط از قرارداد بيمه در صورتي به آار گرفته مـي شـود 
 .داراي دو بيمه نامه از دو بيمه گر مجزا باشد

American grommet

بور منگنه لبه بادبان، حلقه فلزي بادبان، براي جلوگيري از پاره شدن سوراخهاي لبه بادبان آه در مسـير ع
 .استفاده مي شود) در آن سوراخها(طناب هستند از حلقه هاي فلزي 

American ton=short ton

 .پوند است و به تن آمريكائي معروف است ٢٠٠٠واحد وزن آه مقدار آن 

American whipping

 . نخ پيچي، نخ پيچي رشته هاي انتهائي يا وسط طناب با هدف جلوگيري از باز شدن تاب طناب
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American Whitewood

 .چوب سفيد آمريكايي، چوب سفيد سختي آه از آن در آشتي سازي استفاده مي شود

amidships = midships

بـه ناحيـه. نشان داده مي شود     × وسط آشتي، وسط فاصله بين خط عمود پاشنه و سينه آه با علامت                   
 .محور تقارن طولي آشتي نيز اطلاق مي گردد

section amidships section=midshipes

 مقطع عرضي وسط آشتي

ammo = ammunition

 .مخفف آلمه مهمات، در نيروي دريايي به طور عاميانه به مهمات جنگي گفته مي شود

amount made good

 وجه جبران خسارت

amount of insurance to value

 نسبت ارزش بيمه به ارزش واقعي آالا

amphibian

.دوزيستي، ناو آب خاآي، آشتي آب خاآي، وسيله اي آه مي تواند در خشكي و يا در دريا حرآت نمايد                    
يز) ناو(اين آشتي ها بيشتر از نوع آشتي هاي جنگي          هاي غيرجنگـي ن شتي  مورد آ مي باشند و در 

 .ACVمي توان به هاورآرافت ها اشاره نمود رجوع شود به 

Amphibious

 آب خاآي

amphibious assault ship

هاي آب خـاآي، تجهـيزات و آشتي پشتيباني آب خاآي، نوعي آشتي آه جهت حمل و پياده آردن نيرو
فرود آن            (همچنين براي پشتيباني از هلي آوپتر          نات  فراهم نمــودن امكا و نـيز حمـل آن اسـتفاده مـي) با 

 .شود

amphibious command ship

ناو فرماندهي آب خاآي، نوعي آشتي نظامي آه از آن، به عنوان قرارگاه فرماندهي و آنترل عمليـات آب
 .خاآي در يك مانور استفاده مي شود

amphibious force

 ).در نيروي دريايي ارتش(نيروي آب خاآي 
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amphibious operation

عمليات آب خاآي، عملياتي آه از سمت دريا انجام مي گيرد و عبارت اسـت از پيـاده شـدن نـيرو در خـاك
 .دشمن به منظور انجام عمليات ثانويه

amphibious tank

تانك آب خاآي، وسيله نقليه اي آه مجهز به توپ بوده و توانايي گشودن آتش مستقيم در موقعـي آـه در
 .همچنين توانائي پشتيباني توپخانه را در عمليات آب خاآي داراست. آب يا خشكي است را دارد

amphidrome

ناچيزي نقطه بي جزر و مد، آشند همسان، نقطه اي در دريا آه ارتفاع جزر و مد در آن نقطه تغيير بسيار 
خطوط هم جزر و مد از آن نقطه مي گذرند و خطوط محدوده بــدون جـزر و مـد. دارد و يا اصولا تغييري ندارد      

 .نيز آن نقطه را احاطه مي آنند

amphidromic

شناخته مي شود و محـدوده amphidromicهمساني آشند، نوعي سيستم جزر و مد آه مرآز آن با نام 
 .جزر و مد در مرآز آن آوچك و به طرف خارج آن افزايش مي يابد

amphidromic point

 . نقطه جزر و مد همسان، نقاط تلاقي خطوط با ارتفاع جزر و مدي يكسان بر روي نقشه هاي آشندي

Amphitrite

زن نپتون آه در مراسم ويژه گذر از خط استوا يكي از خدمه آشـتي نقـش او را) نپتون(ملكه خداي درياها  
 .crossing the lineايفاد مي آند رجوع شود به 

amplitude

 عرض جغرافيايي قوس افقي بين نقطه شرقي و غربي آره زمين

amplitude compass

قطب نماي سمتي، براي اندازه گيري دامنه هائي آه صفر آن در شـرق و غـرب قـرار دارد، مـورد اسـتفاده
لب. قرار مي گيرد   ند آـه آلمـه دامنـه اغ نصف تغييرات سطح دريا در جزر و مد را دامنه جزر و مد مـي گوي

آار مد بـه  مل سـطح آب در جـزر و  براي نصف يك بار تغيير در جزر و مد يا نصف يك بار بالا و پائين آمـدن آا
 .مي رود

amplitude of the tide

 دامنه جزر و مد، دامنه آشند

Amudsen Roald

 رولد آمودسن، آاشف نروژي قطب جنوب 

Amudsen sea
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 درياي آمودسن، شاخه اي از اقيانوس آرام در قطب جنوب

anabatic winds

 .بادهاي صعودي، باد شديدي آه به علت اختلاف دما در سطح زمين به طرف بالا صعود مي آند

anadromous stocks=anadromous fishes

يا بـه رودخانــه                         آه از در يزي           (ماهي هاي مهاجر، گونه هــائي از مـاهي هـاي آب شـور  ظور تخـم ر )بـه من
 .مهاجرت مي آنند مانند ماهي آزاد

anaerobic

قد اآسـيژن نيـاز دارنــد                       يط فا يات بـه مح مه ح ايـن واژه متضـاد. موجود غيرهوازي، موجوداتي آـه بـراي ادا
aerobic است. 

anaerobic corrosion

 .خوردگي بدنه آشتي بعلت باآتري هاي آاهش دهنده سولفات آه در برخي از بنادر وجود دارد

anchor

 لنگر

ـ لنگر به وسيله اي گفته مي شود آه بتواند يك جسم شناور مانند آشتي يا بويه را در دريا مهار آند و ١
 .اجازه ندهد آه آشتي به علت جريان آب، باد و موج ازمحل خود جابجا شود

ـ وسيله اي براي مهار آشتي هنگامي آه شناور است، شامل يك عضو قوي و محكم آه در يك انتهاي ٢
آن بازوهاي انحنا دار نوك تيز وجود دارد آه مي تواند در زمين فرو رود، انتهاي ديگـر آن بـه حلقـه اي متصـل

صي. است آه آن هم به زنجير لنگر اتصال دارد        قوانين خا لنگر داراي اشكال گوناگون بوده و با اسـتفاده از 
تي نوعي لنگر و تجهيزات مربوطه براي يك آشتي تعيين مي شود آه اساسا اين انتخاب برپايه طول آش

 .است

 .ـ به صورت فعل به معني لنگر اندازي مي باشد ٣

anchor A – cockbill

، لنگر آماده، به وضعيتي از لنگر گفته مي شود آه به وسيله زنجير خودش آويزان)بيرون از آب  (لنگر آويزان   
نه آشتـي بوده و ناخن يا پنجه لنگر به طرف بدنه آشتي است آه در اين صورت لنگر در جايگاه خود در بد

 .قرار نمي گيرد

anchorage

 .ـ لنگرگاه ، به مكان مناسب براي لنگر انداختن آشتي اطلاق مي گردد ١

 ـ مهار، لنگر انداختن ٢

anchorage buoy

 .بويه لنگرگاه، بويه اي آه محدوده لنگر انداختن را نشان مي دهد
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anchorage permit

ساحلي        براي قايقهـاي تفريحـي و يـا) coast guard(اجاره نامه لنگرگاه، مجوزي آه از طرف گـارد  آمريكـا 
ياد آشتي هاي تجارتي آوچك براي لنگر انداختن در لنگرگاههاي دولتي، جائيكه ترافيـك لنگرگـاه بسيـار ز

 .است صادر مي شود

anchor and chain certificate

گواهينامه لنگر و زنجير، گواهينامه اي آه به وسـيله موسـسه رده بنـدي آشـتي و يـا سـازمان بنـادر يــك
ظر را از نظـر) در صورتي آه آشتي تحت رده بندي باشد    (آشور  مورد ن صادر مي شود در اين صورت لنگر 

آر موارد ذ پس از صـدور گواهينامـه  وزن و اندازه و نيز زنجير از نظر مقدار و اندازه مورد بازرسي قرار داده و 
 .با نام موسسه رده بندي آه گواهينامه را صادر آرده حك مي گردد) وزن، طول(شده روي لنگر 

anchor and chain clause

ماده قانوني در بيمه نامه دريايي آه به موجب آن در هواي طوفاني، ناخداي آشتي مجاز است آه زنجيـر
 .و لنگر را در دريا رها آرده و هزينه آن را از بيمه گر دريافت نمايد

anchor apeak 

لنگر آماده بالا آشيدن وضعيتي از لنگر آه در بستر دريا لميده و آشتي در بالاي سر آن قرار گرفته و آماده
 .بالا آشيدن است

anchor arm

 . متصل مي سازد) fluke(بازوي لنگر، قسمت انحنادار لنگر آه بدنه يا محور لنگر را به قلاب آن 

anchor at home

 لنگر مهار شده 

anchor at short stay

به لنگر با زنجير عمودي، وقتي آه طول زنجير لنگر به مينيمم مي رسد و لنگر هنوز پايين مي باشد زنجير 
 .حالت آشيده و تقريبا عمودي قرار مي گيرد

anchor awash

سد ايـن اصــطلاح لنگر تقريبا از آب بيرون آمده است، در هنگام آشيدن لنگر وقتي آه لنگر به سطح آب بر
 .وضعيت استقرار لنگر را نسبت به سطح آب مشخص مي سازد

anchor aweigh=anchor,s weigh=anchor,s away

anchor,s awayلنگر آنده شده رجوع شود به 

 

anchor balls

سـانتيمتر ٦٠آـه قطـر آنهـا نبايـد از           (، دو عدد توپ به رنگ مشكي           )مخابرات بصري  (توپهاي مخابراتي لنگر    
كه آشتـي ٢٠به وسيله آشتي هايي آه طول آنها         ) آمتر باشد  به نشانـه اين متر و يا بيشتر است بايـد 

اين علامت مخابراتي در روز به. لنگر انداخته در سينه و يا نزديك ترين دآل به سينه آشتي بالا برده شود                    
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 .black ballآار گرفته مي شود آه ديدآافي وجود دارد رجوع شود به 

  

anchor bell

زنگ لنگر، زنگي در سينه آشتي آه بايد بر طبق قوانين جلوگيري از تصادم در دريا در زمان مه گرفتگي به
هـر(همچنين در هنگامي آه لنگر آشيده مي شود اين زنگ را براي مشخص آردن تعداد طول                   . صدا درآيد

نگ. آب اندازي زنجير به صدا در مي آورند          ) متر است ٢٧طول زنجير لنگر در حدود       به صدا در آمدن ســريع ز
 .براي چند لحظه نشان مي دهد آه لنگر آشيده شده است

anchor bed=billboard

 billboardرجوع شود به 

anchor bend=fisherman,s bend=anchor knot

يه يـا روي براي بو گره لنگر، دو نيم آره آه به دور حلقه لنگر زده مي شود و نيز ممكن است اين نوع گـره 
 .طناب مهار استفاده مي شود

anchor berth

هار شـده بـه گونــه اي آـه دولنگـر درجهـات فضاي لنگر، وقتي آه آشتي به وسيله دو لنگـر در لنگرگـاه م
آه يـك جريان آب و جزر و مد قرار گرفته باشند، فضاي لازم براي چـرخش آشـتي در مقايسـه بـا آشـتي 

 . لنگر انداخته است بسيار آاهش مي يابد،به اين فضاي لازم براي آشتي، فضاي لنگر مي نامند

anchor bill

 نوك پنجه لنگر

anchor bolster

گر و زنجـير آن از ورق هـاي تقويـتي بـه صـورت بور لن پشتي لنگر، به منظور آاهش ميزان سايش محـل ع
 .پشتي استفاده مي شود

anchor bolt=expansion shop

پيچ مهار، پيچي آه به منظور گيردادن و يا مهار آردن ماشين آلات يا قطعه اي در يـك محـل بـه آـار گرفتـه
 .مي شود

anchor buoy

يت بويه علامتگذاري لنگر، بويه آوچكي آه به وسيله طنابي به لنگر متصل است و براي نشان دادن موقع
گر رهــا شـده را. لنگر وقتي آه در آب مي باشد استفاده مي شود         اين بويه به منظور راهنمايي، مكـان لن

 .نشان مي دهد

anchor cable

 .آابل لنگر، زنجير لنگر،آابل، زنجير و يا طنابي بين لنگر و آشتي آه لنگر را به آشتي متصل مي سازد
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anchor capstan

 دوار لنگر

anchor certificate

مامور صـدور گواهينامـه لنگـر مـي گواهينامه لنگر، موسسات رده بندي از طرف سازمان بنادر هر آشوري 
قوانين بيـن المللـي. باشند طابق  شكل م ندازه و  گر از نظـر وزن، ا آه لن اين گواهينامه نشان مـي دهــد 

گر و نـام موسـسه رده بنـدي                     . ساخته شده است  ست لن سال ت ماه و صورت(شـماره آارشناسـي،  بـه 
 . روي آن حك مي شود) مخفف

anchor chain

 زنجير لنگر

anchor chock

گيره لنگر، گيره اي در روي عرشه در سينه آشتي آه براي محكم نگهداشتن لنگر وقتي آه بخواهند لنگر
 .را روي عرشه نگهدارند از آن استفاده مي شود

anchor coming home

لنگر نزديك مي شود، اصطلاحي است به معني اين آه لنگر در حال نزديك شدن و آشيده شدن به طرف
 .جايگاه يا محل استقرار لنگر در آشتي است homeمنظور از واژه . آشتي مي باشد

anchor crane

ندآردن لنگـر در به منظـور بل مي گـيرد و  جرثقيل لنگر، جرثقيل آوچكي است آه در جلوي دوار لنگر قــرار 
ستفاده نمـي شــود و. زماني آه لنگر از آب بيرون آمده است استفاده مي شود         امروزه از اين جرثقيل ها ا

 .آليه عمليات بالا آشيدن لنگر به وسيله دوار مربوطه انجام مي گيرد

anchor crown

 .تاج لنگر، نقش تاج لنگر افزايش درگيري لنگر در بستر دريا مي باشد

anchor davit

 جرثقيل لنگر

anchor deck

 .عرشه لنگر، عرشه آوچكي آه مخصوص استقرار زنجير و لنگر و تجهيزات مربوط به آنها است

anchor detail=cable party

مي يدن  ندازي و لنگرآش تيم لنگر، اصطلاحي است آه به يك تيم چند نفره در آشتي آـه مسئـول لنگرا
 .باشند اطلاق مي شود

anchor dragging
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آشيده شدن لنگر در بستر دريا، در اين حالت قدرت نگهداري لنگر از بين رفته و آشتي لنگر را باخود مـي
 .آشد

anchor dues

به شتي بـه علـت لنگـر انـداختن در لنگرگـاه يـا پهلوگـيري  هزينه توقف در بندر، هزينه اي را آه بايد يـك آ
 .اسكله بپردازد

anchored

يك يــا در لنگر بودن، شرايطي آه آشتي به واسطه لنگر انداختن تحرك نداشته و در يك نقطه بـه وسـيله 
 .چند لنگر مستقر شده باشد

anchored vessel

 آشتي لنگر انداخته

anchor efficiency (holding power)

تـا يـك، لنگرهـاي چنگكـي ٥/٠بازده لنگر، نسبت قدرت نگهداري لنگر به وزن آن، بازده لنگرهاي وزني بين              
 . متغير است ٥٠تا  ٥و لنگرهاي ويژه از  ٥تا  ١بين 

anchor engine

 موتور دوار لنگر 

Anchor eye

 .لنگر متصل آند) محور(چشمي لنگر، سوراخي آه حلقه لنگر در آن قرار مي گيرد تا آن را به ساقه 

anchor flag

يا آشيـده شده  به آب انداختـه  پرچم لنگر، پرچم آوچكي در پل فرماندهي براي نشان دادن اين آه لنگر 
مي. شده است سمت راســت آشـتي  چب و نـوع سـبز آن بـراي لنگـر  نوع قرمز پرچم براي لنگر سمت 

شان دادن تعـداد طــول                   . باشد )شـكل يـا بغـل    (همچنين نوعي پرچم آه نشان دهنده ارقام است و براي ن
زنجير به آب انداخته شده به آار گرفته مي شود آه در اين صورت اين پرچم در سينه آشتي براي علامت

 .دادن به فرمانده آه در پل فرماندهي مستقر است استفاده مي شود

anchor fluke

 پنجه لنگر، ناخن لنگر

anchor gear

تجهيزات لنگر، به طور آلي به لنگر و زنجير و گاهي نيز به مجموعه لنگر و زنجير و تجهيزات وابسته به دوار
 .لنگر اطلاق مي گردد

anchor gill net

 .منصب، تور گوش گير لنگر دار
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anchor gravity shackle = anchor gravity band

ضعيت قرار گرفتـه تـا بـه هنگــام جابجـايي لنگـر در و گر  شكل مرآز ثقل لنگر، حلقه اي آه در مرآز ثقل لن
 .مناسبي از آن نقطه آويزان شود

anchor hawser

 زنجير يا آابل لنگر

anchor head

در برخي از انواع لنگرها ايـن مجموعـه. تاج لنگر، مجموعه تاج و ناحيه پهن درگير شونده لنگر در بستر دريا             
 . درصد وزن آل لنگر را شامل مي شود ۶٠

anchor holding power

قدرت لنگر، توانائي لنگر در نگهداري يك وسيله شناور به عوامل مختلفي بستگي دارد آه از مهمترين آنها
تا           . نوع لنگر و نوع بستر دريا مي باشد       گر هـاي مـدرن  گر ١٥قـدرت لن شد ماننـد لن برابـر وزن آنهـا مـي با

 .دانفورث آه داراي قدرت نگهداري نسبتا زيادي است

anchor hoy = mooring lighter = chain boat

ست و در قايق خدماتي لنگر، قايق مهار آشتي، قايقي آه به تجهيزات حمل لنگر، زنجير و طنـاب مجهـز ا
 .بنادر و لنگرگاهها براي مهار و لنگر اندازي آشتي از آن استفاده مي شود

anchor ice

يخ. فوتي يا بيشتر قرار دارد       ٧٠تا  ٦٠يخ آفي، يخ مغروقي آه در بستر دريا و در عمق           توجه بـه ايـن نـوع 
 .ها در نقشه هاي دريانوردي حائز اهميت است

anchoring berth

سايش خـاطر لنگـر با آ شتي بتوانـد  شد آـه آ ندازه اي با لنگرگاه امن، ناحيه امني آه عمــق آب آن بــه ا
 .بياندازد

anchoring spud

 .spudميخ آشتي لايروب رجوع شود به 

anchor in sight

شود و آن در زمـاني اسـت آـه گزارش رويت لنگر، گزارشي آه از وضعيت لنگر به پل فرماندهي داده مي 
 .لنگر از آب بيرون آمده و به رويت تيم لنگر رسيده باشد

anchor knot=anchor bend= fisherman,s bend

 anchor bend گره لنگر رجوع شود به 
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anchor laying tug

 يدك آش خدماتي لنگر، يدك آش لنگر گذار

anchor light

درجه قابل رويت بوده و در دآل سينه آشتي هاي به طول آمتر ٣٦٠چراغ لنگر، لامپ سفيد رنگي آه در      
مفهوم آن اين اسـت آـه. فوت در شب يا در هواي مه آلود آه ديدآافي وجود ندارد نصب مي شود                  ١٥٠از  

فوت بيشتر باشد دو عدد چراغ مشابه روي ١٥٠در صورتي آه طول آشتي از     . آشتي لنگر انداخته است    
 .دآل سينه و پاشنه روشن مي شود

anchor line

 .طناب لنگر، آابلي آه در شناورهاي آوچك جهت اتصال به لنگر و مهاربندي استفاده مي شود

anchor lining

گردد لايي لنگر، پوشش بدنه براي لنگر، صفحه اي فلزي آه در سينه آشتي چوبي و يا قايق نصـب مـي 
شود          در آشـتي هــاي. تا در هنگام استقرار لنگر در بدنه جانبي آشتي، صـدمه اي بـه بدنــه اصـلي وارد ن

فلزي نيز چنين ورقي استفاده مي شود و محل مربوطه با اين ورق دوبله شده تا بدنه آشتي در آن نقطه
 .تقويت شود

anchor Iocker

 .اتاقك لنگر، در شناورهائي مانند هاورآرافت اتاقكي را براي نگهداري لنگر در نظر مي گيرند

anchor marking

نشان گذاري لنگر، لنگر ساخته شده بايد داراي شماره سريال باشد و نام موسسه رده بندي آـه لنگـر را
 .حك شود) در زير شماره سريال(مورد تاييد قرار داده روي آن 

anchor of mooring pole

بور ديرك لنگر، ديرك مهار، وسيله اي آه اغلب توسط شناورهاي آوچك يا قايقها در هنگامي آه شناور مج
زنجير لنگر توسط شـكل بـه انتهـاي. يك مكان حفاظت نشده باشد استفاده مي شود           به لنگر انداختن در   

به قسمت بـالاي ديـرك متصـل مـي گـردد                                   ناب يـا زنجـير از دماغـه آشــتي  ايـن. ديرك وصل شده و يك ط
 .مجموعه از وارد آمدن شوك به لنگر جلوگيري مي آند

anchor patern

به طرح صافي سطح، با توجه به اندازه، شكل و جنس مواد ساينده اي آه براي تميز آردن سطوح فلـزي 
سطح مربوطـه بايـد) send blasting(روش هاي شن پاشي  خشك و شن پاشي تر استفاده مي شـود، 

حي آـه مقطـع ناصـافي سـطح را بـه. داشـته باشـد   ) ميكرون ٧٠تا   ٤٠بين  (ناصافي در حد استاندارد      طر
 .ناميده مي شود» طرح صافي سطح«تناسب نوع، اندازه و شكل ساينده نشان مي دهد 

anchor pea

 نوك پنجه لنگر

anchor pile
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سازه پيوسـته را تشكيـل مــي دهـد و در مهـار شمع لنگر، شمع مهار، شمع يا پايه اي آه بخشي از يــك 
 . سازه به زمين نقش عمده اي دارد

anchor plate

 بستر فلزي لنگر

anchor pocket=anchor recess

غلاف لنگر، جايگاه لنگر، محفظه لنگر، فرورفتگي در قسمـت سـينه آشـتي بـراي اينكـه لنگـر در آن جـاي
 .گرفته و هيچ قسمتي از آن به صورت زائده از بدنه آشتي خارج نگردد

anchor policy

با توجـه بـه ساخته شـده  مت آن روي لنگرهـاي  قانون لنگر، قانون خاص موسسه رده بندي لويدز آه علا
 .قوانين اين موسسه ثبت مي شود

anchor position

ست يا قـرار ا ته و  نقطه لنگر، محل لنگر اندازي، محل خاص و دقيقي آه آشتي در آن محـل، لنگـر انداخ
 .لنگر بياندازد

anchor raft

 .قايق خدماتي لنگر، قايقي آه در مواقع اضطراري جهت حمل لنگر به آار گرفته مي شود

anchor recess=anchor pocket

  anchor pocketرجوع شود به 

anchor ring

 .لنگر قرار دارد تا شكل زنجير لنگر به آن وصل شود) ساقه(حلقه لنگر، حلقه اي آه در انتهاي محور 

anchor rocket

به گـل زده راآت لنگري، راآتي آه سر آن به شكل لنگر است و به منظور گيردادن طناب به طرف آشتي 
 .مي آنند) پرتاب(آتش 

anchore roller

جير لنگـر را هدايــت) غلطك(قرقره   زنجير لنگر، قرقره و غلطكي آه در آناره عرشه آشتي نصب شده و زن
 .مي نمايند

anchors and chain cables acts

قوانين گواهينامه تأئيديه لنگر و زنجير، قانون آزمايش، صدور گواهينامه، تائيد لنگرها و آابلها و يا زنجيرهاي
ندي يد موسـسات رده ب لنگر و همچنين شكل هاي مربوطه آه در آشتي استفاده مـي شـود و مـورد تاي

 .وضع شده اند ١٨٩٩اين قوانين در سال . قرار مي گيرد
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Anchor,s away=anchor,s weigh= anchor,s aweigh

آار گرفتـه مـي شـود و يا بـه  لنگر آنده شد، اين اصطلاحي است آه به محض جدا شدن لنگر از بستر در
 .مفهوم آن اين است آه لنگر از بستر دريا در همان لحظه جدا شده است

anchor seining

 .صيد با تور آيسه اي لنگر دار، يكي از روشهاي صيد با استفاده از تورپرساين

anchor shackle

 .متصل است) anchor ring(شكل لنگر، شاآلي آه در انتهاي ساق لنگر به حلقه لنگر 

anchor shaft=anchor shank

 .متصل مي آند) flukes(ساق لنگر، محور لنگر، محور مستقيمي آه حلقه لنگر را به پنجه هاي آن 

anchor shank

 anchor shaftرجوع شود به 

anchor shoe

تا در زمـان بـالا ١ صب مـي شـود  آه روي بدنـه آشـتي هـاي چوبـي ن ـ بستر چوبي لنگر، چوب سختي 
آشيدن لنگر از صدمه زدن ناخن لنگر به بدنه آشتي جلوگيري به عمل آيد و ناخن لنگـر بــا ايـن تكـه چـوب

 .سخت برخورد آند و با بدنه اصلي آشتي تماسي نداشته باشد

تر ٢ هتري بـا بس ند تـاگير ب ـ گاهي نيز به مفهوم تكه چوب سخت است آه روي ناخن لنگر محكم مي آن
 )اين روش قديمي است(دريا داشته باشد 

anchor stations

آشتي  محل لنگر، هنگامي آه قرار است لنگر انداخته و يا بالا آشيده شود در بلندگوي اعلانات عمومي                     
 .در محل لنگر حاضر مي شوند) تيم لنگر(اعلام مي شود و خدمه مسئول اين عمليات » محل لنگر«

anchor stock

بر آن قـرار مود  بازوي لنگر، ميله لنگر، ميله اي آه به صورت صليب در انتهاي محور لنگر و يا در تاج لنگـر ع
 .گفته مي شود stocked anchorبه اين نوع لنگرها . مي گيرد تا مانع چرخش لنگر در بستر دريا شود

anchor strop

 بند مهار لنگر

anchor,s weigh = anchor aweigh= anchor,s away

 anchor,s awayلنگر آنده شده رجوع شود به 

 

anchor swivel
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مي شــود تــا در هنگـام پـائين دادن و يـا صل  آه بــه رينـگ لنگـر مت هرزگرد لنگر، شكل لنگر از نوع هرزگرد 
 .بالاآشيدن لنگر، از تاب خوردن زنجير جلوگيري به عمل آورد

anchor tackle

چك بادبـاني بـراي بـالا آوردن)در قايق هاي بادباني  (طناب و قرقره لنگر   هاي آو ، از اين سيستم در قـايق 
 .لنگر بر روي عرشه قايق استفاده مي شود

anchor tests

است بايد آزمايش) پوند ١٦٨(آيلوگرم  ٧٦، تمامي لنگرهائي آه وزن آنها بيش از          )آشتي(آزمايشات لنگر   
stocked anchors(منظور از وزن لنگر براي لنگرهاي با ميله صليبي. شده و براي آنها گواهينامه صادر گردد

stockless(شامل لنگر و شاآل بدون در نظر گرفتن ميله صليبي است و براي لنگرهاي بدون ميلـه صـليبي       
آردن از ارتفـاع،         . وزن لنگر و شاآل به عنوان وزن لنگر در نظر گرفته مي شود              (آزمايشات لنگر شامل پــرت 

drop test خم آردن)bending test (و آزمايش بار گواه)proof load (برابر جدول استاندار مي باشد. 

anchor tripper=tumbler

شود                     به آن. آزاد آننده لنگر، رها آننده لنگر، وسيله ايست آه براي آزاد آردن لنگر استفاده مي  در قـديم 
releasing bar  ياtrigger bar گفته مي شد. 

anchor up

 .لنگر آنده شد، اصطلاحي است آه در عمليات لنگراندازي مورد استفاده قرار مي گيرد

anchor warp

به طناب موقت لنگر، ممكن است در بعضي مواقع به دلائل مختلف ناچار شوند آه آابل يا طناب موقتي را 
 .گفته مي شود) warp(لنگر ببندند آه در اين صورت به آن آابل يا طناب يا زنجير موقتي 

anchor washer

برود، در هنگـام بـالا آشيـدن لنگــر و لنگر شور، چون لنگر و بخشي از زنجير لنگر ممكن است در گـل فـرو 
 .اين سيستم شستشو لنگر شور خوانده مي شود. زنجير را توسط نازل با آب شور شستشو مي دهند

anchor watch

 .ـ لنگريان، در لنگرگاه در درياي طوفاني براي لنگر نگهبان مي گمارند ١

در آشتي. ـ نگهباني لنگر، اين نگهباني از زمره نگهباني هائي است آه برحسب مورد صورت مي گيرد                 ٢
 .انجام مي شود» حفاظت پيراموني«هاي نظامي اين نگهباني به منظور 

 anchor well=chain locker

جير لنگــر در آن قـرار مـي گـيرد                             يواره ايـن. چاه زنجير لنگر، محفظه اي زيرعرشه در سينه آشـتي آـه زن د
ست قـرار گرفتـن محفظه به گونه اي است آه يك فرد مي تواند به داخل آن رفته و نظارت لازم را جهت در

 .حلقه ها روي هم، يا ميزان تميزي و غيره انجام دهد

anchor winch

ند) افقي(دوار  نداختن مـي توان گر ا لنگر، دواري آه به وسيله آن لنگر را بالا مي آشنـد و يـا در هنگـام لن
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 .محور اين دوار افقي است. سرعت سقوط لنگر در آب را به وسيله ترمز دوار آنترل نمايند

anchor windlass

 دوار عمودي لنگر

anchor work

عملياتي آه هـدف آن مهـار آـردن آشـتي در. عمليات لنگر، به آليه عمليات لنگر اندازي اطلاق مي شود          
 .لنگرگاه مي باشد

ancient

آل و يـا در. پرچم ملي، واژه قديمي است آه براي پرچم ملي در آشور به آار مـي رود             ايـن پـرچم روي د
 .براي اين منظور استفاده مي گردد ensignدر حال حاضر از واژه . پاشنه آشتي افراشته مي شود

ancillary facilities

ما مستقيمـا امكانات خدماتي، تاسيسات فراهم شده در يك بندر آه فعاليتهاي بندري را آامل مي آننـد ا
سازي، تعميرگـاه(در آارايي بندر، نقش اساسي ندارند        مانند مغازه هاي اغذيه فروشي، دستگاههاي يخ

 ...).آشتيهاي بادباني و 

Andaman Island

 )در خليج بنگال متعلق به هندوستان(جزاير آندامان 

Andreanof Island

 )در درياي آلوتيان(جزاير آندره آنوف 

Andrew

افسري در نيروي دريايي انگليـس بــود آـه) Andrew Miller(نيروي دريايي سلطنتي انگلستان، آندره ميلر،
ناپلئون بـپردازد                         .توانست تعداد زيادي از افراد را براي نيروي دريايي انگليس جمع آوري نموده و به جنگ بـا 
لذا اصــطلاحا نـام نام آندره ميلر را به خاطر اقدام او با نام نيروي دريائي سلطنتي انگلستان اجين آردند و 

 .او مترادف با نيروي دريائي سلطنتي انگلستان شد

Andromeda

 Alamakمنظومه فلكي مرآة المسلسه رجوع شود به 

Andros Island

 )در دريا اژه متعلق به يونان(جزيره آندروس 

anemograph

 .بادنگار، بادسنجي آه جهت و سرعت بادهاي سطحي را به صورت نموداري ثبت و نمايش مي دهد

anemology
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 بادشناسي

anemometer

 .بادسنج، وسيله اي براي اندازه گيري سرعت و جهت باد

an end

شكاف از بـالا دآل چوبي شكسته، دآل چوبي شكافته شده، دآلي چوبي آه داراي شكاف باشد و اين 
به آن                          گيرد اصــطلاحا  نيز در برن anتا پائين دآل ادامه داشته باشد حتي اگر اين شكاف تمام طول دآـل را 

end گفته مي شود. 

aneroid barometer

فرمانده با توجه به. فشار سنج خشك، فشار سنج عقربه اي آه در پل فرماندهي آشتي نصب مي شود                
 .فشار هوا مي تواند وضعيت جوي را پيش بيني نمايد

aneroidograph

 .فشار نگار، دستگاهي آه فشار اتمسفر را روي آاغذ بطور مستمر ثبت مي آند

angaria

 توقيف آشتي هاي دول بيطرف در زمان جنگ

angary right

حق توقف آشتي آشور بيطرف در جنگ، يك قانون بين المللي دريايي شناخته شده آه براسـاس آن يـك
آشور درگير در جنگ مي تواند با دلايل مستندي نسبت به توقيف آشتي آشور بيطرف اقدام نمايـد ولـي

 .در نهايت بايد حكم آزاد آردن آن را صادر آند

Angel Island

 )در خليج سانفرانسيسكو(جزيره انجل 

angel,s footstool

بادبان سبك، بادبان سبكي آه بالاتر از بادبان فوقاني آشتي مستقر مي باشد، اين واژه در زمان آشتـي
 .معروف بودند به آار گرفته مي شد clipperهاي بادباني تندرو آه به 

angel shot

صل به هـم مت نوعي گلوله توپ، نوعي گلوله دريايي آه آنها را از نيمه بريده و به وســيله زنجـير آوتـاهي 
خط دفاعـي. مي آردند  ين بـردن  براي از ب ياد  سرعت ز پس از شليك گلوله هاي مذآور با زاويه آـم و بـا 

معمولا اين نوع گلوله ها در قديم باعث به هم ريختن سيستم بادبان. دشمن مورد استفاده قرار مي گيرد     
 .آشتي هاي دشمن مي گرديد

angle bar

 شكل Lنبشي، پروفيل فلزي با سطح مقطع 
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angle – bar strap

جان دو زانوي نبشي شكل، براي اتصال سر دو نبشي به يكديگر از يك تكه نبشي آه جان آن آوچكـتر از 
تا بـه اتصـال               ستحكام بيشـتري) جوش   (نبشي مذبور است استفاده مي شـود  شي ا لـب بـه لـب دو نب

 .ببخشد

angle iron

 .نبشي، پروفيل فولادي آه به عنوان عنصر تقويت آننده در ساختمان آشتي استفاده مي شود

angle of advance

ـ زاويه پيشروي، زاويه جريان سيال ورودي به سطح مقطع پره هاي پروانه آه برحسب سرعت زاويه اي ١
)wr( سرعت محوري سيال ،)vx ( و سرعت مماسي سيال)vθ (به صورت زير بيان مي شود: 

β= tan-1 {vx (r, θ) / [wr - vθ (r, θ)]}

 

 :آه در آن. سرعتهاي القائي در تعيين زاويه پيشروي نقش ندارند

r =شعاع سطح مقطع پره 

w = سرعت زاويه اي 

θ =موقعيت زاويه اي سطح مقطع پره 

هاي   (ـ زاويه آوانس، زاويه اي آـه در مكــانيزم حرآـتي شـيرهاي               ٢ خاري بـه) والو پمـپ هـا و موتورهـاي ب
 .منظور تنظيم باز و بسته شدن بخار ورودي به سر پيستون ايجاد مي شود

angle of approach

 زاويه ورود آشتي به بندر

angle of cut

 .زاويه برش، زاويه آوچك تر آه بين خطهاي دو موقعيت مكاني يك آشتي تشكيل مي شود

angle of dip

 زاويه انحراف، زاويه مابين عقربه قطبنما و خط افقي

angle of entrance

 زاويه سينه، زاويه سينه آشتي در صفحه خط آب

angle of heel

 )آشتي بر اثر عوامل خارجي مانند باد و موج(زاويه يكبرشدن موقت يا آج شدن موقت عرضي 

angle of incidence
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 .با آب) آشتي(زاويه برخورد، زاويه تصادم، زاويه حمله، زاويه برخورد پره هاي پروانه 

angle of indraught

 )هواشناسي(زاويه بين باد و ايزوبارهاي آن ناحيه 

angle of list

زاويه آجي، انحراف آشتي از حالت تعادل عرضي به علت وجود بار نامتقارن عرضي يا وزش باد از پهلو به
 .آشتي

angle of Ioll

آزي متعـادل خود نسبت بـه خـط مر زاويه لميدن، زاويه لم دادن، هنگاميكه يك آشتي در مقطع عرضــي 
يك طـرف و پائيـن نباشد در يك زاويه خاصي تعادل خود را روي آب به دست مي آورد آـه باعـث بـالا رفتـن 

كه مـيزان          . آمدن طرف ديگر مي شود، اين زاويـه را زاويـه لــم دادن آشـتي گوينـد            ين وضــعيت بـا آن GZدر ا
معمولا علـت. مقداري ثابت است و تغيير نمي آند اما گشتاور بازگرداننده به حالت تعادل،آاهش مي يابد                   

خزن و ارتبـاط بـا جداره يـك م اينكه آشتي چنين زاويه اي پيدا مي آند بارگيري نادرست، سوراخ شدگي 
 .مي باشد) top weight(دريا و استقرار بار در بالاتر از عرشه آشتي

angle of parallax

با در نظـر گرفتـن تلاف رويـت چـيزي  زاويه اختلاف منظر، زاويه اختلاف انطباق، زاويه اختلاف ديد، زاويــه اخ
 .محل ديد

angle of repose

به گر محصـولات  يا دي زاويه فله، زاويه توده، زاويه خرمن، حداآثر زاويه اي آه در آن حبوبات، زغال سنگ و 
 .بار فله در اثر غلطش آشتي در يك جهت سوق پيدا مي آند. صورت فله قرار مي گيرند

angle of run

 زاويه پاشنه، زاويه پاشنه آشتي در صفحه خط آب

                                                                                        angle of 
sight 

 زاويه ديد

angle of vanishing stability

 )آشتي(زاويه ناپديد شدن پايداري و ثبات 

angle of zero lift

نه) ليفت(در حالتي آه نيروي براي     ) chord(صفر، زاويه حمله نسبت به خط وتر     ) ليفت(زاويه براي  پره پروا
 .صفر باشد

angle sextant

Page 65 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



ندازه گـيري) سكستانت(سكستانت زاويه، يك نوع زاويه ياب       ويژه آه با آن زاويه افقي و يا زاويه ساحلي ا
 .مي شود

angle valve

 )درجه است ٩٠زاويه بين لوله ورودي و خروجي (شير زاويه 

angling

 ماهيگيري با قلاب

anisotropic

 غيرهمگن

Ankaa

Acamar, Achernar, Formalhaut , Diphdaستاره نجومي آنكا از ستارگان پرنور ققنوس آـه ســتاره هــاي    
 .آن را احاطه آرده اند و تعداد زيادي مثلث را تشكيل مي دهند

annual variation

نيروي) قطب نما (تغييرات ساليانه    مقدار تغيير ساليانه قطب نماي مغناطيسي به واسطه تغيير در خطوط 
 .اين تغييرات در نقاط مختلف زمين گوناگون و متغير است. زمين

annular

يك حلقه هنگامي به وجود مي آيد آه ماه قسمت. حلقوي، مربوط به حلقه يا داشتن شكل حلقوي است
 .مياني خورشيد را بپوشاند و در اطراف خود يك حلقه نور برجاي گذارد آه به آن خسوف ناقص مي گويند

annular eclipse

آه مـاه در سوف هنگـامي روي دهـد  آسوف حلقوي، چون فاصله ماه تا زمين در حال تغيير اسـت، اگـر آ
نور سد و در نتيجـه حلقـه بــاريكي از  فاصله بيشتري از زمين قرار گرفته باشد سايه ماه بـه زميـن نمـي ر

 .خورشيد دورماه را در بر مي گيرد آه به آن آسوف حلقوي مي گويند

annulment of contract

 )در بيمه دريائي(ابطال قرارداد 

annum

 سالانه 

annunciator

به مي تـوان بـا آن دسـتورات را  شتي آـه  پل فرمانـدهي آ تلفن صوتي، وسيله اي است مانند تلفن در 
 call – bell systemموتورخانه و يا محلهاي ديگر آشتي انتقال داد رجوع شود به 

anode
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نه آند، فلزاتي مانند روي يا آلومينيم آه به بدنه زيرآبي سازه هاي دريايي وصل مي شود تا از خوردگي بد
 sarificial anodeآنها جلوگيري بعمل آيد رجوع شود به 

anode capacity

براي آنـد روي قدار آن  مولا م ظرفيت آند، اين ظرفيت برحسب ميلي آمپر بر آيلوگرم بيان مي شود آه مع
 .ميلي آمپر بر آيلوگرم است ٧٨٠

anode utilization factor (U)

يك سـيستم مر  يان ع ظور آزاد آـردن جريـان آـافي در پا ضريب بهره برداري آند، ضريب مصرف آنـد، بـه من
مي صرف شـده در نظـر گرفتـه  طول تقريـبي بــراي آنـد م حفاظت آاتدي و براي آاهش سطح مقطع، يك 

٩/٠مقـدار آن را    ) دور از ساحل (در آاربردهاي دريايي      . اين پارامتر داراي مقداري آوچكتر از يك است        . شود
 .در نظر مي گيرند

anodic coating

مي آنـد و از خوردگـي مل  ند ع پوشش آندي، رنگ آندي و يا پوششي آه داراي روي است آـه بعنـوان آ
 .فلزات جلوگيري بعمل مي آورد

anomalistic

 مربوط به مسافت زاويه دار و منظم بين يك ستاره و سمت الشمس در نجوم دريائي

anomalistic month

 .ماه ستاره، مدت زماني آه ماه يا سيارات ديگر به طور نامنظم مي پيمايند و يك ماه را تشكيل مي دهند

anomalistic year

سال ند،  سال ستاره، مدتي آه زمين يا سيارات ديگر مدار خود را به طور نامنظم و آهستـه طـي مـي آن
به انـدازه          ) aphelion(انحرافي، چون خط واصل ميان دو نقطه پري هليون و افليـون          ين سـالانه  ثانيـه ١١زم

 .جابجا مي شود، از اين رو با سالهاي نجومي و خورشيدي متفاوت است

anomaly

 ـ فاصله نامنظم يك ستاره از آخرين سمت الشمس آن ١

 .ـ اختلاف بين شرايطي آه به طور واقعي در يك سري ايستگاههاي دريائي ديده مي شود ٢

anorak

آه در قطب) ساخته شده از پوست يا پارچه     (ژاآت سنگين آلاه دار، نوعي ژاآت آلاه دار مانند زيرپيراهن               
 .شمال از آن استفاده مي شود

anoxia

 عدم وجود اآسيژن، فقدان آامل اآسيژن در آب

answering pendant
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پرچم پاسخ مخابراتي، پرچم مخابره با نوار قرمز و سفيد عمودي آه با برافراشتن آن آشتي مقابل متوجه
 .مي شود آه پيام دريافتي مفهوم شده است

antarctic

بي                       Antarctic(جنوبگان، منسوب به قطب جنوب آره زمين، مانند اقيانوس جنوبگان يا اقيانوس منجمد جنو
ocean( 

antarctic circle

 مدار قطب جنوب

antarctic circular current

 جريان مداري قطب جنوب

antarctic convergence

 .جبهه قطبي اقيانوسي، جبهه قطبي اقيانوسي آه به آن جبهه قطبي جنوبي نيز مي گويند

Antarctic Ocean

 اقيانوس منجمد جنوبي

Antares

ناميده مي شود و) scorpion heart(ستاره قلب العقرب، نام عربي ستاره اصلي برج عقرب آه قلب عقرب
 .است) Scorpio(از پرنورترين ستاره هاي صورت فلكي عقرب

antecedent river

بلا حفـره آـرده باشـد و ست ق بالا آمـدن ا پيشينرود، رودخانه اي آه بستر خود را در زميـني آـه در حـال 
 .مسيرش ثابت بماند

ante meridian= ante meridiem

 پيش از ظهر

anthelion

خورشيد آاذب، تصويري از خورشيد در آسمان آه بر اثر انعكاس نور خورشيد در آريستالهاي يخي تشكيل
 .مي شود

antiair gun

 توپ ضد هوايي

anticipated freight

ست اورد امـا در به د مان مشخـص انتظـار دارد  آرايه پيش بيني شده، مبلغي آه صاحب آشتي در يك ز
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فت آنـد و صورتي آه آشتي را آاملا از دست بدهد مي تواند بـه مـيزان محـدودي از بيمـه، خسـارت دريا
 .مي باشد) hull policy(مقدار آن براساس بيمه بدنه

anticline

در. لايه زمين آه طبقات زمين در دو طرف آن به طرف پائين شيب دارند              تاقديس، چين طاقي ،جين طاقی         
 .چنين ساختارهايي از زمين اغلب نفت و گاز يافت مي شود

anticorrosive

 .ضد زنگ، ضد خوردگي

anticyclone

مولا بــه وسـيله نواحـي هـم چرخباد، گردباد، ناحيه مرآزي گردباد آه فشار هوا در آن ناحيه زياد بوده و مع
شود                       . فشار احاطه شده است   مي آنـد آـه از مرآـز پرفشـار دور  سعي  بـاد در. باد حاصل از تغيير فشار 

 .نيمكره شمالي در جهت عقربه هاي ساعت و در نيمكره جنوبي عكس عقربه هاي ساعت مي چرخد

anticyclonic wind

 .گردباد، چرخش باد در منطقه اي آه فشار آتمسفر در آن منطقه زياد است

antidunes

شي                            لي   (موج بستر، پاد تلماسه، سيمايي از بستر دريا با يك رشته پستي و بلندي آه با امـواج گران )ثق
 .سطح آب، هم شكل بوده و اندر آنش شديدي دارد

antifouling paint

شتي هـا مـورد زنگ ضد خزه، اين رنگ جهت جلوگيري از رشد جانوران دريائي روي سطح خارجي بدنـه آ
ميزان. استفاده قرار مي گيرد    ين جـانوران  مدت آمـي بـا رشـد ا در صورت عدم استفاده از اين رنگ طـي 

 .ضريب اصطكاك بدنه شناور افزايش يافته و از اينرو مصرف سوخت آن شديدا بالا مي رود

Antigua Island

 )در درياي آارائيب(جزيره آنتيگو 

Antila

 صورت فلكي تلمبه

Antiles Island

 )در درياي آارائيب(جزاير آنتيل 

antinode

 پادگره) موج ايستا(ـ شكم  ١

قرار ٢ آره زميـن در دو طـرف مقابـل هــم  طار  ـ نقطه مقابل، دو نقطه يا دو آشور آه در دو سر يكـي از اق
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 دارند مانند آشور استراليا و انگليس

antipitching fin

به منظور جلوگيري از غلطش طولي آشتي بالك هائي به صـورت زائــده) آشتي(بالك ضد غلطش طولي    
برد راسـت و چـپ      (ثابت يا متحرك در نواحي سينه و پاشنه آشتي          كان) در  حد ام تا در  ند  مي ده قـرار 
 .غلطش طولي آشتي در امواج دريا آاهش يابد

antipodean day

 .درجه اطلاق مي شود ١٨٠فرا روز، به اضافه شدن يك روز در زمان گذر غربي از نصف النهار 

s antipodes Island

 )در ساحل جنوب شرقي زلاندنو(جزاير آنتي پودس 

antirolling gyroscope 

نترل کـاهش غلطـش کشتـی)ژپرئسکـپ (گردش نمای،ضد غلطش از این نوع گردش نمای            سيستم ک در 
 استفاده می شود

antirolling stablizer

و) نيز مي گوينـد  bilge keelآه در اين صورت به آن (باله ضد غلطش، اين باله ها ممكن است از نوع ثابت 
در درياي آرام اين نوع باله هــا. باشند) مي نامند retractableآه در اين صورت آن را      (يا از نوع جمع شونده     

با استفاده از سيستم هيدروليك به داخل بدنه آشتي آه داراي جايگـاه مخصوصـي اسـت) جمع شونده  (
 .برده مي شوند

antirolling system

سيستم ضد غلطش عرضي، اين سيستم وسيله اي است جهت آاهش غلطش ديناميكي آشتي در 
اصول آار آن به اين صورت است آه هنگام حرآت آشتي با ايجاد يك نيروي براي . درياي متلاطم
همواره گشتاوري را حول مرآز بويانسي توليد مي آند آه جهت اثر آن به پايداري  lift(هيدروديناميكي

 :اين وسيله به دو صورت استفاده مي شود. ديناميكي عرضي آمك مي نمايد

صب مـي شـود رجـوع ١٥ـ دائمي، آه به صورت يك ورق به عرض حـداآثر             ١ شتي ن طول آ سـانتيمتر در 
  bilge keelشود به 

طول. ـ سيستم جمع شونده آه مقطع آن به شكل يك هيدروفويل است و در داخل بدنه جمع مي شود                    ٢
 .متر نيز مي رسد و در درياي آرام نيازي به استفاده از آن نيست ٣آن به 

antirolling tanks=stablizing tanks=tanks stabilier

له و) برد راست و چپ   (مخازن ضد غلطش، مخازني محتوي آب در دو طرف            يك لو سيله  به و آه  آشتي 
در هنگام غلطش عرضي آشتي، آب بين دو مخزن جابجا. شير فلكه موجود در بين آنها با هم ارتباط دارند           

 .شده و باعث ميرائي غلطش عرضي آشتي مي گردد

antiscorbutics

مي شـود يز  يا تجو خون در در دارو يا غذاي مداواي فشار خون دارو يا غذائي آه به منظور مـداواي فشـار 
 مانند آب ليمو، ميوه و سبزي تازه
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antiseasickness medicine=sea – sick tablet

 . قرص ضد دريا گرفتگي، اين نوع قرص براي افراد آشتي و قايق نجات در نظر گرفته مي شود

antisubmarine

 ضدزيردريائي

antisubmarine detection investigation committee (ASDIC)

 ASDICآاشف زيردريائي، سونار، رجوع شود به 

antisubmarine escort

 اسكورت ضد زيردريائي) ناو(

antisubmarine missile

 زيردريايئموشك ضد 

antisubmarine rocket (asroc)

ير آب اسـت) هليكوپتر(راآت ضد زيردريايي، اژدري آه به وسيله ناو يا چرخبال            آه در ز به طرف زيردريايي 
 .پرتاب مي شود

antisubmarine torpedo

 اژدر ضد زيردريايئ

antisubmarine warfare (ASW)

 جنگ ضد زيردريائي

antitrade winds

فر در ارتفـاع                         بالاي اتمس آه بيشـتر در ٦٠٠٠ضد بادهاي واسامان، ضد بادهاي تجاري، جريانهـاي  فوتـي 
.بادهاي تجاري از مناطق استوائي به سـمت قطـب هـا حرآـت مـي آننـد            . نواحي بادهاي تجاري مي وزد    

يت ندر ديگـر هدا دريانوردان قديمي با آمك بادهاي تجاري آشتي هاي بادباني تجاري را از يــك بنـدر بـه ب
 .مي آردند

Anvil Cirrus

اين ابرها آه در ارتفاعـات بـالاي سـطح. ابر متراآم، ابر سيروس آه ناحيه بالاي آن به شكل سندان است          
شده و بـه وسـيله بادهـا از)آنوآسيوني (زمين قرار دارند به علت جريان جابجايي          قطرات ابر تبديل به يخ 

 .نيز مي گويند False cirrusگاهي اوقات به اين ابرها . توده اصلي ابر جدا مي گردد

AP

 additional premiumبه معني حق بيمه اضافي رجوع شود به  additional premiumـ مخفف  ١
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  after perpendicularبه معني خط عمود پاشنه رجوع شود به  after perpendicularـ مخفف  ٢

 )در نقشه دريانوردي(به معني موقعيت فرضي، نقطه فرضي  assumed positionـ مخفف  ٣

Apalachee Bay

 )در شمال غرب فلوريدا(خليج آپالاچي 

apeak

بالاي سـر لنگـر قـرار شتي تقريبـا در  آه آ وضعيت لنگر به صورت قائم در آب، موقعيت لنگــر در آب وقــتي 
 .اصولا وضعيت قائم هر چيزي را گويند. گرفته باشد

aperiodic compass

طه بدون نوسـان بـه نق قطب نماي بدون نوسان، قطب نمائي آه عقربه آن در صورت حرآت به هر جهـت 
 .اوليه بر مي گردد

aperiteur

به سود آن را  خذ  با ا مل و نقـل دريـائي  بيمه گر دسته اول، بيمه گري آه پس از قبول بيمه آالا بـراي ح
 .بيمه گر ثاني واگذار مي آند

aperture

سكان آـه پروانـه در آن ناحيـه فضاي استقرار پروانه آشتي، فضاي خالي در سازه پاشنه آشتي و تيغـه 
 .مستقر مي باشد

apex

 نوك، اوج، سمت الراس در علم نجوم

aphelion

 .منتهاي اوج، نقطه اي از مسير سياره ها يا ستاره هاي دنباله دار آه دورترين فاصله از خورشيد را دارد

aphotic zone

براي به آنجـا نمــي رسـد موجوداتـي آـه  ناحيه ژرف بي نور دريا، قسمت عميق اقيانوس آه نور خورشيد 
 .زنده ماندن به نور احتياج ندارند در اين ناحيه زندگي مي آنند

apogean range

 .دامنه نقطه اوج، ارتفاع مد در دوره جزر و مد را دامنه نقطه اوج مي نامند

apogean tide

ست و نزديـك نقطـه اوج) جزر و مدي (آشند نقطه اوج، به آشندي      اطلاق مي شود آه در حال آـاهش ا
 .ماه مي باشد
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apogee

به) perigee(اين واژه متضاد حضيض   . نقطه اوج، نقطه اي از مدار سياره آه بيشترين فاصله را از زمين دارد              
 .معني نزديكترين نقطه از مدار سياره به زمين مي باشد

aport

پيشوندي است آه به معني به طرف در ابتداي برخي از واژه هاي دريائي) a(به طرف چپ آشتي، حرف     
 به معني به سوي ساحل و غيره ashorبه معني به طرف عقب و  abackنوشته مي شود مانند 

apostles

ستون نگهدارنده آابل يا زنجير لنگر، دو عدد ستون محكم آهني و يا چوبي در منتها اليه سـينه در عرشـه
 .اصلي آشتيهاي بادباني بزرگ آه آابل هاي لنگر به آن بسته مي شوند

apparel and tackle

متعلقات و لوازم آشتي، متعلقات، دستگاهها و تجهيزات آشتي، مانند قايق ها، لنگرها، طناب ها، سـيم
 .اين واژه عموما در اسناد قراردادي اجاره آشتي مورد استفاده قرار مي گيرد. ها، خفتها و غيره

apparent altitude

قاطع ايـن) جرم سماوي(ارتفاع ظاهري   سماوي و نقطـه ديگـر آن ت طه آن جـرم  يك نق قوس دايره اي آه 
و غيره بـه) parallel(به علت خطاي ديد در اثر شكست نور، اختلاف انطباق   . قوس و افق واقعي مي باشد 

فاوت دارد                              قي ت فاع حقي به        . آن ارتفاع ظاهري جرم سماوي مـي گوينـد آـه بـا ارت observedرجـوع شـود 
altitude , true altitude 

apparent damage on delivery to consignee

سط آشـتي از نظـر خسارت ظاهري در موقع تحويل آالا به صاحب آن، در صورتي آه آالاي حمل شده تو
غير اينصـورت در آينـده يد در  علام نما صاحب آالا صدمه ديده باشد او بايد نظر خود را آتبا به حامـل آـالا ا

 .عدم اعلام آتبي خسارت وارده به مفهوم سالم بودن آالا مي باشد. نمي تواند اعتراضي داشته باشد

apparent good order and condition

توان) محموله(شرح عدم مصدوميت بار      ته بنـدي خـاص نمـي  آشتي، محموله هائي را آه بـه دليـل بس
بـاز و بازديـد آـرد، طـي يادداشـتي در بارنامـه توسـط افسـر اول عرشـه) جهـت اعـلام سـلامت محمولـه    (

شود آـه چـه مشخص مي گردد آه ظاهر محموله صدمه نديده و يا در صورت صدمه ديدن مشخـص مـي 
 .مقدار از آالا و به چه اندازه خسارت ديده است

apparent horizon=visible horizon

افق قابل رويت، دايره فرزي آه در آن اجرام سماوي و زمين يكديگر را قطع مي آنند، يكي از دوايري است
آه در سيستم محورهاي مختصات براي مشخص آردن موقعيت اجرام سماوي نسبت به بيننده روي آـره

 .زمين از آن استفاده مي شود

apparent motion

 حرآت نسبي

apparent noon
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 ظهر واقعي، زمان عبور آني خورشيد حقيقي از نصف النهار ناظر

apparent path of the sun

مدار حرآت ظاهري خورشيد، با توجه به اينكه خورشيد نسبت به زمين ثابت بوده و زمين حول محـور خـود
از اينرو مسيري را آه خورشيد. مي چرخد، چنين به نظر مي آيد آه خورشيد به گرد زمين در حرآت است              

يـك(سـاعت   ٢٤بديهي است آه در هـر  . ظاهرا در آسمان طي مي آند، مدار ظاهري خورشيد مي گويند  
 .خورشيد يك بار اين مدار را ظاهرا طي مي نمايد) روز خورشيدي

apparent place

 .محل حقيقي، نقطه اي آه شخص نظاره گر، هر جرم سماوي را در آن نقطه مي بيند

apparent slip

سرعت حرآـت آشتـي جي از پروانـه و  سر خوردن ظاهري پروانه، به اختلاف ميان سرعت جريان آب خرو
 . اطلاق مي شود) خارج از ميدان گردابه اي پروانه(نسبت به يك نقطه ثابت در آب 

apparent solar time=real solar time

براساس اين تعريف. زمان خورشيدي، زماني است آه برحسب حرآت ظاهري خورشيد اندازه گيري شود                 
ظاهري خـود در ظهر ظاهري در واقع لحظه اي است آه خورشيد حقيقي در بلندترين نقطـه مـدار حرآـت 

نه را دارا مـي باشـند                ايـن زمـان در واقـع همـان. آسمان رسيده و اجسام روي زمين آوتاه ترين سـايه روزا
مي آيـد                   ست  به وسـيله سـاعتهاي آفتـابي بد قي          . زماني است آـه  يـا(يـك شـبانه روز خورشـيدي حقي

 .فاصله زماني دو عبور متوالي مرآز خورشيد از مقابل نصف النهار ايستگاه مي باشد) ظاهري

apparent time=local time

 local timeزمان محلي رجوع شود به 

apparent wave

يك ويژگـي قابـل رويــت از نتـايج ثبـت مشخصـات يـك مـوج موج دارد و  موج ظاهري، اشاره بـه خصوصــيات 
 نامنظم آه به واسطه ويژگيهاي مولفه هاي موج قابل تشخيص و تعيين است 

apparent wave height

 فاصله بين قله تا دره امواج نامنظم ثبت شده) در رابطه با خواص امواج(ارتفاع ظاهري موج 

apparent wind

يد باد نيسـت بلكــه با باد نسبي، جهت و سرعت باد از ديد ناظر روي آشتي، اين جهت و سرعت واقعي 
براي مثال وقتي آـه بـاد از عقـب. سرعت و جهت حرآت نسبي آشتي نسبت به باد را نيز در نظر گرفت          

 .آشتي مي وزد به نظر مي رسد آه شدت آن از وقتي آه از جلوي آشتي مي وزد آمتر است

appendage

شتي آـه بـا آب تمــاس) بدنه آشتي (ملحقات ) بدنه آشتي (ضمائم   هاي بدنـه آ هر الماني غير از ورق 
ند ماننـد سـكان غـلاف پروانـه                          ) غير از پروانه    (دارد   kort(و به نحوي توليـد مقاومـت هيـدروديناميكي مـي آ

nozzle، (باله هاي ضد غلطش)antirolling stablizer، (آندهاي قرباني شونده و غيره 
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apple ring fender

طراف دفراي حلقوي، ضربه گير حلقوي، دفرا يا ضربه گير رينگي آه بـا طنـاب سـاخته شـده و معمـولا در ا
 .بدنه يدك آش ها به آار گرفته مي شود

apple stern

نه خـط مرآـزي قابـل تشخيـص پاشنه محدب، عقب يا پاشنه آشتي آه به صورت مدور است و يا هيچگو
 .ندارد

appraisal well

ست آورد و يـا شتر بد عات بي تا بتـوان اطلا چاه ارزيابي، چاهي آـه در نزديكــي چـاه نفـت زده مـي شـود 
 .محدوده ذخيره نفت حوزه نفتي را تشخيص داد

appraisee=appraiser

 ارزياب بيمه

appraiser=appaisee

 ارزياب بيمه 

apprentice

سـال ١٨آـه معمـولا زيــر      . نوآموز دريائي، دانشجو با ملوان نوآموز، عموماً به ملوانان نوآموز گفته مي شود                     
 .سال زيرنظر فرمانده آشتي آار مي آنند ٤سن دارند و به مدت 

apprentice mark

شان و درجـه تكنسيـني دريـائي را) مرد يا زن  (نشان نوآموز دريائي، نوآموزان دريائي         آز آموزشـي ن در مرا
فاوت آـه از آن با ايـن ت ست  ين ها شان تكنس به ن شان مشا روي لباس خود نصب مي نمايند آـه ايـن ن

 seaman apprenticeنيز دارد رجوع شود به ) ٨(آوچكتر بوده و يك گره به شكل هشت انگليسي 

approach

 آبراه، آبراهي آه امكان دسترسي و يا عبور به بندر يا آانال را مي دهد

approach nose 

  

دماغه رویکرد،انتهای جزیره یا منطقه بين مسيرهای واگرا که کشتی در مسير عبور خود با آن مواجه مـی
 .شود

approach signal

به بندر، اين علامت ممكن است با استفاده از) آشتي(پيام نزديك شدن، پيام تقرب، علامت نزديك شدن          
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به بنـدر مـورد اسـتفاده قـرار گـيرد                       خي از مفـاهيم آن. بوق، چراغ و يا پرچم هنگام نزديك شدن آشتي  بر
 :عبارتند از

 .ـ راه ورود بسته است ١

 .ـ چراغ راهنماي ورودي خاموش است ٢

appropriated berth

اسكله اختصاصي، اسكله اي آه جهت استفاده متوالي يك خط آشتيراني براي ورود و خروج آشـتي هـا
 .به بندر به صورت اجاره اختصاص داده شود

appropriation

آالا عينـا تحويـل داده شـود وجه اختصاصي، هنگامي آه محموله اي به دلائل مختلفي نتواند بـه صـاحب 
 ممكن 

كه به طوري هد  به او تحويــل د است شرآت آشتيراني آالا يا محمولـه معـادلي را بـا توافـق صــاحب آـالا 
 .صاحب آالا اعتراضي نداشته باشند

approved circuit

ني) مخابراتي(مدار تاييد شده    خابره، فرآـانس معي ماهنگي در ارتباطـات و يـا حفـظ امنيـت م به منظور ه
 .براي ارتباط مخابراتي تعيين و بين دو يا چند آشتي مورد استفاده قرار مي گيرد

appurtenances

 .تجهيزات ملواني، آليه تجهيزات ملواني يك آشتي آه براي ماموريت خاصي طراحي شده باشد

apron

باط ١ مولا داراي ارت ـ قسمتي از بارانداز يا بندر بين ديواره ساحلي و ساختمان هاي سـر پوشـيده آـه مع
 .جاده اي و يا خطوط راه آهن مي باشد

هاي ٢ آف حـوض اسـت و ديوار پانتون  ـ بخش توسعه يافته در جلو و عقب حوض تعمير شناور آه ادامـه 
 .جانبي تا آن نقطه آشيده نشده اند

ظت مـي ٣ گي محاف ـ لايه اي از سنگ يا بتن يا ساير مصالح آه پنجـه ديـوار دريـائي را در مقابـل آبشست
 .نمايد

apron plate=bow chock plate

 )آشتي(ورق سينه 

Apus

 صورت فلكي مرغ بهشتي

Aqaba

 )در درياي سرخ(خليج عقبه 
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aquabusiness

 مجموعه پرورش آبزيان و تجارت وابسته

aquacade

 نمايش رو آبي، عمليات نمايشي روي آب

aqualung

ست از ايـن واژه آپسول غواصي، به علت شهرت شرآتي آه با اين نام آپسولهاي غواصي توليـد آـرده ا
 .به مفهوم آپسول غواصي استفاده مي شود

aquaplane

 تخته اسكي روي آب

aquaplaning

 .روي قشر نازآي از آب اطلاق مي شود) تخته اسكي(سرش بر آب، به حرآت 

aquarium

 آبزي گاه، آآواريوم

Aquarius

برج يازدهم، صورت فلكي دلوآه در جنوب صورت فلكي فرس واقع است و به آن ريزنده آب يا آبريز نـيز مـي
 .گويند

aquatic plants

 گياهان آبزي

aquatic resources

 منابع طبيعي آبزي

aquatic sciences

 علوم مربوط به آب، علوم آبي

aquatic weed cutter

 .خزه تراش، تيغه اي آه به وسيله آن گياهان و جانوران دريايي از روي بدنه آشتي تراشيده مي شوند

aqueduct

 مجراي آب، آبراه مصنوعي براي عبور آب
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aquifer

شد و يـا آب را در خـود نگهـدارد آبخـيز، آبخـوان آبزا، لايه اي از زمين سنگي آه قابليت تراوش آب داشته با
 )زيرزميني(لايه آبدار، سفره آب ) زهكشي(

aquifer loss

 پايين آمدن ميزان سطح آب سفره زيرزميني) زير زميني(افت سفره آب 

aqueous

 آبدار، آبكي، آبكي

aqueous film forming foam (AFFF)

  AFFFرجوع شود به 

Aquila

 . قرار دارد Luraو  Dracoصورت فلكي عقاب، نسرطاير، عقاب ستاره پرنوري است آه بين دو ستاره 

AR

 all risksـ بيمه در مقابل تمام خطرات، بيمه تمام خطرات، بيمه تمام خطر، مخفف  ١

 aspect ratioـ مخفف  ٢

Ara

 صورت فلكي مجمر

Arabian Sea

 )در جنوب سواحل پاآستان بين قاره هند و آشور عمان(درياي عرب 

Arafura Sea

 )بين گينه نو و استراليا(درياي آرافورا 

Aran Islands

 )در دهانه خليج گالوي در ايرلند(جزاير اران 

arbalest

 . ارتفاع ياب ستاره، ارتفاع ياب ستاره آه بسيار قديمي است

arbitration

داوري، داوري در دادگاه دريائي براي حل اختلافات، طرفين دعاوي مي توانند شخص ثالثي را نيز به عنوان
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 .وآيل استفاده آنند

arbitration award 

 .پرداخت خسارت به یکی از طرفين دعاوی که با حکم داوری تعيين شده باشد ٢حکم داوری  ١  

arbitration board

 هيات حل اختلاف، هيات داوري

  

arbor press

 .منگنه زن، وسيله اي آه براي منگنه زدن پارچه يا برزنت از آن استفاده مي شود

arc

 .ـ قوس يا لبه خورشيد و ماه آه بر روي افق قرار مي گيرد و از ان در هنگام رصد استفاده مي شود ١

 ـ چرخه قوس الكتريكي  ٢

arc framing

شد                          مي با تي. قاب آماني، در آشتي هايي آه هر دو طرف بدنه آنها به صورت ربـع دايــره  قايقهـاي آش
 .داراي انحناي بدون شكستگي خواهند بود آه در اين صورت به آنها قاب آماني مي گويند

arch

نه ست، روز جاد شـده ا يا اي گذرگاه پوشيده، گذرگاه پوشيده اي آه در يك پرتگاه يا دماغه توسط امواج در
 ايجاد شده در صخره توسط امواج

arched squall

 تندباد، تند باد همراه با رعد و برق

Archimedes Principle

 . قانون ارشميدس وزن هر جسم شناور در آب برابر با وزن حجم آب جابه جا شده توسط آن شناور است

arching

شدن. استفاده مي شود   hoggingطاقديس، در برخي مواقع به جاي         قايق سـوار  شدن  علت طاقـديس 
 .روي موج دريا نيست بلكه به خاطر بارگيري و يا بلند آردن نادرست قايق از آب مي باشد

archipelagic apron

يا تپـه طراف گروهـي از جزايـر  شيپ تپه هاي زيرآبي، شيب آم با سطح معمولا صاف در آف دريا آه در ا
 .هاي زيرآبي ديده مي شود
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archipelagic baselines

 )حقوق دريايي(خطوط مبداء مجمع الجزايري 

archipelagic sea lanes

 )حقوق دريايي(مسيرهاي دريائي مجمع الجزايري 

archipelagic state

 آشور مجمع الجزايري مانند آشور اندونزي

archipelagic waters

 )حقوق دريايي(آبهاي مجمع الجزايري 

archipelago

 .گروه جزاير، مجمع الجزاير، مجموعه جزاير بسيار آوچك آه در آنار هم قرار گرفته باشند

arch knee

نه آه سـقف بـالاي پروا بي  هاي چو زانوي آماني پاشنه، الواري خميده بين پروانه و محور سكان در لنج 
 .آشتي هاي چوبي را تشكيل مي دهد

arch of excess

مدرج اسـتفاده) سكستانت(آمان مدرج آوچكتر در زاويه ياب        مان  براي اندازه گيري زواياي آوچك از اين آ
 .مي شود

arch proper

ين آمـان مـدرج اسـتفاده) سكستانت(آمان مدرج بزرگتر در زاويه ياب     بزرگ از ا براي اندازه گـيري زوايـاي 
 .مي شود

arc of visibility

 )درجه ٣٦٠از صفر تا (زاويه ديد، ميدان ديد، ميدان ديد چراغ دريائي بر حسب درجه 

arctic circle

 نواحي قطب شمال، مناطق قطب شمال دواير شمالگان

arctic current

يويس                     گه د يانوس آتلانتيـك آـه از تن يان اق به) Davis(جريان اقيانوس منجمد شـمالي، جر شده و  شـروع 
 .سمت جنوب و سواحل لابرادور و فنلاند پيش رفته و در نهايت جريانهاي گلف استريم را قطع مي آند

arctic front
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 جبهه هواي قطب شمال

Arctic Ocean

 اقيانوس منجمد شمالي

arctic smoke

گردد                         .مه يخي، مه دريا آه با آريستال يخ همراه است و معمولا بر اثر عبـور هــوا از روي آب تشكيـل مـي 
 .اين مه معمولا در حوالي نروژ ديده مي شود

arctic zone

 منطقه شمالگان، منطقه قطب شمال

Arcturus

ــان شــمال                  ــاء، نگهب ــارس الشم ــارس شــمال، ح ــح، ح ــا ســتاره هــاي. ســتاره ســماك رام ــن ســتاره ب اي
Alkaid,Alphecca يك مثلث را تشكيل مي دهند. 

ardency

مي به بـاد بخصـوص هنگا رو به باد حرآت آردن به سوي باد حرآت آردن ، بادرو، حرآت آردن آشتي رو 
 .آه باد در عرض آشتي و يا از برد راست يا چپ آن بوزد

ardent

به حرآت آشتي اطلاق مي شود آه با استفاده از سكان سعي مي) آشتي(به سوي باد حرآت آردن     
 .آند بسوي باد پيش روي آند

area of waterplanes (Aw)

مساحت صفحه آبخور، صفحه آبخور يا صفحه خط آب صفحه اي است آه از تقاطع صفحه افقي فرضي آه
:از رابطه زير براي محاسبه آن استفاده مي شود        . از خط آبخور عبور مي آند با بدنه آشتي بوجود مي آيد              

Aw=Cw.B.L  آه در آنL  ،طول آشتي در خط آبB  عرض در خط آب وCw   ضريب صفحه خط آب مي باشـد.

/٩تا   ٨٥/٠و براي آشتي هاي فله بر حدود        ٧٥/٠براي آشتي هاي با فرم بدنه معمولي حدود          Cwمقدار 

 .ميباشد ٠

Argo 

 )آشتي(صورت فلكي سفينه 

Aries 

 برج حمل

Ark 

 آشتي نوح
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ARL (alixiliary repairship landing craft)

 ناو لجستيكي تعميراتي

Armada

 ناو رزمي، آشتي مجهز به سلاح

arm cleat=horn cleat

 .موت يك شاخه، موت تك شاخي، موت با يك بازو يا شاخك آه به آن موت شاخدار نيز مي گويند

armed mast

شد                          كديگر سـاخته شـده با .دآل چوبي چند تكه، دآل بلند چوبي، دآلي آه از چند تير سوار شده روي ي
يد علت ساخت اين نوع دآل هاي چوبي در قديم عدم دسترسي به درختهاي بسيار بلند بود آه بناچـار با

 .چندين درخت را روي هم سوار مي آردند تا به يك دآل بلند تبديل شود

armed merchantman

بودنش لطمـه اي آشتي تجاري مسلح، طبق قوانين بين المللي، يك شناور بدون اينكه به شرايط تجاري 
 .وارد شود مي تواند به عنوان يك آشتي تجاري، مسلح نيز باشد

armillary sphere

گوي نجومي، يك آره يا گوي آه با تعدادي حلقه محصور شـده اسـت و در نـاوبري و نجـوم مـورد اسـتفاده
 .آره، معرف آره زمين و حلقه ها نيز معرف استواي نجومي و مدار سيارات ميباشد. قرار مي گيرد

arming

نوعي صابون يا چربي آه جهت نمونه بــرداري از ذرات) مخصوص عمق ياب دستي   (نوعي چربي يا صابون     
مي يا آن را بـه بسـتر دريـا  سرطناب مـي مالنـد و هنگـام حرآـت آشـتي در در آف دريا، آن را به شاقول 

 .فرستند و بدين ترتيب با چسبيدن ذرات بستر دريا به چربي، از آف دريا نمونه برداري مي شود

arming the lead

مق سـنجي را شاقول ع چرب آردن شاقول عمق سنج، به منظور حصول اطمينان از نوع خاك بستر دريـا 
 .آه به طناب آويزان است چرب مي آنند

arm of a jetty

 .لبه اسكله قسمت باريكي آه از بدنه اصلي اسكله بيرون زده باشد

arm of the sea

شروي خور، انشعاب نسبتا باريكي آه از دريا به داخل خشكي پيشروي آرده باشد و ممكن است ايـن پي
 .باشد) مايل(چندين ميل دريايي

armor =armour
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ندي مـي شـوند و سنگ موج شكن، قلوه سنگ هائي با ابعاد گوناگون آـه طبـق اسـتانداردهائي درجـه ب
يه خـارجي    (جهت جلوگيري از فرسايش سواحل دريا يا رودخانه ها و يا ساخت موج شكن ها               )به عنوان لا

 .از آنها استفاده مي شود

armored rope

هر ٦طناب مسلح، يك طناب آه از        رشته با يك هسته مرآزي از جنس آنف ساخته شده و اطراف محيط 
يا عمليـات. يك از رشته هاي آن با سيم پوشانده شده اند         جام عمليـات نجـات و  اين طناب بعضـاً جهـت ان

 .مشابه در دريا استفاده مي شود

armor layer

 پيش بند، لايه آرمور، لايه اي از سنگ در موج شكن

armstrong patent

آت آشتي پاروئي، اصطلاحي است براي آشتي پاروئي قديمي، آشتي آه با نيروي بازوي پارو زنان حر
 .به معني دست قوي استarmstrong .مي آند

arrangment

شتي نشـان مـي جانمائي، نقشه هايي آه محل استقرار ماشين آلات يا تجهيزات رفاهي و غيره را در آ
 .دهند

arrest

توقيف موقت آشتي، توقيف موقت آشتي آه ممكن است به خاطر اقامه يك دعوي يا به واسطه مسائل
تي صله آش يف بلافا امنيتي و يا به دستور دادگاه دريائي انجام شود آه در هرحالت پس از رفـع علـل توق

 .آزاد مي شود

arrest de prince

صورت پخـش احتمالـي توقيف آشتي هاي بي طرف در بندر خودي، آشور در حال جنـگ مجـاز اســت در 
اخبار عمليات نظامي در بندر خودي به منظور جلوگيري از انتشار اخبار توسط آشتي هاي بي طـرف، ايـن

 .آشتي ها را در بندر خود توقيف نموده و اجازه دريانوردي به آنها ندهد

arrester gear

مابر      (تجهيزات آابل متوقف آننده      ها) مكـانيزمي  (سـازوآاري   ) در نـاو هواپي آـه از مجموعـه آابـل،قلاب و ر
 .آننده هيدروليكي روي عرشه فرود ناو هواپيمابر تشكيل شده است

arrester wire

بالاي) هواپيما روي پل پرواز ناو  (آابل متوقف آننده  شه و  مابر در عر آابلي آه در قسمت پاشنه ناو هواپي
با. درگير شود ) پل پرواز (آن گسترش دارد تا با چنگك گير آننده هواپيما هنگام فرود روي عرشه             سـيم هـا 

 . حرآت در طول عرشه همراه هواپيما اينرسي هواپيما را گرفته و موجب توقف آن مي شوند

arrest of ship

 توقيف موقت آشتي
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arrival notification form

 )آشتي به بندر(فرم اعلاميه ورود 

arrived ship 

  

به آشتي اطلاق مي شود آه در اسكله اي)اصطلاحي است در قرارداد اجاره آشتي     (آشتي وارد شده   
اگر کشتی در اسکله ای غير از آن اسکله ای که در قـرارداد. گردیده پهلو گرفته باشد      آه از قبل مشخص    

 .اجاره نامه مشخص شده است پهلو بگيرد به عنوان کشتی واردشده تلقی نمی گردد

arrived sound value

ست                     (ارزش واقعي آالا در مقصد     شده ا مه  به آـالائي آـه صـدمه ديـده و بي بـراي تعييـن مـيزان). مربوط 
ين زده شـده مقايســه شـود                       .آاهش ارزش آالاي صدمه ديده آافي است بين ارزش واقعـي و ارزش تخم

آه مـورد نظـر صـاحب آالاسـت                      مه اي اسـت  آالا،. ميزان درصد بدست آمده، ارزش بي سيدن  منظـور از ر
يده باشـد و امكـان. مقصدي است آه در بيمه نامه قيد شده است           ين راه صـدمه د ممكن است آـالا در ب

 .انتقال آن به مقصد به علت سانحه به وجود آمده ممكن نباشد

Artemon

.سال قبل از ميلاد روي آشتي هاي رومي استفاده مي شـد          ٢٠٠آرتمون، يك بادبان مربعي آوچك آه در        
آرتمون روي يك دآل با شيب بسيار زياد در جلوترين قسمت سينه آشتي نصب مي شد و مي توان گفت

 .آه آن مبدا وجود دآل سينه روي آشتي هاي بادباني امروزي است

articles of agreement=ship,s articles

و خدمه آشتي آه آليه موارد توافــق) آاپيتان(قرارداد بين فرمانده و خدمه آشتي، توافقنامه بين فرمانده          
 .شده في مابين را در بر داشته باشد

articulated loading column (ALC)

  ALCرجوع شود به 

 articulated loading platform (ALP)

 ALPرجوع شود به 

articulated mooring tower

ــده ــا توســط يــك اتصــال مفصــل چرخن ــرج اســتوانه اي آــه در دري ــه ســوخت، ب برجــك ســوختگيري و تخلي
هت تخليـه يـا بـارگيري. به بستر متصل است و يك سر آن بيرون آب مي باشد             ) يونيورسال( نفتكش هــا ج

 .مواد نفتي به اين برج ها مهار مي شوند

artificial horizon

 .افق نما، وسيله اي شبيه تراز يا پاندول آه افق مرجع را در وسايل ناوبري مشخص مي نمايد

artificial harbour
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 )بندرگاه موقتي(بندرگاه مصنوعي 

موج شكن هاي موقتي و مصنوعي آه غالبا از دوبه ـ بندري آه در آن براي حفاظت در برابر باد و موج از               ١
 .هاي بتني آه در آب غرق شده است استفاده مي شود

ندر طبيعـي ، بنـدر ٢ ـ اغلب به دلائل اقتصادي ممكن است ضرورت داشته باشد آه به علـت نبـودن يـك ب
 .موقتي همراه با اسكله و موج شكن ساخته شود

artificial islands

 جزاير مصنوعي

artificial lake

 .درياچه مصنوعي، درياچه اي آه توسط انسان با ايجاد گودال و آندن زمين ايجاد مي شود

artificial nourishment

جاي ديگـر) معمـولا ماسـه    (دوباره ساحل با مصالحي       پرآردن  ) ساحل(مصنوعي  ) تغذيه(پوددهي   آـه از 
 .فراهم مي شود

Aruba

 جزيره آروبا

 به معنی درکنار،درپهلو،پهلوبه پهلوalongside مخفف -١

AS 

 به معنی ابر آلتواستراتوس Alto-Stratusمخفف-٢

  

 به معنی سند فروش کالا accounts salesمخفف-٣

  

A  s and A  s(alteration and addition) 

  

شتی پـس از گذشـت یــک دوره                      مدرنيزه کـردن ک )پریـد (تغييرات در سازه و تجهيزات کشـتی و نـاو، بـرای 
ین  کاری، برخی از ماشين آن را       به علت فرسودگی و یا به سبب به روز کردن آنها با تجهيزات مدرن جایگز

 می ساز

  

  

ascend
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 به طرف فشار آمتر، صعود زيردريايي) زيردريايي(حرآت 

ascension

 .قوس استوا بين نقطه اعتدال بهاري و نصف النهار آن نقطه

ascension verse

 )در سيستم مختصات استوائي(زاويه بعد 

ASDIC(anti submarine detection investigation committee) 

  

کاشف زیر دریائی ،سوناری است که ابتدا برای کشف زیر دریا ئی استفاده می شداما هم اکنون به طور 
(به زبان انگليسی آمریکایی به آن. کلی برای کشف اشياءمغروق در بستر دریا به کار گرفته می شود

Dunkin sonar(می گویند. 

  

ash

نواع قايقهـا و چوب درخت زبان گنجشك، اين چوب به خاطر داشتن استحكام و قابليت انعطاف در ساخت ا
 .پوند براي هر فوت مكعب است ٤٤وزن حجمي آن حدودا . لنج ها مورد استفاده قرار مي گيرد

ashanti rig

 .وسايل نجات، وسايل نجات دادن غواص و يا شخصي آه از روي آشتي به داخل آب سقوط آرده باشد

ash breeze

 )اصطلاحي در دريانوردي(بدون باد، بي باد 

ashore

.به سوي ساحل، در ساحل، به معني ساحلي يا در روي خشكي بودن و در آشتي حضور نداشتن است                   
 .اين واژه براي وقتي آه خدمه آشتي خود را ترك مي آنند و به ساحل مي روند به آار گرفته مي شود

as is where is

 .اصطلاحي است آه در ارزيابي قيمت آشتي استفاده مي شود) بيمه نامه دريائي(در وضعيت موجود 

asleep

.بادبان بدون حرآت، بادبان خوابيده، به وضعيت بادبان در زماني آه هيچگونه بادي نوزد اطـلاق مـي شـود                         
 .معمولا حالتي است آه قرار است با وزيدن باد بادبان پر از باد شود

Asores Island

 جزاير آزروس
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as origin

بول مان شـرايط بيمـه گـر قبلـي را ق يكي بودن بيمه نامه اصلي و اتكائي بدين معني آه بيمه گر جديد ه
 .آند

aspect ratio (AR)

 نسبت سطح تصوير پره هاي پروانه به سطح دايره محيط برآن

asperity

روي آنها ايجاد مـي) سندبلاست(يا ناصافي سطوح فلزي پس از شن پاشي           زبري، ناصافي سطح،زبری     
گردد آـه نـوك قلـه) ميكرون ٦٠در حدود   (شود، اگر ميزان اين ناصافي از حد مجاز        بيشتر باشد باعث مي 

 .هاي ناصافي از سطح رنگ بيرون زده و زنگ زدن از آنجا شروع شود

as per list

هر ساله موسسه رده بندي لويـدز. نيز نوشته مي شود   a.p.l)( طبق لويدزليست، اين واژه بصورت مخفف      
بت) لويدزليست( آتابي را تحت عنوان     هاي ث مه آشـتي  ند آـه در آن نــام و مشخصـات ه منتشر مي آ

 .شده در جهان آورده شده است

asphalt cement

لرزش به علـت  قيراندود آف چاه زنجير، در صورت استفاده از سيمان پرتلند در آف چاه زنجير و يا مخـازن، 
 .در آشتي، سيمان ترك برمي دارد، بنابراين از رنگ قيري و ماسه آسفالت آاري استفاده مي شود

asphyxia

 آم شدن اآسيژن يا هوا، خفه شدن

asphyxiator

 دستگاه آتش نشاني، خاموش آننده آتش

asroc (antisubmarine rocket) 

  

 antisubmarine rocket(رجوع شود به 

ass = assisted into

به شتي و غـيره  يدك آـردن آ ظور  مدت بيمه بدنه آشتي در بندر، اين واژه در ارتباط با بيمـه بدنـه بـه من
 .داخل بندر پناهگاه مي باشد

Assateagua Island

 )در امتداد ساحل ايالت مريلند در آمريكا(جزيره آساته گوا 

assault boat

Page 87 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



هت شند و ج گي مـي با قايق سريع و تهاجمي، قايقهاي آوچك سريع آـه مجهـز بـه تجهـيزات سـبك جن
 .شناسائي يا عمليات پراآنده استفاده مي شوند

assault craft

 ناوچه نيروبر

assault ship

 ناو نيروبر

assault troop lifejacket

جليقه نجات گروه آب خاآي، اين جليقه نيروي شناوري بيشتري در مقايسه با جليقه هاي نجات معمولي
ميزان                       . به استفاده آننده مي دهد    به  خود  بر وزن  ٣٦شخص استفاده آننده مي تواند به آمك آن علاوه 

با جليقـه هـاي نجـات. آيلوگرم وسايل اضافي با خود حمل نمايد        اين جليقه مزايـاي فراوانـي در مقايســه 
 .معمولي در دريا دارد

assault waves

 .موجهاي مهاجم، امواجي در دريا آه بسيار سهمگين و پرقدرت بوده و براي قايقها خطرناك مي باشند

assessment

يابي صـورت مـي يانوردي آشـتي ايــن ارز ارزيابي، به منظور ارزيابي سيستم مديريت ايمـني و قابليـت در
 .پذيرد

assessor

 ،مميز)قيمت آالاي آشتي(ارزياب 

assets

 دارايي

assignment clause

بندي از مفاد قوانين بيمه دريايي به معناي واگذاري حقوق بيمه نامه يك شخص بـه) انتقال(ماده واگذاري 
 .شخص ديگر

assignment of interest

 )بيمه دريايي(واگذاري به ذينفع 

assignment of policy

 )دريايي(انتقال بيمه نامه 

assistant engineer

Page 88 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



آمك مهندس آشتي، مهندس نگهبان، يك مهندس با گواهينامه معتبر دريانوردي آه مسئوليـت نگهبانـي
 .در موتورخانه آشتي را به عهده دارد

assisted into=ass

 assرجوع شود به 

assumed position (AP)

 )در نقشه دريانوردي(موقعيت فرضي، نقطه فرضي 

assure

 متصدي صدور بيمه نامه دريائي

assured = insured

حق بيمه گذار، بيمه شده، شخصي آه به ازاء تعهد بيمه گر براي جبران خسارت وارده به موضـوع بيمـه، 
 .بيمه را مي پردازد

astay = short stay

حت ساخته و ت زنجير تحت آشش، به وضعيتي از زنجير لنگر اطلاق مي شود آه با سطح آب زاويه تندي 
 .نيروي آششي زيادي قرار گرفته باشد

astern 

ـ به طرف عقب، پشت سر، به موقعيت هر شيئي يا آشتي در عقب يا پشت سر يك شيئي يا آشتي ١
 .اطلاق مي شود

نش بــه ٢ ـ به عقب راندن آشتي، به حالت عقب راندن هر شناور در صورتي آه موتور رانش در وضعيت را
 .عقب باشد

astern power

قدرت رانش به عقب آشتي، ميزان اين قدرت در آشتي هائي آه موتور ديزلي با دور پائين و بـدون جعبـه
صد گر در دنده براي سيستم رانش استفاده مي آنند صد در صد است ولي براي سيستم هاي رانـش دي

 .آمتري از قدرت رانش به جلو را در بر مي گيرد

astern steering test

ست به را مام  به ت آزمايش سكان به عقب، در حداآثر سرعت به عقب آشتي، سكان را از تمام به چپ 
 .قرار مي دهند آه در حقيقت آزمايش تيغه و بقيه متعلقات سكان در سخترين شرايط مي باشد

astern turbine

خار اسـت از) براي حرآت آشتي به عقب     (توربين عقب   در آشتي هائي آه سيستم رانش آنها توربين ب
ضربه اي              هاي  اسـت) ایمپـالس  (يك دستگاه توربين و يا بخشي از يك توربين به جلو آه داراي نـازل و پـره 

ين. استفاده مي شود آه ورود بخار به داخل آنها باعث حرآت آشتي به عقب مي گـردد               قدرت ا معمـولا 
 .درصد قدرت توربين رانش به جلو مي باشد ٣٠توربين حدود 
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asteroids

شند                           گرد خورشـيد در گرد به  شاء. سيارك ها، اجرام آوچكي آه غالبا در مداري ميان مريخ و مشتري  من
سيارك ايـن. بالغ مي گردد، تاآنون شناخته نشده است         ١٥٠٠اين اجرام آه تعداد آنها به حدود         بزرگـترين 

جم آن تقريبـا         ٧٧٠نام دارد آه قطر آن     ) سرس(گروه  ين اسـت        آيلومـتر و ح سيارك هــا      . آـره زم بـه 
 . نيز مي گويند) بسته سيارات( 

astrocompass

 قطب نماي نجومي

astrographer

 اخترنگار، دستگاه عكسبرداري از ستارگان

astrolabe

 .ـ دستگاهي است آه در قديم براي رويت ستارگان استفاده مي شد ١

شكل ٢ يره  ـ اسطرلاب، اسطرلابي آه ملوانان از آن استفاده مي آردند تشكيل شده بود از يك ديسك دا
به      بود                     ٣٦٠آـه  از آن بـه جـاي. درجـه تقسيـم شـده و تعـدادي پـره و يـك رينـگ آـه معـرف ســتاره زنيـت 

 .سكستانت امروزي استفاده مي شد

astrology

 ستاره شناسي

astrometry

ضع، ندازه گـيري و ستاره سنجي، شاخه اي از علم ستاره شناسي آه با استفاده از روابط هندسي به ا
 .حرآت و فاصله سياره ها، ستارگان و ديگر اجرام فلكي مي پردازد

astronavigation

با اسـتفاده از اجـرام سـماوي                                سـتاره،ماه و(ناوبري نجومي، ناوبري و هدايت آشتي و تعيين موقعيت آن 
 )خورشيد

 astronavigation tables

 جداول دريانوردي نجومي

astronomical coordinates

مي مختصات نجومي، دستگاه مختصاتي آه مشخص آننـده موقعيـت اجـرام سـماوي در روي آـره عـالم 
 .اين مختصات به دو دسته سيستم مختصات افقي و استوانه اي تقسيم مي شود. باشد

astronomical day

مه دارد، فاصـله زمـاني بيـن دو روز نجومي، روزهاي سال شمسي آه از ظهر شروع و تا ظهـر روز بعـد ادا
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 ظهر متوالي

astronomical distance

 فاصله نجومي

astronomical horizon= true horizon

طبـق تعريـف. افق نجومي، افق حقيقي، دايره عظيمه اي آه به مـوازات افــق ايستگــاه واقـع شـده باشـد                  
 .دايره عظيمه افق حقيقي از مرآز زمين عبور مي آند

 .افق ايستگاه عبارت است از سطحي فرضي آه مماس بر پوسته زمين در نقطه ايستگاه رسم شود

astronomical latitude

 عرض نجومي

astronomical longitude

 طول نجومي

astronomical observation

 مشاهدات نجومي

astronomical position

 .موقعيت نجومي، نقطه يا موقعيتي روي آره زمين آه با مشاهدات اجرام سماوي تعيين مي گردد

astronomical refraction

 شكست نور نجومي 

astronomical symbols

ند ئم خاصـي مان علائم نجومي، در قديم براي نشان دادن سـتاره هـا، سـياره هـا و ماههـاي سـال از علا
مي. ترازو و غيره استفاده مي شد     ) اسد(عقرب، شير   امروزه نيز در برخي موارد اين علائم به آـار گرفتـه 

 .شوند

astronomical telescope

 تلسكوپ نجومي

astronomical tide

 جزر و مد نجومي، آشند نجومي

astronomical time

شود و      ) ساعت صفر  (وقت نجومي، زمان نجومي، مدت زماني آه از ظهر          سـاعت يعـني تـا٢٤شروع مي 
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 .ساعت قبل از زمان معمولي مي باشد ١٢اين زمان . ظهر روز بعد طول مي آشد

astronomical triangle

را مي توان به آمك مثلثي بــه نـام مثلـث نجومـي) مانندستاره(مثلث نجومي، موقعيت هر جرم آسماني          
يا قطـب جنـوب عـالم و جـرم) سمت القدم  (يا پاسو   ) سمت الراس  (آه از سه نقطه سرسو       قطب شمال 

 .آسماني بوجود مي آيد، مشخص نمود

astronomical twilight

 شفق يا فلق نجومي

astronomical unit

مي A.Uواحد نجومي، ميانگين فاصله زمين تا خورشيد را واحد نجومي مي نامند و آن را با حروف                         نشـان 
 .آيلومتر است) ١٤٩٦٣٧٠٠٠( هر واحد نجومي معادل. دهند 

astronomical year=sidereal year

 sidereal yearسال نجومي رجوع شود به 

astronomy

 ستاره شناسي

astroscope

 ستاره ياب

ASW (antisubmarine warfare)

 جنگ ضد زيردريايي

at anchor

به چـيزي مثـل بويـه گردد و يـا  قر  در لنگر، برابر قوانين راه وقتي آه آشتي توسط لنگر متعلق بخود مست
يا بارج و غـيره  بنابراين پهلوگرفتن به اسكله     . مهار شده باشد گفته مي شود آه آشتي در لنگر قرار دارد          

 .را در لنگر نمي گويند

at and from

ست زمان تحقق پوشش بيمه، اصطلاحي آه در قرارداد بيمه دريايي استفاده مي شود و به معـني ايـن ا
 .آه بيمه از لحاظ ورود آالا به آشتي يا به بندر نفوذ مي آند و تا پايان سفر دريايي قابل اعمال است

athwart

 عرضي، در جهت عرضي آشتي قرار گرفتن

athwart hawse
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گر نسبـت) در لنگرگاه  (عمود بر سينه آشتي      اصطلاحي است آه براي نحوه قرار گرفتن يك آشتي در لن
 .به آشتي ديگر به آار گرفته مي شود

athwartships

 .در جهت عرض آشتي، به جهتي آه عمود بر طول آشتي باشد اطلاق مي شود

Atka Island

 )در جنوب غرب آلاسكا(جزيره آتكا 

  

 ATLرجوع شود به

ATL(actual total loss) 

  

Atlantice

 ).آه در آتاب جمهوريت افلاطون به آن اشاره شده است(قاره گمشده آتلانتيس 

Atlantic Ocean

تا نواحـي طب شـمال  اقيانوس اطلس، اقيانوس اطلس در ميان قاره هاي اروپا، آفريقا و آمريكا از نواحي ق
 .قطب جنوب گسترده شده است

atmosphere A

ها، درجـه Aآتمسفر   پاآيزگي و گازهـاي موجـود در آن براي شستشوي مخازن سوخت با توجه بـه مـيزان 
مي دهنـد                     Dتا  Aبندي  خازن نسبـت  به م حدگازهاي Aدر آتمسفـر  . را از نظر قوانين بين المللي دريائي 

شعله وري                تر و يـا در محـدوده  پايين  شـستشوي. باشـد ) flammable range(موجود ممكن است بالاتر، 
 .مخازن در اين اتمسفر بسيار خطرناك بوده و لازم است نكات ويژه اي رعايت شود

atmosphere B

حد شـعله وريBآتمسفر   ، در اين حالت حد گازهاي موجود در مخازن سوخت شستشو شده پائين تـر از 
 .را نشان نمي دهد) lower flammable limit(درصد حد پائين شعله وري ٥٠گازسنج بيشتر از . است

atmosphere C

شعله وري و سـوختن راCآتمسفر  ، در اين حالت گازهاي موجود در مخازن سوخت شسته شده، قابليت 
خازن از            . ندارند و علت آن نيز وارد آردن گاز بي اثر است       جاوز ٨اآسيژن موجود در آتمسفـر ايـن م درصـد ت

 .نمي آند

atmosphere D

نابراين معمـولا مـيزانDآتمسفر   به سـوختن نيسـت ب ، آتمسفري است آه به علت آمبود اآسيژن قـادر 
 .مي باشد) upper flammable limit(درصد بالاتر و فراتر از حد بالاي شعله وري ١٥درصد هيدروآربورها از 
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atmospheric drain tank

شتي بخـاري وارد مخزن جمع آوري آبريز بخار، آليه آبريزهاي لوله ها و سيستم بخـار تأسـيسات رانـش آ
يك لولـه. يك مخزن در پائين ترين نقطه تأسيسات رانش بخار آشـتي مـي شـوند               سيله  ايـن مخـزن بـه و

مك خـلاء موجـود در. هواگيري، به آتمسفر راه دارد    خزن معمـولا بـه آ آب مقطر جمع آوري شـده در ايـن م
آندانسور اصلي وارد آندانسور گرديده و بدين طريق به سيستم آب تغديه اصلي سيستم رانـش آشتـي

 .راه مي يابد

atoll

قوي بوده و حاشـيه حل تپه حلقوي مرجاني، تپه مرجاني به شكل حلقه آه جزاير آوچك و بزرگي روي آن 
 .آم عمق آن يك ناحيه مرآزي عميق مانند مرداب ياآولاب را احاطه آرده است

atollon

 .تپه آوچك حلقوي، تپه آوچك حلقوي آه در حاشيه يك تپه حلقوي بزرگتر قرار دارد

atomic powered ship

مي آنـد و با نـيروي هستـه اي آـار  نش آن  آشتي با سيستم رانش هسته اي، آشتي آه سيستم را
خار. داراي راآتور اتمي و توربين بخار مي باشد      سيكل ب ين آشــتي هــا شـبيه بـه  سيكل نيروي محرآه ا

شود                         بدون آـوره اسـتفاده مـي  خار  آب مـورد. است با اين تفاوت آه به جاي ديگ بخار آـوره اي از ديـگ ب
استفاده در اين سيكل بسيار خالص تر از سيكل بخار است و حرارت مورد نياز براي تبخير آب از مـواد اوليـه

 .سيكل راآتور تامين مي گردد

atomic propulsion

سيستم رانش هسته اي، با توجه به اينكه ديگ بخار سيستم رانش هسته اي، بدون آوره است از ايـنرو
 .به همين دليل اين سيستم در زيردريائي ها آاربرد مفيدي دارد. نيازي به هوا براي ديگ بخار ندارد

atomiser=atomizer

 انژآتور، سوخت افشان، نفت افشان

atomization

 )مانند سوخت و آب(پودر آردن مايع 

atomizer=atomiser

 نفت افشان، سوخت افشان، انژآتور

Atria

يك. ستاره آتريا آه در ناوبري نجومي مورد استفاده قرار مي گيرد            آه  ستاره ديگـر  پرنورترين سـتاره از دو 
 .را تشكيل مي دهند Triangulum Austradeمثلث آوچك به نام 

atrip

 ـ جدا شدن لنگر از بستر دريا ١

Page 94 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



 ـ بادبان افراشته و آماده دريانوردي ٢

atry

 دريانوردي در شرايط طوفاني، دريانوردي دشوار و سخت

at sea

حدوده لنگرگـاه و يـا در دريا، در حال دريانوردي، آشتي آه بندر يا لنگرگاه را ترك نموده و ممكن است در م
 .دور از آن باشد

attached cavities

حفره هاي آاويتاسيون، اصطلاحي آه به ناحيه آاويتاسيون با ويژگي خطوط آاملا تعريف شــده و پيوسـته
لت آاويتاسـيون. به جسمي آه در اطراف آن آاويتاسيون تشكيل شده است اطلاق مي شـود                در ايـن حا

 .مي توانيد جزئي يا آاملا توسعه يافته باشد

attack class submarine

شوند زيردريائي تهاجمي، شامل زيردريايي هايي هستند آه به وسيله سيستم ديزل الكتريك رانده مـي 
بوده و. و بعد از جنگ جهاني دوم طراحي و ساخته شدند        يادي  تا ز سرعت نسب اين زير دريايي ها داراي 

 . براي مقاصد نظامي و درگيري مستقيم با دشمن به آار برده مي شوند

attack periscope

شناورهاي دشـمن پريسكوپ حمله، از اين پريسكوپ به منظور رديابي و آسب اطلاعات بــراي حملـه بـه 
 .استفاده مي شود

attack plotter

 .ردنگار، وسيله اي است آه رد هدف را روي صفحه اي نشان مي دهد

attemprator = desuperheater

  desuperheaterرجوع شود به 

Attendance fee

مي شـود) (agency feeحق نمايندگي، هزينه شرآت خدمات دريايي، اين واژه آـه معمـولا بـه آن      ته  گف
مربوط به هزينه اي است آه صاحبان آشتي بايد در زمان حضور در بندر و دريافت خدمات بندري از نماينده

 .خود به او بپردازد

attention to port or starboard

دستوري است آه به افراد روي عرشه باز در مواقعي آه نـاو) و يا به سمت راست   (احترام به سمت چپ     
شد         (با فرماندهي داراي درجه بالاتر        ) آشتي جنگي  ( از مقابـل نـاو ديگـر) يا شخص مهمــي بـر روي نـاو با

شده بـه. عبور مي نمايد صادر مي شود      پرسنل روي عرشه باز موظف هستند در جهتي آه دستور صادر 
 .احترام بايستند

attenuation 
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 کاهش دامنه،

 .کاهش دامنه موج بادور شدن از جای تشکيل آن١

  

کاهش حرکت ذره آب با افزایش ژرفا، حرکت ذره آب که از موجهای نوسانی سطحی ناشی می شـود و٢
 .با افزایش ژرفا به تندی کاهش یافته،در عمقی برابر با طول موج سطحی از بين می رود

  

attenuation clause

 ماده تحليف و امضاء تائيديه شرآت بيمه دريائي

at the dip

نيم افراشته، پرچم يا علامت مخابره اي آه در پاسخ به صورت نيم افراشته باشد و به معـني ايـن) پرچم(
 . است آه پيام را دريافت آرده ولي مفهوم نيست

Attu Island

 )در شمال اقيانوس آرام(جزيره آتو 

ATW (automatic tensioning winch)=constant tensioning winch

  constant tensioning winchدوار خودآار رجوع شود به 

Auckland Islands

 )متعلق به زلاندنو در جنوب سات آيلند(جزاير آوآلند 

audit=auditing

ممــيزي، بــه منظــور ارزيــابي چگونگــي اســتقرار ســيستم آيفيــت و يــا مــديريت ايمــني در ســازمانها و يــا
ماننـد چـك ليســت(شناورهاي دريايي آارشناساني به عنوان مميز بر اساس چك ليست هاي اســتاندارد           

 .تطابق و يا عدم تطابق سيستم موجود را با الزامات استاندارد ارزيابي مي آنند) ٩٠٠٠مميزي ايزو 

auger

 مته

 .در آشتي سازي استفاده مي شود) معمولا چوب(ـ ابزاري است آه براي سوراخ آردن  ١

 ـ مته حفاري چاه نفت ٢

auger stem

 .ميله حفاري، ميله آهني گرد و بلندي آه در حفاري چاه نفت به آار مي رود

augmentation
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به علـت افـزايش ارتفـاع آنهـا آـه افزايش ظاهري قطر اجرام سماوي، افزايش ظاهري قطر اجرام سماوي 
با. خود نيز به دليل نزديك شدن فاصله بيننده به آنها مي باشد               قطرهاي ذآر شده اجرام سماوي در آتب 

 .فرض اينكه بيننده در مرآز زمين مستقر مي باشد ارائه شده است

augmentation correction

به واسطه افزايش ظاهري در نيمـه قطـر) سكستانت(تصحيح ارتفاع سكستانت، تصحيح ارتفاع زاويه ياب            
 .اجرام آسماني به محض اينكه ارتفاع آنها افزايش مي يابد

augmentation of moon

 افزايش ظاهري قطر ماه

augment of resistance

 )اصطلاحي در طراحي آشتي(ازدياد مقاومت در اثر افزايش سرعت 

Aurelia

 .عروس دريايي، ستاره دريايي، تيره اي از حيوانات دريايي داراي تشعشعات فسفري

aureole

 هاله، حلقه نوراني محاط بر ماه و خورشيد

Auriga

 صورت فلكي ارابه ران

aurora

فر، در زمانيكـه هاي اتمس سپيده قطبي، سپيده جوي، انعكاس نور قطبي، شفق، فجر، نور شـفق از گاز
وقـتي آـه. عناصر يا بار الكتريكي از خورشيد خارج مي شوند و گازها را بمباران مي آنند ساطع مي گردد               

آنكه به. جريان اين نور به سوي آره زمين جاري مي شود به طرف قطب شمال و جنوب منحرف مي گردد                      
گردد شـفق جنوبــي مي  طرف قطب شمال مي رود شفق شمالي و آنكه به طرف قطـب جنـوب سـاطع 

 .ناميده مي شود

aurora australis

يده غالبـا در ين، فجـر جنوبـي، ايــن پد بي زم كره جنو شفق جنوبي، سپيده جنوبي، پديده نورانـي در نيم
 .درجه جنوبي قابل ديدن است ٦٥عرض هاي جغرافيايي بيشتر از 

aurora borealis=northern light=polar light

شفق شمالي، پديده نوراني در نيمكره شمالي زمين را سپيده شمالي، شفق شمالي يا فجـر شـمالي
 .اين پديده غالبا در شبهاي مناطقي آه عرض جغرافيايي زيادي دارند قابل ديدن است. گويند

auroral zone

 منطقه شفق قطبي
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aurora polaris

 سپيده قطبي، شفق شمالي يا جنوبي

Auster

مان هـايي آـه از. بادجنوبي، در زبان لاتين به معناي جنوب است و به باد جنوبي نيز اطلاق مي شود                  در ز
 .باد براي ناوبري استفاده مي شد باد جنوبي يكي از مهمترين ارآان ناوبري به شمار مي رفت

austeral signs

 pisces(و برج حوت) Libra(شش علامت منطق البروج واقع در جنوب استوا بين برج ميزان

Australia=Oceania

  Oceaniaاستراليا رجوع شود به 

Australian Board

  

حی         لآ معمـو (سکوي استراليایي،سکویي که به عقب یک قایق         ست و) قایقهـای مـاهيگيری تفری متصـل ا
 .جهت قرار دادن ماهی روی آن استفاده می شود

Australian Current 

  

آه در جي  سايگي جزايـر في يانوس آرام در هم جریان آب استراليایی، يك رشته جريان دريايي از جنـوب اق
 .جهت جنوب غربي تا سواحل شرقي استراليا جريان مي يابد

authentication

 مجوز، شناسايي، تصديق، سنديت

auto alarm signal

ين المللـي در راديوي دريافت آننده پيام اضطراري، يك دستگاه راديوي بي سيم براساس آنوانسيونهاي ب
مي باشـد         يام ارسـالي از. اتاق راديو مستقر  يو در اتـاق مخـابرات حضـور نـدارد، پ سر راد كه اف در هنگامي

به يو  تاق راد ساحل يا آشتي هاي ديگر به صورت زنگ خطر درآابين افسر راديو، در پل فرمانـدهي و در ا
شد         ٥٠٠فرآانس پيام هاي اضطراري ارسالي در حدود         . صدا در مي آيد     مي با جود ايـن. آيلو سيكل  بـا و

بنابراين در آاهش ميزان خدمه مورد. دستگاه ضرورتي ندارد آه در اتاق راديو هميشه نگهبان گمارده شود              
 .نياز آشتي موثر است

auto car carrier

 آاتاماران حمل خودرو

auto ferry

Page 98 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



براي بارج حمل آننده خودرو، شناوري آه شبيه بارج است و مي تواند خودروهاي سواري و يـا آـاميون را 
 .مسافت هاي آوتاه حمل نمايد

Auto –kleen strainer

روي هم به همـراه) رينگ(صافي خود پاك آن، صافي فلزي متشكل از مجموعه اي است از صفحات مدور        
 .شانه اي آه با چرخاندن آن مواد زايد از روي لبه هاي رينگ ها پاك مي شود

  

automatic closing door= self-closing door 

 )self-closing door(رجوع شود به

  

automatic fog gun

توپ خودآار اخطارمه، در اين توپ به وسيله مخلوط شدن هوا و گاز استيلن درمحفظه توپ و سپس انفجار
.ان در فواصل زماني معيني ،صدايي ايجاد مي شود تا در مه غليظ از تصادم آشتيها جلوگيري به عمل آيد

  

  

automatic helmsman=automatic pilot=autopilot=gyropilot 

 سکان خودکار

  

automatic sounding buoy

سيله هـواي. بويه صوتي خودآار، نوعي بويه آه صدائي مثل سوت يا شيپور توليد مي آند               صدا بـه و اين 
 فشرده اي آه در داخل آن وجود دارد توليد مي شود 

automatic steerer

يك و بـدون سكان اتوماتيك، اتوپايلوت، هدايت آننده خودآار آشتي، سكان هدايت آشــتي بـه طـور اتومات
 دخالت انسان

  

automatic tensioning winch (ATW)=constant tensioning winch 

  

 constant tensioning winch(رجوع شود به

automatic tide gauge
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جزر و مدنگار خودآار، نشان دهنده خودآار جزر و مد، وسيله اي آه به صورت اتوماتيك بالا و پايين رفتن آب
 .دريا را بصورت منحني روي آاغذ مدرج ثبت مي آند

automatic ventilating side light

پنجره خودآار اطراف آشتي، نورگير خودآار اطراف آشتي، نورگيرهاي بغل آشـتي آـه بـراي عبـور هـوا و
آه در آب نور در نظر گرفته شده و در حالت معمولي باز مي باشند اما به محض برخورد با موج و يـا وقـتي 

به طـور(غوطه ور مي شوند و نيز هنگامي آه آشتي غلتش مي نمايد       كانيزم شــناور  به علت داشـتن م
 .بسته مي شوند) خودآار

automatic voltage regulator (AVR)

لدهاي بـرق) رگولاتور(تنظيم آننده   خودآار ولتاژ، دستگاهي آه به منظور آنترل و تنظيم ولتاژ خروجـي مو
 .در حد يك تا دو درصد ولتاژ به آار گرفته مي شود) آلترناتورها(

automatic watchkeeper

ند نگهبان خودآار، اتوپايلوت، سيستمي است آه به وسيله يك صفحه نمايش و يك زنگ خطر عمل مي آ
 و گاهي داراي گزارشگر آامپيوتري و نگاهدارنده مسير و سيستم محافظت نيز مي باشد

autonavigator

صله هت و فا ندازه گرفتـه، ج ناوبر خودآار، دستگاه يا سيستم ناوبري خودآار آه حرآت مطلق شـناور را ا
 .پيموده شده از نقطه حرآت را محاسبه مي آند

autonomous port

آه بـه طـور مستقـل و خودمختـار و طبـق قـوانين محلـي اداره مـي بندر خودمختار، بندر خودگردان بندري 
ليورپـول ، جنـوا و ونــيز از جملـه بنـادر خودمختـار مـي. اين نوع بندر در هيچ جاي آمريكا، وجود نـدارد              . شود
 .باشند

autonomous submersible

زيردريايي بدون سرنشين، اين نوع زيردريائي ها معمولا بسيار آوچك بوده و براي انجام آارهاي تحقيقاتي
 و بازرسي، زيرآبي استفاده مي شوند 

  

autopilot=gyropilot=automatic pilot= automatic helmsman 

  

يش خواه و از پ سكان خودکار،به ماشين آلاتی اطلاق می شود که به صورت خودکارکشتی را در جهت دل
 .تعيين شده هدایت می کنند

autumnal equinox

مي را مشخـص نقطه گاما، اعتدال پائيزي، نقطه اي آه محل برخورد مدار گردش خورشيد با اسـتواي نجو
 )سپتامبر و موقعي آه انحراف خورشيد صفر مي باشد ٢٢در (مي آند 

autumn fry
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 بچه ماهي پائيزه

autumn ice

ند، شند و ظـاهري بلـوري دار يخ پائيزي، به يخ هاي دريايي در مراحل اوليه تشكيل آه نسبتا شور مي با
 .اطلاق مي شود

auxiliary

 آمكي، فرعي

ني ١ به خصـوص قايقهـاي بادبا ـ نام معمول براي موتور رانش آه روي يك شناور بادباني نصب مي شود، 
 تفريحي

ـ در شناورهاي غيربادباني به هر نوع ماشين آلاتي غير از موتور اصلي رانش گفته مي شود آه وظايـف ٢
 .گوناگوني را به عهده دارند

 ـ آشتي پشتيباني و خدماتي در نيروي دريايي ٣

auxiliary blower

برقي آه در سرعت و دور آم موتور ديزل، به آار مي افتد تا ميزان هـواي) فن(آمكي، دمنده   ) فن(دمنده  
 .ورودي به توربوشارژ را افزايش دهد

auxiliary boiler=donkey boiler

عي                                غير از(ديگ بخار آمكي، ديگ بخار فرعي، ديـگ بخـاري آـه بـه منظـور تـامين بخـار دسـتگاههاي فر
fire tub(به آار گرفته مي شود و عموما از نـوع آتـش در لولـه       ) دستگاههاي اصلي سيستم رانش آشتي

boiler (است. 

auxiliary facilities

امكانات جانبي، به تاسيسات، دستگاهها و به طور آلي امكاناتي اطلاق مي شود آه به صورت خدماتـي
 .و جنبي بوده و اصلي و آليدي نمي باشند

auxiliary fleet

 ناوگان تدارآاتي

auxiliary machinery

 آليه ماشين آلات آشتي بجز سيستم رانش اصلي) آمكي(ماشين آلات فرعي 

auxiliary power

آه در يـك(نيروي آمكي، هر وسيله جلو برنده يك قايق به جز سيستم رانش اصلي               توري  بـراي مثـال مو
 )آشتي بادباني آار گذاشته شده است

auxiliary powered vessel

شود                               طلاق مـي  باني دارد ا در. آشتي بادبـاني موتـوردار، بـه آشـتي آـه سـيستم رانـش موتــوري و باد
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هش به منظـور آا شود و از آن  آشتي هاي بادباني موتور به عنوان نيروي رانش فرعي به آار گرفته مي 
ضـمن اينكـه ايمنـي. هزينه استفاده از يدك آش براي پهلوگيري و جداشدن از اسكله استفاده مي شـود                  

 .آشتي را نيز افزايش مي دهد

auxiliary repairship landing craft (ARL)

 ناو لجستيكي تعميراتي

auxiliary rudder head

صلي تيغـه ســكان حور ا اهرم آمكي محور تيغه سكان، اهرم آمكي محور تيغه سكان آه در جلوي سر م
ايـن آـار را در مـواردي. آارگذاشته شده و به وسيله دو ميله رابط موازي، به سكان اصلي وصل مي گـردد              

 .قابل نصب نيست) tiller(انجام مي دهند آه عرض پاشنه آشتي آم بوده و اهرم محور سكان

auxiliary ship

مل گي تفـاوت دارد و بـراي ح شتي جن آه بـا آ ناو لجستيكي، آشتي تدارآاتي، نوعي آشتي نظـامي 
 .نفرات، انجام تعميرات ناو و حمل آذوقه و مهمات به آار مي رود

auxiliary steam

ند گـرمكن هــاي مخـازن سـوخت، عي مان سيستم فر ستفاده در  بخار آمكي، بخار اشباع آه به منظور ا
 .شوفاژ خوابگاهها و اماآن رفاهي، آبگرمكن، گرمكن هاي سوخت ديگ بخار و غيره استفاده مي شود

auxiliary tanks

يايي واقــع شـده انــد                          طه وري زيردر آز غو كي مر از ايـن. مخازن فرعي، مخازني آه از نظر موقعيت در نزدي
 .مخازن در تعيين تراز طولي زيردريايي استفاده مي شود

auxiliary vessel

 آشتي تدارآاتي

auxiliary yacht

آشتي بادباني تفريحي موتوردار، آشتي تفريحي آه علاوه بر نيروي رانش بادباني داراي سيستم رانـش
 .موتوري نيز مي باشد

avast

يات) هر نوع عمليات    (متوقف آردن    مهاربندي، دستور متوقف آردن آشيدن طنـاب يـا آابــل در هنگـام عمل
 مهار آشتي يا تخليه و بارگيري

average

 خسارت، واژه اي است در بيمه دريائي آه به معني خسارت وارده بر آشتي يا آالا مي باشد

average accustomed

 fetty averageرجوع شود به 
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average adjuster

سارات وارده را) بيمه خسارات دريائي     (آارشناس ارشد    مامور خبره بيمه و حقوق بازرگاني دريـائي آـه خ
 .تخمين زده و معدلي براي پرداخت حق بيمه بر اساس ميانگين خسارت آشتي تعيين مي آند

average agent

ــابي خســارت وارده بــه آــالا را ــا موســساتي اطــلاق مــي شــود آــه ارزي ارزيــاب خســارت، بــه اشــخاص ي
سارت ماننـد       . آارشناسي مي نمايند ند       average adjuster اين ارزيابها از نظر ارزيابي خ امـا. آـار مـي آن

سسه يك نماينـده يـا مو يايي بــه عنـوان  نماينده بيمه نبوده و به صورت آارشناس ارشد بيمه خسارت در
 .حامي منافع طرفين قرارداد بيمه عمل مي نمايند

average bond

تضمين نامه خسارت، متصدي حمل، حق تصرف آالا را تا زماني آه صاحب آالا اين تضمين نامه را تسليـم
با      .اين تضمين نامه در ارتباط با خسارت عام مي باشـد . نكرده داراست general average(گـاهی مـترادف 

agreement( است 

average depth

ترين آن انـدازه گـيري مق  آم ع عمق متوسط آب، معدل عمقي از دريا آه در هر ناحيه بين عميق ترين و 
 .مي شود از اين اطلاعات در نقشه هاي دريايي استفاده مي شود

average heading

drift(متوسط راه قطب نمائي آشتي، اگر نيروهاي هيدروديناميكي ناشي از جريان هاي آبي و امواج دريـا                   
شتي همـان جهـت مـورد نظـر آت آ ماي حر به خوبي پيش بيني شده باشند بايد متوسط جهت قطـب ن

 .باشد

average limit of ice

حد متوسط يخ، به حد متوسط گسترش يخ ها به سمت دريا اطلاق مي شود آه در يك زمستان معمولي
 .شكل مي گيرد

average petty=pilotage

ما در ئولين بنـدر راهن حق راهنمائي آشتيها، براساس قوانين، آشتي ها بــراي ورود بـه بنـدر بايـد از مس
مل داشـته و از. خواست نمايند   راهنماي بندر به آانال ورود و حوضچه و اسكله هاي پهلوگيري آشنايي آا

صاحب. خطر به گل زدن آشتي و يا تصادم جلوگيري مي آند           بردارد آـه  خدمات هزينـه اي در  ين  ارائـه ا
 .آشتي بايد به مسئولين بندر بپردازد

average stater

 آارشناس بيمه خسارات دريائي

Avior

 .ستاره آويور آه در ناوبري نجومي مورد استفاده قرار مي گيرد
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AVR (automatic voltage regulator) 

 automatic voltage regulator(رجوع شود به

Awaji

 )متعلق به ژاپن(جزيره آواجي 

award

 راي داوري، واژه اي است در حقوق دريايي در مورد صدور حكم راي دادگاه

awash

شكسته ١ يا،  موج در شسته شـده توسـط  ـ آب شويي، برخورد امواج با عرشه آشتي يا با صخره هـا، 
 .شدن موج روي صخره ها و يا عرشه آشتي آه آب اين صخره ها يا عرشه را مي شويد

بالاترين نقطـه آن را در حـدود                            ٢ آه  سـانتيمتر از سـطح آب بالاتــر ١٠ـ به صخره يا تپه اي گفته مي شود 
 .است

فوت يـا                     ٣ يك  مق ١٠ـ در آتاب راهنماي دريانوردي و در نقشه هاي دريائي به شيئي آـه  سـانتيمتر از ع
 .مبدا نقشه بالاتر قرار گيرد گفته مي شود

awash deck

ثر برخـورد امـواج روي آن عرشه آبشور، معمولا به عرشه اصلي آشتي اطلاق مي شـود آـه آب دريـا در ا
 ريخته و سپس به دريا مي ريزد 

away

چيزي در از دست رفته، رها شده اصطلاحي در دريانوردي براي وقتي آه به ناچار اجازه داده مي شود تـا 
 .دريا رها شود و يا از دست برود

aweather

 در سمت باد، رو به باد، جهتي آه باد مي وزد، سمت جهت وزش باد

aweigh

 آنده لنگر از بستر دريا 

awheft

شود و بـه معنـي ١ ـ عرض پارچه بادبان، واژه اي است آه در ساختن و دوختن بادبان به آـار گرفتـه مـي 
 گفته می شود )warp(به طول بادبان. عرض پارچه بادبان است

 .ـ طناب آوتاه و حلقه دار آه از دآل فرود مي آيد و به قلاب جرثقيل متصل مي شود ٢

awl
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 .درفش، براي سوراخ آردن چتري و بادبان از آن استفاده مي شود

awning

نور سايبان بـراي محافظـت از  سايبان، پارچه آرباسي يا هر نوع پوشش ديگر مانند ايرانيت آه بــه عنـوان 
 .آفتاب و باران در بالاي عرشه استفاده مي شود

awning curtain

 پرده اطراف سايبان، پرده آرباسي آه در اطراف سايبان آشيده مي شود

awning deck

عرشه سايبان دار، عرشه اي واقع در بالاي عرشه اصلي و يا عرشه فوقاني جهت محافظت از باد، باران و
سايبان پارچـه اي، سـقف. آفتاب عرشه روبازي آه روي عرشه اصلي و يا عرشه هاي روسازه به وســيله 

 هاي آاذب و يا سازه بسيار ضعيف ايجاد مي شود

awning hitch

 گره سايبان

awning lanyards

طناب هاي جانبي سايبان، طناب هاي آوتاهي آه آناره هاي يك سايبان را به لبه هاي شناور محكم مي
 .آنند

awning rope

شوند                         .طناب مهار سايبان، طناب هاي مهاري آه براي سايبان آشتي و يا قايقهاي بادباني استفاده مــي 
 .در قايق هاي بادباني عموما اين طناب از دآل آويزان مي شود

awning side strops

به هـاي سـايبان               سط طنـاب(تسمه هاي آوچك اطراف سايبان، طناب هاي آوچكي آه براي آشيـدن ل تو
 .در آشتي استفاده مي شود) جمع کننده سایبان

awning spar

ظور حفـظ و مهـار پارچـه آرباســي سـايبان به من الوار چوبي سقف سايبان، الواري آه در سـقف سـايبان 
 .استفاده مي شود

awning stanchion

 پايه سايبان

awning stay

 مهار سايبان

awning stop=awning strop
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 awning stropرجوع شود به 

awning stretcher

عث بوده و با ميله گسترش سايبان، ميله چوبي در عرض سايبان آه به نرده هاي اطراف سـايبان متصـل 
 .مي شود آه سايبان به صورت آاملا گسترده قرار گيرد

awning strop= awning stop

بند سايبان، طناب آوتاهي آه بـه انتهـاي طـرفين سـايبان بستـه شـده و بـه منظـور جمـع آـردن سـايبان
 .استفاده مي شود

AWOL (absence without leave)

 غيبت غيرموجه 

ax

 .تبر، اين وسيله جزء وسايل آمد تجهيزات آنترل صدمات آشتي است

Axel Heiburg Island

 )در شمال غربي آانادا(جزيره آآسل هيبورگ 

axial piston pump=waterbury pump

  waterbury pumpرجوع شود به 

axis of the earth

آز زميـن مي آنـد و از مر محور زمين، خطي فرضي آه دو قطب شمال و جنوب آره زمين را به هم وصـل 
بر بـا. درجه به دور خورشيد مي چرخد     ٥/٦٦آره زمين حول اين محور با ميل         . مي گذرد  طول اين محـور برا
 .آيلومتر است ١٢٧١۴

axis of the heavens

 محور اجرام سماوي

aye , aye sir

 .بله، در آشتي اين اصطلاح دو بار تكرار مي شود و به معني بله گفتن به فرمانده بالاتر از خود مي باشد

Aylul

 .روز است و مطابق با ماه سپتامبر مي باشد ٣٠ايلول، ماه نهم تقويم هجري شمسي آه 

Ayre method

 .روش ايري، روشي براي محاسبه توان موثر آشتي آه بر پايه آزمايش هاي مدل استوار است
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azimuth

قي شمال حقي آه در جهـت عقربـه هـاي سـاعت از سمتي  زاويه افقي جرم سماوي، سـمت نجومـي، 
 .نسبت به اجرام سماوي اندازه گرفته مي شود

Azimuthal projection

سيستم نقشه آزيموتال، نوعي سيستم نقشه زمين آه در آن صفحه اي را بر آره زميـن ممــاس نمــوده و
شه آشـي، ازيمـوت يـادرايـن  . قسمتهاي اطراف نقطه تماس را روي صفحه تصوير مي آننـد          سـيستم نق

 .سمت واقعي تمام نقاط تصوير شده نسبت به نقطه مرآزي آه همان نقطه تماس است حفظ مي شود

azimuth circle

ندازه گـيري به منظـور ا ناوبري  سماوي مـي گـذرد و در  دايره سمت گير، دايره قائمي آه از نقـاط اجـرام 
 .سمت اجرام سماوي روي قطب نما نصب مي شود

azimuth compass

قطــب نمــا بــا عقربــه هــاي قــائم، نوعــي قطــب نمــا بــا نمايشگرهــاي عمــودي آــه بــه وســيله آن ســمت
 .مغناطيسي يك جرم آسماني اندازه گيري مي شود

azimuth diagram

ئه به صـورت نمــودار ارا نمودار تعيين سمت اجرام سماوي، روش ترسيمي سمت يابي اجرام سماوي آه 
 .مي شود

azimuth mirror

بر روي قطـب آئينه سمت ياب، وسيله اي در ناوبري آه از يك حلقه فلزي غيرمغناطيسي تشكيل شده و 
سمت                  . نما قرار مي گيرد   شده و از آن بــراي بدسـت آوردن  )جهـت (آئينه روي اين حلقه سمت گـير نصـب 

 . شيئي نجومي يا زميني استفاده مي شود

azimuth of a celestial body

 سمت جرم سماوي

azimuth of a terrestrial object

 سمت شيئي زميني

azimuth sight=sight vane

شاخص سمت ياب، وسيله اي آه روي صفحه قطب نما قرار مي گيرد و داراي دو صفحه مستطيل شــكل
 .شياردار است آه از طريق آنها مي توان شيئي مورد نظر را رويت نمود

azimuth tables

 .جداول آزيموت آه زواياي افقي اجرام سماوي با آنها محاسبه مي شود

azimuth thruster

Page 107 of 108(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/a.htm



 )در سينه يا پاشنه آشتي(پروانه آمكي عرضي 

Azores current

 .جريان آب آزور، شاخه اي از جريان آب درياي گلف استريم در اقيانوس اطلس شمالي

Azov sea

 )در شمال درياي سياه(درياي آزوف 
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Bernoulli Equation

 .رابطه برنولی

Barg Aboard Catamaran = B.A.CAT

 

Bending force

 نيروی خمشی

Bilge keel

 )برای برقراری تعادل بهتر(کيل پهلو یا باله پهلو، در زیر کشتی و متصل به بيلج 

Body plan

 نمای روبرو

Base line (B.L)

 .خط مرجع يا پائين ترين خط که می توان بر کيل مماس کرد

Buttock

 باتک، صفحات طولی

Block Coefficient

 ضریب ظرافت

Boat

همچنيـن ایـن لغـت. وسيله نقليه کوچک و روباز که بوسيله پارو و یا بادبان و نوعی موتور به پيش می رود                   
کار مـی رود امـا ها دریـارو ب برای وسایل نقليه دریایی در رودخانه ها و آبهای محدود و بعضاً برای کشـتی 

 Ferryboat.cargo boat :اغلب بعنوان بخشی از یک اصطلاح ترکيبی بکار می رود بعنوان مثال

Bermuda – rigged boat,Marconi – rigged boat
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یایی                            سفرها در )yacht(یک قایق بادبانی که با کاربری شناورهای کوچک طراحی شده به طور ویژه برای 
 .شده اند) mutton(که بادبانهای مثلثی جلوی کشتی آنها جانشين بادبانهای 

Bridge

 بالاترين قسمت روبناسازی کشتی ـ محل فرماندهی و هدايت کشتی

Barkentine,barkan – tine,schooner bark

 ).mizzen(اما با دکل اصلی و دکلهای ) bark(دکل همانند کشتی از نوع  ٣یک کشتی با 

Bark

 .mizzenکشتی با سه دکل ـ دکل اصلی ـ دکل جلویی و دکل 

Bulk carrier

کشتی فله بر ـ کشتی که برای حمل کالاهای حجيم و بزرگ و هم نوع که بطور شل و غير محکم در کنـار
 .هم چيده شده اند

Barge,flat

برای حمــل بارهـای جثـه دار بکـار)مسطح(وسيله ای با کف تخت     ، بدنه صلب يا غير صلب، که بطور ويژه 
 .می رود

Barge train,towing train,tow

 .و يدک کش ها) barge(قطاری از بارج ها

Beacon boat,light boat

 .که اغلب دارای موارد تجهيزات روشنایی قوی می باشد) lightship(کشتی کوچک از نوع 

Bucket dredger,ladder dredger,elevator dredger,badder dredger

(که دور بدنه صلب آن پيچيده شده کـه           bucketيک ماشين لايروب که مشخصه اصلی آن يک زنجير ممتد           
ladder (ناميده می شود و از اطراف بدنه لايروب تا کف ادامه یافته است. 

Bunkering boat

 .کشتی کوچک که برای دادن سوخت مایع یا زغالسنگ به سایر کشتی ها بکار می رود

Beach boat,shore boat,surf boat

 .که برای استفاده های ساحلی ساخته شده است) rescue boat(نوعی قایق 

Bum boat

 .که برای حمل کالا برای فروش به کشتی ها بکار می رود) rowboat(یک نوع قایق کوچک و باز 
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Barge,motor barge

یا نـيروی سيله پـارو و  قایق افسر پرچم که در نيروی دریایی معمولی است یا یک قایق تشریفـاتی کـه بو
 .مکانيکی به پيش می رود

Battleship,dreadnought

 .بزرگترین و قوی ترین نوع کشتی های نظامی

Battle cruiser

است با تسليحات سبک تر) battle ship(که سرعت آن به اندازه ) cruiser(سنگين ترین نوع کشتی های 
 .و کاليبر کمتر

Boeijer

نـيز ناميـده مـی) boeier(نوعی کشتی هلندی با قسمتی که در معرض باد قرار می گرفت کـه همچنيـن             
 .که دارای سينه گرد بود و صفحه ای با زاویه قائمه سينه کشتی را قطع می کرد. شد

B 

حرف پرچم مخابرات بين المللي براوو به رنگ قرمز به معني آشتي در حال تخليه و بارگيري مواد منفجـره
 .يا حمل آن است

babbit linning 

 .لايه ياتاقان، آستري ياتاقان، لايه اي نرم از آلياژ قلع، مس و آنتيموان آه به رنگ سفيد است

babbit metal=white metal 

ند) lead(يـا سـرب  ) tin(آلياژ نرم سفيد رنگ ضد اصطكاك، آلياژي با پايه قلع       صر ديگـر مان قداري از عنا بـا م
 .آه بر روي ياتاقان فولادي پوشش مي دهند) cu(و مس) sb(آنتيموان

Babelmandeb 

 .باب المندب، تنگه اي آه درياي سرخ را به خليج عدن متصل مي آند

Babelthuap Island 

 جزيره بابلتوآپ، بزرگترين جزيره مجمع الجزاير پالائو در جنوب غربي اقيانوس آرام

baboon watch 

معمولا نگهباني اين. در بندر، اين اصطلاح به زمان آشتي هاي بادباني برمي گردد             ) بادباني(نگهبان قايق    
 .آشتي ها به پايين تر رده خدمه آشتي واگذار مي شد

Babuyan Island 

 جزاير بابويان، مجمع الجزايري متعلق به فيليپين در سواحل شمالي سوزون
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BACAT (barge aboard catamaran) 

  barge aboard catamaranرجوع شود به 

back an anchor 

ست                              گر اصـلي آـه بزرگـتر ا به لن جلوگـيري از. استفاده از لنگر آمكي، اضافه آردن وزنه يـا لنگـر آوچكـتر 
 آشيده شدن لنگر اصلي روي بستر دريا با استفاده از لنگر آمكي

back anchor 

 .لنگر آمكي، لنگر آوچكي آه براي آمك به لنگر اصلي آشتي در جلوي آن به آب انداخته مي شود

back around=backing wind=backing of the wind 

 تغيير جهت باد در خلاف عقربه هاي ساعت

backbeach=backshore 

  backshoreرجوع شود به 

backbone 

موازي طنـاب وسـط ١ مي شـود و  ـ ريسمان سايبان عرشه آشتي، طنابي آه به پشت سايبان دوختـه 
 .است

 .است) keel(ـ در آشتي هاي چوبي به معني شاهتير  ٢

back chain 

 .زنجير محافظ سكان، زنجيري آه براي حفظ سكان به آن وصل مي شود

back fire 

 )در موتورهاي درونسوز(احتراق پيش از موقع 

back flow 

يان پس زدن، در سيستم لوله آشي و يا در موتورهاي درونسوز در صورتي آه فشار خروجي از فشـار جر
مي) پس زدن ( به اين پديده  . سيال درون لوله يا سيستم بيشتر باشد جهت جريان سيال عوض مي شود                

 .گويند

back freight 

آرايه عودت، در صورتيكه آشتي به دلايل مختلف نتواند آالايي را در بندر مقصد تخليه آند و به ناچار آن را
 .به بندر مبدا برگرداند صاحب آالا بايد آرايه عودت آالا را بپردازد

back game=back gammon 

 تخته نرد
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backgrouns noise 

 اصوات مزاحم، پارازيت

backhaull 

 بازگشت با بار

backhoe dredger 

ها آـاربرد زيـادي دارد و لايروب بيل مكانيكي، اين نوع لايروب در محدوده متنوعي از خاك ها و حتي سنگ 
ها. بهترين وسيله براي لايروبي در بستر سنگي پس از انفجار مي باشد و دقـت زيـادي دارد                 ايـن لايـروب 

سرعت. نياز دارند و در مسيرهاي پرترافيك استفاده از آنها مناسب نيست             ) بارج(براي عمليات به يك دوبه      
 .دستگاه با افزايش عمق لايروبي، از معايب ديگر اين لايروب هاست) راندمان(عمل آم و آاهش بازده 

backing 

 .ـ به عقب رفتن، اصطلاحي است آه در هنگام عقب رفتن هر شناور استفاده مي شود ١

ها                 ٢ صلب آننـده  ماننـد(ـ قطعه تقويتي، پشتي، به منظور جلوگيري از آمانش ستون يا ديوار از شمع يـا 
 به عنوان قطعه تقويتي استفاده مي شود) نبشی

backing of the wind= backing wind=back around 

 .عقب زدن باد، تغيير جهت باد برخلاف حرآت عقربه هاي ساعت

backing run=sealing run 

 )پاس اول(اولين رديف جوش در اتصال لب به لب 

backing wind= backing around= backing of the wind 

 تعيير جهت باد در خلاف جهت عقربه هاي ساعت

 back kick 

عث ايجـاد گشتـاور در خـلاف پس زدن موتور، در صورتي آه ترتيب احتراق بر روي پيستون ها بهم بخورد با
 .مي گويند) پس زدن( اين حالت را اصطلاحا. جهت حرآت موتور مي شود

backlash 

 لقي در چرخ دنده ها، لقي مجاز بين چرخ دنده ها در طراحي

backletter 

 ـ اصلاحيه در قراردادها  ١

 ـ سند اجاره ٢

backlog 
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 آار عقب افتاده، آار و درخواستي آه زمان تعيين شده انجام نشده باشد

backpack 

 آوله غواصي

back piece=rudder back piece 

 قطعه پشتي تيغه سكان چوبي

back pressure 

 .فشار اگزوز، فشار خروجي، هرگونه فشاري آه در جهت خلاف جريان خروجي يك سيال وارد شود

back post=rudder post=stern post=stern fram 

  rudder postرجوع شود به 

backrush=backwash 

موج برگشتي، بازگشت موج، بازگشت آب به سوي دريا پس از يورش امواج بر روي ســاحل در هـر مرحلـه
 يا موج) جزر و مد(اي ازآشند 

backshore=backshore beach 

قرار دارد و شامل شانه يـا شـانه هـاي) خط ساحل( و) پيش آناره(پس آناره، محدوده اي ازآناره آه بين        
يانگين برآشنـدهاي) beach berms(ساحل با م يژه اگـر همـراه  است و تنها در حين توفانهاي شديد به و
 backbaech(مترادف با.باشند با امواج شسته مي شود)MHHW(بالاتر 

back splice 

 عمل سربندي طناب به منظور باز نشدن رشته هاي دوسر آن انجام مي شود) طناب(سربندي 

backspring 

طناب مهاري. طناب مهار آشتي، طناب مهاري آه از عقب رفتن آشتي در آنار اسكله جلوگيري مي آند                 
شماره       fore backspring)(آه به اين منظور در سينه آشتي متصل مي شود به نام  و طنابـي ٢يا طنـاب 

 .معروف است ٤يا طناب شماره ) (after backspringآه به پاشنه وصل مي شود به نام 

backstaff 

مي آورنــد                ) در قديم (زاويه ياب چوبي     .يك وسيله ناوبري است آه ارتفاع خورشيد را به وسيله آن بدسـت 
 .استفاده مي شود backstaff)( چون خورشيد در پشت رصد آننده قرار مي گيرد از واژه

backstay 

طناب هاي مهار دآل، طناب عقبي نگهدارنده دآل، طناب سيمي يا آنفي آه نوك دآل را به طرف پاشـنه
 .در دو طرف آشتي وصل مي آند

back stream 
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 گرداب ، جريان پيچان

backstroke 

 شناي آرال پشت

back up 

 پشتيباني، آمكي

backward dip=tipping 

ين.يك پرشدن، برهم خوردن تعادل آشتي در هنگام به آب اندازي                  اين يك وضعيت خطرناك اسـت آـه در ا
شناوري                مختصـري در) بويـانسي (حالت مرآز ثقل آشتي از محدوده سرسره چوبي مـي گـذرد و نـيروي 

 .ناحيه شناور باقي مي ماند و نمي تواند ممان لازم را براي برگرداندن آشتي به حالت تعادل ايجاد آند

backwash=backrush 

 موج بازگشتي، بازگشت موج

back water 

 ـ فرمان تغيير جهت پاروها، برعكس پاروزدن به منظور عقب راندن قايق  ١

 ـ باريكه آب دريا در ساحل ٢

backwater curve 

 نيمرخ سطح آب، منحني پشتاب، منحني تراز آب در بالادست يك مانع

backweight=deadman 

 .براي حفظ تعادل بازوي ديرك وزنه اي در سر مخالف بار آويزان مي آنند) بازوي جرثقيل(وزنه آمكي 

backweight rig=deadman rig 

ها داراي. ديرك وزنه اي، ديرك قابل گردش به چپ و راست براي تخليه آالا از انبار آشتي           يرك  ايـن نـوع د
يرك قـديمي اسـت و. وزنه اي در سر مخالف بازوي ديرك مي باشند آه تعادل را برقرار مي آند                  نوع د اين 

 .امروزه ديگر آاربرد چنداني ندارد

backwinding 

بان تغيير جهت دادن جريان باد به وسيله بادبان، اين عمل را مي توان در قايق هاي بادباني آه چنـدين باد
حوي تغيـير دهـد آـه بـه. دارند مي توان انجام داد      در مسابقه ممكن است يك قايق بادباني جهت باد را بن
 .ضرر قايق رقيب باشد

bacterial corrosion 

ندارد و در اثـر فعاليـت هــاي خوردگي ميكروبي، نوعي خوردگي است آه نياز به وجود اآسيژن يا رطوبـت 
باآتري. ميكروبي در آب يا خاك ايجاد مي شود          سرچشمه اين نوع خوردگي آـاهش سـولفات بـه وسـيله 
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تا در شـرايط. است باآتريها باعث مي شوند آه مقدار سولفيت ها و سولفات هاي معدني آاهش يافتـه 
 .بي هوازي خوردگي شروع شود

bacterial purity 

 ، نوع و مقدار مجاز باآتري در آب آشاميدني)آب(خلوص ميكروبي 

bad conduct discharge 

 اخراج به خاطر بي انضباطي

badge 

 ـ نشان، علامت ١

 پاشنه آشتي هاي قديمي آه به صورت نيم دايره است) تزیين(ـ آرايش ٢

bad nip 

تاشدن و شكستگي بسيار زياد طناب فولادي، شعاع تاشدن طناب با توجه به قطر آن در جدول اسـتاندارد
 .وجود دارد

Baffin bay 

 )در شمال شرقي آانادا(خليج بافين 

baffle=baffle plate 

از اين صفحات. صفحه منحرف آننده، هر صفحه مشبك يا غيرمشبك آه مسير جريان سيالي را تغيير دهد                  
 .استوانه ديگ بخار و غيره استفاده ميشود) کندانسورها(در چگالنده ها

baffle area 

 ناحيه آور، منطقه عملياتي آه سونار يا رادار نمي توانند آن را پوشش دهد

baffle pier 

 آبشكن، ديوار سيماني يا سنگي در ساحل رودخانه و دريا

baffle plate=baffle 

  baffleرجوع شود به 

baffling wind 

 .باد متغير، باد سبكي آه دائما در حال تغيير جهت است

bag cargo 

محموله آيسه اي، واژه عمومي است آه به آليه محموله هايي آه در آيسه حمل مي شوند گفته مـي
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 .شود

baggage foreman 

 .سرپرست آارگراني آه بار مسافران را روي اسكله حمل مي آنند

baggage master 

 ـ سرپرست بار مسافران در آشتي ١

 ـ افسر مسئول آليه تدارآات نظامي و غيرنظامي ٢

baggage room 

سافران سي بـراي م بل دستر آه قا شتي، محوطـه اي  اطاق بار و بنه مسافر، اطاق چمدان مسافران آ
 .آشتي است

Baggala 

 آشتي دو آله قديمي در اقيانوس هند

bagging = bagwork 

شن بـا آرايـش ويـژه اي روي) ساحل(آيسه چيني   براي جلوگيري از فرسايش ساحل، آيسه هاي پـر از 
با اين آار از صدمات وارده به ساحل در اثر برخورد موج نيز جلوگيري. هم در امتداد ساحل چيده مي شوند      

 .مي شود

baggy wrinkle=bag-o-wrinkle=bag wrinkle 

ساييده شـدن           عرض سـاييده) chafing(نخ پيچي طناب، بـراي جلوگـيري از  طنـاب، بخشــي از آن آـه در م
 .شدن قرار دارد با نخ يا طناب آهنه نخ پيچ يا طناب پيچ مي شود

bag reef 

 .چين دهنده بادبان، در مواقعي آه باد شديد باشد با استفاده از آن مي توان سطح بادبان را آاهش داد

bag room 

 اطاق لباس و اثاثيه آارآنان آشتي

Baguio 

ين و نواحـي) اصطلاح محلي براي طوفان تــايفون     (باگويو  ير فيليپ حي جزا بـاد و طوفـان بسيـار قـوي در نوا
اين طوفان با توجه به ناحيه جغرافيايي. مي وزد ) monsoon(درياي چين آه معمولا در زمان بادهاي فصلي        

 .اسامي متفاوتي دارد

bagwrinkle=baggy wrinkle 

 baggy wrinkleرجوع شود به 
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bagwork=bagging 

  baggingرجوع شود به ) ساحل(آيسه چيني 

Bahama 

 )در درياي آارائيب(جزاير باهاما 

bail 

 ـ سپردن ضمانت  ١

 ـ خالي آردن آب قايق با سطل يا چمچه ٢

bailable 

 قابل ضمانت، ضمانت پذير

bailbond 

 ضمانت نامه

bailee 

 امانت دار، متصديان حمل و نقل

bailer=baler 

 دلوچه، آبكش

bailment 

 آالاي امانتي، بار مسافران آشتي آه به متصديان سپرده مي شود

bailor 

 امانت گذار

bail out 

 پريدن از هواپيما، اصطلاحي است در چتربازي

bailsman 

 )در حقوق و بيمه دريايي(آفيل، ضامن 

bait 

 )در صيادي(طعمه، سرقلاب ماهي طعمه زدن 
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bait boat=striker boat 

تور پيالـه) متر ٤به طول حدود  (قايق ردياب ماهي، قايق پارويي آوچكي        ماهيگيري  آه در جلوي آشـتي 
ست دارد                             )پرساین (اي  تور پيالـه اي را در د (حرآت مي آند تا رد گله ماهي را به قايق موتـوري آـه سـر 

sein boat نشان دهد. 

bait board 

(اينچ آه در آنار لبه فوقـاني حفـاظ اطـراف عرشـه          ٦فوت و عرض    ٤تخته طعمه ماهي، تخته اي به طول       
gunwale(قرار مي گيرد تا طعمه هاي ماهي روي آن براي زدن بر روي قلاب ماهيگيري آماده باشند. 

baiting 

 دانه پاشي، طعمه دان

bait seine 

مه            براي صـيد طع تن        ) ماننـد سـاردین    (تور طعمه، تور پياله اي چشمه ريـزي آـه  tuna perse(تـور مـاهي 
seine(متر مي باشد ٢٠تا  ١٠متر و عمق حدود  ٢٠٠اين تورها عموما به طول حدود . استفاده مي شود. 

baker bell dolphin 

 .نوعي ضربه گير فولادي يا بتني آه درآنار دلفين در درياي آزاد آويزان مي شود

Balaena 

 دريايي) بالن هاي(خانواده اي از نهنگ هاي 

balance board 

نه تعـادل تخته تعادل، تخته اي آه عمود بر عرشه قايق بادباني قرار داده مي شود تا چند نفر به عنوان وز
 .قايق در برابر باد روي آن سوار شوند

balance bridge=bascule bridge 

شتي                  گام عبـور آ بـا ارتفـاع(پل متحرك، پلي آه بر روي گذرگاه آبي يا رودخانه قرار دارد و مي تواند در هن
 .باز شود) بيشتر از ارتفاع پل

balanced rudder 

سكان بـا سـهولت بيشـتري چرخش  مي شـود  تيغه سكان متعادل عبور محور از ميان تيغه سكان باعث 
 انجام شود

balance frame=square frame 

داراي سطح) فريم ها(قاب مربعي، فريم مربعي، در وسط آشتي ها به ويژه آشتي هاي فله بر، قاب ها              
 .مقطع مربعي شكل مي باشند
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balancing band= gravity band=balancing clamp 

  

به چشمی مرکز ثقل لنگر،چشمی که روی ساق لنگر در محل مرکز ثقل وجود داردتابااسـتفاده از شـاکل 
 .راحتی بتوان لنگر را وسط جرثقيل جابجاکرد

balanoid 

 .نوعي جانور آه به قسمت زير آبي بدنه آشتي مي چسبد

bald head ship 

 .)به صورت اصطلاح بكار مي رود(آشتي بدون دآل و بادبان 

bale 

 ـ عدل، لنگه ١

 ـ علامت دادن به آشتي از ساحل يا فانوس دريايي ٢

 ـ تخليه آب آف قايق با دلوچه ٣

Balearic Islands 

 )در شرق اسپانيا(جزاير باله آريك 

bale capacity=bale space 

هاي                    بار و لبـه داخلـي قاب فريـم(ظرفيت انبار، ظرفيت انبارهاي آشتي از لبه زيرين تير عرضي زير سـقف ان
 .کمتر است  )grain capacity( و از .عرضي انبار اندازه گيري مي شود) هاي

baleen=whalebone 

 نهنگ، بالن،بال

bale fire 

 علامت دادن با آتش به آشتي از ساحل

bale hooks 

 )در تخليه و بارگيري(قلاب بشكه 

bale measurement 

 اندازه گيري فضاي مفيد انبار آشتي
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baler = bailer 

 دلوچه، آبكش

bale space=bale capacity 

  bale capacityرجوع شود به 

Bali Island 

 )متعلق به آشور اندونزي(جزيره بالي 

Balinger 

 .نوعي آشتي تك بادباني آه سينه آن صاف و بدون برآمادگي است

balk day 

 آرايه معطلي روزانه آشتي در موقع تخليه و بارگيري

ballast 

 آب توازن آشتي ها

ballasting 

 تخليه و بارگيري آب تعادل، جابجايي آب تعادل در داخل آشتي

ballast keel 

هاي بادبانـي تيغه تعادل، تيغه عمودي افزايش دهنده قابليت تعادل، اين تيغه در خط مرآزي طولي قـايق 
 .بكار مي رود) در زير آب(مسابقه اي 

ballast movment=ballast passage 

 با پر آردن مخازن تعادل آشتي) بار(دريانوردي بدون محموله 

ballast pump 

پمپ آب تعادل، به منظور حفظ تعادل آشتي آب دريا با استفاده از پمپ تعادل به داخل مخـازن تعـادل وارد
 .و يا از آنها خارج مي شود

ballast tank 

ها از آب دريـا، تعـادل طولـي و عرضـي آشتي) آشتي(مخزن آب تعادل      مخازني آه با پر و خالي آردن آن
 . حفظ مي گردد

ballast water 

افزايـش(آب تعادل، به منظور حفظ تعادل آشتي از آب دريا به عنوان وزنه در پايين آوردن مرآز ثقل آشتي                    
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 .استفاده مي شود) ارتفاع ثبات

ballast weight 

يژه اي از آن هاي و يا بتـني را در محـل  سربي  وزنه تعادل، براي حفظ و افزايش تعادل آشتي وزنه هاي 
 .قرار مي دهند

Ballatoon 

 نوعي قايق روسي براي حمل الوار

ballistics 

 مربوط به علم حرآت پرتابي اجسام در هوا، پرتابه شناسي

balloon sail 

هاي مسابقـه اي سـبك و تفريحـي اســتفاده بادبان سبك، واژه عمومي است آه براي بادبان هاي قــايق 
 .مي شود

balloon sonde 

 بالن هواشناسي

ballot 

 پوند ١٢٠تا  ٧٠عدل، لنگه بار به وزن بين 

ball valve 

 شير توپي

balsa sandwich 

شم و شـيشه) بالسا(روشي در ساخت قايق هاي فايبرگلاس آه در آن چوب بسيار سبك                بين دو لايـه پ
 .به صورت ساندويچ قرار داده مي شود

balsa wood 

صوص     ) سبكتر از چوب پنبه   (چوب بسيار سبك، چوبي        فوت مكعـب آـه در تهيـه ٨تـا   ٧با وزن مخ بر  پونـد 
ند لا) life rafts(قايق هاي نجات) ،life buoy(رينگ نجات ساخت قــايق هـاي آوچـك و تختـه چ و همچنين 

 .استفاده مي شود

  

Baltic and International Maritime Council(BIMCO) 

  

 ميلادی در کپنهاگ پایتخت دانمارک ١٩٠٥بالتيك وانجمن بين المللي ىريانوردی،این انجمن که در سال 
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کشور جهان یکی از بزرگترین انجمن های دریـانوردی ١٠٨عضو از    ٢٦٠٠تأسيس شد هم اکنون با بيش از       
 .این انجمن به عنوان مشاور سازمان بين المللی دریانوردی نيز انجام وظيفه می کند. بين المللی است

  

baltic bow 

شد          (، سينه آشتيهايي آـه در ناحيـه دريــاي بالتيـك            )آشتي(سينه بالتيكي     مأ یخبنـدان مــی با )کـه عمو
ند                    ين. دريانوردي مي آنند به گونه اي ساخته مي شوند آه بتوانند به راحتي از روي يخ عبـور نماي بـراي ا

 .منظور ناحيه زير خط آب آنها داراي شيب تندي است

Baltic ice breaker 

 آشتي يخ شكن بالتيكي 

Baltic Sea 

 )بين فنلاند و سوئد(درياي بالتيك 

Bamboo 

باني بـه عنـوان خيزران، ني خيزراني، اين ني ها به علت ترك برداشتن با نخ پيچ آـردن در قـايق هـاي باد
 .ميله استفاده مي شوند

banana boat 

 آشتي ميوه بر

Banayan days 

كه. روزهاي بانايان، روزهايي آـه دريـانوردان در آنهـا گوشــت نمــي خورنــد        سلطنت مل ايـن روزهــا در عهـد 
ته شـده. اليزابت اول انگلستان با هدف صرفه جويي و اقتصادي آغاز گرديد           نام نـي از زبـان هنـدو گرف اين 

 .است

Banda sea 

 )در حوالي اندونزي(درياي باندا 

band belt=band brake 

 .استفاده مي شود) وينچ ها(ترمز تسمه اي، از اين نوع ترمزها آه غالبا دستي مي باشند در دوارها 

bandrol=banderol 

 ـ لاك و مهر، باندرول ١

 ـ پرچم دراز و باريك در سر دآل آشتي بادباني به عنوان بادنما ٢

Bangal Bay 
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 خليج بنگال، قسمتي از اقيانوس هند در شرق هندوستان

bank 

 آناره

ين ١ ـ زمين بلند آنار يك درياچه، رودخانه، دريا يا آبراه آه سوي راست و چپ آن از ديد ناظري آه رو به پاي
 .دست ايستاده است، مشخص مي شود

ـ ترازي از آف دريا يا يك ناحيه بزرگ فلات قاره اي يا فلات جزيره اي آه با وجود ژرفاي نسبتـا آـم، بـراي ٢
 آشتيراني سبك ايمني آافي داشته باشد، گروهي تپه زيرآبي

ين ٣ شده و در ا ـ ناحيه اي آم ژرفا آه از جابجايي نهشت هايي ماننـد لاي، ماسـه، لجـن و شـن ايجـاد 
 . حالت آناره شني يا آناره ماسه اي ناميده مي شود

bank effect 

اثر ديواره آبراه، هنگام عبور آشتي از آبراه، امواج حاصله از حرآت آشتي به ديواره آبـراه برخـورد نمــوده و
اين پديده در سرعت حرآت آشتي موثر بوده و در محاسبات تعييـن سـرعت. جريان را متلاطم مي سازند   

 .آشتي در نظر گرفته مي شود

bank protection 

 ساحل داري، آرانه داري، حفاظت ساحل

bank revetment 

 سنگچيني آناره، پوشش آناره ، پوشش ساحل

bank sand 

 ماسه رودخانه اي، ماسه زبر

bank side 

 ـ آناره دريا يا رودخانه ١

 ـ شيب ساحل ٢

Banks Islands 

 )از گروه جزاير الكساندر آلاسكا(جزاير بانكس 

bank stabilization 

 استحكام ساحل، تقويت ساحل

bank urgent 

 سپرده اوليه بيمه نامه آالا
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bar 

ـ پشته، بنداب، منطقه آم عمق و خشكي باريك، اما دراز آه عموما از گل و لاي شسته شـده سـاحل ١
هر مرور شـناورها ظا بور و  در ورودي رودخانه ها و خورها در دريا بوجود مي آيد و به صورت مانع در برابر ع

 .مي شود

 ـ ميله، انواع پروفيل ها مانند نبشي، ناوداني و غيره ٢

 .ـ واحد فشار جو آه برابر با يك ميليون دين بر سانتيمتر مربع است ٣

Baranof Island 

 )از گروه جزاير الكساندر آلاسكا(جزيره بارانوف 

Barbados Island 

 .جزاير باربادوس، شرقي ترين مجمع الجزاير آارائيب

Barbary Coast 

 سواحل دزدان دريايي

barbette 

 ـ زره غيردوراني توپ ١

 .ـ عرشه اي از آشتي آه در قديم توپها را روي آن مستقر مي آردند ٢

bar bound 

ـ متوقف شدن آشتي در بندر يا خارج از آن به علت طوفان در آن سوي پشتـه آـه در ايـن حالـت پشتـه ١
 .مانند موج شكن عمل مي آند

 ـ محدوديت عبور آشتي به علت عمق آم آب در ورود يا خروج از بندر در ناحيه پشت  ٢

Barbuda Island 

 )در درياي آارائيب(جزيره باربودا 

bar buoy 

 ـ بويه ميله اي ١

مي ٢ ندر اسـت، نشـان  ـ بويه اي آه محل پشته يا بنداب را آه مانع تردد شناورها در مدخل رودخانه يا ب
 .دهد

bar draft=bar draught 

براي تخليـه شتي  آبخور پشته، آبخور بنداب، آبخوري آه به علت وجود پشته يا خور آم عمق مانع ورود آ
 .آالا مي گردد
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BARDS (Base Land Radar Docking System) 

سيستم پهلوگيري به آمك رادار، يك سيستم رايانه اي آه در شعاع نيم مايلي نقطـه پهلوگـيري آشتـي
 .به دستگاهها فرمان مي دهد تا به عمليات پهلوگيري آشتي آمك آند

bar cleat 

 موت شاخي، موت شاخي روي عرشه يا دآل براي بستن و مهار آردن طناب روي آن

bare and of a rope 

 fag end of a rope(رجوع شود به

bare boat charter=demise charter=bare-pole charter=bare hull charter 

سال ندين  اجاره دربست، اجاره آشتي بدون وسائل و خدمه، در اين نوع اجاره درصـورتي آـه مـدت آن چ
 .باشد ممكن است رنگ آميزي بدنه و علائم آن به نام اجاره آننده تغيير يابد

bare ice 

 .يخ بدون برف، يخي آه روي آن را برف نپوشانده باشد

Barents Sea 

 )در شمال نروژ و شوروي(درياي بارنتز 

Bareone 

 نوعي آشتي باري در درياي مديترانه

bare poles 

دآل بي بادبان، قايق بادباني به علت شدت باد ناچار بادبانها را پايين آورده و در اين حالت دآل آن لخت به
 .نظر مي آيد

bare-pole charter 

  bare boat charterرجوع شود به 

barge 

 .نيز گفته مي شود lighterدوبه، بارج، گاهي به آن 

barge aboard catamaran (BACAT) 

آشتي دوبه بر، دوبه حامل بار از پاشنه اين نوع آشتي ها بارگيري شده و در نزديكي بندر مقصد دوبه ها
 .را تخليه و سپس آنها را با بار توسط يدك آش براي تخليه به بندر مي برند

barge bed 
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در هنگـام فروآشنـد) بـارج (در آنـاره سـاحل آـه دوبـه      ) بـارج (محلي براي استقرار دوبه    ) بارج(بستر دوبه   
 .مي تواند در آنجا روي بستر گلي قرار گيرد) جزر(

barge carrying ships=barge carrying vessel (BCV) 

 )BCVرجوع شود به (آشتي هاي دوبه بر 

bargee=barge man 

 دوبه ران، مامور دوبه، خدمه بارج

barge master 

 سرپرست دوبه

barges on board (BOB) 

 )Seabee , LASHدر آشتي هاي نوع (دوبه روي عرشه 

barging port 

 .بندر دوبه، بندر بارج، بندري آه براي تخليه و بارگيري دوبه ها طراحي و ساخته شده است

Bargue =Bark 

  Barkرجوع شود به 

Barguentine=Barkentine 

 آشتي بادباني سه دآله

Bark=Bargue 

 .دآل با بادبانهاي چهار ضلعي، بارك چهار و پنج دآلي نيز وجود دارد ٣ـ بارك، آشتي بادباني با  ١

 ـ پوست درخت گنه گنه ٢

bar keel=hanging keel 

آف)آشتي(شاه تير تسمه اي     مه اسـت و عمـود بــر  ، تيرآهني در وسط طول آشتي آه به صـورت تس
 .دارد) web(نداشته و فقط جان) flang(اين تيرآهن بال. آشتي قرار مي گيرد

Barkentine 

 .دآل آه يكي از بادبانهاي آن مستطيلي است ٣بارآنتاين، آشتي بادباني با 

barkhan 

 .برخان، تپه شني هلالي شكل آه در اثر باد بوجود مي آيد
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barnacle 

شيرين از بيـن مـي رود ولـي در آب ١ ـ جانور آشتي چسب، بارنيكل، از زمره جانوران صدف دار آه در آب 
به. شور دريا به بدنه آشتي و پايه هاي اسكله و سكوهاي دريـايي مـي چسبـد                     يدن ايـن جـانوران  چسب

  sea acorn(مترادف با.بدنه زيرآبي آشتي باعث افزايش اصطكاك و آاهش سرعت آن مي گردد

 .ـ يك نوع غاز وحشي آه در درياهاي قطبي زندگي مي آند و زمستان ها به ساحل انگلستان مي آيد ٢

Barnegat Bay 

 )مايل ٣٠در سواحل شرقي آمريكا به طول (خليج بارنگات 

barograph 

مدرج پوشـيده غذ  ستوانه آـه بـا آا يك ا فشار نگار، اسبابي است آه بطور خودآار فشار اتمسفر را روي 
 .شده ثبت مي آند

barometer 

هد و بــه صـورت خشـك          مي د يا) aneroid barometer(فشارسنج، اسبابي آه فشار اتمسفر را نشان  و 
 .ر دريا مورد استفاده قرار مي گيرد)دmercury barometer(جيوه اي 

barotropy 

 )دريا(باروتروپي، محل تلاقي سطوح هم فشار و هم چگالي يا همدما 

Barow point 

 نوك آلاسكا، شمالي ترين نقطه آلاسكا

bar port 

 .بندري آه به علت وجود پشته، براي ورود آشتي داراي محدوديت آبخور است

barratry 

يان) آشتي(خسارات عمدي از سوي فرمانده يا خدمه        ظور ز ممكن است فرمانده يا خدمه آشتي بـه من
ير يا در مس رساندن به مالك يا اجاره آننده آشتي مبادرت به صدمه زدن به آشتي يا فروش آالا نماينـد 

حت عنوانهـاي ذآـر. آشتي انحراف ايجاد آنند و يا ساير اعمال خلاف را مرتكب شـوند             ايـن گونـه اعمـال ت
 .شده قابل بيمه شدن مي باشند

barrel 

 ـ مهار آردن هواپيما روي عرشه ناو هواپيمابر ١

تن نفـت معـادل               ٤٢گالن انگليسي يا      ٩٧٢٦١/٣٤معادل  ) نفت(ـ بشكه    ٢ بشكـه ٣/٧گالن آمريكايي يـك 
 .است

 ـ لوله تفنگ يا توپ ٣

  barrel bulkـ مقياسي آه برابر است با پنج فوت مكعب مترادف با  ۴
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barrel bulk=barrel 

 .مقياسي آه مساوي پنج فوت مكعب است

barrel hook=can hook 

چنگك بشكه، قلاب بشكه، براي بلند آردن بشكه دو عدد چنگك يا زنجير به سر و ته آن گير مي آنـد و در
 .حاليكه بشكه به صورت افقي قرار مي گيرد تخليه و بارگيري انجام مي شود

barricade 

 .مسدود آردن راه با ايجاد مانع، در زمان جنگ مانع عبور و مرور آشتي و وسايل نقليه ديگر دشمن شدن

barrier 

 ـ تور سيمي جمع شونده روي عرشه ناو هواپيمابر ٣ـ مانع، سد، حصار  ٢ـ آوه يخ،  ١

barrier beach 

 بند ساحلي، ساحل سدي

barrier ice 

 ـ مرز يخي، خط مرزي با يخ ١

 ـ يخ شناور جدا شده از مرز يخ قطب شمال يا قطب جنوب ٢

barrier lagoon 

.از درياي آزاد، جدا شده است      )بند ساحلي   (آولاب ساحلي، خوري آه تقريبا موازي ساحل بوده و توسط           
)آولاب مرجـاني   ( همچنين آبي آه بوسيله جزيره ها و تپه هاي مرجاني در برگرفته شده آه در اين حالت                      

 .ناميده مي شود

barrier lake 

 درياچه سدي

barrier patrol 

 حصار پاسيوري، گشت ناوچه در يك ناحيه مشخص در دريا براي حفاظت آبي

barrier reef 

 ـ سد آبسنگي ١

ـ آناره مرجاني، تپه مرجاني موازي ساحل آه به وسيله يك آولاب ژرف و رويش ناپذير براي مرجانهـا، از ٢
نه. ساحل جدا شده است به طور آلي اين تپه ها تا مسافت زيادي در آنار ساحل امتداد داشـته و بـه گو

ساحل شــرقي اسـتراليا. اي نامنظم به وسيله آبراهها يا گذرگاهها قطع مي شوند              طولاني تـرين آنهـا در 
 .مايل طول دارد ١٢٠٠قرار دارد آه 

Page 21 of 82(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/b.htm



bar screen 

توري، هاي نــازك ماننـد سـيم  صافي توري، آشغالگير توري، دريچه هاي مشبكي آه با اسـتفاده از ميلـه 
 .جلوي ورود آشغال به سيستم ورودي تاسيسات آبي را مي گيرند

bar stem=stem bar 

قي بدنـه در) bar keel(تيغه سينه، اين تيغه آه ادامه تيغه شاهتير  است به صورت تسمـه و در محـل تلا
ين. برد راست و چپ در منتهااليه سينه قرار دارد      فرق آن با تيغه معمولي سينه آشتي در اين است آـه ا

 .تيغه از محل تلاقي ورق بدنه بيرون تر قرار مي گيرد

barter system 

شود                 ) پاياپاي(سيستم تهاتري   مي  آه آـالا در. از اين واژه در تجارت بين المللـي اسـتفاده  بـدين معـني 
 .مقابل آالا، بين دو آشور مبادله مي شود

bascule bridge=balance bridge 

  balance bridgeرجوع شود به 

base 

 پايگاه، مبدا

basegram 

 پيغام راديوئي به مقامات بندري

Base Land Rader Docking System (BARDS) 

  BARDSبه آمك رادار رجوع شود به ) آشتي(سيستم پهلوگيري 

base line 

 )آشتي) آيل(خط موازي افق در زير خط شاهتير (ـ خط مبنا  ١

 ـ خط مبداء در آبنگاري ٢

ناي آبهـاي ٣ مك آن خـط مب تا بــه آ شود  ـ خط مبدا آه بين دو نقطه در ساحل روي نقشه آشيـده مـي 
 .مشخص شود) مايلي ساحل ١٢معمولا (ساحلي هر آشوري 

base metal=parent metal 

 واژه اي در جوشكاري به معني فلزي آه قرار است روي آن جوشكاري شود

base of quay wall 

 آف ديوار ساحلي، قاعده ديوار ساحلي، آف ديوار اسكله

base pay 
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 حقوق ثابت، پايه حقوق

base plate=bed plate=sole plate 

صفحه شاسي، فندانسيون، پايه، معمولا ماشين آلات مختلف داراي شاسي هاي متفاوتي هستند آه از
تور رانـش ستقرار مو آنها در روي عرشه بـراي اسـتقرار ماشـين آلات فرعـي و در داخـل موتورخانـه بـراي ا

 .آشتي و ژنراتور استفاده مي شود

Basilan Islands 

 )مجمع الجزاير متعلق به فيليپين(جزاير باسيلان 

basin 

 حوضچه تعمير آشتي، حوضچه پهلوگيري آشتي

Bass Strait 

 )بين استراليا و تاسماني(تنگه باس 

bastion 

 يك نوع موج شكن عظيم يا بخش بيرون زده يك ديوار ساحلي

Batan Islands 

 جزاير باتان، مجمع الجزايري در شمال دوزون

bathyal 

 مربوط به اعماق درياها

bathyconductograph 

هادی نگار آب، ابزاری است که ميزان هدایت الکتریکی آب را که نشانه درجه شـوری آب اســت ثبـت مـی
 .کند

  

  

bathymetric chart 

 .نقشه عمق آب، نقشه دريايي آه در آن عمق آب به وسيله خطوط هم عمق نشان داده شده است

bathymetry 

 ژرفاسنجي، عمق يابي

bathysophian 
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 علم مربوط به اعماق درياها و موجودات زنده آن

Bathysphere 

ياد بـرده مـي شـود و بل در عمـق ز زيردريايي آروي، زيردريائي تحقيقاتي باتي اسفر، اين زيردريايي بـا آا
ميليمتر در ١/٣٨تا   ٧٥/٣١متر و ضخامت پوسته      ٣٧/١اولين بار آره اي به قطر داخلي      . آروي شكل است  

مـتري در سـواحل ٩٢٣در عمـق    Otis Barton, William Beebeتوسط جانور شناس آمريكـايي    ١٩٣٤سال 
زيردريايــي Otis Bartonنــيز   ١٩٤٨در سـال   . برمـودا بـراي عكســبرداري از جــانوران زيرآبــي اســتفاده شـد          

Benthoscope            مـتري در ١٣٧٢آن را تا عمـق     ) سيم بكسل  (را آه مشابه باتي اسفر بود ساخت و با آابل
/٥متر و با ضـخامت پوسـته         ٣٧/١اين زيردريايي آروي به قطر داخلي       . سواحل آاليفرنياي آمريكا پايين برد         

 .ميليمتر ساخته شده بود ۴۴

bathythermograph 

آب، ابزاري براي ثبت درجه حرارت دريا در عمق هاي مختلف آه حتي مـي) در عمق هاي مختلف  (دمانگار 
يكــي از. ايــن وســيله آاربردهــاي گونــاگوني دارد. تــوان در هنگــام حرآــت آشــتي نــيز از آن اســتفاده آــرد  

ستفاده بهينـه از) به آمـك اختـلاف دمـا    (آاربردهاي آن تشخيص لايه هاي آب دريا         آه از آن بـراي ا اسـت 
شود         يا                   . سونار جهت آشف زيردريايي استفاده مـي  هاي آب در حاظ(آـاربرد ديگـر آن تشخيـص لايـه  از ل

 .توسط زيردريايي براي غوص مي باشد) دانسيته

batrachian 

 دوزيست جانور آبي و خاآي، ذوالحياتين

batten 

بزرگ، نرده محافظ، لت چوبي، نوارهاي چوبي آه اغلب براي محافظت به گونه اي قائم بر روي شمعهاي 
 . نصب شده اند

batten down 

به بستن يا پوشاندن، سفت آردن، سفت آردن تسمه هاي بار و يا بستن دريچه ها و درب هاي آشتي 
 منظور آب بندي، قبل از عزيمت به سفر

battening down hatches 

 )در آشتي(بستن دريچه ها 

batter 

 شيب رويه، شيب با زاويه سطح قائم يك شمع يا رويه يك ديوار 

batter pile=raking pile 

 .شمع مايل، آوبيدن شمع آه با خط قائم زاويه داشته باشد

battle bill 

مه افـراد نـاو                         )آشـتي جنگــي (لوح محل جنگ، لوحي است آه در آن در زمان جنـگ در مقابـل اسـامي ه
 .مسئوليت هر يك نوشته مي شود

Page 24 of 82(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/b.htm



battle cruiser 

 .ناوشكني آه سلاح سبكتري در مقايسه با رزمناو دارد

battle deck 

 )در آشتي هاي جنگي قديمي(پل فرماندهي 

battle dress 

 )واژه قديمي(لباس جنگي 

battle lantern 

 چراغ اضطراري، چراغ دستي ضدآب

battle line 

 خط جبهه

battle pin 

 )اصطلاح دريايي(سنجاق يقه 

battleship 

 .آشتي جنگي، رزمناو آه داراي سلاح سنگين تري در مقايسه با ناوشكن مي باشد

battle station 

 محل جنگ

Bawlay 

 باولي، نوعي قايق بادباني در رودخانه تايمز لندن

bay 

خور، خليج آوچك، يك پس رفتگي در ساحل يا يك شاخاب از دريا در بين دو دماغه يا پرتگاه، نه بـه بزرگـي
 خليج اما بزرگتر از خور محفوظ آوچك

baymouth bar 

 .بنداب دهانه خور، پشته اي آه در بخشي از پهناي دهانه يك خور يا در همه آن امتداد داشته باشد

bayou 

ها بپيونـدد                          گر جـدا شـده يــا بـه آن مسـير آن. نهر مردابي، نهر فرعي، نهري آوچك يا فرعي آه از آبهاي دي
 .نيز ناميده مي شود sloughگاهي . معمولا از زمينهاي پست يا مرداب ها مي گذرد

Page 25 of 82(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/b.htm



BCC (bulk cargo carrier) 

 آشتي فله بر 

B-class division 

 ) درآشتي (Bتقسيم بندي درجه 

BCV (barge carrying vessel) 

بيرون يـا آشتي دوبه بر، اين آشتي ها دوبه هاي حامل بار را حمل مي آنند و مي توانند دوبـه هـا را در 
بنـابراين ايـن. داخل بندر تخليه نمايند تا يدك آش هاي بندر آنها را جهت تخليه به اسكله بندر يدك نماينـد                       

 .نوع آشتي ها براي تخليه يا بارگيري نيازي به پهلوگيري به اسكله ندارند

beach 

درياآنار، ساحل، محدوده اي متشكل از مواد تحكيم نيافته، آه از خط آب پايين تا نقطه اي از خشكـي آـه
حد تا ثيرلآ آه معمو  (يك دگرگوني در مصالح يا شكل طبيعي زمين، ديده مي شود يا تا جاي رويش گياهان               

 .ادامه دارد) امواج توفانی است

beach accretion 

 گسترش ساحل، گسترش درياآنار

beach berm 

شانه درياآنار، بخش تقريبا افقي درياآنار يا پس آناره آه از ته نشين موادي آه موج به همراه خـود آورده
يا چنـد شـانه. تشكيل شده است  در بعضي از سواحل چنين ناحيه اي وجود نـدارد و در بعضـي ديگـر يـك 
 .درياآنار وجود دارد

beach capacity 

 .ظرفيت تخليه آالا در ساحل، ظرفيت تخليه آالا و نفر به وسعت آنار دريا بستگي دارد

beach commander 

 .فرمانده گروه آبخاآي، افسر نيروي دريايي آه فرماندهي گروه ساحلي را در عمليات آبخاآي بعهده دارد

beachcomber 

 ـ موج طولاني در ساحل دريا ١

ـ اصطلاحي آمريكايي است براي افراشتن يك پرچم به معني اين آه خدمه آشتي در سالن غـذاخوري ٢
 bean rag(مترادف با . هستند و سرآار نمي باشند

 .ـ اصطلاحي است به معني ملوان يا خدمه اي آه ترجيح مي دهد وقت را تلف آنند ٣

beach cusp 

 هلال درياآنار، تيزه درياآنار 
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beached vessel 

حل آـم آه بــه م مي آنـد  آشتي به گل زده، آشتي آه به علت از دست دادن قابليت شـناوري تـلاش 
 .عمق برود و به گل بزند

beach erosion 

ــه وســيله امــواج ، جريانهــاي آشنــدي ــواد ســاحلي ب ــار، فرســايش ســاحل، حمــل م ــا آن فرســايش دري
 .و جريانهاي ساحلي يا باد) جزرومدي(

beach exit 

 گذرگاه ساحلي

beach face 

با           foreshore(پيشاني درياآنار، بخشي از ساحل آه معمولا در معرض يورش موج واقع مـي شـودمترادف 
 shoreface(ومتفاوت با

beach fill 

 .خاآريز درياآنار، مصالحي آه براي بازسازي بخش فرسايش يافته درياآنار به آار مي رود

beach gear 

 ـ وسائل پياده آردن، وسائل تخليه در ساحل ١

 .ـ تجهيزات لنگر آه براي جلوگيري از حرآت آشتي به گل نشسته در ساحل استفاده مي شوند ٢

beach head 

 .سرپل، ساحل دشمن آه به وسيله خط مقدم تسخير شده باشد

beaching=landing 

 به گل زدن شناور جهت تخليه نيرو بار و يا تجهيزات نظامي

beach line 

 خط آناره، خط ساحلي، خط آرانه

beach marker 

 علامت گذار ساحلي

beach master 

 .فرمانده شناورهاي آبخاآي، افسر نيروي دريايي آه فرماندهي واحد دريايي را در ساحل به عهده دارد

beach material 
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 .رسوبات ساحلي، معمولا به ماسه يا قلوه سنگ آه به وسيله دريا جابجا مي گردد، گفته مي شود

beach matting 

 تورسيمي ساحلي

beach party 

 گروه آبخاآي

beach patrol 

 نگهبان ساحلي، گشت ساحلي

beach profile 

 .نيمرخ ساحل، به منظور مشخص آردن ساختار شيب ساحل از نيمرخ استفاده مي شود

beach replenishment 

مي آننـد) رودخانه يا دريا (ترميم ساحل  هاي مختلـف آن را بازسـازي  در صورت فرسايش ساحل با روش 
 .مي باشد) groin(يكي از اين روشها استفاده از آب شكن

beach ridge 

مل يا عا سيله مــوج  به و پشته ساحلي، پشته درياآناري، برآمادگي تقريبا ممتدي از مـواد سـاحلي آـه 
هاي تقريبـا مـوازي باشـد                                    به صـورت تنهـا يـا يـك سـري نهشتـه  گيرد و مـي توانـد  در. ديگري شكل مي 

 .گفته مي شود fullانگلستان به آن 

beach scrap 

 پله درياآنار، تنده ساحلي

beach stops 

فت   (يك نوع پايانه براي هواناو        ست و بـراي آزمايشــات) هاورآرا نه موقـتي ا ناوگـان تجـارتي، ايـن نـوع پايا
 .هاورآرافت مورد استفاده قرار مي گيرد

beach width 

 .عرض درياآنار، بعد افقي درياآنار عمود برخط ساحل آه در زمان جذر آامل اندازه گيري مي شود

beacon 

علامت دريايي، بيكن، وسيله اي است شناور در دريا آه روي آن چراغ يا علامت دهنده راديويي وجود دارد
هد                     يت آشـتي يــا هواپيمـا را تشخيـص د بـه عنـوان. تا فرمانده و خدمه آشتي و يـا خلبـان هواپيمـا موقع

 .علامت گذار نيز استفاده مي شود و موقعيت محل آشتي غرق شده را نشان مي دهد

beak 
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 ـ دماغه تيز آشتي هاي جنگي قديمي ١

 ـ تيغه نوك تيز در آشتي هاي قديمي براي سوراخ آردن آشتي دشمن در زيرخط آب ٢

beam 

 )در آشتي(تير عرضي 

beam bearing 

، سمتي آه ناظر روي آشتي در جهت عمود بر عرض آشـتي از شــيئي١٢سمت سينه، سمت ساعت     
 .ديگر مي گيرد

beam bracket 

 beam k neeرجوع شود به 

beam clamp 

 گيره تيرآهن

beam compass 

 .پرگار بلند، اين پرگار در استفاده از نقشه دريايي به آار مي رود

beam ends 

که)کشتی(به پهلو خوابيدن    ،در صورتی که کشتی به هر دليلی به گونه ای کج شود یا بـه پهلـو بخوابـد 
 .آن عمود بر زمين یا سطح آب باشد این اصطلاح بکار گرفته می شود) یا عرشه(تيرهای عرضی 

beam knee=beam shoe=beam bracket 

يا) لچكـي (، معمولا يـك صــفحه مثلـثي شـكل         )آشتي(، زانويي تير عرضي     ) در کشتی سازی  (لچکی  و 
ضي                   قاب عر متصـل) frame(زانويي آه از نبشي ساخته مي شود و تير عرضي زير عرشـه آشـتي را بـه 

 .اين واژه در آشتي هاي چوبي نيز به همين معني استفاده مي شود. مي آند

beam rider 

 پرتاب موشك با هدايت رادار

beam shoe=beam knee 

 beam kneeرجوع شود به 

bean rag=beachcomber 

اصطلاحي است براي افراشتن پرچم در ساحل به معني اين است آه خدمه آشتي سرآار نيستنـد و در
 .سالن غذاخوري مي باشند

bear 
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 ـ در سمت، قرار گرفتن در جهت و سمت پيش بيني شده ١

ـ قطعه چوبي آه به وسيله آهن سنگين شده و سطح آن با سنگ سمباده پوشيده شده است و براي ٢
 .پرداخت سطح چوب عرشه آشتي هاي چوبي استفاده مي شود

bear a hand 

 عجله آردن، زودباش

bear away 

برخلاف( اصطلاحي در ناوبري و هدايت آشتي، بـه معـني              شتن و تغيـير جهـت دادن آشـتي  سـكان گذا
 روگرداندن) جهت باد

bearing 

 ـ ياتاقان ٢ـ سمت، زاويه سمت  ١

bearing boardes 

خته باربر، الوارهايي آه بارهاي روي عرشه را در يك سيستم بارانداز شناور، به شناورها انتقال مي 
 .دهند

bearing line 

 سمت افقي

bear up 

 )اصطلاح ناوبري(در جهت باد سكان گذاشتن 

Beaufort Scale=Beaufort Wind Scale 

 جدول استاندارد باد،

تهيه شد آه در آن عدد صفر به منزله بدون بـاد و Sir Francis Beaufortاين جدول در قرن هيجدهم توسط 
سرعت بـاد از                   ١٢عدد   مي ٦٤به منزله باد قوي و طوفان شديد در درياست آه در آن  گـره دريـايي تجـاوز 
 .آند

Beaufort Sea 

 درياي بيوفورت، بخشي از اقيانوس منجمد شمالي

Beaufort Wind Scale= Beaufort Scale 

 جدول مقياس باد بيوفورت 

becalmed 

 هواي ساآن، هواي بدون باد

Page 30 of 82(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/b.htm



becket 

 حلقه طناب، گيره حامل، چشمي زير قرقره

becket bend=swab hitch= sheet bend 

  sheet bendرجوع شود به 

becuing = crowning=scowing 

)قبـل از لنگـر انــدازي     (بستن طناب براي آزاد آردن لنگر در بستر دريا، اين طناب به يكي از ناخن هاي لنگر                 
 .متصل شده و در صورت گيرآردن لنگر به صخره در بستر دريا، با آشيدن آن لنگر احتمالا آزاد مي شود

bed 

 آف، آف بند

bedding 

 ـ وسايل خواب در آشتي ٢ـ طبقه زيرين  ١

bedding layer 

لايه زيرين، نخستين و پايين ترين لايه سنگي يا شني آه مانند يك لايه تكيه گاهي براي سنگهاي بزرگتـر
براي يه صـافي،  يا قطعات حفاظتي آه برروي آن قرار داده شده اند، عمل مي آند همچنيـن ماننـد يـك لا

 .مصالحي آه در زيرسازه قرار دارد، به آار مي رود

bed forms 

يص بـوده و شكلهاي بستر، هرگونه ناهمواري نسبت به يك بستر تخت آه به راحتي با چشم، قابل تشخ
يان در آـف يـك آبـراه سيله جر شد و بو دامنه آن بيش از اندازه بزرگترين رسوبات موجود در مصالح بستر با

 .آبرفتي ايجاد شود

bed load 

 باربستر، حمل مواد رسوبي در بستر رودخانه، بار متحرك بستر

bed of the sea=sea bed 

 بستر دريا

bed plate=base plate=sole plate 

  base plateرجوع شود به 

bedrock ledge 

 )دريا(تخته سنگ بستر 

bee 
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 حلقه فلزي، رينگ، حلقه اي آه از داخل آن ممكن است طناب عبور آند

bee block 

بان از گوشواره چوبي، گوشواره اي است بر سر ديرك چوبي در قايق هاي بادباني آه براي عبور طناب باد
 .آن استفاده مي شود

beech=beech wood 

 راش، چوب راش

beef boat 

خدماتي آـه در بنـدر، قايق آذوقه رسان، آشتي آذوقه، اصطلاحي است براي قايق هـا يـا آشــتي هـاي 
 .خوار وبار براي آشتي ها حمل مي آنند

beer muster 

 .ميگساري در ساحل، آبجوخوري، اصطلاحي است آه آمريكايي ها بيشتر استفاده مي آنند

beetle=mallet 

 پتك چوبي، چكش چوبي

belat 

 .بادي آه از شمال به طرف شمال غربي مي وزد

belay 

 محكم آردن، مهار آردن

belaying cleat 

 .موت شاخي، موت فلزي يا چوبي آه يك يا دو شاخ داشته و طناب را براي عمليات مهار به آن مي بندند

belaying pin 

 .پيني آه طناب به دور آن بسته مي شود و مانند موت عمل مي آند

belee 

 آشتي را در جهت نامساعد نسبت به باد قراردادن

belfry 

 .چهارچوبه اي آه ناقوس آشتي به آن آويخته مي شد) در آشتي هاي قديمي(جاي ناقوس 

bell 
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در قديم براي اعلام زمان، روز را به چهار. ـ زنگ آشتي، اين زنگ معرف زمان و وضعيت لنگراندازي است           ١
 .قسمت تقسيم مي آردند

 ـ محفظه اي براي ايستگاه گيري غواصان در زير آب  ٢

Bellatrix 

 ستاره نجومي بلاتريكس

bell book 

 گزارش موتورخانه، دفتر ثبت دستورات موتور رانش آشتي

bell buoy 

مه آلـود. بويه زنگ دار، علامت دريايي است آه به عنوان وسيله آمك ناوبري استفاده مي شود               در هواي 
 .با به صدا درآمدن زنگ آن به آشتي هاي اطراف هشدار داده مي شود

Bellini Tosi Aerial 

 آنتن بليني توسي، آنتن جهت ياب

bell metal 

 .مفرغ، آلياژي آه براي ساختن رنگ بكار مي رود

bell – mouth overflow 

 سرريز شيپوري ـ سرريز لاله اي

bell-mouth ventilator 

بالاي موتورخانـه آـه شكل نـاقوس اسـت و معمـولا در  هواآش دهانه گشاد، هواآشي آه ورودي آن بـه 
 .هواي زيادي نياز دارد نصب مي شود

bell pull=bell rope 

 طناب زنگ

bell purchase 

 )قرقره متحرك ٢قرقره ثابت و  ٢(مجموعه چهار قرقره تكي 

  

Bell rope=bell pull 

 طناب زنگ

bell whistle=dome whistle 
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له رزوه شـده در وسـط آن يك مي بوق ناقوسي شكل، بوق آشتي آه با فشار بخار يا هوا آار مـي آنـد و 
 .با پيچاندن ناقوس صداي بوق قابل تنظيم است. قرار دارد

belly 

 شكم دادن بادبان در اثر فشار باد

belly guy 

 طناب مهار جرثقيل آشتي

belly robber=chief steward 

 )اصطلاح آمريكايي در آشتي(سرمهماندار 

below bridge 

 عرشه هاي زير پل فرماندهي

below surface tow 

هاي    ) submarine pipe(در زير سطح آب، جهت نصب لوله هاي زير آبي) لوله(يدك  تـا ٢٠٠آنها را در طول 
ند ٣٠٠ آش و از چ مك يـدك  هاي آب بنـدي بــه آ پس از انجـام آزمـايش  سازند و  متري در سـاحل مــي 

 .به محل مورد نظر حمل مي آنند) به منظور آاهش اثرات امواج دريا(سانتيمتري زيرسطح آب 

belt of phreatic fluctuation 

 )هيدرولوژي(منطقه نوسان تراز آب 

belt tichtener 

 تسمه آش، دستگاه سفت آننده تسمه

belt weight 

 آمربند غواصي، آمربند وزنه دار

bench 

 ـ يك تراز يا صفحه فرسايش با شيب ملايم به سوي دريا  ١

واقـع) dike(ـ سكو، سطحي تقريبا افقي، حدودا در تراز آب بالاي بيشينـه آـه در سـوي دريـاي يـك بنـد                       ٢
 .است

 ـ ميزآار ٣

bench mark 

 ـ نقطه مبنا در ساحل به عنوان ارتفاع مرجع در اندازه گيري هاي سطح آب دريا ١
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 براي هم خطي آردن سلاح آن) ناوها(ـ نقطه مبنا در آشتي هاي جنگي  ٢

مد   (ـ انگپايه، تخت نشان، تخت نشان اصلي، نشاني در نزديكي يك ايستگاه آشند                        ٣ آـه ارتفـاع) جزر و 
 .آشندها نسبت به آن محاسبه مي شود

bench test=FAT 

 درآارخانه سازنده) ماشين آلات عمده آشتي(آزمايش قبولي 

beneficiary 

 بيمه گزار، ذينفع، آارگزار

Bengal Bay 

 خليج بنگال در شمال اسپانيا و غرب فرانسه

bent frame 

بـراي ايـن. معمولا در آشتي هاي چوبي قابها را با انحنا دلخواه شكل مي دهنـد                 ) آشتي(قاب انحناء دار    
 .مي گفتند steamed frameآار در گذشته از بخار استفاده مي شد به همين دليل به آن 

benthic division 

 تقسيم بندي لايه هاي دريا

benthos 

 ) آبزيان(ـ موجودات دريائي  ١

 ـ ته دريا، قعر دريا ٢

Benthoscope 

 .است Bathysphereزيردريايي آروي، اين زيردريايي مشابه زيردريايي آروي 

berg=ice berg 

 آوه يخ

bergeron process 

 .فرآيند برگرون، باران حاصل از آريستالهاي يخ در جو زمين

bergy belt 

 حوزه يخ هاي شناور

bergy bit 
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سر آنهـا) glacier(تپه يخي شناور، معمولا اين تپه ها از يخ تشكيل شـده در خشكي                   جدا مـي شـوند و 
 .عموما آروي شكل است

Bering Sea 

 )در شرق آلاسكا(درياي برينگ 

berm=berme 

 ـ پشته، پشته نسبتا آوچكي به منظور پشتيباني لايه آرمور ١

 ـ ساحل آوچكي در بالادست آانالها ٢

 ـ هره خاآريز ٣

berm breakwater 

 موج شكن پشته اي

berm crest 

 .نيز گفته مي شود berm edgeلبه شانه، ستيغ تختان، حد جانب درياي يك شانه درياآنار آه به آن 

berm edge 

 berm crestرجوع شود به 

Bermuda 

 برمودا، مجمع الجزاير برمودا در شمال اقيانوس اطلس

Bermuda rig 

 برافراشتن بادبان به سبك برمودا

Berne List 

ايستگاههــاي راديوئـي بيــن المللـي، در ايـن آتــاب عــلاوه بــر آــدهاي) آدشناســايي (آتـاب معــرف هـاي     
لي مخـابرات در سنديكاي بيـن المل شناسايي اطلاعات مفيدي در مورد اين ايستگاههاي راديويي توسط 

 .سوييس آورده مي شود

berth 

 ـ اسكله، محل پهلوگيري آشتي  ١

 ـ تختخواب در آشتي  ٢

berthage 

 )آشتي به اسكله يا بويه(هزينه پهلوگيري
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berth and space 

 جا و مكان در آشتي

berth clause 

شرط اسكله، شرط زمان تخليه و بارگيري در اسكله آه در آن، زمان تخليه و بارگيري هنگامي شروع مـي
 .شود آه آشتي به اسكله پهلو گرفته باشد

berthing 

 )آشتي(پهلوگيري 

berthing beams 

مي)آشتي(الوارهاي افقي پهلوگيري      سكله نگهـداري  هاي ا شمع  ، تيرهاي افقـي چوبـي آـه توسـط 
بزرگ گيري بـدون خطـر را بـراي آشــتي هـاي  شوند در پيشاني اسكله ها نصب مي گردند تا امكان پهلو

 .مانند نفتكش ها فراهم آورند

berthing hawser=mooring line 

 طناب مهار آشتي

berthing master 

 افسر پهلوگيري آشتي

berthing structure 

 )آشتي(سازه پهلوگيري 

berthing velocity 

يق روابـط سرعت پهلوگيري آشتي ها آه در طراحي سيستم هاي ضربه گير نقش اساسي دارد و از طر
متر بر ثانيه و ٢٥/٠تا   ١٢/٠معمولا سرعت پهلوگيري به اسكله بين       . تجربي مختلفي قابل محاسبه است     

ناژ و شـرايط مختلـف نـاوبري             (متر بر ثانيه      ٣/٠تا  ١٥/٠در درياي آزاد بين     به ت در نظـر گرفتـه مـي) با توجه 
 .شود

berth occupancy 

 .دوره اشغال اسكله، مدت زماني آه آشتي اسكله را اشغال مي آند

berth terms=liner terms 

كن                      «اصطلاحي در قرارداد اجاره آشتي به معني          مان مم حداقل ز شتي در  بارگيري آ يه و  در ايـن. »تخل
 .حالت هزينه تخليه و بارگيري به عهده حامل بار يا صاحب آشتي است

berth throughput 

سب تنـاژ آارآرد اسكله، ميزان تخليه و بارگيري در اسكله آه به صورت آمار روزانه، ماهانه يا سالانه بــر ح
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 .اعلام مي شود

beset 

 در محاصره يخ قرار گرفتن، گيرآردن آشتي در يخ

best and best 

 بهترين قايق در مسابقه قايقراني

Betelgeuse 

 ستاره نجومي بتلگس

bevel = chamfer 

 chamferرجوع شود به 

between deck=tween deck 

 »tween deckرجوع شود به «عرشه مياني 

beween perpendiculars 

  length between perpendicularsرجوع شود به ) آشتي(طول بين عمودهاي سينه و پاشنه 

BHP (brake horse power) 

 brake horse powerرجوع شود به «توان موثر موتور 

bifurcation 

دو شاخه شدن، تقسيم نهر يا آانال اصلي به دو شاخاب آه اغلب بوسيله يك جزيره يا پشته انجـام مـي
گردد، بطوري آه دو شاخاب ايجاد شده، در پايين دست دوباره به هم پيوسته و بـه يـك آانـال تبـديل مـي

 .شوند

bight 

 ـ حلقه طناب يا زنجير، حلقه زدن طناب يا زنجير به دور موت ١

 ـ ساحل آاو، ساحل خميده، خليجك ٢

Bilander 

 بيلاندر، آشتي تجارتي آوچك با دو دآل

bilbo = bilboa 

 .آنده و زنجير، بخوآه در قديم مخصوصا براي بستن پاي بردگان آشتي از آن استفاده مي شد
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bilge 

 خن آشتي، ته آشتي

bilge blocks 

 )در زير آشتي(خرك هاي جانبي 

bilge boards 

 الوار ته آشتي

bilge diagonal=diagonal 

  diagonalرجوع شود به ) در خطوط عرض بدنه آشتي(صفحه مورب مرجع 

bilge injection valve 

 شيرمكنده آب خن آشتي

bilge keels 

 stablizerرجوع شود به ) آشتي(باله ثابت ضد غلطش 

bilge pump 

 پمپ خن، پمپ تخليه آب آف آشتي

bilge radius 

 شعاع انحناي بين ديوار جانبي و آف آشتي

bilge strake 

 strakeباريكه بين ديوار جانبي و آف آشتي رجوع شود به 

bilge suction pipe 

 لوله مكنده آب خن آشتي

bilge well 

 چاهک جمع آوری آب خن کشتي

bilging 

خور آشتـي گردد، آب آبگرفتگي، در صورتي آه هر ناحيه از بدنه زيرآبي آشتي سـوراخ شـود و آب وارد آن 
 .اين اصطلاح براي اين نوع آبگرفتگي استفاده مي شود. زياد مي شود

bill 
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 ـ آارت وظائف خدمه آشتي ١

 ـ نوك شاخك لنگر ٢

 در حمل و نقل دريايي) invoice(ـ صورتحساب ٣

billabong 

برد و از                    مي  نه را بـه خـارج  آه از لبـه آبراهه آور، مجراي سربسته اي آه آب رودخا يادي  طريـق آن آب ز
 .رودخانه بالاتر مي رود به خارج مي ريزد

billboard = anchor bed 

گيرد و از روي آن نيـز) در آشتي هاي قديمي  (تخته لنگر  ورق يا تخته شيبداري آه لنگر روي آن قرار مـي 
 .به آب انداخته مي شود

billet 

 مسئوليتهاي پرسنلي و شغلي، شغل

billet slip 

 .آارت محلها، آارتي آه وظايف خدمه آشتي در آن ثبت شده است

bill of anchor=pea 

 ناخن لنگر،نوك قلاب لنگر

bill of exchage 

مدت به  يت يـا  به رو برات، سندي آه طي آن فروشنده به خريدار دســتور مـي دهـد آـه وجـه معيـني را 
 .معيني پس از رويت به شخصي آه در سند ذآر شده است، بپردازد

bill of health 

به بنـدر داشـتن گواهينامـه بهداشـتي گواهينامه بهداشتي آشتي، يكي از شروط ورود آشتي و خدمـه 
 .است آه توسط مسئولين بهداشتي و قرنطينه بندر صادر مي شود

bill of lading=blading 

يت يل مالك بارنامه، سندي است حاآي از قرارداد حمل بين متصدي حمل و فروشنده آالا آه به عنوان دل
 .دارنده آن نسبت به محموله و رسيد آالا از سوي متصدي حمل محسوب مي گردد

bill of sale 

 سند خريد آشتي

bill of sight 

 گواهي ارزيابي گمرك، پروانه گمرآي آالا
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Billyboy 

 بيلي بوي، نوعي آشتي بادباني انگليسي

BIMCO (Baltic and International Maritime Council) 

 Baltic and International Maritime Councilانجمن بين المللي دريايي و بالتيك رجوع شود به 

binary star 

 ستاره دوتايي

binary system 

 منظومه دوتايي

binder 

 ـ اصطلاح آمريكايي در مورد قرارداد بيمه ١

يل، اپوآســي،: عبارتنـد از  عمده ترين رنگپايه هاي مورد استفاده در رنگهاي دريـايي          ) رزين(ـ رنگپايه    ٢ وين
 chlorinated rubber(پلي اورتان، آلروآائوچو 

binding decision 

 .تصميم لازم الرعايه، تصميمي آه همگي موظف به اجراي آن مي باشند

binnacle 

 .پايه قطب نما، پايه بلندي آه قطب نما بر روي آن قرار مي گيرد

binnacle list 

 ليست معاف شدگان پزشكي

binoculars 

 تلسكوپ، دوربين دو چشمي

biogenic reef 

 صخره پوشيده از جانوران دريائي

bioluminescence 

 تشعشع آبزيان، تشعشع فسفري موجودات زنده

bird,s foot delta
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 دلتاي پنجه مرغي

bishop ,s ring
 

 حلقه اطراف خورشيد به رنگ قهوه اي مايل به قرمز

Bismarck Archipelago 

 )در شمال گينه جديد و جزئي از استراليا(مجمع الجزاير بيسمارك 

bite = simple loop 

جاد سر طنـاب اي يا نزديـك بـه  چشمي ساده، حلقه اي آه با يك دور پيچاندن طناب به دور موت در وسط 
 .مي شود تا بتوان موقتاً به عنوان طناب مهار از آن استفاده آرد

bitt 

 bollardموت، محل بستن طناب، ستون آوتاه آه معمولا جفتي است، رجوع شود به 

bittacle 

 پايه قطب نما

bitter end 

 .بخشي از طناب مهار يا آابل لنگر آه در داخل آشتي واقع است

bituminous paint 

 .استفاده مي شود رنگ قيري، پوششي آه معمولا در مخازن آب شيرين و تعادل آشتي

black ball 

آه آشـتي در روز لنگــر گـاه لنگـر ماني  ني، ز شتي را توپ مشكي، براساس قوانين بين المللي راه در آ
طول آنهـا انداخته باشد براي اينكه آشتي هاي ديگر از نحوه استقرار آن مطلع شوند، آشتي هـايي آـه 

عمـل. سانتيمتر بالاي دآـل خـود آويـزان نماينـد           ٦٠متر است بايد دو عدد توپ مشكي به قطر         ٢٠بيش از  
 .مشابه آن در شب توسط چراغ صورت مي پذيرد

black box 

به علت سوانح زياد آشـتي هــا در دريــا) IMO(سازمان بين المللي دريانوردي      ١٩٩٠جعبه سياه، در دهه     
مات و اطلاعـات مسيـر تا آليـه مكال پيشنهاد آرد آه آشتي ها مانند هواپيما داراي جعبـه سـياه باشـند 

 .دريانوردي به طور خودآار در اين جعبه ضبط و ثبت گردد

black frost=black ice 

 black iceرجوع شود به 

black gang 

Page 42 of 82(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/b.htm



 .آشتي اطلاق مي شود) موتوريست(غلام سياه، آاآاسياه، اصطلاحي است آه به مكانيك 

black gold=black oil=bunker oil 

 .نفت سياه، طلاي سياه، طلاي سياه اصطلاحي است آه براي نفت سياه بكار گرفته مي شوند

Blackhawk 

 اسم مستعار هلي آوپتر شرآت سيكورسكي آمريكا

black ice=black frost 

يخ حاصل از رطوبت، وجود اين نوع يخ روي دآل و روسازه آشتي باعث بالارفتن مرآز ثقل و آاهش ارتفاع
به منطقـه گرمتـر. مي شود  ) GM(ثبات   شتي را  افسر نگهبان در شب بايد مراقب اين مشكـل باشـد و آ

 .هدايت آند

black list 

سسات آـه داد و هر مو ها و يـا  فراد، شـرآت هـا، آشور فهرست سياه، ليست سياه، اصطلاحي براي ا
 .ستد با آنها منع شده باشد

black oil=bunker oil=black gold 

  black goldرجوع شود به 

blackout 

 قطع آامل برق آشتي

blackout of radio 

 از دست دادن ارتباط مخابراتي

Black Sea 

 )در شمال ترآيه و جنوب روسيه(درياي سياه 

Black Stream (Kuroshio) 

 )جريان دريائي آوروشيو ژاپن(جريان سياه، 

blackwall hitch 

 گره قلاب ساده

blading =bill of lading 

  bill of ladingبارنامه رجوع شود به 

Blandongan 
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 نوعي سكوي حفاري در شرق هندوستان

blanket insurance 

 .اصطلاح بيمه در مورد خطرهاي مختلط در يك بيمه نامه

blank fix 

هاي آسـتري                      و امولسيونــي اســتفاده مـي نام تجارتي سولفات باريم آه به عنوان يك رنگدانه پرآن در رنگ

درصد است باريت ناميده مي شـود و ٩٤درجه خلوص آن  سولفات باريم استخراج شده از معدن آه    . شود

به بلاتــك       ٩٧آه درجه خلوص آن ) سنتزي(رسوب داده شده  سولفات باريم ست  هور درصد ا فيكـس مش
 .است

blank flange=blind flange 

  blind flangeرجوع شود به 

blanking plate 

مورد به محوطـه اي  سي  ورق آورآن، ورقي آه براي بستن مسير جريان سيال و يا روزنه و دريچه دستر
 .استفاده قرار مي گيرد

blare 

 سريشمي از قير و مو براي پرآردن درزهاي قايق

blast 

 ـ بوق زدن آشتي ١

مفاهيم ويـژه اي بوق زدن هاي آشتي داراي) rules of the road(براساس قوانين بين المللي راه دريايي

 .مي باشد ثانيه ٤آه مدت آن آمتر از ) short blast(است، براي مثال بوق آوتاه

 sand blastـ وزش و وزيدن، پاشيدن رجوع شود به  ٢

 ـ منفجر آردن ٣

bleeder =bleeder cock=bleeder plug 

براي شير آب دريا، شير فلكه اي آه به بدنـه آشـتي در زيـر خـط آب متصـل اســت و از طريـق آن آب دريـا 
 .مصارف مختلف به داخل آشتي وارد و يا آب و فاضلاب آشتي از آن به دريا مي ريزد

bleeding 

 ـ باند تداخل امواج ١

 ـ حمل فله اي غلات ٢

 ـ خونريزي ٣
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ـ روافتادن، سرخ فام پذيري، بليدينگ در لغت به معني خونريزي است و در رنگسازي به معني رو افتادن ۴
نه هـا مـي. معمولا بعضي از رنگدانه هاي آلي در حلال هاي آلي حل مي شوند           . است از جمله اين رنگدا

شن. توان تولوئيدين قرمز را نام برد        نگ رو به ر يا  نگ و  سفيد ر چنانچه اين رنگدانه ها در زير يك پوشـش 
مي شـود استفاده شود حلال پوششي دوم، رنگدانه قرمز رنگ آستري را در خود حل مي آند و ارغواني 

شش زيـرين در) رزيـن (حتي اگـر رنگپايـه       . مي گويند ) رو افتادن ( يا) سرخ فام پذيري   ( آه اصطلاحاً آن را    پو
 .حلال پوشش رويه حل شود پديده رو افتادن ناميده مي شود

bleeding a buoy 

 )بويه(خارج آردن آب از مخزن 

bleed valve 

 سوزن هواگيري، شير هواگيري

blind flange=blank flange 

يان سـيال                     در) مـايع يـا گـاز    (فلنج آور، درپوش، لوله بند، صفحه مسدود آننده، به منظور بستن مســير جر
سيستم لوله آشي از يك صفحه آه اطراف آن جاي عبور پيچ وجود دارد استفاده مي شود و آن را بر روي

صورت. لوله نصب مي آنند   صال بيـن دو لولـه  اين عمل ممكن است در ابتدا يا انتهاي لوله و يا در وسط ات
 .پذيرد

blind hatch 

 .دارد قرار گرفته و به فضاي باز عرشه بالاتر راه) tween deck(دريچه اي آه در عرشه مياني

blind pulley 

 قرقره آور

blind rullers 

هنگام نزديك شدن به سـاحل امواج غلتان، امواج نسبتاً بزرگي آه در اثر حرآت آب در عمق آم در دريا در                
 .ايجاد مي شود

blind sector 

 قطاع آور روي صفحه رادار

blind zone 

 منطقه آور، منطقه بدون پژواك

blinker yardarm 

 دآل چراغ مخابره

blip echo 

 انعكاس روي صفحه رادار، اآو
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blistering 

نوان يـك) رنگ(تاول زدن  يده بـه ع به علت خيس بودن سطح و يا رنگ آميزي بر روي لايه رنـگ تـر، ايــن پد
 .عيب در سيستم پوشش دهي بروز مي آند

blizzard 

 باد شديد همراه با سوز يا ريزش برف، آولاك

block 

 ) جرثقيل(ـ قرقره  ١

 )زيرآشتي(ـ خرك  ٢

blockade 

بور و مي تواننـد از ع نيروي دريـايي  هاي  محاصره دريائي، راه بندي، ممانعت، سد راه، در زمان جنـگ ناو
ند                                شوند جلوگـيري نماي مي  نه  .مرور آشتي ها و ورود و خروج آالاهايي آـه بـه مقصـد بنـدر دشــمن روا

 .همچنين سازمان ملل متحد براي تاآيد در تحريم آشوري از اين روش استفاده مي آند

block coefficient 

نسبت حجم غوطه ور آشتي به حاصــلضرب طـول در) آشتي(ضريب چاقي    ) آشتي(ضريب ظرافت بدنه   
، براي آشتي هاي ٦٥/٠تا  ٥/٠عرض در ارتفاع در خط آب، عموماً مقدار آن براي آشتي هاي مسافربري           

براي نفـت ٥٥/٠تـا    ٣٥/٠، براي قايق هاي تفريحي       ٦/٠تا   ٥٦/٠، براي يدك آش ها     ٧٨/٠تا   ٦٥/٠باري  و 
 .مي باشد ٩/٠تا  ٧٨/٠آش ها و دوبه ها بين 

blocks and purchases=blocks and tackle 

 دستگاه يا سيستم قرقره و طناب، جرثقيل دستي قرقره و طناب

block ship 

هم اآنون نيز در نيروي دريايي آشتي آه براي محاصره دريايي استفاده مي شود، واژه قديمي است آه                
 .بكار گرفته مي شود

blood rain 

 باران سرخ، باران حاوي غبار اآسيد آهن

blow 

 ـ تخليه، خارج آردن آب از مخزن به آمك هواي فشرده ١

 ـ تخليه آب از ديگ بخار  ٢

blowdown=blow off 

 .استفاده مي شود تخليه، اصطلاحي است آه معمولا براي تخليه مخازن آشتي يا ديگ بخار
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blower 

 هواآش و هوادهنده

blowerman 

آار مسئول دمنده هواي ديگ بخار، در آشتي هاي بخار قديمي آه تنظيم                به طـور خود هواي ديـگ بخـار 

 .مسئول آنترل هواي احتراق آوره ديگ بخار تعيين مي گرديد شخصي به عنوان. صورت نمي گرفت

blow hole 

 ـ تونل درون صخره هاي آنار دريا ١

 .ـ مك، حفره هاي داخل فلز در ريخته گري آه به علت حباب گاز ايجاد مي شود ٢

 ـ سوراخي در يخ براي تنفس بالن ٣

 ـ سوراخ بيني نهنگ ۴

blown sands=eolian sands 

.ماسه بادي، ماسه بادآورده، رسوباتي به اندازه ماسه يا آوچكتر از آن آه به وسيله باد جابه جا شده انـد              
دانـه هـاي. تشخيص آنها در نهشت هاي دريايي از ديگر نهشت ها به وسيله شكل آنها صورت مـي گـيرد          

 .از دانه هاي مواد آب آورده هستند) تيزتر(ماسه بادي، گوشه دارتر 

blow off=blowdown 

  blowdownرجوع شود به 

blow out 

 ـ فوران آردن نفت از دهانه چاه ١

 ـ منفجر شدن، ترآيدن ٢

 .از مخزن به وسيله يك عامل خارجي مانند فشار هوا) مايع يا گاز(ـ تخليه سيال  ٣

 ـ سوختن فيوز برق و يا لامپ ۴

blow out preventer 

 .شيرآلاتي آه از فوران نفت در دهانه چاه جلوگيري مي آند

blow tube 

 لوله دم، دوده زدائي آردن لوله هاي ديگ بخار

blow up 

 ـ انفجار ، ترآيدن ١
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 ـ بزرگ آردن يك نقشه يا عكس، بزرگ نمايي ٢

bludeville 

 )در قديم(آتاب مانور دريائي 

blue back 

نگ آــه از خـارج از حيطـه) غير دولتي  (نقشه هاي دريايي      با زمينـه آبــي ر نقشه هاي دريايي در انگليس 
مسئوليت سازمان نقشه برداري دولتي انگلستان و توسط موسسات شخصي تهيه مي شود و در اختيار

 .ماهيگيران و دريانوردان ساحلي قرار مي گيرد

blue book 

شارات                    در انگلستـان منتشـر HMSOآتاب آبي، آتابي است در مورد حمل آالاهاي خطرناك آه توسـط انت
 .در آن لحاظ مي شود SOLASمي شود و قوانين 

blueing=bluing 

مي) شير فلكه و يا عيب يابي چرخ دنده ها       (بررسي آب بندي   كه  جوهر آبي رنگـي روي ديسـك شـير فل

من. مورد بررسي قرار دهند   مالند تا اثر آن را روي نشيمن گاه شير فلكه      آه تمـام سـطح نشي در صورتي 
همچنين از اين جوهر براي عيب يابي. گاه به رنگ آبي در آيد به معني آب بند بودن آامل شير فلكه است             

آه يكـي از. چرخ دنده ها مانند ميزان سطح تماس، نحوه تماس و غيره استفاده مي شود                 يب  ين ترت به ا
گر بررسـي نده هـاي دي چرخ دنده ها را به اين مايع آغشته سپس آن را مـي چرخاننـد تـا اثـر آن را روي د

 .نمايند

bluejacket 

 .اطلاق مي شود مهناوي، به درجه داران نيروي دريائي با درجه پايين تر از درجه ناو استواري

blue peter 

 .در وسط آه به معني آمادگي دريانوردي آشتي مي باشد pپرچم آبي با مثلث سفيد رنگ و حرف 

blue pigeon=sounding lead=hand lead 

 sounding leadرجوع شود به 

blues 

 يونيفرم آبي آادر نيروي دريائي

blue sky 

 هواي صاف، هواي مساعد

blue torch 

 )دستگاه برشكاري يا جوشكاري گاز(سرپيك، سر مشعل برش 

Page 48 of 82(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/b.htm



blue water 

ساحل     ١٢دورتـر از    ( درياي آزاد، اصطلاحي است آه به ناحيه دور از آب هاي ساحلي هر آشــور                   )مـايلي 
 .اطلاق مي شود

bluff 

 پرتگاه ساحلي، آرانه با شيب تند

bluing=blueing 

 blueingرجوع شود به 

blushing 

نگ بخـار آب پس از آن، سـطح ر سفيدك زدن، شيري رنگ شدن، اگر در موقع پاشيدن رنگ و يا بلافاصـله 
بر روي آن تشكيـل مـي محيط اطراف را جذب آند و در خود نگهدارد يك قشر شـيري يـا سـفيدك ماننـدي 

اين عيب فقط در رنگهاي فوري تينر و سلولزي ديده. زدن مي گويند   ) سفيدك( يا) بلاشينگ(شود آه آن را    
هواي رنگپـاش و قابليـت جـذب رطوبــت. و تجربه شده است   عواملي چون سرعت زياد تبخير حلال، فشار 

 .توسط رنگ سبب پيدايش اين پديده مي شود

BM (metacentric radius) 

در) آشـتي (آشـتي، شـعاع ثابــت     ) متاسنتر(فاصله مرآز شناوري از نقطه ثبات         ) آشتي(شعاع پايداري    
طه BMT(صورتي آه نقطه ثبات عرضي مورد نظر باشد بـه آن شـعاع پايـداري عرضـي                  آه نق صورتي  و در 

با. مي گويندBML(ثبات طولي مورد نظر باشد به آن شعاع پايداري طولي             پايداري آشتي رابطه مستقيم 
 .شعاع پايداري دارد

board 

 ـ پهلوي آشتي  ١

 ـ عرشه آشتي ٢

 ـ تخته ٣

 ـ هيئت، اعضاي يك مجمع ۴

board and board 

 .پهلو به پهلو، اصطلاحي آه براي پهلوگيري دو آشتي به يكديگر استفاده مي شود

boarders 

 مهاجمان آشتي، افرادي آه از طريق دريا به آشتي يورش مي برند، مانند دزدان دريايي

board foot=board measure 

١اينچ مكعب آه معادل حجم چوبي به ابعـاد       ١٤٤واحد اندازه گيري چوب در آمريكا، مقدار آن برابر است با        
ft x1ft x1in است. 
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boarding 

 )به کشتی(سوار شدن 

boarding call 

 بازديد و مهماني رسمي در آشتي

boarding party 

شوند تــا ما در زمـان جنـگ در دريـا وارد آشــتي تجـاري مـي  گروه تفتيش، تيم تفتيش، گروهـي آـه عمو
 .مطمئن شوند آه آشتي و بار آن به مقصد بندر دشمن حمل نمي شود

board measure 

 ـ مساحت عرشه ١

 board footـ واحد اندازه گيري چوب در آمريكا رجوع شود به  ٢

board of admiralty 

 هيات مديره يا گرداننده نيروي درياي

board of trade (Bot)=Dot 

 Botرجوع شود به 

boat 

 قايق، اين واژه براي آشتي هم به آار گرفته مي شود

boat anchor 

 لنگر قايق

boat basin 

باً محصـور مصنوعـي يـا طبيعـي آـه مـورد اسـتفاده شـناورهاي حوضچه قايق، يك حوضچه محصور يـا تقري
 .آوچك قرار مي گيرد

boat beam=boat skids 

تا در تداد يافتـه  بارگيري ام سرسره قايق، تير چوبي يا فلزي آه از روي عرشه آشتي تا حوالـي خـط آب 
 .هنگام به آب اندازي قايق، از تماس آن با بدنه آشتي جلوگيري شود

boat boom 

تيرك قايق، بوم قايق، تيرك افقي در پهلوي آشتي براي بستن قايق، اين تيرك عموما در وســط آشـتي و
به آن ها از طريـق طنـاب مهـار  قايق  عمود بر بدنه از روي عرشه آشتي به صورت افقي قرار مي گيرد تا 

 .بدين ترتيب از برخورد قايق يا بدنه آشتي در درياي ناآرام جلوگيري مي شود. وصل شوند
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boat box 

قرص خم، انــواع  ند، چسـب ز ند با يه مان جعبه آمكهاي اوليه در قايق، در اين جعبه وسايل آمك هاي اول
 .هاي مسكن و غيره نگهداري مي شود

boat call 

ناگون شتي از روش هـاي گو مخابره با قايق، ارسال پيام از يك آشتي به آشتي ديگر و يا از ساحل به آ
 .است) به عنوان پيام رسان(يكي از اين روش استفاده از قايق . صورت مي پذيرد

boat chock=boat crakle 

يا فلـزي آـه بـه تناسـب شـكل                         )فـرم (زين قايق، گهواره قايق، براي استقرار قايق در آشتي از زين چوبي 
 .بدنه قايق است استفاده مي شود

boat deck 

 .پل قايق، عرشه اي آه قايق نجات در آن قرار دارد

boat drill 

جات جـان انسـان در دريـا                ) نجات(تمرين قايق    بـراي اسـتفاده) ،SOLAS(برابر قوانين بين المللي ايمني و ن
ند صحيح، به موقع و سريع و همچنين آشنايي خدمه آشتي با قايق هاي نجات، مسئولين آشتي موظف

در اين تمرينات همه خدمه آشـتي بايـد در. هر چند وقت يكبار در دريا تمرين قايق نجات را به اجرا بگذارند             
خدمـه در. ايستگاه مربوط به خود براي سوار شدن به قايق حاضر شوند و در برنامه آموزشي شرآت آنند                    

ستفاده از آنهـا آشـنا) آينه، غذا، سيستم مخابراتي و غـيره  (اين آموزش با محتويات قايق نجات    و قـوانين ا
 .مي شود

boat drill signal 

به ٦، قبل از اجراي تمرين قايق، آشتي موظف است )boat drill(بوق اعلام تمرين قايق بوق آوتـاه و  بار 
 .دنبال آن يك بار بوق بلند را به صدا درآورد

boat falls 

 طناب بالاآشنده و پائين دهنده قايق از روي آشتي

boat gong 

 نگهبان قايق

boat hails 

 شناسائي قايق با صدا آردن از روي آشتي

boat harbour=marina 

 marinaرجوع شود به 

boat hook 
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به طناب گير قايق، قلاب قايق، قلاب دسته دار ويژه با دسته چوبي بلند، اين قلاب به گونـه اي اسـت آـه 
 .آمك آن مي توان قايق ها را از همديگر دور آرد و يا طناب مهار را به وسيله آن گرفت

boat level 

 .تراز، يك ابزار قديمي آه امروزه نيز در نجاري و بنايي از آن به عنوان تراز استفاده مي شود

boat painter 

 .طناب قايق، طناب آوتاهي آه به سينه قايق براي مهار و يا يدك آردن آن متصل است

boat plug 

 پينه قايق، پيچ تخليه آب آف قايق

boat shelter 

شرايط پناهگاه قايق، حوضچه يا بندري آه پناهگاه مناسبي براي پهلوگيري و يـا                   ها در  لنگرانـدازي قـايق 
 .درياي طوفاني است

boat skids=boat beam 

 boat beamسرسره قايق رجوع شود به 

boat station 

 )در آشتي(ايستگاه قايق، محل استقرار قايق نجات 

boatswain=bo,sun
 

 .سرملوان، ملوان با تجربه اي آه سرپرستي ملوانان عرشه را برعهده دارد

boatswain,s call= boatswain,s pipe
 

سوت مخصوص سرملوان، اين سوت قبل از صدور دستور و براي جلب توجه خدمه نواختـه مـي شـود و يـا
 .ورود افراد مهمي را به داخل آشتي اعلام مي آند

boatswain,s chair
 

بر صندلي ملواني، تخته پهني آه به دو سر آن طناب وصل مي آنند و ملوانان با آويزان شدن و نشستـن 
 .روي آن بخش هاي مختلف خارجي بدنه آشتي را تعمير و رنگ آميزي مي نمايند

  

boatswain,s locker
 

براي نگ و غـيره  ناب، قرقــره، شـكل، فرچـه ر انبار ملوان، انبار آوچكي آه وسايل متفرقه ملواني مانند ط
 .مصرف روزانه ملوانان در آن نگهداري مي شود
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boatswain,s pipe= boatswain,s call 

boatswain,s callرجوع شود به 

 

boatswain,s mate
 

 سرملوان

BOB (barges on board) 

 ).Seabeeو  LASHدر آشتي هاي نوع (دوبه روي عرشه، آشتي حامل دوبه 

bobstay 

صل خط آب و طناب للفت و يا زنجيري آه سر تير افقي سينه آشتي بادباني را به تيغه سينه در نزديكي 
هدف استفاده از اين طناب خنثي آردن نيروي بالابري است آه طناب هاي بادبان به سر تير وارد. مي آند
 .مي آنند

bobstay perchase 

 آشتي هاي بادباني) bow sprit(مجموعه قرقره و طناب براي شل و سفت آردن تير افقي سينه 

bochme equipment 

 دستگاه خودآار مخابره و دريافت رمز

bodilu sinkage 

بي آتشـي باعـث فرورفتـن فرورفتگي سرتاسري آشتي در آب، آبگرفتگي در اثر سوراخ شدن بدنـه زيـر آ
مقدار فرورفتگي برابر است با حجم آب وارد شـده بـه داخـل. بدنه آشتي در آب مي شود      ) افزايش آبخور (

خط آب دسـت نخـورده) ميزان شناوري از دست داده شـده      (آشتي  صفحه  بر مساحـت سـطح  تقسيـم 
 ).سطح خط آب اوليه منهاي سطح صفحه خط آب پس از آبگرفتگي(

body plan 

شتي بـا لي آ خط مرآـزي طو بر  خطوط عرضي بدنه آشتي، اين خطوط از تقاطع صفحات عرضي عمـود 
تا وسـط آشـتي                 . بدنه تشكيل مي شوند    سينه  طوط  در سـمت راسـت محـور  برابر استاندارد جهاني خ

شان) VCL(تقارن عرضي     ما ن و خطوط پاشنه تا وسط آشتي در سمت چپ محور تقارن عرضـي در يـك ن
 .داده مي شود

bog 

 باتلاق، گنداب، لجنزار

bogey 

 .بوگي، اصطلاحي است آه براي هواپيماي ناشناس به آار برده مي شود

bog soil 
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 خاك باتلاقي

boiler 

 ديگ بخار

boiler casing 

 ديواره بيرونيي ديگ بخار

boiler maker 

 مسئول ساخت، مونتاژ، راه اندازي و تعميرات ديگ بخار

boiler man 

 متصدي ديگ بخار، مسئول راهبري و تعميرات ديگ بخار در رده سازماني

boiler room=fire room 

 .اتاق ديگ بخار، آتش خانه، محل استقرار ديگ بخار آشتي

boiler seating 

 محل قرار گرفتن ديگ بخار

boiler survey 

صورت دوره ها بـه  بازرسي ديگ بخار، اين بازرسي براساس استانداردهاي موسسات رده بندي آشـتي 
 .اي توسط آارشناسان مربوطه صورت مي پذيرد

boil-off 

حدود                 )گاز(تبخير  مولا در  درصـد ٤/٠، مقداري گاز در سفر دريايي آشتي هاي گازبر بخار مي شود آه مع
 .اين بخار گاز را يا به مصرف مي رسانند يا به اتمسفر رها مي آنند. در روز است

bold coast 

 ساحل مرتفع

bollard=bitt 

ستون آوتـاه آـه شتي،  تن طنـاب آ هت بس نداز ج موت، مهاربند، ميله مهار، تير مهار در اسكله و يـا بارا
هاي اسـكله          . معمولا جفـتي اسـت    ولـي در آشـتي از هــر دو واژه. مـي گوينـد    bollardمعمـولا بـه مـوت 

bollard  وbitt به صورت مترادف استفاده مي شود. 

bollard strop 

ناب مهـار به ط سر ديگـر آن  تسمه موت، طناب رابطي آه در دو سر چشمي دارد، يك سر آن بـه مـوت و 
 .آشتي وصل است
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bollard pull 

 )يدك آش(، نيروي آشش )آشتي(قدرت آشش 

bolster 

بي يــا فلـزي بـه عه چو پشتي، به منظور جلوگيري از سايش طناب روي عرشه و يا هر سطح ديگر يك قط
 .عنوان پشتي روي سطح سايش قرار داده مي شود

bolster plate 

گر با يـك ورق دي گر، ناحيـه ســايش را  جير لن صفحه دوبله، به منظور جلوگيري از سايش ورق لوله عبور زن
 .مي پوشانند به اين ورق، صفحه دوبله مي گويند

bolter 

 .آارگر آارخانه آشتي سازي آه به جوشكاري هم مي پردازد

boltrope 

مي شـود                       به ايـن آـه ايـن. طناب زه بادبان، طنابي آه براي تقويت لبه هاي بادبان به آن دوخته  جه  بـا تو
,luffrope , headropeطنــاب بــه آــداميك از لبــه هــاي بادبــان دوختــه شــود اســامي مختلــف دارد ماننــد           

footrope و غيره. 

bomded bunkers 

 سوخت بسته

bonded stores 

ما از انبـار صي مستقي توان در شـرايط خا آه آالاهـايي را مـي  انبار آالاي گمرآي در آشتي، انبارهايي 
 .بدون پرداخت حقوق گمرآي بارگيري آرد  ساحلي به اين نوع انبار در داخل آشتي

bonded warehouse 

ها  انبار آالاي گمرآي دراسكله، انبار بخش خصوصي يا دولتي يا               اسكله براي آالاهايي آه جهت خروج آن
 .گمرآي پرداخت گردد و يا ضمانت نامه آالا آزاد شود  بايد هزينه

bonding 

 )اسكله(اتصال الكتريكي نفتكش در هنگام تخليه و بارگيري به زمين 

bone 

 آف حاصله از حرآت آشتي

Bonjean curve 

هد                       از. منحني بونژان، منحني آه سطح مقطع عرضي آشتي را برحسب آبخور در هر ايستگاه نشان ميد
به. اين منحني براي محاسبه وزن آشتي در هر آبخور و تراز طولي استفاده مي شود              همچنين در هنگام 

Page 55 of 82(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/b.htm



ظه مك آن مـيزان نـيروي شـناوري وارد برناحيـه غوطــه ور آشـتي را در هـر لح آب انـدازي مـي تـوان بـه آ
 .محاسبه آرد

bonnet 

 .گيرد  روآش، درپوش يا روآش برزنتي يا فلزي آه روي دريچه يا متعلقات شيئي قرار مي

booby hatch=companionway 

 ـ دريچه انبار آوچك قايق يا آشتي ١

 .ـ دريچه روي عرشه آه از طريق آن به آمك پله مي توان به عرشه ديگر آشتي راه يافت ٢

boom 

 ـ بازوي جرثقيل، بوم جرثقيل ١

 ـ تير افقي براي بستن قايق در آنار آشتي ٢

 ـ تير افقي زيربادبان ٣

boom brace 

 .طناب دآل، طنابي آه نوك دآل را به طنابهاي اطراف آشتي متصل مي آند

boom claw 

بست پنجه اي تيرك، براي اتصال شكل يا جرثقيل دستي به تيرك بادبان يا جرثقيل از بستي آه به شـكل
 .نيم دايره است و داراي چشمي مي باشد در زير بازوي دآل استفاده مي شود

boom cradle 

سكوي بازوي دآل، هنگامي آه بازوي دآل پايين آورده مي شود به جاي اين آه روي عرشه آشتي قـرار
 .گيرد روي يك سكوي ويژه قرار داده مي شود

boom crutch 

عضو نگهدارنده بازوي ديرك، هنگامي آه بادبان پايين است و از بازو استفاده نمي شود اين عضو بازو را به
 .طور مطمئن نگه مي دارد

boom horse 

 لجام بازوي بادبان، در پوشش فلزي همراه با يك رينگ در انتهاي بازوي چوبي بادبان

boom iron=with=wythe 

قرار داده مـي شـود تـا بتـوان حلقه آهني دآل يا بازوي دآل، حلقه آهني آه در انتهاي دآل يـا بـازوي آن 
 .دآل ديگر و يا بازوي ديگر را از داخل آن عبور داد

boom jigger 
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 )واژه قديمي(يك وسيله يا قلاويزي براي بستن طنابهاي دآل آشتي 

boomkin=bumkin=bumpkin 

ند                         تر رو در. بازوي بادبان، براي بستن بادبانهايي استفاده مي شود آه از محدوده طول و عرض آشتي فرا
 .مي گويند jigger boomصورتي آه اين بازوها آوچك باشند به آن 

booster pump 

مي)فشار(پمپ تقويت آننده   ستفاده  مپ ا ين پ ، براي تقويت جريان سيال در يك سيكل باز يا بستـه از ا
 .شود

boot 

 )اصطلاحي به صورت عاميانه(ملوان تازه استخدامي 

Bootes 

 صورت فلكي ارابه ران

boot topping 

 .و حداقل بدون بار آه به رنگ آميزي ويژه نياز دارد) با بار(سطح بدنه آشتي بين خط آب حداآثر 

Bora 

 .باد شمال شرقي، باد شديد و ناگهاني آه در درياي بالتيك شمالي مي وزد

bore=eager 

ـ مد سريع، بالا آمدن خيلي سريع آب به هنگام مد آه در آن حالت، آب پيشرونده به شكل پيشاني تيـز ١
در آشندان هاي آم عمقي آه دامنه جزر و مدشان بزرگ است و سرعت پيشروي. و مرتفعي در مي آيد    

يك سراشـيبي در جلـوي آن پديـدار مـي گـردد و به آب پــايين برسـد،  مد بيشتر از جزر ا ست، اگر آب بالا 
 .سرانجام، سرآب بالا فرود مي ريزد

Boreas 

 باد شمال

borescope=endoscope 

 endoscopeابزار بازديد قسمت غير دسترسي و رويت دستگاهها رجوع شود به 

boring 

 ـ سوراخ آردن، داخل تراشي ١

 ـ حرآت آشتي از ميان يخ سطحي ٢

boring bar 
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 ميله حفاري

boring barge 

 )فلات قاره(دوبه حفاري 

  

boring machine 

 )چاه نفت(ماشين حفاري 

bosom 

 ناحيه داخلي نبشي

bosom piece=bosom bar=bosom plate 

جان با  شي  يك تكـه نب پشت بند نبشي، زانوي نبشي شكل، براي اتصال سر دو نبشـي بــه يكـديگر از 

ستحكام) جوش(مي شود تا به اتصال    آوچكتر از جان نبشي هاي مزبور استفاده      شي ا لب دو نب لب به 
 .بيشتري ببخشد

Bosphore Strait 

 .تنگه بسفر آه درياي سياه را به درياي مرمره وصل مي آند

boss=hub 

خل آن توپي پروانه، بخشي از پروانه آشتي آه پره هاي پروانه روي آن قرار مي گيرند و محور پروانـه از دا
 .عبور مي آند

Boston Caisson=caisson pile=Gow caisson 

 caisson pileرجوع شود به ) فلزي(شمع استوانه اي 

bo ۥsun = boatswain
 

 boatswainرجوع شود به 

Bot (board of trade)= dot 

در انگلستــان ايــن نــام بــا نــام) در وزارت راه انگلستــان مسئــول نظــارت بــر امــور دريــايي  (هيــات بازرگــاني 
Department of Trade مار و ٥اين هيأت به . تعويض شده است بخش بندر، آشتيراني، بازرگاني، آـار و آ

 .راه آهن تقسيم مي شود

Botany Bay 

 )در نزديكي سيدني استراليا(خليج بوتاني 
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bottleneck 

 تنگه، راه خيلي باريك 

bottlescrew=turn buckle= tension sleeve=screw shackle 

 screw shackle(رجوع شود به 

bottomary=bottomry 

  bottomry گرو گذاشتن آشتي براي اخذ وام رجوع شود به 

bottom blow=bottom blowdown 

شار آن افـت مـي آنـد در يـك فشـار تخليه آب ته ديگ بخار، هنگامي آه ديگ بخار خاموش مي شـود و ف
يگ بخـار، مقـداري از آب آن از طريـق اسـتوانه هـاي آب در آـف معيني براي تخليه رسوبات احتمالي آب د

 .ديگ تخليه مي شود

bottom board 

آف پوش چوبي قابل حمل، تخته هاي قابل حملي آه به منظور حفاظت از فريم ها و يا آفي هاي چوبـي
 .ثابت در آف آشتي استفاده مي شوند

bottom bounce 

صوت سـونار متفـاوت كاس  انعكاس صوتي بستر دريا، با توجه به نوع خاك در بستر دريا مـيزان جـذب و انع
ستر دريــا. است مي گـردد انعكــاس صــوتي ب به آن ميزان از اصواتي آه از بستر دريا به طرف بالا منعكس 

 .گفته مي شود

bottom hole pressure 

 فشار ته مجراي حفاري، فشار بدست آمده در ته سوراخ حفاري شده براي اآتشاف نفت و گاز

bottom ice 

 يخ آفي، يخ بستر دريا

bottom log 

ند             مي گرد ها ممكـن. نام عمومي براي سرعت سنج هايي آه در آف آشتي نصب  سنج  ايـن سـرعت 
و يا براساس چرخش پروانه) مي گويند pitometer logآه در اين صورت به آن (است براساس واحد فشار 

 .عمل نمايند) مي گويند impeller – typ logآه در اين صورت به آنها (

bottom plating 

 )آشتي(، ورق آف )آشتي(ورق آاري آف 

bottom reverberation 

 انعكاسهاي صوتي از بستر دريا

Page 59 of 82(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/b.htm



bottomry=bottomary 

بندر از دست برود، وام دهنده گرو گذاشتن آشتي براي اخذ وام، در صورتي آه آشتي قبل از رسيدن به              

 .عموماً اين گونه وام واگذار نمي شود امروزه. ، پول خود را از دست خواهد داد

bottom sampler 

يا از نمونـه گيرهـاي ويـژه اي كي خـاك بسـتر در نمونه گير آف دريا، براي بررسي خواص شيميايي و فيزي
استفاده مي شود آه مي توان درب آنها را در بستر باز آرده و پس از نمونه برداري آن را بست تا اثرات آب

 .در مسير نمونه برداري روي نمونه اثري نگذارد

bottom scour 

 ، آبشستگي بستر دريا)دريا(آبشستگي آف 

bottom settlings 

 ته نشست، رسوب

bottom time 

مدت اين زمان به عمق آب بستگي. زمان غوص، مدت زماني آه غواص در زير آب در حال غوص مي باشد             
 .دارد آه در آن رعايت جدول استاندارد براي حفظ ايمني و جان غواص ضروري است

bottom tow 

بي           ) لوله(يدك  له زيرآ صب لو اسـتفاده از) submarine pipe(بر روي بستر دريا، يكي از روشهاي انتقال و ن
موده. روش آشيدن خط لوله بر روي بستر دريا است       پس از آماده آردن لوله آن را بر روي بستر دريا يدك ن

له. و به محل نصب انتقال مي دهند  اين روش نياز به نيروي آششي نسبتاً زيادي دارد و نبايد در مسير لو
صب. گذاري هيچ مانعي وجود داشته باشد       استفاده از اين روش تنها در آب هاي ساحلي و به دو صورت ن

گيرد       به دريـا،. خط لوله از خشكي به دريا و يا بالعكس انجام مي بـراي نصـب خـط لولـه زيرآبـي از خشكــي 
يا) وينچ(ساخت و اتصال لوله ها به يكديگر در ساحل انجام گرفته و سپس با يك دوار                  و يا قايق بـه آـف در

به                     . آشيده مي شود  ها روي دو به خشكـي لولـه  به) بـارج (در روش نصب لوله زيرآبي از دريا  له گـذار  لو
در ايـن. مستقر در ساحل به سوي ساحل آشيده مـي شـوند      ) وينچ(يكديگر متصل شده و سپس با دوار      

 .روش به تجهيز آارگاه و اختصاص فضاي زياد براي مونتاژ لوله نيازي نيست

bottom trowling 

 صيد با تور پياله اي آف آش

bought 

آه از چنيـن ساحل آاو، خليجك، يك خميدگي در خط ساحل آه يك خور باز را تشكيل               هد، خـوري  مـي د
 .خميدگي اي بوجود مي آيد

boulders 

 گرد شده اند ميليمتر آه در اثر سايش آب ٢٥٦قلوه سنگ هاي با اندازه هاي بزرگتر از 
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bounce dive 

جام مـي                شاربرداري غوص بدون ايستگاه گيري، در اين نوع غواصي آه در عمـق آـم ان به ف شـود نيـازي 

 .تواند تمام مسير غوص را يكسره بپيمايد تدريجي از بدن غواص نيست در نتيجه وي مي

bourn = bourne 

 جوي، نهر آوچك

bout ship=put about the ship 

 تغيير مسير آشتي

bow 

 سينه آشتي، قسمت جلو آشتي، دماغه آشتي

bow chok plate=apron plat 

 )آشتي(ورق سينه 

bow door 

داراي دربي هستند آـه وقتـي) ساحل مي زنند ( درب سينه، آشتي هايي آه براي تخليه بار از سينه به           
 .باز مي گردد مانند پلي براي تخليه از آن استفاده مي شود

bower anchor 

معمولا دو عدد لنگر يكي در بــرد راسـت و. لنگر سينه، لنگرهاي اصلي آه در سينه آشتي قرار مي گيرند        
 .ديگري در برد چپ سينه آشتي مستقر مي باشد

bow fender 

 ضربه گير دماغه آشتي، ضربه گير سينه آشتي

bowline 

تلفظ مي شود به معني نوعي گره طنـاب در) bo,lin(ـ گره آمر، اين گره آه در زبان انگليسي به صورت             ١
 . دريا است آه بسيار محكم و غيرقابل بازشدن است

ـ طناب يدك سينه، هنگامي آه آشتي به داخل حوض خشك برده مي شود يكـي از طنـاب هـاي يـدك ٢
مستقيماً از سينه آشتي عبور آرده و به طرف خشكي آشيده مي شود آه به آن طناب يدك سينه مـي

 .گويند

bow locker 

 آمد در سينه آشتي، انبار آوچك در سينه آشتي

bowman 
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 پاروزدن سينه آشتي

bow number 

داراي شماره شناسايي مـي آشتي هاي جنگي در آشورهاي مختلف          ) آشتي جنگي  (شماره بدنه ناو    

 .نوشته مي شود باشند آه عموماً در دو طرف سينه آنها

bow painter 

 .مي شود طناب سينه قايق، طناب يدآي آه به سينه قايق پارويي و آوچك متصل

bow rudder 

سكان سـينه سكان سينه، در برخي از آشتي هايي آه در آبراه هاي تنگ و محدود آار                   مي آنند، نصب 
 .قدرت مانور آنها را زياد مي آند

bowse=bowse down 

ناب                                          ستفاده از قرقـره و ط با ا باني  سينه قـايق باد بان و ديـرك  آردن طنـاب باد جرثقيـل(سفت و محكــم 
 )دستي

bowsing-in 

 موتور به جلو سينه و حرآت ٣پهلودادن آشتي به اسكله با استفاده از طناب شماره 

bow sprit 

 .بسته مي شود تيرك افقي سينه آشتي هاي بادباني آه بادبان جلوي آشتي به آن

bow thruster 

حور               ست و پروانه سينه آشتي، پروانه آمكي ، پروانه اي آه محور آن عمود بـر م شتي ا تقـارن طولـي آ

 .اسكله و پهلوگيري به آن افزايش مي دهد قابليت مانور آشتي را در زمان جدا شدن از

bow visor 

 .از طريق اين در تخليه و بارگيري آالا صورت مي گيرد. آه به طرف بالا باز مي شود) آشتي(درب سينه 

bow wave 

 .موج سينه، موجي آه در اثر حرآت آشتي در جلوي آن تشكيل مي شود

box girder 

تير جعبه اي، براي تحليل سازه آشتي آن را به صورت يك تير مكعب مستطيل در نظر گرفتـه و محاسـبات
 .مربوط به گشتاور و نيروي برشي روي آن انجام مي شود
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box-hauling 

ين روش اســتفاده بهينـه از مسـيري هدف از ا فاني،  روش ويژه اي براي تغيير جهت آشتي در درياي طو
 .است آه آمترين مزاحمت را در پيشروي آشتي ايجاد آند

boxing the compass 

 شمارش به ترتيب درجات قطب نما براي تعيين راه قطب نمايي

box keel=duct keel 

مل مـي آنـد                                  لي ع حور تقـارن طو به عنـوان م از ورق و. شاهتير جعبه اي، شاهتيري آه در آف آشـتي 
بر پروفيل هايي ساخته مي شود آه به صورت يك آانال با مقطع مربعي يا مستطيلي طول آشـتي را در 

ست. مي گيرد عموماً اين نوع شاهتير ها در کشتی هایی که کف دوبله دارنداستفاده می شودو ممکن ا
ته   )  open duct keel(به صورت باز در کشـتی هــایی کـه دارای شـاهتير.باشـند ) closed duct keel(یا بس

 . سيستم سوخت و آب از داخل آن عبور مي آند جعبه ای بسته هستند لوله کشی 

box pile 

عدادي پروفيـل                 فولادي آـه از اتصـال جـوش ت شـكل ، نبشــي و ناودانـي  Iشمع جعبه اي، نوعـي شـمع 
 .ساخته مي شود

box shaped vessels=box hull vessels 

 شناورهاي جعبه اي شكل شناورهاي مكعب مستطيل شكل مانند دوبه يا نفتكش

brace pile 

 شمع مايل

braces  

 .طناب هايي آه به تير بالايي بادبان آويزان مي شوند

bracing 

 )با طناب يا تسمه(مهاربندي 

bracket 

 .استفاده مي شود لچكي، بمنظور تقويت اتصال انتهاي تيرهاي عرضي يا طولي آشتي از آن

brackish water 

ميلي گرم در ليتر ٠٠٠/١٠آن معمولاً آمتر )TDS( آب رودخانه اي، آب لب شور، آبي آه باقي مانده خشك   
)(ppM است. 

brading 

 weavingرجوع شود به 
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braided stream 

 رود چند شاخه

brail 

 . شوند طناب هاي آوتاهي آه پس از جمع شدن بادبان به دور آن پيچيده مي

braithwaite pile 

 شمع پيچي

brake horse power (BHP) 

يك) برحسب اسب بخار  (قدرت موثر، قدرت موتور در محل چرخ طيار         قدرت ترمزي بـراي انـدازه گـيري آن از 
 .ترمز مكانيكي آه داراي لنت است استفاده مي شود

brash ice 

 يخ تكه تكه، خرده يخ

Bravo 

 Bرجوع شود به 

breach 

 ـ برگردانيدن آشتي به سمت باد  ١

 ـ دزديدن آالا ٢

 ـ تخلف ٣

 ـ شكست موج روي آشتي در درياي طوفاني و ناآرام ۴

breadth 

 )آشتي(عرض 

breadth moulded 

 عرض آشتي بدون در نظر گرفتن ضخامت ورق بدنه آن

breadth of the territorial sea 

هـر آشــوري گفتـه) سـاحل ( درياي سرزميني، درياي سرزميني به دوازده مايلي خط مبدا             ) پهناي(عرض  
 . مي شود

breakage 
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 ـ فضاي خالي غير مفيد بين آالا در انبار ٢ـ شكستگي  ١

break bulk 

 نيم فله، مجموعه اي از آالاي فله اي و غير فله اي

breakdown 

خراب شدن، از آار افتادن، واژه اي است آه عموما براي از آار افتادن و خرابي ماشين آلات استفاده مـي
 .شود

breakdown light=not-under commander light 

 not-under commander lightرجوع شود به 

breaker 

 . ـ بشكه چوبي محتوي آب آشاميدني، چليك آوچك، خمره چوبي براي آب ١

ـ موج شكنا، موجي آه در اثر نزديك شدن به ساحل و آاهش عمق مي شكند و به چهـار گـروه زيـر تقسيــم ٢
، مـوج شـكناي)plunging spilling(، مـوج شـكناي چرخـان       )spilling breaker(موج شــكناي آشـفته    : مي شود

 ).surging breaker(و موج شكناي لغزان ) collapsing breaker(آواري 

breaker depth 

 )در ساحل(ژرفاي شكست، عمق محل شكست موج 

break ground 

شدن لنگـر از بســتر دريـا) لنگر( شتي بـراي جدا از زمين آنده شده، اصطلاحي است آه در لنگر اندازي آ
 .استفاده مي شود

break bulk 

 .ـ بازآردن دريچه ها و تخليه آالاي فله، اصطلاحي است آه براي تخليه آالاي فله استفاده مي شود ١

يه بـار ٢ براي تخليـه بق شتري  تا فضـاي بي شده انـد  ـ جابجا آردن بارهايي آه بسيار نزديك يكديگر انبـار 
 .بدست آيد

breaking wave 

 .موج شكسته، عموماً امواج در هنگام نزديك شدن به عمق آم مي شكنند

break off position 

با هم در حال حرآـت هستنـد، نقطه جدائي آاروان نظامي، در موقعي آه يك آاروان آشتي هاي جنگي             

 .اين آاروان را نقطه جدايي مي گويند منطقه جدا شدن هر يك يا تعدادي از ناوها از

break surface 
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 ـ بيدار شدن و به هوش آمدن ١

 ـ به سطح آمدن زيردريايي ٢

breakwater 

 .موج شكن، سازه اي آه يك آناره، بندر، لنگرگاه يا حوضچه را در برابر امواج حفاظت مي آند

breakwater pier 

 اسكله موج شكن

breaming 

هاي) آف(پاك آردن ته   آشتي با تراشيدن يا سوزاندن خزه ها، عمليات خزه تراشي و يــا سـوزاندن خـزه 
 .امروزه ديگر از روش سوزاندن استفاده نمي شود. ناحيه زير آبي آشتي در حوض خشك

breast anchor 

هت. لنگر پهلو، لنگر بغل، لنگري آه در پهلوهاي چپ يا راست آشتي واقع است                   صورت لنگرانـدازي ج در 
 . زنجير عمود بر محور تقارن طولي آشتي مي باشد

breasted towing 

 يدك آشي سينه به سينه، يدك آشتي از بغل

breast hook 

آشتي، ورق هاي مثلثي شـكل قطعه تقويتي سينه آشتي، براي تقويت تيغه سينه و بطور آلي دماغه               

نوع تخـت             . شوند در فواصل مختلف از پايين به بالا نصب مي         (همچنين در آشتي هايي آه پاشنه آنهـا از 

transom stern (تقويت قاب هاي است براي)پاشنه از آن استفاده مي شود) فریم های. 

breast line=breast rope 

 .اسكله جلوگيري مي نمايند طناب مهار آشتي، اين طنابها از جدا شدن يا دور شدن آشتي از آنار

breast shore=side shore=wale shore 

مي گـيرد،                        )آشتي(شمع بغل    شك قـرار  شتي در حـوض خ آه آ بـراي جلوگـيري از احتمـال ، هنگـامي 

مي يكبرشدن، در محلي بالاتر از خط آب آشتي شمع      نه اي قـرار  هاي چوبي را بــه صـورت افقـي بـه گو

قديم رايج اين روش بيشتر در   . بدنه آشتي و سر ديگر آن به ديوار حوض تكيه دارد          دهند آه يك سر آن به    
 .بوده است

breast stroke 

 شناي قورباغه
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breastwork 

نصب مي شود) ٨(موجگير عرشه، در سينه آشتي و روي عرشه تسمه پهني به صورت هشت فارسي               
اين تسمه مانند يك موج شـكن در روي. تا در هنگام موج از پاشيدن ناگهاني آب روي عرشه جلوگيري آند         

 .عرشه عمل مي آند

breath hold diving 

ني، مدت نسبتـاً طولا غوص يك نفس، برخي از افراد بومي براي شكار مرواريد از آف دريا مي توانند براي 
 .بدون استفاده از دستگاه غواصي در حالي آه نفس خود را در سينه حبس مي آنند، بمانند

breathing apparatus 

نيز مي گويند، از يـك يـا دو ICAB)(اين دستگاه آه به آن      ) براي استفاده در اطفاء حريق   (دستگاه تنفسي   
روي پشتي و يك ماسك با شير تنظيم فشار هوا تشكيـل) بار ٣٠٠تا  ١٧٠با فشار (آپسول هواي فشرده  

در) و يا محموله بـاز پـر از دود      (در هنگام آتش سوزي آه شخص آتش نشان در محوطه بسته        . شده است 
نوعي از اين دستگاهها آه امـروزه در آشـتي هــا. حال خاموش آردن آتش است از آن استفاده مي شود             

مي باشد آه به جاي هواي فشرده داراي آپسول توليد اآسيژن است و بـه) OBA( آاربردي ندارند به نام   
 . صورت مدار بسته عمل مي آند

breech 

 پاشنه تفنگ) در آشتي هاي جنگي(ـ آولاس، قسمت عقب توپ  ١

 ـ شلوار آوتاه ، تنكه، نيم شلواري ٢

breeches buoy 

حلقه نفربر، اين وسيله از يك حلقه نجات و يك شلوار آوتاه برزنتي متصل به آن تشكيل شده است آه به
ساحل از آن اسـتفاده به  عنوان حلقه نجات براي انتقال افراد از يك آشتي به آشتي ديگر و يا از آشتي 

 .مي شود

breeze 

 گره دريايي ٦تا  ٤نسيم، باد با سرعت 

brethren of the coast 

آـه آن buccaneersچون از واژه       دزدان دريايي، نامي است آه دزدان دريايي براي خود انتخاب آرده بودند           

 .نبودند هم به معني دزدان دريايي است خشنود

bridge 

 bridge deck(مترادف با )آشتي(ـ پل فرماندهي  ١

 ـ پل  ٢

bridge abutment 

 پايه آناري پل، آوله
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bridge crane=gantry crane 

به صـورت آويـز در وسـط تيـر جرثقيل دروازه اي، جرثقيلي به شكل تير دروازه فوتبال آه سيستم بالابر                 آن 
 .افقي قرار دارد

bridge deck=bridge 

 )آشتي(عرشه فرماندهي ) آشتي(پل فرماندهي 

bridge gauge 

ميزان)خوردگي(اسباب اندازه گيري لقي       ، محور، وسيله اي به شكل نيم دايره آه به آمك آن مـي تـوان 
 .خوردگي محل استقرار ياتاقان را روي ميل لنگ يا هر محور ديگري اندازه گيري آرد

bridge house 

شتي بخشــي از آن) superstructure(ساختمان پل فرماندهي، مجموعه روسازه اي          آه پل فرمانـدهي آ
 .مي باشد

bridge wings 

، دو طرف پل فرماندهي آشتي آه روباز است و از آنجـا مـي تـوان دو)آشتي(شاخه هاي پل فرماندهي    
جا دو. طرف آشتي را بخوبي مشاهده آرد         شتي از آن سكله، ناخـداي آ در هنگام مانور و پهلوگـيري بـه ا
 .طرف آشتي را به خوبي زير نظر دارد

bridle 

 ـ طناب آوتاه چشمي دار ١

ـ افسار، طنابي آه به دو سر يك ميله چوبي يا آهني وصل مي شود تا بتوان طناب ديگـري را بـه وسـط ٢
 .بدين ترتيب ميله از تعادل بهتري برخوردار مي شود. آن بست

Brig 

 ـ نوعي آشتي بادباني با دو دآل ١

 ـ بازداشتگاه ٢

Brigantine 

 نوعي آشتي مخصوص دزدان دريائي در مديترانه

bright work 

صيقل آاري سطوح فلزي، به طور آلي صيقل آاري سطوح فلزي آه به وسيله شن پاشي و با سمباده و
 .سنگ زني صورت مي گيرد

brine 

 آب نمك، پساب در دستگاه آب شيرين آن
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bring home 

 جا انداختن دنده، درگير شدن دنده ها

bring to anchorage 

 بردن آشتي به لنگرگاه

bring up 

به محـل پهلوگـيري، شتي  شدن آ به لنگر آمدن، به لنگر بردن، به اسكله آمدن، به اسكله بـردن، نزديـك 
مد      (علت استفاده از اين واژه اين است آه آشتي براي پهلوگيري بايد در جهت جريان آشنـد                      بـه) جزر و 

مي آنـد و. محل پهلوگيري نزديك شود     در غير اين صورت جريان آشند آن را از محل پهلوگيري و مهـار دور 
 .استفاده شده است) بردن( و) آوردن(به همين دليل از واژه . عمليات مهار آشتي را دشوار مي سازد

brinometer=salinometer=salinity indicator 

 salinity indicatorنمك سنج رجوع شود به 

bristol fashion 

سواحل) تميز و منظـم   ( اصطلاحي به معني   ندر در  گترين ب صطلاح از بنـدر بريستـول آـه زمـاني بزر ايـن ا
 .شرقي انگلستان بود گرفته شده است

broach 

آت طولـي آشـتي بـا سرعت حر يده در صـورتي اتفـاق مـي افتـد آـه  سرزدن، بيرون آمدن از آب، اين پد
طرف ديگـر) yawing(در اين وضعيت زاويه زيگزاگ     . سرعت موج مساوي باشد      به دنبال غلتش آشـتي بــه 
قرار گـرفتن لبـه هــاي عرشـه. به سرعت افزايش مي يابد    در شرايط بحراني، اين وضعيت مي تواند باعث 

 .آشتي در آب شده و نهايتاً سبب واژگوني آن گردد

broaching crago 

 دزديدن آالا

broadcast 

 پخش راديويي، مخابره راديوئي

broad on the port bow 

 درجه در برد چپ سينه آشتي ٩٠تا  ٤٥از 

broad on the port quarter 

 درجه در پهلوي چپ آشتي ١٣٥تا  ٩٠از 

broad on the starboard bow 

 درجه در برد راست سينه آشتي ٩٠تا  ٤٥از 
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broad on the starboard quarter 

 درجه در پهلوي راست آشتي  ١٣٥تا  ٩٠از 

broadside 

 )آشتي(به پهلو، در عرض 

broken backed 

شكسته شـده هر دليلـي از وسـط  آشتي در وسط شكسته، اصطلاحي است براي شناورهايي آه بــه 
 .اند

broken stowage 

فضاي هدر رفته در انبار آشتي، فضايي از انبار آه به علت نوع بار و شكل بي فرم آن و شكل انبار و محل
 .درصد فضاي انبار متغير است ٢٥تا  ١٠ميزان آن از . استقرار ستون ها نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد

broken wave 

 .ساحل مي شكند موج شكسته، موجي آه به علت آاهش عمق ناشي از نزديك شدن به

broker 

 حق العمل آار، پيمانكار

brokerage 

 حق العمل آاري، پيمانكاري

broker lien 

 تعهد پيمانكار) حمل و نقل دريايي(تعهد حق العمل آار 

brook 

 جوي، جويبار آوچك

broom at the mast head 

براي فـروش اسـت         (جارو روي دآل      نده و در)به مفهوم آشتي  به يـاد ما آه از گذشـته  ، رسـمي اسـت 
 .صورتي آه بخواهند آشتي را به فروش بگذارند، جارويي را در بالاي دآل آن نصب مي آنند

brow=gangway=gangboard=gangway plank 

  gangboardپله ورود و خروج آشتي، پله تردد آشتي رجوع شود به 

brown bagger 
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 اصطلاح ملوانان به معني بردن غذا در محل آار

brownian movement 

 )موج دريا يا(حرآت بروني، حرآت نوساني، حرآت تصادفي ذرات ريز معلق در مايع 

brush application 

 رنگ آميزي با قلم مو

bryology 

 علم خزه شناسي

B – Stone 

فظ سنگ زيرپوش محافظ، سنگ معدني آه اندازه اش براي استفاده در لايه                  تكيه گاهي، زير پوشش محا

 .مناسب است در يك موج شكن، اسكله يا سنگ چين

bubble sextant 

 سكستانت ترازدار، سكستانت مجهز به تراز

Buccaneers 

آشتي هاي دشـمن حملـه مـي دزدان دريائي آارائيب، ملواناني آه در قرن هفدهم در درياي آارائيب به             

ند                   اين افراد با دزدان دريايي مناطق        . آردند شه. ديگر تفاوت داشتند زيرا به هر آشتي يـورش نمـي برد ري

شك را ســرخ       (است به معني    boucanآلمه فرانسوي   اين واژه  مسكـن.) مـي آنـد    دختري آه گوشت خ

 .واقع بود اين دزدان در جزاير آارائيب آه گوشت فراواني داشت،

buck 

 ـ افسر مستبد ١

 ـ اصطلاحي است براي دلار ٢

bucket dredger=bucket-ladder dredger=chain-bucket dredger=elevator 
dredger 

 :آشتي لايروب سطلي، از مزاياي اين لايروب ها عبارتست از

 ـ تنوع لايروبي در انواع بسترها ١

 ـ لايروبي بسترهاي سنگي پس از انفجار ٢

 ـ دور ريز آمتر با استفاده از دوبه هاي حمل لاي ٣
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سر و صداي زياد، عدم آـارايي در از معايب اين لايروب ها مي توان وابستگي آن به دوبه حامل لاي، ايجاد                

 .و محدوديت در عمق لايروبي را نام برد درياي ناآرام، راندمان پايين نيروي محرآه

bucket excavator 

 حفار سطلي، دستگاه حفاري سطلي

bucket-ladder dredger 

 bucket dredgerرجوع شود به 

bucket of steam 

آشـتي از آن اسـتفاده مـي يك سطل بخار، اصطلاحي است آه معمولاً براي گول زدن افراد تـازه وارد بـه                   
 .شد

bucket valve 

 شير يكطرفه در خروجي يا ورودي برخي از پمپ هاي پيستوني

bucket wheel dredger 

بـازده  از) cutter suction dredger(لايروب مكنده سطلي، اين نوع لايروب نسبت به لايروب مكنده تيغه دار

سنگي آـاربرد            . بيشتري برخوردار است ) راندمان( لوه  سي و ق شته ولـي در در بسترهـاي ر مناسـبي دا

 .نيست بسترهاي صخره اي و سخت قابل استفاده

buckler 

بور درپوش لوله زنجير لنگر، سپر، اين روآش معمولاً به صورت لولايـي آنـار زده                      له ع مـي شـود يـا روي لو

ضخيم سـاخته يك شيار به اندازه عبور   . زنجير لنگر قرار مي گيرد      آه از ورق  زنجير روي اين درپوش فلـزي 

در) لوله زنجير   از طريق (اين درپوش صرفاً براي جلوگيري از پاشيدن آب روي عرشه          . دارد شده است، قرار 
 .دريا استفاده مي شود

buddy breathing 

 استفاده از يك دستگاه تنفسي به وسيله دو غواص

bugle 

 ـ شيپور، با شيپور احضار آردن خدمه آشتي ١

 .برخورد اژدر ـ تقويت بدنه زير آبي آشتي هاي جنگي به منظور مقاومت در برابر ٢

builders certificate 

قوانين            موسـسات رده بنـدي آشـتي هـا و گواهينامه ساخت آشتي، آارخانه هاي آشتي سازي برابـر 
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 .گواهينامه ساخت را به صاحب آشتي تسليم نمايند سازمان بنادر، در برابر ثبت آشتي بايد

builder,s level
 

 .استفاده مي شد قديمي آه در ساخت آشتي هاي چوبي از آن) تراز(تراز بزرگ، يك ابزار 

builder,s policy=construction policy
 

مان تحويـل                   به صــاحب آن را بيمـه بيمه ساخت، سازنده آشتي موظف است از آغاز ساخت تا ز آشـتي 
 .آند

builder,s sea trail,s
 

  

 آرمایشات سازنده کشتی در دریا

  

builder,s  trails=dock trials
 

آزمايش آشتي نوساز در آب توسط سازنده، سازنده بدون حضور صاحب آشتي آليه آزمايش هاي لازم را
شته باشـد، builder sea trail(در آنار اسكله و در دريا انجام مي دهد تا در صورتي آـه اشـكالي وجـود دا

 .آه با حضور صاحب آشتي صورت مي گيرد اقدام به رفع آن نمايد) قبولي نهايي در دريا( قبل از آزمايش

building basin= building dock 

يد در خشكي)آشتي(حوضچه ساخت  شتي آـه با ، حوضچه اي آه در آن آليه مراحل سـاخت سـازه آ
پس از اين مرحله آشتي به آب انداخته مي شود و بقيه مراحل ساخت آـه. صورت گيرد، انجام مي شود    

 .عمدتاً نصب ماشين آلات و تجهيزات است در آنار اسكله آشتي سازي صورت مي پذيرد

building berth=building slip 

يان تا پا سرسره آشتي سازي، سرسره اي آه خرك ها براي ساخت آشتي روي آن قـرار مـي گيرنـد و 
 .ساخت بدنه سرسره با آن درگير خواهد بود

building slip 

 building berthرجوع شود به 

building dock=building basin 

 building basinرجوع شود به ) آشتي(حوضچه ساخت 

built beam=built-up beam 

 )يك تكه نيست(شده اند  تير جوشي، تيري آه بال و جان آن توسط جوش آاري به يكديگر متصل
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built mast=made mast 

  made mastرجوع شود به 

built –up beam=built beam 

  built beamرجوع شود به 

built-up frame 

 solid framشوند رجوع شود به  قاب جوشي، قابهاي جوشي از اتصال تسمه ها به يكديگر ساخته مي

built –up propeller 

رجـوع) پروانه يك تكه نيسـت   ( پروانه چند تكه، در اين نوع پروانه ها ، پره ها به توپي پروانه پيچ مي شوند                
 solid propellerشود به 

bulb angle 

 .نبشي لب گرد، براي صلب آردن ورق از آن استفاده مي شود

bulb bar=holand profile (Hp) 

 تسمه لب گرده اي

bulbous bow 

عث آـاهش              سينه برآمدگي دوآي شكل در سينه آشتي، ايـن برآمـدگي با مواج در  صل از ا مقاومـت حا
 .طولي آن مي شود) با افزايش بويانسي(آشتي در سرعت هاي بالا و همچنين آاهش غلتش 

bulb tee=tee bulb bar 

 .لبه گرد مي باشد) web(آه داراي جان)T( سپري لبه گرد، پروفيلي به شكل

bulk bar 

 قلاب هاي انبار براي آويختن گوشت

bulk cargo 

 )مانند آهن، ذغال سنگ، نفت، گندم و غيره(آالاهاي فله 

bulk cargo carrier (BCC)=bulk carrier 

 آشتي فله بر

bulk carrier 
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 آشتي فله بر

bulk freighter 

 فله بر، آشتي حمل آالاي فله

bulkhead 

 )فلزي(ديواره، تيغه، پرده 

به صـورت ايـن . ـ ديواره آشتي آه محوطه هاي داخل آن را از هم جدا مي آنـد                 ١ مي تواننـد  يواره هـا  د
 .طولي يا عرضي باشند

ند                  ٢ ين جلوگـيري آ حفاظـت سـاحل در برابـر آسـيب عملكـرد ديگــر آن،    . ـ سازه يا حايلي آه از لغزش زم
 .ناشي از موج است

bulkhead deck=main deck 

  main deck)( ، عرشه اصلي رجوع شود به)آشتي(عرشه ديواره 

bulkhead sluice 

آه معمـولاً از نــوع دروازه اي               تقريبـاً در بــالاي اسـت و  ) gate valve(شير فلكه رابط ديـواري، شـيرفلكه اي 

قرار دارد و براي ارتباط سيال دو مخزن) مخزن پايين ترين نقطه ديوار مرزي بين دو        (سقف مخزن آف دوبله    

ند  اين. مجاور استفاده مي شود باز و) reach rod(شير فلكه با يك ميله بل بالا و بـيرون مخـزن  موجـود در 

 .شود بسته مي

bulkhead stiffener 

آشتي، به يك طرف آن تسمه ، صلب آننده ديواره، مقاوم آننده ديواره، براي افزايش مقاومت ورق ديواره              
 .نبشي يا ناوداني جوش داده مي شود

bulk oil 

 )به صورت فله(نفت خام 

bulk oil adjustment clause 

 شرط تعديل نفت، بندي از قرارداد بيمه در مورد تعديل فرآورده هاي نفتي

bulk oil clause 

مه نامـه تهيـه شرط حمل نفت، شرطي از شرائط ويژه حمل آالا آه در بيمه دريائي به صـورت ضـميمه بي

 frozen meat clause(حمل گوشت منجمد مانند شرط حمل نفت يا شرط. مي شود

bulk terminal 
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 .شود اسكله بار فله، اسكله اي آه در آن آالاهاي فله تخليه و بارگيري مي

bull horn 

 بلندگوي دستي

bullnose 

 طناب مهار به بويه ، چشمي در نوك سينه آشتي براي عبور) آشتي(ـ چشمي سينه  ١

 bullring(مترادف با

درياي يك ديواره قرار داده مـي ـ دماغه بزرگ، برآمدگي يا لبه قابل توجه و بزرگي آه در بالاي وجه رو به                ٢
 .شود تا امواج را به طرف دريا منعكس آند

bullring=bullnose 

 طناب مهار به بويه ، چشمي در نوك سينه آشتي براي عبور)آشتي(چشمي روي عرشه 

bullrope 

به مانند. طناب جدا نگه دار، هر طنابي آه دو شيء را از يكديگر جدا نگه دارد                   طنابي آه از سينه آشتي 

همچنين بار در حال تخليه يا. بادباني به بويه جلوگيري مي آند      بويه وصل است و از برخورد سينه آشتي      

عي از برخورد به لبه هاي انبار آشتي دفع مي آند و بطور آلي از برخورد بار                      بارگيري را جرثقيل با هر مان
 .جلوگيري به عمل مي آورد

bull,s eye
 

مخزن گاز مبرد در سيستم تهويه و مانند شيشه بازديد    (روزنه شيشه اي، شيشه گرد بازديد سطح مايع         
 )تبريد

bulwark 

يا جلوگـيري مـي ـ حفاظ اطراف عرشه، ديواره عرشه آه نقش نرده را دارد و از پرت شدن                ١ به در خدمـه 
 .آند

  

 ـ ديوار ساحلي، خاآريز ٢

  

bulwark port=clearing port=wash port= freeing port 

 freeing port    رجوع شود به

bum boat 
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 ـ قايق خرده فروش بندر ١

 ـ قايق زباله آش لنگرگاه ٢

bumkin=boomkin=bumpkin 

 boomkinرجوع شود به 

bumping 

 برخورد آشتي با زمين در آبهاي آم عمق

bumpkin = boomkin= bumkin 

 boomkinرجوع شود به 

bumwad 

 )اصطلاح قديمي ملوانان(روزنامه يا مجله 

bung=plug 

 .چوب پنبه، درپوشي آه روي سوراخ آف قايق قرار مي گيرد

bunk 

نو باشـد بـه         . ، اين نوع تختخواب ثابت است      )در آشتي  (تختخواب   ته مـي ٩Hammock( آن اگر ماننـد ن گف
 .شود

bunker 

 ـ سوخت ١

 .ـ مخزن يا محوطه اي آه در آن سوخت مصرفي موتور يا ديگ بخار آشتي را نگه مي دارند ٢

bunker fuel 

 .نفت سياه، سوخت سنگيني آه براي ديگ بخار يا موتور ديزلي در آشتي استفاده مي شود

bunkering 

 سوخت گيري، عمليات سوخت گيري

bunker oil=black oil=black gold 

 black goldرجوع شود به 

bunker price 

 قيمت سوخت گيري
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bunting 

 .پارچه پرچم، پارچه نازآي آه براي ساخت پرچم استفاده مي شود

bunting tosser 

 .مي گويند Buntsعلامت دهنده و مخابراتي با پرچم در نيروي دريايي آه به اختصار به او 

buntline 

  spilling line(طناب بادبان آشتي مترادف با

buoy 

فا،                     ستر دريـا بويه، جسم شناوري آه براي نشان دادن يك آبراه، لنگرگاه، جاي آـم ژر صـخره و غـيره بـه ب
 .مهار مي شود

buoyage 

 .استفاده آند ـ هزينه اي آه آشتي مي پردازد تا بتواند از بويه در لنگرگاه براي مهار ١

 ـ نصب راهنماي شناور ٢

 ـ بستن آشتي به بويه ٣

buoyage system 

هان گذاري در ج سيستم بويه گذاري، عليرغم تلاش بين المللي براي استفاده از سيستم يكنواخت بويه 
علايـم را) LALA(موسـسه بيـن المللـي چـراغ هـاي دريـايي           . هنوز در برخي نقاط تفاوت هايي وجـود دارد  

آـه سـمت) lateral(علايـم جـانبي     . براساس نوع وظيفه اي آه دارند به پنج گروه دسته بندي آرده اسـت        
سب. چپ و راست آانالها را مشخص مي آنند          علايم جهات اصلي آه براي نشان دادن خطر و جهـت منا

شد                     .براي عبور بي خطر به آار مي روند، آه مشخصات علايم شمال، جنوب، شرق و غرب متفاوت مي با
يك منطقـه علايـم آبهـاي) isolated danger(علايم خطرات منطقه اي طر در  يه خ براي مشخص آردن ناح

(علايم خاص. آه در وسط آانال يا محل مناسب براي عبور از زير پل استفاده مي شود) safe water(ايمن
special marks (مانند بويه هاي لنگر، مناطق مين روبي، مناطق قرنطينه و غيره. 

buoyancy compensator 

 )آشتي(دستگاه تنظيم تعادل 

buoyancy force 

برآينـد. غوطه ور وارد مـي شـود       نيروي شناوري، نيروي عمودي هيدوراستاتيكي آه بر هر جسم شناور يا          

جسم شناور يا غوطه ور وارد مي گردد و اندازه آن برابر اسـت بـا نيروهاي رو به بالا آه از سوي آب، بر يك      
 وزن جسم

buoyancy tank 

صورت پرشـدن از آب يـا مخزن نجات، مخزني آه در قايق هاي نجات به منظور شناور نگهداشتن               قـايق در 
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 .واژگون شدن استفاده مي شود

buoyancy vest 

 .آب شناور نگه مي دارد آمربندنجات، جليقه بدون آستين آه استفاده آننده را در هر شرايطي روي

buoyancy apparatus=life float 

مولا در روي شد و مع شده با فايبرگلاس سـاخته  كن اســت از چـوب يــا  آلك نجات، شناوري تخت آه مم
عرشه آشتي هاي مسافربر و يا آشتي هاي تفريحي براي استفاده در مواقع اضـطراري بــه ماننـد قايــق

 .نجات از آن استفاده مي شود

buoy berth 

 بويه مهار آشتي، بويه پهلوگيري آشتي

buoy rope 

 .طناب بويه، طنابي آه بويه را به لنگر آن وصل مي آند

buoy tender 

 آشتي بويه گذار

Buque 

 نوعي قايق ماهيگيري پرتغالي

burden=burthen 

 burthenرجوع شود به 

burdened vessel=give way vessel 

شناور در بور دو  قوانين راه دريـايي شـرايط گونـاگوني در هنگـام ع آشتي آه حق تقدم در عبور ندارد، در 
 .مي دارد) right of way(نزديكي يكديگر تعريف شده است آه حق عبور يكي را بر ديگري مقدم

bureau 

 .سازمان، اداره، موسسه، يك واژه فرانسوي است آه در زبان انگليسي نيز به آار گرفته مي شود

Bureau Veritas (BV) 

ندي ديگـر)فرانسـه (وريتاس  ) رده بندي آشتي  (موسسه   سسات رده ب ، موسـسه اي اسـت مشابـه مو
ساخت و نصـب ABSژاپـن   NKKنـروژ،     DNVمانند لويدز انگلستان، لويـدز آلمـان،          مه  آه گواهـي نا آمريكـا 

 .ماشين آلات آشتي را براساس استانداردهاي تعريف شده، صادر مي آند

burgee 

ست و از آن در آلـوپ مولا ارتفـاع آن بيـش از دو برابـر قاعـده آن ا پرچم مثلثي، پرچم مثلثي شكل آـه مع
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 . هاي قايقراني و برخي از آشتيهاي تجاري استفاده مي شود

burial anchor 

 .لنگر گيردار، لنگري آه براساس فرورفتن در بستر و گيرآردن در آف دريا قدرت مهار پيدا مي آند

Burlap 

 آرباس براي پيچيدن آالا، آيسه پارچه

burn bag 

 )اسناد محرمانه(سطل سوزاندن اسناد 

burner 

 )ديگ بخار (نفت افشان 

burnerman 

 مامور ديگ بخار، آتشكار، مسئول مشعل ديگ بخار

burredge 

 )ورق(لبه ناصاف 

burst speed=flank speed 

 

 .حداکثرسرعت،ماکزیمم سرعتی که یک شناور می تواند در دریا حرکت نماید

burthen=burden 

  

ــه معــني ظرفيــت حمــل بــار آشــتي آــه در              قــديم بــه جــاي واژه ظرفيــت آشــتي، واژه قــديمي اســت ب
deadweight از آن استفاده مي شد. 

burtoning=burton system 

گر تخليه و بارگيري به آمك دو ديرك، بازوي يك ديرك به صورت افقـي بـه طـرف بــيرون آشـتي و بــازوي دي
 .بالاي دريچه ورود و خروج آالا قرار دارد

bury 

 ، آد)بعضي از آلمات در متن يك پيغام(مخفي آردن 

bury barge 
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 .دوبه لوله گذار، دوبه يا شناوري آه با فشار جت آب، بستر دريا را براي دفن لوله آماده مي آند

butt 

 )در بدنه آشتي(خط جوش عمودي 

butterfly valve 

 .شير فلكه پروانه اي، شير فلكه اي آه ديسك آن به قطر لوله است و با يك ميله مي چرخد

Butterworth Machine 

شرآت بـر روي Butterworthدستگاه شستشوي مخازن نفتكش ها، بعلت شهرت شرآت          ين  هنوز نام ا
 .دستگاه هاي شستشوي مخازن استفاده مي شود

Butterworth Nozzle 

 نازل ويژه اي براي تميز آردن مخازن سوخت

butt joint 

 )در جوشكاري(اتصال لب به لب 

buttock 

حور تقـارن طولـي منحني مقاطع طولي بدنه آشتي، اين منحني ها از تقاطع صـفحات           عمـودي مـوازي م
 . آشتي با بدنه آن بوجود مي آيند

buttock line=chine 

 آشتي خط چين، خط حاصل از اتصال نقاط تغيير انحناء يا تغيير زاويه سطح بدنه

butts 

 ـ جوش عمودي بدنه آشتي ١

 ـ ميدان برد، تيررس ٢

buttress 

با نـيروي) اسكله(پشت بند  ، بتن و سنگ چيني آه عمود بر ديوار اسكله و در پشت آن قرار مي گيرد تـا 
 .اين نوع پشت بند در پشت اسكله قابل رويت است. وارد بر اسكله مقابله آند

butt strap 

شكاري لـب بـه لـب در يـك طـرف              single strap(تسمه جوش لب به لب، تسمه اي آه براي اسـتحكام جو
butt joint (يا در دو طرف)double strap butt joint (جوش لب به لب قرار داده مي شود. 

Butt weld 
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ين دو را بـا ند و پرآـردن درز بيـن ا جوش لب به لب، جوشكاري لبه دو ورقي را آه در آنار هم قرار گرفتـه ا
 جوش

Bv (Bureau Veritas) 

 Bureau Veritasرجوع شود به ) آشتي(رده بندي ) فرانسوي(موسسه 

bypass 

 ـ تغيير جهت جريان گازها يامايعات ١

 ـ مجراي فرعي، آنارگذر، گذر فرعي ٢

bypass channel 

 آبراه آنار گذر، آبراه فرعي

bypass valve 

قرار مـي گـيرد تـا شي در مسـير فرعـي  آه در سـيستم لولـه آ شير فلكه در گذر فرعي، شير فلكه اي 
 .دستگاه يا هر وسيله اي در مسير اصلي بتواند از مسير خارج شده و تحت تعمير يا تعويض قرار گيرد

by the board 

به معـني                       ) خارج(خارج از آشتي، از آشتي به بيرون           يايي  ناوبري در ست در  صطلاحي ا از(پرت شده، ا
 ).دست دادن و گم آردن چيزي در آشتي

by the head 

 سينه پايين) آشتي(ـ سر به زير، آبخور بيشتر در سينه  ١

 )آشتي(از جلو، سر به جلو ) آشتي(ـ حرآت  ٢

by the stern 

 )آشتي(سر به بالا، آبخور بيشتر در پاشنه 

by the wind=on the wind 

 .از باد شوند دريانوردي با باد، دريانوردي در جهت باد به طوري آه بادبان هاي آشتي پر
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 C    

  

Captured- Air Bubble = C.A.B 

 نوعی هاورکرافت 

Catamaran

 کشتی با بدنه دوقلو

Compression force

 نيروی فشاری

Chin

 موج شکن سينه

Coaming

 دیواره دور کشتی

Corrogated plate

 )شبيه ایرانيت(ورق موج دار 

Gross Tonnage

 تناژ ناخالص

Camber

 انحناء دک

Center of Gravity

 مرکز ثقل

Center of Floatation

 مرکز شناوری
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Center of Buoyancy

 مرکز بویانسی

Cross Curve of Stability

 های متقاطع تعادلمنحنی

Cat

 .قایق بادبانی با یک بادبان

Cutter

لو روی تيـر) gaff main sail(کشتی با بادبان بزرگ انتهای کشتی  گوش در ج و بادبان دماغه کوچک سه 
 .افقی بلند جلوی کشتی و بادبان های مثلثی سر دکل و بادبان های چهار گوش وسط کشتی

Coaster

 .کشتی که کالایی را در امتداد ساحل به بندر حمل می کند

Cross – chanel vessel

 .بکار می رود) بين ایرلند و بریتانيا(کشتی سریع دریارو که در مسيرهای با عمق کم 

Composite ship

که بدنه آن از فولاد تشکيل شده است به استثنائ پوسته بدنه آن که از چوب است و سایر مواد  کشتی
 .دیگر

Concrete ship

 .کشتی که بدنه آن از نوعی بتن ساخته شده است که سبک و ضد آب است

Catamaran

می شـود      جداره آن را         . يک وسيله دو يا سه جداره ای که برای تفريح استفاده  )three maran(نـوع سـه 
 .گويند

Crank ship,cranky ship

به کشتی که فاقد ضريب استحکامات اوليه است و در نتيجه براحتی با نيروهای خارجی مانند بـاد و مـوج 
 .شکل منحنی در می آيد

Corrugated vessel

و) load waterline(پيشامدگی يا چين خوردگی در روکش بدنه که بين خط بارگذاری  ٢يک کشتی روباز با 
 .قرار گرفته برای استفاده بهينه از نيروی پيشرانش bilgeپائين ترين قسمت 

Complete super structure vessel
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.کشتی که دک بالايی يا دک فری برد آن از پاشنه تا سينه با روسازی دک پيوسته، پوشانده شـده اسـت                  
بالای کالاهـای سـبک بکـار مـی رود              . اين دک باعث افزايش مقاومت بدنه می شود         .همچنين برای حجـم 

 .انتخاب شده بود) shelter deck(قبلاً اين نام از طرف موسسه کلاس بندی برای کشتی های 

Cabin liner,cabin ship

 .و راحت ١يک کشتی بزرگ مدرن با سرعتهای استاندارد با محل های خواب و استراحت درجه 

Cargo vessel,cargo carrier,freighter,freight vessel

 .می کند  کشتی که هر نوع فله ای را حمل

Cargo liner,liner  

 .در مسيرها و نقشه های مشخصی کار می کند) sister ship(کشتی که منحصراً فله بر است و با 

Colier,coal carrier

 .کشتی که بطور ويژه برای حمل زغال سنگ در نظر گرفته شده است

Cattle carrier,livestock carrier

 .کشتی که برای حمل احشام و چارپايان بر روی دک باز يا سرپوشيده آن بکار می رود

Cement carrier

 .کشتی که بطور خاص برای حمل مقادير زياد سيمان بکار می رود

Coal barge

 .که برای حمل و نقل زغال سنگ بکار می رود) barge(نوعی 

Container ship

 .کشتی که برای حمل کالاها در کانتينرها ساخته شده است

Cable ship,cable lying ship

 )برای کابل گذاری در کف دريا(کشتی کابل گذار 

Compound dredger

 . suction hopper dredgerیا چند لایروب می باشد بعنوان مثال  ٢يک لايروب که ترکيبی از 

Custom vessel,custom boat

 .کشتی که برای کارهای رسمی و اداری بکار می رود

Cutter
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 .یک قایق بادبانی، چهار گوش که بعنوان یک قایق خدماتی بکار می رود و با پارو به پيش می رود

Crew boat,personnel boat,runabout

که به طور ویژه برای انجام کارهای سریع روزانـه) motor boat(یک قایق کوچک و روباز یا دارای دک از نوع 
 .در کمتر از یک ساعت در آبهای امن طراحی شده است

Cutter gig

٦یـا   ٤کـه در یکطـرف بـا      . مـی باشـد   ) gig(و ) cutter(یک قایق متعلق به کشتی که خصوصيات آن مابين      
 .پارو حرکت داده می شود

Centerboard dinghy

تا                              می کنـد  شناور حرکـت  مودی در داخـل  ستای ع قایق بادبانی دارای کف مسطح، با وزنه ای که در را
 .بالانس و توازن قایق افزایش یابد

  

  

Cruising yatch,cruiser,cabin cruiser

 .یک قایق بادبانی یا موتوری که اساساً برای گشت زدن در آبهای دور و آبهای ناامن بکار می رود

Coastal battleship

کم،) battle ship(یک نوع  ياتی  با سلاح های سنگين و مهمات زیاد، اما با ارتفاع آبخور کـم و شـعاع عمل
 .که برای عمليات تدافعی ساحلی بکار می رود

Cruiser

گان برای تعقيـب ناو یاد  بالا و شـعاع عمليـاتی ز اندازه متوسط کشتی های نظامی که بـرای سـرعتهای 
 .دشمن بکار می رود

Cog

 .بعنوان کشتی تجاری و یا نظامی استفاده می شد ١٥کشتی با بدنه منحنی که تا قرن 

Carrack,carack

یک کشتی تقریباً کروی بزرگ با آبخور زیاد بود که برای مقاصد جنگی و تجاری استفاده می شد کـه مـورد
 .استفاده پرتغالی ها و اسپانيایی ها برای تجارت با آمریکایی ها و هند شرقی استفاده می شد

Caravel,carvel

مورد اسـتفاده اسـپانيایيها و پرتغاليهـا ١٦و  ١٥دکله و چهار گوش در قرون     ٣یک کشتی سبک   که بيشتر 
جداره در) broadbeam vessel(قبلاً این یک کشـتی  ... بود برای مسافرتهای طولانی  یک بـرج دو  بـود بـا 
 .عقب و یکی در جلوی کشتی
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Clipper

قرن                              کار ١٩یک نوع کشتی سریع بادبانی که اساساً در کاليفرنيا و استراليا و دریـای چيـن در نيمـه دوم  ب
بانی چوبـی. می رفت شتی هـای باد این نوع کشتی ها بيشترین پيشرفت را تا رسيدن بـه سـاختمان ک
 .داشتند

C 

 .به رنگ آبي، سفيد و قرمز آه به معني بله است» چارلي«حرف پرچم مخابرات بين المللي 

cabin 

مه يـا مسافـر براي خد شتي عمومـاً در ناحيـه رفـاهي آـه  اطاق آار و خواب در آشتي، محوطه اي در آ
 .اختصاص مي يابد

cabin bed 

 )در آشتي(تختخواب 

cabin boy 

 )آشتي(پيشخدمت 

cabin class 

 درجه بندي اتاق در آشتي هاي مسافربري

cabin cruiser 

 . قايق تفريحي اتاقدار، قايق تفريحي آه امكانات رفاهي مانند اتاق خواب و آشپزخانه دارد

cable 

 ـ زنجير ١

 ـ سيم بكسل يا طناب فولادي ٢

يا                       ٣ يائي  فـوت، در نـيروي ٦٠٨ـ واحد طول زنجير آه در نيروي دريائي انگلستان و آلمان يك دهم مايـل در
يائي فرانسـه و اســپانيا معـادل                ) متر ٢١٩(فوت   ٧٢٠فادم يا    ١٢٠دريائي آمريكا معادل       نيروي در ٢٠٠و در 

 .متر است

 ـ تلگراف، تلگراف بوسيله سيم زيردريائي ۴

 ـ آابل برق ۵

cable bin 

گر براي زنجيرهـاي لن شترك  طه م يك محو جير داراي  محل قرار گرفتن زنجير در چاه زنجير، معمولاً چاه زن
يوار يم د چپ از يـك ن ست و  براي جـداآردن زنجيرهـاي لنگـر سـمت را ست ولــي  سمت راست و چـپ ا

 .گفته مي شود binاستفاده مي شود آه به هر قسمت آن ) پارتيشن(
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cable buoy=telegraph buoy 

  telegraph buoyانتهاي آابل تلگراف زيرآبي رجوع شود به ) علامت گذار(بويه نشان دهنده 

cable clench 

 محل بستن سرزنجير لنگر در چاه زنجير آشتي

cable drill=churn drill=percussion drill 

فاري چـاه مته ضربه اي، اين مته بوسيله طناب فولادي از روي دآل حفاري بالا و پايين مـي رود و بـراي ح
 .متري بكار گرفته مي شود ١٥٠٠سانتيمتر و تا عمق  ٢٥تا  ٧استخراج نفت به قطر 

cable ferry=chain ferry 

 .قايق مسافربري آابلي، قايقي آه به آمك طناب فولادي عرض آبراه را طي مي آند

cable gram 

 تلگراف، تلگراف به وسيله سيم زيردريايي

cable holder=cable lifter= gipsy=gypsy=wildcat 

 .چرخ زنجير، چرخ مخصوصي آه زنجير لنگر به دور آن پيچيده و وارد چاه زنجير آشتي مي شود

cable jack 

 ، جك آزاد آردن زنجير)آشتي(اهرم زنجير 

cable length 

 فوت در انگلستان ٥٦/٦٠٧فوت در نيروي دريائي آمريكا و  ٧٢٠واحد طول معادل 

cable lifter 

 cable holderرجوع شود به 

cable locker 

 چاه زنجير، محل جمع شدن زنجير لنگر آشتي

cable net 

)هليكوپـتر (تور سيمي، به منظور ايجاد حفاظ در دو طرف پله ورودي به آشتي و يا اطراف عرشه چرخبـال                  
 .در هنگام فرود و نيز پرواز از تورهاي سيمي استفاده مي شود تا اشخاص به دريا سقوط نكنند

cable party=anchor detail 

 anchor detailرجوع شود به 
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cabler 

 تلگرافچي

cable ship 

 آشتي آابل گذار و تعمير آابل زيرآبي 

cable stopper 

يده(قفل زنجير، وسيله اي آه زنجير لنگر را          بالا آش آاملاً  يا لنگـر  ست و  گر ا هنگامي آه آشـتي در لن
بوسيله يك ميله نگه مي دارد و از حرآت احتمالي آن جلوگيري به عمل) شده و در جايگاه خود قرار گرفته     

 .مي آورد

cablet 

شند                            هم پيچيـده شـده با ساعت دور  هاي  .طناب ساخته شده از سه ريسمان آه برخلاف جهت عقربه 
 .قطر آن از ده اينچ آمتر است

cable tool drilling 

 cable drillحفاري با مته ضربه اي رجوع شود به 

cable tray 

 سيني آابل، سيني محل استقرار و عبور آابل برق در آشتي

caboose=galley 

 galleyرجوع شود به 

cabotage 

 تجارت ساحلي، آابوتاژ، تجارت از يك بندر به بندر ديگر يك آشور در امتداد ساحل

caboteur 

آشتي ساحل نورد، آشتي هايي آه در امتداد ساحل و روي طول و عرض جغرافيايي معيني رفت و آمـد
 .مي آنند

cadet=kadet=midshipman 

 )نظامي و غيرنظامي(دانشجوي دانشكده دريايي 

cadet officer 

قت كده درجـه مو افسر دانشجو، دانشجويي آه در دانشكده دريايي براي آمك به افسران رسـمي دانش
 .مي گيرد

caelometer 
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 .وسيله اي آه براي نشان دادن موقعيت اجرام سماوي بكار مي رود

Caelum 

يدانوس واقـع شـده و         نيـز Caelum Sculptorisصورت فلكي اسكله، صورت فلكه جنوبي آه بين آلومبا و آر
 .ناميده مي شود

CAF (cost and freight) 

 )سي اند اف(قيمت آالا با آرايه حمل 

caique 

يف مـي نشيننـد و امـروزه شت سـر هــم در يــك رد بلم، آاياك، قايق يك نفره يا چند نفره آه پاروزنـان آن پ
 .بعنوان يك قايق تفريحي ـ ورزشي از آن استفاده مي شود

cairn 

ساحل                 نه در  شود و عمومـا) landmark(سنگ نشانه، توده سنگ يـا بتـن آـه بعنـوان نشا اسـتفاده مـي 
 .بشكل هرم يا آندو مي باشد

caisson 

يا ١ ـ سد صندوقي، صندوق زيرآبي، بخشي از يك سازه فراساحل آه آب نفوذناپذير بوده و عموماً از بتـن 
 .فولاد ساخته مي شود و پايه ثقلي اين گونه سازه ها را تشكيل مي دهد

بالا بـاز و ٢ يا از  ـ درب حوض خشك يا بند آبراه ميان زميني آه به صورت شناور يا آشويي و ثابت از بغـل 
 .بسته مي شود

caisson disease 

نوعي عارضه ناشي از تغيير ناگهاني فشار وارد بر بدن انسان، اين عارضه معمولاً در غواصــاني آـه مدتـي
عادن       (در اعماق آب قرار مي گيرند، يـا آـارگراني آـه در هـواي فشـرده آـار مـي آننـد                  و) ماننـد آـارگران م

اين عارضه در اثر خـروج حبابهـاي ازت. ناگهان در معرض فشار هواي معمولي قرار مي گيرند، بروز مي آند         
 .از خون رخ مي دهد و راه مقابله با آن، آاهش تدريجي فشار محيطي است

caisson pile=Gow caisson=Boston caisson 

به داخـل)فولادي(شمع استوانه اي    ستوانه سـيماني  ، اين نوع شمع ها بـه منظـور آوبيـدن يـك شـمع ا
نرم را از. بستر نرم استفاده مي شوند      خاك  استوانه آوتاه فولادي را ابتدا در بستر نرم فرو آرده و سپس 
مي آننـد                  . داخل آن استخراج مي نمايند      خل خـاك نفـوذ  .بدين ترتيب اين شمع هاي استوانه بيشتر به دا

قدر تكــرار پس از آن استوانه آوتاه ديگري را با قطر آمتر در داخل استوانه اول قرار مي دهند و اين عمل آن
ند                           .مي شود تا اينكه مجموعه استوانه ها به خاك سختي برسد و سپس داخل آن را با سيمان پر مي آن

 .در پايان لوله هاي فولادي را از خاك خارج مي نمايند

cake ice 

 .يخ صاف در دريا، اصطلاحي است آه به سطح صاف يخ زده دريا گفته مي شود

Calamian Islands 
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 )در فيليپين(مجمع الجزاير آالاميان 

calendar day=civil day 

 .روز تقويمي، ميانگين روز خورشيدي آه از نيمه شب شروع مي شود

calendar line=date line 

شتن ١٨٠خط روزگردان، خط بين المللي زمان، خطي آه تقريباً بر نصف النهار            با گذ بوده و  درجه منطبـق 
يك. آن از مقابل خورشيد، تاريخ به مدت يك روز تغيير مي يابد            بدين گونه آه تاريخ سمت غربي خط مذآور 

 .روز جلوتر از سمت شرقي آن است

calf 

 .ـ جزيره آوچكي آه در نزديكي جزيره بزرگتري قرار دارد ١

 ـ توده يخ شناور، تكه يخ شناور ٢

calfret 

 درزگيري آشتي

California current 

يان لت آاليفرنيـا در جر سواحل غربـي آمريكـا در ايا به جنـوب  جريان آاليفرنيا، جريان آب دريا آه از شمال 
 . است

caliper hook=clip hook 

calker=caulker 

 غلافكار، درزگير آشتي چوبي

calking =caulking 

 caulkingرجوع شود به ) آشتي(درزگيري 

calking iron=spike iron 

اسبابي شبيه اسكنه آه لبه مقعري دارد و بوسيله آن نخ درزگيري در شكاف و) آشتي(اسكنه درزگيري  
 .يا درز چوب فرو مي رود

 call-bell system 

 سيستم مخابره با زنگ بين پل فرماندهي و اماآن ديگر آشتي مانند موتورخانه

call board 

 )در آشتي(تابلوي اعلانات 
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call sign=call letter,s= ship,s number 

، هر شناوري آه در يك آشور بـه ثبـت مـي رسـد، داراي)شناورها در دريا   (خطاب، آد شناسايي      علامت
يق آن در. يك آد شناسايي بين المللي است       مي شــوند و از طر آد در دريـا شناسـايي  ين  شناورها با ا

صورت چهـار حـرف بـراي آشتيهـاي ثبـت. مخابرات مي توان آنها را صدا آرد   در ايران اين علامت خطاب به 
صورت ترآيـبي از حـروف و اعـداد شده در نظر گرفته مي شود ولي در برخي از آشورها ممكن اسـت بــه 

 .باشد

call signal 

 .يك علامت راديويي آه به عنوان معرف يك ايستگاه راديويي به آار گرفته مي شود

calm 

 .آرام، در مقياس باد بيوفورت معادل صفر است و سرعت باد بين صفر تا يك گره دريايي مي باشد

calm sea 

 درياي آرام

calm weather 

 هواي آرام

calorifier 

ــا اســتفاده از بــرق يــا بخــار، آب شــيرين مــورد نيــاز بــراي مصــرف عمومــي و آب گــرمكن، دســتگاهي آــه ب
.در برخي موارد اين واژه به غلط مترادف با بويلر استفاده مي شود             . گرم مي آند  ) در آشتي  (استحمام را  

 .در حالي آه در اين دستگاه آب به جوش نمي آيد

calve 

 جدا شدن قطعات يخ از توده يخ

calving 

 ـ شكستن و جدا شدن سنگ و خاك از يك پرتگاه صخره اي در آنار دريا ١

 .ـ يخزايي، شكستن و جداشدن قطعات يخ از ديوار و آوه يخ ٢

camber 

شه      )آشتي(، قوز عرشه     )آشتي(ـ قوس عرشه      ١ نايي آـه در عـرض عرشـه)آشـتي (، تحدب عر ، انح
بر تن آب  آشتي بمنظور تحمل بار و استحكام بيشتر و همچنين بيرون ريختن آب در صورت پاشش يـا ريخ

 .روي عرشه آشتي، ايجاد مي شود

هداري ٢ قايق هـاي تفريحـي در آنجـا نگ آه  ـ حوضچه داخل بندر يا ورودي به بندر مانند حوضچه آوچكي 
 .مي شوند

cambric 
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 )براي ساختن پرچم و تكه دوزي(پارچه آتاني ظريف الوان 

camel 

 ـ ضربه گير شناور بين آشتي و اسكله ١

 ـ سدآننده دهانه آانال  ٢

 ـ آلك، شناور چوب بستي ٣

شناور شـدن آن ۴ تا باعـث  ند  صب مـي گرد ـ مخزن نجات، مخازني آه در دو طرف آشتي غـرق شـده ن
 .شوند

Camelopardalis 

 صورت فلكي زرافه

camlock 

 گيره هرزگرد

Camran Bay 

 )در ساحل شرقي ويتنام(خليج آامران 

canal=channel 

 channelرجوع شود به 

canal barge 

 دوبه آبراه ميان زميني، بارج آانال

canal port 

 .بندر آبراه، بندري آه در آبراه ميان زميني ساخته مي شود

Canary Current 

 Gulf stream systemجريان قناري رجوع شود به 

Canary Islands 

 )در غرب سواحل اسپانيا) اتلانتيك(در اقيانوس اطلس (جزاير قناري 

can buoy=cylindrical buoy 

بويه استوانه اي، وسيله اي آه به عنوان راهنماي دريانوردي در آبراهها و محل هاي ورودي بـه بنـدر در دو
 .طرف مسير امن دريانوردي استفاده مي شود
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cancellation clause 

 ماده لغو قرارداد اجاره آشتي توسط اجاره آننده

Cancer 

چهارمين صورت فلكي در منطقه البروج آه در نيمكره شمالي آسمان قرار) خرچنگ(صورت فلكي سرطان     
 .دارد و مدار راس السرطان از همين نام اقتباس شده است

C &F (cost and freight) 

 ) سي اند اف(قيمت آالا با آرايه حمل 

Candia Sea=Sea of Crete 

 )در جنوب درياي اژه(درياي آرت 

can hook=barrel hook 

 barrel hookرجوع شود به 

Canis Major 

 )آلب اآبر(صورت فلكي سگ بزرگ 

Canis Minor 

 )آلب اصغر(صورت فلكي سگ آوچك 

cannery 

 آنسروسازي

canoe=kayak 

 kayakبلم رجوع شود به 

canoe stern=spoon stern 

 spoon sternرجوع شود به 

Canopus 

ستاره آلفا از صورت فلكي جنوبي سفينه آه پس از شعراي يماني درخشنده) Alfa Algus(ستاره سهيل،
قاطي آـه عـرض شـمالي آنهـا بيـش از                 . ترين ستاره آسمان است    ئي ٣٧اين ستاره در ن شد مر جه با در

مدنش، ضـرب. است به همين جهت در سرزمين هاي اسلامي شمالي از افق بالا نمي آيد و بندرت بالا آ
 .المثل شده است

canopy 
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 ـ روآش قايق ١

 ـ سايبان ٢

 ـ دريچه بالاي سر خلبان ٣

canouglage 

 استتار، پنهان آردن تجهيزات نظامي

cant 

 ـ گوشه، گوشه دار ١

 به پهلو) آشتي(ـ خم شدن  ٢

 مايل) خط(ـ   ٣

cant beam 

 .پاشنه متصل است) cant frame(تير عرضي شيبدار، تير عرضي در پاشنه آشتي آه به قاب خميده

canteen 

 بوفه يا فروشگاه در آشتي

cant frame 

يزان                   براي حفـظ انحنـاي پاشـنه آو overhang stern(قاب خميده پاشنه، اين نـوع قابهـا در پاشـنه آشـتي 
 .استفاده مي شوند(

cantilever framing 

اين قابها چنـد مــتر زيـر. قاب بندي طره اي، نوعي اسكلت بندي عرضي آشتي هايي آه يك عرشه دارند          
آه بـه دريچـه                       هايي  عرشه بريده شده و توسط لچكي به نبشي آه تا زير عرشه و يا بالاتر از آن در محل 

 . برخورد مي آند، متصل مي گردند) هچ(

cantledge=kentledge 

 kentledgeرجوع شود به 

canvas 

 .چتري، پارچه برزنتي، از آن عموما بعلت عدم نفوذ آب به عنوان سايه بان و آيسه استفاده مي شود

canvas bag=sea bag 

 sea bagآيسه انفرادي ملوانان رجوع شود به 

canvas container 
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 جعبه برزنتي

canyon 

ايـن گـودي. دره عميق، تنگه، يك گودي ژرف و نسبتاً باريك آه خط القعر آن داراي شيب پيوسته اي است                   
 .ممكن است در خشكي يا زيرآب باشد

cap 

يا تيغـه يوار  آلاهك، آلاف، عضو سازه اي پاياني بالاي يك ديوار يا تيغه آه پايداري، حفاظت و پيوستگي د
 .را فراهم مي آند

capacity plan=cargo plan 

 .، نقشه اي آه نحوه چيدن بار در ابنارها و مخازن آشتي را نشان مي دهد)آشتي(نقشه ظرفيت 

cape=naze=nase 

نه به گو دماغه، بخش نسبتاً گسترده اي از يك قاره يا جزيره بزرگ آه در آب پيش رفته و خـط ســاحلي را 
 .به اين عارضه راس نيز گفته مي شود. مشخصي برهم زده است

Cape Berton Island 

 )در شمال شرقي ايالت ماساچوست آمريكا(جزيره آيپ برتون 

Cape Cod Bay 

 )در جنوب ايالت ماساچوست آمريكا(خليج آيپ آاد 

Cape Cod Canal 

به خليـج بـوزاردز           ) sea level(آبراه آيپ آاد، آبراهي آه در سطح دريا آاد را  متصـل) Bussards(خليج آيپ 
 .مي آند

Capella 

ــان    ــان، ســتاره آلفــا از صــورت فلكــي ممســك الاعنــه آــه از حيــث) عيــوق (ســتاره بزب در منظومــه ذو العن
ايـن سـتاره از. درخشندگي سومين ستاره در عرض هاي شمالي و پنجمين ستاره در آسمان زمين است           

 .هر ستاره درخشنده ديگر به قطب شمال نزديكتر و جزء غول پيكران به شمار مي آيد

Cape of Good Hope 

 )در جنوب آفريقا(دماغه اميدنيك 

Cape Matapan 

 )در جنوب يونان(دماغه ماتاپان 

Caper=Corsair 
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 ـ آشتي دزدان دريائي ١

 ـ ناخداي آشتي مسلح دزدان دريايي ٢

Cape Town 

 )يكي از بنادر مهم در جنوب آفريقا(بندر آيپ تان 

Cape Verde Islands 

 )در اقيانوس اطلس در آفريقا(جزاير آيپ ورد 

Cape York Peninsula 

 )در شمال شرقي آوئينزلند استراليا(ناحيه آيپ يورك 

Caph 

 )آفٌ الخضيب(ستاره دست حنا بسته 

capillary wave 

سيالي آـه در آن موج آشش سطحي، موجي آه سرعت انتشار آن بيشتر به وسيله آشـش سـطحي 
موج آمـتر از حـدود         . حرآت مي آند آنترل شود   سـانتيمتر بـه صـورت امـواج آشـش ٥/٢امواجي با طـول 

طول مــوج بيشـتر از          . سطحي در نظر گرفته مي شوند      متر از         ٥/٢امواج آب با  سـانتيمتر، ٥سـانتيمتر و آ
 .را تشكيل مي دهند) ثقلي(محدوده ميان اين امواج و امواج گرانشي 

caping 

 اصطلاحي به معني عبور آردن از دماغه اميدنيك در آفريقاي جنوبي

capital dredging 

 .لايروبي حجيمي آه براي اولين بار صورت مي گيرد و طي آن حوضچه يا آانال احداث مي شود

capping 

به) gunwale(پوشش لبه اطراف قايق     قايق  تا دور  ، الواري چوبي از جنـس نــارون آـه آن را روي لبـه دور 
 .منظور تقويت و حفاظت مي پوشانند

Capricornus =The Sea Coat 

 )جدي(صورت فلكي بزغاله 

Carpi Island 

 )در جنوب خليج ناپل ايتاليا(جزيره آاپري 

cap rock 
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يرزمين مـي يا نفـت از ز پوش سنگ، پوشش صخره نفت يا گاز زيرزميني، پوشـشي آـه مـانع فـوران گـاز 
 .شود

capsize 

 )آشتي(واژگون شدن 

capsizing moment 

 )آشتي(گشتاور واژگون آننده 

capstan  

 .معمولاً موتور اين دوار در زير عرشه آشتي قرار مي گيرد. دوار عمودي، چرخ عمودي طناب يا زنجير 

captain=master=shipmaster 

 ، فرمانده آشتي هاي تجارتي)در نيروي دريائي(آاپيتان، ناخدا يكم 

captain,s cabin
 

 اطاق فرمانده آشتي، اطاق ناخداي آشتي

captain,s log=deck log
 

 deck logرجوع شود به ) آشتي(دفتر ثبت وقايع 

captain,s protest
 

اظهاريه فرمانده آشتي، اظهاريه اي آه در صورت وقوع سانحه يا صدمات وارده به آشتي يا آـالا بوسـيله
 .فرمانده آشتي تهيه مي شود

Caramoussal=Caramousal 

 آاراموسال، نوعي آشتي باربر ترآي يا عربي در قرن هفدهم

Caravel=Carvel 

 فوتي در قرن پانزدهم ميلادي ١٥٠آاراول، آشتي بادباني 

carbon tetrachloride (CTC) 

ماده بـراي تميـز. تتراآلريدآربن، مايع بيرنگي آه حلال روغن و چربي و نارساناي الكتريسيته است          از ايـن 
ماده بـه. آردن وسايل برقي استفاده مي شود و بعنوان مواد خاموش آننده آتش نيز بكار مـي رود               از ايـن 

 .علت سمي بودن بايد در هواي آزاد و يا در محوطه اي آه تهويه هواي آافي وجود دارد استفاده شود

carborandum 

 آربوراندم، نوعي سنگ سمباده
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carborandum paper 

 آاغذ سمباده

carburizing 

 فرآيند سخت آردن سطح فولاد با افزايش مقدار آربن در لايه سطحي آن

car carrier 

 آشتي خودروبر

cardinal points=cardinal marks 

 نوعي سيستم بويه گذاري در ناوبري دريايي) شمال، جنوب، شرق و غرب(جهات چهارگانه 

cardinal system of buoyage 

 سيستم بويه گذاري جهات چهارگانه

careen=careening 

بي           (به گل زدن آشتي در پهلو           ميرات زيرآ به آن لهـام گفتـه مـي)به منظور انجام تع صطلاح محلـي  ، در ا
 .شود

careenage 

 .محلي در خشكي آه آشتي جهت انجام تعميرات زيرآبي در آنجا به پهلو خوابانده شده است

careening=careen 

 careenرجوع شود به 

car ferry 

براي) بارج(، آشتي آه معمولا به صورت دوبه         )در آبراه ميان زميني   (دوبه ماشين بار   ساخته مي شـود و 
 .انتقال خودرو از يك طرف آبراه به طرف ديگر استفاده مي شود

cargo 

 بار، محموله، آالا

cargo barge 

 .استفاده مي شوند) inland waterways(دوبه حمل آالا، اين دوبه ها معمولا در آبراههاي ميان زميني

cargo batten 

 .الوار آالا چوبي آه در داخل انبار براي جلوگيري از تماس آالا با بدنه آشتي استفاده مي شود
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cargo boat=cargo ship 

 آشتي باري

cargo boom 

.تيرك بارگيري، بازوي بارگيري ديرك، بازوي بسيار قوي آه براي بارگيري آالا در آشتي استفاده مي شود

cargo carrying capacity=net capacity=cargo deadweight=useful 
deadweight 

 net capacityرجوع شود به 

cargo clusters 

شه بـارگيري را در شـب روشـن نورافكن عرشه بارگيري، مجموعه چندين چراغ در يك قاب نورافكن آـه عر
 .مي سازد

cargo control room 

 اطاق آنترل تخليه و بارگيري

cargo deadweight 

 )cargo carring capacityرجوع شود به 

cargo handling 

 جابجائي آالا، تخليه و بارگيري آالا

cargo handling gear 

 تجهيزات تخليه و بارگيري آالا مانند جرثقيل ، ديرك، طناب، قرقره و غيره

cargo hatch=cargo hatchway 

 .دريچه بسيار وسيعي روي عرشه آشتي آه براي تخليه و بارگيري از آن استفاده مي شود

cargo heating coils 

گرمكن مخزن سوخت، بمنظور افزايش گرانروي سوخت مخازن، لوله هاي بخار را از داخل مخـازن سـوخت
 .بعنوان گرمكن عبور مي دهند

cargo hold 

 .انبار آالا، انبار بزرگي در آشتي هاي باري آه براي حمل آالا استفاده مي شود

cargo hook 

 قلاب بار، قلاب تخليه و بارگيري
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cargo hose 

 )گاز يا مايع(لوله تخليه و بارگيري 

cargo jetty 

 اسكله آالا

cargo liner 

 .آشتي هايي آه بين بنادر مشخص در زمانهاي تعيين شده تردد مي نمايند

cargo manifold 

بارگيري نفـت يـا چندراهه نفت، چند شاخه نفت، از اين چند شاخه روي عرشه نفتكش ها براي تخليـه و 
 .هر نوع سيالات ديگر استفاده مي شود

cargo net=provision net=net sling 

 تور آالا، تور تخليه و بارگيري

cargo on board (COB) 

 تحويل آار در روي آشتي

cargo plane=capacity plan 

 .نقشه بارگيري، نقشه اي آه نحوه چيدن بار در انبارها و مخازن آشتي را نشان مي دهد

cargo port 

 )براي تخليه و بارگيري از پهلوي آشتي(درب تخليه و بارگيري در بغل آشتي 

cargo rope=cargo whip 

 cargo whipرجوع شود به 

cargo runner 

 .طناب سيمي متحرآي در جرثقيل آه بار را بالا و پايين مي برد

cargo segregation 

كديگر در يــك با ي يا روغـن متفـاوت  مواد نفـتي  تفكيك محموله هاي نفتي، به منظور جلوگيري از آلودگي 
 .سيستم پمپاژ و لوله آشي مشترك، از شير فلكه هاي دوبله استفاده مي شود

cargo ship=cargo boat 

 آشتي باري
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cargo surveyer 

بــازرس آــالا، بــه منظــور بررســي و تعييــن مــيزان خســارت احتمــالي بــه آــالا، بازرســان ويــژه اي از طــرف
 .موسسات بازرسي غيرانتفاعي تعيين مي گردند

cargo whip=cargo rope 

طناب جابجائي بار، طناب يا زنجيري آه يك سر آن به گيره و سر ديگر آن از طريق قرقره هاي ديرك بـه دوار
 .متصل است و براي جابجايي آالا از آن استفاده مي شود)وینچ (

cargo winch 

 .دوار آالا، دواري آه به آمك بازوهاي ديرك براي تخليه و بارگيري آالا استفاده مي شود

cargo work 

شتي بـه آـار مـي بارگيري محمولـه آ يه و  تخليه و بارگيري آالا، مجموعه عمليات و تجهيزاتي آه در تخل
 .روند

Caribbean Islands 

 )در آمريكاي مرآزي(جزاير آارائيب 

Caribbean Sea 

 )در آمريكاي مرآزي(درياي آارائيب 

Carina 

 )حمال(صورت فلكي آشتي 

carling 

آـه روي عرشـه) هچـی (اين تيرهاي طولي عموما بـراي تقويـت دريچـه اي      ) آشتي(تيرآهن يا الوار طولي 
 .باعث منقطع شدن تير عرض مي شود، بكار مي روند

Caroline Islands 

 )در شرق فيليپين(جزاير آارولين 

carpenter 

هاي) زمان آشتيهاي چوبي   (تعميرآار بدنه آشتي، اصطلاحي است آه از زمان قديم             شتي  تاآنون در آ
 .تجارتي بكار گرفته مي شود

Carrack 

 ميلادي ١٦تا  ١٤آاراك، نوعي آشتي بادباني قرن 

carrage and insurance paid (CIP) 
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 CIPرجوع شود به 

carrick bend 

 .گره عبوري، نوعي گره دوسر دو طناب به يكديگر آه بايد از دوار عبور نمايند

carrier 

 .متصدي حمل، حمل آننده بار، اين واژه ممكن است به شخصي يا آشتي حامل بار اطلاق شود

carrier,s risks
 

مل نيز در زمـان ح در بيمه دريايي به خطر از دست دادن يا صدمه ديدن آالا در عمليات تخليه و بارگيري و 
 .آن گفته مي شود آه خسارت وارده متوجه حامل آالا مي باشد

carryover 

ــار، حمــل آب بوســيله بخــار، ورود قطــرات آب در بخــار و حمــل آن توســط بخــار در انتشــار آب بوســيله بخ
 .دستگاههاي بخاري آه ممكن است به آنها آسيب برساند

cartography 

 نقشه نگاري، اقدامات تئوري و عملي تهيه نقشه ها و نمودارها

carvel 

 بدنه آشتي) يا الوارهاي چوبي(ـ اتصال لب به لب ورق هاي فلزي  ١

 caravelـ آشتي آوچك سريع السير، آرجي، مترادف با  ٢

 Medusaـ ستاره دريايي مترادف با  ٣

carvel planking 

 )بدنه آشتي هاي چوبي(تخته آاري لب به لب 

carving note 

شتي داده مـي صاحب آ بت آشـتي در انگلستـان بـه  مامورين ث سط  پلاك ثبت آشتي، اين پلاك آه تو
گردد                      با امضـاي. شود، حاوي تناژ ناخالص و تناژ ثبت شده آشـتي اسـت و بايـد روي آن نصـب  ايـن پـلاك 

 .مامورين دولت انگليس و در خارج از انگلستان به امضاي آنسول مي باشد

cascade control 

مان دهنـده هـاي فرعـي              )در آشتي  (سيستم آنترل مرآزي     (، سيستم آنترلي آه فرمان مرآزي را به فر
slavers (ارسال مي آند. 

Casco 

 نوعي قايق سبك مانند بلم

Page 21 of 81(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/c.htm



Casco bay 

 )در اقيانوس اطلس(خليج آاسكو 

cased pile 

 .شمع روآش دار، شمع بتني آه در داخل يك پوسته فولادي در زمين قرار مي گيرد

casing=housing 

بدنه خارجي، پوسته، اين واژه به بدنه خارجي و يا پوسته دستگاههايي مانند ديگ بخار، پمپ هـا و غـيره
 .اطلاق مي شود

Caspian Sea=Khazar Sea 

 KhazarSea، رجوع شود به )واقع در شمال ايران(درياي خزر 

cassiopeia 

به آه آنـرا  صورت فلكي خداوند آرسي، ذات الكرسي، اين صورت فلكي در نيمكـره شـمالي واقـع اسـت 
 .صورت زني نشسته بر تخت تصوير نموده اند

cast 

 تغيير جهت آشتي بدون جلو يا عقب رفتن بيشتر

cast away=cast off 

 ـ جدا آردن آشتي از اسكله  ١

 ـ رها آردن طناب مهار آشتي ٢

castellated nut 

 مهره قفلي، مهره سرقلمه اي

cast loose=let go 

 )طناب(رها آردن 

cast off= cast away 

 cast awayرجوع شود به 

Castor 

 ـ ستاره سرپيكر پيشين ١

 ـ روغن آرچك ٢
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catamaran 

 ـ قايق يا آشتي دو بدنه اي، آاتاماران ١

ـ دوبه اي آه در آنار آشتي، بين دو آشتي يا بين آشتي و اسكله قرار داده مي شود تا بعنوان فاصله ٢
 .انداز يا ضربه گير عمل نمايد

catapult 

صله آمـي وسيله آمك پرواز هواپيما روي عرشه ناو هواپيمابر، گيره اي روي عرشه ناو هواپيمابر آه در فا
 .مي تواند سرعت اوليه بسيار زيادي را قبل از پرواز به هواپيما بدهد

catboat 

 قايق تك بادباني

catenary 

سر آن آه دو  خميدگي در سيم بكسل يا زنجير، خميدگي آه در اثر آويزان شدن طناب يا زنجير در حـالي 
 .درگير است، ايجاد مي شود

catenary anchor leg mooring 

شده SPBM)( نوعي سيستم مهار   شامل يك بويه استوانه اي آه بوسيله چندين زنجير لنگر خميده مهـار 
 .عمل مي آند) از لوله هاي نفت زيرآبي(و بعنوان محل بارگيري نفت 

cateary curve 

منحني آه زنجير يا طناب بخود مي گيرد وقتي آه دو سر ان گيردار و طول بين آن دو نقطه آزاد و به صورت
 .آويزان است

cater 

 ـ آذوقه، خواربار ١

 )آشتي(ـ مهماندار  ٢

caterer 

 آذوقه رسان، سورسات چي

catering 

 ـ تدارآات خواربار  ١

 )آشتي(ـ مهمانداري  ٢

cathode 

 آاتد، قطب منفي
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cathodic protection 

حفاظت آاتدي، حفاظت آاتدي عبارتست از آاهش يا متوقف آردن خوردگي با اعمال يك جريان الكتريكـي
 .خارجي يكسو و يا اتصال آند قرباني شونده به سازه مورد نظر به طوري آه آن سازه به صورت آاتد در آيد

catch of turn=take of turn 

 طناب را يك دور به دور موت يا ستون مهار پيچيدن

cat skin 

 باد گرم در سطح دريا

cat,s paw
 

 .ـ نسيمي آه باعث ايجاد موج اندك در دريا مي شود ١

، اين گره با پيچاندن طناب به گونه اي آه دو چشمي به وجود آيد، سـاخته مـي)طناب(ـ گره پنجه گربه     ٢
 .اين دو چشمي را به گيره جرثقيل براي بلند آردن اشياء مي اندازند. شود

cattleship 

 آشتي حامل احشام

catwalk=fore and aft bridge 

مولا در) نيم عرشه سينه  (پل بين روسازه سينه  ) روي عرشه روباز آشتي   (پل باريك  و روسازه پاشنه، مع
شوار شي زيـادي وجـود دارد و عبـور و مـرور از بيـن آنهـا د برخي از نفتكش ها آه روي عرشه آنها لولـه آ

 .است از چنين پلي استفاده مي شود

caulker=calker 

 غلاف آار، درزگير آشتي چوبي

caulking=calking 

با)آببندي(غلاف آاري، درزبندي      هاي بدنـه يـا عرشـه  هاي چوبــي درز بيـن تختـه  ، درزگيري، در آشتي 
 .آببندي مي شود) به وسيله اسكنه(موادي از جنس آنف آغشته به روغن آوسه ماهي 

caulking compound 

و براي آببندي درز تخته هاي) پليمر پلي سولفيد (مواد آببندي، موادي آه معمولا ترآيب لاستيكي داشته          
 .بدنه آشتي هاي چوبي مورد استفاده قرار مي گيرند

causeway 

 .آبگذر، راه باتلاقي، جاده آبنما، جاده اي آه از ميان زمين خيس يا باتلاقي و يا از ميان آب مي گذرد

caustic 
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تراز خميـده ، بـه ١ طوط  موج بـر روي بسـتري بــا خ يده پيچـش  ـ منحني مماسي، منحني سوزان، در پد
اين. مجاور امواج پيچيده شده، به آن مماس باشند       ) orthogonal(منحني اي گفته مي شود آه قائم هاي       

 .حالت هميشه منطقه اي را با قائم هاي متقاطع و همگرايي شديد موج، مشخص مي آند

 ـ قليايي ٢

caustic cracking=caustic imbrittlement 

لول مرز شـبكه آريستـالي سـاختمان مــواد در مح آه در  ترك مرزدانه اي، خوردگي مرزدانه اي، خوردگي 
به آن. قليايي بوجود مي آيد   مي گـيرد آـه  نه صــورت  اين نوع خوردگي به علت تمرآـز تنـش نـيز در مرزدا

stress corrosion مي گويند ترك ناشي از شكنندگي قليايي مواد. 

caustic imbrittlement 

 caustic crackingرجوع شود به 

  

cavitation 

 .بوجود می آید)کشتی یا پمپ و غيره(حفره گی،کاویتاسيونکه در اثر دور بيش ازحدپروانه

  

cavitation tunnel 

ين تونـل ١ به تناسـب دور پروانـه، از ا گي  مان وقـوع حفر ـ تونل آزمايش حفرگي، براي بررسي و تعييـن ز
شود                 . استفاده مي شود    عمـل اآسـيژن زدايـي. قبل از استفاده از آن آب داخل تونل بايد اآسيژن زدايـي 

 .ساعت به طول انجامد ٢٤ممكن است تا 

سط پمــپ بـه گـردش در ٢ نل تو ـ تونل تعيين گشتاور پروانه، براي اندازه گيري گشتاور پروانه آب داخـل تو
 .اندازه گيري مي شود) دينامومتر(مي آيد و مقدار گشتاور حاصل در پروانه به آمك قدرت سنج 

cavity 

 حفره، خلاء

cay=key=kay 

مي گيـاه در آن ميزان آ به  آه  صيت جزيــره اي آوچـك  به خصو جزيره ماسه اي، جزيره مرجاني، معمولا 
 .روييده و يا شني و مرجاني است اطلاق مي شود

Cayenne Island 

 )متعلق به فرانسه(جزيره آاين 

Cayman Islands 

 )در شمال غربي جامائيكا در آمريكاي جنوبي(جزاير آي من 

C –class division 
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به                ) در آشتي   (cتقسيم بندي درجه    شود  -Aديوار يا عرشه اي آه از جنس نسـوز سـاخته شـود رجـوع 
class division 

CD (charted depth) 

 charted depthرجوع شود به ) در نقشه هاي دريائي(عمق مبنا 

Cebu Island 

 )در فيليپين و در مجمع الجزاير ويسا(جزيره آبو 

cedar =cedre 

 چوب سدر، سرو، سدر

ceiling 

 )هواشناسي(ـ ارتفاع سطح زيرين ابر تا زمين  ١

گيرد                              ٢ .ـ تخته آاري بدنه آشتي هاي چوبي از داخل آه به منظور افزايش استحكام بدنه آنها صورت مي 
هاي فلـزي بـراي اســتقرار بـار از ايـن تختـه)double bottom(همچنين روي مخازن آف دو جداره  کشـتي 

 .گذاري استفاده مي شود

 ـ سقف پرواز هواپيما، حداآثر ارتفاع پرواز هواپيما ٣

ceiling balloon 

 بالن ارتفاع سنج ابر

ceilometer 

 ارتفاع سنج ابر

Celebes Sea 

 )در اقيانوس آرام(درياي سله بس 

celerity 

 )موج(سرعت 

celescope 

 تلسكوپ نجومي

celestial axis 

 celestial sphereمحور عالم، محور نجومي رجوع شود به 

celestial body 
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 جرم سماوي

celestial cooridinates 

 محورهاي مختصات سماوي، محورهاي مختصات نجومي، محورهاي مختصات عالم

celestial equator 

 استواي سماوي، استواي عالم

celestial horizon=rational horizon 

 افق سماوي، افق عالم

celestial meridian 

بور دهنـد، فصـل بر قطبهـاي عـالم ع يره عظيمــه اي را  هر گـاه دا نصف النهار سماوي، نصف النهار عالم، 
صف. مشترك آنرا با سطح آره عالم، نصف النهار عالم مي نامند              به عبارت ديگر فصـل مشـترك گسـترش ن

 .النهارهاي زمين و سطح آره عالم را نصف النهارهاي عالم مي خوانند

celestial navigation 

ند دريانوردي نجومي، يكي از روش هاي دريانوردي تعيين موقعيت آشتي با استفاده از اجرام سماوي مان
 .ماه، خورشيد و ستارگان مي باشد آه به آن دريانوردي نجومي مي گويند

celestial pole 

 celestial sphereقطب سماوي رجوع شود به 

celestial sphere 

آره سماوي، آره عالم، آره فرضي فضائي آه مرآز آن زمين است و آليه ستارگان و اجرام آسـماني روي
هرگاه محور چرخش زمين را از دو سو آنقدر ادامه دهند آه آره عالم را قطع. سطح اين آره قرار گرفته اند      

آـه از امتـداد(آند قطبين عالم پديد مي آيد و دواير عظيمه اي آه از قطبين عالم عبور آرده و محـور عـالم                     
 .را در برگيرد، نصف النهار عالم نام دارند) محور چرخش زمين بدست آمده است

cell fender 

ضربه گـير داراي مقطـع اسـتوانه دفراي لانه زنبوري، ضربه گير لانه زنبوري، ضربه گير از نوع سل، اين نوع 
.اي است آه با يك صفحه فلزي و توسط جوش دائمي پلاستيك به ستون مورد نظر جوش داده مي شـود               

نيروي عكـس) شكل(چون اين نوع ضربه گيرها قادرند در تمام جهات تغيير طول               ثر  دهند، از اينرو مقدار مو
يك قـاب فلـزي. العمل آنها بسيار آاهش مي يابد       مي تــوان مجهـز بــه  همه انواع اين نوع ضـربه گيرهـا را 

طرف. نمود آه در پيشاني ضربه گير نصب مي شود       ) چوبي و غيره( به آمك اين قاب نيروي ضربه وارده از 
جذب انـرژي واحـد ضــربه گيـر قدار  ضربه گـير آـاهش و م مل  كس الع آشتي در سطح بيشتري توزيع، ع

 .افزايش مي يابد

cellular cofferdam 

 .بند لانه زنبوري،بند سلولي، از اين نوع بند در سواحل استفاده مي شود

cellular container ship=cellular vessel 
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 cellular vesselرجوع شود به 

cellular double bottom 

آف دوبله سلولي، آف دوبله اي آه معمولا مخازن آف دوجداره آشتي را تشكيل داده و به صورت مكعب
 .مستطيل تقسيم بندي گرديده و به عنوان مخازن تعادلي از آنها استفاده مي شود

cellular vessel= cellular container ship 

شوند آـه)آانتينربر(آشتي هاي قوطي بر نه اي طراحـي مـي  ، آشتي هاي آه براي حمل آانتينر به گو
 .فضاهاي پيش بيني شده دقيقاً برابر اندازه آانتينر بوده و نيازي به مهاربندي ندارد

cement box 

شود                         ستفاده مـي  نه آشـتي ا گيري بد جعبـه فــولادي. جعبه فولادي حاوي سيمان آه به منظور سوراخ 
آرده تـا از پيش ساخته آه بر روي محل سوراخ شده زيرآبي آشتي قرار مي دهند و آن را بــا سـيمان پـر 

 .اين وسيله يكي از تجهيزات آنترل صدمات آشتي مي باشد. نفوذ آب به آشتي جلوگيري نمايد

cement compressor 

 .آمپرسور سيمان، براي تلمبه آردن سيمان به چاه نفت از آن استفاده مي شود

cement vessel=concrete vessel 

شناور سيماني، قايق يا آشتي سيماني، قايق هايي آه تنـش آششي آنهـا بــا ميلـه گـرد تـأمين مـي
 . تاآنون اين نوع شناورها در صنعت آشتي سازي موفق نبوده اند. شود

cement wash 

يه اي از با لا هاي مخـازن را  سيمان آاري، به جاي رنگ آميزي داخل مخـازن آب شـيرين در آشــتي ديوار
 .سيمان مخصوص پوشش مي دهند

CEng=chartered engineer 

 chartered engineerرجوع شود به 

Centaurus 

واقع) Hydra(» حيه«و » صليب جنوبي «صورت فلكي قنطورس، صورت فلكي جنوبي آه بين صورت فلكي          
 .است

centerboard=center keel=sliding keel=center plate=drop keel 

ايـن تيغـه بـا افزايـش. به صورت طولي قرار مي گيرد ) آيل(تيغه مرآزي، تيغه عمودي آه در وسط آشتي   
 .سطح جانبي غلتش عرضي را آاهش مي دهد

center castel 

 ، نيم عرشه مياني، نيم عرشه وسط)آشتي(روسازه مياني 
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center girder=vertical keel=center keelson 

يل (، در برخي از آشتي هـا شـاهتير          )آشتي(تير مرآزي طولي، تير حمال مرآزي، شاهتير           نوار) آ از دو 
اين سه نوار توسـط. عمودي قرار مي گيرد، تشكيل مي شود        ) تسمه(افقي آه بين آنها يك نوار       ) تسمه(

 .شكل تبديل مي شوند Iجوش به صورت يك تير 

centering chain 

زنجير يا طنابي آه در عرض حوض خشك آويزان مي آنند تا مطمئن شوند آه آشتي پس از تخليه آب، در
 .وسط حوض و بر روي خرآها مي نشيند

centering control 

 )صفحه رادار(آنترل نقطه مرآزي 

centering error 

 )صفحه رادار(خطاي عدم مرآزيت 

center keel 

 centerboardرجوع شود به 

center line 

longitudinal center(و خـط تقـارن طولـي     ) vertical center line(خط مرآزي، خط تقارن، خط تقارن عرضي
line به ترتيب بدنه از آشتي را در مقطع عرضي و طولي به دو قسمت مساوي تقسيم مي آنند. 

center of buoyancy 

نه بر بد ثر برآينـد تمـامي نيروهـاي وارد از طـرف آب  بي آشـتي، نقطـه ا مرآز غوطه وري، مرآز حجم زيرآ
 آشتي

center of effort=center of pressure 

 مرآز فشار، نقطه اثر برآيند نيروي باد بر بادبان و يا نيروي آب بر تيغه سكان آشتي

center of floatation 

لي و عرضـي)آشتي(مرآز شناوري، مرآز سطح صفحه آبخور        ، نقطه اي آه آشتي حـول آن غلتـش طو
 .انجام مي دهد) به علت نيروي خارجي(

center of gravity 

 )آشتي(گرانيگاه، مرآز ثقل 

center of pressure=center of effort 

 center of effortرجوع شود به 
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center plate 

 centerboardرجوع شود به 

central pressure index (CPI) 

آز يــك گردبـاد مشخـص، بـرآورد مـي شاخص فشار مرآزي، آمترين اندازه فشار بارومتري آه تقريبـا در مر
ست           ) CPI. (شود يي. پايدارترين شاخص شدت سرعت گردباد ا بيشـترين سـرعت بـاد، مربـوط بـه توفانها

 .هستند CPI)(است آه داراي آمترين 

centrifuge 

 purifier , clarifierاز نوع گريز از مرآز رجوع شود به ) سوخت يا روغن(سانتريفوژ، دستگاه تصفيه

Cephalonia Island 

 )در ساحل غربي يونان(جزيره سفالونيا 

Cepheus 

صورت فلكي قيقاووس، صورت فلكي نيمكره شمالي، در اين صورت فلكي آه از شخصيت اساطيري يونان
مي ست جالـب توجـه  قديم نام گرفته است، ستاره دلتا آه از ستارگان متغير و از قيقاووسيان برجسته ا

 .باشد

Ceram Island 

 )در غرب گينه نو متعلق به اندونزي(جزيره سرام 

Ceram Sea 

 )در اندونزي(درياي سرام 

Ceres 

مريخ و مشــتري بـه دور) Asteroid(سيارك سرس، جرم سماوي آـه بزرگـترين سـيارك        اسـت و بيـن مـدار 
 .مايل قطر دارد ٥٠٠اين سيارك در حدود . خورشيد مي چرخد

certificate of class 

به)آشتي(گواهينامه موسسه رده بندي       ، براساس قوانين بين المللي دريـايي تمـامي شـناورهايي آـه 
تاس شتي ماننـد لويـدز انگلستـان يـا وري سسات رده بنـدي آ بنادر غيرخودي مي روند بايــد از يكـي از مو

 .فرانسه و غيره گواهينامه قابليت دريانوردي و ايمني دريافت نمايند

certificate of competency 

يد بـا گواهينامه شايستگي دريانوردي، براساس قوانين بين المللي دريانوردي تمـامي آارآنـان آشـتي با
فت توجه به سطح تخصص خود پس از گذراندن دوره هاي آموزشي، گواهينامه شايستگي دريانوردي دريا

 .آنند

certificate of deletion 
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صادر مـي شتي  ندر ثبـت شـده آ سط ب گواهينامه لغو پرچم ثبت شده آشتي، گواهينامه رسمي آه تو
شتي     (آشور    شود تا به موجب آن صاحب آشتي بتواند پرچم ثبت شده در آن                شور) گـل آ پرچم آ با  را 

 .ديگر عوض آند

certificate of measurement=tonnage certificate 

به وسـيله يــك سـازمان دولـتي                 مه  سازمان بنـادر و(گواهينامه ظرفيت آشتي، ايـن گواهينا آـه در ايــران 
صادر مي گردد و در آن نام، مليت، بندر ثبت، ابعاد و ظرفيتهاي خالص و ناخـالص شـناور) آشتيراني است 
 .ذآر مي گردد

certificate of origin 

صادر مي شود و مشخص آننده بندر تخليـه) بارگيري(مبدأ ، گواهينامه اي آه در بندر مبدا          ) بندر(گواهي 
 .آالا مي باشد) بندر مقصد(

certificate of ownership 

براي ثبت آشتي داشتن اين مدرك آه معرف ماليكت آشتي است ضـروري مـي) آشتي(پروانه مالكيت   
 .باشد

certificate of registry=ship,s register
 

مدرآي آه توسط يك موسسه دولتي صادر مي شود تـا مليـت و مالكيـت آشــتي را) آشتي(پروانه ثبت  
يژه اداره ثبـت آشـتي هـاي آن آشـور اسـتفاده. مشخص آند  با اين مدرك آشتي مي تواند از امتيازات و

 .نمايد

certificate of seaworthiness 

طرف)آشتي(پروانه قابليت دريانوردي     ، مدرآي آه توسط يكي از موسـسات رده بنـدي بـه نماينـدگي از 
 . آشور پس از بازرسي و تاييد قابليت دريانوردي آشتي صادر مي شود سازمان بنادر يك 

Ceruse=Cirrus 

 Cirrusرجوع شود به 

cesser clause 

ماده قانوني از مقررات اجاره آشتي آه به موجب آن هنگامي) در اجاره آردن آشتي     (شرط معافيت ويژه    
به آـالا سارت وارده  يا خ آه آالا بارگيري شده اجاره آنند مسئوليتي در ارتباط با پرداخت جريمه معطلي 

 .منظور مي گردد) voyage charter(اين شرط معمولا در اجاره آشتي براي سفر معيني. ندارد

cetane number 

يل اسـت تعييـن آننـده زمـان بيـن تزريـق ســوخت و يت احـتراق گازوئ عدد ستان، اين عدد آه معـرف آيف
شد          شد            . احتراق آن در موتورهاي ديزلي مـي با چه ايـن عـدد بزرگـتر با يت احـتراق) ٥٠بزرگـتر از  (هر آيف

 octane numberمطلوب تر خواهد بود رجوع شود به 

Cete 

 نهنگ، بالن
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cetic 

 وابسته به نهنگ يا بالن

ceticide 

 شكار نهنگ، نهنگ آشي

cetology 

 نهنگ و بالن شناسي) رشته(

Cetus 

 صورت فلكي قيطس

chafe 

ـ سايش ،ساييدگي ، ساييدگي در اثر مالش مانند سائيدگي طناب در اثر تماس مستمر آن بـا قسمــت ١
 هاي مختلف بدنه آشتي، اسكله و غيره

 .ـ وسيله جلوگيري از سايش بادبان در هنگام بالا و پايين آردن و تماس آن با طناب هاي مهار ٢

chfing gear 

موت                      با  ناب در تمـاس  (وسايل جلوگيري از ساييدگي، وسايلي مانند غلطك آه از اصطكاك بيش از حـد ط
bollard (مي آاهند. 

chafing plate 

سايش طنـاب در)طناب(ورق ضد سايش     تا از  گيرد  مي  به هــاي تـيز قــرار  ، ورق انحناداري آه بــر روي ل
 .هنگام آشيدن جلوگيري نمايد

chain block 

 قرقره زنجير، چين بلاك

chain boat=anchor hoy=mooring lighter 

 anchor hoyرجوع شود به 

chain-bucket dredger=bucket-ladder dredger=bucket dredger=elevator 
dredger 

جوع قال داده مـي شـوند ر به لاي انت لايروب سطلي، در اين نوع لايروب، لاي از طريق سطل به داخـل دو
  bucket dredgerشود به 

chain cable=anchor cable 

 )آشتي(زنجير لنگر 
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chain check stopper 

 .زنجير يا سيم بكسل آنترل سرعت رها شدن زنجير لنگر آشتي، اين زنجير مانند ترمز عمل مي آند

chain drive 

بوسيله ميل لنگ به آمـك)camshaft(با زنجير، براي مثال چرخاندن ميل بادامك       ) هر وسيله اي (چرخاندن  
 زنجير

chain ferry=cable ferry 

 cable ferryرجوع شود به 

chain hook 

 قلاب زنجير، اهرم زنجير

chain locker=anchor well 

 anchor wellرجوع شود به ) آشتي(چاه زنجير 

chain pipe=spurling pipe=navel pipe=deck pipe 

 .لوله چاه زنجير، لوله اي آه از طريق آن زنجير لنگر به چاه زنجير وارد و يا از آن خارج مي شود

chain shortening 

آوتاه آردن طناب فولادي با روش گره زنجيري، در اين روش با زدن گره هاي ممتد اما به صورت حلقه هاي
 .زنجير به سر طناب طول آن را آاهش مي دهند

chain splice 

 .پلاس زنجيري، پلاسي آه به منظور مهار آردن طناب به زنجير استفاده مي شود

chain stopper 

 ـ خفت زنجيري  ١

 .ـ نگهدارنده زنجير، براي اطمينان از مهار زنجير لنگر از اين خفت ها استفاده مي شود ٢

chain support buoy 

ين شـده بويه زير آبي زنجير، اين نوع بويه در زير آب به عنوان بويه غوطه ور نگهدار زنجـير در يــك عمــق تعي
 .استفاده مي شود

chain tong 

 آچار زنجيري

Chaleur Bay 
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 )در آانادا(خليج شالور 

chaleur wheel 

 .چرخ زنجير، چرخي آه با زنجير مي چرخد

chalking 

صطلاحاً مـي)رنگ(گچي شدن  شود ا جاد  سطح رنـگ اي بر روي  ، هنگامي آه يك لايه پودر سـفيد رنــگ 
هوا. گويند آه، رنگ گچي شده است       گچي شدن هنگامي اتفاق مي افتد آه سطح مستقيماً در معرض 

مـي) گچي شدن ( اين لايه پودر عموما سفيد است به همين جهت به اين حالت           . و نور خورشيد قرار گيرد    
رنگهاي اپوآسي در هواي آزاد تمايـل. بيشتر رنگدانه ها واآنشهاي گچي شدن را تسريع مي آنند        . گويند

مت بيشـتري از خـود زيادي به گچي شدن دارند ولي رنگهاي پلي اورتـان در مقابـل اشـعه خورشـيد مقاو
 .نشان مي دهند

Chaloupe 

مي بزرگ از آن اسـتفاده  هاي  شتي  قايق بزرگ بادباني يا پاروئي آه در قديم به عنوان قايق خدماتي آ
 .شد

Chamaeleon 

 )آفتاب پرست(صورت فلكي خرپا 

chamber of commerce 

 )حمل و نقل(اطاق بازرگاني 

chamfer = bevel 

 آردن ٤٥درجه را صاف آردن يا  ٩٠پخ، لبه تيز يا 

change of trim 

، در صورتي آه توزيع وزن بار يا مايعات داخل آشتي يكنواخت نباشد تراز طولـي)آشتي(تغيير تراز طولي    
 . آشتي بهم مي خورد آه در اين صورت با جابجايي آب در داخل مخازن تعادل، آشتي تراز مي شود

channel =canal 

يا ١ به طـور پيوسـته  ظه آـه آب  ـ آبراه ميان زميني، يك راه آبي طبيعي يا مصنوعي با پهنـاي قابـل ملاح
 inland waterway(مترادف با .متناوب در آن جريان دارد و يا به عنوان راه ارتباطي بين دو آبگير مي باشد

 . ـ بخشي از يك آبراه آه از ژرفاي آافي براي آشتيراني برخوردار است ٢

 ـ تنگه بزرگ مانند آانال مانش ٣

 .ـ ژرفترين بخش يك نهر، خور يا تنگه آه حجم اصلي آب در آن جاري است ۴

 ـ پروفيل ناوداني  ۵

 ) واژه قديمي(ـ زنجير يا آابل مهار دآل و بادبان آشتي  ۶
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channel expansion 

 توسعه آبراه

channel iron 

 ناوداني، يكي از انواع پروفيلهاي فولادي مورد مصرف در آشتي سازي

Channel Islands 

 )در درياي مانش متعلق به انگلستان( جزاير چانل 

channel markings=fairway markings 

 علايم آمك ناوبري در آبراه و مسيرهاي آشتيراني 

channel meandering 

پيچ خوردن آبراه، تمايل يك آبراه رسوبي به دگرگوني مسير آه اساسا به خاطر دگرگوني الگوي فرسايش
 .و ته نشيني رسوبات زيرين است

channel scour 

 آب شستگي آبراه

Channel Tunnel 

/٥آيلومتر است آه حفـاري آن از      ٣، طول اين تونل در حدود     )بين انگلستان و فرانسه     (تونل زيرآبي مانش    
ير) Sangatte(آيلومتري نزديكي سانگاته     ٥/١انگلستان و  ) Dover(آيلومتري دور    ١ فرانسـه شـروع و در ز

 .آبراه مانش به هم پيوست 

characteristic wave height= significant wave height 

در تحليل آماري موج. ارتفاع موج شاخص، ميانگين ارتفاع يك سوم از بلندترين امواج يك گروه موج مشخص                
ايـن. به ارتفاع ميانگين يك سوم از بلندترين ارتفاعات تعداد مشخصي موج، ارتفاع موج شاخص مي گوينـد                   

 .تعداد با تقسيم زمان ثبت بر دوره تناوب موج شاخص تعيين مي گردد

charge air cooler=heat exchanger 

خنك آننده هواي موتور، قبل از ورود هواي خروجي از توربوشارژ موتور ديزلي به داخل موتور، آن را بوسيله
 .مبدل حرارتي آه معمولا با آب دريا آار مي آند، خنك مي نمايند

Charlie 

 cرجوع شود به 

charring 

 سوختن سطحي چوب
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chart datum 

تراز آب پــايين    (مبناي عمق آب در نقشه هاي دريايي، تراز مبناي اندازه گيري ژرفا يا ارتفاع آشند               )معمولا 
شود                     جهـت. اين تراز وقتي به حالت مشخصي از جزر و مد اطلاق شود، سطح مبناي آشند ناميـده مـي 

يا         ( فراهم آردن ضريب اطمينان بـراي آشتيرانــي، تـرازي پـايين تـر از              در نقشــه هـاي) تـراز ميـانگين آب در
 )ميانگين آب پايينهاي پايينتر( يا) آب پايين ميانگين(آبنگاري انتخاب مي شود، مانند 

charted depth (CD) 

تا     ) در نقشه هاي دريايي    ( عمق مبناء، عمق مبداء    ) (ميـانگين آب پـايين هـاي پـايينتر       ( ارتفاع بسـتر دريـا 
MLLW . (             لي             ١٩پايين ترين سطح آب آه درهيچ زمـاني از يـك دوره سطح آب بيشـتر از صـفر ا ٣٠سـاله 

 .سانتيمتر از آن پايينتر نرفته باشد

 )آشتي(اجاره آردن 

chartered engineer=CEng 

مهندس ثبت شده، مهندسين با تجربه آه عضو انجمن هاي بين المللي هستند و به تناسب تجارب آاري
 .و علمي مي توانند در اين انجمن ها به ثبت رسيد و آد ويژه اي دريافت نمايند

chartered freight 

مــال الاجـاره آشتــي) chartener(اجــاره بهــاي آشــتي، نوعــي آرايـه حمــل آــالا آــه در آن اجــاره آننــده        
در قرارداد مزبور برخلاف قرارداد حمل آالا، خود آشتي مـورد اجـاره. نام دارد) chartered freight(اصطلاحاً

 .قرار مي گيرد و اجاره آننده مي تواند آالاي خود يا آالاي غير را با آن حمل آند

charterer=charter party 

 اجاره آننده آشتي

chartering broker= chartering agent 

 .بنگاه معاملات اجاره آشتي، بنگاهي آه آارش يافتن اجاره آننده آشتي است

charter party=chaterer 

 اجاره آننده آشتي

charter rate 

 نرخ اجاره آشتي

chart house=chart room 

، محوطه اي در حوالي پل فرماندهي آشتي آه نقشه هاي دريايي در آن محـل)در آشتي  (اطاق نقشه    
 .نگهداري مي شوند و يا آار روي اين نقشه ها در آنجا صورت مي گيرد

chart room=chart house 

 chart house(رجوع شودبه
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chaser 

 ناو تعقيب آننده دشمن

chasm 

 )در نقشه هاي دريايي(شكاف، شكاف عميق در سطح زمين 

Chatham Islands 

 )در جنوب غربي اقيانوس آرام متعلق به زلاندنو(جزاير چاتام 

Chebec 

 چبك، نوعي آشتي با بادبانهاي مثلثي متعلق به قرن هيجدهم ميلادي

check 

 ـ بازرسي ١

سكله و يـا شـل آـردن ٢ شدن از ا ـ شل آردن طناب با آشيدن ، شل آردن طناب مهار آشتي براي جدا
 .زنجير لنگر براي آزاد شدن از بستر دريا

checkered plate 

براي له هـا  يا پ شتي و  نه آ آف موتورخا آه عمومـا در  ورق آجدار، ورق فولادي يا آلومينيومـي آجـداري 
 .جلوگيري از سرخوردن استفاده مي شود

check helm 

 سكان گذاري، چرخش سكان به منظور حفظ جهت قطب نمايي مسير آشتي

checking 

 ـ بررسي و بازرسي  ١

 در. رنگ را در بر مي گيرد) فيلم(رنگ، ترآي آه بخشي از ضخمات لايه ) فيلم(ـ ترك سطحي لايه  ٢
cracking رنگ آاملا ترك بخورد به آن ) فيلم(صورتي آه لايه   مي گويند 

checking bollard 

به موت اطمينان، در هنگام ورود آشتي به حوض خشك، طناب مهار آن را به دور يك موت در محل ورودي 
ولي بطور دائم مهار نمي آنند با شل و سفت آردن طناب مي توان شـراط ايمـني را در. حوض مي پيچند   

 .هنگام ورود آشتي به حوض خشك ايجاد نمود

check valve 

 شير فلكه يكطرفه، شير فلكه خودآار

cheek=sheer 
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 صفحات مدور دو طرف قرقره طناب

cheering a ship 

در هنگام عبور از مقابل يكديگر به یکدیگر احـترام         ) ناوها(احترام گذاشتن به آشتي، آشتي هاي نظامي           
 .براي اين آار خدمه روي عرشه به حالت خبردار مي ايستند. مي گذارند

Chel Yuskin Cape 

 )در منطقه تايمير سيبري(دماغه چل يوسكين 

chemical coagulation 

 .انعقاد شيمايي، ترآيب مواد شيميايي با مواد معلق در آب آه موجب ته نشين شدن آنها مي شود

chemical foam 

 foamآف شيميايي ضد آتش رجوع شود به 

chemical gauging=chemi-hydrometry 

ين در به مـيزان مع لول شـيميايي  آردن مح دبي سنجي شيميايي آب، تعيين دبي جريان آب بـا مخلـوط 
 بالادست جريان

chemi-hydrometry 

 chemical gaugingرجوع شود به 

chemopause 

 آموپاز، مرز بالائي لايه آموسفر

chemosphere 

 آيلومتر از سطح زمين ٨٠تا  ٣٢آموسفر، لايه جو به ارتفاع 

Chernikeeff log 

 چرني آيف) آشتي(سرعت سنج 

Chesapeake Bay 

 )بين ايالت ويرجينيا و مري لند در آمريكا(خليج چسه پيك 

Chichagof Island 

 )در آلاسكا(جزيره چيچاگوف 

chicksan 
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 )در اسكله نفتي(نوعي بازوي بارگيري نفتي 

chief engineer 

 سر مهندس آشتي، مدير ماشين آشتي

chief officer 

 افسر يكم آشتي، معاون فرمانده آشتي

chief pelty officer 

 )در نيروي دريايي(ناو استوار 

chief steward=belly robber 

 )اصطلاح آمريكايي در آشتي(سرمهماندار 

chill box 

بالاي ٤معمولاً در حدود   سردخانه نگهداري ميوه، تره بار و لبنيات، دماي اين سردخانه      درجه سانتي گراد 
 .صفر است

chiller 

سردآننده، خنك آن، اصطلاحي براي سيستم تهويه مطبوع غير مستقيم آه در آن از آب سرد شده براي
 .مطبوع آردن هواي اماآن استفاده مي شود

Chiloe Island 

 )در ساحل جنوب غربي آشور شيلي(جزيره چيلو 

chimney =stack=funnel 

 )آشتي(دودآش 

China Sea 

 ) در بخش غربي اقيانوس آرام(درياي چين 

chinckle 

 خميدگي آوچك در طناب

Chinco Teague Bay 

 )بين ايالت ويرجينيا و جنوب شرقي مري لند آمريكا(خليج چنيكوتيگ 

chine=buttock line 
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 خط چين، خط حاصل از اتصال نقاط تغيير انحناء با تغيير زاويه سطح بدنه آشتي

Chinese Landing 

 پهلوگيري چيني، پهلوگيري آشتي به اسكله از پاشنه

Chios Island 

 )در درياي اژه متعلق به يونان(جزيره چيوس 

chip=chippy=chippy chap=shipwright 

 shipwrightرجوع شود به 

chiplog 

سنج تختـه ١٦٠٠سرعت سنج تخته اي با وزنه سربي متصل به طناب، در سال           پس از سـرعت  ميلادي 
) common log(اين سرعت سنج مشابه سرعت سنج تختـه اي . اي ، اين نوع سرعت سنج ساخته شد

بل حرآـت( شده تـا مقاومـت بيشـتري در مقا است با اين تفاوت آه دور تخته وزنه هاي سربي قــرار داده 
 knotبدين ترتيب دقت آار آن افزايش يافت رجوع شود به . داشته باشد

chipping hammer 

سطح اسـتفاده مـي نگ آهنـه از روي  چكش خراش، چكش اسكراب، چكشي آه براي زدودن زنگ و يا ر
 .شود

chippy= chippy chap= chip= shipwright 

 shipwrightرجوع شود به 

chlorinated rubber 

ند، امـا در)رنگ(آلروآائوچو   ، اين رنگها مقاومت بسيار خوبي در برابر بازها، اسيدهاي ضعيف و آب دريا دار
 .برابر حلالها، مقاومت آنها در مقايسه با رنگهايي نظير اپوآسي يا پلي يورتان آمتر است

chlorination 

 .آلرزني، روشي براي ميكروب زدايي آب با افزودن ميزان معيني گاز يا پودر پرآلرين به آن

chock 

 چشمي، محل عبور طناب

chop 

ساني در رأس ند و بـه آ جود آي موج تير رأس، امواج تيز رأسي آه ممكن است سريعاً با يك باد ملايم بـه و
 .نيز ناميده مي شود wind chopضمناً گاهي . شكسته شوند

choppy sea=confuse sea 
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غير منظـم مـي شـكنند و روي هـم صورت  موج درهم دريا، امواجي آه به علت وزش باد ايجاد شده و به 
 .در مقياس داگلاس مي باشد ٩مي ريزند شرايط دريا در اين حالت معادل 

Christmas Island 

 )مايلي جنوب جاوه در آشور اندونزي ٢٦٠در (جزيره آريسمس 

christmas tree 

 )آشتي(ـ دآل آاجي شكل  ١

 آنترل زيردريائي) آنسول(ـ لامپ هاي ميز  ٢

 ـ شيرهاي فشار شكن در سكوهاي نفتي ٣

Christopher Columbus 

 )دريانورد ايتاليائي و آاشف قاره آمريكا(آريستف آلمب 

chromatic aberration 

 .آجنمائي رنگي، عدم تمرآز نورهاي رنگي آه باعث انحراف ديد مي شود

chronograph 

 زمان نگار

chronometer 

 زمان سنج، آرونومتر

chummy ship 

 .آشتي دوستانه، آشتي آه آليه خدمه آن با هم بسيار مهربانند

churn drill=cable drill=percussion drill 

 percussion drillمته ضربه اي رجوع شود به 

CIF (cost,insurance and freight) 

مه و هزينـه حمـل آن توسـط آالا، بي آه در آن  قيمت آالا با آرايه حمل و بيمه، روشي براي حمل و نقـل 
 .فروشنده تضمين مي شود

cill=dock sill 

 dock sillرجوع شود به 

CIP (carrage and insurance paid) 
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اسـت بـا ايـن DCP)(اساساً همانند     CIP)(پرداخت آرايه حمل و بيمه آالا تا مقصد، سي آي پي، شرايط                  
تفاوت آه فروشنده علاوه بر پرداخت آرايه حمل آالا تا مقصد بايد آـالا را در مقابـل خطـر از ميـان رفتـن يـا

 .آسيب ديدن به هزينه خود بيمه حمل و نقل نمايد

Circinus  

 صورت فلكي دوپرگار

circle of altitude=vertical circle 

 vertical circleرجوع شود به 

cricle of declination=hour circle 

 hour circleدايره ساعت رجوع شود به 

circular radiobeacon 

جه    ٣٦٠(راديويي، يك وسيله آمك ناوبري است آه مي تواند در تمـامي جهـات                علامت دهنده    علايـم) در
 .راديويي را ارسال نمايد تا آشتي بتواند موقعيت خود را روي نقشه تعيين آند

circular search 

ايـن روش يكــي از روشـهاي جستجـو و. جستجوي دايره اي در زير آب آه توسط غـواص صــورت مـي گـيرد        
 .نجات در دريا است

circuminsular 

 حوالي جزيره، گرداگرد جزيره

Circumjovial 

 .قمر يا سياره آوچكتر مشتري آه به دور مشتري مي چرخد

circumlittosal 

 متصل به ساحل، مجاور ساحل

circummeridien 

 )در مورد اجرام سماوي(مجاورت خط نصف النهار 

circumnavigable 

 قابل آشتيراني به دور هر چيزي

circumnavigation 

 دریانوردی به دوردنيا
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circumpacific zone 

 ناحيه آمربندي اطراف اقيانوس آرام 

circumpolar 

 .پيراقطبي، جرم سماوي آه در قطبين قرار داشته و طلوع و غروب ندارد

Circumsaturnian 

 .قمر يا سياره آوچكتر آيوان آه به دور ستاره آيوان مي چرخد

circumsolar 

 گردنده به دور خورشيد، سيارات تابع خورشيد

circumterraneous 

 گردنده به دور زمين

circumundulate 

 )نجوم(حرآت موجي 

Cirrocumulus 

 متر از سطح زمين ١١٠٠٠تا  ٥٥٠٠سيروآومولوس، توده هاي مدور ابر در ارتفاع 

Sirrostratus 

 سيرواستراتوس، لايه هاي ابر طره اي

Cirrus=Ceruse 

 ابر سيروس، شامل توده هاي پرمانند يا دم اسبي و سفيد ابر

cistern 

 آب انبار، حوضچه آرامش، منبع آب

cistunar 

 بين زمين و ماه، هر چيزي آه بين زمين و ماه قرار گيرد مانند سياره ها

citadel 

 gastight integrityمحوطه هاي گاز نفوذناپذير رجوع شود به 

civil day=calendar day 
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 .روز تقویمی،روز مدنی،ميانگين روز خورشيدی که از نيمه شب شروع می شود

  

civil time=civil mean time 

 .وقت محلي، زماني است آه براساس حرآت خورشيد نسبت به يك منطقه جغرافيايي تعيين مي شود

civil year 

به مقـدار ٢٥/٣٦٥يا سال تقويمي، سال مدني        ) سال مسيحي  (سال مدني    يبي  روز است آه داراي تقر
 .ثانيه است ١٤دقيقه و  ١١روز شمسي يا  ٠٠٧٨/٠

CKD (complete knocked down) 

به) مانند آشتي (روشي براي ساخت سازه ها        شده و  آه در آن سازه به صـورت قطعـات مجـزا سـاخته 
 .يكديگر مونتاژ مي گردند

clack box=storm valve=scupper valve 

يه يـا فاضـلاب آشـتي           (شير فلكه يكطرفه    هاي) در سـيستم تخل آه در انت شـير فلكـه خودآـار سـاده اي 
سيستم لوله آشي فاضلاب يا تخليه در حوالي خط آبخور آشتي قرار مي گيرد بـه طـوري آـه فاضـلاب از

 .طريق آن به خارج تخليه مي شود ولي آب دريا نمي تواند از طريق آن وارد آشتي شود

cladding 

 براي مثال روآش فولاد زنگ نزن روي فولاد معمولي)فلزات(روآش آاري 

clapotis 

مولا بـه مـوج ايستايـي صطلاح آمريكـايي مع موجكوبه، واژه معادل فرانسوي براي يك نوع موج ايستـا، در ا
يوار سـاحلي     (گفته مي شود آه براثر بازگشت يك رشته موج غيرشكسته از سازه اي با وجـه قـائم                  يـا) د

مل و در غـير ايـن. نزديك به قائم به وجود آيد       گر مـوج حـادث بـه مــيزان صددرصـد بـازگردد، موجكوبـه را آا ا
 .صورت، ناقص مي نامند

clarifier 

دستگاه تصفيه سوخت يا روغن، اين دستگاه آه براساس نيروي گريز از مرآـز آـار مـي آنـد آب موجـود در
 purifierسوخت يا روغن را از آن جدا مي سازد رجوع شود به 

classification society 

ندگان دولــت از)آشتي ها(موسسه رده بندي  نوان نماي ، در اغلب آشورها موسسات غير انتفاعي بـه ع
ند تـا ايمنـي مي آور مل  سي بع روش طراحي، ساخت و بهره برداري شناورها و سازه هـاي دريـايي بازر

ين نامـه هـايي      . اينگونه سازه ها حفظ شود حي و ســاخت) rules book(اين موسسات داراي آئ بـراي طرا
 .فرانسه BVآمريكا و  DNVژاپن،  NKKمانند موسسه لويدز رجيستر انگلستان، لويدز آلمان، . مي باشند

class notation 

مي شــود                             ستفاده  شتي ا ندي آ ماننـد. علايم يا نشانه هايي آه به طور اختصار توسط موسـسات رده ب
UMS  مخفف)unattended machinery space (به معني موتورخانه بدون نگهبان يا بدون نفر. 
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claused bill of lading 

بارنامه مشروط، برخلاف بارنامه غيرمشروط در اين بارنامه عباراتي آه حاآلي از وجود عيب و نقص در آالا
شود و. يا بسته بندي آن مي باشد قيد شده است       معامله اين سند توسط بانك ها با مشكل مواجه مي 
 .پذيرش آن منوط به قبول خريدار مي باشد

claw off 

 در جريان باد پيش رفتن، در جريان باد افتادن

clay 

مي باشد و تشخيص آن در) ميكرون ٤(ميلي متر    ٠٠٤/٠خاك رس، خاآي آه اندازه دانه بندي آن آمتر از          
به هـم ماليـدن. مشكل است ) silt(مقايسه بالاي    با  شك شـود  اما در صورتيكه در آف دسـت انسـان خ

 .دستها نبايد از آف دست جدا گردد

clay cutter 

نده تيغـه دار             ) شـافت (تيغه لاي بر، از اين نوع تيغه ها آه به آمك محور           ند در لايـروب هـاي مك (مـي چرخ
cutter suction dredger (استفاده مي شود. 

clay dam 

 سد رسي

clay slurry 

 گل رسي، گل رستی

clay stratum 

 لایه رسي، قشر رسي، بستر رسي

cleading 

ني ديــگ پوشش حرارتي، هر نوع پوششي آه باعث جلوگيري از انتقال حرارت مي شود مانند ديـوار بيرو
 )boiler casing(بخار 

clean bill of lading 

شد بارنامـه اي آـه بارنامه غيرمشروط، آالاي بارگيري شده و نيز بسته بندي آن ظاهراً عيـبي نداشـته با
 .صادر مي شود نيز فاقد هرگونه عبارتي حاآي از وجود عيب و نقص باشد

clean oil=white oil 

 .نفت سفيد، اين واژه براي بنزين خودرو، هواپيما و نيز براي گازوئيل استفاده مي شود

clean ship 

 .نفتكش تميز، اصطلاحي است براي نفتكش هايي آه دريا را آلوده نمي آنند
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clearance =clear a ship 

 اجازه نامه گمرك براي خروج آشتي از بندر

clearance inward 

 گواهي تخليه آالا در بندر مقصد

clearance outwards 

شتي، گـل آشـتي، فرآيند اخذ مجوز براي خروج آشتي از بندر آه لازمه آن داشتن مدارك خط شـاهين آ
 .گواهينامه ايمني، بارنامه و غيره است

clear anchor 

ست و) لنگر آزاد  ( لنگر آزاد، اصطلاح    بيرون آمــده ا در هنگام بالا آشيدن و در لحظه اي آه لنگر آاملا از آب 
 .هيچگونه تابي در زنجير مشاهده نگردد، استفاده مي شود

clear a ship=clearance 

 اجازه نامه گمرك براي خروج آشتي از بندر

clear berth=swinging berth 

 .لنگرگاه يا اسكله خالي، محل پهلوگيري يا لنگرگاهي آه آشتي بتواند با اطمينان و آزادي در آن بچرخد

clear hawse=open hawse 

 open hawseرجوع شود به 

clearing mark 

آه عبـور از آن) آشتي ها (علامت رفع خطر     شه دريــايي  خط مستقيـم روي نق دو علامت به نشانـه يـك 
 .آشتي را از خطر دور مي آند و آن را به سوي يك آبراه مطمئن با درياي آزاد هدايت مي نمايد

clearing port=bulwark port=wash port=freeing port 

 freeing portرجوع شود به 

clear sky 

 آسمان صاف، آسمان بدون ابر

clear view screen 

 ) شيشه پاك آن جلوي پل فرماندهي آشتي(برف پاك آن 

cleat 

موت شاخي، طناب بند، وسيله اي چوبي يا فلزي، معمولاً با دو شاخ پيش آمده آـه بـه دور آن مـي تـوان
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 .طنابي را بست

clench pin 

 پين نگهدارنده و يا رها آننده آخرين حلقه زنجير در چاه لنگر آشتي

clew 

 پائين ترين گوشه بادبان

cliff 

 صخره، تندان، تپه، پشته، سطح سنگي بلند با شيب تند، پرتگاه

cliff beach 

 .آرانه صخره اي، ساحلي آه آرانه آن داراي صخره يا پرتگاههاي بلندي است

climotology 

 اقليم شناسي، آب و هواشناسي

climotometer 

 حرارت سنج جو

clincher=clinker built 

 .يك روش قديمي آشتي سازي آه ورق ها روي هم پرچ مي شدند

clingage 

، پس از تخليه نفت، مقداري از آن در ته مخـزن آشـتي بـاقي مـي)در مخازن نفت آشتي   (ته مانده نفت    
 .از آن خارج مي شود) stripping(ماند آه با شستشو

clinker barge 

 ، دوبه حمل آلينكر)سيمان(دوبه حمل آلوخه 

clinker built=clincher 

 clincherرجوع شود به 

clinograph 

 آجي نگار، وسيله اي است براي اندازه گيري مقدار آجي آشتي

clinometer 

 inclinometerشيب سنج، شاقول سنج، تراز آبي يا شاقولي رجوع شود به 
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clip 

شكاري اسـتفاده ها در هنگـام جو نبشي تنظيم، از اين نوع نبشي در آشتي سازي براي تنظيم پروفيل 
 .مي شود

clip hook=caliper hook 

  caliper hookرجوع شود به 

clipper 

 ـ آليپر، نوعي آشتي بادباني در قرن نوزدهم ١

 .گرفته شده و به آشتي هاي تندرو اطلاق مي شود) سريع(به معني  a fast clipـ از واژه آمريكايي  ٢

clipper bow=fiddle bow=cutwater bow=knee bow=overhanging bow 

آه ناحيـه بــالاي آبخـور آن) شكل(، فرم   )آشتي هاي جنگي  (تيغه محدب سينه ناو     ناو  سينه  غه  ويژه تي
 .بصورت محدب و به حالت آويزان است

clockwise moment 

 گشتاور راستگرد، گشتاور موافق عقربه هاي ساعت

clogging indicator 

 .آثيف نما، وسيله اي آه روي صافي نصب مي شود تا ميزان گرفتگي آن را نشان دهد

closed chock 

 )براي عبور طناب(چشمي بسته 

closed dock=wet basin=wet dock 

خل آن مـي رود و در) مد(، حوضچه اي آه آشتي در هنگام برآشند           )جزر و مدي (حوضچه آشندي   به دا
مي گـردد                      ) جزر(هنگام فروآشند    فظ  ياز ح ايـن نـوع. در صورت نياز با پمپاژ آب،عمــق آن بـه مـيزان مـورد ن

 .حوضچه ها آه داراي دريچه مي باشند در مناطقي آه ارتفاع آب تغيير زيادي دارد، استفاده مي شوند

closed duct keel 

شكل از تيرجوشـي I، در برخي از آشتي ها به جاي استفاده از تير            )در آشتي (شاهتير جعبه اي بسته     
 .قوطي شكل استفاده مي شود

closed feed system 

 )رانكين(تغذيه، سيستم مدار بسته آب تغذيه ديگ بخار در سيكل بخار ) آب(سيستم مدار بسته 

close hauled 

 بادبانهاي برافراشته، در مجاورت باد
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close winded 

 حرآت آشتي بادباني در جهت حرآت باد

cloud burst 

 رگبار شديد، بارندگي شديد

cloud scale 

بري ١٠درجه ابر، ميزان ابر در آسمان ، عدد صفرنشان دهنده آسمان صاف و عـدد                 معـرف آسـمان آـاملاً ا
 .است

clove hitch 

 گره يك خفتي

clow 

 آبگير، سد، آب بند، بند سيل گير

clubbing 

شود و نتوانـد آشـتي را در لنگـر يده  حرآت آشتي در لنگر، در صورتي آه لنگر آشتي در بستر دريا آش
 .نگه دارد اصطلاحاً واژه حرآت آشتي در لنگر، بكار گرفته مي شود

clump anchor=sinker=sinker anchor 

ناقص سـاخته مـي لنگر وزني، اين نوع لنگرها از جنس بتن يا چدن و عموماً به شكلهاي مكعبي يـا هـرم 
آيلوگــرم و ٣٠٠٠تــا  ٢٥٠لنگرهـاي وزنـي بتــني از     . شــوند و قـدرت مهـار آنهــا بـه وزنشــان وابستــه اسـت          

 .آيلوگرم وزن دارند ٣٠٠٠تا  ١٠٠٠لنگرهاي وزني چدني از 

clutter 

 برفك روي صفحه رادار

COA (contract of affreightment) 

 )بدون ذآر نام آشتي(قرارداد حمل 

coachwhipping 

تزئين دور ستون، بافت گردان، نوعي تزئين با طناب به دور ستون يا ميله هاي حفاظ اطراف عرشه آشتي

coalescer 

گردد دستگاه جدا آننده روغن از آب، موادي در اين دستگاه استفاده مي شوند آه سطح آنها باعث مـي 
هتر جـدا. تا قطرات آوچك روغن به هم آميخته شده و قطرات بزرگتري را تشكيل دهند              ايـن فراينـد باعـث ب

 .شدن روغن از آب مي شود
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coalescing filter 

صافي جدا آننده روغن از آب، صافي آب و روغن، در اين صـافي مـاده اي بـه آـار رفتـه آـه قطـرات آوچـك
جدا. روغن را به قطرات بزرگتر تبديل مي آند       قل از آب  نيروي ث سبب  بدين ترتيب قطرات بزرگ روغـن بــه 

گام تخليـه آب. مي شوند اين صافي معمولا در مسير لوله آشي آب خن آشتي نصب مي گردد تــا در هن
 .خن به دريا، از آلودگي دريا جلوگيري شود

coal tar epoxy coating 

قطران ذغال سنگ و) binder(اپوآسي قطران ذغال سنگ، اين رنگ آه مخلوطي از رنگپايه          ) رنگ(پوشش 
برزخ             . اپوآسي است در مقابل مواد شيميايي و آب دريا بسيار مقـاوم اسـت         ين آـه در نواحـي  (خصوصـا ا

boot topping and splash zoon (از آارايي موثري برخوردار است. 

coal-whipper 

 ذغال آش آشتي، وسيله تخليه ذغال از آشتي

coaming 

 لبه، حايل، لبه و زائده اطراف درب مخازن يا اطراف درب هاي نفوذ ناپذير در مقابل آب و غيره در آشتي

coast 

نوار از). آه ممكن است چند آيلومتر باشد      (ساحل، آرانه، نواري از خشكي آنار دريا با عرض نامعين             اين 
 .خط ساحل آغاز شده و تا نخستين تغيير شكل مهم زمين ادامه دارد

coastal area 

 ناحيه ساحلي، ناحيه اي از خشكي و آب در آنار خط ساحل

coastal current 

شد                              مي با ايـن جريـان در. جريان آرانه دور، يكي از جريانات آرانه دور آه معمـولا بـه مـوازات خـط سـاحل 
، باد يا توزيع)جزر و مد (منشا آن مي تواند آشند      . همسايگي يا آن سوي منطقه شكست موج وجود دارد      

 جرم باشد نه امواج تلاطم حاصل از آنها

coastal defence 

بـه) groin(حفاظت ساحلي، براي جلوگيري از فرسايش سواحل تدابير ويژه اي ماننـد اسـتفاده از آبشكـن         
 .آار گرفته مي شوند

coastal engineering 

 مهندسي ساحل

 coastal navigation 

 دريانوردي ساحلي، آشتيراني ساحلي

coastal plain 
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دشت ساحلي، زمين سطح يا آم شيبي در جلوي ساحل آه از لايه هاي جداگانه تشكيل شده و عموماً
 .نواري از آف دريا را نشان مي دهد آه در دوره اخير زمين شناسي، از دريا بيرون آمده است

coastal refraction 

 )در علايم مخابرات راديويي(انكسار ساحلي 

coastal state 

 .آشور ساحلي، آشوري آه بخش زيادي از مرز خارجي آن را سواحل تشكيل مي دهند

coastal tug 

يانوس هـا را ندارنـد و يدك آش ساحلي، يدك آش آرانه پيما، يدك آش هايي آه قابليت دريــانوردي در اق
 .فقط در سواحل و بنادر استفاده مي شوند

coastal waters 

شتي صــورت مـي آبهاي ساحلي، نوار ساحلي، محدوده آبهاي ساحلي آـه در آن حمـل و نقـل توســط آ
 .گيرد

coaster 

ند                    آه. آشتي آرانه پيما، آشتي آه در فواصل ديد چشمي از ساحل دريانوردي مــي آ ها  شتي  ايـن آ
اگر چه در. تن مي باشند براي حمل و نقل بار در بين بنادر داخلي استفاده مي شوند                ٥٠٠عموماً آمتر از   

ها در. برخي موارد در حمل و نقل آالاهاي آشورهاي همجوار و نزديك نيز بكار گرفتـه مـي شـوند                      امتيـاز آن
 .اين است آه با توجه به تناژ آم، برخي از عوارض بندري شامل آنها نمي شود

Coast Guard 

ئل دريايـي نه مسا گارد ساحلي، در برخي از آشورها مانند آمريكـا ايـن سـازمان فعاليـت وسـيعي در زمي
شايستگي دريـانوردي ملوانـان،. علاوه بر حفاظت ساحلي انجام مي دهـد         مه هـاي  ماننـد صـدور گواهينا

 مهندسان و فرماندهان آشتي

coasting 

 . دريانوردي ساحلي، دريانوردي آه در محدوده ديد انسان و يا رادار صورت مي گيرد ـ ١

 beaching(ـ به ساحل زدن آشتي ٢

coastland 

 .ادامه دارد) hinterland(نوار ساحلي آه از خط ساحلي تا پس آناره

coastline 

 خط ساحلي 

 .ـ در اصطلاح فني، خطي آه مرز ميان ساحل و آناره را مشخص مي آند ١

 ـ در اصطلاح عاميانه مرز بين آب و خشكي ٢
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coast protection 

 .حفاظت ساحلي، آليه اقداماتي آه براي جلوگيري از فرسايش ساحل صورت مي گيرد

coating 

 پوشش، رنگ 

COB 

 )container/oil/bulk carrier(ـ آشتي حامل آانتينر، سوخت و فله ١

 cargo on board(ـ تحويل آالا در روي آشتي ٢

cob 

 .اصطلاحي است آه بيشتر در نيروي دريايي انگلستان استفاده مي شود ،)در آشتي(تنبيه آردن 

cobble=cobble stone 

ميلي مـتر اسـت ٢٥٦و  ٦٤قلوه سنگ، سنگ هايي آه در اثر سايش با آب گرد شده اند و اندازه آنها بين                 
 graveles,boulders,pebblesرجوع شود به 

Coble 

شمال) براي ماهيگيري آه گاهي بادبان نيز دارد     (قايق پاروئي ته صاف    سواحل  قايق بيشـتر در  اين نـوع 
 .شرقي انگلستان استفاده مي شد

cobleman 

 قايقران، پاروزن

cobwenning 

ستفاده از آه بـدليل ا تار عنكبوتي شدن رنگ، منقطـع شـدن رنـگ در هنگـام پاشـش از دهانـه پيستولـه 
 .است آه لزجت محلول حاصل را بالا مي برد) رزيني(رنگپايه اي 

cock 

 ، شير سماوري)هواگيري(شير 

cockabondy 

 )طعمه مصنوعي(حشره مصنوعي براي ماهيگيري 

cocked hat 

مي شه دريـايي بوجـود  مثلث سمتها، اصطلاحي است براي مثلثي آه از تقاطع خطوط سه سمت در نق
 .آيد
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cocket 

 ـ گواهي تائيد پرداخت گمرآي اجناس آشتي ١

 ـ گواهي صادر آردن  ٢

cocks combing 

 .، از اين نوع گره براي پوشش يك چشمي و يا حلقه استفاده مي شود)با طناب(حلقه بندي 

Cocos Islands 

 )در جنوب غربي سوماترا متعلق به استراليا(جزاير آوآس 

cod 

 ـ آاد، بهترين نوع ماهي در دريا از لحاظ غذايي  ١

 .آه در آنجا ماهي ها جمع مي شوند) تورآش(ـ آيسه انتهايي تور ترال  ٢

شده از آن خـارج هنگامي آه تور بالا آشيده مي شود اين ناحيه از تور از زير باز شده و ماهي هاي صـيد 
 .مي شوند

codeclination 

 متمم زاويه مدار نجومي

cod end 

 )ترال(تور ماهيگيري به روش تور آش ) با انتهاي بسته(آيسه 

code of safe working practice 

آه داراي                       يانوردي  مني و بهداشـت در در يت اي يار ١٣١آيين نامـه رعا صورت آتـاب در اخت فصـل اسـت و ب
 .دريانوردان قرار دارد

codfish 

 .ماهي روغني، ماهي آه از آن روغن مي گيرند

cod smack 

 قايق صيد ماهي روغني

coefficient of fineness 

 نسبت حجم بدنه آشتي به حجم مكعب مستطيل محيط برآن) بدنه آشتي(ضريب ظرافت 

coefficient of restitution of pile 
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 ضريب بازگشت شمع، ضريب جهش شمع

cofferdam=void 

ظور جلوگـيري از مخلـوط شـدن آب و ســوخت و يـا آب و ـ ١ بستاب، فضاي خالي بين مخازن آشتي بـه من
خازن در هيز از اسـتقرار ديـوار م ظور پر روغن و به طور آلي مواد متفاوت، همچنين فضاي خالي آه بـه من

 .مجاورت موتورخانه يا خوابگاه آشتي بين آنها ايجاد مي شود

 ـ بندآب موقتف سد خاآي براي جلوگيري از ورود آب به محل احداث سد ٢

coffin plate 

(اين ورق ادامه ورق شـاهتير . پاشنه متصل مي شود) فريم(که به قاب)keel(ورق انتهاي شاهتير آشتي 
keel plate (است. 

coffin ship 

 آشتي قراضه، آشتي از آار افتاده، آشتي غيرقابل دريانوردي

Cog 

 آاگ، نوعي آشتي باري انگليسي در قرن شانزدهم

COGAS=COSAG=combined gas and steam 

 سيستم رانش ترآيبي توربين گاز و بخار

coil down 

 حلقه آردن طناب

coiled ship 

لت ند، بـه ع خام حمـل مـي آن فت  كش هـايي آـه ن طه، نفت نفتكش با لوله هاي گرمكن در مخازن مربو
 .غلظت زياد نفت خصوصا در فصل سرما، لازم است تا براي تخليه آن را گرم نمايند

coiling of a rope 

 .مي چينند  حلقه آردن طناب، براي نگهداري طناب روي عرشه يا در انبار آن را به شكل حلقه روي هم

cold chisel 

 قلم تيزبر

cold front 

 جبهه هواي سرد

cold light off 
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روشن آردن ديگ بخار بدون استفاده از بخار آمكي، براي روشن آردن ديگ بخار لازم است برخي از پمپ
در صورتي آه بخار آمكي در دسترس نباشـد. ها، هوا دهنده هاو گرمكن سوخت با بخار راه اندازي شوند         

كي از. استفاده مي شود) آه خيلي وقت گير است  (از روش سنتي   در اين روش با اسـتفاده از گازوئيـل ي
شار بخـار لازم بــراي راه انــدازي برخـي از ماشـين) burners(نفت افشان ها  را روشن نموده تا ديگ بخار ف

مي گـردد                     . آلات را بدست آورد     پذير  .پس از آن ادامه آار آماده سازي ديگ بخار با بخار توليـد شـده امكـان 
 .سوز استفاده مي شود) نفت سياه(معمولا اين روش براي ديگ هاي بخار مازوت 

cold movement 

، در صورتي آه شناوري بدون روشن آـردن)آشتي(، جابجايي بدون موتور رانش      )آشتي(جابجايي سرد   
جا گـردد     ) kedge anchor(سيستم رانش و با استفاده از لنگر صطلاح اسـتفاده. يا با يدك آش جاب از ايـن ا

 .مي شود

cold storage 

 سردخانه مواد فاسد شدني

collapsing breaker 

بوده و هاي هـوا بسيـار آـم  موج شكناي آواري، شكست روي نيمه پايين اين موج رخ مي دهـد و بستـه 
 breakerاين موج با آف و حبابهاي هوا همراه است رجوع شود به . معمولا آب پخش نمي شود

collective bill of lading=groupage bill of lading=house bill of lading 

 groupage bill of ladingبارنامه گروهي رجوع شود به 

collier=ore carrier 

 آشتي ذغال آش، آشتي فله بر حمل ذغال سنگ

collimation error 

 خطاي ديد با سطح دستگاه زاويه ياب در تلسكوپ

collision 

 برخورد ،تصادم

collision bearing 

 سمت برخورد، سمت تصادم، سمت مسير خطر

  

  

  

  

collision bulkhead 
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صله)آشتي(ديوار تصادم   يد در يـك فا ها با ، براساس قوانين بين المللي آشتي سازي تمـامي آشـتي 
يك ديوار عرضي مقاوم ضد آب نصب نمايند تا) است) آشتي(آه ضريبي از طول     (معيني از سينه آشتي    

 .آشتي نفوذ نكند  در صورت تصادم آشتي از سينه، آب دريا به ساير محوطه هاي

collision course 

 مسير خطر، مسير تصادم

  

  

collision particles 

تا دو هــزارم ميليمـتر                      مي) در آب(ذرات معلق، ذرات آلوئيدي، ذرات با قطر بين يك ميليـونيم  آـه رسـوب ن
 .آنند

colour party 

 تيم پرچم، گروه پرچم براي برافراشتن پرچم

COLREG (convension on the regulations for preventing collisions at sea) 

 .آغاز به آار آرد ١٩٧٢آنوانسيون تنظيم قوانين جلوگيري از تصادم در دريا آه در سال 

Columba 

 صورت فلكي آبوتر

Coma berenices 

 )ذواب برنيس(صورت فلكي گيسو 

comber 

 موج راس پيش، موجي با دوره تناوب طولاني و قله بلند شكننده

combined framing 

 طولي و عرضي آشتي) framing(سيستم قاب ترآيبي ، قاب بندي

combined gas and steam= COGAS=COSAS 

 سيستم رانش ترآيبي توربين گاز و بخار

combi ship 

 .آشتي ترآيبي، آشتي ويژه اي آه مي تواند علاوه بر حمل آالاهاي متفرقه، آانتينر نيز حمل آند

come quckly=CQD 
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 CQDرجوع شود به 

Comet 

 ستاره دنباله دار

 come up 

 )اصطلاح است(شل آردن طناب 

com up with a vessel 

 سبقت گرفتن از يك آشتي

commander 

 )در نيروي دريايي آه معادل سرهنگ دوم است(ناخدا دوم 

commanding officer,s cabin
 

 اطاق فرمانده ناو

commerical speed=service speed 

 service speedرجوع شود به 

  

Commerical vessel=merchant vessel 

 آشتي تجاري، کشتی غير نظامی

  

commercial vessel law=merchant vessel law 

  

 قوانين آشتيراني تجاري،قوانين کشتيرانی بازرگانی

commision 

شتي قابـل)آشتي(عملياتي شدن يا عملياتي آردن          ـ ١ سي، آ ، پس از ساخت و يا پايان تعمـيرات اسا
 .بهره برداري مي شود آه به آن عملياتي شدن يا عملياتي آردن گويند

 ـ حق العمل يا پورسانت ٢

commodore 
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 )در نيروي دريائي آه معادل سرتيپ دوم است(دريادار دوم 

common log 

صل به فوا سرعت سنج تخته اي، در قرن پانزدهم ميلادي براي اندازه گيري سرعت آشتي طنابي را آه 
ها مـي آردنـد و بــا يك مايلي گره خورده بود با اتصال يك سر آن به تخته، از پاشنه آشتي بـه داخـل آب ر

به. توجه به تعداد گره هاي به آب افتاده در فاصله زماني معين سرعت را اندازه مـي گرفتنـد                        رجـوع شـود 
chip log,bottom log 

common whipping 

باز شـدن رشـته هـاي آن به سـر طنـاب مـي تـوان از  نخ  يدن چنـدين دور  نوعي سـربندي طنـاب، بـا پيچ
 .جلوگيري آرد

communication satellite=comsat 

 ماهواره مخابراتي 

Comorin Cape 

 )در جنوبي ترين نقطه هندوستان(دماغه آومورين 

Comoro Islands 

 )در شمال آبراه موزامبيك(جزاير آومورو 

companionway=booby hatch 

  booby hatchرجوع شود به 

company 

 . ـ گروهان، در دانشكده هاي دريايي دانشجويان به گروهان هاي مختلف تقسيم مي شوند ١

 ـ شرآت ٢

compartment 

ــه  ــا             )آشــتي(محوط ــه آنه ــد آب باشــند ب ــا ض ــه ه ــن محوط ــه اي ــورتي آ ــت، در ص watertight، آمپارتمن
compartment مي گويند. 

compartmentation=subdivision 

 subdivisionرجوع شود به 

compass card 

جه تقسيـم بنـدي شـده و بـر روي صــفحه ٣٦٠صفحه قطب نما، يك صفحه مدور آه روي آن از صفر تـا              در
 .قطب نما قرار مي گيرد
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compass course 

 .راه قطبنمائي، مسيري آه آشتي با استفاده از قطبنما تعيين مي آند راه قطبنمايي ناميده مي شود

compass north 

 شمال قطب نماي مغناطيسي

compass rose 

٣٦٠، به منظور راهنمايي بهتر بر روي نقشه هاي دريـايي دايـره        )روي نقشه هاي دريايي  (دايره جهت نما 
 .درجه اي آه معرف جهات قطبنمايي است، رسوم مي شود

competency examination 

، آليه ملوانان و افسران آشتي براي اخذ گواهينامه شايستگي دريــانوردي)دريانوردي(آزمون شايستگي    
 STCWبايد در اين آزمون شرآت نموده و آن را با موفقيت پشت سر بگذارند رجوع شود به 

complement 

 ـ آليه اعضاء آشتي، آليه خدمه آشتي ١

 ـ تشويق، تمجيد آردن ٢

complete knocked down (CKD) 

 CKDرجوع شود به 

composite boiler 

 .موتور ديزل آار مي آند) اگزوز(ديگ بخار آمكي آه با مشعل و دود خروجي 

composite sailing 

ست از).با استفاده از دايره عظيمه ومدارات عرض جغرافيـایی          (دريانوردي مرآب   دریـانوردانی کـه ممکـن ا
يي)کوتاه ترین مسير دریانوردی    (دایره عظيمه   به يخ هاي قطبي برخورد آنند، مسير مدارات عرض جغرافيا

 .را نيز در نظر مي گيرند به طوري آه اين مدارات بر دايره عظيمه مماس باشند

compressible flow 

 جريان تراآم ناپذير

compression chamber 

متر نياز به اطاق فشار به منظور ايستگاه گيري يا فشار ٣٠اطاق فشار غواصي، غواصي در عمق بيش از          
 .برداري تدريجي از روي بدن غواص دارد

comsat=communication satellite 

 ماهواره مخابراتي
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conchology 

 صدف شناسي

concrete vessel=cement vessel 

 cement vesselرجوع شود به 

condensate pump=extraction pump 

) DFT(به سمت مخزن هـوازدا    پمپ تخليه بخار تقطير شده در آندانسور، پمپي آه آب تقطير آندانسور را              
 .مي فرستد

condensing turbine 

وارد شده و) آندانسور(توربين بخار داراي آندانسور، توربين بخاري آه بخار خروجي از آن به داخل چگالند                         
 .تقطير مي گردد

conductress 

 مديره آشتي هاي مسافربري اقيانوس پيما

conduit 

 ـ لوله يا آانال عبور سيم برق ١

 ـ مجراي اب، آبگذر، آانال ٢

condulet 

 جعبه تقسيم

confined water 

 سفره آب تحت فشار، آب تحت فشار

confluence 

 ، محل تلاقي دو رودخانه يا جويبار)رودخانه(چنداب، پيوندگاه 

conformal projection=orthomorphic projection 

تصوير همديس نقشه دريايي آه سطح دريا يا زمين، بدون تغيير در ابعاد روي آن قابل اندازه گيري اسـت و
مود هستنـد                    هم ع بر  في. خطوط نصف النهار و مدارات در اين نوع نقشه هـا  شه هـا در هيدروگرا ايـن نق

 .آاربرد فراوان دارند

conference=shipping ring 

 shipping ringرجوع شود به 
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confrence lines 

 .انجمن صاحبان آشتي آه حمل و نقل دريايي را با نرخ ثابتي در مسيرهاي معين انجام مي دهند

confrence ships 

 .آشتي هايي آه با نظارت انجمن خطوط آشتيراني بار را با نرخ ثابتي حمل مي نمايند

confused sea=choppy sea 

  choppy seaرجوع شود به 

conic projection 

نوعي نقشه دريايي، طرح نقشه مخروطي آه در آن مدارها، دايره هاي متحدالمرآز بوده و نصف النهارها،

 .باشند شعاع هاي دايره گسترده شده مي

conning tower=sail=faiwater 

ست             (برجك زيردريائي، پل فرماندهي زيردريايي             سطح آب ا ضـمناً ايـن برجـك). در زماني آه زيردريايي در 
 .محل اصلي ورود و خروج به زيردريايي مي باشد

Conradson carbon value 

ين روش مــيزان معيـني ســوخت را در آان رادسـون، در ا ند در سـوخت بــه روش  تعيين ميزان آربن پسما
ــد               ــيري نماين ــدازه گ ــده آن را ان ــاقي مان ــربن ب ــد آ ــا درص ــد ت ــي آنن ــير م ــه تبخ ــاي بست ــروزه روش. فض ام

Remsbottom جايگزين اين روش گرديده است. 

consecutive charter 

مـاه يـك ٦قرارداد اجاره مستمر آشتي، اين قرارداد اجاره، تعداد سفرهاي پشت سرهم آشتي در مـدت                  
 .سال را در برميگيرد

consignee 

 .گيرنده بار، آسي آه بنام او بار يا امانت در بارنامه ارسال شده است

consignor 

 فرستنده امانت، فرستنده آالا، حامل آالا

constant tensioning winch=ATW (automatic tensioning winch) 

مي شـود                                   ستفاده  شتي و يـا هـر گونـه بـاري ا هار آ در صـورت. دوار اتوماتيك، دواري آه براي يدك و يــا م
افزايش نيروي طناب، اين دوار به طور خودآار طناب را آزاد مي آند و با آاهش نيروي آشش در حد مجـاز،

 .دوار مجدداً به آار مي افتد

Constellation 

براي آنهـا قائـل شكل خاصـي  صورت فلكي، صورت نجومي، مجموعه اي از ستارگان آه برحسب ظـاهر، 
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گذاري صـورتهاي فلكـي بـه           . شده و هريك را برحسب شكل مربوطه نامگذاري نموده اند        ٣٠٠٠سـابقه نام
به مناسـبتهايي سال قبل از ميلاد مي رسد آه نخست به يونانيان و سپس به روميان منتقل شده و آنها 

ند                  بعـد از اسـلام بــه. اسامي قهرمانان، اشخاص و موجودات اساطيري و يا جانوران عادي را برآنها نهـاده ا
سمان. تدريج صورتهاي يوناني مجدداً به وسيله اعراب اقتباس گرديد         كي آ صورتهاي فل به طور آلي تعداد 

عدد است آه از جمله مهمترين آنها صورتهاي جبار، سرطان، قنطورس، قوس، عقـرب، حمـل، سـنبله، ٨٨
 .دب اآبر، دب اصغر، دلو، ميزان، و غيره مي باشد

constrictor knot 

براي هي آـه  ند گر شد مان آردن آن با به محكـم  هاي خفـتي را آـه نيـاز  گـره خفـت بستـه، انـواع گـره 
 .نگهداشتن يك تير در محل خود و يا قبل از پلاس زدن چشمي به طناب استفاده مي شود

construction bounty=construction subsidy 

 construction subsidyيارانه ساخت رجوع شود به 

construction policy=builder,s policy
 

مه به صــاحب، آن را بي مان تحويـل آشـتي  بيمه ساخت، سازنده آشتي موظف است از آغاز ساخت تا ز
 .آند

construction subsidy= construction bounty 

شكستگي و يارانه ساخت، يارانه اي آه دولت به آارخانجات آشتي سازي خود به منطور جلوگـيري از ور
 .همچنين حمايت در مقابل رقباي خارجي مي پردازد

constructive total loss 

جود داشـتن ارزش، در خسارت آلي فرضي، هرگاه خسارت وارده به موضوع بيمه به حدي باشـد آـه بــا و
پـس از تعمـير و يــا  عرف خاص از آن چشم پوشي شود و يا اينكه هزينه تعمير يا بازيابي آن بيش از ارزش                      

 .بازيابي باشد از اين واژه استفاده مي شود

constructive total loss claim 

صورتي آـه ارزش بازيابـي اظهار نامه استنباطي، اظهارنامه فرضي از دست دادن آامل آالا يا آشتي، در 
 .آالا يا آشتي بيش از ارزش واقعي آن باشد چنين اظهار نامه اي براي بيمه تنظيم مي گردد

contact feed heater=direct contact heater=dearating feed tank (DFT) 

، در سيستم مداربسته آب تغذيه ديگ بخار، قبل از ورود آب تغذيه به ديگ بخار)آب تغذيه(مخزن هوازدايي 
خار و) pitting corrosion(لازم است براي جلوگيري از خوردگي حفره اي آن را در مخزني آه از يـك طـرف ب

يي نمـود              .از طرف ديگر آب تغذيه وارد مي شود و اين دو به يكديگر برخورد مستقيـم مـي آننـد هوايـي زدا
خزن گـرمكن                                     ين م يل بــه ا يه نـيز گـرم مـي شــود، بـه هميـن دل تمـام«علاوه بـر آن در ايــن فرآينـد آب تغذ

 .نيز مي گويند» مستقيم

container carrier=container ship 

 آشتي آانتينربر، آشتي قوطي بر

 container chassis 
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آفي آانتينر، آفي متحرآي با يك يا دو محور و با گوشه هاي استاندارد آه مي تـوان آانتينرهـا را روي آن
 .قرار داد و مانند آفي هاي ديگر در بزرگراهها آن را حمل آرد

container freight station 

 محل توزيع آانتينر، ايستگاه توزيع و حمل آانتينر

containerization 

 سيستم حمل و نقل آانتينري

container ship= container carrier 

 آشتي آانتينربر، آشتي قوطي بر

container yard 

 )متعلق به حمل آننده(محوطه آانتينر 

continental shelf 

فــلات قــاره، ژرفـا شـيب، آن قسمـت از بســتر درياهـا و اقيانوسـهايي آـه پـيرامون خشكـي يـا قــاره اي را
بل ميزان قا آف دريـا بـه  فراگرفته و از حاشيه خشكي شروع شده و با شيب ملايمي تا جائي آه شيب 

ين              . ملاحظه اي افزايش يابد ادامه پيدا مـي آنـد        ين قسمـت ب متـر ٣٧٠تـا   ١٢٠ژرفـاي حاشـيه خـارجي ا
ناي. متر براي اين منظـور توصـيه گرديـده اسـت          ١٣٠توصيف و ثبت شده و بطور متوسط ژرفاي ميانگين          په

سد    ١٥٠اين قسمت برحسب وضعيت توپوگرافي زمين متغير بوده و گاه به بيش از                   ژرفـاي. آيلومتر مــي ر
قاره اي                            (دريا در بعد از اين قسمت يك باره به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافتـه آـه بــه آن سراشـيب 

continental slop (مي گويند. 

continental slope 

تا ژرفتريـن شده و  شروع  سراشيب قاره اي، قسمتي از آف دريا و اقيانوس آه از لبه خارجي فلات قــاره 
 .درجه است ٥تا  ٢شيب در اين قسمت بين . قسمت گسترش مي يابد

continuous discharge book 

تاريخ ورود و خـروج توي  صات دريـانورد اسـت، مح دفترچه دريانوردي، اين دفترچه آه داراي عكس و مشخ
نيز اين دفترچه معرف مدت خدمت وي در دريا بـوده و از طريـق. ازآشتي و نحوه انجام وظيفه او مي باشد        

 .سازمان بنادر و يا شرآت آشتيراني معتبر صادر مي گردد

continuous floor 

ها     (قاب عرضي يك تكه آف آشتي، اين قابهـا        سبب داشـتن جـان        ) فـريم  ند در آـف    ) web(بـه  ) floor(بل
 intercostal floorآشتي استفاده مي شوند رجوع شود به 

continuous slope 

 )متر به بالا ٢٠٠در عمق (شيب قاره اي آف دريا 

continuous walling 
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 )طناب(گره تاجي ديواري 

continuous weld 

ــيرد                    ــه طــور ممتــد تمــام طــول درز جــوش را دربرگ ــه. جــوش سرتاســري، جوشــكاري آــه ب رجــوع شــود ب
intermittent 

contour 

ند خط تراز، همدور، خطي آه در يك نقشه يا نمودار، نقاطي را آه نسبت به يك سطح مبنـا، هـم ارتفـاع ا
خط مزبــور خـط همژرفـا ناميـده. نشان مي دهد   اگر اين نقاط، ارتفاعي آمتر از سطح مبنا داشته باشـند، 

 .نيز خوانده مي شود depth contourهمچنين اين خط . مي شود

contour bund 

 .بند تراز، خاآريزي آه در آنار رودخانه يا دريا در امتداد خط تراز احداث شود

contour lines 

 )در نقشه، مثل خطوط هم عمق(منحني هاي هم مشخصه 

contraband 

ايـن واژه آالاهـايي را آـه) خصوصاً در زمان جنگ    (آالاي قاچاق، آالايي آه ورود آن به آشور ممنوع است         
 .بدون پرداخت عوارض گمرآي حق ورود به آشور را ندارند نيز شامل مي شود

contraband of ware=war contraband 

 .آالاهايي آه فروش آن از طرف آشور بي طرف به آشور در حال جنگ ممنوع است

contraband trader= contrabandist 

 قاچاقچي

contract of affreightment (COA) 

 )بدون ذآر نام آشتي(قرارداد حمل 

contract of carriage 

 .مي باشد) freight(قرارداد باربري، در اصطلاح حقوق دريايي در حقيقت عقد قرارداد براي آرايه حمل آالا

contra rotating propellers 

 .برخلاف جهت يكديگر مي چرخند) شافت(، دو پروانه اي آه روي يك محور )در آشتي(پروانه دوقلو 

controllable pitch bow thruster 

 )در آشتي(پروانه جلو با گام متغير 
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controllable pitch propeller (CPP) 

 CPPپروانه با گام متغير رجوع شود به 

controlled depth tow 

بر روي بســتر دريـا، روش آشيدن خط لوله در عمق آنترل شده، يكي از روشهاي انتقال و نصب خط لوله 

اين روش فقط براي فواصل آوتاه استفاده مي شـود و در آن .آشيدن خط لوله در عمق آنترل شده است        
صورت مغـروق بـا آه بـه  له اي  خط لو يك رشـته  آش بـا  براي حمل لوله به محل نصب از دو فروند يـدك 

 .مشخص در بين آنها آويزان شده است، استفاده مي شود) بويانسي(شناوري 

controlling depth 

نده بيشتريـن ژرفاي آنترل آننده، آمترين ژرفاي آب در بخشهاي قابل آشتيراني يك راه آبي آه تعييـن آن
 .آبخور مجاز آشتيهاي گذرنده است

conventional fixed blade 

 )سيستم سنتي(سيستم پروانه با پره هاي ثابت 

convention on facilitation of international maritime traffic (FAL) 

  FAL conventionآنوانسيون تسهيل ترافيك بين المللي دريايي رجوع شود به 

 convergence 

 همگرايي

ـ در پديده پيچش موج، آاهش فاصله ميان قائمها در جهت حرآت موج، آه نشان دهنده سطحي است ١
 .آه در آن ارتفاع موج افزايش يافته و تمرآز انرژي به وجود مي آيد

باد، افزايش ديده شده در خيزاب به علت دگرگوني ژرفا يا شكل آبگير، نسبـت)setup(ـ در پديده خيزاب      ٢
آاهش عرض يا ژرفاي. به آنچه در يك حوضچه مستطيلي شكل هم ارز، با ژرفاي يكنواخت، روي مي دهد               

 .حوضچه نيز چنين افزايشي را در خيزاب ايجاد مي آند

convoy 

 ، حرآت چند آشتي با هم)آشتي(آاروان 

Cook Strait 

 )بين جزاير شمالي و جنوبي زلاندنو(تنگه آوك 

coolie=cooly 

 باربر آشتي، حمال آشتي) آارگر(

Cooper 

باآو و غـيره ١ لي و تن ـ قايق نوشابه فروشي دردرياي شمال، نوعي قايق آه براي رساندن مشروبات الك
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 .نيز نوشته مي شود Coperاين واژه بصورت . به ماهيگيران درياي شمال به آار مي رفت

تا ٢ ـ ترميم آننده بسته بندي آالا، عموماً بسته آالاهاي صدمه ديده در هنگام تخليه بايد بازسازي شود 
 .مورد قبول تحويل گيرنده واقع گردد

Coos Bay 

 )در ايالت اوره گان آمريكا(خليج آوس 

Coper 

 cooperقايق نوشابه فروشي در درياي شمال رجوع شود به 

Coracle 

 بلم ته گرد، قايق آوچك ته گرد

coral 

 مرجاني 

سختي از ١ آه داراي پوسـت  هي  يايي تنهـا يـا گرو بي مهرگـان در سي نوعـي از  ست شنا ـ از نظر زي
مي دهنـد بـه آبهـاي. ترآيبات آلسيم يا مواد ديگر مي باشند         بزرگ  مرجانهايي آه تشكيل آبسنگ هاي 

گرم و آمژرفا محدود مي شوند، در حاليكه مرجانهاي تنها و آوچك ممكن است در آبهاي سردتر تـا ژرفـاي
 .زيادي يافت شوند

نات آلسيـم بـوده و ٢ بات آرب گي از ترآي آه تقريبـاً هم ـ از نظر زمين شناسي، سخت شدن مرجانهايي 
ايـن مرجانهـا ممكـن اسـت خـزه. آبسنگها را تشكيل مي دهند و معمولا به گونه درختي يا آروي هستنـد         

هاي آهكي و آلسيم دار و ديگر ارگانيسمهاي توليد آننده مواد آلسيمي را هم در برگيرند ماننـد بريوزنهـا
 .و هيدروزنها

coral Islands 

 جزاير مرجاني

coral reef 

مده باشـد                     آبسنگهـاي. آبسنـگ مرجــاني، آبسنگـي آـه از اجتمـاع اسـكلت هـاي آهكـي مرجـاني پديـد آ
 .مرجاني بر سه گونه اند

 ج ـ آبسنگ پشته اي   ب ـ سد آبسنگ  الف ـ آبسنگ حلقوي

Coral Sea 

 )در جنوب شرقي گينه نو(درياي آورال 

co-range line 

مي خط آشيد يكسان، خط تراز در نقشه هاي دريايي آه آليه نقاط روي آن داراي ارتفاع آشنـد يكسـان 
 .باشند
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cord 

.ـ ريسمان، طناب نازك، طناب نازآي آه قطر آن آمتر از يك اينچ است و آاربرد وسـيعي در آشـتي دارد                  ١
 نه مانند نخ ضعيف است و نه مانند طناب ضخيم و سنگين 

 .يا پره پروانه) هيدروفويل(ـ وتر آب بر  ٢

cordage 

اين واژه به معني هر نوع طنابي در آشتي بدون توجه به جنس و يا قطـر آن) cord(طناب، برخلاف واژه ها   
 .است

core 

 مغزه، هسته

 .ـ نمونه استوانه اي قائم از رسوبات آف دريا آه به وسيله آن نوع و لايه بندي بستر تعيين مي شود ١

ـ بخش دروني يك اسكله يا موج شكن خاآريزي ـ قلوه سنگي، آه در زير لايه محـافظ يـا پـايينترين لايـه ٢
 .تكيه گاهي محافظ قرار دارد

 ـ مغزه داخل رشته هاي طناب فولادي ٣

اين مغزه را طوري به بخش زير آبـي. ـ مغزه آند آه معمولا به صورت يك تسمه از داخل آند عبور مي آند           ۴
 .سازه يا آشتي جوش مي دهند آه آند مستقيماً با سازه تماس نداشته باشد

Corinth Canal 

 )در جنوب يونان(آبراه آورينت 

coriolis force 

حرك در نيمكـره شـمالي و نيروي آوريوليس، انحراف به راست يا چپ در اثر چرخش زمين روي اجسـام مت
 جنوبي

Corita 

 )در آاليفرنيا(قايق آوچك سرخپوستي 

cork fender 

ضربه گير چوب پنبه اي، نوعي ضربه گير آه هسته آن از چوب پنبه است و دور آن را طناب بافته شده مي
 .پيچند

corner fittings 

بوده و گوشه هاي آانتينر، اين گوشه ها آه از قطعات ريخته گري ساخته مي شوند بسيار محكم و قوي 
 .داراي مجراهايي هستند آه براي بلندآردن و يا مهارآردن آانتينر از آنها استفاده مي شود

Coromandel Coast 

Page 67 of 81(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/c.htm



 )در جنوب شرقي هند(ساحل آوروماندل 

corona 

 هاله دو خورشيد در هنگام آسوف آامل

Corona Australis 

 ) اآليل جنوبي(صورت فلكي تاج 

Corona Borealis 

 )اآليل شمالي(صورت فلكي آاسه يتيمان 

corposant 

 پديده تخليه الكتريكي جوي

Corregidor Island 

 )در ورودي خليج مانيل در فيليپين(جزيره آرگيدور 

corrugated bulkhead 

مانش از بي در برابـر آ بودن مقاومــت خو ديوار موجدار، ديوارهاي آب ناپذيري در آشتي آه بعلت موج دار 
 .خود نشان مي دهند و بدين ترتيب قدرت باربري عرشه روي آنها نيز افزايش مي يابد

Corsair = caper 

 ـ آشتي دزدان دريائي ١

 ـ ناخداي آشتي مسلح دزدان دريائي ٢

Corisca Island 

 )در درياي مديترانه متعلق به فرانسه(جزيره آرس 

corvette 

 .است) frigate(ناويار، ناوشكن سبك، ناوشكني آه بزرگتر از ناوچه ولي آوچكتر از فريگيت

Corvus 

 ) غراب(ـ صورت فلكي آلاغ  ١

 ـ لنگر چند شاخه ٢

COSAG=COGAS=combined gas and steam 

 سيستم رانش ترآيبي توربين گاز و بخار
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cosmic ray 

 اشعه آيهاني

cosmocrony 

توده هــاي ساير  يدايش  آيهان زايي، مسائل مربوط به پيدايش و تكامل اجرام سماوي، نظام آنهـا و نــيز پ
 .ماده در فضا

cost and freight (C&F) 

 )سي اند اف(قيمت آالا با آرايه حمل 

cost ,insurance and freight (CIF) 

 CIFقيمت آالا با آرايه حمل و بيمه رجوع شود به 

co-tidal line 

 يكسان) جزر و مد(خط آشند 

cotton rope 

 طناب آتاني

counter 

 هلالي پاشنه آشتي، انحناي پاشنه آشتي

counterfort 

اين پشت. از پشت اسكله قابل رويت نيست       buttress، اين نوع پشت بند برخلاف نوع      )اسكله(پشت بند  
تا بـا نــيروي وارد بـرآن مقابلـه بند شامل بتن و سنگ چيني است آه در پشت ديوار اسكله قرار مي گيرد 

 .آند

counter sink 

به طـوري آـه پـس مي شـود  سوراخ خزينه اي، اين نوع سوراخ براي قراردادن پيچ سرخزينه اي استفاده 
 .بستن پيچ سطح سر پيچ با سطح سوراخ شده يكي شود

counter stern=overhanging stern 

نه) فرمي(پاشنه آويزان، شكلي     ته و ادامـه بد از پاشنه آشتي آه عقب تر از محور تيغه سكان قــرار گرف
 .اصلي آشتي در بالاي آبخور است

coupon test 

آزمايش ميزان خورندگي آب، براي اين منظور فلزي با وزن معين در يك منبع آب قرار مي گيرد و در زمانهاي
 .متوالي وزن مي شود تا مقدار خورندگي آب مشخص گردد
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course 

 ، راه )دريانوردي(ـ جهت، مسير  ١

 ـ بادبان مربعي شكل ٢

course keeping test 

ست،)مسير(آزمايش حفظ راه     نترل نـاوبري آشـتي لازم ا سيستم آ ، پس از طراحي سكان و مجموعه 
آت حراف حر آشتي را در يك خط مستقيم هدايت آرد تا اطمينان حاصل شود آه در يك خط سير بدون ان

 .مي نمايد

course made good 

به مقصـد لازم)آشتي(مسير واقعي پيموده شده      ، به علت وجود باد، موج و جريانهاي آب بـراي رسـيدن 
مل تا بـا در نظـر گـرفتن اثـرات ايـن عوا عي متفـاوت باشـد  است جهت حرآت آشتي در دريا با جهـت واق

 .آشتي به مقصد مورد نظر برسد

course over the ground 

 )آشتي(مسير واقعي پيموده شده 

courtesy flag 

به بنـدر غـيرخودي اسـتفاده يا ورود  پرچم احترام، از اين پرچم براي احترام به عبور از مقابل يك آشـتي و 
 .مي شود

cove 

آه اغلـب در درون يـك چك در سـاحل  شده آو يك فرورفتگـي حفاظـت  خور محفوظ آوچك، خليج آوچك، 
 .خورباز بزرگتر قرار دارد

coverall = overall 

 لباس آار يكپارچه، لباس آار يكسره

COW (crude oil washing) 

 crude oil washingشستشوي مخازن نفت رجوع شود به 

cow=kow 

 قايق باري بين آشتي و ساحل

cowl 

 آلاهك دودآش يا هواآش، نوع ويژه اي از سر لوله هواآش

coxcombing 
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ين آـار طنـاب. تزئينات با طناب، هرگونه تزئيني آه بوسيله طناب در آشتي صورت مي گيرد              معمولاً براي ا
 .را به صورت زيبايي مي بافند

coxwain 

قايق و خدمـه آن را سر قـايق مسئوليـت  ياب سـرملوان و يـا اف قايقران، سكاني قايق، شخصي آـه در غ
 .نيز شخصي آه در ناوچه ها گشتي به جاي فرمانده سرپرستي ناوچه را عهده دار است. برعهده دارد

CPI (central pressure index) 

 central pressure indexرجوع شود به 

CCP (controllable pitch propeller) 

نه هـا              يدروليك تغيـير زاويـه داده در) آشـتي (پروانه با گام متغير، پره اين نوع پروا سيله فشـار روغـن ه بو
 .درجه تغيير مي نمايد ٩٠تا نزديك به ) بدون نيروي رانش به جلو(نتيجه گام پروانه از صفر 

CQD=come quickly 

ميـلادي بـه عنـوان يكـي از علايـم اضــطرار ١٩٠٤علامت اضطراري از طريق دستگاه مخابراتي آه در سال          
(CQD(در ايـن واژه    . استفاده مي شـود  SOSبه بعد به جاي آن از      ١٩٠٨از سال  . مورد استفاده قرار گرفت     

CQ  به مفهوم سريع آمدن و حرفD به معني اضطرار)distress (مي باشد. 

CQR anchor=plow anchor 

 plow anchorرجوع شود به 

crack arraster 

نش ايجـاد مـي آننـد تـا در ترك گير، براي جلوگيري از گسترش ترك، سوراخي را در نزديكي محل تمرآـز ت
 .رأس ترك تمرآز تنش را آاهش دهد

cracking 

هاي رنـگ) checking(، ترك عميق نيز همانند ترك هاي ريز       )رنگ(ترك عميق    در اثر گذشـت زمــان در لايـه 
يه. بوجود مي آيد   يرا تـا لا ست ز سطحي ني يده  تفاوت عمده آنها فقط در اين است آه ترك عميق يـك پد

 .در حاليكه ترك هاي ريز حتي ضخامت يك لايه را هم در برنمي گيرد. زيرين پيش مي رود

cradle 

ـ زين قايق، خرك قايق، هر نوع زين يا خرآي آه قايق را در خشكي و يا روي آشتي بر روي آن قرار مي ١
 .دهند

 ).به آب اندازي يا بالاآوردن آشتي از آب(ـ گهواره  ٢

craft 

 شناور، قايق، آشتي آوچك

crank shaft 
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 ميل لنگ

cranse iron 

 حلقه آهني بادبان

crash distace 

جوع شـود بـه) آشتي(، اين فاصله در آزمايش توقف سريع          )آشتي(فاصله توقف    اندازه گيري مي شود ر
crash stopping test. 

crash stopping test 

لو            )آشتي(آزمايش توقف سريع  قدرت بــه ج )full ahead(، در اين آزمايش در حالي آـه آشـتي بــا تمـام 
صله اي را. صادر مي شود) full astern(»موتورها با تمام قدرت به عقب«حرآت مي آند ناگهان دستور  فا

ما برحسـب طـول آشتي crash distanceآه آشتي مي پيمايد تا آاملاً متوقف شود  مي گويند آه عمو
 .بيان مي شود

Crater 

 )باطيه(صورت فلكي پياله 

cratering 

نگ مربـوط مـي شـود شـكل ظـاهري ايـن عيـب)رنگ(پيدايش حفره    ست ر ، بروز اين عيب به آـاربرد نادر

صورت همانند دهانه چاه و يا آتشفشان است و زماني         بوجود مي آيد آه خشك شدن رنگ به آهستگــي 
ند                     طور. گيرد رنگهاي اپوآسي، فنوليك و اپوآسي فنوليك، پلي اورتان مستعد پيدايش چنين عيبي هست ب

 .آلي رنگهايي آه با واآنش شيميايي خشك مي شوند، بيشتر در معرض پيدايش اين عيب قرار دارند

crawling 

 .، يكي از عيوب رنگ آه در اثر آمبود مواد افزودني، در آن بوجود مي آيد)رنگ(خزيدن 

Crayer 

 آشتي تجارتي آوچك قديمي

creasote=creosote 

جوهر قطران، روغن چوب قايق، مايع روغني بي رنگـي آـه داراي بـوي گوشـت سـوخته و مـزه سـوزاننده
 .است و براي محافظت چوب بدنه قايق در برابر موريانه از آن استفاده مي شود

creek 

 ، خور، پيشرفتگي آب دريا در ساحل)براي پهلوگيري آشتي(آبراه باريك 

crenulate 

 خط ساحل با دندانه هاي گرد
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crest 

 )موج(قله موج، تاج 

Crete Island 

 )در جنوب يونان(جزيره آرت 

Crete Sea 

 )درجنوب درياي اژه(درياي آرت 

crevice corrosion 

خوردگي شكافي، نوعي خوردگي گالوانيكي آه در صورت وجود شكاف بين دو سطح بوجود مي آيد آه در
كن اســت روي. اين حالت يكي از سطوح آاتد و ديگري در نقش آند ظاهر مي شود              گي مم نوع خورد اين 

 .يك سطح نيز اتفاق بيافتد

crew=hand 

 ، آليه آارآنان شناور بجز ناخدا)آشتي(خدمه 

crew boat 

 .شود آشتي نفربر، قايق نفربر، شناوري آه براي حمل سرباز استفاده مي

crew list=muster roll 

 فهرست اسامي آارآنان آشتي همراه با مشاغل آنها در آشتي

crew messman=mess hoy 

 آبدارچي خدمه آشتي، مسئول چيدن غذا، شستن ظروف و نظافت محل غذاخوري

croesote=creasote 

 creasoteجوهر قطران رجوع شود به 

cross bearings 

سمت هاي متقاطع، براي تعيين موقعيت آشتي در دريا از دو شي ء در سـاحل سـمت مـي گيرنـد آـه از
 .تقاطع اين دو سمت روي نقشه موقعيت آشتي مشخص مي شود

cross bollard 

 موت صليبي، مهاربند صليبي

cross curves of stability 
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نده آشـتي                           عادل آن حني هـايي آـه بـازوي مت شتي، من را در زوايـاي) GZ(منحني هاي متقاطع تعادل آ
 .مختلف و همچنين در تناژهاي متفاوت نشان مي دهند

cross flooding 

آبگيري مخازن جانبي، در صورتي آه در يكي از مخازن جانبي آشتي آبگرفتگي ايجـادگردد آشـتي بـه آن
 .طرف آج مي شود از اين رو براي حفظ تعادل عرضي آن مخزن جانبي در سمت مقابل آبگيري مي شود

cross-flow osillations 

 )در خطوط لوله زيرآبي(نوسانات عمود بر جهت جريان 

crosshead 

نوع)در موتورهايي آه داراي پيراهن سيلندر بلند هستند           (قطعه رابط بين شاتون و ميله پيستون            ين  ، در ا
مي رود و شـاتون       ) piston rod(موتورها ميله پيستون ايـن) connecting rod(به صورت عمودي بالا و پايين 

 .قطعه را به ميل لنگ وصل مي آند

crossing the line 

عبور از خط استوا، دريانوردان در هنگام عبور از خط استوا مراسم ويژه اي را اجرا مي آنند بدين ترتيب آـه
تون   (دو نفر يكي در نقـش خـداي درياهـا           گر در نقـش همسـرش         ) نپ در محلـي از عرشـه Amphitriteو دي

شادماني مـي پردازنـد                 هاي آمــدي بــه  ين. آشتي قرار مي گيرند و بقيه خدمه با اجراي برنامـه  بعـد از ا
 .مراسم معمولا به آليه خدمه گواهينامه عبور از خط استوا با امضاء فرماندهي آشتي اعطا مي گردد

cross-over pipe 

لوله روگذر، براي اتصال دو دستگاه يا دو سيستم آه برروي يك صفحه قرار دارند و نمي توان مستقيماً آنها
بود(را به هم متصل آرد      به دليل اينكه سطح اتصال بالاتر از سطح استقرار آن دستگاه يا سيستم خواهد 

cross-under pipe(از لوله هاي روگذر يا زيرگذر) براي مثال اتصال دو توربين بخار فشار ضعيف و فشار قوي
 .استفاده مي شود

cross sea 

زيرا علـت اصـلي توليـد(درياي متقاطع، اگر چه به طور معمول جهت باد و موج دريا در يك راستا مي باشد                  
شد تـا) موج، باد است  طول مـي آ مدتي  باد  شدن جهـت وزش  اما در طوفان هاي شديد پس از عوض 

جهت موج نيز تغيير آند، در اين هنگام است آه خطوط جهت موج و باد همديگر را قطع مي آنند از ايـن رو
 .شرايط بسيار خطرناآي در دريا براي آشتي بوجود مي آيد

cross-staff 

گيري ١٩تـا   ١٣ارتفاع سنج اجرام سماوي، وسيله اندازه گيري ارتفاع اجرام سماوي، از قرن   ندازه  بـراي ا
بود، برآن  مود  بي ع ارتفاع اجرام سماوي از اين وسيله آه متشكـل از يـك ميلـه چوبـي و يـك صـفحه چو

 .استفاده مي گرديد

cross-tie 

شمع افقي، در مخازن جانبي نفت آشها براي تقويت بدنه و ديوار طولي از قاب هايي استفاده مي شـود
 .آه مانند شمع افقي عمل مي آنند

cross tree 
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صليب دآل آشتي، از اين صليب به منظور نصب آنتن هاي مخابراتي و يا آويزان آردن طناب پرچم در بالاي
همچنين در آشتي هاي بادباني اين ميله آه عمود بر دآل است، سبب. دآل آشتي استفاده مي شود   

 .بازنگهداشتن طناب هاي مهار دآل مي شود

cross under pipe 

 لوله زيرگذر رجوع شود به خرثق حهحث

crow bar 

 ديلم، اهرم 

crown 

 ـ تاج لنگر  ١

 .ـ گره سر طناب، به منظور جلوگيري از بازشدن رشته هاي طناب سر آن را موقتاً گره مي زنند ٢

 ـ قله خميدگي عرضي عرشه آشتي ٣

crown block 

 قرقره بالاي دآل حفاري

crowning=becuing=scowing 

 becuingبستن طناب براي آزاد آردن لنگر در بستر دريا رجوع شود به 

crown knot 

ند و در داخـل آن مي گردان گره تاجي، به منظور جلوگيري از بازشدن سرطناب رشته هاي سرطناب را بـر 
 )back splice(مي بافند 

crow,s nest
 

ين سـكو بـراي شناسـايي ماهــي)آشتي(آشيانه ديده باني     ، سكوي ديده باني بالاي دآل آشتي، از ا
 .استفاده مي شود) perse seiningدر آشتي هاي ماهيگيري به روش پياله اي يا (

crude oil 

 نفت خام

crude oil washing (COW) 

هاي بيـن المللـي سـولاس             ) MARPOL(و مـارپول  SOLAS)(شستشوي مخازن نفت، براساس آنوانسيون 
شند ٢٠ميلادي، نفتكشهاي   ١٩٧٨سال   شته با شستشوي مخـازن دا سيستم  يد  هزار تني بـه بـالا با

SBTداشته باشـند يـا      COWهزارتن بايد يا   ٤٠نفتكشهاي با ظرفيت بيش از       . بطوري آه دريا را آلوده نكنند      
ته COWعمل شستشو به روش   .  با نفت خام انجام مي شود بطوري آه نفت خام در داخل مخازني آـه 

خزن پـاك شـوند                       معمـولاً. آنها پر از لجن حاصل از نفت خام است، به گردش در مي آيد تا لجن ها از آـف م
 . اين عمليات در هنگام تخليه سوخت صورت مي گيرد
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cruise 

 سفر دريايي

cruiser 

 .بزرگتر است) destroyer(رزمناو، رزمناو معمولاً از ناوشكن

cruise liner 

 .آشتي مسافربري تجملي آه در زمان مشخصي در يك خط سير معين آار مي آند

cruiser stern 

 پاشنه گرد) آشتي(

cruise ship 

 .آشتي مسافرتي، آشتي مسافربري آه تور مسافرتي انجام مي دهد

cruising speed 

رانش آشـتي بـالاترين رانـدمان را ، در اين سرعت سيستم     )آشتي(سرعت عملياتي، سرعت اقتصادي     
 .در آمترين مصرف سوخت داراست

crush depth 

و شـبكه) pressure hull(، عمق غيرمجاز، عمق نابودي، در اين عمق بدنـه سـخت  )زيردريايي(عمق خطر 
ندهاي بدنـه سـخت، هاي لوله آشي آه با بدنه سخت زيردريايي در ارتباط هستند همچنين تمامي آب ب
 .نمي توانند فشار عمق مربوطه را تحمل آنند در نتيجه اين عامل موجب غرق شدن زيردريايي مي شود

crush locator beacon 

علامت گذار آشتي يا زيردريايي غرق شده، وسيله اي آه موقعيت محل آشتي غرق شده را نشان مي
 .در نقشه هاي دريايي نيز اين علامت درج مي گردد. دهد

crutch 

 دو شاخ، محل استقرار پارو يا بازوي دآل

Crux 

 )صليب جنوبي(صورت فلكي چليپا 

CSC (international convention for safe containers) 

  international convention for safe containers رجوع شود به 

CTC (carbon tetrachloride) 
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 carbon tetrachlorideرجوع شود به   تتراآلريدآربن

culage 

 تحت تعمير قراردادن آشتي در بندر

Culmination 

 عبور اجرام سماوي روي نصف النهار سماوي

culvert 

 آبرو، پل آوچك، مجراي آب، مجراي سرپوشيده، آبگذر، آانال سرپوشيده

Cumulonimbus 

 ابر آومولونيمبوس، ابر قارچي باران زا

Cumulos=wool pack cloud 

تا             . ابر آومولوس، ابر غليظي آه زير آن مسطح و بالاي آن قوسي است                 فق  ٢٠٠٠ارتفاع اين ابر غالبـاً از ا
 .متري از سطح زمين است

cupboard 

 قفسه، گنجه، قفسه يا گنجه نگهداري داروهاي ضروري در آشتي

cupola 

گنبد، سقف گنبدي، قبه، اين نوع سازه در نقشه هاي دريايي بـه عنـوان راهنمـاي سـمت گـيري آشتـي
 .استفاده مي شود

Curacao Island 

 )در درياي آارائيب(جزيره آوراآائو 

cure 

مل دو جـزء رنـگ        «دو جزئي به معني       ) رنگهاي(ـ گيرش، عمل آمدن، اين واژه در پوششهاي          ١ »ترآيب آا
 .مي باشد) آاتاليست(و سفت آننده ) رزين(يعني رنگپايه 

بكار گرفته مي) در طي دوره خدمتش  (ـ معالجه، در قديم به معني معالجه ملوان آشتي هاي بازرگاني                ٢
 .شد

current 

 :جريان، حرآت افقي جريان آب در دريا به سه دسته تقسيم مي شود

 )پريوديك(ـ جريان هاي آشندي  ١
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 ـ جريان هاي فصلي آه به سبب وزيدن بادهاي فصلي ايجاد مي شود ٢

 )permanent current(جريان پاپا، جريان هاي دائمي  ـ ٣

current chart 

سـرعت و جهـت در هـر سـاعت از(نقشه جريان آب دريا، اين نقشه نشان دهنـده جريـان هـاي آشنـدي                   
 .در هر منطقه است) آشند

current meter 

گيري)آب دريا(جريان سنج  ، اين دستگاه به آمك سرعت چرخش پروانه اش، سرعت جريـان آب را انـدازه 
 .مي آند

current rips 

 امواج حاصل از برخورد دو جريان مخالف در سطح دريا

current sailing 

گرفتن جهـت جريـان آب ظر  دريانوردي با در نظر گرفتن جهت جريان آب دريا، در اين نـوع دريـانوردي بـا در ن
 .دريا، مسير حرآت آشتي اصلاح مي شود

curring 

 ماهي، نمك سودزدن، دوددادن ماهي) مانند خشك آردن(جلوگيري از فاسد شدن 

curring time 

 cure، زمان عمل آمدن رجوع شود به )رنگ(زمان گيرش 

curtain plate 

صل مـي شـود آـه ايـن شه اي و ورق جانبي، روسازه، ورق جانبي در طول روسازه آشتي آه به لبه عر
 .نگهداري مي شود) open frame(عرشه به وسيله يك ستون يا قاب باز

Curtis turbine 

مخترع آن نامگذاري شده) Curtis(توربين ضربه اي با ترآيب سرعت، در اين توربين بخار آه به نام آورتيس             
بـه. آه در وسط آنها شيپوره بخار قرار دارد، استفاده شده است      )impulse(است، از دو رديف پره ضربه اي       

.و در صورت تكرار اين مراحل به آن توربين آورتيس مي گويند)curtise stage(اين مجموعه مرحله آورتيس 

curved pannel line 

يا بـه. خط توليد ورق بدنه آشتي آه داراي انحناء مي باشد          ستي  اين خط توليد ممكن است به صورت د
 .آشتي سازي به آار گرفته شود  آمك نرم افزار آامپيوتري به صورت خودآار در آارخانه

curves of displacement 

 منحني هاي وزن آشتي بر حسب آبخور
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curves of statical stability 

ها را زاويـه غلتـش آشــتي و)آشتي(منحني هاي تعادل استاتيكي     ، مختصات محور افقي ايـن منحـني 
 .تشكيل مي دهد) righting arm(مختصات محور عمودي آن را بازوي راست آننده

cushion fender 

 )در اسكله(ضربه گير بالشتكي 

cusp 

يش منظمــي تيزه درياآنار، يكي از رشته خاآريزهاي آوتاه متشكل از مصالح ساحلي آه با فواصل آم و ب
جدا مـي. در امتداد ساحل قرار گرفته اند      لي شـكل از هـم  هاي هلا اين خاآريزها، به وسيله فرورفتگــي 

 .شوند، شن موجي شكل در ساحل آه در اثر موج بوجود مي آيد

cuspate 

 خط ساحل با دندانه های ریز

cuspate bar 

كي شـود                   ساحل پيوسـته و بـا آن ي ايـن بنـد ممكـن. بند هلالي ساحل، بندي هلالي شكل از طرفين بـه 
صورت است به صورت يك دماغه آوچك از ساحل آغاز شده، پس از چرخيدن، دوباره به ساحل برسد يا به 

با شكل تيز گوشه دار به هم مي) سدي(آه از ساحل شروع شده و براي تشكيل بندي         دو دماغه باشد   
 .رسند

cuspate spit 

صخره) lee(زبانه هلالي، دماغه آوچكي در بادپناه        يك تپه زيرآبي يا عارضه اي مانند موج شكن، جزيـره يــا 
به با تبـديل شـدن  آه در اثر پيچش يا پراش امواج در ناحيه آرانه دور، تشكيل مي گردد و نهايتا مي تواند 

 .آن عارضه را به خشكي پيوند دهد) tombolo(پشته ارتباطي

cut-off plate 

مي تــوان آن را) در آشتي سازي(دور ريز ورق، در هنگام برش ورق    آه  يز مـي شـود  مقـداري ورق دور ر
 .براي مصارف ديگر مورد استفاده قرار داد

cutter 

 ـ قايق بادباني يك دآله ١

خورد بـا سـطح دريـا آـه روي صـفحه رادار قابـل رويـت) سيگنال(ـ برگشت موج راديويي       ٢ رادار به علت بر
 )sea return(مترادف با .است

Cutter Boat 

 قايق پاروئي و بادباني قديمي براي حمل مسافر و بار

cutterhead dredger=cutter suction dredger 
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يا مرجـاني از يـك سـر تيغـه دار لايروب مكنده تيغه دار، يك وسيله لايروبي آه براي لايروبي بستر سنگي 
ستفاده. دوار استفاده مي آند  ها و ا از مزاياي اين گونه لايروب ها راندمان بالا، قابليت لايروبي انواع بستر

شد        كان اسـتفاده از آن در دريـاي. براي عمليات احياء زمين مي با عدم ام به  توان  يب آن مـي  نـيز از معا
 .طوفاني اشاره نمود

cutter suction dredger 

 cutterhead dredgerرجوع شود به 

cut tide 

 .است) مد(ناقص، آشندي آه ارتفاع آن آمتر از ارتفاع پيش بيني شده در برآشند ) جزر و مد(آشند 

cutwater 

 آب بر، آبشكن، لبه جلويي تيغه سينه آشتي

Cyclades Island 

 )در جنوب درياي اژه متعلق به يونان(جزيره سيكله دس 

cycloidal wave 

يل مـي ١٢٠زاويـه   موج چرخديس، موجي متقارن و سكلوئيدي شكل با شيب تند آه سر آن                  جه تشك در
 با شيب بيشينه) تروآوئيدي(همچنين يك موج چرخكوار . دهد

cyclone 

شديد فشـار. طوفان چرخه اي آه بيشتر در مناطق اسـتوايي بوجـود مـي آيــد          فت  نشانـه حـادث شـدن ا
 .اتمسفر است

cyclone wind 

 گردباد، چرخه باد

Cygnus 

ماآيان، دجاجه، طاير، يكي از جالبترين صورت هاي فلكي نيمكره شمالي آه ستاره هاي آنصورت فلكي   
ستاره است آه با چشم غير مسلح ٥٠اين صورت مشتمل بر بيش از       . صليب بزرگي را تشكيل مي دهند      

دجاجه را صليب شمالي نيز مي گويند و گاه آن را به صورت پرنـده اي تصويــر مـي نماينـد. ديده مي شوند 
 .آه بسوي جنوب در پرواز است

cylindrical buoy=can buoy 

 can buoyرجوع شود به 

cylindrical projection 

طرح نقشه استوانه اي، در اين نوع نقشه هاي دريانوردي مدارها و نصف النهارات به صورت خـط مستقيـم
 .و عمود بر هم رسم مي شوند
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cymo 

 به معني موج سنج symometerپيشوند به معني موج مانند 

cymometer 

 موج سنج

cypress 

 سرو، چوب سرو
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Displacement Hull 

 .بدنه معمولی شناورها که شباهتی به بدنه شناورهای تندرو ندارد

Double bottom

 کف دو جداره

Design Water line = DWL

 خط آب طراحی

Displacement

 )در واقع؛ وزن آب جابجا شده ناشی از بدنه کشتی(وزن کشتی 

Draft

 آبخور

Designed Draft

 آبخور طراحی 

Dynamic Stability

 تعادل ديناميکی

Drag

 در اصطلاح به وضعيتی از کشتی گويند که آبخور پاشنه بيشتر از سينه باشد

Diesel – electric vessel

به حرکѧت در مѧی آورنѧد و نѧيروی الکتريکѧی را يا چنѧد موتѧور ديѧزل باشѧد و ژنراتورهѧا را  کشتی دارای سيستم رانشی کѧه دارای يѧک 
 .برای موتور رانش و موتورهای متصل به شفت پروانه تامين می کنند

Displacement craft

 .وسيله ای که بدنه آن در حال حرکت فقط با نيروی شناوری هيدرواستاتيک متعادل شده است

Decked craft
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.وسيله که روی آن با دک ممتد ضد آب پوشيده شده است

Dry cargo vessel

 .کشتی های باربری که برای حمل فله خشک طراحی شده اند

Derrick lighter

 .با وسايل بلند کننده و قادر به حمل کالاهای خود بدون کمک گرفتن از وينچ کشتی ها) lighter(قايق از نوع 

Drifter,drift boat,logger

 .کشتی برای ماهيگيری با تورهای شناور

Dragger

 .وجود دارد يک کشتی صيد سمور آبی که در حاشيه سواحل بکار می رود و وسايل آن در قسمت سمت راست کشتی 

Dredger,dredge

 کشتی لايروب 

Dumb dredger

 .بدون ماشين آلات پيشرانش که برای تغيير مکان بايد کشتی ديگر کمک بگيرد) dredger(يک نوع 

Dipper dredger,scoop dredger

به اسѧتثنای اينکѧه سѧکوی حمل. بخار معمولی می باشد    ) shavel(يک لايروب که با وسايل حفاری مجهز شده و ساختار آن شبيه شاول                 
 .ماشين آلات آن يک بارج است

Dump barge,dump scow,garbage scow

يک لايروب که هيچ وسيله خويش رانش ندارد و برای دفع کردن ماسه، شن، سنگريزه استفاده می شود که از يک لايروب حاصل شѧده
 .و سپس به محل تجمع زباله منتقل می شود

Deck barge

 .يک بارج که برای استفاده در بنادر بکار می رود و کالاهای از روی دک آن حمل می شوند

Double banked boat

 .با دو پارو در طرفين که توسط پاروزنها در يک راستا به حرکت در می آيد) rowboat(يک نوع 

Diving boat

 .قايقی که برای استفاده غواصان بکار می رود و دارای وسايل غواصی است

Dinghy,cock boat

)tender(پارو که بعنوان قايق اضافی در کشتی های تجاری يا بعنوان يѧک قѧايق               ٤يا  ٢شکل با ) U(کوچک با پاشنه ) rowboat(ک 
 .روی کشتی های تفريحی بکار می رود) lifeboat(ا
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Day cruiser

 .قايق بادبانی يا موتوری بدون محل خواب برای خدمه که برای مسافرتهای کوتاه در روز طراحی شده است

Destroyer

 .ک کشتی سبک نظامی که برای اهداف تهاجمی به دشمن با اژدرها و توپخانه بکار می رود

Depot ship

 .يک شناور خدماتی که برای پشتيبانی ناوگان کشتی ها در لنگرگاهها و محلهای توقف در دريا بکار می رود

D 

شويد          (ـ حرف پرچم مخابرات بين المللي دلتا به معني          ١ مي آنـم از مــن دور  ايـن.) من به سختي مانور 
 .پرچم به رنگ زرد است آه يك نوار افقي پهن، آبي رنگ آن را به دو بخش تقسيم مي آند

 در مدخل رودخانه) تشكيل شده(ـ دلتا، زمين سه گوش  ٢

Dabchick 

 )در انگلستان(قايق بادباني براي مسابقه 

dagger=dagger piece 

به هـم صورت طولـي  الوار مهار خرك، الوار يا تسمه فولادي آه خرك هاي آشتي را در حوض خشـك بـه 
 .ارتباط مي دهد

dagger board=centerboard=center keel 

سطح. تيغه مرآزي، تيغه عمودي آه در وسط آشتي به صورت طولي قرار مي گيرد                اين تيغه بـا افــزايش 
 center plateجانبي، غلتش غرضي را آاهش مي دهد رجوع شود به 

dagger piece=dagger 

 daggerرجوع شود به 

Dahabieh=Dahabeeyah 

به ست و از نـام دو دهابيه، نوعي قايق بومي مصري در رود نيل، اين واژه در زبان عربي به معني طلايي ا
 .هاي ويژه حكمرانان مصري گرفته شده است

daily orders 

داراي دستورات روزانه است آه توســط مسئـول) آشتي هاي جنگي  (دستورات روزانه، هر رسته از ناوها       
.آن رسته تهيه مي شود و ممكن است در دفتر دستورات روزانه ثبت شود يا در تابلوي اعلانات نصب گردد

daily retardation of tide=lagging 

 laggingتاخير روزانه آشند رجوع شود به 
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daily service tank=daily supply tank 

 مخزن آب شيرين يا سوخت روزانه

Dak boat 

 )در هندوستان(قايق پستي 

dam 

 .خاآريز يا هر نوع مانعي آه ازحرآت جريان آب جلوگيري آندسد، آببند، 

damage control 

سوزي، براي آـاهش صـدمات وارده ماننـد آبگرفتگـي و آتـش  آنترل صدمات، در شناورها به ويژه در ناوها 
 .مراآز و تجهيزات ويژه اي براي اين آار اختصاص مي يابد

damage control breating apparatus (DCBA) 

  DCBAدستگاه تنفسي آنترل صدمات رجوع شود به 

damage control center=damage control station (DC center) 

 )آشتي جنگي(مرآز آنترل صدمات ناو 

damage control locker 

 )آشتي جنگي(اطاقك و يا محل استقرار تجهيزات آنترل صدمات در ناو 

  

  

damage control station=damage control center (DC center) 

 )آشتي جنگي(مرآز آنترل صدمات ناو 

  

damage control team 

 تيم آنترل صدمات

danbuoy 

بويه گير، گويه خطر، آاربرد اين نوع گويه روي تورهاي ماهيگري، آشتي هاي غـرق شـده، محلهـاي ميـن
 .گذاري شده و غيره مي باشد

Dandy 
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 قايقران رودخانه گنگ هندوستان

Danforth anchor 

بر خلاف لنگرهاي ديگر ميله اي. لنگر دانفورث، ويژگي اين نوع لنگر در محل استقرار ميله صليبي آن است              
هاي آن را در پايين پنجه هاي اين نوع لنگر قرار گرفته آه ضمن جلوگيري از چرخيدن لنگر، فرو رفتن پنجـه 

 .در بستر دريا تضمين مي آند و بدين ترتيب قدرت مهار بهتري را دارا مي باشد

danger angle 

 زاويه خطر، زاويه خطر بين دو وسيله متحرك به صورت زاويه افقي يا عمودي

danger bearing 

 )دو آشتي(جهت مسير تصادم 

danger buoy 

يه نشـان دهنـده. گويه خطر، بويه خطر، وسيله شناوري آه محل خطر در دريا را مشخص مي آند                   ايـن بو
 .محلهاي آم عمق، صخره هاي زيرآبي و به طور آلي محلهاي خطر براي آشتيراني مي باشند

dangerous cargo 

شوند                       جار در آشـتي طبقـه بنـدي مـي  .آالاي خطرناك، آالاها بر حسـب درجـه خطـر آتـش سـوزي و انف
، آه به وسيله سازمان بين)سولاس(آدگذاري آالاهاي خطرناك براساس آنوانسيون نجات انسان در دريا        

و آشورهاي عضو تشكيل مي گردد صورت پذيرفته و در نشريه اي آه آن را از يك) IMO(المللي دريانوردي    
تاب).  IMDG Code(درجه بندي، نموده است آورده مي شود ٩تا  وزارت درياداري انگلستان تحت عنـوان آ

براي مـواد منفجـره درجـه              . آبي نيز آدها را به تفصيل شرح داده است          مـواد پرتـوزا، ٧براي مثال درجه يك 
 .مواد خورنده و غيره مي باشد ٨درجه 

dangerous sagging 

ناوديس خطرناك، آوژش خطرناك، در صورتي آه طول آشتي با طول موج دريا يكي شود و دو سر آشتـي
 .بر روي دو قله متوالي موج واقع شود پديده ناوديس خطرناك اتفاق مي افتد

Daphne 

 )در افسانه هاي يونان باستان( ـ حوري دريايي  ١

 ـ چهل و يكمين ستاره صغار ٢

Darao Gulf 

 )در ميندانائوي فيلپين(خليج دارائو 

Darcy,s low
 

 )براي محاسبه سرعت عبور آب از لايه هاي ماسه اي و شني( قانون دارسي 

Dardanelle Strait 
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 .تنگه داردانل، تنگه اي آه درياي مديترانه را به درياي مرمره متصل مي سازد

darken ship 

دز آبي، عمليات دز آبي در نيروي دريايي، وضعيت ناو در عمليات شبانه دز آبي به گونه اي است آه هيـچ
 .نوري از آن بيرون نمي رود

Dark Nebula 

 .سحابي تاريك، ابر غباري بين ستارگان آه نور ستارگان وراي خود را جذب مي آند

dark of the moon 

 محاق، تيره گي ماه در فاصله ميان بدر و تربيع

darning 

 .رفوگري، در صورتي آه بادبان و يا وسايل آرباسي پاره شوند، با ابزار رفوگري آنها را رفو مي آنند

date line=calendar line 

 calendar lineخط روزگردان رجوع شود به 

datum plane 

مي ١ ـ سطح مبنا، صفحه اي افقي آه تراز نقاط سطح زمين، آب يا بستر دريا نسبت به آن اندازه گـيري 
 .شود

مد (ـ صفحه مرجع، اگر اين صفحه نسبت به حالت ويژه اي از آشند          ٢ تعريـف شـده باشـد سـطح) جزر و 
 .مبناي جزر و مدي خوانده مي شود

Dau=Dhow 

 لنج، قايق چوبي سنتي خليج فارس

davey hook=slip hook 

نه قابـل بـاز safety hooksقلاب آزاد شونده، اين نوع قلاب ها آه تا حدي شبيه  شتن يــك زبا هستند با دا
 .شدن از زير مي باشند

Davis Strait 

 )بين جزاير بافين و جنوب غربي گرينلند(تنگه ديويس 

davit 

قايق                   ندازي و يـا از آب گـرفتن  نوع(جرثقيل مخصوص قايق نجات، جرثقيـل ويـژه اي آـه بـراي بـه آب ا هـر 
 از آن استفاده مي شود) قايقي

Davy Jones 
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 ،شيطان دریا)که بسيار معروف است(روح سرگردان دریا

Davy Jones locker 

گور دريايي، آمد ارواح، آمدي آه گفته مي شود ارواح اجساد غرق شده در دريا در داخـل ايـن آمـد مـي
 .روند

dawn 

 سپيده دم، طلوع، فجر، پگاه

daybeacon 

مايي در نــاوبري آشتـي براي راهن ين علامــت در روز  چراغ، ا علامت دريايي در روز، علامت دريايي بدون 
 .استفاده ميشود

daylight 

 روز روشن، زمان بين بعد از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن

daylight saving time 

مان به ز زمان بهره گيري از روشنائي روز، زماني آه براي بهره گيري از روشنائي روز با افزودن يك ساعت 
ميـلادي ١٩٠٧اين عمل نخستين بار به وسيله ويليام هولت انگليسي در سال           . رسمي به دست مي آيد   

ست                              شده ا بديـن. پيشنهاد گرديد و از زمان جنگ جهاني اول در پاره اي از آشورها از جمله ايران متداول 
جددا ترتيب آه در آغاز بهار يك ساعت به زمان رسمي افزوده شده و در آغاز پائيز با آاستن يك ساعت، م

 .آن را به زمان رسمي پيشين باز مي گردانند

daymark=daymarker 

آه. علامت دريايي بزرگ آه معمولا ممكن است روي سازه چراغ دريايي نصب شود                   به علت ارتفاع زيادي 
 .اين سازه دريايي دارد مي توان در دريا از فاصله دور آن را ديد

days of grace 

 )عوارض گمرآي(مهلت پرداخت 

day,s run
 

 در شبانه روز) توسط آشتي(مسافت طي شده 

day star 

 .خورشيد ، ستاره روز

DCBA (damage control breathing apparatus) 

  

طی کـه دستگاه تنفسی کنترل صدمات،دستگاهی که آتش نشان و تيم کنترل سوانح می تواننـد در محي
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 .هوای تنفسی کافی وجود ندارد از آن استفاده کنند

DC center (damage control station) 

 )کشتی جنگی(مرآز کنترل صدمات ناو

DDP (delivered duty paid) 

يدار                 DDP. تحويل آالا در مكان مقرر در مقصد پس از ترخيص از گمـرك          حل اقامـت خر (آـه گـاه تحويـل در م
franco domicile ( يا تحويل به خريدار با پرداخت هزينه هاي مربوطهfree delivery خوانده مي شود، مبين

به آن دسـت يابـد و فروش بيـن المللـي  يك قــرارداد  مطلوب ترين شرايطي است آه خريدار مي توانـد در 
 .همينطور نشان دهنده دشوارترين شرايطي است آه يك فروشنده خارجي مي تواند بپذيرد

dead ahead 

 مستقيم به جلو، حرآت مستقيم آشتي به طرف جلو بدون تغيير مسير

dead astern 

 مستقيم به عقب، حرآت مستقيم آشتي به عقب

dead calm 

 هواي آرام، هواي بدون باد

deadeye 

ند يده و مان چشمي آور، تخته مدوري آه در سطح آن سه سوراخ تعبيه شده و سر طنـاب بـه دور آن پيچ
بي قديـم. يك چشمي عمل مي آند      عموما از اينگونه چشمي ها در سيستم مهار دآل آشتي هاي چو

 .استفاده مي گرديد

dead freight 

سفر معيـن      جام مـي) voyage charter(اجاره فضاي خالي انبار، اين نوع اجاره آه معمولا در اجاره براي  ان
شود، تمام يا بخشي از فضاي انبار آشتي مورد اجاره قرار مي گيرد و او مي تواند آالاي خود يا ديگـري را

گيرد بـاز هـم اجـاره آننـده موظـف اسـت. در آن قرار داده و حمل آند  چنانچه اين فضا مورد استفاده قـرار ن
 .آرايه متعلقه را بپردازد

dead ground 

نده مخفـي زمين مخفي، زمين ناپيدا، قسمتهايي از سطح زمين آه به دليل پستي و بلندي از چشـم بين
 .بماند و ديده نشود

dead light 

شيشه اي)آشتي(درپوش فلزي پيچيده پنجره     ، پنجره هاي گرد آشتي معمولا دور درپـوش دارنـد يكـي 
 .آه نور از آن عبور مي آند و ديگري فلزي آه مانع عبور نور مي شود

deadman 

 .ـ مهار مدفون، مهار وزني، مهار از نظر پوشيده اي آه طنابهاي ديوار دريايي به آن بسته مي شوند ١
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شد                           ٢ قديم اسـتفاده مي يرك در  امـروزه نـيز در. ـ وزنه اي آه در سيستم تخليه و بارگيري با اسـتفاده از د
 )backweight(مترادف است با.جرثقيلها براي حفظ تعادل جرثقيل مورد استفاده قرار مي گيرد

deaman rig=backweight rig 

 backweight rigديرك وزنه اي رجوع شود به 

dead marine 

آار بطري خالي شراب يا آبجو ، اصطلاحي آه در نيروي دريائي انگلستان براي بطري خـالي مشـروب بـه 
 .گرفته مي شد

dead oil 

 .نفت بدون گاز، نفتي آه در اثر تقطير ذغال سنگ بدست مي آيد و سنگين تر از آب است

dead reckoning (DR) 

مسير تخميني، تخيمن مسافت يا مسير آشتي آه بدون استفاده از اطلاعات نجومي صورت مي گـيرد و
شده روي عموما مسيري است آه با توجه به راه قطب نمائي و سرعت آشتي از آخـرين موقعيـت ثبـت 

 .نقشه دريائي رسم مي شود

dead reckoning tracer (DRT) 

گي       (ميز ردنگاري، ميزي آه معمولا در اطاق عمليات ناوها       آار مسيـر) آشـتي هـاي جن بـراي رسـم خود
به. تخميني استفاده مي شود      گر  شده و يـا بـه دسـتگاههاي دي جايرو گرفتـه  ند از  اين اطلاعات مي توا
 .صورت الكتريكي ارسال شود

dead rise=rise of bottom=rise of floor 

بردن مرآـز شـناوري           )آشتي(خيز عرضي ته آشتي، مولفه قائم شيب عرضي آف               ). KB(، به منظور بالا 
بي در حوالـي آـف دو طرف مقطع عرضي آف آشتي را بالا مي برند تا سطح خيس شده قسمتهاي زيرآ

 .آاهش يابد

dead ropes 

 .طناب آزاد، اصطلاح دريائي براي هر طنابي آه به جائي متصل نبوده و يا از قرقره عبور نكرده باشد

dead slow ahead 

 )دستوري است آه براي موتور رانش صادر مي شود(موتور خيلي آهسته بجلو 

dead slow astern 

 )دستوري است آه براي موتور رانش آشتي صادر مي شود(موتور خيلي آهسته به عقب 

dead space 

 فضاي مرده، فضاي غير قابل استفاده
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dead stock 

 آالاي به درد نخور، آالاي غير قابل مصرف، آالاي رو دست مانده

dead storage 

 )مخزن(مانداب، گنجايش مرده سد، حجم مرده 

dead water 

به آت آن  آب مرده، گردابي آه در اثر حرآت آشتي در پاشنه آن تشكيل مي گردد بطوري آه سرعت حر
هر چه عرض پاشنه آشتي بيشتر باشد،. جلو بسيار آمتر از سرعت حرآت آب در دو طرف آشتي است        

 .اين وضعيت بيشتر ظاهر مي شود

deadweight 

بر گر برا وزن مرده، ظرفيت بارگيري آشتي شامل بار، آب ، سوخت، روغن و مايحتاج آشتي، به عبارت دي
 ).light ship(است با وزن آل آشتي منهاي وزن سبك آشتي 

deadwood 

 ـ تخته تقويتي تيغه سينه و پاشنه قايقهاي چوبي ١

 .ـ تيغه عمودي پاشنه آشتي آه محور پروانه از آن عبور آرده و مانند سكان ثابت عمل مي آند ٢

deadwork=upper-works 

 .ناحيه بالاي آبخور در هنگامي آه آشتي به حالت عادي خود شناور است

dearating feed tank (DFT)=direct contact heater=contact feed heater 

 contact feed heaterرجوع شود به 

debacle 

آبتاز، شكستن، خرد شدن و روان شدن يخ رودخانه ها در فصل بهار و تابستان آه بيشتر در رودخانه هـاي
 .بزرگ روسيه و رودخانه هاي واقع در بخش شمالي قاره آمريكا ديده مي شود

debrise dam=drift barrier 

 بند آشغالگير، بندي بر روي يك آبراه براي گرفتن شن، ماسه، شاخ و برگ درختان و ساير اجسام شناور

debris line 

خط واريزه، خطي در نزديكي حد نهايي يورش امواج توفاني آه نشانگر مرز رسوبات واريزه اي در خشكـي
 .است

decan 

لبروج اطـلاق)يا درجه  (حاآم برده قسمت      كدهم درجـات منطقـه ا ، منطقه البروج، نامي آه منجمين بـه ي
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 .مي آردند

decay distance 

گاه                           مواج، مسـافتي آـه امـواج پــس از تـرك موج آاهش دامنـه ا مـي) fetch(مسافت واپاشـي، مسافـت 
 .پيمايند

decay of waves=waves decay 

گاه و گـذر از موج، موج واپاشي امواج، آاهش دامنه امواج، تغييري آه در امواج پس از ترك ناحيه تشكيـل 
هش. ناحيه اي آرام يا ناحيه اي با بادهاي ملايمتر به وجود مي آيد                شاخص آا دراثر اين فرايند ارتفاع موج 

 .يافته و طول آن افزايش مي يابد

december solstice=winter solstice 

آه بـا نقـاط اعتـدال                ) اول دي ماه (نقطه انقلاب زمستاني      ٩٠در نيمكره شمالي نقاطي روي دايره الـبروج 
 .درجه اختلاف دارند نقاط انقلاب ناميده مي شوند

deck 

 .گاهي به آن پل نيز مي گويند). آشتي يا سكو و غيره(عرشه 

deck beam 

 )آشتي(تير عرضي زير عرشه 

deck boy 

 .ملوان آم تجربه آه بعنوان ملوان آمكي عرشه در آشتي انجام وظيفه مي آند

deck clench=lug plate 

مهار روي عرشه، ورق ضخيم مثلثي شكل آه با جوشكاري به عرشه متصل مي شود و داراي يك  لچكي
جير نگهدارنـده زنجـير لنگــر بـه آن وصـل. سوراخ براي اتصال شاآل و طناب است    طنابهاي مهار دآل و يا زن

 .مي شود

deck crew=deck gang 

آه روي قر در عرشـه نــيروي انسـاني  شه، آارآنـان تخليـه و بــارگيري آشـتي مست آارآنان ساحلي عر
غيره انجـام ها ، دوارهــا، طنابهـا و  عرشه آشتي در هنگام تخليه و بارگيري به عنوان مسئولين جرثقيـل 

 .وظيفه مي نمايند

deck department 

 .رسته عرشه، گروه عرشه، آليه افسران و تكنسين هايي آه وظيفه ناوبري و ملواني را برعهده دارند

deck drain 

ستفاده از) مانند آب دستشويي ها و حمام ها     (آف شور عرشه، آب آثيف      با ا از طريق آف شـور عرشـه 
آار          . سيستم لوله آشي در دريا تخليه مي شوند          عمـل) يـك طرفـه  (اين آف شورها ماننـد شـيرهاي خود

 .نموده و علاوه بر آن مي توان آنها را با آچارهاي مخصوصي باز و بسته آرد
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deck erection=supestructure 

 supestructureرجوع شود به 

deck flat=deck platform 

 .عرشه آوچك، عرشه اي آه يكسره نبوده و فقط بخشي از طول و عرض آشتي را در بر مي گيرد

deck gang=deck crew 

 deck crewرجوع شود به 

deck gear 

 )نظير دوار لنگر، جرثقيل و غيره( تجهيزات عرشه 

deck hand 

 ملوان عرشه

deck head 

 .، عرشه اي آه سقف يك محوطه يا خوابگاه را تشكيل مي دهد)در آشتي(زير عرشه، سقف 

deckhouse 

روسازه، ساختمان بالاي عرشه اصلي آشتي، روسازه سبكي آه روي عرشه اصلي ساخته مي شود و
 .معمولا تمام عرض آشتي را در بر نمي گيرد

deck light 

 .نورگير عرشه، شيشه ضخيم هم سطح عرشه آه بعنوان نورگير محوطه پايين تر استفاده مي شود

deck line 

ميلي متر آه به منظور مشخص آردن ارتفاع عرشه ٢٥ميلي متر و عرض     ٣٠٠خط عرشه، خطي به طول       
 .روي بدنه آشتي در چپ و راست رسم مي شود

deck load 

 .بار روي عرشه، هر نوع محموله آه بر روي عرشه آشتي حمل مي شود

deck log=captain,s log
 

صله طــي شـده در هـر) آشتي(دفتر ثبت وقايع      سير، فا عات دريـانوردي نظـير م مامي اطلا در اين دفتر ت
سر سط اف يا و غـيره در پايـان هـر نوبــت از نگهبـاني تو مسير، اختلاف قطب نما در هر مسـير، وضـعيت در

 .نگهبان ثبت مي شود

deck officer 
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 افسر عرشه، افسر رسته فرماندهي آشتي

deck pipe=navel pipe=chain pipe=spurling pipe 

 .شود لوله چاه زنجير، لوله اي آه از طريق آن زنجير لنگر به محوطه چاه زنجير هدايت مي

deck plate 

 ورقه عرشه آشتي

deck platform=deck flat 

 deck flatرجوع شود به 

deck seal 

بل احـتراق مخـازن سـوخت بـه سـيستم) يكطرفه(شير فلكه خودآار     براي جلوگيري از برگشت گازهاي قا
 .از آن استفاده مي شود)IGS(گازهاي خنثي 

deck space 

 فضاي باز عرشه 

deck stool 

 )براي استقرار آانتينر(آرسي عرشه 

deck superintendent=port captain 

 port captainرجوع شود به 

deck tackle 

آه ممكــن اسـت بـراي جابجايـي شتي  شه آ طناب و قرقره عرشه، مجموعه طنـاب و قرقـره اي روي عر
 .تجهيزات سنگين و يا بار از آن استفاده شود

  

declination 

ضائي بـا سـطح طه ف قائم بـر نق ست از زوايـه اي آـه  آه عبـارت ا يك از ابعاد سيستم مخصتات نجومي 
فاصله زاويه اي هر نقطه در آره سماوي عالم از شمال يا جنوب اسـتواي. استواي عالم به وجود مي آورد     

 سماوي

declinometer 

 زاويه ياب، اندازه گير زاويه بين نصف النهار مغناطيسي و جغرافيايي

decode 
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 آشف رمز

decomber solstice=winter solstice 

 solsticeانقلاب زمستاني رجوع شود به 

decompression chamber 

شاربرداري تـدريجي از روي)غواصي(اتاق فشار     به منظـور ف ، اين اتاق معمولا به شكل استوانه اسـت و 
ايـن اتاقـك عمومـا در بـيرون از. متر از آن استفاده مي شود       ٣٠بدن غواص پس از غوص در عمق بيشتر از           

 .آب استفاده مي شود

decompression sickness 

 بيماري آاهش سريع فشار از روي بدن غواص

decoy 

 .گول زدن، فريفتن، تلاش براي اينكه نشان دهند ناو بزرگ به اندازه ناوچه است تا دشمن فريب بخورد

deep boring 

 حفاري عميق، گمانه زني عميق

deep condition=full weight condition= full load condition 

 .آشتي با وزن سنگين، آشتي آه در حداآثر آبخور خود قرار گرفته باشد

deep scattering layer 

يان باعـث پخـش و)در دريا  (لايه پخش صدا   آه در آنهـا وجـود آبز يا  ، لايه يا مجموعه اي از لايه هاي آب در
 .انحراف صوت مي شود

deep sea fishing 

 ماهيگيري دور از ساحل، ماهيگيري در آبهاي عميق

deep sea vessel=seagoing vessel 

  seagoing vesselرجوع شود به 

deep tank 

شتي بـه. مخزن عميق، از اين مخازن براي حفظ تعادل آشتي استفاده مي شود           پايين رفتن مرآز ثقـل آ
فزايش ارتفـاع تعـادل                  شـده و در نتيجـه زمـان غلتـش آشتـي) GM(علت وجود بار سنگين در آف، باعـث ا

با مايعـات. با پر آردن اين مخزن مرآز ثقل آشتي بالا مي رود         . افزايش مي يابد   اين مخـازن ممكـن اسـت 
 .يا آالاي عمومي پر شوند) نفت يا آب تعادل(

deep water 
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ندك ژرفاب، آب عميق، آب با عمق زياد به گونه اي آه در آن تاثير بستر اقيـانوس بــر روي امـواج سـطحي ا
 .عمدتاً آبي با ژرفاي بيشتر از نصف طول موج به عنوان آب عميق در نظر گرفته مي شود. باشد

deepwell pump 

آف مخـازن سـوخت نصـب مـي) سانتريفوژ(پمپ مخزن سوخت، پمپ گريز از مرآز    آه در  چند مرحلـه اي 
 .قدرت مكش اين نوع پمپ ها زياد است. گردد و از روي عرشه راه اندازي مي شود

defile 

 دره تنگ، مسير بسيار باريك در آوهستان

deflation 

 .بادروبي، حمل مصالح ريز از سطح ساحل يا خشكي به وسيله باد

degaussing 

یازیردریایی با نصب کابل برق به صورت یک کمربند در دور تا دور)نظامی(آاهش ميدان مغناطيسی کشتی    
 .داخل آنها

degaussing range 

ندازه گـيري در آـف آار ابـزار ا منطقه اندازه گيري ميزان ميدان مغناطيسي آشتي يا زيردريايي، براي اين 
يه علامتگـذاري. دريا قرارگرفته و برق آن از يك مرآز آنترل در دريا يا ساحل تامين مي گردد                     اين ناحيه با بو

 .مي شود

degree clarke 

گرم آربنـات درجه آهك، واحد اندازه گيري ميزان آهك آب در انگلستان آه برابر است با چهارده و نيم ملي 
 .آلسيم در يك ليتر آب

dehumidifier 

گيرد              شيميايي آلريـد. رطوبت گير، ماده يا دستگاهي آه رطوبت هوا يا سيستم را مي  بـراي مثـال مــواد 
 .ناميده مي شوند و جاذب آب مي باشند desicantsآه ) silica gel(آلسيم و سيليكاژل

Delaval turbine 

 .توربين ديلاوال، توربين ضربه اي، توربين بخاري آه داراي يك رديف شيپوره و يك رديف پره ضربه اي است

Delaware Bay 

 )در نزديكي ايالت نيوجرسي آمريكا(خليج دلوور 

delivered duty paid (DDP) 

  DDPرجوع شود به 

delivered horse power (DHP) 
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 .به پروانه تحويل مي شود )قبل از پروانه(توان تحويلي به پروانه، تواني آه در انتهاي محور پروانه آشتي 

dell 

 دره آوچك و تنگ

Delos Island 

 )در سايكليد يونان(جزيره دلوس 

Delphinus 

 صورت فلكي دلفين

delta 

نه رودخانــه تشكيـل ١ ـ دلتا، سه گوش، جزيره مثلثي يا پنجه اي شكل آه توسط رسوبات آبرفتي در دها
 .مي شود

 .Dـ حرف پرچم مخابرات بين المللي دلتا رجوع شود به حرف  ٢

demand valve 

مق غـوص و با توجـه بـه ع شير تنظيم فشار هوا، اين شير به طور اتوماتيك فشار هواي آپسول غواص را 
 .نيازمندي غواص به هوا تنفسي تنظيم ميكند

demise charter=bare boat charter=bare-hull charter=bare-pole charter 

جاره ميشـود و براسـاس آن به صـورت آامــل ا شتي  ين نـوع اجـاره، آ اجاره آشتي به صورت لخـت، در ا
لك آشـتي اسـت                          .مستاجر آشتي حتي مـديريت و آنـترل آن را بعهـده ميگـيرد و در حقيقـت در حكـم ما

 .بنابراين افسران و خدمه آشتي در خدمه او خواهند بود و حقوق آنها را نيز پرداخت مي نمايد

demolition party 

 .گروه تخريب، گروهي از نظاميان آه عموما متخصص مين گذاري و تخريب تاسيسات دشمن مي باشند

demorage=demurrage 

صاحب آشتـي ندر بـه  طرف ب جريمه معطلي، جريمه اي آه بايد به دليل معطل شدن آشتي در بنـدر از 
 .پرداخت شود و متعاقب آن اين جريمه توسط صاحب آشتي به اجاره آننده پرداخت گردد

demurage=demorage 

 demorageجريمه معطلي رجوع شود به 

Deneb 

 ستاره دنب، دنب الدجاجه

Denebola 
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 ستاره نجومي دنبولا

denstometer=densimeter 

 غلظت سنج، چگالي سنج

dentated sill 

 آستانه دندانه اي، آستانه اي با موانع بتني براي گرفتن انرژي آب دريا

Department of Trade=DOT=BOT 

 DOTرجوع شود به 

departure 

 ترك اسكله) آشتي(ـ عزيمت  ١

 ـ فاصله بين دو نصف النهار يا واحد طول دريايي ٢

depletion 

يا پــائين آمـدن ارزش نفـت بـه طـوري آـه صورت فيزيكـي و  تهي شدن، خالي شدن، آاهش نفت چاه به 
 .هزينه استخراج آن از قيمت فروش آن آمتر شود

deposition = accretion 

 accretionرجوع شود به 

depression =low pressure 

شار فروبار، سيستم آم فشاري آه در طبقات متوسط و بالاي جو ايجاد مي گردد يا ناحيه اي آـه در آن ف
بادهاي فروبار در. ناحيه فروبار ممكن است متحرك يا ساآن باشد    . جو نسبت به نواحي اطراف آمتر است   

بي در جهـت عقربــه سـاعت كره جنو نيمكره شمالي در خلاف جهت حرآت عقربه هـاي سـاعت و در نيم
 .حول محور فروبار مي وزند

depth 

 ).جزر و مدي(ژرفا، عمق، فاصله قائم آف دريا از يك سطح مبناي مشخص آشندي 

depth charge 

تا جلـوي نفـوذ به داخل آب پرتاب مي      ) آشتي جنگي  (بمب زيرآبي، مواد منفجره اي آه توسط ناو            شوند 
 .غواصان و يا زيردريايي ها دشمن گرفته شود

depth contour=contour 

 contourخط تراز ژرفا، همدور ژرفا، خط هم عمق در نقشه هاي دريائي رجوع شود به 

depth factor=shoaling factor=shoaling coefficient 
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يق    آب(ضريب آاهش ژرفا، نسبت ارتفاع موج در هر عمقي از آب به ارتفاع آن در ژرفاب                     بـدون منظـور) عم
 .آردن اثرات پيچش، اصطكاك و تراوش

depth finder=echo sounder 

 echo sounderعمق سنج، عمق ياب رجوع شود به 

depth moulded=moulded depth 

شتي        ) آيل(عمق داخل آشتي، ارتفاع آف        ين ارتفـاع).  midship(تا عرشه در وسـط آ گيري ا ندازه  در ا
 .ضخامت ورق در نظر گرفته نمي شود به همين دليل به آن عمق داخل آشتي مي گويند

depth of breaking 

 .، عمق آب آرام در نقطه شكست موج)موج(ژرفاي شكست 

depth of closure 

 .عمق تثبيت بستر، عمقي آه پس از آن حرآت قابل ملاحظه اي در بستر دريا مشاهده نمي شود

depth of hold=registered depth 

 registered depthرجوع شود به 

depth of ship 

 عمق آشتي، فاصله آيل تا عرشه اصلي آشتي

depth sounder=echo sounder=fathometer 

 echo sounderرجوع شود به 

derating of an engine 

متر و براي دور آ سعي مـي شـود موتـور را  آاهش قدرت موتور، به منظور آاهش مصرف سـوخت موتـور 
 .متوسط پائين تر به آار گيرند)موثر(فشار 

derating of turboblowers 

به سـوخت بت  تور نس هواي مو آاهش فشار محيط باعـث آـاهش غلظـت هـوا و در نتيجـه آـاهش وزن 
عث. مصرفي مي شود   گردد و ايــن شـرايط با يم مي بنابراين با آاهش سوخت، نسبت سوخت به هوا تنظ

در مواردي آه فشار هواي محيط يا رطوبت و درجه حرارت محيـط مـي توانـد. آاهش قدرت موتور مي شود    
 .موثر باشد، سعي مي شود توربوشارژ آوچكتري براي موتور انتخاب گردد

deratization 

 )در آشتي(موش آشي 

derelict 
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 )بدون خدمه(آشتي متروآه ، آشتي رها شده در دريا 

derrick 

بازو در روي دآـل مـي ديرك، جرثقيل آشتي، نوعي جرثقيل در آشتي هاي تجاري آه داراي يك يــا چنـد 
 .باشد

derrick barge 

مي)ديرك(جرثقيل شناور، دوبه جرثقيل دار، جرثقيل داراي بوم خشك            ، دوبه اي آه روي آن ديرآي نصـب 
 .شود تا در دريا بتواند بعنوان جرثقيل مورد استفاده قرار گيرد

derrick head block 

 بازوي ديرك) انتهاي(قرقره نوك 

derrick heel clock 

 قرقره ابتداي بازوي ديرك

derrick lay barge 

 .دوبه لوله گذار، نوعي دوبه آه به جرثقيل مجهز است

derrick post 

 king post , samson postرجوع شود به 

derrick stone 

تخته سنگ، سنگهاي سنگيني آه براي حمل آنها نياز به وسايل مكانيكي است عموما سنگهايي به وزن
 يا بيشتر) تقريباً يك تن انگليسي(آيلوگرم  ٩٠٠

  

desalination plant=distillation plant=distiller=evaporator=fresh water 
generator 

 .دستگاه آب شيرین کن ،تأسيسات آب شيرین کن ،دستگاه تقطير

descend 

 غوص، پائين رفتن زيردريائي به زيرسطح آب

Desert Devil 

 گردباد جنوب آفريقا

desicant 
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سيليكاژل                       (رطوبت گير، خشك آننده مواد شيميايي آه رطوبت محيط يا سيستم را جذب مي آنند ماننـد 
silica gel 

design hurricane 

ند و گردباد طرح، نمايشي از يك گردباد با مشخصه هاي معين آه آبنمودهاي نسبي گردباد را توليد مي آ
 .منطبق با اثرات موج در موقعيت هاي آليدي گوناگون در طول يك مسير پيشنهاد شده است

design spiral 

از ابتدا تا انتهـا) مارپيچ( در اين مارپيچ مراحل طراحي يك آشتي به صورت دايره                ،)آشتي(مارپيچ طراحي   
يچ. زيرا به چندين مرحله بازنگري نياز دارد         . نشان داده مي شود     چندين دور زدن دايره بزرگ به صــورت مارپ

 .به طراحي نهائي منتهي مي گردد

desilter 

 رسوب گير، ماسه گير، شن گير

despatch=dispatch 

 dispatchرجوع شود به 

despatch money 

 پاداش در تسريع بارگيري و تخليه آالاي آشتي

destroyer 

 ناوشكن، آشتي جنگي موشك انداز

desuperheater=attemperator 

) superheat(آه با آاهش درجه حرارت بخار داغ    ) معمولا جزيي از ديگ بخار (اشباء آننده بخار، وسيله اي   
اين وسيله ممكن است در داخل استوانه بخار و يا. تبديل مي آند) saturated steam(آن را به بخار اشباع

خل طرات آب بــه دا در بيرون از آن در شبكه لوله آشي بخار اصلي قرار گيرد آه در اين صورت با پاشـش ق
 .عمل اشباع صورت مي پذيرد

detachable link=joining shakle=kenter shakle 

  joining shakleرجوع شود به 

detailed design 

 طراحي تفصيلي

detailed proposal 

 پيشنهاد تفصيلي

detainment 
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 detentionرجوع شود به ) آشتي(توقيف 

detention 

برداري نمايـد                   )آشتي(ـ توقيف    ١ ايـن توقيـف. ، توقيف آشتي به طوريكه مالك آن نتوانــد از آشــتي بهـره 
غيره باشـد                               سي و  يل جنـگ، اعتصابـات، مسائـل سيا يل مختلفـي از قب به دلا (مـترادف بـا   .ممكن است 

detainment 

به مالـك آشتـي ٢ ند  بارگيري نمـي آ آه  هر روز  يد بـه ازاي  شتي با ـ معطلي روزانه آه اجاره آننده آ
 .خسارت پرداخت نمايد

deterrent force 

لي در نيروي بازدارنده، ممكن است ناوشكن هاي نيروي دريايي قدرت آتش خود را از دست داده باشـند و
براي دشـمن)سيستم رانش آنها آار آند    (صورتي آه تحرك داشته باشند       نده  ، مي تواند يك نيروي بازدار

 .محسوب شود زيرا آه دشمن از توانايي هاي قدرت آتش آنها مطلع نيست

Det Norske Veritas (DNV) 

 موسسه نروژي رده بندي آشتي ها و سازه هاي دريايي

devanning 

 سطح گسترده، پياده آردن سطح منحني دار پره پروانه روي يك سطح افقي

development well 

 .چاه توسعه اي، چاهي آه براي به دست آوردن نفت يا گاز در حوزه هاي نفتي حفر مي شود

deviation 

 )قطب نما(ـ انحراف مغناطيسي  ١

ـ تغيير مسير آشتي، واژه اي در بيمه دريايي به معني تغيير مسير دادن آشتي به سبب وجود عوامـل ٢
يش تعييـن شـده. گوناگون نظير طوفان و غيره     صد از پ فرمانده آشتي موظف است نهايتاً آشتي را به مق

ظه. ديرآرد آشتي به سبب بروز اين عوامل غير مترقبـه موجـه اسـت             . باز گرداند  در غـير ايـن صـورت از لح
 .انحراف، عقد بيمه فسخ گرديده و بيمه گر نسبت به جبران خسارت هيچ تعهدي نخواهد داشت

deviation card 

آارت انحرافي مغناطيسي، در روي اين آارت مقدار انحراف قطب نما براي جهات مختلف نشان داده شـده
 .است

deviation clause 

به سوم بـه مـاده انحـراف ذآـر مـي شـود آـه  ماده قانون انحراف، در بارنامه هاي دريايي ماده قـانوني مو
يا امــوال و يـا احـتراز از توقيـف آشــتي يــا قع نجـات جـان آدمـي و  ند در موا موجب آن متصديان حمل بتوان

 .محموله از مسير دريانوردي تعيين شده منحرف شوند و مسووليتي نيز از اين بابت متوجه آنها نگردد

devil dog 
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سرباز به  هاني دوم  ماني هــا در جنـگ ج ست آـه آل ناوي آمريكايي، سرباز نيروي دريايي آمريكا، لقبي ا
 .نيروي دريايي آمريكا دادند

devil.s claw
 

، نگهدارنده پنجه اي زنجير، قلاب دو شاخي آه به زنجير لنگر مي اندازد)براي مهار زنجير لنگر    (قلاب زنجير  
مز دسـتي و. تا مهار مضاعفي ايجاد شود        آه دوار لنگـر يـا تر علاوه بـر مهـاري اسـت  ايـن مهـار مضـاعف 

 .الكتريكي براي زنجير ايجاد مي آند

devil.s dozen
 

 .عدد سيزده، عدد منحوس، اصطلاحي است آه بين دريانوردان رايج است

Devil.s Island
 

 )در هشت مايلي ساحل گويان فرانسه(جزيره دويل 

DF (direction finder) 

 جهت ياب راديوئي، سمت ياب راديوئي 

Dhow=Dau 

 لنج قايق چوبي سنتي خليج فارس

DFT 

 به معني مخزن هوازدايي  dearaing feed tankـ مخفف  ١

 )رنگ(به معني ضخامت لايه خشك  dry film thicknessـ مخفف  ٢

DHP (delivered horse power) 

 delivered horse powerتوان تحويلي به پروانه رجوع شود به 

diagonal=bilge diagonal 

نه آشـتي          (صفحه مورب مرجع    ضي بد نه آشــتي              ) در خطـوط عر ضي بد طوط عر body(ايـن صـفحه در خ
plan (ضي را به صورت يك خط مورب است آه عمود بر بدنه در انحنـاي آـف مـي باشـد و محـور تقـارن عر

 .قطع مي آند

diamond knot 

شد                                مي با يا چشمــي  بور آن از سـوراخ  .گره لوزي، اين نوع گره به منظور گير دادن طناب و جلوگيري از ع
.براي گره زدن لازم است رشته هاي طناب تا محل مورد نظر باز شوند و با همين رشته ها گره ايجاد گردد

diaphone 

ها بوق آن بوق بادي با صداي بم به نشانه وجود مه، اين نوع بوق ها عموما با هواي فشرده آار مي آنند، 
يي. با صداي بم قوي شروع و با صداي ميرا و ناله گونه ختم مي شود                    فانوس دريا معمولا اين بوق هـا در 
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 .نصب مي گردند

diaphragm breakwater 

موج شكن غشايي، يك سازه، پوسته يا ديواره ناتراواي نسبتاً نازك آه براي پايداري در برابر نفوذ موج طرح
 مي شود، سازه دفاعي فرعي

dick=dike=dyke=levee 

 dikeسد، بند، خندق رجوع شود به 

diesel electric drive=diesel electric propulsion 

يق ديـزل برق آن از طر كي اسـت و  نش، الكتري نش ديـزل الكتريـك، در ايـن سـيستم موتـور را سيستم را
سنتي                . ژنراتورها تامين مي گردد     هاي  يايي  اسـتفاده مـي) convensional(اين سيستم بيشتر در زير در

 .شود

diesel oil=gas oil 

 گازوئيل، نفت گاز

difference of latitude 

 اختلاف عرض جغرافيائي دو نقطه

difference of longitude 

 اختلاف طول جغرافيائي دو نقطه

diffraction (of water waves) 

هنگامي. ، پديده اي آه در اثر آن انرژي در طول قله موج به طور جانبي انتقال مي يابد           )در امواج آب(پراش 
شار امـواج در آه بخشي از يك رشته موج به وسيله يك مانع مانند موج شكن قطع شود، اين پديده بـا انت

 .محدوده حفاظت شده بوسيله آن مانع و در محدوده سايه هندسي مانع، رخ مي دهد

diffraction diagram 

انتهاي يـك مـوج شـكن نمودار پراش، نمودار نشانگر پراش پس از اينكه موجي با ويژگيهاي مشخص، حول               
 .يا بين يك شكاف، پراش يافته است

diffuse nebula 

 .سحابي گسترده، ابري از گاز يا غبار آه در اثر نور ستارگان نزديك به آن مي درخشد

dike=dyke=levee =dick 

ست بـراي                     آه پـيرامون يــك ناحيـه پ خاآريزي  سد،بند، ديــوار يــا  جلوگـيري از ورود خاآريز، ديوار ساحلي، 
 .سيلاب ساخته مي شود

dike-grave 
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 )هلند(افسر ، مامور سد  ـ  ١

 )در انگلستان(ـ متصدي سد  ٢

diluvium 

 طوفان رفت، رسوب هاي حاصله از طوفان

dinghy=dingey=dingy 

 .قايق آوچك پاروئي، از اين نوع قايق در مسابقات و آموزش هاي قايقراني استفاده مي شود

Diomede Islands 

 )در تنگه برينگ(جزاير دايوميد 

dip 

جرم ـ ١  زاويه قائمي آه راس آن در چشم ناظر قرار داشته، يك ضلع آن به موازات افق و ضلع ديگر امتداد 
 .سماوي است

  زاويه ميان افق و امتداد نيروي ميدان مغناطيسي زمين در هر نقطه ـ ٢

نصـف(ـ لحظه اي آه در هنگام نخستين افزايش زاويه ارتفاعي، جرم آسماني آه در حال عبور از نيمروز                ٣
 .باشد قابل تخشيص گردد) النهار

dip correction 

 براي اندازه گيري ميزان خطاي ارتفاع ناظر از سطح دريا ) سكستانت(تصحيح زاويه عمودي زاويه ياب 

Diphda 

 ستاره نجومي ديفدا

dipped hoist 

 پرچم نيم افراشته

dipper dredger 

سطلي                          نوع  خلاف  bucket(لايروب قاشقي، اين نوع لايروب داراي فقط يك سطل لايروبي مي باشد و بـر 
dredger (          ستگاه. فاز آندن و انتقال قائم مواد همزمان صورت نمي گيرد بنابراين مي توان از تماي نيروي د

اين نوع لايروب مانند بيل مكانيكي است آه بر روي بارج يا آشتي نصب. براي آندن و انتقال استفاده آرد     
 .مي شود

dipstick 

 .درجه روغن، ميله اي آه سطح روغن، سوخت يا هر نوع مايع ديگر را نشان دهد

dip the flag 
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 )در آشتي(پائين و بالا آردن پرچم براي اداي احترام 

direct bilge suction=emergency bilge suction 

 emergency bilge suctionمكش اضطراري خن رجوع شود به 

direct contact heater=dearating feed tank=contact feed heater 

 contact feed heaterرجوع شود به 

direct drive 

سيستم رانش بدون واسطه، سيستم رانش بدون جعبه دنده، در سيستم رانش آشتي آه از موتورهاي
قه    ١٥٠معمولا (ديزلي دو زمانه با دور آم  يزل بـه دور) دور در دقي اسـتفاده مـي شـود بـراي آـاهش دور د

 .مفيد پروانه، به جعبه دنده نيازي نيست

directional radiobeacon 

علامت دهنده راديوئي سمتي، اين علامت دهنده راديوئي دو علامت با يك قدرت به گونه اي ارسـال مـي
 .آند آه فقط در يك سمت معيني قابل گرفتن است

direction finder (DF)=radio compass 

 جهت ياب راديوئي ، سمت ياب راديوئي

direction light 

 .چراغ سمتي، چراغي آه مسير و آمان آوچكي از يك جهت را نشان مي دهد

dirty ballast 

 .آب توازن آثيف آه قبل از شستشوي مخازن سوخت در آنها ريخته مي شود

dirty bill of lading=foul bill of lading=unclean bill of lading 

بارنامه آالاي صدمه ديده، اين بارنامه به وسيله حمل آننده آالا تنظيم مي شود و در آن سالم نبودن آالا
 .قبل از بارگيري ذآر مي گردد

disassemble=dismantle 

 پياده آردن قطعات ماشين آلات، بازآردن قطعات دستگاه

disbursement 

 .، مبلغي آه فرمانده آشتي خارج از تشريفات مالي به مصارف متفرقه مي رساند)آشتي(تنخواه گردان 

disc area ratio 

 نسبت سطح پروانه، نسبت سطح تصوير پره ها و توپي به سطح دايره پروانه
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discharge 

 تخليه ، تخليه آردن

discharge book 

حوه انجـام دفترچه سوابق دريـانوردي و ن  دريانوردي، مشخصات فردي افسران و آارآنان آشتي همراه با 
 .وظيفه آنها در اين دفترچه ثبت مي شود

discharged dead 

نيروي دريـايي انگلستـان چنيـن رهائي از خدمت با مرگ در ناو، اين واژه در ليست ثبت شده پرسنل آادر 
تغبيري دارد آه، شخص در ناو مرده است، بنابراين خدمت او بدينگونه پايان يافته و از ليست حقوق بگيران

 .نيروي دريايي حذف شده است

discordant coast 

 .آرانه ناهمرو، آرانه اي آه نسبت به رشته ارتفاعات محلي به طور اريب قرار گرفته باشد

Discovery Bay 

 )در جنوب شرقي استراليا(خليج ديسكاوري 

disembark 

 تخليه بار يا مسافر از آشتي

dismantle=disassemble 

 disassembleرجوع شود به 

dismiss 

 مرخص آردن، معاف آردن

diso 

 ايستاده پارو زدن

dispatch=dispatch 

 .ـ زمان مجاز تخليه و بارگيري در اسكله، واژه اي است آه در قرارداد اجاره آشتي استفاده مي شود ١

ـ واژه اي است در آشتي سازي به مفهوم آار تعريف شده آه بر سه نوع مي باشد، ساخت، مونتـاژ و ٢
خل آشتـي) نصب تجهيزات (در محوطه آشتي سازي و نوع سوم         ) ساخت ومونتاژ  (دو نوع اول   . نصب در دا

 .انجام مي شود

ـ جايزه تسريع در تخليه و بارگيري آشتي، پرداخت بخشي از آرايه بار در ازاي تخليه يا بـارگيري قبـل از ٣
 .زمان تعيين شد
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dispatch days 

 .تعداد روزهايي آه تخليه و بارگيري زودتر از موعد مقرر انجام مي شود

dispensary 

 )در آشتي(درمانگاه، داروخانه 

displacement 

 .، معادل وزن آب جابجا شده توسط آشتي است)آشتي(، وزن جابجايي )آشتي(وزن 

displacement curve 

 ، نمودار وزن آشتي در آبخورهاي مختلف)آشتي(منحني وزن 

displacement pile 

بر خـواص و مقاومـت جه  شمع حجيم، شمعي آه هنگام آوبيدن موجب جابجايي خاك مي شـود و در نتي
 .خاك تاثير مي گذارد

displacement tonnage 

 NRT, GRTوزن آشتي بر حسب تن رجوع شود به 

distancemeter=distomat 

 )فاصله(فاصله ياب، يك نوع دستگاه الكترونيكي اندازه گيري طول 

distillation plant=desalination plant=evaporator=fresh watergenerator=distiller 

 دستگاه اب شيرين آن، تاسيسات آب شيرين آن، دستگاه تقطير

distiller 

 دستگاه تقطير، دستگاه آب شيرين آن

distomat=distancemeter 

 )فاصله(فاصله ياب، يك نوع دستگاه الكترونيكي اندازه گيري طول 

distraint 

 توقيف قانوني آشتي يا آالاي آن

distress signals 

مك در درياسـت          (علائم خطر  .مربوط به قوانين بين الملل راه، ارسال اين نوع علائم به منزلـه درخواسـت آ
ظور تش بـراي ايـن من شعله آ قط از دود و  شت ف جود ندا در قديم آه سيستمهاي مخابرات الكترونيكي و

 .استفاده مي شد اما امروزه علاوه بر نورافشان از دستگاه مخابراتي نيز استفاده مي گردد
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distribution box 

 )برق(ـ جعبه تقسيم  ١

 )valve chest(و)manifold(مترادف با ) در لوله آشي(ـ چندراهه  ٢

distribution pannel 

 تابلوي توزيع برق

ditty bag 

 .آيسه برزنتي آه به صورت سنتي ملوانان و سايل شخصي خود را در آن نگه مي دارند

diurnal 

 روزانه، داراي دوره تناوبي تقريباً برابر با يك روز قمري

diurnal springs 

به نــاظر واقـع) بدر(آشند ماآزيمم، آشند حدماه آامل       و هنگامي آه ماه در حداآثر ارتفـاع خـود نسبـت 
 .است

diurnal stream 

 .جريان مدي روزانه، جريان مدي آه در هر روز يك بار جهت آن تغيير مي آند

diurnal tide 

 .روزانه، جزر و مدي آه در طول يك روز يك آب بالا و يك آب پايين داشته باشد) جزر و مد(آشند 

diurnal tide range 

 ساعت ٢٤محدوده تغييرات جزر و مد در 

divagation 

 سرش، لغزيدن و سريدن جانبي بستر يك رودخانه در نتيجه انباشته شدن مواد رسوبي در آرانه مقابل

diver 

 غواص

divergence 

 واگرايي

ـ در پديده پيچش، افزايش فاصله ميان قائمها در جهت حرآت موج، واگرايي ناميده شده و نشان دهنده ١
 .محدوده اي است آه در آن ارتفاع موج و تمرآز انرژي آاهش مي يابد
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يا شـكل) wave setup(ـ در پديده خيزاب باد  ٢ آاهش مشاهده شده در خـيزاب بـه علـت دگرگونـي ژرفـا 
هد                                    خت روي مـي د فاي يكنوا با ژر هم ارز،  ضچه مستطيلـي شـكل  .بستر، نسبت به آنچه آه در يك حو

 .همچنين افزايش پهنا يا ژرفاي حوضچه آه چنين آاهشي را در خيزاب ايجاد مي آند

diversion canal 

 آبراه انحرافي، نهر آب برگردان

diversion dam 

 بند انحرافي، بند آب برگردان

diver tender 

 .غواص آماده، غواصي آه در بيرون آب مواظب غواص زير آب است

dividers 

مي ستفاده  يايي ا بر روي نقشـه هـاي در صل مسـاوي  پرگار دوسر سوزني، از اين پرآار براي انتقال فوا
 .شود

diving 

 غواصي

diving bell=diving chamber 

بزرگ اسـت بـراي اسـتراحت)در زير آب (اطاق فشار غواصي       ، اين نوع اطاق فشار آه شبيه يـك نـاقوس 
 .غواصان و يا فشاربرداري از روي بدن آنها در زير آب استفاده مي شود

diving boat 

سول غواصـي آمكـي، سكوي شـيرجه، آپ ظير  يژه ن نات و قايق ويژه غواصي، يك قايق معمولـي بـا امكا
 .آمپرسور هوا و غيره آه مورد استفاده غواصان واقع مي گردد

diving chamber=diving bell 

 diving bellرجوع شود به 

diving helmet 

له                  صال لو باط) شـيلنگ  (آلاه غواصي، آلاه فلزي ويژه اي آـه داراي محـل ات هـواي فشـرده و امكانـات ارت
 .از اين نوع آلاه بيشتر در قديم استفاده مي شد. صوتي مورد نياز غواص مي باشد

diving mask 

 ماسك غواصي

diving set 
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 لوازم غواصي مانند لباس، آپسول هوا، وزنه، ساعت و قطب نماي دستي، ماسك و غيره

diving stage 

 .سكوي غواصي، سكويي آه غواص توسط آن در زير آب بالا و پائين برده مي شود

diving suit 

 لباس غواصي

DNV (Det Norske Veritas) 

 موسسه نروژي رده بندي آشتي ها و سازه هاي دريايي

dock 

 ـ حوضچه، حوض خشك ساخت يا تعمير آشتي ١

 ـ بندر و اسكله پهلوگيري آشتي ٢

docking blocks 

جانبي    ) keel blocks(خرك هاي زير آشتي در حوض خشك، اين خرآها شامل خرآهاي مرآـز  (و خرآهـاي 
side blocks (مي باشند. 

docking plan 

به شناور  به بــردن  نقشه داآينگ، نقشه اطلاعات بالابري آشتي، نقشه اي آه محتوي اطلاعات مربوط 
 .حوضچه خشك است

docking plug 

ميرات آشـتي در پوش در هنگـام انجـام تع شتي، ايـن در درپوش سـوراخ آـف مخـازن در بدنـه زيـر آبـي آ
 .خشكي باز شده تا پس از شستشوي مخازن، لجن ته آنها از طريق آن به بيرون ريخته شود

docking report=drydocking report 

نه زيرآبـي و تعمـيرات انجـام شـده در)آشتي(گزارش تعميرات زير آبي        ، گزارش مشروحـي از وضـعيت بد
 حوض خشك

docking tug 

 يدك آش حوضچه هاي تعميراتي

dockman=pierman=wharfman 

 wharfmanرجوع شود به 

dock master 
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 مسئول بالابري و به آب اندازي آشتي 

dock sill=cill 

آب بند لبه پايين درب حوضچه خشك، الوار يا بتن آاري لبه افقي پايين ورودي حوض خشك آه درب حوض
 .را آب بندي مي آند و مبنايي است براي اندازه گيري عمق آب در حوض خشك

dock trails 

builder,s trailsمراجعه شود به  builder,s trailsـ مترادف با  ١

 

 ـ آزمايشات سيستم رانش آشتي پس از انجام تعميرات اساسي ٢

dock water 

 )آب حوضچه تعميرات(آب بندر 

dock water allowance (DWA) 

 ، هنگام رفتن از آب شيرين به آب بندرگاه)آشتي(تغيير آبخور 

dockyard=shipyard=shipbuilding yard 

 shipyardآارخانه تعمير و ساخت آشتي رجوع شود به 

dodgers 

بل قديمي آـه از آن جهـت حفاظــت در مقا پرده برزنتي يا توري در اطراف پل فرمانـدهي در آشـتي هــاي 
 .پاشش آب استفاده مي شد

dog 

 گيره، چفت درب

doghouse 

اطاقك ورودي به آابين قايق هاي تفريحي، اين واژه آمريكائي است و اصطلاحاً به اطاقكي گفته مي شود
به طوريكـه ارتفـاع آن از ارتفـاع سـقف آـابين و اطــاق آه روي دريچه ورودي آابين قايق ساخته مي شود 

 .آنترل بيشتر است و ورود به داخل قايق از اين طريق آسانتر مي باشد

dog stopper 

 زنجير) گيره(نوعي خفت 

dog vane 

بادنماي موقتي، بادنماي آشتي عموما روي دآل و يا بالاترين نقطه روسازه نصب مي شود تا جهت باد را
بادنمـاي. اما بادنماي موقتي در نزديكي سكان نصب مي شود تا جهت باد را مشخص نمايـد                       . نشان دهد  

 .موقتي از يك تكه نخ سبك يا پر بر روي يك ميله تشكيل مي گردد
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dog watches 

مدت                         به  سـاعت ٢نگهباني هاي دو ساعته، اين نگهباني ها آه معمولا به جـاي نگهبـاني چهـار سـاعته 
دليل اصلي تعويض نگهباني در دو نوبـت دو. بعدازظهر مي باشد  ٨تا  ٦و  ٦تا  ٤انجام مي شود در ساعت    

ساعت بچرخد و نگهبانان بتوانند در هر روز در ٢٤ساعته اين است آه نگهباني هاي چهار ساعته در طول         
 .نوبت جديدي در پست نگهباني حاضر شوند

doldrums 

trade.(منطقه آرامگان استوائي، ناحيه بدون باد يا داراي باد خفيف بين بادهاي تجارتي جنوبي و شـمالي                      
winds (           بجز منطقه غربي اقيانوس آبـير         . اين ناحيه عمدتاً در نزديكي خط استوا مي باشد)  اقيـانوس آرام(

 .آه درجنوب خط استوا واقع است

dolphin 

  آشتي بند، ستون مهاربند، سكوي مهار آشتي  ـ ١

 ـ ماهي دلفين ٢

dolphin striker 

 fish jigنيزه قلاب دلفين رجوع شود به 

domestic services 

 )مانند آب استحمام، آب شرب و آشپزخانه(خدمات رفاهي 

dome whistle=bell whistle 

 bell whistleرجوع شود به 

donald duck effect 

 تغيير صدا در اثر تنفس گازهاي بي اثر مانند هليم

donkey boiler=auxilary boiler 

 auxiliary boilerديگ بخار آمكي، رجوع شود به 

donkey engine 

غيره اسـتفاده مپ آب جرثقيـل و  ندن دوار لنگـر پ ماشين بخار، آمكي از اين ماشين بخار در قديم براي را
 .مي گرديد

donkeyman 

 )فرعي(مسئول ديگ بخار آمكي 

door-to-door 
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شود                          ته مـي  سيله آـانتينر گف در. حلم يكسره آانتينري، اصطلاحي است آه به خدمات حمل و نقل به و
آالا تحويــل مـي اين نوع حمل و نقل، آالا در آارخانه يا انبار تحويل گرفته مي شود و در مقصد به گيرنـده 

 .گردد

dorade box 

، نوعي آانال ورودي هوا به هواآش آه روي عرشه آشتي نصب مي شـود و)روي عرشه (جعبه هواآش 
 .احتمال ورود آب به داخل هواآش را از بين مي برد

Dorado 

 صورت فلكي ماهي طلائي

Dory 

 قايق ماهيگيري آف صاف آوچك در سواحل نيوانگلند آمريكا

Dot =Department of Trade=BoT 

يايي آشــور                   (هيات بازرگاني     بر امـور در تان ايـن نـام در) در وزارت راه انگلستان مسئـول نظـارت  در انگلس
يم ٥اين هيات به    . معروف بود   BoTگذشته به  بخش بندر، آشتيراني، بازرگاني، آار و آمار و راه آهـن تقس
 .مي شود

double acting piston 

سيلندر فشـار ايجـاد مـي پيستون دو عمله، پيستوني آه در هر دو زمان بالا رفتن و پائين رفتـن در داخـل 
 .آند

double blackwall hitch 

midshipman(مشابـه . گره قلاب پيچي، گره اي آه روي قلاب به صورت دوبله مي زنند تا مطمئن تر باشد                    
hitch(است با این تفاوت که در این گره طناب با قلاب هم انداره نيست. 

double block 

 قرقره دوقلو، قرقره دوبله، دو قرقره در آنار يكديگر به صورت يكپارچه

double bottom 

ميلادي به وسيله يك آشتي ساز انگليسي ابداع شد ١٨٥٨، اين نوع آف در سال    )آشتي(آف دوجداره  
نوان مخـزن تعـادل در ضاي بيشـتري را بع آه علاوه بر تقويت آف و جلوگيري از آبگرفتگي داخل آشتي، ف

 .اختيار مي گذارد

double bottom tank 

مي مخزن در آف دوبله، براي بهره برداري بهينه از آف دوبله آشتي آنها را به مخازن تعادل در آف تبديل 
سوخت و مـواد ديگـر بريزنــد ايـن مخـازن در. آنند شيرين يـا  يا، آب  شور در ها آب  ممكن است در داخل آن

 .منظور نمي گردد ولي در تعيين هزينه هاي بندري محاسبه در نظر گرفته مي شود GRTمحاسبات 

double carric bend 
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بوده                   بوري تكــي  گره ع گره هماننـد  ستحكام) single carric bend(گره عبوري دوبله، ايـن  و فقـط داراي ا
 .بيشتري از آن مي باشد

double diamoned knot 

 گره لوزي دوبل

double insurance 

سان طرات يك بر خ بيمه مضاعف، ممكن است بيمه گذاري براي يك موضوع بيمه به چندين بيمه گـر در برا
يد يايي منعقـد نما ند قـرارداد بيمــه در گري چ خود يـا شـخص دي مراجعه نموده و در مدت مشابه بـه نفـع 

شود                 ين بيمــه اي مجـاز. بطوريكه جمع مبالغ بيمه از ارزش مورد بيمه بيشتر  يران چن طبـق حقـوق بيمـه ا
 .نيست

double lock 

اين سيستم باعث آاهش تلفات آب. بند دوقلو، دو بند موازي در آبراه آه به آمك شير رابط به هم متصلند       
 .مي شوند

  

عادل و یـا مـاهيگيری بـه روش تـورکش                      (کشتی یا قایق که ازدوبازوی افقی در چپ و راسـت بـرای حفـظ ت
trawl(استفاده می کنند. 

double plate 

شود               ها در. ورق تقويتي، ورقي آه روي ورق بدنه آشتي به منظور تقويـت بيشـتر جـوش مـي  ايـن ورق 
خي از نواحي از بدنه آشتي مانند، محل قرار گرفتن لنگر، خروجي محور سكان، خروجي محـور پروانـه، بر

 .مجراهاي ورودي آب دريا به آشتي و زير جرثقيل هاي عرشه و غيره استفاده مي شوند

double sheave pulley 

 قرقره دو شياري

double strap butt joint 

 .اتصال لب به لب با قراردادن تسمه در بالا و پايين

double throw switch 

 آليد دوطرفه

double tide 

مي) مد(آه طي آن پديده برآشند       ) جزر و مدي  (آشند مضاعف، آشندي       به آرا به حداآثر خود رسيده و 
هاي. نزول آند و مجددا به حداآثر برآشند صعود نمايد          ) جزر(رو به مرحله فروآشند      حني  در صـورتيكه من

 .نيم روز و ربع روز آشند را ترآيب نمايند برآشند مضاعف به دست مي آيد

double whip 

 .دو قرقره اي، مجموعه جرثقيل هاي قرقره اي آه از دو قرقره براي بلندآردن بار استفاده مي آنند
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Douglas scale=sea scale 

قوانين هواشناســي بيـن المللـي آـه در با  طابق  يا م مواج در براي شـرايط ا مقياس داگلاس، مقياسـي 
تا         . تعيين گرديده است    ١٩٢٩در سال   )پایتخت کشور دانمارک       (آنفرانس آوپن هاگ      ٩اين مقياس از صفر 

هم           ٩و ) calm(درجه بندي شده آه صفر به معني درياي بدون موج          ) cpnfused(به معني دريا بـا امـواج در
 .مي باشد

Dover strait 

 )بين درياي شمال و آانال مانش(تنگه دور 

downcoast 

 .ساحل پايين دست، در اصطلاح آمريكايي به جهت ساحلي آه عموما رو به جنوب است گفته مي شود

downdrift 

 جهت پايين دست رانش، جهت غالب حرآت مواد ساحلي

downhaul 

 .نيازمند است طناب پايين آشيدن بادبان، هر بادبان آشتي حداقل به يك طناب براي پائين آوردن

downstream 

 .است) upstream(اين واژه در مقابل واژه فراز آب. فرود آب، پايين دست يك جريان آب يا يك رودخانه 

down the wind 

 .در جهت حرآت باد، در جهتي آه باد در حال حرآت است

downtime 

قابل بهره برداري نبـوده) به هر دليلي    (زمان از آار افتادن، مدت زماني آه يك وسيله، دستگاه يا سيستم                  
 .و از رده خارج شده باشد

down to her marks 

 )مندرج بر بدنه آشتي(با حداآثر ظرفيت، بارگيري تا خط بار ) آشتي(بارگيري 

downwelling 

 .زيررانش، پايين رفتن سطح آب در اثر جريانهاي زيررانشي آبهاي چگالتر

DR (dead reckoning) 

 dead reckoningمسير تخميني رجوع شود به 

drabbler =drabler 
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فزايش سـطح بادبــان اصــلي بــه زيــر آن اضــافه بادبان آمكي يا اضافي،تک اضافی آه در صورت نياز بـراي ا
 .ميشود

Draco 

 .، صورت فلكي اژدها آه در اطراف قطب شمال واقع است)تنين(صورت فلكي اژدها 

draft=draught 

 )آشتي(ـ آبخور  ١

 ـ برات، اسناد مالي ٢

 ـ جريان هوا، حرآت هوا در اثر اختلاف فشار يا گرما ٣

 ـ نقشه يا نوشته مقدماتي ۴

draft mark=water marks 

يا مـتر      (شماره آبخور، علامت آبخور، معمولا اعداد آبخور در سينه، وسط و پاشنه آشـتي              )برحسـب فــوت 
اين اعداد ممكن است لاتين يا يوناني باشند و با اندازه هـاي. روي بدنه با جوشكاري چسبانده مي شوند     
 .استاندارد ملي يا بين المللي تهيه مي شود

drag 

 ـ نيروي اصطكاك آب با بدنه آشتي، نيروي پسا ١

 ـ آشيده شدن لنگر در بستر دريا ٢

drag chains 

، زنجيرهاي سنگيني آه به آشتي آويزان است و براي آاهش سرعت به)آشتي(زنجيرهاي بآب اندازي    
 .آشتي را در آب متوقف مي آند آب افتادن آن از روي سرسره به آار مي رود و در نهايت

dragging 

 آشيده شدن لنگر بر روي بستر دريا

dragging anchor 

 .لنگر وزني، لنگرهايي آه عمدتا به خاطر وزن خود قدرت مهار آردن دارند

draghead suction-cutter dredger=trailer dredger 

لايروب مكش يدك سر، اين نوع لايروب ها بسيار بزرگ و قوي هستند و لوله مكش را در هنگام لايروبي بـا
 .اين نوع لايروب اولين بار توسط نيروي زميني آمريكا مورد استفاده قرار گرفت. خود يدك مي آنند

drag sweep 

مق بــدون) دريا(، رفتن آف   )دريا(جاروب آف  ير آب بـه منظـور تشخيـص ع يدك آردن طناب يا ميله اي در ز
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 .اين واژه به صورت اسم به معني وسيله اي است آه اين عمليات را انجام مي دهد. مانع در آبراه يا دريا

drain 

 تخليه، تخليه آردن، زهكشي

Drake Passage 

 )در جنوب آرژانتين(گذرگاه دريك 

draught =draft 

 draftرجوع شود به ) آشتي(آبخور 

drawbridge 

ياد پل تاشو، پل متحرك، پلي با لولاي افقي آه قادر است در هنگام عبور وسايل نقليه دريايي بـا ارتفـاع ز
 .از آبراه باز و بسته شود

draw card=engine indicator 

 engine indicatorفشار نگار موتور رجوع شود به 

dredger 

 .لايروب، شناوري آه بستر دريا، رودخانه، حوضچه و آبراه را لايروبي مي نمايد

dredging=endrudge 

 لايروبي

dressing 

 )آمك هاي اوليه(زخم بندي 

dressing the ship 

 آشتي آرايي، تزئين آشتي با پرچم و چراغ

drift 

 ـ منحرف شدن آشتي از مسير اصلي به سبب وجود جريان آب و باد ١

 ـ سرعت يك جريان ٢

 در ساحل) littoral drift(ـ مواد شناور ته نشين شده ٣

 ـ رسوبات يخچالي ۴

drift barrier=debris dam 
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 debris damبند آشغالگير رجوع شود به 

drift current 

  

 .جریان آزام،یک جریان پهن و کم ژرفای دریا چه ای یا اقيانوسی با تندی کم

drift ice 

آت اسـت و مـي شده و بـا جريــان آب در حر يخ شناور سرگردان، قطعات يخ آه از مجموعه آوه يـخ جـدا 
 .توانند براي آشتيراني خطرناك باشند

drilling 

 حفاري

drilling mud 

 گل حفاري

drilling platform 

 سكوي حفاري

drilling rig=oil rig 

دآل حفاري، تاسيسات حفاري، سازه و مجموعه ماشين آلاتي آه براي حفاري و اآتشاف نفت اسـتفاده
 .مي شود

drilling ship 

 آشتي حفاري

drinking water=fresh water=potable water 

 آب شيرين، آب قابل آشاميدن

drive shaft 

 .محور محرك، هر محوري آه وسيله را به چرخش درآورد

driving band 

 حلقه شمع گير

driving face 

 faceرجوع شود به 
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driving surface 

 faceرجوع شود به 

drizzle 

به ٥/٠باران با قطرات ريز، نرمه باران، باران ريز دنباله داري آه اندازه قطره هاي آن آمتر از                      ميليمتر بوده و 
 .ويژه با يك جبهه هواي گرم همراه باشد

drogue 

، لنگر پارچه اي يا چتري آه به دنبال آشتي يا قايق يدك مي شود تا ضمن آاهـش)قايق(ـ سرعت گير   ١
علت اين آاهش غلتش در اين است آه آشـتي را در جهـت عمـود. سرعت، غلتش آن را نيز آاهش دهد 

 . sea anchor(بر حرآت موج هدايت مي نمايدمترادف با

ايـن چـتر را. ـ سرعت سنج جريان آب، مجموعه اي متشكل از چتر وزنه اي آه به يك بويه متصـل اسـت                ٢
مود                                هت جريـان را انـدازه گـيري ن سرعت و ج به آمـك آن  از روي. مي توان در هر عمق دلخواه قرار داد و 

 .جهت و سرعت حرآت بويه مي توان به سرعت و جهت جريان لايه هاي زيرين آب پي برد

drop anchor 

 لنگر آزاد ،رهاکردن لنگر

drop astern=fall astern 

 )از آشتي ديگر( عقب افتادن 

drop ballast=temprory ballast 

 drop keelوزنه نجات رجوع شود به 

drop keel 

وزنه نجات زيردريائي، در زيردريايي هاي قديمي وزنه هايي در آف نصب مي گرديد تا در صورت خطر غـرق
سطح آب صـعود نمايـد                         يايي بـه  temporary(مـترادف بـا   .شدن بتوانند آنها را در زير آب رها سـاخته و زيردر

ballast( 

 )centerboard(رجوع شود به )centerboard(مترادف با ٢

drop strakes 

قرار مـي كديگر در عـرض  هم در طـول و مــوازي ي باريكه آم عرض، ورق هاي بدنه آشتي آه پشت سـر 
بخشي از اين ورقها در سينه و پاشنه به علت سطح جانبي آمتر از سطح جـانبي در وسـط بريـده. گيرند

 .شده و عرض آنها آاهش يابد

DRT (dead reckoning tracer) 

 dead reckoning trecerميز رونگاري رجوع شود به 

dry cell 
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 باطري خشك، پيل خشك

dry bulk cargo 

 آالاي فله خشك

dry dock=graving dock 

براي تعمـير           ضي آـه  شتي     ) repair dock(حوض خشك، حوضچه خشك، حو building dock(يـا سـاخت آ
 .استفاده ميشود

drydocking report=docking report 

 docking reportرجوع شود به 

dry film thicknes (DFT) 

 )رنگ(ضخامت لايه خشك 

dry harbour 

 .خشك مي شود به طوريكه شناورها به گل مي نشينند) جزر(بندر خشك، بندري آه در آب فروآشند 

drying heights 

 .سر از آب بيرون مي آورند) جزر(هنگام فروآشند   بلندي هاي خشك، ارتفاعاتي در زير آب آه

drying rocks 

ايـن. صخره هاي برزخ، صخره هايي آه در دريا به طور طبيعي وجود دارند و آب آنهـا را احاطـه آـرده اسـت                         
 .صخره ها در موقع جذر از آب بيرون مي آيند و در زمان مد، آب روي آنها را مي پوشاند

dry sump 

به عنـوان آارتـل خزن جداگانـه اي دور از موتــور  آارتل خشك، برخي از موتورهاي ديزلي رانش آشـتي، م
 .در نتيجه در زير ميل لنگ اين نوع موتورها محفظه روغني به عنوان آارتل وجود ندارد. دارند

dubbing 

 ـ تراشيدن و صاف آردن سطح تخته ١

 ـ تراشيدن بدنه آشتي هاي چوبي به منظور انجام آزمايش آيفيت چوب  ٢

Dubhe 

 ستاره دبه

duct 

تونل باريك، آانال هوا، آانال صوت، لايه اي در زير آب و يا در هوا آه انتشار امواج يا اصوات به علت انكسـار
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 .به اين پديده اثر لايه اي مي گويند. در داخل اين لايه محصور شده و فاصله زيادي را در آن طي مي آنند

ducted propeller=Kort nozzle propeller=shrouded propeller 

 kort nozzleرجوع شود به 

ducting effect 

 ductاثر لايه اي رجوع شود به 

duct keel=box keel 

 box keelرجوع شود به 

Dugout 

 )واژه قديمي(بلم يك پارچه، يك نوع قايق ساخته شده از تنه درخت 

dumb barge=scow=dumb scow 

دو انتهاي اين دوبه ها مانند دوبه هاي معمولي بـه. دوبه آف تخت بدون سيستم رانش آه يدك مي شود          
 .صورت تخت و شيب دار مي باشد

dummy compass=pelorus 

 pelorusقطبنما رجوع شود به 

dummy piston 

براي يل اينكـه  پيستون عكس العمل ، واژه پيستون در اينجا به صورت مجازي استفاده شده اسـت بـه دل
بر سطحي را  خنثي آردن نيروي عكس العمل هاي توربين هاي عكس العملي و پمپ هاي گريز از مرآز، 

ند نـيروي) شافت(روي محور  جي ســيال بـر روي آن بتوا آه بــا ورود فشـار خرو ند  به گونه اي قرار مي ده
 .عكس العمل محور را خنثي نموده تا به ياتاقان ها فشار آمتري وارد شود

dumping ground=spoil ground 

بستر لاي ريز، ناحيه عميقي از دريا آه گل و لاي حاصل از لايروبي سـواحل و آبراههـا در آنجـا تخليـه مـي
 .شود

dump lighter 

دوبه تخليه لاي، دوبه اي آه بدون سيستم رانش است و در آنار لايروب پهلو مي گيرد تا محصول لايروبي
يك شـناور                 ) لاي( سط  قه اي دور از آبـراه) معمـولا يـدك آـش   (به داخل آن ريخته شود و سـپس تو در منط

 .ياحوضچه بندر در دريا تخليه مي گردد

dunes 

 تلماسه

 .آه توسط باد حمل شده باشند) معمولا ماسه(ـ پشته ها يا خاآريزه هايي از مواد سست  ١
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سطحي                ) ripple(ـ شكلهايي از بستر آه آوچكتر از پشته و بزرگتر از شـكنج           ٢ شي  مواج گران با ا بـوده و 
 .متناظرشان همفاز نيستند) ثقلي(

dungarees 

 .آه ملوانان و دانشجويان دريايي در آمريكا به تن مي آنند ginشلوار و بلوز آبي رنگ از جنس 

dunnage 

 فاصله انداز

 ـ تيرچه يا الوار آف انبار آشتي ١

 .ـ پوشالي آه لابلاي آالا قرار مي گيرد تا آالا آسيب نبيند ٢

dunnage deadweight 

حتي وزن طناب يا پارچـه مـورد اسـتفاده بـراي. وزن الوار و پوشالي آه در زير آالا يا بين آنها قرار مي گيرد           
تـن ٢٠٠تـا   ١٠٠تني ممكن است بين     ٧٠٠٠براي مثال در يك آشتي باري        . اين منظور نيز لحاظ مي شود      

 .از انواع فاصله اندازها استفاده گردد

duplex pump 

 پمپ دو پيستوني

duplex strainer 

 صافي دوقلو، صافي جفتي

duration 

(زمان وزش ، ديرش، در پيش بيني موج مدت زماني است آه باد در جهت تقريبا ثابتي روي موجگاه
fetch (مي وزد. 

dust devil 

 .تنوره ديو، گردباد جنوب آمريكا آه معمولا شديد ولي آم دوام است

dustpan dredger 

شتهلايروب خاروبه اي، اين لايروب ها در بسترهايي آه خاآهاي ريزدانه و سست دارند راندمان                   خوبـي دا
از معايب عمده اين نوع لايروب عدم امكان اسـتفاده در شـرايط. و اغلب در رودخانه ها استفاده مي شوند          

 .جوي نامساعد و بسترهاي سخت و متراآم مي باشد

dust whirl 

 گردباد

dutiable stores 
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 انبارهاي مشمول پرداخت عوارض گمرآي

duty of assured clause 

 sue and labor clauseرجوع شود به 

duty officer=watch officer 

 .شد برج ديده باني، اين واژه در گذشته به معني فانوس دريايي در ساحل نيز استفاده مي

DWA (dock water allowance) 

 تغيير آبخور آشتي هنگام رفتن از آب شيرين به آب بندرگاه

dye marker 

يا                    جات افـراد و  براي ن يا پودر علامت گذار در دريا براي جلب توجه هواپيما، اين پودر عموما  شـناورها در در
 .استفاده مي شود

dyke =levee=dike=dick 

 dikeرجوع شود به 

ynamical stability 

شتي در               )آشتي(ثبات و پايداري ديناميكي    مدل آ مايش صــورت ، تشخيص اين ثبات به آمك  حوضـچه آز
 .مي پذيرد

dynamometer 

رانش پروانه، قدرت نيرو سنج، قدرت سنج، وسيله اي آه براي اندازه گيري نيروي آششي شناور، نيروي    
 .محور پروانه و غيره از آن استفاده مي شود
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Estuary vessel

 .کشتی برای حرکت در آبراههای داخلی که قادر به دریانوردی در خليج ها نيز هستند

Emigrant vessel

 .که به طور ويژه برای جابجایی شمار زیاد مسافران کم طراحی شده است  کشتی مسافربری

Easy trimmer,easy trimming vessel

خزن هـای           ) hold(کشتی با تنها يک انبار  ٣٩ftاسـت کـه دارای طـول       ) self – trimmer(کـه غـير از نـوع م
 .است

Experimental vessel

 .کشتی که بطور ويژه برای آزمايش کردن وسايل و ماشين آلات جديد طراحی شده است

Escort aircraft carrier

کار مـی) aircraft carrier(نوعی  یایی و حملـه هوایـی ب له زیردر برای محافظت چيزی در دریا در برابر حم
 .رود

Escort ship

کشتی که برای اسکورت کردن ناوگان کشتی های تجاری بکار می رود که با وسایل ضد زیردریـایی و ضـد
 .اژدر نيز مجهز شده است

Escort destroyer

 .که بطور ویژه برای اسکورت کشتيهای نظامی بکار می رود) destroyer(نوعی کشتی 

E 

مز اسـت بــه حرف پرچم مخابرات بين المللي اآو آه نيمه بالايي آن به رنگ آبي و نيمه پاييني به           رنـگ قر
 .معني آشتي در حال تغيير مسير به طرف راست مي باشد

eager=bore 
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 boreـ مد سريع رجوع شود به  ١

 ـ سوراخ ٢

earing 

، طناب آوتاهي آه دو سر آن چشمي دارد، يك سر آن به شاآل لبه سـايبان)آشتي(طناب مهار سايبان      
 .و سر ديگر آن به قلاب مهار متصل است

earth resources technology satellite (ERTS) 

 ERTSرجوع شود به 

ease 

 )طناب(ـ شل آردن  ١

شار يــا تنـش از روي ٢ ـ به آرامي زاويه سكان را آم آردن، اين واژه به صورت فعـل بـه معـني برداشـتن ف
 .چيزي مي باشد

easing gear 

اطمينان، در هنگام آزمايش شير فلكه اطمينان ديــگ بخـار از راه) والو(مكانيزم باز و بسته آردن شير فلكه        
باز و سـپس آن را آامـلا ميزان آمـي  دور با استفاده از ميله و چهار شاخ گردان مي توان شير فلكه را به 

 .بست

easing out line 

ناب هـاي مهـار. شل آردن طناب، شل آردن هر نوع طناب يا زنجيري آه به چـيزي متصـل اسـت               ماننـد ط
 آشتي 

easterly 

 .شرق وزان، بادي آه از طرف شرق مي وزد

easting 

 ، بر حسب مايل)توسط آشتي(طول خاوري، فاصله طي شده به طرف شرق 

easy =carefully 

ياد. با احتياط، اصطلاحي است آه در برخي موارد در دريا بكار گرفته مي شـود                ماننـد آبخـور را بـا احتيـاط ز
 )lower the draft easy.(آن

eat to windward 

از آمترين باد استفاده آردن، اصطلاحي است آه در قايق هاي بادباني استفاده مي شود و به معني اين
 .است آه قايق بخواهد از هر ذره باد براي پيشروي استفاده آند

ebb 
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 جزر

ebb and tide 

 جزر و مد

ebb channel 

 )مد(پس نشيني، عقب نشيني، پس روي آب دريا پس از مرحله برآشند 

ebb current=ebb stream 

مراه) جزر و مدي (جريان فروآشي، جريان آشندي      فاع آشنـد ه آاهش ارت آه معمـولا بـا  دور از ساحل 
 .است

  

ebb stream 

 ebb current(رجوع شود به 

ebb tide 

 زمان فروآشند، زمان جزر، فاصله زماني ميان آب بالا و آب پايين بعدي در جزر و مد

E –boat 

 قايق اژدر افكن آلماني

Ebony 

موريس مـي رويـد             يره  چوب ايـن درخـت سـياه. آبنوس، درختي است آه در هندوستان، ماداگاسكار و جز
 .رنگ، سخت، سنگين و گرانبهاست و در آشتي سازي از آن استفاده مي شود

eccentricity coefficient 

شده و در نقطـه اي) ،ce(ضريب خروج از مرآزيت      اغلب آشتي با يك زاويه نسبت به اسكله به آن نزديك 
از اين رو مقداري از انرژي آشتي صرف حرآـت. غير از مرآز ثقل خود با ضربه گير تماس حاصل مي نمايند              

گردد              براي. و چرخش آن، حول اين نقطه تماس شده و بقيه به ضربه گير منتقل مي  عمومـا از رابطـه زيـر 
 .محاسبه اين ضريب استفاده مي شود

 C e=

 

 :آه در آن

l =  به موازات ساحل(فاصله مرآز ثقل آشتي و نقطه تماس بدنه آن با ضربه گير.( 

r = شعاع چرخش آشتي. 
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در نظـر گرفتـه ٧/٠و براي پهلوگيري به دولفين حـدود   ٥/٠براي پهلوگيري به اسكله حدود  C eغالبا مقدار 

 .مي شود

ECCM (electronic counter counter measures) 

 جنگ ضد الكترونيكي

echelon 

، نحوه استقرار و آرايش يگان هـاي نظـامي نظـير آشتـي)نوعي صورت بندي نظامي(صورت بندي پله اي  
 .هاي جنگي به گونه اي آه تصوير از بالاي اين آرايش به صورت پله اي است

Echo 

 Eرجوع شود به 

echo sounder=depth finder 

ي مـدتژرفياب صوتي، عمق ياب صوتي، وسيله الكترونيكي براي تعيين ژرفاي آب با استفاده از اندازه گير                        
 يا مافوق صوتي در برخورد با آف دريا) pulse(زمان رفت و برگشت يك علامت صوتي

eclipse 

سماني ديگــر                               )ماه يا خورشيد   ( گرفتگي جرم آ يان سـايه  سماني در م جرم آ در. ، گرفت، قرار گـرفتن يـك 
 .منظومه شمسي بجز خورشيد بقيه اجرام داراي سايه مي باشند

eclipse of the moon=lunar eclipse 

 خسوف، ماه گرفتگي، مه گرفت

eclipse of the sun=solar eclipse 

 آسوف، خورشيد گرفتگي، خورگرفت

ecliptic 

 دايره البروج

 .مي پيماند) کره عالم(ـ مسيري آه خورشيد در حرآت ظاهري سالانه خود به دور زمين بر آره آسمان ١

 .ـ دايره عظيمه اي از آره عالم آه از تقاطع با صفحه مدار گردش زمين به دور خورشيد حاصل مي شود ٢

ECM (electronic counter measure) 

 ضد جنگ الكترونيكي، ضد جنگال

economical speed 

مترين مصـرف سـوخت را داراسـت                      شتي آ بـراي. سرعت اقتصادي، سرعتي آه در آن سـيستم رانـش آ
 .تعيين اين سرعت در آشتي هاي باري نياز به محاسبه و تحليل هاي اقتصادي است
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economizer 

آوره. مبدل حرارتي براي بالا بردن راندمان سيستم هاي حرارتي مانند ديگ بخـار                  سير دود خروجـي  در م
ديگ بخار مبدل حرارتي قرار مي دهند آه آب تغذيه از داخل لوله هاي آن عبور آرده و قبل از ورود به ديـگ

 .بدين ترتيب از بخشي از انرژي حرارتي دود خروجي استفاده مفيد به عمل مي آيد. بخار پيش گرم شود

eddy 

يده در نقـاط برخـورد. گردابه، حرآت چرخشي آب آه در پيرامون يك جريان اصلي تشكيل مي شود               اين پد
 .جريان اصلي با يك مانع، يا دو جريان همسايه و وارونه با همديگر به وجود مي آيد

eddy current 

 جريان گردابي

eddy-making resistance=frictional wake=wake resistance 

شود           )آشتي(مقاومت گردابي  در هنگـام. ، حرآت چرخشي آب آه در پيرامون جريان اصلي تشكيل مـي 
 .جداشدن از بدنه آشتي باعث آاهش قدرت رانش به جلو مي گردد

eddy plate 

تا حـدود                         ضخامت آن  ٢٥ورقه بدن آشتي در محل خروج محور پروانه از بدنه آه به منظور تقويت موضــعي 
 .اين ورق عموماً به صورت يك مستطيل در امتداد طول آشتي نصب مي گردد. درصد افزايش مي يابد

edge preparation 

ضخامت)ورق(يخ زني، آماده سازي لبه      با توجـه بـه  ، به منظور جوشكاري لب به لب ورق ها لازم اسـت 
 .در لبه ايجاد شود Kيا  Y,X,Vورق يكي از فرم هاي 

edge rope 

به ميلـه)آشتي(طناب مهار سايبان    ، اين طناب از منگنه يا چشمي هاي لبه اطراف سايبان عبور آرده و 
 .هاي اطراف سايبان مهار مي شود

edge wave 

چنيـن. اسـت ) سـتيغ  (موج لبه اي، نوعي موج اقيانوسي موازي با ساحل آه خط سر آن عمود بر قله موج               
ارتفاع آن در جهت دريا به سرعت آاهش مي يابد به طوري. موجي ممكن است ايستا يا پيشرونده باشد        

 .آه در فاصله يك طول موج از آرانه دور صرفنظر آردني است

eductor 

 پمپ جت براي تخليه اب، اداآتور

eel 

 مارماهي

eel-bed 
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 ـ حوضچه صيد مارماهي ١

 ـ محل گل آلود براي صيد مارماهي ٢

eeler 

 صياد مارماهي

eells anchor 

اسـتفاده مـي) salvage(لنگر نجات، اين نوع لنگرها داراي چنگك بلندي هستند و در عمليات نجات در دريا                  
 .شوند

eel-pot 

 جعبه ويژه صيد مارماهي

EEZ (exclusive economic zone) 

تا      ) territorial sea(، منطقه اي در جوار درياي سرزميني)در دريا(منطقه انحصاري تجاري  ٢٠٠آه حـداآثر 
 .مايل دريايي از خط مبناي ساحل فاصله دارد

effective horse power (EHP) 

ندمان) BHP(توان موثر سيستم رانش آشتي، اين توان با داشتن قدرت ترمزي            موتور آشتي و همچنين را
 .گيربكس، ياتاقان هاي محور پروانه، پروانه و بدنه آشتي قابل محاسبه مي باشد

effective range 

 )سيستم سلاح(برد موثر، شعاع پرتاب 

  

EHP(effective horse power) 

 effective horse power(رجوع شود به

ejector=air ejector 

 air ejector رجوع شود به 

elastic coupling=flexible coupling 

ستيك، اتصال قابل انعطاف، اتصال ارتجاعي، اين نوع اتصالات بين دو محور چرخنده قرار گرفته و از جنس لا
حوري آـه. صفحات فلزي فنري و غيره مي باشند       جاد قابليـت انعطـاف بيـن دو م ها اي هدف از اسـتفاده آن

 .اگرچه ميزان عدم تراز بايد در حد استاندارد باشد. احتمال عدم تراز بين آنها وجود دارد مي باشد

electrochemical corrosion=electrolytic corrosion=galvanic corrosion 

با ضــخامت هــاي متفـاوت در خوردگي الكتروشيميايي، خوردگي دو فلز غير هم جنس يا دو فلز همجنـس 
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 .براي مثال خوردگي يك سازه دريايي در محيط آب دريا. يك الكتروليت

electrode 

 .ـ هادي جريان برق آه از طريق آن جريان به داخل سيال وارد و يا از ان خارج مي شود ١

 .ـ ميله جوش، الكترود، از اين ميله در جوشكاري قوس الكتريكي استفاده مي شود ٢

electrolytic corrosion 

 electrochemical corrosionخوردگي الكتروشيميايي رجوع شود به 

electromagnetic log 

سرعت سنج الكترومغناطيسي، اين نوع سرعت سنج شامل يك تيغه بلند است آه مي توان آن را از آف
باز و. آشتي بيرون آورد و يا به داخل آن برد        يژه اي را  كه و براي بيرون آوردن تيغه بلندآافي است شير فل

به تناسـب بـه. سپس تيغه را به داخل آب فرو برد  شود آـه  از ايـن رو در ايــن تيغـه ولتـاژ بــرق ايجـاد مــي 
 .سرعت آشتي اين ولتاژ تغيير مي آند، درنتيجه سرعت آشتي را نشان مي دهد

  

electronic counter counter measure(ECCM) 

 جنگ ضد ضد الکترونيکی

  

electronic counter measure(ECM) 

 ضد جنگ الکترونيکی،ضد جنگال

  

electronic navigation 

گر به آمــك رادار و دسـتگاههاي الكترونيكـي دي دريانوردي الكترونيكي، نــاوبري الكترونيكـي، در ايـن روش 
مك نـاوبري يده بــان و دسـتگاههاي آ به اسـتفاده از د مسير دريانوردي انتخاب و آنترل مي شود و نيازي 

 .دستي مانند سكستانت نمي باشد

electronic support measures (ESM) 

 پشتيباني جنگهاي الكترونيكي

electronic warefare (EW) 

 جنگ الكترونيكي

elegant 

فاتي از)نظامي(واآسيل  سم تشري ، نوار ويژه اي آه دژبان ها، آجودان ها و فرماندهان عالي رتبـه در مرا
 .ان استفاده مي آنند
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elevated compass=pole compass 

 pole compassقطب نماي دآل رجوع شود به 

elevated pole 

 )در ناوبري نجومي(قطب ناظر 

elevator dredger=bucket-ladder dredger=bucket dredger=chain-bucket dredger 

 bucket-ladder dredgerلايروب سطلي رجوع شود به ) آشتي(

Elnath 

 ستاره نجومي الناد

Eltanin 

 ستاره نجومي التانين

embankment 

براي نگهداشـتن آب در خاآريز ساحلي، ديواره ساحلي، ساحلي مصنوعي ماننـد يـك خـاآريز آـه عمومـا 
 .پشت آن و يا ايجاد راه ساخته مي شود

embar=embargo=embarge 

لت متوقف آردن آشتي در بندر، جلوگيري ورود و خروج آالا از بندر، اين سياست به منظور حفظ منـافع دو
 .در زمان جنگ و يا اعتصابات اتخاذ ميگردد

embarcadero 

 بارانداز، اسكله، ديوار ساحلي

embarcation=embarkation 

 ـ سوار آشتي شدن ١

 ـ مسافرت و حمل و نقل با آشتي ٢

embarge= embar=embargo  

 embarرجوع شود به 

embarkation 

  embarcation(رجوع شود به

embarkation deck 
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 عرشه سوار شدن به قايق نجات در آشتي

embayed 

ند خـور                 يا چ ساحل) خليـج آوچـك  (خليجي شكل، ناحيه اي آه به شـكل يـك  درآمـده اسـت، ماننـد يـك 
 خليجي شكل

embayment 

 .خورباز، تو رفتگي خط ساحل آه به گونه يك خور باز باشد

embedment anchor 

شرده در بستـر هواي ف يا فشــار  لنگر انفجاري، اين نوع لنگرها با فشار حاصله از انفجـار مـواد منفجـره و 
 .سخت دريا فرورفته و قدرت مهار پيدا مي آنند

embouchement 

 )رودخانه(دهانه يا مصب 

emergency bilge suction=direct bilge suction 

 مكش اضطراري خن،

شتي       (و لوله قطوري آه در خـن   ) bilge injection valve(اين عمل به وسيله شير فلكه خن خل آ )آـف دا
شود، مي  گام وقــوع آب گرفتگـي آشـتي، قــرار داده  ضطراري آب خـن در هن موتورخانه به منظور تخليه ا

 .صورت مي پذيرد

emergency boat 

دو فرونـد قــايق موتــوري يـا) life rafts(قايق اضطراري، در آشتي هاي مسافربري علاوه بر قايقهاي نجـات 
 .پارويي بايد در دو طرف آشتي همواره آماده به آب اندازي باشد

emergency breakaway 

سوختگيري در دريـا         ) تجهيزات اتصال سوختگيري و نقل و انتقال در دريا       (قطع اضطراري  (چنانچه در هنگـام 
RAS و يا نقل و انتقال نفر و آذوقه در دريا)high land transfer (با از يك ناو به ناو ديگر حادثـه اي رخ دهـد، 

 .استفاده از ابزار قطع سريع مي توان ارتباط دو ناو را سريعا قطع نمود

emergency conning position 

شتي در)در آشتي  (محل فرماندهي اضطراري       هدايت آ مي را بـراي  حل دو ، در آشتي هاي نظـامي م
 .صورتي آه پل فرماندهي تخريب شود، در نظر مي گيرند

emergency fire pump 

پمپ اضطراري آتش نشاني، پمپ آب دريا آه در صورت آماده نبودن پمپ آتش نشاني اصلي آشتي مورد
 .اين پمپ مستقل از برق اصلي آشتي آارمي آند. استفاده قرار مي گيرد

emergency generator 
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مولد برق اضطراری،برای تأمين برق تجهيزات مهم و ضروری کشتی مانند سيستم سکان ،چراغ های دریا
می شـود                                ستفاده  کار مـی کنـد ا لی  .نوردی و دستگاههای مخابراتی از این مولد که عموما با موتـور دیز

 .این نوع مولدباید حداقل از دو منبع مستقل باشد)استارت(سيستم روشن کردن

  

  

  

emergency plan 

طرح اضطراري، دستورالعملهاي ويژه اي در زمان اضطرار و بروز حادثه براي يك مجموعـه، شـناور نظـامي و
 يا يك بندر

emergency position indication radio beacon (EPIRB) 

 EPIRBراديوي علامت دهنده خطر رجوع شود به 

emergency station 

محل اضطراري، محل استقرار خدمه آشتي جنگي در زمان جنگ يا وضعيت اضطراري آه در اين حالت نـاو
 .وضعيت بسيار آماده اي را براي مقابله با هر گونه خطر پيدا ميكند

emergency stearing 

لي از آـار بيافتـد)آشتي(سكان اضطراري    به دلاي ، در صورتي آه سكان اصلي در پل فرماندهي آشتي 
و يا حتي) hand wheel(مي توان از اطاق ماشين آلات سكان در پاشنه آشتي با استفاده از چرخ دستي

به)chain block(در صورت قطع آامل برق، با استفاده از زنجير و قرقره  موده و يـا  سكان را در وسط مهار ن
 .چپ و راست حرآت داد

emergency stop 

سانحه      (توقف اضطراري، براي متوقف آردن آني آشتي در هنگام حرآت                بـه جلـو) معمولا در هنگام وقوع 
مي دستور تمام قدرت به عقب داده مي شود در نتيجه آشتي در فاصله زماني بسيـار آوتــاهي متوقـف 

 .گردد

emergency supply 

با) برق رزرو  (برق اضطراري، برق آمكي       آه در صورت از آـار افتـادن ســيستم توليـد بـرق اصــلي آشـتي 
 .استفاده از مولد اضطراري تامين مي شود

emery cloth 

 سمباده پارچه اي

emery grinder=emery wheel 

 چرخ سمباده، سنگ سمباده 

Emigrant ship 
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 آشتي ويژه حمل مهاجران

emissarium 

 مجراي زهكشي درياچه، زيرآب درياچه

enclosed bridge 

پل فرماندهي سرپوشيده، امروزه اغلب پل فرماندهي آشتي ها از نوع سرپوشيده هستند ولي در قديـم
 .به شكل روباز نيز ساخته مي شوند

enclosed space entry 

براي ورود ورود به اماآن بسته، مخازن و يا محوطه هايي آه مدت زيادي بسته نگه داشته شـده باشـند، 
فس افـراد براي تن به آنها لازم است تدابير ويژه اي اتخاذ گردد تا از گازهاي مضر پاك شود و اآسيژه آافي 

 .در آن موجود باشد

end-bearing pile=point-bearing pile 

صور. شمع اتكايي، نوعي شمع آه تمام بار وارد به روي نوك آن به خاك سخت منتقل مي شود                        اگر چـه ت
بر اين است آه مقداري از بار وارد بر شمع بوسيله اصطكاك بدنه شمع با خاك مستهلك مـي شـود رجـوع

 friction pileشود به 

end-door ship=roll on/roll off ship=Ro-Ro ship 

شود                       مي  در ايـن آشــتي هـا. اين اصطلاح براي آشتي هاي باري آه خودرو حمل مي آنند بكـار گرفتـه 
يا از آن خـارج شـوند                 شتي وارد و  بـه هميـن. وسايل نقليه موتوري مي توانند براحتي از سينه يا پاشنه آ

ها بـاز شـده و بــه عنـوان يا پاشـنه آن سينه و  دليل اين آشتي ها عمود بر اسكله پهلو مـي گيرنـدتا درب 
 .سطح رابط بين آشتي و اسكله عمل نمايد

end float=end play 

يا ،)شافت(حرآت محوري شافت، بازي طولي محور      ها و   اين نقص عموما به سبب خوردگي چـرخ دنـده 
 .ياتاقان هاي محوري بوجود مي آيد

end for end 

سر و ته آردن طناب، سر و ته آردن طناب به منظور يكسان آردن ميزان خوردگي در هر دو طرف آن انجـام
 .مي شود

endless sling 

سر يك رينـگ اسـت و  به صـورت  ستفاده آـرد آـه  يراق بدون سر، براي بلندآردن بار مي توان از يراقي ا
 .با انداختن اين يراق به دور بار و گيردان قلاب به آن مي توان بار مورد نظر را جابه جا آرد. ندارد

end link 

 حلقه انتهايي زنجير، حلقه پاياني زنجير، آخرين حلقه زنجير

endoscope =borescope 
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سول ابزار بازديد قسمت غير دسترس و رويت دستگاهها، براي مثال براي بازديد قسمـت داخلـي بدنـه آپ
ستفاده) جهت حصول اطمينان از عدم خوردگي آنها       (ها و يا نواحي داخلي توربين گاز و غيره            از اين ابـزار ا

 .مي شود

end play=end float 

 end floatرجوع شود به 

endrudge=dreging 

 لايروبي

end thrust   

مل               )در انتهـاي محـور    (نـيروي محـوري      كس الع به وسـيله پيستـون ع يا دو) dummy piston(، ايـن نـيرو  و 
آاهش يافته و يا خنثي مي) توربين عكس العملي(توربين بخار فشار ضعيف ) double flow(جرياني آردن

 .شود

endurance 

يانوردي)آشتي(شعاع عملياتي     ، مسافتي آه آشتي مي تواند بدون سوخت گـيري و تهيـه مايحتـاج در
 .آند

energy coefficient 

ظر ضريب انرژي، نسبت انرژي انتقال يافته به جلو در واحد درازاي سر يك موج در آب آم ژرفا به مقدار متنا
ئم). آب عميق(آن در ژرفاب   در نمودارهاي پيچش، اين مقدار برابر است با نسبت فاصله ميـان دو جفـت قا

 .يك نقطه مشخص از آب آم ژرفا به فاصله ميان همان قائم ها در ژرفاب) orthogonal(در

engineer,s thimble=solid thimble=machinery thimble
 

يا پيـن انگشتانه توپر، انگشتانه اي آه در داخل چشمي طناب قرار مي گيرد داراي يك سوراخ به قطر پيچ 
پر مـي باشـد                  سطوح آن تو بر خـلاف. مورد نظر است و بجز اين سوراخ بقيه  هـدف از ايــن نـوع انگشتانـه 

گيري شـود و هار جلو ضافي طنـاب م انگشتانه هاي ديگري آه تو خالي هستند اين است آـه از حرآـت ا
 .توان مهار بيشتري داشته باشد

engine horse power 

 توان موتور برحسب اسب بخار

engine indicator=draw card 

براي ايـن آـار. فشار نگار موتور، ابزاري آه براي اندازه گيري قدرت موتور در داخل سيلندر استفاده ميشود                   
شار آمـپرس حتراق و يــا ف تا بتـوان فشـار ا شود  اين وسيله روي هر سيلندر به طور جداگانه متصل مي 

حتراق. سيلندر را اندازه گيري نمود  شش و ا بدين ترتيب مي توان از سالم بودن رينگ آمپرس و يا نحوه پا
 .سوخت اطمينان حاصل آرد

engine order 

 .دستور موتور، دستور ماشين، دستوري آه از پل فرماندهي آشتي به موتورخانه داده مي شود
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engine room 

 )آشتي(موتورخانه 

engine room log 

، بـراي ثبـت)دسـتگاهها  (بـرگ آـارآرد      ...) فشار، حرارت، دور، آمپراژ، ولتاژ و   (آتابچه ثبت نشان دهنده ها 
گه        و يـا مجموعـه آنهـا بـه صـورت يــك) بـرگ آـارآرد    (پارامترهاي دستگاههاي موتورخانه مي توان از يـك بر

 .آتابچه استفاده آرد و وقايع موتورخانه را نيز در آن ثبت نمود

engine room telegraph 

 و بالعكس) آشتي(دستگاه مخابره دستور موتور رانش از موتورخانه به پل فرماندهي 

Enif 

 ستاره نجومي انيف

enisle 

 ـ جزيره اي آردن، جداآردن، مجزاآردن ١

 ـ در جزيره ساآن شدن ٢

enlarged-base pile 

 شمع نوك پهن 

enlisted man 

 درجه دار، پرسنل نظامي غيرافسر

ensign 

 ـ پرچم پاشنه آشتي  ١

 .ـ ناوباندوم در نيروي دريايي آمريكا آه معادل ستواندوم در نيروي زميني است ٢

ensign staff=poop staff 

 )آشتي(پرچم پاشنه 

entablature 

 .بدنه اصلي موتور، ساختمان بالاي پايه و فريم موتور ديزل آه معمولا سيلندرها را تشكيل مي دهد

entrance 

  entryـ مترادف با  ١
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 ـ ورودي، راه ورودي به يك آبراه آشتيراني ٢

entrance lock 

به ند،  بعد ورودي، آشتيراني در آبراههايي آه دو دريا يا درياچه با تراز آب متفاوت را به هم متصل مـي آن
 .اولين بند آبراه را بند ورودي مي نامند. آمك چندين بند صورت مي پذيرد

entrance loss 

 افت دهانه، افت ورودي، افت فشار در هنگام عبور جريان آب از دهانه آبراه

entrepot 

 .استفاده مي شود) ترانزيتي(براي نگهداري آالاهاي گذري ) در بندر(انبار موقت، انبار گذري، انباري آه 

entrepot port 

آه در آن آالا براي حمل به مقصد ديگر بدون پرداخـت عـوارض گمرآـي،) transshipment(بندر حمل مرآب
 .بطور موقت نگهداري مي شود

entry 

ست باريــك                    غه آشـتي آـه ممكـن ا تيز   )fine(شكل بدنه زير آبي در سـينه دما  ،)sharp (    گرد ) round(يـا 
 entrance(مترادف با.باشد

entry declaration=quarantine declaration 

 quarantine declarationرجوع شود به 

eolian=aeolian 

يوناني به Aelusاين واژه از    . بادي، مربوط به باد، شن و گرد و غباري آه به علت وزش باد جابجا مي شود               
 .معني خداي افسانه اي بادها گرفته شده است

eolian sands=blown sand 

 blown sandماسه بادي رجوع شود به 

EP (estimated position) 

، اين موقعيت آشتي بدون در نظر گرفتن اثرات جريان آب و باد،)آشتي(موقعيت تخميني، نقطه تخميني      
 .تعيين مي گردد DRروي خط 

epeiric seas 

خليج تنگ، خليجي آه با دهنه باريك به دريا راه دارد و عمق آن نيز محدود است مانند خليـج هورسـون در
 آمريكا 

epeulelte 
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 اپل، سردوشي

ephemeral lake 

 درياچه فصلي

ephemeris=almanac 

به صـورت سـالانه منتشــر مـي زيج، سالنماي نجومي، تقويم نجومي، نام عربي براي تقويم نجومـي آـه 
صل. شود زيج معرب واژه فارسي زيگ به معني جدول نجومي است آه موقعيت اجـرام آسـماني را در فوا

زماني معين تعيين مي آند، در نتيجه دريانوردان با استفاده از آن موقعيت آشتي را در دريا مشخـص مـي
 .نمايند

epilimnion 

 ، لايه فوقاني آب دريا يا درياچه)سطح آب دريا(لايه گرم 

epipelagic 

 .فوتي دريا زندگي مي آنند ٦٠٠آبزياني مانند ماهيها آه تا عمق 

EPIRB (emergency position indication radio beacon) 

ست مي آنـد و قــادر ا راديوي علامت دهنده خطر، دستگاه آوچك و شناوري آه با يك باطري آوچـك آـار 
براي آشـتي هـاي يي را  مت اضـطراري راديو تادن در آب روشـن شـده و علا به محـض اف بطور خودآار و 

 .عبوري، هواپيما و يا گارد ساحلي ارسال نمايد

EPM (equivalent per million) 

هر يـك از عناصـر موجـود در يـك ليـتر آب                     تقسيـم بـر وزن) برحسـب ميلـي گـرم   (ميلي گرم در ليتر، ميزان 
 مولكولي آن عنصر

epoxy zinc-rich 

 zinc-rich primerاپوآسي رجوع شود به ) ضد زنگ(رنگ آستري 

equal altitudes 

 ارتفاع همزمان، ارتفاع مساوي، رصدآردن يك جرم سماوي در ارتفاع يكسان در شرق يا غرب نصف النهار

equal angle bar 

 نبشي دو طرف مساوي، نبشي با بال مساوي

equation of time 

جدول تقـويم نجومـي نوشــته هر روز در  براي  معادله زمان، اختلاف بين ميانگين زمان و زمان ظاهري آـه 
 .اين زمان در محاسبات ناوبري نجومي اهميت دارد. شده است

equator 
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 خط استوا، خط نيمه گان زمين

equinoxes 

ين)شب و روز  (برابران، اعتدالين    ، نقطه اعتدالين، نقاط برخـورد مـدار گـردش ظـاهري خورشـيد بـه دور زم
ماه. و امتداد سطح استواي زمين     ) دايرة البروج( نقطه اول آه تاريخ گذشـتن خورشـيد از آن، اول فـروردين 

قوع آن اول مهرمـاه                   ) مارس ٢١(هر سال    )سـپتامبر   ٢٢(است، نقطه برابران بهاري و نقطه دوم آه تاريخ و
چون در اين دو نقطه دايره حدفاصل ميـان روشـنايي. هر سال است، نقطه برابران پاييزي ناميده مي شود       

يم آـرده و در مه برابـر تقس به دو ني مدارها را  روز و تاريكي شب، از دو قطب زمين عبور مـي آنـد، تمـام 
 .نتيجه طول روز و شب در تمام نقاط زمين با هم برابر مي گردد

equipment number 

مول ارائـه شـده از طـرف موسـسات رده سبه و اسـتفاده از فر با محا عدد تجهيزات، شماره اي است آه 
عاد گر، اب عداد لن بندي آشتي ها بدست مي آيد و توسط آن با بكارگيري جدول مربوطه مـي تـوان وزن و ت

 .ابعاد طنابهاي مهار و غيره را تعيين نمود) طول و قطر(زنجير لنگر آشتي 

equivalent per million (EPM) 

 )EPM(رجوع شود به 

erection shop 

آارگاه مونتاژ، آارگاه سرپوشيده يا روباز در آارخانه آشتي سازي آه در آنجا ضمن اندازه گيري پروفيل هـا
 .مي آنند) مونتاژ(و ورقها، زيرمجموعه قطعات بدنه را روي هم سوار

erection 

 برپاسازي، مونتاژ قطعات سازه آشتي در حوض خشك، سرسره يا پارآينگ

Eridanus 

 .منظومه نهر آه ستاره روشن آن آخرالنهر ناميده مي شود

erosion 

عي، سيله نيروهـاي طبي به و ند فرسـايش خشكـي  فرسايش، هرگونه فرسايش فيزيكي يا مكانيكي مان
 .و جريانهاي ساحلي يا باد) جزرومدی(فرسايش درياآنار به وسيله موج، جريانهاي آشندي

ERTS (earth resources technology satellite) 

 .ماهواره اطلاعاتي آره زمين آه آه اطلاعات مهمي را درباره درياها در اختيار مي گذارد

escape hatch 

براساس قوانين بين المللي، محوطه هايي آه فقط يك راه عبور دارنـد) در آشتي و زيردريايي       (دريچه فرار    
و معمولا در زير عرشه اصلي واقعند لازم است يك مسير خروجي ديگر به گونه اي براي آنها در نظر گرفتـه

سط. شود آه عبور از آن، افراد را به فضاي باز برساند              لو، عقـب و و هاي فـرار در ج در زيردريايي ها محـل 
 .زيردريايي پيش بيني مي شود

escape manhole 
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يا دريچـه) ناوها(دريچه فرار آدم رو، در آشتي هاي نظامي         دريچه هاي آوچكي روي دريچـه هـاي فـرار و 
هاي معمولي تعبيه مي آنند آه براحتي قابل باز و بسته شدن هستند تا عبور از يك محل به محـل ديگـر
ناو بـه خطـر مدت زيــادي آب نفوذناپـذيري  كه  را در زمان جنگ با سرعت بيشتر امكان پذير نمايند بدون اين

 .بيافتد

escape tank=escape trunk 

، اين محفظه داراي امكانات يكسان سازي فشار داخل يا بـيرون از آن اســت تـا)در زيردريايي   (محفظه فرار    
شرده. خدمه بتوانند در زير آب دريچه فرار را به راحتي باز نماينـد             هواي ف مك  يكسـان سـازي فشـار بـه آ

 .صورت مي پذيرد

escape trunk=escape tank 

 escape tankرجوع شود به 

scarp 

 escapmentرجوع شود به 

escarpment = scarp 

هت يك ج ما در  پرتگاه ساحلي، تندان، امتداد نسبتاً پيوسته اي از صخره ها و شيبهاي تند زمين آـه عمو
 .ظاهر مي شوند و در اثر فرسايش يا گسل به وجود مي آيند

escort vessel=guard ship 

 ناوشكن اسكورت ناو هواپيمابر

ESM(electronic support measures) 

 پشتيباني جنگهاي الكترونيكي

estimated position (EP) 

 موقعيت تخميني، نقطه تخميني 

estimated time of arrival (ETA) 

 )آشتي به بندر(زمان تقريبي ورود 

estimated time of departure (ETD) 

 )آشتي از بندر(زمان تقريبي خروج 

estuary 

 مصب رودخانه، آشندان

 .ـ بخشي از يك رودخانه آه تحت تاثير جزر و مد قرار مي گيرد ١
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 .ـ محدوده اي نزديك دهانه يك رودخانه، آه در آن آب شيرين رودخانه، با آب شور دريا مخلوط مي شود ٢

esturine deposite 

 رسوب مصبي، رسوب در مصب رودخانه

  

  

ETA(estimated time of arrival) 

 )کشتی به بندر(زمان تقریبی ورود

  

  

ETD(estimated time of departure) 

 )کشتی از بندر(زمان تقریبی خروج 

etesian winds=meltemi 

 .مديترانه مي وزد بادهاي تابستاني مديترانه شرقي، باد شمالي آه در تابستان در ناحيه شرقي

euphotic zone 

 .ناحيه روشن و پرنور دريا، ناحيه اي از عمق آب دريا آه نور آافي براي فرآيند فتوسنتز وجود دارد

euphroe=uphroe=urroe 

در آشـتي هــاي(قطعه مدور چوبي يا فلزي آه چندين سوراخ براي عبور و اتصال طناب بادبان يا سايه بان                
 )بادباني

eustatism 

 تغييرات سطح دريا درجهان بعلت ذوب شدن يخهاي قطبي، رسوبات آف دريا و يا تغييرات پوسته زمين

eutrophic 

عث جود دارد آـه با براي جانـداران و يادي  تغذيه سالم، توصيفي درباره درياچه اي آه در آن مواد غذايي ز
 .رشد سريع گياهان و جانوران مي شود و در نتيجه به آمبود اآسيژن مي انجامد

eutrophication 

 ايجاد شرايط تغذيه بهتر در يك درياچه يا دريا بصورت طبيعي يا مصنوعي

evaporator=distiller=fresh water plant=distillation generator=disalination plant 
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معني تبخـير آننـده به evaporatorدستگاه آب شيرين آن، دستگاه تقطير، در سيستم تهويه و تبريد واژه           
 .گاز مبرد است آه عامل سرد آننده مي باشد

even keel 

با)آشتي(تراز طولي آبخور     سينه  براي بيـان يكســان بـودن آبخـور  ست در آشتيرانـي آـه  ، اصطلاحي ا
 .پاشنه آشتي استفاده مي شود

event 

 مرحله، هر مرحله از عمليات نظامي

everglade 

 .زمين باتلاقي، بيشه آبگير، زمين پستي آه آب سيل آن را پرآرده و جزاير آوچكي در آن واقع است

Evestar 

 ستاره غروب، ستاره عصر

EW(electronic warefare) 

 جنگ الکترونيکی

examination anchorage 

 .لنگرگاهي آه آشتي در آن محل به انتظار انجام آزمايشات، لنگر مي اندازد

excess of loss reinsurance 

بر                      خسـارت سـنگين بـه بيمه اتكائي مازاد خسارت، اين نوع بيمه براي حمايت از بيمه گر مستقيـم، در برا

به بيان ديگر مقـرر مـي. منعقد مي گردد    تنهائي يا جمعا در طول مدت بيمه از مبلغ معين تجاوز مي نمايد              
صي اسـت از مبلـغ             طر خا .بيشـتر شــود   Aشود، در صورتيكه مجموع خسارت يا خسارتي آه ناشـي از خ

است) nonproportional(بيمه اتكائي مازاد خسارت از نوع اتكائي      . مازاد آن به عهده بيمه گر اتكائي باشد      
 .و حق بيمه متعلقه حسب توافق معين مي شود

exchange of water 

يت تعويض آب، جابجايي يا ريزش آب در حوضچه آه معمولا براي زدودن آلودگي آب و اطمينان يافتن از آيف
 .خوب آن، ضروري است

excise 

 . ماليات آالاهاي توليد داخلي آه به مصرف داخل آشور مي رسد

exclusive economic zone (EEZ) 

  

 )در دریا(منطقه انحصاری تجاری
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excused list 

ند شـستشوي لبـاس و) ناو(ليست معافي، در آشتي هاي نظامي         عي مان تعدادي از وظايف دسـته جم
شتي اسـت             مه از ارائـه ايــن نـوع خـدمات. ظروف، نظافت آشتي و غيره به عهده خدمه آ تعـدادي از خد

 .معاف مي شوند آه اسامي آنها در ليست ويژه اي بنام ليست معافي درج مي گردد

executive branch 

 )در نيروي دريايي انگلستان(رسته فرماندهي يا ناوبري 

executive officer (XO) 

 )در آشتي نظامي(فرمانده دوم 

ex-factory 

 تحويل آالا در آارخانه

exhaust gas boiler 

مي آنـد         ) اگزوز(ديگ بخاري آه به آمك دود خروجي    ) آمكي(ديگ بخار فرعي  آار  .موتور اصلي آشـتي 
ندازي) با استفاده از مشعل و دود خروجي      (در اغلب آشتي ها اين ديگهاي فرعي به صورت ترآيبي           راه ا

 .مي شوند

exmeridian altitude 

 ارتفاع جرم سماوي در نزديك نصف النهار

expanded area  

برابر است با سطح هر تيغه پروانه ضربدر تعداد تيغه هاي) پروانه(، سطح گسترده  )پروانه(سطح گسترده   
 .معمولا اين سطح از سطح ديسك پروانه آوچكتر است. آن

expansion bolt=anchor bolt 

آردن ماشين آلات يا قطعه اي در يك محـل بـه آـار گرفتـه  پيچ مهار، پيچي آه به منظور گيردادن و يا مهار       
 .مي شود

expansion shop=anchor bolt 

 anchor bolt(رجوع شود به

expending beach 

 ساحل مستهلك آننده انرژي موج) موج(ساحل انرژي گير 

exploitation well 

 )نفت(چاه استخراج 
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exploratory drilling 

 حفاري اآتشافي

exploratory well 

 چاه اآتشافي

explosimeter 

هاي آتــش يا محل گازسنج، دستگاهي آه غلظت گازهاي قابل انفجار و قابل احتراق را در داخـل مخـازن و 
استفاده از اين دستگاه پس از خاموش آردن آتش و قبل از بكـارگيري چـراغ. سوزي شده نشان مي دهد     

 .ضروريست)safety lamp(اطمينان 

exposed location single buoy mooring 

 .مي باشد) هليكوپتر(نوعي بويه تك مهاره آه داراي عرشه فرود چرخبال 

exposure suit=survival suit 

 لباس يكسره نجات در دريا

extinguisher 

 آپسول آتش نشاني، آپسول خاموش آننده آتش

extraction pump=condensate pump 

)DFT(پمپ تخليه بخار تقطير شده در آندانسور، پمپي آه آب تقطير آندانسور را به سمت مخزن هـوازدا                      
 .مي فرستد

extreme breadth 

 ، عرض بدنه آشتي در وسط با در نظر گرفتن ضخامت ورق بدنه)آشتي(عرض ماآزيمم 

extreme depth 

 ) keel(ارتفاع عرشه اصلي آشتي تا زير آف شاهتير)آشتي(ماآزيمم عمق 

  

extreme draft(draught)=keel (draught) draft 

  

 )keel.(فاصله خط آب کشتی تا زیر شاهتير)کشتی(ماآزيمم آبخور 

ex-warehouse 

 تحويل آالا در انبار
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ex-work 

 تحويل آالا در محل آار

eye 

تا ملايـم و هـواي آرام در مرآـز يـك گردبــاد شـديد) گردباد(ـ مرآز   ١ هاي نسب ناحيه اي تقريبا مدور، بــا باد
 .گرمسيري آه در دانش هواشناسي معمولا چشم توفان خوانده مي شود

 )طناب(ـ چشمي  ٢

eye-bolt 

 پيچ چشمي دار، پيچ با سر چشمي يا پيچ مخصوص بلندآردن اجسام سنگين

eyebrow=rigol=wriggle 

پنجره گردي آه براي عبور هـوا و نـور(ابروي پنجره آشتي، تسمه اي آه مانند هلالي روي پنجره آشتي           
مي شــود                 صب  ها، روي ديوارهــاي جـانبي ن شش و ورود آب بـه داخـل) داخل اطاق  بـراي جلوگـيري از پا

 .آشتي نصب مي شود

eye of cyclone 

 مرآز باد و طوفان استوايي

eye of impeller 

 )پمپ(ورودي آب به آب پخش آن 

eye of wind 

 .جهت دقيق وزش باد، جهت دقيقي آه باد از آن طرف مي وزد

eye plate=pad eye=lug 

 .شود گوشواره چشمي صفحه اي، از اين گوشواره به منظور بلندآردن اجسام استفاده مي

eyes left 

 )دستور نظامي(نظر به چپ 

eye splice 

شود و در داخـل                                     مي  ناب پـلاس زده  سر ط قه اي آـه بـر  يا حل مي، چشمي  چشمـي نيـز پلاس چش

گيرد   )thimble(انگشتانه  نه         . قرار مي  بـه پـلاس زدن   . مـي گوينـد   )soft splice(بـه چشمي بــدون انگشتا
 .معني بافتن رشته هاي سر يك طناب به داخل رشته هاي همان طناب مي باشد

eye right 
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 )دستور نظامي(نظر به راست 
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Fairing

 متناسب کردن خطوط بدنه کشتی با اصول هيدروديناميک

Form Coefficient

 ضریب فرم

Free board

 فری برد ـ ارتفاع خط آب یا سطح دک شناور

Free Surface

 سطح آزاد

FOR = F

 سينه کشتی

Flettner rotor – ship  

های آن به پيش می رود که بصورت عمودی و سيلندرهای) fletner rotor(کشتی که بر اثر وزش باد روی 
 .ميان تهی بوده و با سرعت پائين با نيروی الکتریک اندک می چرخند

Fore and aft rigged ship

کشتی با بادبانهایی که به اطراف گسترده شده اند روی تير افقی زیر بادبانها و جلوی کشتی و تير افقـی
 .بالای بادبانها

Full rigged ship

 ).royal(یا بيشتر دکل با تعداد کامل بادبانهای چهار گوش و دارای دکل  ٣کشتی با 

Flush bottom skimmer

                               .بدون زائده در انتهای آن  skimmer  نوعی

Fine ship,fine form vessel
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 . يک کشتی با حجم پائين ضریب منشوری

Flat bottom vessel

 .با کف افقی يک کشتی 

Full scantling vessel

 .می باشد) ILLc(کشتی که دارای کمترين فری برد مورد نياز کنوانسيون خط بار بين المللی 

Flush deck vessel

کشتی که تاسيسات جانبی مانند پل تردد آسايشگاه ملوانان يا قسمت بلند عرشه در عقب کشتی يا 
 .ندارد و برای روشنی پنجره ای بالای قسمت موتور واقع شده است) weather deck(دک آزاد 

Fishing vessel

کشتی که برای صيد ماهی، وال، خوک آبی و ديگر موجودات زنده دريايی در آبهای داخلی بکار گرفته می
 .شود

Ferry,ferry boat

 .کشتی که مسافران و کالاها را روی آبهای باريک جابجا می کند

Fruit carrier,fruiter

 .کشتی که برای حمل ميوه طراحی شده است

Fish carrier,carry away boat

 .کشتی که مانند يک انبار ماهی برای صيد کردن و حمل ماهی به ساحل بکار می رود

Fishing vessel,fishing boat

 .هر کشتی از هر اندازه از هر نوع رانش که برای ماهيگيری و خدمات ماهيگيری بکار گرفته می شود

Fishing mother ship

 .کشتی که برای سوخت رسانی به ناوگان کشتی های کوچک ماهيگيری و محل بار آنها بکار می رود

Factory mother ship

های مـاهيگيری اسـتفاده مـی شـود و دارای های کشـتی  کشتی که برای سوخت رسـانی بـه ناوگـان 
 .تجهيزات لازم برای فرایندهایی که بروی محصولات صيد انجام می گيرد، می باشد

Factory trawler

ند توليـدات) trawler(وعی کشتی    شده همان های صــيد  که تجهيزات لازم بـرای انتقـال یــا تهيـه مـاهی 
 .فروشگاهی بدون کمک گرفتن از ساحل بکار می رود
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Freezer trawler

له شـده                trawlerیک نوع کشتی    عایق بنـدی(با فریزرهایی برای منجمد کردن ماهی و یا حفره های ایزو
 ).شده

Floating dock

کردن کشـتی و بـرای تعمـير و نگهـداری شده اسـت بـرای بلنـد  یک سازه شناور کـه طراحـی و سـاخته 
 .قسمتی که زیر آب است

Floating elevator

 . یک آسانسور شناور ساحلی که در بنادر برای جابجایی و برداشتن بار از کشتی ها بکار می رود

Floating crane,pontoon crane

 .یک جرثقيل شناور ساحلی که برای بلند کردن بارهای سنگين در بنادر بکار می رود

Fixed bottom barge,elevator barge

یک بارج بدون درب های کناری، که برای دفع مواد لایروبی شده بوسيله یک آسانسور یا مکنـده بکـار مـی
 .روند

Fire boat,fire float,fire fighting vessel

يک وسيله بندری که با پمپ های مخصوص و ديگر وسايل جنگی مجهز شده است برای کمک به کشتی
 .ها و برای محافظت از انبارها و منفذها در مقابل خسارت آتش و جنگ

Floating workshop,repair ship

 .کشتی با وسایل و تجهيزات لازم برای تعميرات کشتی ها در دریا

Fuel ship

می رود                 ایـن وسـيله معمــولاً. یک کشتی تانکری که برای رساندن سوخت مایع به کشتی های دیگر بکار 
 .مورد استفاده نيروهای دریایی می باشد

Frigate

 .بزرگترین نوع کشتی های اسکورت

Flagship

 .کشتی متعلق به یک ناوگان یا اسکادران نظامی که پرچم دریا سالار نظامی را افراشته می دارد

Flute

 .کشتی نسبتاً مسلحی که برای حمل و نقل دریایی بکار می رود

Fire ship
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 .کشتی که با سازه چوبی همراه با مواد قابل انفجار و سوختی برای حمله به کشتی های دشمن

Frigate

با                          دک کـه ایـن تجهـيزات باعـث ٣اولين و قدیمی ترین نوع کشتی های رزمناو بـا تمـام طــول بدنـه صـلب 
همچنين بعنوان یک کشتی سریع بادبانی برای گشت زنی یا برای اسکورت کردن. تشخيص آنها می شد  

 .کشتی های تجاری بکار می رفت

F 

آه               )فاآسترات ( مخابرات بين المللي    حرف پرچم    مز رنـگ  جه چرخيـده ٤٥به رنگ سفيد با يك مربـع قر در
 .است در وسط به معني آشتي من تحرك ندارد با من تماس بگيريد

fabricated vessel=prefabricated vessel 

 CKDساخت آشتي با قطعات بزرگ مانند ساخت به روش 

face 

ند                   ١ به عقـب مـي را نه آـه آب را  پره هـاي پروا  thrust surface(و)driving surface(بـه آن  . ـ سطحي از 
driving face)2  اسكله(ـ پيشاني( 

face plate 

ورقي آه عمود بر جان تير است و به وسيله جوش به تيرهاي طولي يا عرضي آشتي متصل مي شود تا
 ا.سبب يكپارچگي بال اين تيرها شود

factor of subdevition 

(، ضــريبي اســت آــه بــراي محاسـبه طــول آبگرفتگــي مجــاز يــك محوطــه      )آشــتي(ضــريب محوطــه بنــدي  
compartment (با توجه به ميزان صدمه وارده به آشتي استفاده مي شود. 

factory acceptance trial (FAT) 

 .مي گويند) bench test(آزمايش قبولي ماشين آلات عمده آشتي در آارخانه سازنده آه اصطلاحا به آن

fag end of a rope=bare end of a rope 

ته                        تاهي از سـر endسر طناب، منتهااليه طناب، در اصطلاحات رايج در آار با طنـاب، نك كه آو بـه معـني ت
 .مي سازند) eye(طناب است آه با آن چشمي

faggoting=kidding 

 )ساحل رودخانه(پوشش چپري 

fail safe 

جاد گر وضـعيت نــاامني را اي دستگاه و يا سيستمي آه در اثر از دست دادن برق و يا هر نيروي محرآـه دي
سانسور جلوگـيري مـي نمي آند مانند سيستم بالابر آسانسور آه در اثر قطـع بــرق از سـقوط ناگهـاني آ

 .آند
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fairing 

روي ميـز)table of offset(، با پياده آردن جدول مختصـات بدنــه آشـتي    )آشتي(هموار آردن خطوط بدنه 
شند جابــه جـا شـده تـا منحنـي) ،mold loft(شابلون سازي مي با نه ن نقاطي آه در راستاي منحـني بد

امروز هموار آردن خطوط بدنه آشتي به. اين اصلاحات در جدول مذآور ثبت مي گردد     . همواري بدست آيد  
 .آمك آامپيوتر صورت مي پذيرد

fair lead 

راهنماي طناب، قرقره راهنما، براي جلوگيري از سايش طناب از اين وسايل استفاده مي شود تا اصـطكاك
 .طناب با بدنه آشتي به حداقل برسد

fairwater=sail=conning tower 

 conning tower برجك زيردريايي رجوع شود به 

fairway 

سب ني منا آبراه قابل آشتيراني، روگاه، راه قابل آشتيراني، بخشهايي از يك راه آبـي آـه بـراي آشتيرا
 بخش اصلي قابل عبور يك راه آبي. هستند

fairway buoy=mid channel buoy 

بويه راهنماي ناوبري به رنگ سياه و سفيد و يا سفيد با نوار قرمز و سفيد عمودي آه در مسير آبــراه از آن
 .استفاده مي شود

fairway markings= channel markings 

 علايم آمك ناوبري در آبراه و مسيرهاي آشتيراني

fake=flake 

قه به صـورت حل قل طنـاب، آن را  مل و ن هداري و يـا ح يك حلقه يا دايره طناب در يك توپ طنـاب، بـراي نگ
شند بـه آن                 . چندين بار روي يكديگر مي پيچيند       سي با صورت هشـت انگلي figure-eightاگر اين حلقه بـه 

fake ند در آنـار هـم مي گويند و در صورتي آه حلقه هاي دايره اي شكل به جاي اينكه روي هم قـرار گير
تا آننـد. مي نامند flemish fakeدر يك سطح واقع شوند آن را  چنانچه طناب را روي يكديگر به طور موازي 

 .گفته مي شود french fakeبه آن 

FAL Convection 

يون در سـال                    يايي، ايـن آنوانس در سـازمان بيـن المللـي ١٩٦٥آنوانسيون تسهيل ترافيك بين المللـي در
هم اآنـون بيـش از               ١٩٧٦به تصويب رسيد از سال     ) IMO(دريانوردي شده و  عضـو ٧١ميـلادي لازم الاجـرا 

خت آـردن هدف از آن تسهيل در حمل و نقل دريايي از          . دارد طريق بـه حـداقل رسـاندن تشريفـات و يكنوا
الزامات اسنادي و مقررات مربوط به ورود و خروج آشتيها آه به سفرهاي بين المللي اشـتغال دارنـد مـي

 .باشد

fall 

ين) standing part(طناب جرثقيل، طنابي آه يك سر آن به قرقره متصل است  و طنابي آه براي بـالا و پاي
 ).hauling part(بردن قرقره جرثقيل بكار گرفته مي شود 
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fall astern=drop astern 

 )يك آشتي از آشتي ديگر(عقب افتادن 

falling tide 

 ).جزر(به فروآشند ) مد(، پايين آمدن سطح آب دريا از برآشند )دريا(جزر شدن آب 

fall off 

 .تغيير مسير آشتي از جهت اوليه، علت اين تغيير ممكن است جريان آب، باد، موج و غيره باشد

False Cirrus 

 ابر متراآم 

false keel 

ير بي قـديم در ز چوب نـارون آـه در آشـتي هـاي چو شاهتير فرعي، آيل فرعي، الواري اغلـب از جنـس 
ير) اتصال نه چندان قوي  (متصل مي شد  ) آيل(شاهتير اصلي    تا در صورت برخورد آف آشتي به صـخره ز

جه از آسـيب ديـدن شــاهتير اصـلي شده و در نتي صلي جـدا  شاهتير ا ستر دريـا، بـه راحـتي از  يا ب آبي 
 .جلوگيري به عمل مي آورد

false leaders=hanging leaders=leaders 

اين شمع هادي به وسيله. هادي شمع، دآل فولادي بزرگي آه شمع اصلي از داخل آن آوبيده مي شود                 
 .طنابهاي مهار به صورت عمودي روي زمين قرار داده مي شود

false tabling 

نده) غير مستقيم  (دوبله آردن لبه هاي گرد     خل لبـه برگردا ضافي در دا نوار ا با  يا بادبـان  سايبان  چتري 
 .بادبان با برگردان لبه بادبان انجام مي شود) tabling(دوبله آردن لبه. شده

fanning=ghosting 

 .حرآت آشتي بادباني به جلو در هنگامي آه وزش باد محسوس نيست

fantail 

پاشنه آشتي، ناحيه بالاي خط آب در منتهي اليه عقب آشتي آه به عرشه ختـم مـي شـود و در بـالاي
 .واقع است) AP(اين ناحيه عموما بعد از خط عمود پاشنه. خط آب به صورت آويزان به نظر مي آيد

FAS (free alingside ship) 

ندر تعييـن شـده، در تحويل آالا در آنار آشتي، براساس اين شرايط فروشنده متعهد است آه آالا را در ب
بنـابراين مسئوليـت بـارگيري. آنار اسكله به گونه اي تحويل دهد آه بتوان آن را روي آشتي بارگيري نمود           

در صورتي آه آشتي حامل آالا در لنگرگاه باشد، فروشنده موظف. آالا روي آشتي برعهده خريدار است       
يل شنده تنهـا تحو است آه جهت حمل آالا به آنار آشتي به موجب قراردادي توافق نمايند آه تعهـد فرو

 .باشد آه در اين صورت تعهد فروشنده با عبور از لبه دوبه خاتمه مي يابد) free on lighter(آالا در دوبه
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fashion 

 )ورق(شكل دهي سرد 

fashioned plate 

 .شكل دهي شود) بدون استفاده از آوره(ورقي آه به صورت سرد 

fashion piece=fashion timber 

 تخته شكل داده شده پاشنه آشتي هاي چوبي

fast ice=land fast ice=immobile ice 

 immobile iceرجوع شود به 

FAT (factory acceptance trial) 

 .مي گويند bench testآزمايش قبولي ماشين آلات عمده آشتي در آارخانه سازنده آه اصطلاحا به آن 

fathom 

 .متر ٨٣/١بغل، قولاج، فادم، واحدي براي اندازه گيري ژرفاي آب معادل 

fathometer=echo sounder =depth=sounder 

 echo sounder(رجوع شود به

fathom line=isobath 

ين. نشان مي دهد   ) MLW(خط هم افق، خطي آه نقاط هم عمق دريا را در آشند متوسط پايين                در واقع ا
 .خط شكل بستر دريا را مشخص مي آند

FCL (full container load) 

فرستنده يا(آانتينري محتوي بار آه تمام مسئوليتهاي محموله و باز و بسته آردن آن بر عهده صاحب آالا                 
 .است) گيرنده

feathering 

مي) آشتي(ـ صفر آردن زاويه پروانه      ١ جاد ن شي اي آه در اين حالت با چرخيـدن آن هيچگونـه نـيروي ران
 .شود

 .ـ نشت بخار از شير اطمينان ديگ بخار در فشاري پايين تر از فشار تخليه ٢

feeder beach 

به)تغذيه آننده (ساحل پودده     مواد آن  ، ساحلي آه به گونه اي مصنوعي تعريض مي شـود تـا بـا انتقـال 
 .وسيله نيروها و جريانهاي طبيعي، سواحل پايين تر موجود در مسير تغذيه شوند
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feeder current 

شدن و تشكيـل)تغذيه آننده (جرياه پودده      ، بخش هايي از رشته جريان، نزديك ساحل آه پيش از همگرا 
 .به موازات ساحل حرآت مي آنند) rip current(باريكه جريان باز آشتي

feeder service 

خدمات حمل و نقل بين يك بندر اصلي و چند بندر آوچك ديگر آه يا مجهز به وسايل مـورد نيـاز آشتيهـاي
خدمات بـه. آانتينري مدرن نيستند و يا امكان ارائه خدمات سيستماتيك اين آشتي ها را ندارند              ايـن نـوع 

 .آشتيهاي آوچك آه آانتينر را روي عرشه خود حمل مي آنند ارائه مي شود

feed pump 

خار            (تلمبه تغذيه، پمپ تغذيه، در سيستم مدار بسته سيكل رانكين                 شتي هـاي ب ايـن) سيستم رانش آ
 .پمپ آب اآسيژن زدايي شده را براي ورود به ديگ بخار مي فرستد

feed tank=feed water tank 

مدار بستـه)ديگ بخار  (مخزن آب تغذيه   ، مخزني است آه آب مقطر براي تامين آمبود آب تغذيه سـيستم 
ما آب. ، به عنوان ذخيره در آن نگهداري مي شود         )در سيستم رانش آشتي    (سيكل بخار    هر چند آه عمو

شد مي با آن  تغذيه، اآسيژن زدايي شده است ولي آب مخزن مذآور آّب خروجي از دستگاه آّب شيرين 
 .آه عمليات اآسيژن زدايي بر روي آن صورت نگرفته است

feed water 

يي   (ـ آب تغذيه ديگ بخار، آبي آه پس از اآسيژن زدايـي            ١ خزن    ) هوازدا يه) DFT(در م مپ تغذ يق پ از طر
 .وارد ديگ بخار مي شود

 .آه جهت شيرين شدن وارد دستگاه آب شيرين آن مي شود)raw water(ـ آب شور دريا ٢

feeling bottom 

حت تاثيـر محسوس شدن بستر، نخستين رفتاري آه يك موج ژرفاب، به محض رسيدن بــه آب آـم ژرفـا، ت
 .بستر از خود نشان مي دهد

fender 

 ضربه گير، دفرا

fendering system 

يدن آشــتي و سيستم ضربه گير، سيستم دفرا، سيستم ضـربه گـير در دريـا بـراي جلوگـيري از آســيب د
 .اسكله به هنگام پهلوگيري استفاده مي شود

ferrule 

 فلزي، آببند لوله هاي مبدل حرارتي) رينگ(حلقه 

ferry boat 

 .شناور مسافربر، اين نوع شناورها معمولا در مسافتهاي آوتاه مورد استفاده قرار مي گيرند
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fetch 

سيله بـادي بـا ســرعت و جهـت نسبتـا موجگاه، ناحيه تشكيل موج، ناحيه اي آه در آن امواج محلي بـه و
 . ثابت به وجود مي آيند

fetch length 

باد      (طول موجگاه، طول ناحيه تشكيل موج، مسافتي افقي            طي آن بـه وسـيله بـاد،) در جهـت وزش  آـه 
 .امواج محلي يا خيزاب باد توليد مي گردد

fetch of wave 

 ميدان موج، ميدان حرآت موج در سطح دريا

fiber 

 )طناب فولادي يا آنفي(رشته 

fiberglass=GRP (glass reinforcement plastic) 

پشــم شـيشه، فـايبرگلاس، اسـتفاده از ايــن مــاده در صــنايع دريـايي بـه حــدي گســترش يافتــه آــه بدنــه
مـتر از آن سـاخته شـده و قابـل ٦٠آشتيهاي تندرو و ناوچه هاي مين روب و ميـن گـذار بـه طـول بيـش از             

 .مي باشد) non-magnetic steel(رقابت با فولاد نوع نچسب

fiddle 

فان از آن جاق گـاز در آشـتي آـه بـراي جلوگـيري از سـرخوردن ظـروف در هنگـام طو حايل، حايل ميز يـا ا
 .استفاده مي شود

fiddle blocks=tandem block=long-tailed block 

جرثقيل دستي چند قرقره اي، جرثقيلي شامل چندين قرقره با قطرهاي متفاوت آه دربالاي يكديگر در يـك
 .صفحه قرار مي گيرند

  

.fiddle bow=clipper bow=cutwater bow= knee bow= overhanging bow 

 )clipper bow(رجوع شودبه

fiddley deck 

عرشه بالاي موتورخانه، سكويي آه به صورت يك نيم عرشه در بالاي موتورخانه آشتي ايجاد مي شود و
.عموما از آن براي دسترسي به تجهيزات موتورخانه و يا نصب برخي از تجهيزات آمكي استفاده مي شود

field day 

فت به نظا سنل نـاو  مامي پر روز نظافت عمومي، اصطلاحي است در نيروي دريايي به معني روزي آـه ت
 .خود و اماآن ناو مي پردازند
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fighting ship 

 )ناو( آشتي جنگي  ـ ١

ـ آشتي باري نرخ شكن، آشتي هايي آه درخطوط حمل و نقل دريايي يا در اسكله ها، جابه جايي بار ٢
ها      .را با نرخ آمتر از مبلغ مصوبه خطوط آشتيراني حمل مي آنند     ته مـی)nonconfrence(که بـه ان نـيز گف

 .شود

figure-eight fake=figure-eight coil 

 حلقه طناب به شكل هشت انگليسي

figurehead 

 .مجسمه اي آه به طور متداول بر دماغه آشتي هاي قديمي به عنوان تزئين نصب مي شد

figure of eight knot 

 )٨(گره هشت انگليسي، گره زدن طناب به شكل هشت انگليسي

filler rod 

 مفتول جوشكاري، سيم جوشكاري

filler metal 

 الكترود جوشكاري

fillet weld 

 .جوش گوشه، جوش در محل اتصال دو سطح عمود بر هم

filter barge=oil seperation barge 

 oil separation bargeرجوع شود به 

fines 

در. ريزدانه، مقداري دانه لايي و رسي آه به گونه اي معلق به وسيله امواج و جريانــات حمــل مـي شـوند                  
آارهاي سنگي، هر ماده اي آه از آوچكترين دانه موجود در طبقه بندي يا اندازه الك با مشخصات معلـوم،

 .آوچكتر باشد

FIO (free in & out) 

بارگيري و تخليـه آـالا را آه بنـابرآن، اجـاره آننـده هزينـه هـاي  شتي  اصطلاحي است در قرارداد اجاره آ
 .برعهده مي گيرد

fiord=fyord 

شيار ژرف آبدره، يك شاخاب ژرف و باريك از دريا، با ديوارهاي شيبدار تند، آه معمولا با ورود آب دريا به يك 
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 .يخچالي تشكيل مي شود

fire and bilge pump 

هم بـراي تخليـه خـن                شار آب آتـش) bilge(پمپ خن و آتش نشاني، پمپي آه  ظور تـامين ف و هـم بــه من
 .استفاده مي شود) آشتي(نشاني 

fire boat 

 قايق آتشن نشاني، قايق آتشخوار

fire bulkhead 

مي) SOLAS(ديوار ضد آتش، ديوار نسوز، براساس قانون بين المللي نجات انسان در دريا                  به ديواري گفته 
 .درجه فارنهايت به مدت يك ساعت در مقابل آتش مقاومت آند ١٥٠٠شود آه قادر است در دماي 

fire control 

كي) در سيستم سلاح ناو     (آنترل آتش     شمن، سـيستم الكتروني ناو د ما و  براي هدف گيري دقيـق هواپي
 .پيشرفته اي در ناو نصب مي شود

fire control radar 

 رادار آنترل آتش

fire cover 

 )در جنگ(پشتيباني آتش 

fire extinguisher 

 خاموش آننده آتش، آپسول آتش نشاني

fire fighter 

 .آتش نشان، شخصي آه عضو آتش نشاني است

fire fighting 

 آتش نشاني

fire main 

 )در آشتي(سيستم لوله آشي آب آتش نشاني 

fire party 

 تيم آتش نشاني، تيم اطفاء حريق

fire patrol 
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 گشت آتش نشاني

fire post=fire station 

 )در آشتي يا اسكله(ايستگاه آتش نشاني 

fire pump 

 .پمپ آتشنشاني، پمپي آه ضمن تامين آب آتشفشاني آشتي، آب سيفون توالت را نيز تامين مي آند

fire room=boiler room 

 آتش خانه، محل استقرار ديگ بخار در آشتي

fire station=fire post 

 )در کشتی یا اسکله(ايستگاه آتش نشاني

firetube boiler 

ديگ بخار آتش در لوله، اين نوع ديگهاي بخار عموما ديگهاي آمكي بوده و فشار بخار آنها آم است و بخـار
 .مي باشد) حاوی رطوبت ميباشد(توليدي اشباء

fire tug 

 يدك آش آتشخوار

fire zone=main vertical fire zone 

سه      سازه آشــتي    ) hull(نواحي آـه آا .تقسيـم مـي آنـد      A-class devisionsرا بـه   ) superstructure(و رو
 .متر تجاوز آند ٤٠ميانگين طول آن ناحيه نبايد از 

firing range 

 .آه در آنجا تمرين تيراندازي صورت مي گيرد) در دريا يا خشكي(ميدان تير، محلي 

firn=neve 

 neveيخبرف رجوع شود به 

first dog watch 

 )١٨الي  ١٦از ساعت (نگهباني مغرب 

first engineer 

 مدير ماشين، مهندس اول

first mate 
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 افسر اول عرشه

first point of areis=spring equinox=vernal equinox 

 vernal equinoxتربيع اول، برابران بهاري رجوع شود به 

firth 

 مصب، شاخابه، شاخه باريكي از دريا، دهانه ورودي يك رودخانه به دريا

fish 

  ـ ماهي  ١

طه در ســينه آشتـي) to fish(ـ به صورت فعل به معني ٢ بلند آردن ناخن لنگر و استقرار آن در محل مربو
 .مي باشد

 )در آشتي هاي چوبي. (ـ چوب سختي آه به منظور تقويت يك تير چوبي در زير آن قرار مي گيرد ٣

fish day 

 )٢٤:٠٠تا  ٢٠:٠٠از ساعت (ـ نگهباني شامگاه  ١

 )سنت مسيحيان(ـ روز مخصوص خوردن ماهي  ٢

fisherman,s bend=anchor bend=anchor knot
 

  

  

 anchor bend(گه لنگر رجوع شود به

fisherman,s knot
 

 .بر سر قلاب ماهيگيري زده مي شود) پلي آميد(گره قلاب ماهيگيري، گره اي آه با نخ نايلون 

fishery harbor=fishing port 

بندر صيادي، اسكله قايق هاي ماهيگيري، بندري آه به منظور پهلوگيري قايق ها و آشتيهـاي مـاهيگيري
 .به تجهيزات لازم براي تخليه و بارگيري ماهي مجهز شده است

fish hold 

صورت سـردخانه بـراي  ، انبـار ويـژه اي در      )در آشـتي (انبار ماهي    صيادي آـه معمـولا بــه  آشـتي هـاي 
 .نگهداري ماهي صيد شده پس از صيد استفاده مي شود

fish hook 

 ـ قلاب ماهيگيري ١
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 .ـ قلاب آهني بلند آه به يك طناب وصل است تا بتوان توسط آن بازوي لنگر را بالا آشيد ٢

fishing ground 

 .منطقه صيد، ناحيه اي در دريا آه توسط شيلات براي صيادان جهت صيد تعيين مي گردد

fishing light=working light 

آه آشــتي در ست  ين ا هوم آن ا چراغي آه روي دآل آشتي ماهيگيري در شب روشن مي شـود و مف
 .حال جداسازي ماهي و يا جمع آوري تور ماهيگيري مي باشد

fishing net 

 تورماهيگيري

fishing port=fishery harbor 

 fishery harborبندر صيادي رجوع شودبه 

fishing vessel 

 آشتي صيادي

fish jig 

فـولادي بلنـد متصـل نيزه قلاب ماهي، تعداد زيادي قلاب آه به صورت پشت به پشت در انتهاي يـك ميلـه                    
.مي شود آه با پرتاب آن در آبهاي آم عمق و آشيدن ناگهاني مي توان به صيد ماهي يا دلفيـن پرداخـت                  

امـروزه ايـن روش. مي گويند dolphin strikerدر صورتي آه اين ابزار براي صيد دلفين استفاده شود به آن 
 .ماهيگيري غيرمجاز است

fish tackle 

 بر روي آشتي) trawl(قرقره و طناب بالا آشيدن تور صيادي تورآش

fish well=wet well 

آه بــه منظـور زنـده نگـه داشـتن ماهــي چاه ماهي، محوطه اي پراز آب شور در آف آشتي هاي صيادي 
 .هاي صيد شده تا رسيدن به مقصد از آن استفاده مي شود

fit out=fitting-out 

 تجهيز آردن، نصب تجهيزات آشتي پس از ساخت سازه آن

fitter 

 )آشتي(آمك مكانيك 

fitting-out=fit out 

 fit outرجوع شودبه 
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fix 

بت روي)در ناوبري (نقطه آردن    شياء ثا يا ا سماوي و  جرام  ، تعيين دقيق موقعيت آشتي با استفاده از ا
 زمين يا دريا

fixed and flashing light 

مي زنـد                 ياد  ين. چراغ راهنماي دريانوردي ساحلي ثابت آه در فواصل معيني يك چشمك بـا نــور ز بعـد از ا
 .چشمك ها ممكن است چراغ آم نور و يا آاملا خاموش شود

fixed and group flashing light 

صل تايي يـا بيشـتر در فوا صورت گـروه دو چراغهاي راهنماي ثابتي آه روي فانوس دريــايي در سـاحل بـه 
گروه چراغهـا آـم نـور و يـا آامـلا. معيني با نور زياد چشمك مي زنند       ست  بعد از اين چشمك ها ممكـن ا

 .خاموش گردند

fixed beacon 

بـه) floating beacon(علامت راهنماي دريانوردي ثابت آه به بستر دريا مهار شده و برخلاف نوع شناور آن
 .صورت صلب به زمين متصل است

fixed kort nozzle 

غلاف پروانه ثابت، آورت نازل ثابت، يكي از راههاي افزايش بازده سيستم رانش آشتي ها اين است آـه
شتي زيـاد مـي شـود                    . قرار گيرد  ) نازل(پروانه داخل يك شيپوره     آار بـازدهي پروانـه آ ين  در برخـي از. بـا ا

هد ياز بـه سـكان نخوا جه ن آشتيها مجموعه شيپوره و پروانه مي تواند به راست يا چپ حرآت آند در نتي
 .بود

fixed light 

 .چراغ راهنماي دريانوردي ساحلي آه در تمام مدت با شدت نور ثابتي روشن مي باشد

fixed pitch propeller (FPP) 

ساخته شود و يا اينكــه) يكپارچه(پروانه با گام ثابت، پره اين نوع پروانه ها ممكن است با توپي آن يك تكه                
 . پره ها به توپي به صورت ثابت از طريق پيچ متصل گردند

fixed stars 

 )ناوبري نجومي(ستاره هاي ثابت، ثوابت 

flag at the dip=half staff=half-mast 

 half-mastرجوع شود به 

flag captain 

 فرمانده ناو سرفرماندهي

flag deck 
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با پـرچم در دريـا بــا مي آورنــد و يـا  عرشه پرچم، عرشه اي آه از آنجا پرچم هاي آشتي را بـه اهـتزاز در 
 .آشتي ديگر در فاصله ديد مخابره مي آنند

flag lieutenant 

 آجودان فرمانده ناو سرفرماندهي

flag of convenience 

خود را در پرچم مصلحتي، صاحبان آشتي به منظور پرداخت هزينـه بسيـار آمـي بـراي ثبـت، آشتيهـاي 
ماننـد آشورهـاي پانامـا و. (آشورهايي ثبت مي آنند آه ماليات آمتري را از اين بابت دريافت مي نماينـد               

 .از اين رو آشتي بايد پرچم آشوري را آه در آنجا به ثبت رسيده استفاده نمايد). ليبريا

flag officer 

سرفرماندهي انجـام ناو  تيمسار، امير، افسري آه به درجه تيمساري رسيده و عموما به عنـوان فرمانــده 
 .وظيفه مي آند

flag ship 

 ناو سرفرماندهي

flake 

نگ ١ براي ر ـ ورقه ورقه شدن رنگ بدنه آشتي، علت بروز اين پديده عموما عدم آمادگي مناسب سطح 
 .آميزي و يا عدم خاصيت چسبندگي رنگ به سطح مي باشد

 ـ يك حلقه يا دايره طناب در يك توپ طناب ٢

flam 

 انحناي سينه آشتي در لبه زيرين عرشه اصلي

flame cutting=torch cutting=oxy-acetylene cutting 

 .برش آاري با گاز، برش آاري با استفاده ازگاز اآسيژن و استيلين

flammable range 

شدن يـك سيال بـا نزديـك  آه در آن  حرارت  جه  محدوده شعله وري، دامنه شعله وري، محدوده اي از در
 .جرقه شعله ور مي شود

  

flankspeed=burst speed 

 burst speed(رجوع شود به

flap 
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 )مانند دريچه هواآش ها(درجه چرخش باز و بسته مي شود  ٩٠دريچه، عموما دريچه هايي آه با 

flap rudder 

تيغه آمكي سكان، به منظور افزايش قدرت مانور آشتي در سرعت هاي پايين و متوسط، يك تيغه اضافي
 .به لبه عقبي تيغه اصلي سكان اضافه مي گردد

flare 

 )براي دادن علامت(ـ فشفشه، نورافشان  ١

 ـ انحنا و قوس سينه آشتي به طرف بيرون ٢

flashing light 

به شود  شن مـي  يني خـاموش و رو صل مع چراغ چشمك زن، چراغي در روي فانوس دريـايي آـه در فوا
 .طوري آه مدت روشن بودن آن از زمان خاموش بودن آمتر است

flash light=torch 

 )دستي(چراغ قوه 

flash point 

به محـض)سوخت(نقطه جرقه     تا  ، درجه حرارتي آه در آن از سوخت به ميزان آافي بخار متصاعد شـده 
ست. ايجاد جرقه، در آن فضا جرقه اي وسيعتر تشكيل و سريعا خاموش شـود               به طــور نادر ايـن واژه گاهـا 

قه، سـوخت مشتعـل          ) fire point(نقطه اشتعال به  معني مي شود آه در آن پـس از ايجـاد جر گرديـده و 
 .سوختن ادامه مي دهد

flat beach 

 آرانه مسطح

flat calm 

 )يك اصطلاح است(درياي آرام، درياي روغني 

flat keel=plate keel=flat keel plate 

شاهتير تخت، براي تقويت آف آشتي در وسط آن به صورت طولي از تير استفاده مي شود اما در برخـي
مه. از ورق تسمه اي ضخيم به استفاده مي گردد          ) شاهتير یا کيل  (از آشتيها به جاي تير     بر روي ايـن تس

 .از طريق جوش متصل مي گردد) vertical keel(تسمه ديگري عمود بر آن

flat stern=square stern=square transom stern 

 )آشتي(پاشنه تخت 

fleet 

 ناوگان
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fleet admiral 

يايي انجـام فرمانده ناوگان، افسر نيروي دريايي با درجه دريابدي آه به عنوان فرمانده ناوگان يك منطقه در
 .وظيفه مي آنند

flemish eye 

سه برابـر)طناب(چشمي بافته   هاي طنـاب را در فاصـله اي بـه انـدازه  ، براي ساختن اين نوع چشمي انت
ند يـك حلقـه محيط چشمي مورد نظر نخ پيچي مي آنند و بعد از باز آردن رشته و ريش ها، چشمي مان

 .در انتهاي طناب ساخته مي شود

flemish fakle 

 حلقه هاي طناب در آنار هم در يك سطح 

flettner rudder 

كي در بـالاي ديگـري     (تيغه سكان با دو تيغه آمكي، در لبه عقبي تيغه اصلي سكان دو تيغـه باريـك                  بـه) ي
 .منظور افزايش قدرت مانور آشتي نصب مي گردد

flexible coupling=elastic coupling 

 elastic couplingاتصال قابل انعطاف، اتصال ارتجاعي رجوع شود به 

flight deck 

 )هواپيما يا چرخبال در روي آشتي(پل پرواز 

flinders bar 

 .، گوي فلزي دو طرف قطب نما روي اين پايه سوار است)قطب نماي مغناطيسي(پايه گوي 

fipper 

 ـ باله شنا، پره يا عضو شناي جانوران دريايي ١

 .ـ آفش لاستيكي ويژه اي آه باله شنا دارد و شناگران به پا مي آنند ٢

 ـ وسيله مخصوص حرآت دادن الوار در آارخانه چوب بري ٣

float  

 ـ گوي تور ماهيگيري ١

 ـ جسم شناور بر روي آب ٢

floatation barge=transportation barge 

سكوهاي ،)سكو(دوبه آب اندازي   به منظـور حمـل و بــه آب انــدازي  دوبه شناورسازي سكو، دوبـه اي آـه 
 .استخراج و اآتشاف نفت استفاده مي شود
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floating beacon 

 .علامت راهنماي دريانوردي شناور، اين نوع علايم راهنما به وسيله لنگر مهار مي شوند

floating breakwater 

 موج شكن شناور

floating crane 

 .جرثقيل شناور، دوبه اي آه روي آن جرثقيل نصب شده است

floating dock=offshore dock 

 .حوض شناور، از اين حوض براي بالابري و به آب اندازي آشتي استفاده مي شود

floating policy 

بيمه نامه شناور، اين بيمه نامه به منظور بيمه آردن محموله آشتي مورد استفاده قرار مي گـيرد و در آن
 .خصوصيات و شرح آالا درج گرديده و سقف ارزش ثابتي براي آالا تعيين مي گردد

flocculated sediment 

 رسوب لخته، رسوب منعقد شده

floodable length 

ضوع. طول آبگرفتگي، حداآثر طولي از آشتي آه در صورت آبگرفتگي آن، آشتي غرق نمي شود                  ايـن مو
 .براساس قوانين سولاس بيشتر در مورد آشتيهاي مسافربري حايز اهميت است

floodable length curve=flooding length curve 

جاز منحني طول آب گرفتگي، منحني آه محور افقي آن طول آشتي و محور عمودي آن طول آبگرفتگي م
 .آشتي است) طول آبگرفتگي آه آشتي در آن غرق نمي شود(

flood current 

بالا دسـت يـك جريـان) جزر و مدي(جريان سيلابي آشندي، يك جريان آشندي  هت  رو به ساحل يا در ج
 .آه معمولا با افزايش ارتفاع آب در هنگام مد همراه است) tidal stream(جزر و مدي

flood gate 

ميزان) tidal basin(دريچه ويژه اي درحوضچه آشندي ستفاده از آن ارتفـاع سـطح آب حوضـچه در  آه بـا ا
 .دلخواهي حفظ مي شود

flood tide 

 آب پايين و آب بالاي بعدي در پديده آشند  ، فاصله زماني ميان يك )مد(زمان برآشند 

flood valve 
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شناور و)وارد کـردن آب   (شير فلكه آب اندازي، شير فلكه اي آه براي آب اندازي        مخـازن آشـتي و حـوض 
 .نيز در حوض خشك استفاده مي شود

flood wall=sea wall 

 .ديوار سيل گير، ديواري آه در آرانه دريا احداث مي شود تا جلوي طوفان و سيل را بگيرد

floor 

 ورق عرضي عمودي در آف آشتي

flotilla 

 ناو تيپ ناوچه، مجموعه اي از ناوچه هاي گشتي در نيروي دريايي

flounder plate=triangle plate 

ين سـه بط ب نوان را صفحه فولادي مثلثي شكل آه به هر گوشه آن طناب فولادي متصل مي شود و به ع
 .طناب مهار يا جرثقيل عمل مي نمايد

fluke 

 قلاب لنگر

flume 

ـ آاريز ، قنات، محلي آه ممكن است به صورت مصنوعي ساخته شود تا آزمايشات تاسيسات بنـدري و ١
 .يا مدل آشتي در آن صورت پذيرد

با استفاده از مخازن جانبي آه حرآت مايع داخل آن از چپ به راسـت و) آشتي(ـ سيستم ضذ غلتش       ٢
 .يا برعكس، مخالف جهت غلتش آشتي است

flush deck=awash deck 

 awash deckرجوع شود به 

flush head screw 

يده اي از آن شده و هيـچ زا مورد نظـر همـتراز  پيچ سرخزينه اي، پيچي آه پس از نصب، سر آن با سطح 
 .بيرون نمي ماند

fluvial deposit 

 رسوبات رودخانه اي، ته نشيني رودخانه اي، نهشت رودخانه اي

flying bridge=navigating bridge=pilot house 

بالاترين عرشه آشتي، عرشه بالاي پل فرماندهي، پل فرماندهي آشتي، محلي در روسازه آشتي آـه
 .رادار و تجهيزات آمك ناوبري ديگر، سيستم سكان و اطاق نقشه در آن جا قرار دارند
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foam=froth 

گيرد، Bآف ضد آتش، دو نوع آف براي خاموش آردن آتش مواد سوختي از نوع                 ستفاده قـرار مـي  مـورد ا
 chemical foam(و آف شيميايي) premixed foam  یا  mechanical foam(آف مكانيكي

foam extinguisher 

 آپسول آف آتش نشاني

foam filled fender 

ضربه گير پلاستيكي پر شده از آف، ضربه گير اسفنجي، اين نوع ضربه گيرها براي نخستين بار به منظـور
سـاخته) Seaward International Inc(حفاظت سازه هاي فراساحل توسط شرآت بين المللي سي وارد

ته. و به آار گرفته شد   ولي امروزه آاربرد آنها در اسكله ها براي پهلوگيري آشتي به آشـتي نـيز رواج ياف
 .از مزاياي عمده اين نوع ضربه گيرها حفظ قابليت شناوري در زمان آسيب ديدگي است. است

foam line 

 .خط حباب موج، خط پيشاني موج آه پس از شكسته شدن به سوي ساحل پيش مي رود

foam sprinkler 

بال يــا)آتش نشاني (آف پاش    ، سيستم هاي ثابت آتش نشاني آشتي آه در نقاطي مانند آشيانه چرخ
بوده آه آـه) sprinkler(موتورخانه نصب مي شوند و از آف آتشنشاني استفاده مي آنند، داراي مه پاش              

 .خودآار در محوطه تخليه مي نمايد  آف آتشنشاني را به طور

foam unit 

با آب)آتش نشاني (دستگاه آف ساز  ، دستگاهي است آه با نسبت تعيين شده اي آف آتش نشاني را 
 .مخلوط و به صورت آماده مصرف مي نمايد

fog bell 

زنگ اخطار مه، اين زنگ يك وسيله آمك ناوبري مي باشد آه ممكن است در ساحل روي فانوس دريايي،
چراغ دريـايي       و غـيره نصـب شـود و بـه صـورت مكـانيكي در مواقعـي آـه) light ship(در دريا روي آشـتي 

براي اخطار مه گرفتگي در دريا ممكن است به جاي زنگ از آژيـر،. وسعت ديد آم است به صدا در مي آيد      
 .بوق، صوت و غيره نيز استفاده گردد

fog bow 

 .رنگين آمان در مه، براي رويت اين رنگين آمان ناظر بايد يا نزديك ابر باشد و يا در داخل مه قرار گيرد

fog eye 

 .چشم مه، روزنه اي در مه آه خورشيد از آنجا پيداست

fog gun 

مي شـود تـا صـداي آن يا در فواصـل معيـني شـليك  گي در در توپ اخطار مه، توپي آه در هنگام مه گرفت
 .اخطاري براي آشتي هاي مجاور براي جلوگيري از تصادم باشد
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fog knozzle=spry knozzle 

مولا ايـن)پودر(نازل مه پاش، نازل آتش نشاني آه آب را به صورت ذرات ريز            شد و مع مي پا تش  بـر روي آ
 .حالت از پاشش آب با هدف خنك آردن صورت مي پذيرد

fog lookouts 

گي روي مه گرفت ديده بان مه، ديدبان هاي ويژه اي آه براساس قوانين بين المللي راه دريايي در هنگـام 
 .دآل يا هر محل مرتفعي ازآشتي قرار مي گيرند تا از تصادم آشتي در دريا جلوگيري به عمل آيد

fog signal 

شدت علامت اخطار مه گرفتگي، اين اخطار ممكن است به صورت رنگ، صوت، بوق، آژير و غيره باشد آه 
 .گردد و تناوب آنها براساس قوانين بين المللي راه دريايي تعيين مي

foil 

 باله هيدروديناميكي يا آيروديناميكي

following wind 

طلاق مــي شـود                     موج اقيانوسـي ا با     .باد پيرو، در پيش بيني موج به وزش باد در جهت پيشروي  (مـترادف 
tailwind 

flotsam 

سبب طوفــان           (اشياء شناور در سطح دريا آه از آشتي به دريا پرت شده             و نيـز) بـه وسـيله خدمـه يـا بـه 
 .اشيايي آه از آشتي غرق شده به سطح آب مي آيند

Fomalhaut 

 ستاره نجومي فوم الحوت

foot 

 سانتي متر  ٣٠ـ پا، معادل حدود  ١

 ـ لبه پايين بادبان ٢

footboard 

 .زيرپايي قايقران، زيرپايي چوبي آه قايقران در هنگام پاروزدن پاي خود را به آن تكيه مي دهد

footling=foot waling=ceiling 

تخته آاري داخل آشتي، تخته هاي طولي آه در سقف، آف يا ديواره داخلي آشتي به فريم ها پيچ مي
 .که قابل حمل هستند نمی توان آنها را جابجا کرد)bottom boards(و بر خلاف .شوند

footrope 

Page 22 of 31(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/f.htm



 boltropeرجوع شود به 

  

foot waling 

 footlingرجوع شود به

ford 

 .گدار، محل آم عمق رودخانه آه انسان و احشام به سهولت از ان عبور مي آنند

fore and aft=lengthwise 

 ، از سينه تا پاشنه آشتي)آشتي(طولي، در طول 

fore and aft bridge=catwalk 

 ) روي عرشه روباز آشتي(پل باريك 

fore and aft centerline=longitudinal centerline 

 )آشتي(خط مرآزي طولي 

fore breast rope 

 )آشتي(طناب مهار 

forecastle deck 

 .، اين واژه به صورت فاآسيل تلفظ مي شود)آشتي(نيمه عرشه سينه 

foredune 

 .قرار گرفته است) backshore(تلماسه جلودار، نخستين تلماسه اي آه بلافاصله پس از پس آناره

forefoot 

شتي جائيكـه          )آيل(محل اتصال تيغه سينه آشتي به شاهتير      شاهتير ، قسمت پـايين تيغـه سـينه آ بـه 
 .طولي متصل مي شود

fore headspring 

 طناب مهارشماره يك 

foreign going ship=ocean going ship 

 .آشتي اقيانوس پيما آه در آبهاي خارج آشور دريانوردي مي آند
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forepeak 

شتي                        تراز طولــي آ اسـتفاده مـي) trim(مخزن منتهااليه سينه آشتي، از اين مخزن اغلب بـراي تنظيـم 
 .شود

forerunner 

يك(موج پيشرو، يك موج دورآي اقيانوسي با ارتفاع آم و دوره طولاني آـه ازمـوج دورآي اصـلي                      ناشـي از 
 .پيشي مي گيرد) توفان دور دست به ويژه يك گردباد شديد گرمسيري

foresail 

 .بادبان سينه قايق، بادبان سه گوشي آه روي بازوي دآل سينه قايق هاي بادباني نصب مي شود

foreshore 

عادي قـرار دارد و معمـولا پايين  گام مـد و آب  بالاي آب در هن پيش آناره، بخشي از دريا آنار آه بين حـد 
 .هنگام جزر و مد توسط امواج پيموده مي شود

foreturn 

، تابي آه با پيچش بيشتر الياف و رشته هاي طناب به هم باعث تابيدن بيشتر آن مـي)طناب(تاب موافق 
 .گردد

formation 

 آرايش ناوها در دريا) ناوها(صورت بندي 

forward 

 )آشتي(سينه 

forward breast 

 ٢طناب مهار شماره 

forwarder=freight forwarder 

 freight forwarder(رجوع شود به

forward pependicular 

بـا تيغـه  )summer waterline(، خط فرضي آه در محل تقاطع خط آب تابستـاني   )آشتي(خط عمود سينه 
 .سينه بر سطح آب عمود است

forward spring 

 سينه ٣طناب مهار شماره 
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forward turret 

 )در آشتي هاي نظامي(توپ سينه 

foul anchor 

آرده يا گـير  به مـانعي در بسـتر در لنگر گيرآرده، لنگري آه با آابل يا زنجير خودش يا آشتي ديگري و يــا 
 .باشد

foul bill of lading=dirty bill of lading=unclean bill of lading 

سالم نبـودن بارنامه آالاي صدمه ديده، اين بارنامه به وسيله حمل آننده آالا تنظيم مـي شـود آـه در آن 
 .آالا قبل از بارگيري ذآر مي گردد

foul hawse 

به) swivel schakle(زنجير تاب خورده، در صورتي آه زنجير لنگر، شاآل گردان يا شـاآل  نداشـته باشـد و 
 .راحتي بچرخد، به علت چرخش لنگر، زنجير تاب مي خورد

founder 

 غرق آردن هر شناوري با ريختن آب در داخل آن

fourth degree of readiness 

آمادگي درجه چهار دريانوردي ناو، با توجه به شرايط جنگ و صلح و طوفاني بودن دريا چهار درجـه آمادگـي
اسـت آـه در دريـاي آرام و ٤پايين ترين آمادگي آن درجه      . آب نفوذناپذيري براي ناو در نظر گرفته مي شود          

 .بدون خطر مي باشد

Foxtrot 

 Fرجوع شود به 

FPA (free from particular average) 

گفته مي شود آه تنها خطرات موجـد خسـارت  آ بيمه بدون خسارت خاص، به نوعي از بيمه       .پي.بيمه اف
مه گـر. مشترك ونيز خسارت آلي را در رابطه با موضوع بيمه، تحت پوشش قرار مي دهد                    در اين بيمـه، بي

گل به  شتي  تعهدي در مورد جبران خسارات جزئي آه تصادفا وارد شده باشد برعهده ندارد مگر اينكـه آ
 .بنشيند، غرق شود يا بسوزد

FPP (fixed pitch propeller) 

 fixed pitch propellerپروانه با گام ثابت رجوع شود به 

fragmentary order 

 )نظامي(دستور جزء به جزء 

frame 
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ستفاده گـردد، چنانچـه) آشـتي (قاب   ضي يـا قـاب طولـي ا قاب عر در سـاختمان آشـتي ممكـن اسـت 
با قــاب transverse framingاستخوان بندي آشتي با قاب هاي عرضي باشد به آن  و اگر استخوان بندي 

 .گفته مي شود longitudinal framingهاي طولي باشد به آن 

Francis Drake 

 .دور دنيا را پيمود ١٥٨٠تا  ١٥٧٧فرانسيس دريك، دريانورد انگليسي آه در سالهاي 

frapping awning 

 .بادنگير آردن سايه بان عرشه آشتي با محكم بستن آن

frapping turns 

 چندين دور پيچيدن طناب در هنگام مهار سايه بان،آالا و يا هر شيئي منقول ديگر در آشتي

free alongside 

قراردادن آالا در آنار آشتي، اصطلاحي است آه در حمل و نقل دريايي اسـتفاده مــي شـود، بـه مفهـوم
هاي آشتـي آه جرثقيـل  طوري  قرار دهـد، بـه  اينكه، ارسال آننده آالا موظف است آالا را روي اسكله 

 .بتوانند براي بارگيري به آن دسترسي داشته باشند

free alongside ship (FAS) 

 FASرجوع شود به 

freeboard 

يز شـدن آب                            براي جلوگـيري از لبر .ارتفاع ذخيره، ارتفاع آزاد، ارتفاع يك سازه نسبت به تراز آب بالاي طـرح 
خط. همچنين فاصله قائم بين سطح آب و سرسازه      در يك زمان مشخص ارتفاع آزاد در آشتيها فاصله بين 

 .آب تا عرشه اصلي يا لبه بالايي ديواره آشتي مي باشد

freeboard deck 

(آشـتي از خـط آب تـا اوليـن عرشـه سرتاسـري            ) ارتفاع آزاد (عرشه اصلي، با توجه به اينكه ارتفاع ذخيره          
main deck (اندازه گيري مي شود، در اغلب موارد اين عرشه همان عرشه اصلي آشتي است. 

free communication effect 

در صورتي آه هر يك از مخازن جانبي آشتي در خط آب يـا) داخل مخزن آشتي با دريا   (اثر ارتباط آزاد مايع   
هد شـد                        آج خوا سمت  ايـن اثـر. زير آن آسيب ببيند به طوري آه آب دريا وارد مخزن شود، آشتي بهمان 

 .موجب بالارفتن محل مرآز ثقل گرديده و در نتيجه آشتي در وضعيت ناپايدار قرار مي گيرد

free from particular average (FPA) 

 FPAرجوع شود به 

free in & out(FIO) 

 FIOرجوع شود به 
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freeing port=wash port=clearing port=bulwark port 

يه        شتي، در زيـر حفـاظ اطـراف عرشـه اصــلي، آبريز عرشه، به منظور تخل شه آ  آب ريختـه شـده روي عر
يي                          خي داراي دريچـه لولا freeing(آبريزهايي در نظر گرفته مي شود آه بعضي از آنها به صورت توري و بر

scuttle(مي باشند. 

freeing scuttle 

 دريچه لولايي آبريز عرشه

free of average 

شامل خسـارت خـاص          سارت عـام     ) particular average(نوعي بيمه دريـايي آـه  ) general average(و خ
 .مي باشد) total loss(نمي گردد و موضوع بيمه فقط براي خسارت تام

free overside 

ايــن واژه در قــرارداد فــروش بـه ايــن مفهـوم اســت آــه پــس از تخليــه آــالا از آشــتي فروشــنده هيچگونــه
 .مسئوليتي در قبال آن ندارد

free port 

عوارض گمرآـي بندر آزاد، بندري آه توسط گمرك محصور شده و در آنجا هرگونه آـالايي مـي توانـد بـدون 
 .وارد، توليد و از آنجا خارج گردد

free running 

 دريانوردي آزاد

free running wheel=grim wheel 

به وسـيله دنبالـه                      نه اصــلي آشـتي و  صلي مـي) wake(نوعي پروانه آه در پشت پروا حاصـل از پروانـه ا
در اين سيستم انرژي موجود در دنباله به وسيله اين پروانه آه بزرگتر از پروانه اصلي است بازيابـي. چرخد

 .افزايش مي يابد% ١٠شده و ازاينرو راندمان سيستم رانش تا حدود 

free ship 

آشتي آه در زمان جنگ به سود هيچيك از آشورهاي درگـير وارد عمـل) در زمان جنگ   (آشتي بي طرف   
 .نمي شود

free surface 

 داخل مخازن آشتي) آب، سوخت، روغن و غيره(، سطح مايعات )مايع(سطح آزاد 

free surface effect 

به اثر سطح آزاد مايعات، در صورتي آه مخازن داخل آشتي نيمه پر باشند، سطح آنها در هنگـام غلتـش 
يك. صورت مورب درآمده در نتيجه بر مساحت آن افزوده مي گردد                   اين پديده مانند اين است آه وزنه اي از 

virtual rise of(مرآز ثقـل ) مجازي(در نتيجه باعث بالا رفتن . طرف آشتي به طرف ديگر جابجا شده باشد
G مي شود آه در نهايت از ميزان تعادل آشتي مي آاهد. 
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frighter 

 آشتي باري آالاي عمومي 

freight forwarder=forwarder 

 .شخص يا بنگاهي آه آار حمل و نقل آالا را انجام مي دهد

freight rate 

ير(قيمت، قيمت حمل هر تن آالا بين دو بندر مشخص، معيار بهينه آردن پارامترهاي طراحـي آشـتي                 نظ
ين دو بنـدر مشخـص...) طول، عرض، سرعت و    ست آـه در ازاي حمـل يـك تـن آـالا در ب حداقل قيمتي ا

 .خطوط آشتيراني اخذ مي شود

french fake 

 fakeرجوع شود به 

fresh gale 

 gale warningرجوع شود به 

fresh water=potable water=drinking water 

 آب شيرين ، آب قابل آشاميدنی

  

fresh water generator=evaporator=desalination plant distiller=distillation 
plant 

  

 .دستگاه آب شيرین کن،تأسيسات آب شيرین کن،دستگاه تقطير

fresh water load line 

با آب دريـا،                         شيرين در مقايسـه  خور آشـتي در آب خط بارگيري آب شيرين، با توجه به دانسيته آم آب  آب

 .بالاتر از خط بار در آب شور مي باشد شيرين بيشتر است در نتيجه خط مجاز بارگيري روي بدنه آشتي

  

frictional wake=wake resistance=eddy-making resistance 

 eddy-making resistance(رجوع شود به

  

friction pile 

Page 28 of 31(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/f.htm



 .شمع اصطكاآي، شمع مالشي، شمعي آه عمدتا به وسيله اصطكاك خاك اطراف آن مهار مي شود

frigate 

 .است) destroyer(و آوچكتر از ناوشكن) corvette(ناو اسكورت، فريگت، ناوي آه بزرگتر از ناويار

fringing reef 

 .آبسنگ حاشيه اي، تپه اي مرجاني آه مستقيماً به يك ساحل قاره اي يا جزيره اي مي پيوندد

front of the fetch 

مي) ،fetch(پيشاني موجگاه  سوي آن  آه بـاد ب شود  در پيش بيني موج به حد نهايي موجگاه گفته مي 
 .وزد

froth=foam 

 foamرجوع شود به 

Froude,s law of comparison
 

برابر است) از نظر وزن و شكل   (قانون مقايسه فرود، براساس اين قانون نسبت سرعت دو آشتي مشابه          
 .با جذر نسبت طول آنها

fruit carrier 

 آشتي حمل ميوه جات

fueling 

 )آشتي(سوخت گيري 

full=beach ridge 

 beach ridgeپشته ساحلي رجوع شود به 

full ahead 

شتي              ) قدرت(تمام  بـا حـداآثر سـرعت بجلو، دستوري است آه فرمانده آشتي به سكاني مي دهد تا آ
 .به جلو حرآت آند

full astern 

نده                   بـه سـكاني آشتـي موتورهاي آشتي با تمام قدرت به عقب، اين واژه به صورت دستور از سوي فرما
 .اعلام مي گردد

full block 

 .مي آند قرقره متحرك، قرقره اي در جرثقيل آه قلاب به آن متصل است و همراه با بار حرآت
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full condition=full terms 

بدنه و ماشين آلات مانند بيمه  . شرايط بيمه آامل، شرايطي در بيمه آه آليه موارد بيمه را در بر مي گيرد               
 آشتي

full container load (FCL) 

  FCL رجوع شود به 

full moon 

 بدر، ماه شب چهارده، قرص آامل ماه

full speed 

 )آشتي(حداآثر سرعت 

funnel=stack=chimney 

 )آشتي(دودآش 

funnel clouds 

يا                  ايـن. سـطح درياسـت    ابرهاي قيفي، اين ابرها به شكل قيف عمودي هستند آه نوك آن به طرف زمين 
 .مي گويند) waterspout(و در دريا، واتراسپات) tornado(وضعيت ابر را در خشكي، تورنادو

funnel guy 

طناب ها و يا ميلـه مهار دودآش، براي مهار و آاهش ارتعاش احتمالي دودآش هاي بلند در آشتي ها از             

 .متصل مي آنند استفاده مي شود هاي فولادي آه دودآش را به روسازه يا عرشه اصلي و غيره

furl of awning 

 )آشتي(، برچيدن بادبان )آشتي(برچيدن سايبان 

fusable plug 

خار                    تن درجـه مهره ايمني، مهره اي آه بخشي از آن ضعيف ساخته مي شود تا در ديگ هاي ب بـا بـالا رف

 .متوجه نقض فني آوره گرداند سوراخ شده و راهبر دستگاه را) به علت آمبود آب(حرارت آوره 

FWA (fresh water allowance) 

 فرجه آب شيرين 

fyord=fiord 

fiordآبدره رجوع شود به 

Page 30 of 31(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/f.htm



  
  

©2003 Iraname Corporation. All rights reserved.

Page 31 of 31(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/f.htm



Search Feedback Maritime Industries Centers Maritime Research Group Maritime News Group About 

      
 
 G    

  

Gravity force

 )وزن ( نيروی جاذبه 

Gaffsail vessel

کشتی با بادبانهای چهار گوش جلو و عقب با دو دکل و تيرهای افقی بالا و پائين بادبانها این نـوع کشتـی
 .کامل می شوند) gaff – topsails(ها اغلب با کشتی ها

Geometrically similar or affined ship

با شـبيه ید بکـار مـی رود  کشتی که اصل فرم بدنه آن برای تهيـه اســاس محاسـبه طراحـی کشـتی جد
 .سازی هندسی و با در نظر گرفتن قوانين هندسی یا مکانيکی

General cargo,general dry cargo ship

 .کشتی حمل کالاهای عمومی با وزنها و حجم های عمومی

Grain carrier,grain carrying vessel

 .کشتی که بطور ويژه برای حمل کالای گياهی و ميوه بکار می رود

Gasoline tanker

 .کشتی که برای حمل نفت سبک توليد شده بکار می رود

Grab dredger,grapple

 .می باشد) grab crane(يک سازه شناور که دارای يک يا چند جرثقيل دارای چنگال 

Gig

 .یک قایق سبک کشتی با پاشنه صاف که همچنين بادبانی و یدک کشيده شدن ساخته شده است

Gun boat

ها مجهـز مـی. یک قایق نظامی کوچک که در رودخانه ها و ساحل بکار می رود               که با انواع مختلف سلاح 
 .شود که وابسته به نوع ماموریت آن دارد

Galley

Page 1 of 27(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/g.htm



بان کـه معمـولاً در یک کشتی طویل و باریک قدیمی که با پارو به پيش رانده می شد و بعضی مواقع با باد
 .دریای مدیترانه یافت می شد

Galleon

سـينه و پاشـنه کشـتی بلنـد. مورد استفاده اسپانيایيها بود      ١٦و  ١٥یک کشتی بزرگ تجاری که در قرون        
صطلاحاً. دکل آن با بادبانهای چهار گوش تعویض شد        ٣بود و سپس به شکل چهارگوش درآمد و       ایـن نـام ا

 .دکل بکار می رود ٤یا  ٣برای کشتی های نظامی دارای 

Galleass

برای شد و  نوعی کشتی پارویی یا بادبانی که یک عرشه داشت و بيشتر به دسـت اسـيران رانـده مـی 
 .کارهای جنگی نيز بکار می رفت و در دریای مدیترانه بيشتر متداول بود

G 

حرف پرچم مخابرات بين المللي گلف با نوارهاي عمودي و موازي زرد و آبي به معني آشـتي مـن راهنمـا
 .مي خواهد

gadget 

ابزار، اسباب، در اصطلاح ملوانان به چيزي اطلاق مي شود آه نام آنرا نمي دانند و به ديده تمسخر بـه آن
 .مي نگرند

gaff 

 ـ ميله مايل دآل، بازو براي نگهداري بادبان چهارگوش ١

 )ماهيگيري(ـ چنگك  ٢

gag 

ضامن سوپاپ اطمينان ديگ بخار، اين ضامن مانند پولي آش دو شاخي روي سوپاپ اطميناني آه در نظر
نوع(داريم در هنگام آزمايش فشار هيدرواستاتيك و يا هنگام تنظيم سوپاپ هاي اطمينان                     هر ديگ بخار از 

بلند نشود) سوپاپ اطمينان در فشارهاي مختلف روي استوانه بخار داشته باشد               ٣آب در لوله بايد حداقل     
 .قرار داده مي شود) باز نشود(

Gagali 

 .گاگالي، نوعي قايق قديمي آشور آه بيشتر در درياي سياه تردد مي آرد

gage 

باد و شتي بيـن  چه يـك آ ثال چنان براي م گر،  به آشـتي دي موقعيت يك آشتي نسبت به باد يا نسبت 
ست و يــا آشتي ديگر واقع شود، اصطلاحا گفته ميشود آه اين آشتي جلوي باد آشـتي دوم را گرفتـه ا

 .آشتي دوم در پناه اين آشتي است و از باد در امان مي باشد

gage glass 

يا اسـتوانه بخـار در ديـگ شيشه سطح نما، لوله شيشه اي آه براي نشان دادن سطح مايع در مخازن و 
 .بخار استفاده مي شود
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galaxy 

 آهكشان 

gale 

 گره دريايي ٥٥الي  ٢٨تندباد، باد با سرعت 

gale warning 

شود               ٣٤با سرعت  (اخطار باد تند   )گره يا بيشتر آه توسط سازمان هواشناسي به آشتي ها اعلام مـي 
strong(و يا قوي)moderate gale(، متوسط ) fresh gale(تندباد با توجه به سرعت باد ممكن است ضعيف

gale ( گره دريايي باشد ٥٥با سرعت. 

galley=caboose 

 )آشتي(ـ آشپزخانه  ١

 ـ محل پخت و پز روي عرشه آشتي ٢

تـا قـرن هيجـدهم در) روماني ها، يوناني ها و فينيقي ها      (ـ نوعي آشتي بادباني و پارويي از عصر برنز           ٣
 اروپا

galleyman 

 )کشتی_ـ آارگر آشپزخانه  ١

 )آشتي(ـ آبدارچي  ٢

galley range 

 )برقي يا نفتي در آشور(اجاق آشپزخانه 

galley wireless 

يك اصطلاح ملوانان است در مورد شـايعه پراآـني، ملوانـان معتقدنــد آـه اخبـار تـازه در مـورد برنامـه هـاي
 .آشتي را مي توان از آشپزهاي آشپزخانه آشتي شنيد

Galliot 

 .گاليوت، نوعي آشتي هلندي با يك دآل بادباني آه در آبراههاي اروپايي استفاده مي شد

gallon 

 .ليتر آب مي باشد ٧٩/٣و گالن آمريكايي معادل  ٥٥/٤گالن، گالن انگليسي معادل 

gallows 

برعكس در uاين نوع دآل در انواع مختلف ساخته مي شود مانند            ) در آشتي هاي ماهيگيري     (دآل قرقره  
يل دروازه اي     ) ترال(پاشنه آشتي هاي صيادي تورآش آـه در دو طـرف آن) gantry crane(و يا شبيه جرثق
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 .رقره طناب يا تور ماهيگيري آويزان استق

galvanic corrosion=electrochemical corrosion=electrolytic corrosion 

 خوردگي الكتروشيميايي

galvanized iron 

 آهن سفيد، ورق روي اندود

gamma radiography 

 آزمايش پرتوگاما، نوعي آزمايش غير مخرب جوش، فولاد و بتن

gammon 

 تير چوبي زير تير دماغه آشتي بادباني ـ ١

 ـ بازي تخته نرد ٢

gang 

 آارگران اسكله

gangboard=gangplank=gangway plank=brow 

له فلـزي اســتفاده مـي پله تخته اي موقت براي تردد مسافران آشتي بين اسكله و آشــتي، امـروزه از پ
 .طفته مي شود)gangway(آه به ان .گردد

gang cask 

 .ليتري است ٢٢٠چيلك، خم، بشكه حمل آب از ساحل آه آوچكتر از بشكه هاي 

gangway 

 پلكان ورود به آشتي

gangwayman 

بارگيري شخص علامت دهنده به راننده جرثقيل آشتي براي تخليه و بارگيري آالا آه از افراد تيم تخليه و 
 .اسكله مي باشد

gangway plank 

 gangboardرجوع شود به  

gangway staff 

 )در نيروي دريايي(مسئول پله تردد آشتي، نگهبان پله تردد، نگهبان ميزپاس 
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gantline=girtline 

بالابردن بادبـان بـراي دريـانوردي و آش،  طناب بالابر، طنابي آه به منظور بالابردن نفر به بالاي دآـل و دود
 .اينچي است ٢اين طناب معمولا از جنس مانيلا و . عمليات مشابه استفاده مي شود

gantry crane=bridge crane 

 bridge craneشود به   جرثقيل دروازه اي رجوع

gantry davit 

با جرثقيـل ، قايق موتورهاي آشتي خصوصا در آشتي هاي           )آشتي(جرثقيل دروازه اي قايق       مسافربري 

 .آشيده مي شوند ويژه اي آه از نوع دروازه اي است به آب انداخته و يا از آب بالا

gap filler radar 

 .رادار ناحيه آور، رادار ويژه اي آه نواحي آور رادارهاي با شعاع عملياتي زياد را پوشش مي دهد

garbage chute=slop chute 

آانال تخليه آشغال آه ممكن است از داخل آشتي به بيرون راه داشته باشد و يا در بيرون در آنار آشتي
 .آويزان شود

garble 

به صـداي نــامفهوم و درهـم برهـم نامفهوم، در هم برهم، واژه اي است آه در مخـابرات در زمـان مكالمـه 
 .در تلكس نيز اين اصطلاح بكار گرفته مي شود. گفته مي شود

garbling 

 خرابي ـ عمليات جداسازي تنباآوي صدمه ديده از تنباآوي سالم براي جلوگيري از توسعه ١

شود و                               ٢ مي  ستفاده  مرك آـه توسـط مـامورين گمرآـي در اسـكله ا به مفهـوم ـ واژه اي است در گ آن 
جداآردن آالاي صدمه ديده از آالاي سالم براي پرداخـت نكـردن عـوارض گمرآـي بـراي آـالا صـدمه ديـده

 .است

garboard strake=sand stracke 

باريكه طولي در آف آشتي چسبيده به شاهتير آف آه در آشتي هاي چوبي از تخته و در آشتي هـاي
 .فلزي نيز فولادي يا آلومينيومي است

garnet 

بالاي دآـل به  سيله اي  يا بـالا آشيـدن و بيرون آوردن لنگـر از آب و  براي  قره آـه  مجمـوع طنـاب و دو قر
 .استفاده مي شود

Garua 

 .در سواحل آاليفرنيا است inversion fogابرغليظ در سواحل شيلي، پرو و اآوادور آه مشابه 
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gas carrier 

ظور حمـل گـاز مـايع         (، گـاز طبيعـي     ) LPG=liquefied petroleum gas(کشتی حمل گاز آشتي آـه بــه من
LNG=liquefied natural gas (و يا گازهاي شيميايي طراحي وساخته مي شود. 

gas cutting 

 برشكاري با گاز

gas freeing 

قبـل از ورود بـه. صورت مي گـيرد   ) آشتي(گاززدايي، معمولا گاززدايي پس از شستشوي مخازن سوخت            
سي اجـازه مخازن سوخت بايد گواهي گاز زدايي توسط مهندس گاز زدايي صادر شده باشد و بـدون آن آ

 .ورود به مخزن را ندارد

gasket=sealing strip 

 واشر آب بندي، درزگير

gas lift 

به شار  يق گـاز تحـت ف استخراج نفت با تزريق گاز، به منظور افزايش سرعت استخراج نفت از چـاه، از تزر
 .داخل آن استفاده مي شود

gas mask 

 .ماسك ضد گاز، در پدافند جنگهاي شيميايي از اين نوع ماسك استفاده مي شود

gas oil=diesel oil 

 گازوئيل، نفت گاز

gasoline=petrol 

 .استفاده مي شود) شمع دار(بنزين، سوختي آه براي موتورها درون سوز جرقه اي 

gasoline engine=petroleum engine 

 موتور بنزيني

gas shell 

 )براي علامت دادن در دريا(دودزا ) توپ(گلوله 

gas-shielded arc welding 

 )مانند جوش آلومينيوم(جوشكاري برقي با پوشش گاز 

gastight integrity 
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ها، پـل) آشتي هاي جنگي  (گاز ناپذيري، گاز نفوذ ناپذيري، در ناوها           ند خوابگاه خي از محوطــه هـا مان بر
ها را نيـز فرماندهي، اطلاعات عمليات و غيره را گاز نفوذناپذير مي آنند و فشار هواي داخل ايـن محوطـه 

شيميايي           بـه چنيـن محوطـه. وارد آنهـا نشــود    ) در منطقـه جنگـي    (مقداري افزايش مي دهند آه گازهاي 
 .سيتادل گفته مي شود)citadel(هايي 

gas turbine 

 .توربين گاز، توربيني آه به وسيله دود حاصل از احتراق آار مي آند

gas welding=oxyacetylene welding 

 .جوشكاري با گاز، جوشكاري اآسي اسيتلن

gat 

صورت    . مجراي آب آه اغلب به وسيله جريان آب در ساحل پايين در منطقه آبي ايجاد مي شود              (گاهی به 
gut نوشته می شود. 

gate valve 

شود زيـرا آـه شير فلكه دروازه اي، والو دروازه اي، شير فلكه اي آه يا بايد آاملا باز بماند يا آـاملا بستـه 
شود چـون صورت نيمـه بـاز اسـتفاده  جريان سيال عمود بر سر ديسك آن عبور مي آند بنابراين نبايــد بـه 

 .موجب خوردگي ديسك مي گردد

gather headway 

 )آشتي(، پيشروي به جلو )آشتي(آغاز جلو رفتن 

gather sternway 

 )آشتي(، پيشروي به عقب )آشتي(آغاز حرآت به عقب 

gather way 

 شروع حرآت آشتي در آب) آشتي(سرعت گرفتن 

GATT (general agreement on tariff and trade) 

 general agreement on tariff and tradeموافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت رجوع شود به 

gauge glass=gage glass 

 gage glassشيشه سطح نما رجوع شود به 

gear 

 ـ لوازم، به طور آلي وسايل شخصي افراد آشتي و يا تجهيزات آشتي ١

 ـ چرخ دنده ٢
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gear ratio 

 نسبت دور ورودي به دور خروجي جعبه دنده

gear train 

نه                         نش بـه دور مفيـد محـور پروا عمومـا) در آشــتي(مجموعه اي از چرخ دنده ها براي آاهش دور موتور را
 .جعبه دنده هاي سيستم رانش بخاري و گازي از اين سيستم چرخ دنده اي استفاده مي نمايد

gelcoat 

 .پوشش نهايي بدنه قايق هاي فايبرگلاس آه از زرين پوليستر است

GEM (ground effect machine)=SES (surface effect ship)=ACV (air cushion 
vehicle) 

 ACVرجوع شود به ) در نيروي دريايي(هاور آرافت، هواناو 

Gemini 

 ـ برج جوزا، دو پيكر، علامت سوم منطقه البروج در نجوم ١

 ـ قايق لاستيكي بادي موتوردار  ٢

Gencon=Germancon 

 Germanconآد معرف انجمن بين المللي دريايي بالتيك رجوع شود به 

(GATT) general agreement on tariff and trade 

فه ين مـيزان تعر هاي عضـو در تعي مه آشور موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت، براساس اين موافقت نا
نو در آشـور. گمرآي هماهنگي مي نمايند به طوري آه منافع آليه اعضـاء را تـامين آنـد         مرآـز آن شـهر ژ

 .سوئيس است

general arrived sound valve 

 ارزش تقریبی کالادر مقصد که شامل مخارج تخليه و عوارض گمرکی نيز می شود

general average 

مل مـي باشـد فرمانـده مجـاز خسارت عام، خسارت همگاني، وقتي آه آشتي در خطر از دست رفتن آا
آن بخشي ازآالا آه از دسـت اسـت بايـد. است آه هر اقدامي بنمايد تا حداقل بخشي از آالا حفظ شود              

 .توسط آليه افراد ذينفع پرداخت گردد و اين از نظر بين المللي در دريا مورد قبول است

general average account 

به آن حســاب طرف صــاحبان آــالا  حساب خسارت عام، حساب بانكي آه سهميه خسارت سرانه عام از 
 .واريز مي شود

general average act 
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شتراآي بـه طور ا بر آـالا بـه  آه براسـاس آن خسـارت وارده  قانون خسارت عام، قانوني در بيمه دريايي 
اين در صورتي است آه علت آن مشيت. صاحب آالا، متصدي حمل و آليه خدمه آشتي مربوط مي شود        

ين منظـور. الهي باشد  عموما فرمانده آشتي مبلغي را از آليه مسئولين درگير مانند صاحبان آـالا بـراي ا
 .اخذ مي نمايد

general average contribution 

براي سهميه خسارت عام، مقدار پولي آه هر يك از طرفهاي درگير حمل و نقل دريايي مانند صاحبان آالا 
 .قانون خسارت عام پرداخت مي آنند

general average deposit 

سپرده خسارت عام، مقدار پيش پولي آه از طرف متصديان حمل يا نمايندگان آنها از صاحبان آالا در ارتباط
 .با خسارت عام درخواست مي شود

general average disbursement 

ست                             عام ا سارت  با خ باط  بل. پرداخت خسارت عام، هزينه صاحبان آشـتي آـه در ارت ايـن هزينـه هــا قا
 .برگشت مي باشند

general average essentials 

بوده باشـد، خطـر بايـد اجتنـاب الزامات خسارات عام، مانند اينكه تمام آشتي يا آالا بايد در معرض خطـر 
 ناپذير بوده باشد و غيره

general average loss 

براي حفـظ سـلامت طور ارادي  خسارت همگاني، خسارت عام، هزينـه فــوق العـاده و خسـاراتي آـه بـه 
به وجـود مـي آيـد             براي اجتنـاب از. آشتي، مسافر و بار آن  طر  شدن بــا خ ايـن خسـارت بــه هنگـام روبرو

.خسارت آلي و به منظور حفظ منافع همه طرفهاي ذينفع، با تصميم گيري فرمانده آشتي وارد مي شـود              
بنابراين همه طرفهاي ذينفع، در خسارت و هزينه هاي ناشي از آن به نسبت نفعي آه در نتيجـه نجـات از

ست. خطر برده اند سهيم مي باشند      فان ا گام طو به هن متداولترين اين نوع خسارت، ريختن آالا به دريـا 
 .آه در اين حالت با سبك آردن آشتي، خطر آاهش مي يابد

general average sacrifice 

 زيان حاصل از قانون خسارت عام

general cargo 

به. آالاي متفرقه، آالاي عمومي، آالاهايي آه در اندازه و انواع مختلفي مي باشند    آه  هـر نـوع آـالايي 
آارتون هــاي. صورت آانتينري يا فله نباشد   هاي آنســرو، جعبـه هـاي ميـوه،  ني شـكر، قوطـي  ماننـد گو

 سيگار و يا شيريني، ميوه، گوشت و غيره

general cargo ship 

در صورتي آـه بيـن. آشتي باربري آالاي عمومي، اين آشتي ها انواع آالاهاي متفرقه را حمل مي آنند                
صورت، cargo linerبنادر مشخص در زمانهاي تعيين شده تردد نمايند بـه آنهـا      مي شـود در غـير اين ته  گف

ها را       .خوانده مي شوند  trampsآشتي هاي باري در مسيرهاي نامنظم يا       در برخی کشورها این کشتی 
)freighters (می گویند 
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general guaters=action station 

 action stationرجوع شود به ) ناوها(محل جنگ يا وضعيت اضطراري در آشتي هاي جنگي ) اعلام(

general inference 

نتيجه پيش بيني هوا، شرح وضعيت عمومي توزيع فشار هوا آه معرف پيش بيني هـوا در منطقـه معينـي
 .از آره زمين است

general lien 

 حق تصرف آالا تا پرداخت بدهي مربوط به آن

general purpose crewing=GP crewing 

شتي را تامين آليـه خدمـه آ تامين خدمه آشتي از طريق موسسات و شرآتهاي ويژه اي آه مسئوليت 
 .به عهده مي گيرند و در ازاي ارائه اينگونه خدمات حق العمل آاري دريافت مي نمايند

general purpose rating 

ملوان چند منظوره، ملواني آه وظايف مختلفي مانند آار در عرشه، موتورخانه يا بخش هاي ديگر آشتـي
 .را برعهده مي گيرد

general purpose ship 

 آشتي چند منظوره

general trader 

 آشتي باربري بدون برنامه و مسير حرآت ثابت و معين 

general transire system 

گر حمـل مـي سيستم حمل و نقل با آشتيهايي آه آالاي معيني را درطول يكسال از يك بندر به بنـدر دي
گر آـه. آنند در اين سيستم پرداخت عوارض گمرآي و بندري بسيار آمتر است و برخلاف آشتي هاي دي

به هر دفعه در ورود و خروج از بندر بايد هزينه بندري و گمرآي بپردازند، در هر چند بار آه آشتي مربوطـه 
عات بندر وارد و از آن خارج شود پول اضافه تري پرداخت نمي آند و ميزان پرداخت هزينه ها به تعـداد مراج

 .آن بستگي ندارد

generating area 

 .ناحيه اي آه در آن امواج در يك زمان مشخص توليد و يا رشد مي يابند

generation of waves=waves generation 

 توليد امواج

 ـ توليد امواج به گونه اي طبيعي يا مكانيكي ١

ناحيه اي آه اين عمـل در. ـ توليد و رشد امواج در يك زمان مشخص، به وسيله وزش باد روي سطح آب                ٢
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 .ناميده مي شود generating areaآن انجام مي گيرد موجگاه يا 

geographical mile 

مـي) يـا خـط اسـتوا   (ميل جغرافيايي، هر ميل جغرافيايي معادل يك دقيقه بر روي دايره عظيمه آره زميـن                
 متر ١٨/١٨٥٣فوت يا  ٦٠٨٠باشد آه برابر است با 

geographical north=true north 

 شمال جغرافيايي

geometric mean diameter 

سي ماسـه گاريتمي دانـه بنـدي، در برر خش ل قطر ميانگين هندسي، قطري هم ارز با ميـانگين عـددي پ
طه هاي ساحلي، به قطر دانه اي گفته مي شود آه به گونه اي ترسيمي از تقاطع خط راست بيـن دو نق

تر از آن ٨٤و  ١٦معمولا نقاطي روي منحني توزيع آه       (مرزي مشخص   شت  ني در درصد نمونـه از نظـر وز
 .با خط قائمي آه از قطر ميانه نمونه مي گذرد به وجود مي آيد) باشد

geometric shadow 

هت) diffraction(سايه هندسي، در تئوري پراش       موازات ج به  موج سطحي آه با رسم خطوطي راسـت 
پراش. نزديك شدن موج در طول سازه محافظ به وجود مي آيد            ثرات پيچـش و  آه ا ني  اين سطح بـه ميزا

 .شكل موج را تعديل مي آند با سطح محافظت شده واقعي فرق دارد

geomorphology 

شكل زميـن و زمين شكل شناسي، شاخه اي از دانش جغرافياي طبيعي و زمين شناسـي آـه در مــورد 
 .وضعيت آلي سطح آن و چگونگي دگرگوني تدريجي آن بحث مي آند

geo-navigation=piloting 

ناوبري ساحلي، تعيين مسير و موقعيت آشتي با اسـتفاده از راهنماهـاي نـاوبري در سـواحل و يـا عمــق
 سنجي و مقايسه آن با نقشه دريايي

Germancon=Gencon 

آد معرف انجمن بين المللي دريايي و بالتيك براي اجاره آنندگان آشتي هايي آه ذغال سنگ و سـوخت
 .هاي ويژه را از آلمان به دانمارك، فنلاند، نروژ و سوئد حمل مي آنند

Germanischer Loyd,s (GL)
 

سسه لويدز آلمان، جرمانيشرلويدز، موسسه رده بندي آلماني براي آشتي و سازه هاي دريايي، ايــن مو
تان                    ند لويـدز انگلس بـه نماينـدگي از سـوي دولتهـا بـر طراحـي،) LR(و موسسات غيرانتفاعي مشابه مان

 .ساخت و نگهداري ايمن شناورها و سازه هاي دريايي نظارت و بازرسي مي آنند

get you home boiler 

ديگ بخار اضطراري ، در سيستم هاي رانش آشتي هاي بخاري مدرن يك ديگ بخـار پرظرفيـت بـه عنـوان
آار. ديگ بخار اصلي سيستم رانش به آار گرفته مي شود           در صورتي آه اين ديگ به هر دليلي در دريا از 

ايـن ديـگ. بيفتد، ديگ بخاري با ظرفيت آمتر در آنار آن وجود دارد تا بتواند آشتي را به اولين بندر برساند                    
 .بخار اصطلاحا به ديگ بخاري آه آشتي را به مقصد مي رساند معروف است
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GHA (Greenwich hour angle) 

 .زاويه ساعتي گرينويچ، مقدار اين زاويه از تقويم نجومي دريايي قابل حصول است

ghosting=fanning 

 .حرآت آشتي بادباني به جلو در هنگامي آه وزش باد محسوس نيست

GIB (guy in the back seat) 

.آمريكا استفاده مي شود) Navy aviation(خلبان صندلي عقب، اصطلاحي است آه در نيروي هوا دريايي

gibson girl 

با دســتگاه دستگاه مخابرات اضطراري قايق هاي نجات آه در قديم استفاده مي شد امروزه اين دسـتگاه 
EPIRE جايگزين شده است. 

giligan hitch 

 گره شل، گره ناشيانه

gill 

آبشش، عضوي در زير گوش ماهي آه با عبور آب از آن، ماهي اآسيژن مورد نياز براي تنفس را جذب مي
 .آند

gill jet thruster 

آب از دو. شكل مـي باشـد    Tپروانه رانش عمودي، نوعي پروانه آه داراي محور عمودي در داخل يك آانال              
نه. طرف آشتي وارد آانال گرديده و از آف آشتي خارج مي شود               پره هاي عمودي قابل چرخش اين پروا

 .و در جهت دلخواه هدايت مي آند)درجه  ٣٦٠(آب را در محيط دايره

gill net 

لي در ته و تور ماهي گوش گير، تور ويژه اي با چشمي هاي ريز به طوري آه سـر مــاهي بـه داخـل آن رف
 .موقع خروج گوشهاي آن در چشمي تور،گير مي آند

gill netter 

تور گوش گير را در منطقه. آشتي يا قايق صيادي با تور گوش گير، اين نوع صيد را صيد انتظاري مي گويند                  
 .قرار مي دهند و بعد از مدتي براي صيد ماهي هاي گيرآرده در آن به آن سرآشي مي آنند

gimbals 

سه پايه قطب نما، وسيله تراز نگهدارنده قطب نما، تكيه گاه و نگهدارنده قطب نما، تعدادي حلقه فلزي بـا
 .تكيه گاه آه صفحه قطب نما را در هر شرايطي افقي نگه مي دارند

gin=gin block=whip gin 

 قرقره فلزي تكي بزرگ در انتهاي بازوي دآل جرثقيل از نوع ديرك براي تخليه و بارگيري
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gin block=gin=whip gin 

 gin(رجوع شود به 

gipsy=gypsy=cable holder=cable lifter=wildcat 

 cable holderچرخ زنجير رجوع شود به 

girder 

 تير حمال، تير طولي سازه آشتي

girding=tripping 

ثر قـرار            بر طـول  خطر واژگوني يدك آش بر ا يدك عمـود  يدك آـه در ايـن صـورت طنـاب  لوي  گـرفتن در په
 .آشتي، تحت تنش قرار مي گيرد

girdling 

هاي چوبـي. افزايش تعادل آشتي با افزايش عرض آن در خط آب        شتي  اين اقدام عموما در قديم بـراي آ
 .صورت مي گرفت

girt 

 مهار آشتي به وسيله دو لنگر

girth 

، اندازه آن برابر است با فاصله از لبه يك پهلو تا لبه ديگر پهلوي آشتي آه از زير آشتي)آشتي(دور آمر  
در قديم اين اندازه تعيين آننده اندازه آشتي بود ولي هنوز هم يك پارامتر اندازه گيري در. عبور آرده باشد 

 .قايق هاي تفريحي مي باشد

girtline=gantline 

 gantlineطناب بالابر رجوع شود به 

give way 

 ـ فرمان پاروزدن  ١

 .ـ راه دادن به آشتي آه حق تقدم در عبور دارد ٢

give way vessel=burdened vessel 

 burdend vesselآشتي آه حق تقدم در عبور ندارد رجوع شود به 

GL(Germanischer Lioyds) 

 موسسه رده بندی لویدز آلمان
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glacial 

 يخچالي

glacial lake=gacier lake 

 درياچه يخچالي

glacier=land ice 

 .يخ تشكيل شده در خشكي، اين يخ ها از برف بوجود مي آيند

glacon 

 )در دريا(قطعه يخ شناور 

gland 

 يا ميله) شافت(آببند محور 

glass clause 

 ماده قانوني از بيمه دريايي مربوط به شرايط حمل شيشه توسط آشتي

glass ice=ice rind 

 ice rind(رجوع شودبه

glass reinforcemenet plastic (GRP)=fiberglass 

 fiberglassپشم شيشه رجوع شود به 

glauconite 

گلوآونيت، نوعي رس با ذرات ورقه اي، سيليكات هيدراته پتاسيم و آهن آه پيدايش آن در شن و ماسه و
 .سنگ ماسه نشانه رسوبات دريايي است

glauconitic sand 

 ماسه دريايي، ماسه حاوي گلوآونيت

globe valve 

سك بـه مـوازات ست و سـيال از زيردي شكل ا آه بدنـه آن تقريبـا آـروي  شير فلكه آروي، شير فلكـه اي 
سيال                      . سطوح آن عبور مي آند     بي  ها را مـي تـوان بـراي آنـترل د شير فلكـه  throttle(در نتيجه اين نوع 

valve (  باز در مسـير ســيال. استفاده نمود مه  به عبارت ديگر اين نوع شير فلكه ها مي توانند به حالت ني
 .قرار گيرند

glory hole 
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 .ـ هر فضاي آوچكي آه در آشتي به عنوان انبار استفاده مي شود ١

 ـ خوابگاه سرآشپز يا آتشفشان آشتي ٢

 )آشتي(ـ دريچه بازديد آوره ديگ بخار  ٣

GM (metacenteric height) 

 ارتفاع نقطه ثبات، فاصله بين مرآز ثقل آشتي و نقطه ثبات

GMT (Greenwich mean time) 

 ساعت خورشيدي گرينويچ، زمان متوسط گرينويچ

gnomic chart=gnomonic chart 

شوند نقشه نوميك، نقشه دريانوردي آه در آن دايره هاي عظيمه به صورت خط مستقيم نشان داده مي 
شه آـروي را. آه از يك نقطه منشعب مي گردند     نحوه توليد و تهيه اين نقشه ها بدين صورت است آه نق

 .روي يك صفحه مسطحي آه با يك نقطه از آره تماس دارد تصوير مي آنند

go adrift 

 رها شدن آشتي در اثر پاره شدن طناب مهار يا از دست رفتن سيستم رانش

goal-post mast 

طوري به  ست  دآل دروازه اي، دآلي شبيه دروازه فوتبال آه داراي دو ستون در دو طرف عرشه آشتي ا
 .آه يك تير افقي اين دو ستون را بهم متصل مي آند

gob line=gob rope 

ين. شود طنابي آه براي نگهداري ميله افقي جلوي آشتي هاي قديمي بادباني استفاده مي                   صل ا در ا

به                 ) dolphin-striker(طناب به نيزه قلاب دلفيـن       نام آن ارتبـاطي  برخلاف  شـمع پهلوگـيري وصـل اسـت و 

با شـمع پهلوگـيري ندارد، اما چون به طرف پايين است در موقع پهلوگيري ممكـن             dolphin(آشتي اسـت 
 .برخورد نمايد

goggle 

 عينك محافظ، عينك جوشكاري

go green 

 )اصطلاح آمريكايي(انتقال خط تلفن عمومي به خط تلفن حفاظت شده، مكالمه محرمانه 

Golf 

 Gرجوع شود به 

Goliath crane 
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تن آه ٥٠٠جرثقيل ريلي، نوعي جرثقيل سنگين شامل يك قاب فولادي چرخدار به ظرفيت معمولا بيش از                
اين نوع جرثقيل بيشتر در آارگاهها براي. روي ريل حرآت مي آند و آلات بالابرنده روي آن نصب مي شوند        

به سنگين  سام  سوارآردن قطعات سنگين فولادي يا در بنادر و آارگاههاي ساختماني براي بلندآردن اج
 .آار مي رود

gommet strop 

 رينگ ساخته شده از طناب فولادي براي جابجايي تجهيزات سنگين مانند لنگر و زنجيرهاي سنگين

gong=bell 

متري آمتـر ١١٠ناقوس آشتي، زنگ آشتي، شدت صداي زنگ آشتي نبايد از            صله يـك  دسي بل در فا
 .اندازه زنگها با توجه به طول آشتي داراي استانداردهاي متفاوتي مي باشد. باشد

goniometer=radio compass=wireless compass=direction finder (DF)=radio direction finder 
(DRF) 

جهت ياب راديويي، وسيله اي است آه ناوبران با استفاده از آن مي توانند موقعيت دقيق خود را در دريا با                      
 .اين روش سمت يابي با علايم راديويي صورت مي گيرد. سمت گيري از ساحل تعيين نمايند

gook 

 لفظ بي ادبانه به معني اجنبي، خارجي

gooseneck 

 ـ پاي بوم، پايه بوم ١

 )لوله(ـ شتر گلويي  ٢

gooseneck ventilator=swan neck ventilator 

 swan neck ventilator(رجوع شود به 

gouging 

 ، لبه ورق را با استفاده از دستگاه برش اآسي) در هنگام جوشکاری(شكل ورق v يا  uاتصال لب به لب 
uاسيتيلن برش مي دهند تا دو لبه ورق به شكل  يا   v  اين درز را پر مي درآيد و سپس با مذاب جوش 

 آنند

Gow caisson=Boston caisson=caisson pile 

 )فولادی(شمع استوانه اي

  

Gp crewing-general purpose crewing 

 .general purpose crewing(رجوع شود به
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grab 

 )در بارگيري و تخليه ذغال، غله(ـ چنگك  ١

 ـ چنگك لايروبي ٢

grab dredger 

ندري اسـتفاده مـي شـود                          .لايروب چنگكي، از اين نوع لايروب براي لايروبي پاي اسكله هـا و تاسـيسات ب
شد                  مي با ايـن گونـه لايروبهـا. راندمان اين نوع لايروب نسبتا پايين است و از دقت مطلوبي نــيز برخـوردار ن

ته اسـت و در نتيجـه عمـق بارج قرارگرف ست آـه روي  عموما بر دو نوعند يك نوع آن مانند بيل مكــانيكي ا
نوع ديگر آن با استفاده از طناب يا زنجير مــي توانــد عمـق نامحـدودي را لايروبـي. لايروبي آن محدود است   

 .نمايد

gradient 

هت قـائم              (شيب، نرخ افزايش يا آاهش سرعت       يـا منحـني نشـان) در مورد بادها و جريان ها معمولا در ج
 دهنده اين نرخ

gradings 

 )شن(ـ دانه بندي  ١

 )شغل و تخصص(ـ درجه بندي  ٢

grafting 

 )با نخ براي زيبايي(روپوشي چشمي طناب 

grain 

.غله، در حمل و نقل دريايي به آليه حبوبات، جو، گندم، برنج، ذرت، فندق و هر دانه ديگر گفته مـي شـود                
سبك           ) heavy grain(دانه هايي مانند گنـدم و ذرت را دانــه سـنگين      هايي ماننـد جـو را دانــه  light(و دانـه 

grain (مي نامند. 

grain bulkhead 

له بـر تـا اوليـن عرشــه ادامـه دارد                            ايـن. ديوار طولي فله، ديوار طولي آه از روي مخازن آف آشتي هاي ف
 .ديوارها از جابجايي عرضي آالاي فله مانند گندم و حبوبات جلوگيري مي آند

grain capacity=grain space capacity=grain cubic 

جاگيري                       ) به صورت فله   (ظرفيت بارگيري آشتي     ضريب  با در نظـر گـرفتن  له  (ظرفيت بارگيري به صورت ف
stowage factor (محاسبه مي شود آه حجم مفيد انبار را برحسب فوت مكعب مشخص مي آند. 

grain certificate=grain cargo certificate 

پروانه بارگيري غله، به منظور رعايت نكات ايمني در هنگام بارگيري و يا قبل از تخليه غله، مامورين بنـدر و
بودن بــارگيري فلـه         . گمرك از وضعيت بازديد مي آنند       عادل آشـتي       (در صورت ايمـن  پـس از) بـراي حفـظ ت

Page 17 of 27(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/g.htm



 .بارگيري و قبل از تخليه در بندر مقصد براي آن گواهي صادر مي آنند

grain cubic 

 پروانه بارگيري غله

grain fittings 

 تجهيزات ويژه آالاي فله اي شامل ديواره هاي ضد غلطش عرضي فله و پرآننده ها و مكنده هاي فله

grain shifting boards 

ند و) دانه اي  (ديواره هاي ضد غلطش فله، اين ديواره ها از جابجايي عرضي آالاي فله                 جلوگـيري مـي آن
مي هدف آنها حفظ تعادل آشتي در هنگام غلتش عرضي در امواج دريا و يا بارگيري غلط فلـه در اسـكله 

 .باشد

grain space capacity 

 پروانه بارگيري غله

granny knot=lubber,s knot
 

 .گره آور، گره غلط و ناجور آه ممكن است باز شود

gravels 

 قلوه سنگ هايي به اندازه تا نوك انگشت آه در اثر سايش آب گرد شده اند 

graving 

شي                شن پا شي،  خزه ترا نه)سندبلاسـت (آليه عمليات  ، شـستشو و رنـگ آمــيزي قسمت زيرآبــي بد
 .اين واژه امروزه متداول نيست ولي در قديم از آن استفاده مي شد. آشتي

graving dock=dry dock 

 dry dockرجوع شود به ) تعمير يا ساخت آشتي(حوض خشك 

  

gravity band=balancing band=balancing clamp 

 balancing band(رجوع شود به

gravity davit 

جرثقيل ثقلي قايق، ويژه اي آه براي به آب اندازي قايق موتوري و قايق نجات آشتي استفاده مـي شـود
 .و براي به آب اندازي قايق نيازي به نيروي محرآه ندارد

gravity platform 
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ست بـه عنـوان مخـزن ذخـيره نفـت در سكوي ثقلي، سكوي وزني، نوعي سكوي فراساحل آـه ممكـن ا
 .استخراج و يا اآتشاف از آن استفاده مي شود

gravity tank 

عات ديگـر مخزن ثقلي، اين مخزن در بالاي موتورخانه آشتي و در ارتفاع نصب گرديده و آب شيرين و يا ماي
به وسيله پمپ به داخل آن منتقل مي شود، سپس مايع موجود در آن با استفاده از نيروي ثقل مورد بهره

 .برداري قرار ميگيرد

gravity wave 

نترل مـي شـود                )ثقلي(موج گرانشي    سيله جاذبـه آ امـواج بــا. ، موجي آه سرعت انتشار آن، عمدتا به و
سـانتيمتر و ٥/٢سانتيمتر، امواج گرانشي خوانده مي شوند و با طـول مـوج بيشــتر از        ٥طول موج بيش از 

 .سانتيمتر در محدوده بين امواج آشش سطحي و گرانشي قرار مي گيرند ٥آمتر از 

gravity wind=katabatic wind 

 katabatic windرجوع شود به 

grease gun=pressure gun 

 تلمبه گريس زني، پمپ گريس زني

greaser=oiler 

، موتوريست بدون گواهينامه آه براي شروع آار در آشتي از شـغل روغنكــاري آـارش را)آشتي(روغنكار  
 .آغاز مي آند

great blasting 

فلزپاشي، پاشيدن ذرات ريزفلزي بر روي سطوح فولادي به آمك هواي فشرده بدون رطوبت بمنظـور زنـگ
 زدايي و آماده سازي اين سطوح براي رنگ آميزي

great circle 

 دايره عظيمه آره زمين

great circle sailing 

سير            ير. دريانوردي از روي دايره عظيمه، ناوبري آوتاهترين م بور از روي داو تاهترين مسـير دريـانوردي ع آو
 عظيمه ازيك نقطه به نقطه ديگر است 

green sea 

بور ايـن مـوج. موج نشكسته، موجي آه از روي عرشه آشتي بدون آنكه شكسته شود عبور مـي آنـد                   ع
 .ممكن است صدمات جدي را به آشتي وارد سازد

Greenwich date 

ظر)zone time(بازمان منطقه اي ) zone number(هرگاه شماره منطقه. تاريخ گرينويچ و تاريخ مربوطه در ن
مان تقريـبي               . مي گويند ) .G.D(گرفته شود، حاصل را از تاريخ گرينويچ            براي آنـترل ز )GMT(تاريخ گرينويچ 
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 گرينويچ) PM(گرينويچ است يا بعدازظهر) AM(مي باشد تا معلوم شود آه وقت قبل از ظهر

Greenwich date line=international date line 

زمان در شرق اين نصـف. خط روزگردان، خط بين المللي تغيير تاريخ، نصف النهاري آه از گرينويچ مي گذرد                 
 .النهار علامت منفي و در سمت غرب آن علامت جبري مثبت دارد

Greenwich hour angle (GHA) 

 .زاويه ساعتي گرينويچ، مقادير اين زاويه از تقويم نجومي دريايي قابل حصول است

Greenwich hour time (GMT) 

 ساعت خورشيدي گرينويچ، زمان متوسط گرينويچ

Greenwich meridian=prime meridian 

 نصف النهار گرينويچ، نصف النهاري آه از گرينويچ مي گذرد، نصف النهار مبداء نيمروز گرينويچ

Greenwich sidereal time 

 زمان نجومي گرينويچ

grey ice 

 سانتيمتر ١٥الي  ١٠يخ تازه بسته به ضخامت 

gridiron=careeing grid 

)عمود بر ساحل يا مـوازي آن       (، تعميرگاهي با قاب بندي از الوارهاي چوبي        )آشتي(تعميرگاه جذر و مدي    
ين. آه در هنگام مد، آشتي در بالاي آن قرار گرفته و در هنگام جذر بـر روي آن مـي نشينـد                   همچنيـن از ا

 .سيستم براي بازديد بخش هاي زيرآبي آشتي استفاده مي شود

grim wheel=free running wheel 

 free running wheelرجوع شود به 

grinding compound=lapping compound 

شير مي شـود ماننـد آببنـدي ديسـك  خمير سمباده، خمير زبري آه براي آببندي سطوح ناصاف استفاده 
 فلكه، سوپاپ موتور، سرسيلندر موتور و غيره

groin=groyne 

نه                )drift(آب شكن، نوعي سازه محافظ ساحلي، معمولا عمود بر خط ساحل آه بـراي بـه دام انــداختن را
 .ساحلي يا آند آردن فرسايش ساحل، ساخته مي شود

groin system 

.رشته آب شكن، يك رشته آب شكن آه براي محافظت بخشي از دريا آنار، هم زمان استفاده مي شوند                 
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 .همچنين به آن حوزه آب شكن نيز گفته مي شود

gross arrives damaged value 

 ارزش آالاي خسارت ديده

gross arrives sound value  

 ارزش تقريبي آالاي سالم در مقصد

gross for nett 

 .نظر آرد وزن تقريبا خالص، مانند آيسه هاي سيمان آه از وزن آيسه ها تقريبا مي توان صرف

gross net premium 

 بيمه حق بيمه ناخالص قبل از آسر حق العمل و تخفيف ها، اما با آسر سود ناخالص حق

gross premium 

 حق بيمه ناخالص قبل از آسر آميسيون و تخفيف ها

gross proceeds 

به وسـيله                    فروشـنده پرداخـت شـده قيمت فروش، قيمت فروش به ميزاني آه هزين هاي جانبي معامله 
 .باشد

gross registered tonnage (GRT) 

 .فوت مكعب بر تن محاسبه مي شود ١٠٠، اين ظرفيت بر حسب )آشتي(ظرفيت ناخالص ثبت شده 

gross tonnage 

 ظرفيت ناخالص آشتي

groundage 

 ـ عوارض لنگراندازي ١

 ـ هزينه پهلوگيري آشتي به اسكله ٢

ground effect machine(GEM)=SES(surface effect ship)=ACV(aircushion 
vehicle) 

  

 )در نيروی دریایی(هاور آرافت،هواناو

ground ice 
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 .يخ شناوري آه آف آن به بستر دريا مي رسد

grounding 

 به گل خوردن و يا به گل زدن شناور چه از روي عمد و چه غيرعمد

ground speed=speed over the ground(SOG) 

 SOG(رجوع شود به

ground swell 

ين مـوج، هنگامـي) swell(موج دوراي بلند، يك موج دورآي      اقيانوسي مرتفع با طول موج زياد، همچنين هم
 .آه ارتفاعش در آب آم ژرفا افزايش مي يابد

ground tackle 

 تجهيزات لنگراندازي، واژه آلي است به مفهوم مجموعه لنگر، زنجير، دوار و غيره

ground water 

سفره آب بطور دقيق، اين واژه تنها     . آب زيرزميني، آب زيرزميني آه ناحيه اشباع را فرا مي گيرد           به اب زير 
 .زيرزميني اطلاق مي شود

ground ways=launching ways 

 waysبخش ثابت سرسره آه به عنوان ريل استفاده مي شود رجوع شود به 

groupage 

 .ـ هزينه بندري، هزينه اي آه آشتي بايد به دليل استفاده از اسكله و بندر بپردازد ١

ـ جمع آوري آالاهاي ارسال آننده هاي مختلف و ارسال آليه آالاها با يك بارنامه و تحويل آنها در مقصد ٢
 به هر يك از صاحبان آالا

 ـ جورآردن، يك آاسه آردن آالاهاي مختلف بمنظور حمل با آانتينر ٣

goupage bill of lading=collective bill of lading=house bill of lading 

براي آالاهاي مختلف آه صاحبان متفاوتي دارند) carrier(بارنامه گروهي، بارنامه واحدي آه متصدي حمل    
 .تنظيم مي آند و در مقصد هر يك از آالاها را به صاحبان مربوطه تحويل مي دهد

group flashing light 

چراغ چشمك گروهي آه به عنوان راهنماي دريانوردي بكار مي رود، چراغ راهنماي دريايي چشمك زن آه
 .از دو لامپ يا بيشتر استفاده مي نمايد

group velocity 

) solitary wave(سرعت گروهي، سرعت يك دسته موج آه در ژرفاب، برابر با نصف سـرعت امـواج تنهـاي       
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 .آن گروه است

growler 

 فوت آن بيرون آب است ٦تا  ٢يخ شناور آه 

groyne=groine 

 groineآب شكن رجوع شود به 

GRP(glass reinforcement plastic) 

  

 پشم شيشه

GRT(gross registered tonnage) 

  

 gross registered tonnage(رجوع شود به

guarantee engineer 

شده              (مهندس ناظر  ساخته  آه داراي) بر ضمانت موتور رانش آشتي تـازه  حقـوق ايـن مهنـدس باتجربـه 
به وسـيله صـاحب آشـتي پرداخـت          )marine engineering(تخصص مهندس آشتي  شود      است  او. مـي 

 .موظف است در مدت ضمانت بر آارآرد صحيح موتور رانش آشتي نظارت نمايد

guardian valve 

مالي راهبـر گيري از سـوانح ناشـي از خطـاي احت براي جلو كه اي آـه  شير فلكه محافظ، هر نوع شير فل
براي مثال در سيستم لوله آشي فاضلاب و يا. سيستم ها، در شبكه لوله آشي آشتي نصب مي گردد      

كه ديگـر آب خروجي از آشتي علاوه بر شير فلكه اي آه در بدنه آشتي نصب مي شود، بايد يك شير فل
همچنين در توربين هاي بخار رانش آشتي به منظـور جلوگـيري از. قبل از آن براي اطمينان قرار داده شود        

ورود احتمالي و ناخواسته بخار به توربين عقب، قبل از نازل هاي ورود بخار به توربين يك شير فلكه محافظ
 .قرار داده مي شود

guard rail 

، اين نرده ها به منظور ايمني در هنگام عبور و مرور از پلـه هـا و)آشتي يا سكو   (نرده اطراف پله و عرشه    
 .جلوگيري از سقوط افراد به داخل آب در اطراف عرشه باز ايجاد مي شوند

guard ship 

 )براي رفتن به دريا(ـ آشتي آماده  ١

 ـ ناوشكن اسكورت ناو هواپيمابر ٢

gudgeon 
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 حلقه، چشمي پاروي قايق

gudgeon pin 

 گژن پين، پين پيستون

guided missile destroyer 

 ناوشكن موشك انداز

guided weapon 

 .سلاح موشكي آه با رادار آنترل مي شود

guide piles 

مت شمعهاي راهنما، شمعهايي در يك سيستم بارانداز شناور، آه در برابر حرآـت افقـي سـيستم، مقاو
 .آرده اما با دگرگوني ارتفاع سطح آب، حرآت قائم سيستم را مسير ساخته و هدايت مي آنند

guillotine 

 ـ گيوتين، نگهدارنده زنجير لنگر ١

 )ورق آهني(ـ ورق بر  ٢

gulf 

 ـ خليج  ١

 .ـ خور باز بزرگي در ساحل آه معمولا پهناي مدخل آن بيشتر از طولش باشد ٢

gulf stream system 

به شود و  مي  يان آـارائيبي شـروع  نوان جر سيستم جريان آب گرم اقيانوسي آه از درياي آارائيب بــا ع
به طــرف. داخل خليج مكزيك با عنوان جريان يوآاتان مي رود         يق سـواحل فلوريـدا  سپس اين جريـان از طر

شمالي) gulf stream(شمال تحت عنوان جريان خليج ادامه يافته و بالاخره بصورت پيچيده اي از اتلانتيـك 
يان قنـاري                               با نــام جر قال  (به طرف انگلستان و ايرلند و از آنجا به طرف جنوب سواحل جنوب فرانسـه و پرت

canary current ادامه دارد و چرخه گردشي آن دوباره تكرار مي شود. 

gun boat 

 ناوچه توپدار

gunmetal 

درصد روي به رنگ خاآستري تيره آه ضمن اسـتفاده در ٢درصد قلع و    ١٠درصد مس،   ٨٨مفرغ، آلياژي از   
ايـن آليـاژ در برابـر خوردگـي بسيـار مقـاوم. ساخت لوله توپ، آاربرد وسيعي در صنايع آشتي سازي دارد         

 .است

gunner 
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 توپچي

gunner party 

 گروه توپخانه، تيم توپخانه

gun port door 

 دريچه خروج لوله توپ از سمت راست يا چپ آشتي هاي قديمي

gun salute 

ماننـد(توپ سلام، شليك گلوله توپ به نشانه اداي احترام به آشتي ديگر و نيز در مراسم هـاي گونـاگون          
 )تحويل سال

gunwale=portlast=portoise 

 لبه بالايي حفاظ اطراف عرشه آشتي

gurdy=gurdie 

 .غلطك عبور طناب آه براي آاهش اصطكاك بيشتر در آشتي هاي ماهيگيري استفاده مي شود

gusset plate 

يا مقـاوم ورق لچكي شكل و يا شكلهاي مختلف ديگر آه براي اتصال دو سازه آه از يكديگر فاصله دارند و 
 .يك ناحيه از آشتي مانند دماغه، از آن استفاده مي شود آردن 

gust 

بودن به اي  شاش و گردا افزايش ناگهاني سرعت باد در فاصله زماني آوتاه اين پديده عموما به علـت اغت
 .باد و برخورد آن با سطح آب يا زمين بوجود مي آيد

gut 

 تنگابه، آبراهه

 ـ راه گذر باريكي مانند تنگه يا شاخاب ١

اين واژه گاهي اوقات مترادف بـا. ـ آبراهي در آب آم ژرفا آه معمولا به وسيله آب جاري شكل مي گيرد                  ٢
gat نيزاستفاده ميشود. 

gutterway 

 trawler(ناودان، زهكش، مسير خروج آب در طول پايين ترين عرشه آشتي هاي ماهيگيري از نوع تورآش

guy 

قايق و طناب مهار، طناب مهار دآل، به طور آلي هر نوع طنابي آه براي مهار دآل، تيرك افقي پهلوگيري 
 .بار آويزان شده از جرثقيل در زمان تخليه و بارگيري آشتي استفاده مي شود
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guy derrick=guyed derrick 

سط آابـل مهـار شــده و. جرثقيل دآلي، نوعي جرثقيل آه داراي يك محور قائم اصلي است              ايـن محـور تو
 .بازويي بدان متصل است

guy in the back seat (GIB) 

 خلبان صندلي عقب

guy line 

بار در هنگــام  طناب مهار، هر طنابي آه براي مهار دآل، بازوي جرثقيل و يا آنترل و مهار حرآت بـي رويـه 
 .تخليه و بارگيري استفاده شود

gyn 

ديرك سه پايه، اين ديرك از سه پايه تشكيل يافته و اين پايه ها به صورت هرم دربالا به يكديگر متصـل مـي
 .از اين ديرك براي بلندآردن اشياء سنگين استفاده مي شود. گردند

gypsy=gipsy=cable holder=wildcat=cable lifter 

 چرخ زنجير

gyro-compass=gyro 

 قطب نماي الكتريكي، جايرو

gyropilot=autopilot=automatic pilot=automatic helmsman 

 autopilotسكان خودآار رجوع شود به 

gyro repeater 

گيرد و خـود فقـط) قطب نماي الكتريكي  (تكرار آننده جايرو   صلي مـي  جايرويي آه اطلاعات را از جايروي ا
طاق سـكان يك نشان دهنده اطلاعات جايروي اصلي است آه مي تواند در اماآن مختلف آشتي ماننـد ا

 .پاشنه نصب شود

gyroscopic platform 

 سكوي ژيروسكوپي

gyro stabilizer 

مواج    (تراز نگهدار جايرويي، هر نوع سطحي آه بتواند با قطب نماي الكتريكي                 )عليرغم حرآات آشتي در ا
 .آاربرد بيشتر اين دستگاه در سكوهاي تيراندازي در ناو است. به حالت تعادل و تراز نگهداشته شود

GZ 

بازوي راست آننده آشتي 
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Hydrodynamic Support

 اثرهيدرودیناميکی

Hydro foil

 هيدرو فویل

Hydrostatic Support

 اثرهيدرواستاتيکی

Hogging

 حالت برآمده کشتی در معرض موج: هاگينگ

Half frame

 نيم فریم

Half breath plan

 )که دو طرف قرنيه است(نيمی از نمای بالا 

                                         

Harbour vessel

 .کشتی کوچک که برای وظایف مختلف در بنادر و آبهای بندری بکار می رود

Hydrofoil craft,hydrofoil

به سطح آب  وسيله ای است که هيدروفویلهایی در زیر آن نصب شده است و در سرعتهای بالا در بـالای 
 .های آن به آب تماس دارند foilپرواز در می آید و فقط 

Hydrofoil with partly submergedftoils

 .که فویل های آن در سرعتهای بالا خيلی نزدیک به سطح آب حرکت می کنند) هيدروفيل(یک 

Hydrofoil with inherent stability
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 .که دارای تجهيزاتی است بدون وسایل مصنوعی یا هدایت اتوماتيکی) hydrofoil(یک 

Hydrofoil with automatically controlled foils

 .های متصل به بدنه است foilیک هيدروفویل که دارای سيستم تنظيم اتوماتيک 

Hydrofoil with surface piercing foils

 .در تماس با آب تامين می شود foilکه قابليت های آن بوسيله تغييرات سطح  hydrofoilیک 

Half – decked vessel

همچنين وسيله ای که در هر انتها دارای دک باشد با. وسيله ای که دارای دک در قسمت جلو می باشد         
 .يک دک باريک يا آبراه در هر گوشه ديواره کشتی

Hospital vessel,clinic boat,ambulance boat

 .کشتی طراحی شده منحصراً برای جابجایی زخمی ها و مريض ها و کمک به کشتی های حادثه ديده

Heavy lift ship

 .پوند بکار می رود ٤٤٣٠کشتی که برای حمل بارهای سنگين تا 

Herring mother ship

کشتی که بعنوان یک کشتی مادر برای کشتيهای اقيانوس اطلس بکار گرفته می شود که اغلب بوسـيله
 .تجهيزات مورد نياز برای انجام کارها بکار می روند

Hopper dredger

یت نه هدا يک لايروب که طوری طراحی شده است که مواد زائد بوسيله ناودانهای بخصوصی به داخـل بد
 .می شود

Hopper barge

يک بارج که برای دفع مواد زائد لايروبی بکار می رود و چنان سـاخته شــده اسـت کـه محتويـات در کـف آن
 .تخليه می شوند

  

Hydrographic ship,surveying vessel

 .کشتی که برای نقشه برداری آبهای روی زمين بکار می رود

Harbour tug,barge tug,craft tug,depot tug

 .یک قایق یدک کش که در بنادر هستند برای کمک به وارد شدن و پهلو گرفتن و خارج شدن کشتی ها

Heavy cruiser
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 .٨مسلح شده با سلاح های کاليبر ) cruiser(یک نوع 

Hulk,holk

 .یک کشتی غير عریض و سنگين که در زمانهای قدیم استفاده می شد

H 

گر قرمـز                    نوار عمـودي           (حرف پرچم مخابرات بين المللي هتل آه نيمي از آن سفيد و نيمـي دي صورت  )بـه 
 .است به معني من در آشتي راهنما دارم

HA (hour angle) 

طه آه از نق ساعتي را  ين سـطح نصـف النهـار ايستگـاه و سـطح دايـره  زاويه ساعتي، زاويه دو وجهـي ب
يا درجـه انـدازه. مي گذرد زاويه ساعتي مي نامند        ) مانند يك ستاره  (آسماني  اين زاويه برحسـب زمـان و 

گيري مي شود و جهت اندازه گيري آن از نصف النهار ايستگاه به سوي غرب بوده و اندازه آن بيـن صــفر تـا
درجه از زاويه ساعتي برابر با يك ساعت بـوده و از ايـن رو انـدازه آن ١٥از نظر زماني هر    . درجه است  ٣۶٠

 .ساعت مي باشد ٢٤بين صفر تا 

haab 

 روزه ٣٦٥سال 

haaf 

 ـ ماهيگيري در درياي عميق  ١

 ـ محل ماهيگيري در درياي عميق ٢

haar 

يا       سكاتلند) sea mist(مه حاصل از نـم در شرقي انگلستـان و ا سواحل  ما در فصـل تابستـان در  آـه عمو
 .تشكيل مي گردد

Hack chronometer 

ستاندارد نمـي مان سـنجي آـه از نظـر دقـت در حـد ا ستگاه ز زمان سنجي تقريبي، آرونومتر تقريـبي، د
سه متر مقاي باشد، اما دقت آن در حدي است آه نيازي به تنظيم و آزمايش ندارد و صـرفا بـه عنـوان آرونو

 .اي در مقابل آرونومترهاي دقيق بكار گرفته مي شود

hadal=superoceanic deep 

 ژرفترين نقطه دريا

Hague rules 

حداآثر حقـوق ها و همچنيـن  قوانين هاگ، قوانين توافق شده بين المللي آه حداقل وظايف و مسئوليت 
 .امنيتي آشتيراني در درياي آزاد به ويژه حمل و نقل دريايي در آن مشخص گرديده است

Hague-Visby rules 
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ها   (قوانين هاگ ـ ويزني، قوانيني آه تعهدات و حقوق متصديان حمل                   مه،) آشتيراني  را در ارتبـاط بـا بارنا
 .صاحبان آالاهاي خسارت ديده و غيره در بر مي گيرد اين قوانين پس از قوانين هاگ تدوين گرديد

hail 

 ـ تگرگ، طوفان تگرگ ١

 قايق به منظور تشخيص مسافران ) در نيروي دريايي(ـ صدا زدن قايق هنگام نزديك شدن به ناو  ٢

 .ـ ثبت شدن آشتي در يك بندر، به مفهوم اينكه آشتي متعلق به آن بندر است ٣

hailing station 

ـ ايستگاه ساحلي آه در آنجا، آخرين بندر آشتي هاي ورودي و نام بندر مقصد آشتي هاي خروجي را ١
 .سوال مي آنند

جا شـماره اسـكله پهلوگـيري و يـا حوضـچه ورودي ٢ ـ محلي مجهز به بلندگوي اعلانات در اسكله آه از آن
 .آشتي ها اعلام مي شود

half beam=short beam 

طع مـي) آشتي(نيم تير عرضي      چه روي عرشـه، منق لت قـرار گـرفتن در مسـير دري تير عرضي آه بـه ع
 .گفته ميشود through beamبه تيري آه تمام عرض آشتي را در بر مي گيرد . شود

half-breadth 

 نيم عرض، نصف عرض آشتي

half-breadth plan 

، نقشه اي آه در آن طول آشتي از آف تا عرشه اصلي به صورت افقي نشـان)آشتي(نقشه نيم عرض   
 .داده مي شود

half deck 

گيرد                      در اصـطلاح قـديمي بـه بخشــي از. نيم عرشه، عرشه اي آه قسمتي از طول آشتي را در بـر مـي 
 .روسازه در پاشنه آشتي آه خوابگاه ملوانان در آنجا قرار داشت اطلاق مي گرديد

half hitch 

ثابتي بطـور)طناب(نيم خفت    ناب بـه دور ســتون وشـي ء  هاي ط با انت ، نيم گره،گره موقت ، گره اي آـه 
ضربه گيرهــاي. موقت زده مي شود و به راحتي قابـل بـازآردن اسـت         ستون يـا  قات بخشــي از  گـاهي او

 .دماغه يدك آش ها را با زدن تعداد زيادي از اين گره ها با طناب مي پوشانند

half-island=half-isle=peninsula 

 شبه جزيره

half-mast=half staff=flag at the dip 

به يا  فوت شـخصي و  پرچم نيم افراشته، پرچمي آه تا بالاي دآل پرچم برده نشود، اين اقدام به نشانه 

Page 4 of 32(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/h.htm



 .نشانه در خطر بودن آشتي است

half moon 

بنابراين در هفتـه. روز، ماه دوبار به طور آامل ظاهر مي شود         ٣٠تربيع اول و دوم، باتوجه به اينكه در مدت            
 .ظاهر مي شود آه به آن تربيع اول و دوم مي گويند)نيم دایره (اول و سوم، ماه به صورت نيم قرص

half staff 

 پرچم نيم افراشته

half tide 

 .حالت وسط جزر و مد، زمان يا شرايطي آه هر مد يا جزري به نصف ارتفاع خود مي رسد

half-tide cofferdam 

مل لازم مد آا بندري در آنار رودخانه يا دريا آه ارتفاع آن آوتاهتر از مد آامل است و در نتيجه پـس از هـر 
 .است آب از پشت آن تخليه شود

half-tide level=mean-tide level 

، صفحه بين ميانگين آب بالا و ميانگين آب پايين آه لزوما با تراز ميانگين دريا)جزر و مد (تراز ميانگين آشند     
 .هم ارز نيست

halliard=halyard 

 طناب پرچم، ريسمان بادبان

halmyrolysis 

.تجزيه زيردريايي سنگهاي رسوبي، تغييرات شيميايي در سنگهاي رسوبي در زماني آه در دريا قرار دارند

halo 

.ـ حلقه اي از نور آه پــيرامون مـاه يـا خورشـيد را در آسـمان ابـري نــوع سيروسـتراتوس فراگرفتـه باشـد                     ١
مي شـود و يده ن غيرمسلح د با چشــم  شيد  معمولا هاله خورشيدي به دليل نور زياد و درخشندگي خور

فت. براي ديدن آن بايد از شيشه هاي سياه شده استفاده نمود         معمولي ترين هاله نوعي است آه مسا
اين وضعيت بر اثر شكست نور به وسيله بلورهاي يخ موجـود. درجه باشد  ٢٢زاويه اي آن ميان ماه و هاله      

ته. در ابر پديد مي آيد      نگ نـازآي فراگرف رنگ هاله معمولا سفيد بوده و قسمت دروني آن را حلقه قرمـز ر
 .است

 ـ پيشوند به معني دريا ، نمك، نمكي و وابسته به نمك ٢

halocline 

 نرخ افزايش درجه شوري آب دريا در اعماق مختلف

halon 
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در co2دو نوع از اين گاز آـه موثرتـر از گـاز        . آه براي آتشفشاني استفاده مي شد     گاز هيدروآربن هالوژنه 

ثر منفـي آـه. است BCF ١٢١١و گاز هالون     BTMيا   ١٣٠١گاز هالون    . خاموش آردن آتش است    به دليـل ا
 .اين گاز در لايه اوزن دارد، اغلب آشورها متعهد شدند آه استفاده از آن را منع آنند

halyard =halliard 

 .طناب پرچم، ريسمان بادبان، هر طنابي آه براي بالابردن يا پايين آوردن بادبان و يا پرچم استفاده ميشود

Hamburg Rules 

 .ميلادي تدوين گرديد ١٩٧٨قوانين هامبورگ، قوانين حمل آالا از طريق دريا آه در سال 

hammerbox 

 دستگاه صداساز براي خنثي آردن مين هاي صوتي

hamper=top hamper 

ند و عمومـا دسـت و پـا افزار دآل،وسايل آم نياز عرشه آه در ميان تجهيزات و وسايل مهم ديگر وجود دار
 .گيرند

hampered ship 

ند مي توا قدامي ن آشتي دست و پاگير، آشتي آه به دليل نداشتن قدرت مانور در مسير تصـادم هيـچ ا
 .انجام دهد تا از برخورد آن با آشتي ديگر جلوگيري شود

hand=crew 

 ، آليه آارآنان آشتي غير از فرمانده)آشتي(خدمه، پرسنل 

hand deck-pump=handy billy 

 .آب مي آشد و از روي عرشه به بيرون تخليه مي آند) آف داخل آشتي(پمپ دستي، پمپي آه از خن 

hand extinguisher 

 .آتش خاموش آن دستي، آپسول آتشنشاني آه به صورت سيار در مواقع ضروري قابل استفاده است

hand flag 

بر ميلـه)semaphore alphabet(پرچم دستي مخابره، پرچم هاي مستطيل شكل معرف حروف الفبـا    آـه 
 .آوتاه نصب مي شوند و مي توان با استفاده از آنها با آشتي ديگر مخابره آرد

hand flare=marine pyrotechnics 

نورافشان دستي، نورافشاني آه در مواقع اضطراري به منظور علامت دادن براي درخواسـت آمــك در دريـا
 .اين نوع نورافشان جزء وسايل داخل قايقهاي نجات است. استفاده ميشود

hand hole 
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دست رو، سوراخي آه براي تميزآردن يا بازرسي، در پوسته دستگاه يا ديوار مخزني تعبيه مي شود تا بـا
 .معمولا درپوش اين سوراخ با پيچ باز و بسته مي شود. استفاده از دست قابل دسترسي باشد

hand lead=sounding lead=blue pigeon 

به ١٥الي   ٥عمق ياب دستي، وزنه اي به وزن          نداختن آن  پوند آه در انتهاي طناب آويزان مي گردد و بـا ا
 .داخل آّب و برخورد وزنه با بستر دريا عمق آب اندازه گيري مي شود

handling charges 

به وسـيله نماينـدگي شـرآتهاي آشتيرانـي يـا فورواردهـا                      )forwaeders(هزينه تخليه و بارگيري آـالا آـه 
موارد برحسـب تــن) تن یا متر مکعـب    (اين هزينه اغلب بر اساس حجم آالا       . دريافت مي شود    و در برخـي 

 .محاسبه مي شود) کيلو١٠٠٠پوند،یا٢٠٠٠پوند،٢٢٤٠(وزن

hand rail 

 )پله يا اطراف عرشه آشتي(دستگيره 

handsomely 

 ـ به آرامي شل آردن طناب، آزاد آردن تدريجي طناب  ١

 با دقت و به آرامي) وقتي آه اين دستور به او داده مي شود(ـ تغيير مسير آشتي توسط سكاني  ٢

handspike 

 ـ ميله، اهرم براي جابجايي اجسام سنگين ١

 ـ ميله آوتاهي براي پلاس زدن سر طناب ٢

hand steering gear 

آار بيفتـد از سكان اصــلي آشــتي در پــل فرمانـدهي از  سكان دستي، سكان اضطراري، در صـورتي آـه 
 .سكان دستي در اطاق سكان آه در پاشنه آشتي است به صورت اضطراري استفاده مي شود

handy billy 

hand-deck pump(مترادف با.ـ پمپ دستي آه از خن آب مي آشد و از طريق عرشه به بيرون مي ريزد ١

 .ـ پمپ آتشنشاني سبك وزن آه يك نفر به راحتي مي تواند در موتورخانه از آن استفاده آند ٢

 .ـ جرثقيل قرقره اي سبك و آوچك آه به وسيله ملوانان عرشه مورد استفاده قرار مي گيرد ٣

hanger 

 در آشتي يا در ساحل) هليكوپتر يا هواپيما(آشيانه 

hanger deck 

 .، عرشه اي آه آشيانه هليكوپتر روي آن قرار گرفته است)در آشتي(عرشه آشيانه 
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hanging keel=bar keel 

 bar keel(رجوع شودبه

hanging leader   s=false leaderۥs=leaderۥs 

false leader s (رجوع شودبه ( 

happy hour 

 )اصطللاح است(ـ ساعت استراحت در آشتي  ١

با قيمــت ٢ بات  ستراحت اسـت و نوشـيدنيها و مشرو مان ا آه ز ـ بعدازظهر يا غروب در آشتي تفريحـي 
 .ارزانتر از معمول فروخته مي شود

harassing actions 

 .عمليات ايذايي، هر گونه عمليات جنگي آه باعث تخريب روحيه دشمن و مانع از پيشروي آن گردد

harbor=harbour=port 

شد                    يي بيـن. بندر، لنگرگاه، هر ناحيه حفاظت شده اي آه براي توقف آشتي ها محلي امن با تفـاوت جز
آه        portمعني اين واژه و معني  ست  لي       portوجود دارد و آن اين ا مي شـود آـه) بنـدري (بـه مح ته  گف

علاوه بر امن بودن براي استقرار آشتي ها، داراي امكانات تخليه و بارگيري بار و مسـافر و حوضـچه هـاي
 .تعميراتي نيز مي باشد

harbor acceptance trial (HAT) 

 در اسكله) ماشين الات آشتي(آزمايش قبولي 

harbor authority=port authority=port commission 

 مسئول بندر، مدير بندر

harbor control tower 

 برج مراقبت بندر

harbor fees=port dues=port charches 

 .عوارض بندري، عوارض بندري شامل آليه هزينه هاي متعلق به پهلوگيري و توقف آشتي در بندر است

harbor log 

 دفتر ثبت وقايع آشتي در بندر

harbor master 

رييس عمليات بندر، شخصي آه در امور دريايي و بندري مجرب است و مسئوليت اداره اسـكله هـا و ورود
و خروج و پهلوگيري آشي ها به اسكله را به عهده دارد و هزينه بندري آشتي ها را نيز تعيين و اخذ مـي
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 .آند

harbor model 

مي سـازند)در فرآيند طراحي (مدل بندر، معمولا قبل از ساخت بندر       ، مدل فيزيكي آن را با مقياس آوچك 
 .و آزمايش مي آنند

harbor of refuge=port of refuge=port of loading 

فاقد تسهيلات تخليه و بارگيري است و از آن براي پهلوگيري موقت در هنگـام  بندر اضطراري، اين نوع بندر     
 .طوفان استفاده مي شود

harbor oscillation=harbor surging 

اين حرآات معمولا آم دامنه هستند. نوسان لنگرگاه، حرآت قائم غير جزر و مدي آب در يك لنگرگاه يا خور              
ست) تسونامی(اما هنگامي آه نوسانات در اثر امواج ناشي از زلزله                يا توفان تشديد مـي شـوند ممكـن ا

ضربان خـيزآب                . آاملا بزرگ باشند    يا  ست موجـب ايجـاد)setup(بادهاي متغير، نوسانات هوا  نـيز ممكـن ا
 .نوسانات شوند

harbor tidal streams 

ندي برخـورد مــي آنـد) جزرومدی(جريان هاي آشندي  بندر، وقتي آـه جريـان آب رودخانـه بـه جريـان آش
گر. طبيعي است آه جريان هاي خروجي از بندر از جريانهاي ورودي به بندر قوي تر است                   خصوصـا اينكـه ا

شوند جريـان نسبتـا قــوي بوجـود يق  جريان رودخانه و جريانهاي خروجي از بندر به علت آشند با هـم تلف
شتي از بنـدر. گفته مي شود ) freshet(مي آورند آه به آن    توجه به اين جريان ها در هنگام ورود و خروج آ
 .حائز اهميت است

  

harbour=harbor=port 

 بندر،لنگرگاه

hard 

مي توانند درب سينه يا پاشنه را روي) roll on/ roll off(ـ شيب آنار اسكله آه در آشتي هاي خودروبر ١
 .آن قرار دهند تا وسايل نقليه به راحتي وارد آشتي يا از آشتي خارج شوند

 ـ بمعني تا آخرين درجه يا تا آخرين ميزان  ٢

hard aground=hard and fast 

ند آشتي محكم به گل نشسته ، آشتي آه به هر دليلي با صخره يا ساحل آم عمق برخورد آنـد و نتوا
 .با نيروي رانش خود حرآت نمايد

hard and fast=hard aground 

  

 hard aground(رجوع شودبه
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hard ballast tanks 

 )در زيردريايي(مخازن تعادل تحت فشار 

hard chine 

قايق يـا آشـتي       (، چين تنـد    )آشتي(زاويه تند شكستگي بدنه قايق       يير سـطح بدنـه قـايق         ) بدنـه  يـا(تغ
با زاويه تند به طوري آه روي سطح بدنه در طول قايق و معمولا در بالاي خط آب لبـه تـيزي ايجـاد) آشتي

 .آند

hard gang 

 .، پرسنل شروري آه نصيحت پذير نيستند)در آشتي(پرسنل غير قابل اصلاح 

hard laid 

 )در مورد تابيدن طناب(سفت تابيده 

hard over 

ست ٣٥تيغه سكان را تا آخرين حد به يك طرف قراردادن، حداآثر زاويه تيغه سكان در آشتي                 جه بـه را در
نده. يا چپ است  طرف فرما صورت دسـتور از  عمل تمام به راست و يا تمام به چـپ گذاشــتن سـكان بـه 

 .آشتي يا افسر راه به سكاني داده مي شود

hard tanks 

ستفاده مـي شـوند در زمـان حت فشــار ا به عنـوان مخـزن ت مخازن تخت فشار، مخازني آه در زيردريايي 
شار عمـق آب در غوطه وري زيردريايي، فشار داخل آنها برابر فشار اتمسفر و فشار بيرون از آنها معـادل ف

اين مخازن داراي شير. بنابراين بدنه اين نوع مخازن، تحت فشار مربوطه قرار مي گيرد         . آن نقطه مي باشد   
 .فلكه براي جداسازي فشار داخل و خارج مخزن مي باشند

Harmattan 

مي وزد                         ايـن بـاد. باد خشك صحرا در غرب آفريقا، باد خشكي آه در فصل زمستان در سواحل غرب آفريقا 
صحرا در خليـج سوي  خاك از  به دآتر معروف است زيرا آه آرام بخش سواحل است و معمـولا همـراه بـا 

 .مي وزد) Cape Verde(گينه و جزاير آيپ ورد

Harpoon 

ست                                 ١ ناب متصـل ا ست و در انتهـا بـه ط نوك تـيز ا بزرگ آـه  شكار مـاهي هــاي  hand(و بـه ان  .ـ پيكان 
harpoon نيزگفبه می شود 

ـ موشك پيشرفته ساخت آمريكا آه پس از هدف گيري و پرتاب به طرف هدف سطحي يا هوايي به طور ٢
 .معروف است) fire and forget(که به.خودآار به دنبال هدف مي رود تا به آن اصابت آند

Harrison cargo gear 

جرثقيل سقفي تخليه و بارگيري هاريسون در آشتي آه قادر است آالا را از انبار آشتي به ساحل تخليه
 .نمايد

Harter act 
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شتي از سـوي براي خسـارت وارده بـه آ قانون هارتر، قانوني آه به موجب آن صاحب آشتي مــي توانــد 
بي داشـته افسران و خدمه اقامه دعوا آند به شرطي آه آشتي قبلا سالم بوده و قابليت دريـانوردي خو

 .باشد

Hasselmann wave formula 

بي ماننـد) ارتفاع و دامنه  (فرمول موج هاسلمن، روش تعيين خصوصيات موج          هاي آوچـك آ ضچه  براي حو
 خليج ها

  

  

 در اسکله)ماشين آلات کشتی(آزمايش قبولی

hatch=hatchway 

 براي ورود و خروج اشخاص يا تخليه و بارگيري) در آشتي(دريچه افقي 

hatch beam=hatch web=shifting beam 

 shifting beamرجوع شودبه 

 hatch boom 

 .بازوي تخليه و بارگيري جرثقيل آه مي تواند با طناب هاي مهار، بالاي دريچه انبار قرار گيرد

hatch carling 

هاي عرشـه در مسيـر)در عرشه آشتي  (تيرهاي تقويتي طولي زير دريچه        چه  ، به علت قـرار گـرفتن دري
يت شـوند تـا اسـتحكام تيرهاي عرضي زيرعرشه، لازم است آه زير دريچه هاي انبار با تيرهاي طولي تقو

 .لازم براي بريدگي و منقطع شدن تير عرضي زير عرشه جبران شود

hatch cleat 

 .پيچ بستن دريچه، پيچ خروسكي دور لبه دريچه آه براي بستن درب دريچه لبه به آار گرفته مي شود

hatch coaming 

ساخت)در آشتي (لبه دريچه  ندي  جه بـه محـل اســتقرار آن برابـر قـوانين موسـسات رده ب ، اين لبه با تو
 .آشتي بايد ارتفاع معيني داشته باشد

hatch cover 

درپوش دريچه افقي، درب دريچه افقي آه فولادي است و براي جلوگيري از ورود آّب به داخل انبار و تقويت
 .اين ناحيه باز از عرشه بكار مي رود

hatch foreman 

 )آشتي(ناظر انبار 
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hatch list 

 .صورت بارگيري در انبار آه از دريچه مربوطه بارگيري شده است

hatchman=hatch tender=singnal man 

تا راننـده جرثقيـل يــا مســوول دوار                        مي ايستـد  نچ (شخصي آه در آنار دريچه تخليه و بارگيري آشتي  )وی
بار آگـاه آنـد             ايـن شـخص يكـي از نفـرات تيـم تخليـه و. آشتي را از شـرايط ورود و خـروج آـالا از دريچـه ان

 .بارگيري است

hatch money=hat money 

 پرداخت پاداش به فرمانده آشتي به خاطر حمل و تحويل موفقيت آميز آالا

  

hatch tender 

 hatchman(رجوع شود به

  

hatch web=hatch beam=shifting beam 

 shifting beam(رجوع شود به

hat money 

 hatch money(رجوع شودبه

haul=heave in 

 می گویند) to shift(ـ جابجا آردن آشتي از يك اسكله به اسكله ديگر يا در عرض رودخانه که به ان ١

 to veer(متضاد.ـ تغيير مسير آشتي به طوري آه دماغه آن به طرف باد قرار گيرد ٢

شيئي) off(ـ تغيير مسير آشتي با حرف اضافه        ٣ يك  شدن از  به معني تغيير سمت دريانوردي براي دور 
 در دريا

 .و غيره استفاده مي شود haul upيا  haul inآه به صورت ) با دست(ـ آشيدن طناب ۴

hauling line 

به با پرتـاب آن  هبلن طناب گير، نخ يا طناب آنفي نازآي آه به سر طناب مهار آشتي وصل مي شـود و 
سمت ساحل يا محلي آه افراد طناب گير حضور دارند مي توان طناب مهار رار آشيد و به محل مهار وصل

 .آرد

hauling part 

 .بخشي از انتهاي طناب آه از قرقره عبور آرده و از آنجا آشيده مي شود
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haven 

 ـ بندرگاه  ١

 ـ پناه گرفتن آشتي در لنگرگاه ٢

 ـ پناهگاه زيردريايي ٣

hawse bag=jackass=hawse hole pluy 

شده و در لولـه چوب پنبـه پر يز  آيسه پوشال لوله زنجير لنگر، آيسه اي آه از پوشال، آنف يا دانه هاي ر
 .عبور زنجير قرار مي گيرد تا از ورود آب دريا به روي عرشه آشتي جلوگيري شود

hawse block=hawse plug 

گوه لوله زنجير لنگر، گوه چوبي آه در لوله عبور زنجير لنگر قرار مي گيرد تا از ورود آب دريا به سوي عرشه
 .آشتي جلوگيري شود

hawse bolsters 

 تقويت آننده هاي لوله زنجير لنگر به منظور آاهش سايش لوله زنجير لنگر

hawse buckler 

 درپوش لوله زنجير لنگر

hawse eye=thimble eye 

 چشمي طناب

hawse flap 

 درپوش لوله زنجير لنگر 

hawse-full=hawsing 

 hawsingرجوع شود به 

hawse hole=hawse pipe 

 )در آشتي(سوراخ يا لوله عبور آابل يا زنجير لنگر 

hawse pipe=hawse hole 

)دريا(لوله عبور آابل يا زنجير لنگر، اين لوله معمولا در دو طرف سينه آشتي از روي عرشه به طرف پايين                         
مي گيرنـد بـه. نصب مي شود  در برخي از آشتي ها در انتهاي لوله، فضايي را براي جادادن لنگر در نظـر 

 .طوري آه از بيرون در بغل آشتي به صورت زايده مشخص نباشد

hawse pipe cover=hawse buckler=hawse flap 
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درپوش لوله زنجير لنگر، درپوش فلزي آه روي لوله عبور زنجير لنگر آشتي در عرشه قرارداده مي شود تـا
 .از پاشش آب روي عرشه آشتي جلوگيري به عمل آيد

hawse plug=hawse block 

 hawse blockگوه لوله زنجير لنگر رجوع شود به 

hawser 

هار      ) اينچ ٥معمولا بزرگتر از (طناب فولادي يا آنفي  ناب م مي) mooring line(در انگلستان به ط ته  نيزگف
 .شود

hawser board 

 .تخته آاهش دهنده سايش طناب يدك آه در پاشنه يدك آش نصب مي شود

hawsing=hawse-full 

 .حرآت بالا و پايين رفتن آشتي در موج زماني آه لنگر انداخته است

hazardous cargo 

سوزي، انفجـار و طر ايجـاد آتـش  آالاي خطرناك، در حمل و نقل دريايي به آالاهايي گفته مي شود آه خ
 .آنها زياد است) مانند مواد شيميايي(خورندگي 

hazard zone 

در سكوهاي نفـتي ايـن مناطـق. منطقه خطر، منطقه اي آه در آنجا خطر آتش سوزي يا انفجار وجود دارد             
بل) ١،٢،٣،٠،(به چهار درجه خطر   تقسيم بندي مي شوند آه منطقه صفر ناحيـه اي اسـت آـه بخـارات قا

حل ٣اشتعال هميشه وجود دارند و منطقه        ناحيه ايمن است و هيچگونه خطر آتش سوزي با انفجـار آن م
 .را تهديد نمي آند

haze 

 مه، مه و غبار گرفتگي

H-boat 

  

 )mysteryship(رجوع شود به

head 

 ـ سر، انتهاي موج شكن يا سد ١

 ـ دماغه آشتي، جلوي آشتي ٢

 ـ لبه بالايي بادبان چهارگوش و راس بالايي بادبان سه گوش ٣

 ـ ارتفاع استوانه آب در خروجي پمپ و يا فاصله محل مكش پمپ تا آخرين نقطه پرتاب آب توسط آن ۴

Page 14 of 32(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/h.htm



 ـ توالت ۵

header 

مي) water header(ـ استوانه آب ١ صل  در ديگ بخار آه لوله هاي ديواري آب يا لولـه هــاي بخـار بـه آن و
آه نيمي از آن محتوي آب) steam header(شوند و مانند مقسم يا مخزن عمل مي آنند و يا استوانه بخار

شتي مـي. و نيمه بالاي آن را بخار اشغال مي آند         خاري آ اين بخار به مصرف توربين ها و ماشــين آلات ب
 .رسد

مي ـ ٢ ضي منقطـع بكـار گرفتـه  هاي عر تقويت آننده هاي زير دريچه هاي عرشه آشتي آه به جاي تير
ند(شوند  قع مـي شـوند نمــي توان چه هـاي عرشـه وا سير دري ير عرشــه آـه در م چون تيرهاي عرضي ز

 .استفاده می شود) carling(غالبا با این معنی از واژه).سرتاسر عرض عرشه را طي آنند

 .گفته مي شود) shell and tube(ـ به دو سر نيم آره اي شكل مبدل هاي حرارتي از نوع لوله و پوسته ٣

header tank 

در برخـي مواقـع. مخزن يا انباري آه به علت قرار گرفتن در ارتفاع، فشار ثقلي در سيستم ايجاد مي آنـد                  
 .علاوه بر تامين فشار ثقلي، از آن به عنوان مخزن انبساط نيز استفاده مي شود

headfast=headrope 

 .، طنابي آه سر آشتي را به بويه يا اسكله مهار مي آند)آشتي(طناب مهار سينه 

heading 

 ـ جهت مسير حرآت آشتي ١

 ـ عنوان يك نوشته يا مقاله ٢

headlamp 

چراغ روي پيشاني آتشفشان آه با باطري آار مي آند و به وي اجازه مي دهد آه دستهايش براي انجام
 .آار اتشنشاني و نجات آزاد باشد

headland 

 .دماغه، پرتگاه، دماغه بلندي با شيب زياد آه به درون دريا آشيده شده است

headlight=mast headlight 

لي راه بايـد در هنگـام قوانين بيـن المل چراغ دآل، چراغ سفيدرنگ روي دآل جلويي آشتي آه براسـاس 
 .دريانوردي در شب روشن باشد

head of rip 

ياي امـواج شــكنا             ) rip current(انتهاي جريان بازگشتي، نب در (بخشي از يك جريـان بـازگشتي آـه در جا
breakers (گسترده شده است. 

head pump 
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بل پمپ دستي در سينه آشتي، پمپ دستي آه از طريق شير فلكه اي آه در جلوي ديوار مقـاوم در مقا
 .تصادم در سينه آشتي قرار دارد، آب دريا را مي آشد

headroom 

 )آشتي(ارتفاع آزاد زير عرشه، فاصله بين دو عرشه 

headrope 

 ـ طناب زه بادبان ١

 نيز می گویند ) headfast(ـ طناب مهار سينه آشتي آه به ان ٢

 )ترال(ـ طناب بالاي تور ماهيگيري به روش تورآش  ٣

head sea 

 .و سرعت پيشروي آشتي را آاهش مي دهد  موج سينه، موج دريا آه سينه آشتي برخورد مي آند

headspring 

مي آنـد                         نار اسـكله جلوگـيري  ين. طناب مهار، طناب مهاري آه از جلو رفتن آشتي در آ صورتي آـه ا در 
يك      شنه باشـد بـه آن) fore headspring(طناب در سينه باشد به آن طناب شـماره  آه در پا و در صـورتي 

 .مي گويند)after headspring (٣طناب شماره 

headway 

 )کشتی(، رانش به جلو)آشتي(حرآت به جلوي 

head wind=foulwind 

  

 .، بادي آه در جهت مسير حرآت آشتي به طرف او مي وزد)کشتی(بادروبرو،باد سينه 

  

head yard 

 تيرك افقي دآل سينه آشتي هاي بادباني

health hazard 

 خطر سلامتي، خطر جاني

health officer=port medical officer 

شتي هـاي)بندر(افسر بهداشت     ، پزشكي آه از مسئولين بندر است و بازرسي بهداشـتي و قرنطينـه آ
 .ورودي و پرسنل آنها را انجام مي دهد
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heat exchanger=charge air cooler 

 charge air coolerرجوع شود به 

heating coil 

، اغلب آشتي هايي آـه نفـت سـياه مصـرف يــا حمـل مــي آننـد، بـراي آـاهش لزجـت)سوخت(گرمكن  
بور مـي آننـد، اسـتفاده)آب سرد دریا(سوخت در زمستان  ) گرانروي( از لوله هاي بخار آه از آف مخازن ع

 .مي نمايند

heave in=haul 

 haulرجوع شود به 

heaving 

 ـ حرآت عمودي آشتي، بالا و پايين رفتن آشتي در موج ١

 )طناب(ـ آشيدن  ٢

heavy artillery 

 توپخانه سنگين، توپ جنگي با لوله قطور و شعاع عمليات زياد

heavy cargo 

 .آالاي سنگين، آالايي آه وزن مخصوص آن زياد است

heavy duty 

، مخصوص آار سخت، وسيله اي آه خوب آار مي آند و به راحتي از)اصطلاح در زبان فارسي    (سگ جان   
 .آار نمي افتد

heavy grain 

نه سـنگين مـي آالاي فلـه دا مل و نقـل  دانه سنگين، دانه هايي مانند گندم، ذرت و مشابه آنهـا را در ح
 .نامند

heavy lift 

 جرثقيل سنگين، جرثقيل با قدرت بالابري زياد

heavy lift ship=heavy lift vessel 

 آشتي مجهز به جرثقيل سنگين با قدرت بالابري زياد

heavy sea 

 درياي سهمگين، دريا با امواج بلند
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heavy storm 

 طوفان شديد، طوفان سهمگين

heavy weather 

 هواي نامساعد، هواي طوفاني

heel 

، عامـل آـج شـدن آشـتي ممكـن)به راست يا چپ  (ـ آج شدن، آج شدن موقتي آشتي به يك طرف         ١
شدن تقريبـا دائـم                   . است وزش باد از پهلو يا امواج دريا باشد         قتي اسـت و بــا آـج  آج شـدن مو ) list(اين 

 .متفاوت است

  

 ـ پايين ترين نقطه دآل، پاشنه دآل ٢

heeling deviation=heeling error 

يد و در مسيـر يش از حـد آشــتي بوجـود مـي آ خطاي قطبنماي مغناطيسي، اين خطا در اثر آج شـدن ب
 شمالي و جنوبي آره زمين بيشتر از مسير شرقي و غربي است

held covered 

گر                     فق بيمـه  يش)underwriter(پذيرفتن مسئوليت بيمه بدون صدور بيمه نامه توسط بيمه گـر، توا بـه افزا
 مدت زمان بيمه در شرايط معيني با شرط پيش پرداخت از سوي بيمه گذار

Hele-shaw pump=radial piston pump 

پمپ هل شا، پمپ با ظرفيت متغير شعاعي، اين پمپ ها آه داراي پيستون هاي شعاعي هستند عموما
هله شا نام مخترع. مورد استفاده قرار مي گيرند     ) مانند سيستم هيدروليك سكان   (در سيستم هيدروليك    

 .اين نوع پمپ است

Hellenic Register of Shipping (HRS) 

 موسسه يوناني رده بندي آشتي

helm=steering wheel 

 سكان، چرخ سكان، قربيلك سكان

helmsman=wheelman 

 سكاني، سكاندار آشتي

hemosphere 

 .مايلي آه مطالعات هواشناسي در آن صورت مي گيرد ٨٠جو زمين تا ارتفاع 
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Hernando Cortes 

 ١٥١٩هرناندو آورتز، دريانورد اسپانيايي و آاشف مكزيك در سال 

het capacity=useful deadweight=cargo deadweight=cargo carring capacity

 cargo carring capacity(رجوع شودبه

heterogeneous cargo=mixed cargo 

 heterogeneous cargoآالاي مختلط، آالاي عمومي متضاد 

  

HHW(higher high water) 

 )higher high water(رجوع شودبه

high-carbon steel 

 .درصد آربن ميباشد ٥/١تا  ٥/٠فولاد پرآربن، اين نوع فولاد حاوي 

higher high water (HHW) 

برآشند بالاتر، آب بالاي بالاتر بين دو آب بالاي هر روز جزر و مد ، در جزر و مد روزانه تنها آب بـالاي روزانـه،
 .آب بالاي بالاتر محسوب مي شود

higher low water (HLW) 

 .بالاتر، جزر بالاتر، آب پايين بالاتر، بين دو آب پايين هر روز جزر و مد) آب پايين(فروآشند 

high expansion foam 

آف مكـانيكي         آـه حجـم آن پـس از عبـور از) premixed or mechanical foam(آف با قدرت انبسـاط زيـاد، 
 .دستگاه آف ساز تا هزار برابر افزايش مي يابد

high land transfer 

 نقل و انتقال نفر و آذوقه در دريا

high seas=open sea 

 .درياي آزاد، دريايي آه خارج از مرزهاي آبي آشورهاست

high speed diesel 

شوند، دور مي  موتور ديزلي با دور زياد، موتورهاي ديزلي به سه دسته، دور آم، متوسط و زياد رده بندي 
 .دور در دقيقه به بالا مي باشد ١٠٠٠و دور زياد از  ٤٠٠تا  ٣٠٠آم از 

high-tensile steel 
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درصد مـس و ٥/٠درصد آربن ،   ٣/٠نيوتن بر ميليمتر مربع و داراي      ٣٥٠فولاد قوي، فولادي با تنش تسليم      
 .درصد منگنز ١/۵

high tide=high water 

 برآشند، مد

high water line 

خط ساحل رسـم شـده در.خط مد، خط آّب بالا، به طور دقيق محل تلاقي صفحه ميانگين آب بالا با ساحل               
در موارد ويژه،. نمودارهاي دريانوردي سازمان ملي اقيانوس شناسي آمريكا بطور تقريبي همين خط است                

 .بالاترين ترازي از ساحل آه آّب با در نظر گرفتن اثرات جوي، به هنگام يك توفان يا مه به آن مي رسد

high water neap tide (HWN) 

گذرد قـرار ماه مـي  برآشند خفيف، آشندي آه در آن زمان، خورشيد عمود بر خطي آه از مرآـز زميـن و 
 .مي رسد) LWN(و فروآشند به حداآثر ارتفاع خود) HWN(در اين حالت برآشند حداقل ارتفاع خود. گيرد

high water ordinary spring tide(HWOS) 

 HWOS(رجوع شودبه

high water plane 

 .زير آب پنهان شود) مد(بستر برآشند، بستر مدي، بستر دريا آه به ندرت ممكن است در حالت برآشند 

high water spring tide (HWS) 

عني مـاه برآشند آامل، آشندي آه در زمان هم خطي ماه، زمين و خورشيد ماه بين زميـن و خورشـيد ي
ندد       ) new moon(و يا زمين بين ماه و خورشيد باشد، يعني شب اول ماه)full moon(بدر مي پيو .، بوقـوع 

ند نـيز بــه حـداقل ارتفـاع خـود مـي) HWS(در اين حالت برآشند به حداآثر ارتفاع خود       مي رسد و فروآش
 .)HWS(رسد

Hilery,s formula
 

 فرمول هيلي، رابطه ديناميكي براي تعيين مقاومت نهايي شمع ها هنگام آوبيده شدن در خاك

hinterland 

 پس آناره

 ـ اراضي صنعتي پشت بندر ١

 ـ اراضي پشت سواحل و يا رودخانه ها ٢

hitch 

 ، خفت)طناب(گره

hithe=hythe 
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 )واژه غيرمتداول و قديمي(بندرگاه آوچك در آنار رودخانه 

hit the deck 

 بيدار شدن) به زبان عاميانه ملواني(برخاستن 

hit the sack 

 )به زبان عاميانه ملواني(خوابيدن 

hogging=outcurve 

طاقديس، حالتي است آه وسط آشتي روي قله موج قرار مي گيرد و آشتي به صورت محـدب خـم مـي
 saggingبر عکس.(شود

hogging line 

 .طناب نگهدارنده موقت پله، صندلي ملواني و غيره آه در بغل آشتي آويزان شده باشد

hoist 

 )پرچم(ـ افراشتن  ١

 ـ بلندآردن ، بالابردن هر وسيله با جرثقيل، آسانسور و يا ماشين آلات ديگر ٢

 ـ هر وسيله بالابرنده ٣

hoisting rope 

غزي ١٩طناب بالابرنده، طناب فولادي معمولا شش رشته اي آه هر يك از رشته ها داراي                    ست و م پـود ا
 .طناب عموما آنفي است

hold 

 .محوطه اي در زير عرشه اصلي آشتي آه به عنوان انبار استفاده مي شود) آشتي(انبار 

holding ground 

 .بستر دريا براي گيردادن لنگر، بستر دريا ممكن است براي گيرآردن لنگر خوب باشد يا مناسب نباشد

holiday 

محل رنگ نخورده، در موقع رنگ آميزي ممكن است بخش آوچكي يا حتي به اندازه سر سوزن از سطح از
 .اين پديده يك عيب در رنگ آميزي محسوب مي شود. رنگ پوشيده نشده باشد

holland profile (HP)=bulb bar 

در آشـتي سـازي مـورد اسـتفاده) angle bar(تسمه لب گرده اي، اين نوع تسمه ها آه به جاي نبشـي 
به ايـن نـام به هميـن سـبب  يده و  ند ابـداع گرد قرار مي گيرند نخستين بار در صنايع آشـتي ســازي هل

 .مشهور شد
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hollow dam 

سد تو خالي، سد بتني وزني مرآب است از يك تاوه تخت عمود بر محور رودخانه و تعدادي پشت بند آـه
 .بخش عمده نيروي رانش آب را تحمل مي آنند

holystone 

 .شن نرم، شن نرمي آه براي شستن عرشه آشتي استفاده مي شود

home office 

 )شرآت(مرآزي، مرآز اصلي ) دفتر(اداره 

home port 

 ـ بندر خودي ١

 ـ بندري آه آشتي در آنجا ثبت شده باشد ٢

home trade 

ايـن واژه. تجارت ملي، تجارتي آه در محدوده يك آشور يا در فواصل نزديكي از يك آشور صورت مي گـيرد                       
 .اغلب در انگلستان و بنادر اروپايي استفاده مي شود

 homogeneous cargo 

آالاهــاي مشابــه، آــالاي فلـه، آالاهــايي آــه بستــه بنــدي هــاي مشابــه دارنـد و يــا بـه صــورت فلــه مــي
 heterogeneous cargoمتضاد.باشند

honed scully=honed skull 

 .موانع زيرآبي آه ممكن است ته قايق را سوراخ آند

hook 

 ـ قلاب چنگك  ١

هاي بيرونـي بــه سـوي)ماسه اي يا شني (ـ دماغه    ٢ آه در انت ، دماغه آوچك يا باريكي از ماسه يا شن 
 .خشكي مي چرخد، مانند دماغه سندي در ايالت نيوجرسي آمريكا

hook bill 

 نوك قلاب، نوك چنگك

hook crown 

 .تاج قلاب، ناحيه آف قلاب آه شاخك هاي قلاب از آن منشعب مي شوند

hook damage 

Page 22 of 32(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/h.htm



 cargo hook(خسارت وارده بر آالا بر اثر برخورد با قلاب تخليه و بارگيري

hooker 

 .آشتي يا قايق ماهيگيري با قلاب، اين نوع شناورهاي صيادي از تور ماهيگيري استفاده نمي آنند

hopper barge 

خل آن ريختـه دوبه لايروبي، دوبه اي آه در حوالي بندر در آنار آشتي لايروبي قرار مي گـيرد تـا لاي در دا
 .اين دوبه سپس به دور از بندر يدك و با بازآردن دريچه آف ، لاي آن تخليه مي گردد. شود

hopper dredger 

چه آـف آن را بازآردن دري نوعي لايروب آه پس از لايروبي قادر است لاي را به دور از بندر حمل نموده و با 
 .تخليه آند

Hormuz Island=Ormus Island 

 جزيره هرمز، جزيره اي در تنگه هرمز در خليج فارس

horn 

 .ـ شكل خاصي از پاشنه آشتي آه تيغه سكان ذوزنقه اي شكل در زير آن قرار مي گيرد ١

 )cleat(ـ يكي از شاخه هاي موت ٢

horn cleat=arm cleat 

 ) براي بستن طناب مهار(موت يك شاخي 

horse boat 

 .قايق حمل اسب داراي نيروي رانش موتوري آه در قديم از آن استفاده مي شد

horse power (HP) 

 .وات است ٧٤٦فوت پوند بر ثانيه يا  ٥٥٠اسب بخار، يك اسب بخار معادل 

hoseproof 

شش نفوذناپذير بودن پوسته وسايل الكتريكي در مقابل آب خروجي از نازل شيلنگ در آليـه                  جهـات آـه پا
 .آب نازل روي دستگاه هيچگونه صدمه اي به آن وارد نمي آند

hose testing 

هاي آب                    چه  پذير، آب بـه صـورت آزمايش با آب شيلنگ، به منظور بررسي آب بندي اتصالات، دربها و دري نا

عدم نفـوذ آب بـه نشانـه آب نفوذناپذيــر .اتمسفر به طرف درزها پرتاب مي شود        ٢جت و با فشار در حدود     
 .بودن آنها مي باشد

Page 23 of 32(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/h.htm



hospital ship 

ثر غـرق شـدن آشتي بيمارستاني، آشتي آه براي انتقال و مداواي زخمي ها، بيماران و افرادي آه در ا
شامل. آشتي آنها در دريا، در معرض خطر هستند طراحي و تجهيز ميگردد               سه نوع آشتي بيمارستاني 

(، آشــتي هــاي بيمارســتاني خصوصــي ) military hospital ships(آشــتي هــاي بيمارســتاني نظــامي
private hospital ships(و آشتي هاي بيمارستاني بي طرف)neutral hospital ships ( شند يك. ميبا هيچ

رنگ آميزي بدنه اين نـوع آشــتي هـا برابـر. از آشتي هاي فوق در زمان جنگ نبايد مورد تعرض قرار گيرند           
ستاني نظـامي       (قوانين بين المللي به رنگ سفيد با نوارهــاي سـبز        مز) آشـتي هـاي بيمار و نوارهـاي قر

صورت مي گيرد و پرچم سفيد با علامت صليب قرمز رنگ در وسـط) آشتي هاي بيمارستاني غيرنظامي    (
 .آن افراشته مي شود

Hotel 

 Hرجوع شود به 

hotwell 

ته سـيكل بخـار                       سـيكل(چاهك آب تقطير شده، محفظه اي در ته آندانسور سيستم مدار باز يـا مـدار بس
 .آه آب حاصل از تقطير بخار در آندانسور در آن ريخته و به وسيله پمپ از چاهك خارج مي گردد) رانكين

hot-work 

 جوشكاري يا برشكاري

hot-work steel 

 .فولاد گرم آار، فولادي آه نورد گرم شده باشد

hour angle (HA) 

 HAزاويه ساعتي رجوع شود به 

hour circle=circle of declination 

ير آـردن نصـف. آه از قطب ها مي گذرد      ) عالم(دايره ساعت، دايره عظيمه آره سماوي          ايـن دايـره از تصو
 .النهارات زمين روي آره عالم بوجود مي آيد

  

house billof lading=groupage bill of lading=celective bill of lading 

  

 بارنامه گروهی

houseboat=houseship 

 .آشتي مسكوني، آشتي آه از آن در آنار اسكله به عنوان هتل يا محل مسكوني استفاده مي شود

house flag 
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شرآت آشتيرانـي مربوطـه اسـت و در به  شتي  پرچم شرآت آشتيراني، پرچمي آه به نشانه تعلق آ
 .بالاي دآل اصلي آشتي افراشته مي شود

house flag clause 

ندگان آشـتي                      صـاحبان(ماده قانون پرچم شرآت آشتيراني، براساس اين ماده قانون برخـي از اجـاره ده
شرآت خـود را موقتـا روي دودآـش رنـگ) آشتي آه علائـم  به شرآتهاي اجاره آننده اجـازه مــي دهنـد 

يد. آميزي آنند و يا پرچم شرآت خود را روي دآل بالا ببرند           اما در زمان تحويل آشتي به صـاحب اصـلي با
ست و. همان علائم اوليه روي آشتي رنگ آميزي شود     شتي ا نده آ هزينه رنـگ آمـيزي بعهـده اجـاره آن

 .محسوب مي گردد) time charter(زمان اجراي رنگ آميزي نيز جزء زمان اجاره

houseship=houseboat 

 houseboatرجوع شود به 

house-to-house 

 حمل آانتينر توسط متصدي حمل تا محل آار ارسال آننده(واژه مخصوص حمل و نقل آانتينري به معني 

housing=casing 

 casingپوسته رجوع شود به 

housing anchor=stockless anchor=swinging-fluke anchor 

كار) صليب(لنگر بدون صليب، ميله عمود بر ساقه لنگر          آه براي جلوگيري از چرخيدن لنگــر در بســتر دريـا ب
 .ميرود

hovercraft 

، هاورآرافت، شناوري آه روي بالشتك هوا با فاصـله آمـي از ســطح آب حرآـت) در نيروي دريايي(هواناو 
 .مي آند

hoy 

 شناور آرانه پيما، آشتي آوچك ساحلي

HP 

 ـ اسب بخار ١

 ـ تسمه لب گرده اي  ٢

HRS (Hellenic Regisster Shipping) 

 موسسه يوناني رده بندي آشتي

HRU (hydrostatic release unit) 

 hydrostatic release unitرجوع شود به ) قايق نجات(رها آننده هيدروستاتيكي 
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hub=boss 

 bossتوپي پروانه رجوع شود به 

hulk 

 آشتي و يا آشتي از رده خارج شده در آنار اسكله) از هم باز شده(ـ بدنه پياده شده  ١

نار اسـكله اسـتفاده مـي ٢ بار در آ شده و بــه عنـوان ان ـ بدنه آشتي بدون ماشين الات آه از رده خـارج 
 .شود

hull=skin 

 )آشتي(، آاسه )بجز بخش روسازه(بدنه آشتي 

hull-appendage ratio=hull factor 

به) آشتي(، ضريب بدنه    )آشتي(ضريب آاسه    ني  نسبت مقاومت پيشروي آاسه بدون زائده هاي بيرو
 مقاومت پيشروي آاسه با زائده هاي بيروني مانند پروانه آشتي

hull board 

 بازرسان بدنه آشتي

hull down 

بدنـه) به دليل آروي بودن سـطح زميـن     (رويت دآل آشتي در افق، دور بودن آشتي از ناظر به طوري آه                
 .آشتي قابل رويت نباشد ولي دآل آن به رويت ناظر برسد

hull efficiency 

آـه)effective power(به توان موثر ) thrust power(، نسبت توان عكس العمل پروانه)آشتي(بازده آاسه 
 .معمولا بزرگتر از يك است

  

hull factor=hull-appendage ratio 

 )کشتی(ضریب کاسه

hulling 

رهاشده در باد، اصطلاحي است آه در آشتي هاي بادباني به آار گرفته مي شود و معني آن رها آـردن
ضعيت         .براي اين آار سكان را در جهت باد قرار مي دهنـد           . آشتي در جهت باد است   ين و ته)hull(بـه ا گف

 .می شود

hull insurance=hull policy 

 )آشتي(بيمه بدنه 
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hull number= yard number 

شماره بدنه آشتي، شماره اي آه سازنده آشتي تعيين مي آند و در آليه نقشه هاي طراحي آشتـي
 .عموما اين شماره را در مدارك ثبت آشتي نيز در نظر مي گيرند. اين شماره ثبت مي شود

hull policy=hull insurance 

گيرد               بدنـه، تجهـيزات فـني و رفـاهي، آليـه ماشـين. بيمه بدنه، بيمه بدنه آشتي آه موارد زير را در بر مي
 آلات، سوخت، انبارهاي قطعات يدآي موتورخانه و عرشه و مواد غذايي مصرفي

  

hull resistance=skin resistance 

 )skin resistance(رجوع شود به

hull underwriter 

 شخص يا شرآت بيمه آننده بدنه و ماشين آلات آشتي

hummock ice=pack ice 

 pack iceرجوع شود به 

hundred year storm 

قوع بپيونـدد و به و بار در صدسـال  قط يك آه ممكـن اسـت ف فاني اســت  طوفان صدساله، شديدترين طو
 مبنائي است در طراحي سكوهاي نفتي

hunting gear 

پس از) feedback(پس خور) مكانيزم(ساز و آار   آه اهــرم شـناور پمـپ هيـدروليك را  در سـيستم سـكان 
 .اجراي فرمان تغيير جهت سكان، به وضعيت اوليه برمي گرداند

hurricane 

يا بيش از آن براي چند نقطه(گره  ٦٥گردباد، گردباد شديد گرمسيري آه در بعضي نقاط آن، باد با سرعت            
آه. به صورت مارپيچ به سوي مرآزي با فشار آم حرآت مي آنـد            ) به مدت چند دقيقه يا بيشتر  هنگـامي 

مي رود          tropical stormگره دريايي آمتر باشد اصطلاح  ٦٥سرعت حداآثر از  آار  نوع گردبـاد در. بـه  ايـن 
به ايـن نـام خوانـده مـي شـود                           .اقيانوس آتلانتيك شمالي، درياي آارائيب و خليج مكزيك بوجود مي آيـد و 

تا                         ١٤٠سرعت   مي ٤٠٠گره دريايي در مرآز اين گردباد نيز گزارش شده است و قطر گردباد  آيلومـتر نـيز 
ين   ) Willy Willies(در اسـتراليا ) Typhoons(به اين گردبادها در اقيانوس آرام.رسد ته) Baguio(و در فيليپ گف

 .می شود

hurricane deck=promende deck 

 promenda deckرجوع شود به 

hurricane delta 

 .رسوب شني آه به وسيله امواج طوفاني از فلات قاره شسته و در مرداب جمع مي شود
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hurricane lamp=hurricane lantern=storm lantern 

 . چراغ نفتي فتيله اي آه در هواي آزاد خاموش نمي شود فانوس،

hurricane path=hurricane track 

 مرآز گردباد در يك ناحيه) انتشار(مسير گردباد، خط حرآت 

hurricane stage hydrograph 

نمودار مزبور به وسيله يك چاه. آبنمود گردباد، نمودار پيوسته اي آه سطوح گوناگون آب را نشان مي دهد               
باد ويــژه قـرار داده شـده اسـت ضـبط مـي اندازه گيري آه در نقطه مشخص مورد نظر در حين گذر يك گرد

حذف مـي. شود ندازه گـيري  يي چـاه ا به ميرا در اين حالت تاثير امواج با دوره تناوب نسبتا آوتاه با توجه 
بر. گردد اين نمودارها تاثيرات جزر و مدهاي نجومي، اختلاف فشارهاي بارومتري و همه عوامل ديگر موثــر 

 .سطح آب را جز در موارد ويژه اي آه جداگانه محاسبه مي گردند در بر مي گيرند

hurricane surge=hurricane wave=hurricane tide 

 بالا آمدن ناگهاني سطح آب دريا در آنار دريا و جزاير دراثر طوفان گردباد

hurricane surge hydrograph 

مي مود عـادي را نشـان  آبنمود نسبي گردباد، نمودار پيوسته اي آه اختلاف بين آبنمود زمان گردباد و آبن
ما. دهد آبنمود عادي آبنمودي است آه در صورت عدم وقوع گردباد، درهمان زمان و مكان مورد نظر حكمفر

 .مي بود

hurricane tide 

 hurricane surgeرجوع شود به 

hurricane track=hurricane path 

 hurricane path(رجوع شودبه

hurricane wave 

 hurricane surge(رجوع شودبه

  

hurricane wind pattern=hurricane isovel pattern 

سطح زميـن                           سرعت بادهــاي نزديــك  يا ترسـيمي  مايش حقيقـي  خطـوط. نمودار نقاط همتندي گردباد، ن
اين آار معمـولا در ارتفـاع. همتندي، نقاطي را آه در يك زمان سرعتهاي مساوي دارند به هم مي پيوندند                 

ساعت ٣٠(متر ٩ يل در يا ما فوت بالاي سطح زمين صورت ميگيرد و سرعت ها برحسب متر بر ثانيه، گره 
در اين گونه نمودارها جهت باد در نقاط مختلف با پيكان ها يا زوايـاي شـكسته نشـان. مشخص مي شوند  

هر. داده ميشود   ني  اين نقشه ها براي يك گردباد، معمولا هر ساعت يكبـار امــا در دوره هــاي تنـاوب بحرا
 .نيم ساعت يكبار تهيه مي شوند

husbandry 
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 آشتي داري، نگهداري آتشي از نظر نظافت

HWN(high water neap tide) 

 high water neao tide(رجوع شودبه

HWOS (high water spring tide) 

ساس آب بـالاي آب بالاي جزر و مدهاي معمول، برآشند مه آشندهاي معمول، يك مبناي جزر و مدي برا
 .جزر ومدهاي شديد معمول آه در بعضي از نشريات انگليسي به چشم مي خورد

HWS(high water spring tide) 

  

 )high water spring(رجوع شود به

hybrid platform 

 سكوي ثقلي استخراج نفت آه ترآيبي است از سازه فلزي و بتني

hydrant station 

 .ايستگاه برداشت آب آتشنشاني، شيلنگ آتشنشاني به شير فلكه اين ايستگاه وصل مي شود

hydraulically equivalent grains 

 .ذرات هم ارز هيدروليكي، ذرات رسوبي آه در شرايط يكسان، سرعت ته نشيني يكساني دارند

hydraulic balance 

در(تعــادل هيــدروليكي، بــراي خنـثي آـردن نــيروي محـوري حاصــل از پمــپ توربيـني آب تغذيـه ديـگ بخـار                    
شي از آب تغذيـه خروجـي پمـپ را بـه محفظـه)سيستم مدار بسته سيستم رانش بخـاري آشــتي        ، بخ

نـيروي محـوري) thrust bearing(با اين آـار بـه ياتاقــان محـوري     . خنثي آننده نيروي محوري وارد مي آنند
 .زيادي وارد نمي شود و بدين ترتيب عمر ياتاقان افزايش مي يابد

hydraulic blistering 

 تاول هيدروژني، تاول زدن يا ترك فولاد در اثر خوردگي هيدروژني

hydraulic cement 

 .سيماني آه زير آب سفت مي شود

hydrolic coupling=Vulcan coupling=Vulcan clutch 

 Vulcan clutchآوپلينگ هيدروليكي رجوع شود به 

hydraulic drilling 
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 حفاري آبي، حفاري به آمك نيروي آب

hydraulic structures 

 سازه هاي آبي، سازه هاي هيدروليكي 

hydraulic test=hydrostatic test 

 .آب آزمايش با فشار آب، آزمايش ديگهاي بخار، لوله ها و شيرفلكه ها با استفاده از فشار

hydrazine 

سيژن                        با اآ ند تــا  خار مـي آن محلـول ترآيـب هيدرازين، مايع قليايي آه به ميزان آمي از آن را وارد ديگ ب
 .شده و مانع خوردگي اآسيژني در داخل لوله هاي ديگ بخار شود

hydroaeroplane 

 .هواپيمايي آه مي تواند روي آب فرود يا از روي آن پرواز آند

hydrocraft 

 .شناورهايي آه بدنه آنها درهنگام حرآت از سطح آب جدا مي شود

hydrodynamics 

يا و انجـام ناميكي آشـتي در در علم حرآت اجسام در آب، در آشتي سازي به معني مطالعـه حرآـت دي
 .محاسبات تعيين قدرت سيستم رانش ، پروانه و سكان مي باشد

hydrofoil 

هاي              ) fins(هيدروفويل،شناوري آه بدنه اصلي آن در هنگام حرآت از سطح آب فاصله ميگيرد و فقط بالــه 
 .آن در داخل آب باقي مي ماند

hydrofoil rudder=streamlined rudder 

 streamlined rudderرجوع شودبه 

hydrographer 

 .نقشه بردار دريايي، شخصي آه نقشه برداري دريايي انجام مي دهد

hydrography 

 آبنگاري

ساحلي و                           ١ آف آب، سـازه هـاي  مـي... ـ تهيه نمايي از سطح زير آب آه شامل پستي و بلنديها، مواد 
 .شود

 ـ شرح و مطالعه درياها، درياچه ها، رودخانه ها و آبهای دیگر ٢
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hydrpid 

  

 مرجانی،جانور مرجانی

  

hydrology 

هيــدرولوژی،علم مطالعــه آبهادرســطح زمين،خصوصــادرارتباط بابارش،تبخيروخصوصــيت آنهــادر رودخانـــه
 هاودریاچه ها

hydrometer 

 غلظت سنج، وسيله اندازه گيري وزن مخصوص مايعات

hydrophone=transducer=acoutic transponder 

دستگاه صداسنج زيرآبي، وسيله اي آه اصوات زيرآبي را شناسايي و توسط سيم برق به دستگاه تقويت
 .آننده آه در بيرون آب است، انتقال مي دهد

hydrophore 

براي اينكه پمپ آب شـيرين يـا آب شـور.سيستم آب تحت فشار مانند سيستم آب شيرين و شور آشتي         
مي يابـد، روشـن آشتي دائما روشن نباشد و فقط در مواقعي آه فشار سيستم در اثر استفاده آـاهش 

 .شود اين سيستم به آارگرفته مي شود

hydrosphere 

ين                             يك ناحيـه خشكي زم آره زميـن، ايـن واژه بــراي تفك از ناحيـه آبـي) lithosphere(آبها و اقيانوس هاي 
 .سطح زمين استفاده ميشود

hydrostatic 

جام محاسـبات يداري اجسـام شـناور در دريـاي آرام و ان ايستايي، هيدرواستاتيك، علم مطالعه تعـادل و پا
 مشخصه هاي بدنه و وزن شناور

hydrostatic curves 

شور و آب شـيرين، منحني هاي ايستايي، منحني هاي هيدرواستاتيكي، منحني هاي وزن شناور در آب 
 .منحني سطوح آبخور، مرآز شناوري، تغيير آبخور بر حسب تن بر سانتيمتر يا تن بر اينچ و غيره

hydrostatic parameters 

مانند وزن. مشخصه هاي ايستايي، پارامترهاي هيدرواستاتيكي آه از مباني ارشميدس ناشي مي شود                
مي شناور در شرايط مختلف و نيروهاي شناوري و اطلاعاتي آه از منحني هاي هيدرواستاتيكي بدسـت 

 .آيد

hydrostatic release unit (HRU) 
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رها آننده هيدرواستاتيكي، مكانيزمي آه درعمق تنظيم شده ای آزاد مي شود و اجازه مي دهد آه قايق
آار       . نجات روي سطح آب رها و باز شود         شه آشتـي) مكـانيزم  (ايـن سـاز و  سيله مهـار روي عر نوان و بع

 .استفاده مي شود آه در صورت غرق شدن آشتي در زير آب، در عمق تنظيم شده آزاد مي شود

hydrostatic test=hydraulic test 

 hydraulic test(رجوع شودبه

hyetograph 

 بارش نگار، باران نگار، دستگاه تعيين ميزان بارندگي

hyetometer 

 بارش سنج، باران سنج، ابزار نشان دهنده مقدار بارندگي

hygrograph 

 نم نگار، رطوب نگار

hygrometer 

 رطوبت سنج

hyperbaric chamber 

بدون         (محفظه تحت فشاري آه غواصان براي جوشكاري در زير آب          شك و  از آن اسـتفاده) آب در محيـط خ
 .مي نمايند

hypothetical hurricane(hypohurricane) 

يژه اي شود در محـدوده مطالعـاتي و گردباد فرضي، نمايش يك گردباد با مشخصات معلوم، آه فرض مـي 
 .روي داده، ترتيب زماني و مسير مشخصي داشته باشد

hypsography 

 فراز سنجي، فرازنمايي در نقشه برداري از ارتفاعات زمين و آوه ها

hythe=hithe 

 بندرگاه آوچك در آنار رودخانه 

hythergraph 

 .ثبت مي آند هوا و باران سنج، دستگاه هوانگاري آه ميزان رطوبت، درجه حرارت و بارندگي هوا را
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Inclining Experiment – Inclining Test

 ).آزمایشی است که برای تعيين مرکز ثقل کشتی انجام می شود(آزمایش کجی 

Inland water way

 .کشتی که برای دریانوردی در کانالها و دریاچه ها و رودخانه ها و خليج ها و آبهای داخلی بکار می رود

Iron ship

 .کشتی که بدنه آن از جنس آهن است

Ip,full form vessel

 ).block(يک کشتی با حجم بالای ضريب ظرافت 

Intermediate vessel,combination vessel,cargo and passenger

متری نسبـت بـه کشتـی سافر ک يک کشتی چند منظوره که اصولاً مقدار فله بيشتری حمل می کند و م
 .مسافربری جابجا می کند

Icebreaker

کشتی با استحکام بدنه استثنايی که برای باز کردن و نگهداری مسيرهای دريايی در بين يخ ها بکار مـی
 .رود

Ice patrol vessel

 .يک کشتی که برای علامت گذاری توده های بزرگ یخ و زمين های يخی در دريا بکار می رود

I 

شتي راه خـود را حرف پرچم مخابرات بين المللي اينديا با زمينه زرد و يك دايره سياه در وسط به معـني آ
 .به طرف چپ تغيير مي دهد

IACS (internationall association of classification society) 

سكوهاي فراسـاحل          (انجمن بين المللـي رده بنـدي        ، نقطـه نظرهـاي مشترآـي آـه آليـه)آشـتي هـا و 
يق) classification societies(موسسات رده بندي در آن ذينفع هستند توسط اين انجمن هماهنـگ و تشو

 .مي گردد و به عنوان مشاور موسسات رده بندي در اغلب آشورها فعاليت مي نمايد
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IADSO (internationall association of drycargo shipowners organization) 

ــام ســازمان انجمــن بيــن المللــي صــاحبان آشــتي هــاي فلــه بــر خشــك، ايــن ســازمان آــه عمومــا بــه ن
INTERCARGO        فظ منافـع. ميلادي تاسيس شد   ١٩٨٠شناخته مي شود در سال اين سازمان در جهت ح

آشـور جهـان بيـش از ٢٨عضـو از    ١٦٠با ) dry bulk cargo(صنعت حمل و نقل دريايي آالاهاي فله خشك
 .ميليون تن را زير پوشش دارد ٧٠آشتي فله بر خشك با وزن مرده  ١٠٠٠

LALA (internationall association of lighthouse authorities) 

موسسه بين المللي چراغهاي دريايي آه مسئوليت سياستگذاري مربوط به علايم آمك ناوبري دريايي را
 .به عهده دارد

I-bar=I-beam 

 شكل Iشكل، تير آهن گرم غلطك خورده با مقطع  Iتيرآهن با مقطع 

IBC Code 

ناك                        مل آالاهـاي شـيميايي خطر له بـر حا شتي هـاي(آد بين المللي ساخت آشتي هـاي ف در مـورد آ
 )IMO(ميلادي براساس قوانين ايمني سازمان بين المللي دريانوردي ١٩٨٦ساخته شده بعد از اول ژوئيه 

I-beam=I-bar 

  

 )I-bar(رجوع شودبه

ICAB (international compressed air breathing apparatus) 

سول هـواي فشــرده             )براي استفاده در اطفاء حريق  (دستگاه تنفس   شار(، اين دستگاه از يك يا دو آپ بـا ف
در هنگــام آتـش سـوزي. روي پشتي و يك ماسك با تنظيم فشار هوا تشكيل شده است              ) بار ٣٠٠تا   ١٧٠

تش نشـان در محوطــه بستـه             پر از دود           (آه آ يا محوطــه بـاز  ست از آن) و  تش ا خاموش آـردن آ در حـال 
آه DBAدستگاهها آه امروزه درآشتي ها آاربردي ندارند به نـام           نوعي از اين . استفاده مي شود  اسـت 

 .به جاي هواي فشرده داراي آپسول توليد اآسيژن ميباشد و به صورت مدار بسته عمل مي آند

ice anchor 

 .لنگر در يخ، الوار يا لنگري آه در يخ آار گذاشته شده و آابل يا زنجير آشتي به آن مهار مي شود

ice barrier 

 .مانع يخي، مانعي آه در دريا يا درياچه در اثر وجود يخ پديد مي آيد

iceberg=ice island 

آه) شناور در دريا    (جزيره يخ شناور، آوه يخ         جود دارد  آوه يـخ و ندازه  با توجـه بـه ا طبقه بندي مختلفـي 
مـتر را ١٥تـا   ٦مـتر و طـول بيـن       ٦تـا   ١و ارتفاع بيـن     ) growler(متر ٦ارتفاع آمتر از يك متر و طول آمتر از       

bergy bit  لي ١٥متر و ارتفاع  ٦و اندازه بزرگتر از طول متر به صورت آوه يـخ آوچـك، متوسـط، بـزرگ و خي
 .بزرگ طبقه بندي مي شوند
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ice blink=ice sky 

 يختاب، انعكاس نور خورشيد توسط يخ در آسمان

icebound 

به آه  يخ بند، در محاصره يخ، آشتي آه به علت وجود يخ در اطراف خود نتواند دريانوردي آند و يا بندري 
 .علت پوشيده بودن از يخ قابليت پهلوگيري آشتي را ندارد

 ice box 

قب موتورخانــه آشتـي)hull(ـ جعبه يخ، محفظه اي به شكل مكعب مستطيـل در آاسـه آشـتي                   ١ در ع
عب. هاي يخ شكن آه امكان گردش آب دريا را براي جلوگيري از يخ زدن فراهم ميسـازد                  بـه ايـن جعبـه مك

 .مستطيلي، لوله بخار متصل شده است آه از يخ زدن اين محفظه جلوگيري مي نمايد

 )در یخچال معمولی برای نگهداری مواد تند مصرف(ـ جا يخي  ٢

ice breaker 

شكني در آبــراه هــاي قابــل                      به منظـور يـخ  دريـانورديآشتي يخ شكن، شناوري آه بدنه مقـاومي دارد و 
 .مي باشند) Baltic  یاsub-polar(و بالتيكي) polar(دو نوع آلي آنها قطبي. طراحي مي شود

ice cap=ice sheet 

طبي را پوشـانده و سـطح آنهـا يخپهنه، يخسار، توده هاي بسيار عظيمي از برف يا يخ آـه سـرزمينهاي ق
آه. تقريبا هموار است    بوده  ها يخسارهـاي موجـود در زمـان حاضـر  نوب، تن يخسارهاي گروئلند و قطب ج

يخسار گروئلند سراسر شبه جزيره مزبور را فراگرفته و يخسار قطب جنوب آنچنان است آه اثري از سـطح
 .زمين در آن ديده نمي شود و همه جا زير پوشش يخ قرار گرفته است

ice chart 

نقشه دريايي يخ، نقشه اي آه ماهيانه منتشر مي شود تا به عنوان راهنماي دريانوردان در مسير شمال
 .غربي درياي آتلانتيك مورد استفاده قرار گيرد

ice class 

ندي آشتي با رده بندي بين المللي براي عبور از مناطق يخي، اين رده بندي آه بوسيله موسسات رده ب
ظر نـاوبري تعيين مي شود به معني اين است آه بدنه آشتي براي عبور ازمناطق يخي مقاوم بوده و از ن

 .ايمن است

ice clause 

، براساس آنوانسيون ژنو تاخير متصديان حمل در هنگــام تخليـه و بـارگيري)در بيمه دريايي (ماده قانون يخ 
 .موجه است) به خاطر يخبندان و يا ترس از مسدود شدن بندر به علت يخبندان(به علت بسته بودن بندر 

ice clif=ice front=ice wall 

 .ديوار يخ، ديوار آوه يخ در ساحل آه به طرف درياست

ice code 
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عدد صـفر بـه معـني دريـاي آد يخ، آد بين المللي براي اعلام ميزان يخ موجود در مسيرهاي دريــانوردي، 
 .آه بدترين وضعيت است به معني يخ زدن آامل سطح درياست ٩بدون يخ و عدد 

ice deviation clause 

سبب) در بيمه دريايي   (قانون تغيير مسير آشتي در يخبندان، براساس اين قانون         آشتي مجاز اسـت بـه 
 .يخبندان، مسير دريانوردي خود را تغيير دهد

ice fan 

 تراآم يخ هاي شكسته در دهانه آبراه

ice feild 

 .آيلومتر تجاوز آند ١٠، منطقه اي آه عرض و طول آن حداقل از ) در دریا(يخ زار، منطقه يخي

ice floe 

ندازه و ضـخامت آنهـا ممكـن اسـت بــزرگ                 آوچـك) light(يـا ) heavy(يخپاره، توده يخ شناور آه با توجه بــه ا
 .باشد

ice fog 

خوب در درجـه هواي آرام و  يخمه، مه آريستالي يخ آه در مناطق دور از خط استوا و نزديك قطـب هـا در 
شيد. ميكـرون اسـت    ٢٠تـا   ١٢اندازه آريستالهاي يخ اين مه در حدود     . حرارت پايين تشكيل مي گردد     خور

 .بوجود آيد) halo(در اين حالت قابل رويت بوده و ممكن است هاله

ice foot=ice ledge 

نان. يخپوزه، توده يخ ساحلي آه مشرف به درياهاي قطب شمال و يا جنوب مي باشد               آلفتي يخپـوزه آنچ
اين يخها در فصل پاييز در اثر ريـزش. است آه بلندي آنها نسبت به سطح دريا گاه به چندين متر مي رسد          

برف در نواحي ساحلي و برخورد امواج دريا و سپس يخبندان آنها پديد مي آيند آه با يخبندان دريا بر حجم
 .آنها افزوده شده و گاه از يك سال تا سال ديگر همچنان برجاي مي مانند

ice free harbour 

 .بندري آه يخ مانع آشتيراني در آن نمي شود

ice fringe 

 .يخ حاشيه آنار دريا آه فاصله آمي از ساحل دريا را در بر مي گيرد

ice front=ice clif=ice wall 

 دیوار یخ

ice hommock 

لي اخطـار ٨پشته يخ، تپه يخ، تشكيل چنين پشته هاي يخي در سطح دريا نشانگر درجه                 با آد بيـن المل
 .دريانوردي در يخ مي باشد
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ice island=iceberg 

 )iceberg(رجوع شود به

ice lead 

 .آبراه دريانوردي در ميان يخ، آبراهي آه يخ هاي مسير دريانوردي آنار زده شده باشند

  

ice ledge=ice foot 

 )ice floot(رجوع شود به

ice master 

 فرمانده آشتي در ميان توده هاي يخ شناور

ice port 

 .بندر يخ، بندري آه در آنجا تخليه موقت بار روي يخ ها صورت مي گيرد

ice rafting 

 حمل سنگ ريزه و اجزاء صخره بوسيله يخ شناور

ice rind=glass ice 

به راحتي توسط باد يا امواج آوچـك مـي. يخ شيشه اي، يخ نازك و شفاف آه روي آب تشكيل مي شود              
 .سانتيمتر دارد ٥شكند و عموما ضخامتي در حدود 

ice sheet=ice cap 

 يخپهنه

ice shelf 

.جزيره يخي، تخته يخ عظيمي به شكل جزيره پهناور آه مجاور ساحل بوده و به خط ساحلي متصل است          
 .آيلومتر مربع مي باشد ٤١٤٠٠٠واقع در قطب جنوب آه مساحت آن در حدود ) ross(مانند جزيره يخي

ice sky=ice blink 

 يختاب، انعكاس نور خورشيد توسط يخ در آسمان

ice wall=ice front=ice clif 

 دیوار یخ

ICLL (international convention on loadlines) 
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 آشتي) بار(آنوانسيون بين المللي خط شاهين 

ICSLS (international convention for saving life at sea) 

يانوردي                          سازمان بيـن المللـي در ) IMO(آنوانسيون بين المللي نجات افراد در دريا، اين آنوانسيون توسط 
 .پايه ريزي شده است

idler 

ماننـد. اصطلاحي آه در ارتباط با خدمه آشتي آه مسئوليت نگهباني در آشــتي را ندارنـد، بكـار مـي رود                
 آشپز، انباردار، مهماندار و غيره

idler gear 

 چرخ دنده هرزگرد

idle tonnage=idle vessel 

 آشتي منتظر بار

idle vessel =idle tonnage 

 .آشتي منتظر بار، آشتي آه به دليل نبودن بار در حمل و نقل دريايي بدون استفاده مانده است

idling speed 

 دور خلاص موتور، دور بدون بار

IGG (inert gas generator) 

ايـن. درصد اآسيژن توليد مـي آنـد     ٥مولدگاز خنثي، دستگاهي شبيه آوره ديگ بخار آه دودي با آمتر از 
 .گاز براي جلوگيري از احتراق احتمالي به داخل مخازن سوخت فرستاده مي شود

IGS (inert gas system)=inert gas plant 

 inert gas plantرجوع شود به 

IHP(indicated horse power) 

 )indicated horse power(رجوع شود به

IICL (institute of international container lessors) 

نواع ميرات ا انجمن اجازه دهندگان آانتينر، اين انجمن نشريه هايي را در زمينه روش صحيح نگهداري و تع
 .آانتينرها در نيويورك به چاپ مي رساند

ILLEC (international load line exemption certificate) 

موسسه بين المللي اجازه دهندگان آانتينر آه مرآز آن در آمريكاست و داراي چنـدين عضـو از آشورهــاي
 .اروپايي و آسيايي است
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ILS (international law of the sea) 

 IMLقانون بين المللي دريا رجوع شود به 

IMCO (inter-govermental maritime consultative organization) 

يا ١٩٥٩سازمان بين المللي مشاوره دريايي آه در سال            با هدف حل مشكلات حمل و نقل و ايمني در در
 .تغيير نام يافت IMOبه  ١٩٨٢اين سازمان در سال . در سازمان ملل تاسيس شد

IMDG code (international maritime dangerous goods code) 

سازمان بيـن المللـي دريـانوردي            ٩آد بين المللي آالاهاي خطرناك آه از صفر تا         جه) IMO(بـه وسـيله  در
 .بندي شده است

IML (international maritime law) 

ها را بـه طـور مسـاوي محفـوظ قانون بين المللي دريا، قانون بيـن المللـي درياهــا آـه حقـوق آليـه آشور
 .بكار گرفته مي شود ILSاين واژه گاهي مترادف با واژه . دانسته و مورد قبول آليه دولت ها مي باشد

immersion 

 غوطه وري در آب، فرو رفتن در آب

immobile ice=fast ice=land fast ice 

بت يخ ثابت، يخي آه پس از تشكيل در دريا حرآت نمي آند و معمولا در آنار سواحل با تكيـه بـه زميـن ثا
 .مي ماند

IMO (international maritime organization) 

ظور حفـظ و بهبـود IMCOميلادي با نـام   ١٩٤٨سازمان بين المللي دريانوردي، اين سازمان در سال           بـه من
خود IMOبا نام    ١٩٨٢از سال   . ايمني در دريا با هدايت آنفرانس دريايي سازمان ملل تاسيس شد           به آار 

گيري) SOLAS(ادامه داد و داراي دو آنوانسيون مهم است، آنوانسيون نجات جان افراد               و آنوانسيـون جلو
يون ٤٠ميلادي بيـش از     ١٩٩٤سازمان بين المللي دريانوردي تا سال         ) . MARPOL(از آلودگي دريا        آنوانس

يش از           . و صدها آد را به تصويب رسانده است       ايـران نـيز از(عضـو دارد     ١٤٠هدف آلي ايــن سـازمان آـه ب
يه) اعضاء فعال ان است      يايي بـه آل حفظ ايمني و آاهش آلودگي در دريا و انتقال اطلاعـات علمـي روز در

 .اعضاء با تهيه آدها و تشكيل آنوانسيون ميباشد

impact-type pile driving 

 شمعكوبي ضربه اي

impeller 

 ، پروانه پمپ)پمپ(آب پخش آن 

impeller typ log 

 سرعت سنج پروانه اي
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impermeable groin 

 .آب شكن ناتراوا، آب شكني آه ماسه نتواند از ميان آن عبور آند

implied condition 

 )آه در بيمه نامه قيد نمي شود ولي آيفيت آن معلوم است(شرط معلوم 

impulse turbine 

گام خـروج توربين ضربه اي، توربيني آه زاويه ورودي و خروجي سيال از پره هاي آن يكسان                 است و در هن
 .سيال از هر رديف پره، سرعت سيال آاهش مي يابد

in ballast 

 .در حال تعادل، آشتي بدون بار آه مخازن تعادل آن پر از آب دريا شده است

inboard 

 )آشتي(ـ در داخل  ١

خل ـ نزديكتر به محور تقارن طولي آشتي، اين واژه به منظور تشخيص محل استقرار                       ٢ يك دسـتگاه در دا
 .آشتي نسبت به محور تقارن طولي آشتي استفاده مي شود

incentive pay 

 مزد تشويقي، پاداش تشويقي

inception of insurance policy 

 اجراي بيمه نامه، زمان نفوذ قرارداد بيمه نامه

inchmaree clause 

ميلادي آه به موجب آن خسارت وارده بـه آـالا ١٨٨٧قانون خسارت آالا، يك قانون قديمي مربوط به سال       
شد                  قانون توسـعه. يا آشتي در اثر قصور فرمانده و يا حوادث طبيعي پرداخت نمي  فاد ايـن  امـا امـروزه م

 .در قانون جديد بيمه بدنه منظور شده است risk clauseيافته بگونه اي آه تحت عنوان 

incinerator 

 آوره زباله سوز، آوره مخصوص سوزاندن زباله

inclining experiment=stability test 

آزمايش تعيين ارتفاع مرآز ثقل آشتي، براي انجام اين آزمايش لازم است آشتي در داخل حوضچه بــدون
ستفاده از جابجـايي وزنـه) ترجيحا در داخل حوض خشك آه پر از آب شده باشد        (موج   مستقر شـود و بـا ا

قارن طولــي روي عرشه آشتي با آج آردن آن به راست و چپ و به آمك انحراف شاقولي آـه در محـور ت
 .آشتي آويزان شده است ارتفاع دقيق مرآز ثقل آشتي محاسبه و تعيين گردد

inclinometer=clinometer 
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ست ماننـد شـاقول يـا تـراز آبـي ترازسنج، شاقول آشتي، تراز آبي يا شاقولي اسبابي است آه ممكن ا
.استفاده شــود) در اثر غلطش يا ميل به راست و چپ       (براي نشان دادن مقدار آج شدن آشتي در عرض        

بي نـيز يـك لولـه آمانـي تراز آ نوع شاقولي را، يك ميله آويزان بر روي آمان مدرج تشكيل مي دهد و نوع 
سنج را در محـور. شكل محتوي آب و حباب هواست آه بر روي يك صفحه نصب مي باشد         هـر دو نـوع تراز

سب درجـه چپ برح طولي آشتي نصب مي آنند به طوري آه ميزان آج شـدن آشـتي را بــه راسـت و 
 .مشخص گردد

incorporated marine engineer 

با        ٥بـا حـداقل   ) فوق ديپلم  (مهندس آشتي با شخصيت حقوقي، تكنسين         سـال آمـوزش ٢سـال تجربـه 
عملي آه بعنوان شخصيت حقوقي با دانش و تجربه خود يا با نظارت و سرپرستي يك مهندس ثبـت شـده

)chartered engineer(نتايج آـار او. حرفه اي، مسئوليت اجراي يك فعاليت مهندسي را به عهده مي گيرد
 .از سطح يك تكنسين مهندسي بالاتر است

indemnity 

 جبران زيان، غرامت، مبلغ پرداخت شده بعنوان غرامت

indemnity clause 

خت) mortgagees interest(ماده قانوني در بيمه دريايي در ارتباط با بهره گروگيري براي تعييـن مــيزان پردا
 خسارت بيمه گذار

indent 

 سفارش آالا

index arm=index bar 

ند روي) frame(بازوي شاخص دستگاه ارتفاع يـاب، بـازوي متحرآـي آـه روي پايـه                مي توا نصـب اسـت و 
micrometer(و گردونه ميكرومـتر ) index mirror(آينه شاخص. درجه حرآت آند  ١٤٠آمان، مدرج در حدود 

drum روي اين بازو سوار مي شوند. 

index correction 

يه        ) sextant(تصحيح شاخص، چنانچه آينه هاي ارتفاع ياب          ياب) frame(آاملا موازي و يا عمود بر پا ارتفـاع 
 .نباشند خطا بوجود مي آيد آه به تصحيح نياز دارد

index error=perpendicularity error 

ياب         )دستگاه ارتفاع ياب  (خطاي زاويه   مود نبـودن آينـه) sextant(، اين خطـا در دسـتگاه ارتفـاع  بـه دليـل ع
بر پايه دستگاه و احتمال مـوازي نبـودن آنهـا بـا يكديگـر) horizon glass(و آينه افق) index mirror(شاخص

 .وقتي آه بازوي شاخص روي صفر آمان، مدرج است، بوجود مي آيد

index glass=index mirror 

شاخص    يه     ) index arm(اينه شاخص، اين آينه در انتهاي بازوي  (دسـتگاه ارتفـاع يـاب    ) frame(آـه مرآـز پا
sextant است، قرار دارد. 

index mirror=index glass 
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 index glass(رجوع شود به

index mirrorfilter=index shade 

  

 index shade(رجوع شود به

index shade=index mirror filter 

يه يـاب                      قـرار) sextant(شيشه نورگير، شيشه رنگي، شيشه رنگي آه در مقابل آينه شاخص دسـتگاه زاو
ظر شم نا جه چ ميگيرد تا از شدت نور خورشيد در هنگام اندازه گيري ارتفاع خورشيد از افق بكاهد، در نتي

 .صدمه نبيند و دقت اندازه گيري افزايش يابد

India 

 Iرجوع شود به 

Indian ocean 

و) antarctic(اقيانوس هند، سومين اقيانوس زمين از نظر وسعت آه از سواحل جنوبي آسيا تا قاره جنـوب                
ستراليا و جزيـره تاسـماني بــه مساحـت                          باختري ا نه هــاي  ميليـون ٧٣از آرانه هاي خـاوري آفريقـا تـا آرا

 .متر عمق دارد ٨٠٤٨ژرف ترين نقطه اقيانوس هند . آيلومتري مربع گسترده شده است

Indian Register of shipping (IRS) 

 موسسه هندي رده بندي آشتي ها

Indian spring low water 

جزر و مـدهاي) آب پایين (فروآشند شديد اقيانوس هند، سطح تقريبي ميانگين پايين ترين آبهاي پـايين در 
 .شديد آه عمدتا در اقيانوس هند و در طول سواحل شرقي آسيا، مورد استفاده قرار ميگيرد

Indian tide plane 

 سطح مبناي آب پايين شديد اقيانوس هند

indicated horse power (IHP) 

صل مـي شـود                خل پيستـون موتــور حا صورتي آـه. قدرت احتراق موتور بر حسب بخار، قدرتي آه در دا در 
ست شود، بد مي  اصطكاك و تلفات حرارتي در نظرگرفته شود قدرتي آه در چرخ طيار موتور اندازه گـيري 

 .مي گويند) BHP(مي آيد آه به آن قدرت ترمزي موتور

indicator card=draw card 

سيلندر آارت قدرت پيستون موتور، براي اندازه گيري قدرت موتور در داخل هر پيستون وسيله                 اي روي سر
آه بـه دور هر پيستون نصب مي شود و فشار آمپرس و يا فشار احتراق در داخـل پيستـون روي آاغـذي 

و محور) stroke(محور افقي روي آاغذ طول ضربه پيستون      . ثبت مي گردد  . استوانه اي پيچيده شده است  
.عمودي آاغذ معرف فشار داخل پيستون موتور است

Page 10 of 25(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/I.htm



indirect drive 

سيستم رانش آشتي با استفاده از جعبه دنده، در اين سيستم موتور رانش از طريق جعبه دنده به محور
يد محـور پروانـه. پروانه متصل مي شود    به دور مف تور رانــش  نده آـاهش دور مو به د ستفاده از جع دليل ا

 .است

Indonesian Classification Society=KI 

 در آشور اندونزي) آشتي(موسسه رده بندي 

induced drauft 

يق هـواآش         شتخانه         ) exhaust fan(هوارساني به آوره ديـگ بخـار از طر جي ا boiler(آـه در محوطـه خرو
room   جاد مـي آنـد                   . نصب شده است في اي بنـابراين هـواي بـيرون بـا. اين هواآش در آتشخانه فشـار من

به مصـرف يگ بخـار مـي گـردد و  آوره د سرعت وارد آتشخانه شده و از طريق دريچه هاي ديگ بخار وارد 
 .احتراق مي رسد

induced rolling=sallying 

سافران)آشتي(غلطش القا شده    آت دسـته جمعـي م آه بـه علـت حر ، غلطش وادار شده، غلطشي 
عي غلطـش آشـتي يكسـان با فرآـانس طبي آه  آشتي از راست به چپ و بالعكس بوجود آيد به طوري 

 اين آار ممكن است با جابجايي وزنه نيز صورت گيرد. باشد

inert gas 

 ـ گاز خنثي، گاز بي اثر مانند هليوم، نئون و آرگون ١

مي. درصد آمتر باشد    ٥ـ گاز مخلوط آه ميزان اآسيژن آن از         ٢ بنابراين با اين گاز مخلوط احـتراق صـورت ن
 .گيرد

inert gas generator (IGG) 

 IGGمولد گاز خنثي رجوع شود به 

inert gas plant=inert gas system 

خارج(را تميز نموده   ) آشتي(سيستم گاز خنثي، سيستمي آه دود دودآش       مواد معلق و دوده را از دود 
اين گاز براي جلوگيري از احتمال بروز آتـش. و به سيستم لوله آشي گاز خنثي هدايت مي آند        ) مي آند

 .سوزي به داخل مخازن سوخت فرستاده مي شود

inflatable craft 

شنه آن uقايق بادي، قايقي آه يك لوله       هد و در پا شكل لاستيكي دو طرف و سينه آن را تشكيل مـي د
 .آف آن نيز معمولا لاستيكي است. عموما تخته اي ضخيم براي قرارگرفتن موتور بنزيني قرار دارد

inflatable life raft=life raft 

 life raftقايق نجات بادي رجوع شود به 

injector 
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 نفت افشان، انژآتور

inland navigation 

خل عي در دا هاي طبي ستفاده از رودخانـه  نال و يـا بـا ا ناوبري ميان زميني، آبراه ميان زميـني بـا حفـر آا
سازد                          سر مي يايي را مي مل و نقـل در نـاوبري در ايــن آبراههـا از. سرزمين آشورها ساخته مـي شـود و ح

 .قوانين ويژه اي برخوردار است

inland sea 

درياي محصور توسط خشكي، دريايي آه اطراف آن خشكي است و به وسيله تنگه به درياي ديگـر متصـل
 است مانند درياي مديترانه، درياي بالتيك و غيره

inland waters 

آبهاي ساحلي، محدوده آبهاي ساحلي تابع قوانين بابري ساحلي مي باشد و محدود به نواحي است آه
 .متفاوت است) territorial waters(اين ناحيه با آبهاي سرزميني. علايم آمك ناوبري بويه دارد

inland waterway=channel=canal 

 channelرجوع شود به 

inlet 

 شاخاب

 .يا آبگير مشابه را به آبگير اصلي بپيوندد) lagoon(ـ راه آبي آوتاه و باريكي آه يك خور ، آولاب ١

بل ملاحظـه اي در ٢ ـ بازويي از دريا آه طول آن در مقايسه با عرضش زياد بوده و ممكن است تا فاصله قا
 .خشكي امتداد داشته باشد

inlet gorge 

 گلوي شاخاب، ژرفترين ناحيه يك شاخاب

in-line osillation 

 در جهت جريان) خط لوله(نوسانات 

INMARSAT (international maritime satellite organization) 

هره ١٩٦٦سازمان بين المللي ماهواره دريايي، سازمان بين المللي دريانوردي از سـال                    ميـلادي موضـوع ب
قرارداد                         سال      . برداري از فن آوري فضايي را در ارتباط بــا مخـابرات دريــايي مـورد مطالعـه  ميـلادي ١٩٧٥در 

هاي ١٩٧٩در سال    INMARSATبكارگيري  . آنوانسيوني به همين منظور تشكيل گرديد      مورد توافـق آشور
آار خود را آغاز آرد و با تصويب آنوانسيون هاي متمم در سالهاي ١٩٨١عضو قرار گرفت تا بالاخره از سال      

شد                        ١٩٨٩و   ١٩٨۵ ته  يني نــيز بكـار گرف يي و زم قل هوا ميـلادي ١٩٩٣از سـال    . ميلادي، براي حمـل و ن
آه از اواسط سال A INMARSATتاآنون سيستم هاي زيادي مورد بهره برداري قرار گرفت آه از جمله آنها 

ستفاده Aجايگزيني  ١٩٩٣در سال  B INMARSATميلادي و  ١٩٧٠ گرديد آه از فن آوري ديجيتالي ويـدئو ا
مل و                  INMARSAT Mمي آرد و  بل ح ستگاه قا با د سال فـاآس  در INMARSAT Cبا امكان انتقال صدا، ار

هاي           ١٩٩١سـال    سيستم  بـراي انتقـال GMDSSبـراي بكـارگيري سـيستم       Cو  B , Aميـلادي و بــالاخره 
ين را تحـت پوشـش براي آنترل ترافيك هوايي آليه نقـاط       GPSو ) MSI(اطلاعات ايمني دريانوردي     آـره زم
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 .قرار مي دهد

inner bottom 

 .دارند) double bottom(آف داخل آشتي در آشتي هايي آه آف دوبله

in personame 

 )واژه حقوق دريايي در مورد ادعاي حقوقي عليه يك نفر(ادعا بحق مالكيت 

inscrutable fault 

صر نـامعلوم باشـد،) در تصادم آشـتي   (مقصر نامعلوم     با يكـديگر مق صادم دو آشـتي  در صـورتي آـه در ت
 .هيچيك از طرفين محكوم نخواهند بود

in service traning=on the job training (O.J.T) 

 )در آشتي(آموزش ضمن خدمت 

inshore 

 ) offshore(تا فراساحل) mean low tide(بستر آنار دريا از محل ميانگين آب پايين

inshore current 

 جريان آرانه نزديك، هر نوع جريان در منطقه شكست ، بين منطقه شكست و خشكي

inshore navigation 

 ناوبري در فواصل نزديك از ساحل

inshore zone 

ادامـه يافتـه) surf zone(منطقه آرانه نزديك، منطقه با پهناي متغير آه از خط آب پايين تا منطقه شـكست  
 .است

institute of international container lessors (IICL) 

 IICL انجمن اجازه دهندگان آانتينر رجوع شود به 

insular 

 ـ جزيره اي، وابسته به جزيره ١

 ـ جزيره نشين، ساآن جزيره ٢

insular climate 

شتر از تـاثير خشكـي اسـت                            از. آب و هواي جزيره اي، آب و هواي جزاير و نواحي ساحلي آه تاثير دريـا بي
 .مشخصات اين آب و هوا تغييرات نسبتا ناچيز در درجه حرارت در طول روز و حتي در طول سال است
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insular shelf 

بد آـه در آن، سراشـيبي فايي ادامـه مـي يا آه از خـط آب پـايين تـا ژر فلات جزيره،ناحيه اي بر يك جزيره 
 .متر است ١٨٣ژرفاي مزبور معمولا حدود . مشخص يا تندتري به سوي اعماق زياد، وجود دارد

insular slop 

 .سراشيبي آف دريا آه از جزيره آغاز مي گردد

insurance cable 

 .طناب قوي و محكمي آه اغلب آشتي ها براي وضعيت اضطراري يدك آشي از آن استفاده مي آنند

insurance charge=insurance premium 

 .حق بيمه، هزينه اي آه بابت بيمه آردن پرداخت مي شود

insurance hawser 

طناب يدك، طنابي آه صرفا براي مواقع اضطراري براي يـدك آـردن آشـتي براسـاس قـوانين بيمـه بايـد در
 .آشتي نگهداري شود

insurance policy 

 بيمه نامه

insured=assured 

 assuredبيمه گزار رجوع شود به 

insurer 

 بيمه گر

intercardinal points 

 ...)مانند شمال شرقي، جنوب غربي، جنوب شرقي و (جهات فرعي 

intercoastal=trade 

 دريانوردي يا تجارت و حمل و نقل دريايي بين بنادر خودي

intercooler 

قرار ميگـيرد تــا مبدل حرارتي خنك آننده هوا، مبدل حرارتي آه بين مراحل افزايش فشار هواي آمپرسور 
 .افزايش درجه حرارت هوا را آه به دليل بالا رفتن فشار آن صورت مي گيرد آاهش دهد

intercostals 

 ناپيوسته، منقطع
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intercostal floor 

 ناميده می شوند floorframeقاب عرضي منقطع آف آشتي، اين قابها به علت داشتن جان بلند 

intercostals frame 

قاب منقطع، فريمي آه يكپارچه نباشد و در هنگام عبور از فريم هايي آه عمود بر آن است قطع گرديــده و
 .با جوشكاري به آنها متصل مي شود

interest on deposit 

عام           سارت  لق ميگـيرد      ) general average(بهره سپرده، بهره اي آه به پول سپرده در مقابـل اعـلام خ .تع
ضافه مـي پس از مشخص شدن وضعيت خسارت وارده به آالا يا آشتي مقدار بهره به پول سپرده اوليه ا

 .شود

interest on loan 

 .بهره وام، بهره اي آه در مقابل اخذ وام بايد پرداخت شود

interfluve 

 مياناب، سرزميني آه ميان دو دره يا دو رود واقع شده است مانند سرزمين بين النهرين در عراق

inter-govermental maritime consultative organization(IMCO) 

 IMCO(رجوع شودبه

intergranular corrosion 

 .خوردگي بين دانه اي، خوردگي متمرآز در دانه ها، خوردگي مرز دانه اي

interim clearance 

 مفاصانامه موقتي، ترخيص آالا به صورت موقت

interim receiver 

به صـاحب اصــلي يل  تا تحو بدهكار را  سي آـه از طـرف دادگـاه انتخـاب مـي شـود و امـوال  امانت دار، آ
 .نگهداري مي آند

intermediate port 

 .بندر بين راه، بندر سر راهي، بندري آه بين بندر مبدا و مقصد قرار مي گيرد

intermediate shaft 

نه) جعبـه دنـده  (مياني، محوري آه بين محـور خروجـي از گـيربكس            ) شفت(محور   به پروا و محـور متصـل 
 .آشتي قرار مي گيرد

intermediate ship 
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 )مسافر ١٢حداقل (آشتي مسافربري و باري، هر شناوري آه مسافر و بار را با هم حمل آند 

intermittent light 

فانوس دريايــي. چراغ چشمك زني آه فاصله زماني خاموش و روشن بودن آن برابر باشد       اين چراغها روي 
 .به عنوان وسايل آمك ناوبري مورد استفاده قرار مي گيرند

intermittent quick flashing light 

سان چراغ چشمك زن ساحلي، چراغ چشمك زني آه زمان چشمك سريع آن بــا زمـان خـاموش بـودن يك
 .است

intermittent weld 

عه فلـزي صال دو قط حل ات تي در م جوش منقطع، از جوش ناپيوسته به منظـور آـاهش تمرآـز تنـش حرار
 .طويل به يكديگر استفاده مي شد

internal friction=viscosity 

  viscosityرجوع شود به 

internal waves 

ند                  ايـن تغييـر. امواج دروني، امواج به وجود آمده در سيالي آه چگـالي اش متناســب بــا ژرفــا تغيـير مـي آ
به. چگالي مي تواند به صورت ناگهاني و ناپيوسته يا تدريجي و پيوسته باشد            گالي  هنگامي آـه تغيـير چ

شده،. صورت ناپيوسته است اين امواج، بيشترين دامنه را دارند            مواج يـاد  در حالت تغيير پيوسته چگالي ا
 .بيشترين دامنه را درون سيال دارند نه در سطح آزاد آن

international association of classification society(IACS) 

 )کشتی هاو سکوهای فراساحل(انجمن بين المللی موسسات رده بندی 

international association of drycargo shipownersۥ organization(IADSO) 

 IADSO(رجوع شودبه

international association of lighthouse authorities(IALA) 

 IALA(رجوع شودبه

International callsigns 

ين المللـي آشـتي هـاي berne list، در نشريه اي تحت عنـوان   )آشتي ها(نشانه بين المللي  نشانـه ب
يون بيـن عنوان نشريه، نام شـهر بـرن        . تجاري و نظامي به چاپ مي رسد       آه آنوانس سوئيس اسـت  در 

ين المللـي چهـار حرفـي اسـت آـه بـه. المللي براي تحقق اين امر در آن صورت گرفته است         اين نشانه ب
 .صورت بصري يا راديويي قابل شناسايي است

international code of signals 

آد علايم بين المللي دريايي، آتاب علايم بين المللي به زبان هاي آشورهايي آه با دريا سر و آار دارند،

Page 16 of 25(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/I.htm



شكل معـرف         ٢٦در اين آتاب   . منتشر مي شود   سي ،          ٢٦پرچم مربعي  قه اي ١٠حرف انگلي پـرچم ذوزن
نوان٩شكل معرف اعداد صفر تا      به ع پرچم ذوزنقـه اي  سخ و سـه  عرف پــرچم پا ، يك پرچم ذوزنقه اي م

 .پرچم هاي جايگزيني يا تكراري و اطلاعاتي در زمينه چراغهاي مخابره و غيره درج مي گردد

International compressed air breating apparatus(ICAB) 

 )حریقء برای اطفا (دستگاه تنفسی

international convention for prevention of marine pollution(MARPOL) 

ساس ایـن کنوانسيـون کـه در سـال                         برگـزار ١٩٧٣آنوانسيون بين المللي براي جلوگيری ازآلودگی دریا،بر ا
شدنفتکشها وکشتيهای حامل گازومواد شيميایی باید قوانين مصوبه در کنوانسيون رادر ارتباط بـا تقسيـم

ند                      یت نمای لی کشـتی و انـدازه مخـازن رعا ضی وطو يون هـای.بنـدی عر ایـن کنوانسيـون یکـی از کنوانس
 سازمان بين المللی دریانوردی می باشد

international convention for safe containers(CSC) 

  

برداری کنوانسيون بين المللی کانتينرهای ایمن بر اساس این کنوانسيون بایـد در هنگـام سـاخت و بهـره 
 .ازکانتينرها قوانين مربوطه را زعایت نمود

international convention for saving life at sea(ICSLS) 

  

 کنوانسيون بين المللی نجات افراد در دریا

international convention on load lines(ICLL) 

  

 کشتی)بار(کنوانسيون بين المللی خط شاهين 

international convention on maritime search and rescue 

  

 search and rescue(رجوع شودبه

  

  

international date line=Greenwich date line 

 خط روزگردان ، خط بين المللي تغيير تاريخ 

international law of the sea 

 قانون بين المللي دریا
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international load line exemption certificate 

 ILLEC(رجوع شودبه

international low water(ILW) 

این ارتفاع آب برابـر اسـت بـا.آب پایين بين المللی ،مبنای ارتفاع آب که پایين تر از ميانگين سطح دریاست                
 MHHWi(و)MLLW(نصف ارتفاع بين

international maritime dangerous goods code(IMDC code) 

 کد بين المللی کالاهای خطرناک

international maritime law(IML) 

 IML(رجوع شودبه

international maritime organization (IMO) 

 )ایمو(سازمان بين المللی دریانوردی 

international maritime satellite organization(INMARSAT) 

  

 INMARSAT(رجوع شودبه

international offshore rule (IOR) 

، قوانيني آه بوسيله اتحاديه قايق هاي مسابقه اي)براي قايق هاي بادباني   (قانون بين المللي فراساحل    
 .منتشر مي شود تا قايق هاي بادباني اقيانوسي از آن در جهت رعايت نكات ايمني استفاده نمايند

international radio silence 

در) فرآـانس اعـلام خطـر    (هرتـز   ٥٠٠سكوت راديويي بين المللي، سه دقيقه سكوت راديويي در فرآـانس  
 .مي باشد ٤٥يا  ١٥زمان اجراي آن در دقيقه . ساعت

international regulatione for preventing collisions at sea 

ست قوانين بين المللي راه دريايي، اين قوانين به منظور جلوگيري از تصادم آشتي ها در دريا وضع شده ا
 .و آليه فرماندهان شناورها موظفند آن را رعايت نمايند

international safety manage ement code (ISM code) 

 ISM code(رجوع شودبه

international ship suppliers association (ISSA) 

آه ISSAايسا، موسسه بين المللي تدارآات آشتي، اين موسسه آتابي تحت عنوان                  ند  شر مـي آ منت
بردارد                   ير و شـرح مختصـر در  شماره فــني و تصو فرمانـدهان. آليه نيازمنديهاي آشتي هاي تجـارتي را بـا 
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 .آشتي با استفاده از اين آتاب راهنما اقلام مورد نياز آشتي خود را جهت خريد سفارش مي دهند

international shore connection 

سيستم(فلنج و آوپلينگ استاندارد بين المللي           براي اتصال سيستم لولـه آشــتي، آب اطفـاء حريـق بـه 
با ١٩ميليمتر با چهار بريدگي به عرض       ١٧٥، فلنج با قطر خارجي     ) لوله آشي آب شور اسكله     ميلي متر 

بجاي فلنج از آوپلينگ. ميلي متر است   ٦٤قطر داخلي فلنج    . درجه نسبت به يكديگر روي لبه آن        ٩٠زاويه 
 .استاندارد نيز استفاده مي شود

international standard nautical mile 

 .متر است ١٨٥٢مايل استاندارد بين المللي آه فاصله آن 

international synoptic code 

ين المللـي هواشناسـي               » آلمه«آد  آه توسـط سـازمان ب و بـراي تاييـد گرديـده   ) WMO(به طول پنج رقم 
 .ارسال گزارش راديويي پارامترهاي هواشناسي استفاده مي شود

international tonnage measurement convension (ITMC) 

 آنوانسيون بين المللي اندازه گيري وزن آشتي

international towing tank conference(ITTC) 

 آنفرانس بين المللي آزمایش مدل کشتی در حوضچه

international waters 

آبهــاي بيــن المللــي، آب تمــام درياهــا و اقيــانوس هــا بــه اســتثناي آبهــاي بخــش ســرزميني آــه تمامــي
 .آشورهاي جهان حق استفاده از آن را بطور يكسان دارند

interplanetary 

 بين سياره اي

interrupted quick flashing light 

 )در آمك ناوبري در دريا(چراغ چشمك زن تند منقطع 

interstitial water 

 آب داخل درز يا حفره هاي صخره

intertidal zone 

 بستر ساحل دريا بين خط آب بالا و خط آب پايين

intrasitu 

 عبوري، ترانزيتي
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intrinsically safe 

بل يد آنـد آـه بخـارات قا آاملا ايمن، وسيله يا دستگاهي آه نمي تواند به اندازه آافي انرژي حرارتي تول
 .اشتعال در اطراف خود را مشتعل سازد

intrupted quick-flashing light 

اين چراغ به عنوان چراغ آمك ناوبري روي. چراغ چشمك زن تند با خاموشي موقت پس از چندين چشمك       
 .بويه يا وسايل آمك ناوبري ديگر نصب مي گردد

inverse estuary 

خير آب در آن از مــيزان ورودي آب بـه آن از طريـق بـاران و خـور وارونـه، خــور معكـوس، خــوري آــه مـيزان تب
 .در نتيجه اين پديده آب خور بسيار شور مي شود. جويبارها بيشتر باشد

inverse law 

 قانون معكوس

صله آن از منبـع توليـد) spreading of sound(براساس اين قانون در پديده انتشار صـدا  با فا صوت  شدت  ،
 .رابطه معكوس دارد

inversion layer 

يز)آب دريا  (، لايه معكوس   )آب دريا  (لايه وارونه   فزايش عمـق درجـه حـرارت آن ن با ا ، لايه اي از آب دريا آه 
 .افزايش مي يابد

inversion of life raft 

مه آشـتي و يـا واژگون شدن قايق نجات، علت واژگون شدن قايق نجـات ممكـن اسـت عملكــرد غلـط خد
 .سوراخ شدن برخي از محفظه هاي بادي قايق باشد

Invertase 

قلب الاسد، ستاره آلفا در صورت فلكي اسد، قلب الاسد ستاره اي سفيد رنگ از قدر اول است و هشـت
٨٠٠٠اين ستاره با سرعتي در حـدود          . ماه از سال در عرض هاي جغرافيايي ميانه شمالي ديده مي شود           

 .مرتبه از خورشيد درخشنده تر است ١٠٠آيلومتر در ساعت از زمين دور مي شود و حدود 

inverted tide=reversed tide 

آاملا اختـلاف فـاز دارد                     ) جزر ومدي (آشند وارونه، آشندي    به  قل. آه با حرآت جرم داراي نيروي جاذ حدا
 .دقيقا در زير جرم توليد آننده آشند در طرف مقابل آره زمين ايجاد مي شود) پايين ترين آب(ارتفاع آب 

invisible export=invisible trade 

 صادرات نامرئي، تجارت نامرئي، مانند سود حاصل از بيمه دريايي، خدمات حمل و نقل دريايي و غيره

invitation to tender 

 دعوت به مناقصه، آگهي مناقصه
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invoice=bill 

 )آه در آن ليست آالا با قيمت و هزينه ارسال و يا بيمه آنها ذآر شده است(صورتحساب 

inward berth 

 اسكله آالاهاي وارداتي، اسكله تخليه آالا

inward charges 

يد پرداخـت)آشتي(هزينه هاي ورود به بندر      آه آشــتي هـاي ورودي بـه بنـدر با في  ، هزينه هــاي مختل
 .نمايند

jonosphere 

پوش اسـپهر                 واقـع) mesosphere(و ميـان اسـپهر   ) stratosphere(يونكره، بخشي از جو زمين آه در بالاي 
سطح زميـن اسـت                         به  گازهـاي. شده و از مشخصات آن بازتابيدن امواج الكترومغناطيس و علايم راديويي 

شمالي                  موجود در اين بخش بوسيله تشعشعات خورشيدي يونيزه شده و پديده اي را آه به سپيده هاي 
)aurora borealis و سپيده جنوبي)aurora australis (ند بـه وجـود و يا فروزه هاي قطبي شـناخته شــده ا

 .مي آيد

IOR(international offshore rule) 

 )براي قایق های بادبانی(قانون بين المللي فراساحل 

iron mikes=gyro compass 

 .جايرو، قطب نماي الكتريكي ، اصطلاحي است آه براي جايرو بكار گرفته مي شود

irrevocable letter of credit 

 اعتبار غير قابل برگشت، اعتبار غير قابل فسخ

irrotational wave 

گر چـه مي چرخنـد، ا موج غير چرخشي، موجي آه ذرات آن پيرامون محوري آه از مرآز آنهـا مـي گـذرد ن
ند            امـواج غيرچرخشـي. ممكن است ذرات، خودشان روي مسيرهاي دايره اي يا تقريبا دايره اي حرآـت آن

يري، اسـتوآس،. ممكن است پيش رونده، ايستا، نوساني يا انتقـالي باشـند          بـراي مثـال ، تئـوري هـاي آ
 .نويدال و تئوري موج تنها ، امواج غيرچرخشي را تشريع مي آنند

IRS(India Register of Shipping) 

 موسسه هندی رده بندی کشتی ها

isherwood framing system 

صلي                         هاي ا آه در آب قـاب  main(سيستم ساخت آشتي با قاب بندي طولي، سيستم آشتي سـازي 
frames (     صل زيــاد از هـم. برخلاف روش معمول بجاي عرضي بودن، طولي هستند قاب هاي عرضي با فوا

 .اين روش براي آشتي هاي با طول زياد مناسب است. نصب مي شوند
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island 

 ـ پل فرماندهي ناو هواپيمابر  ١

 ـ جزيره ٢

islet 

جزيره آوچك، جزيره آوچك و معمولا غيرمسكوني آه غالبا ازتخته سنگهاي آوچكــي آـه از آب سـربرآورده
 .تشكيل مي شود

ISM (international safety management code) 

IMO(آد مديريت بين المللي ايمني، اين آد آه در يكي از آنوانسيون هاي سازمان بين المللي دريانوردي                 
شتي هـا را ملـزم نمـود تـا قبـل از پايـان سـال                    ميـلادي ٢٠٠٠مـورد تصويـب قـرار گرفـت، آليـه صـاحبان آ

 .گواهينامه مديريت ايمني را از موسسات صلاحيتدار صدور گواهينامه دريافت نمايند

ISO 9000 

سي                          ٩٠٠٠ايزو   گرفتن از اسـتاندارد انگلي آـه( BS5750، استاندارد بين المللي مديريت آيفيت آه با الگـو 
ايـن. بطور فراگـير در جهـان مطـرح گرديـد       ) ميلادي منتشر شد    ١٩٧٩توسط وزارت دفاع انگلستان در سال        

مطرح شده آه براي اخذ گواهينامه هر يك از اين سـطوح ٩٠٠١،٩٠٠٢،٩٠٠٣ استاندارد در سه سطح ايزو    
استاندارد، سازمان متقاضي بايد مستندات سيستم آيفيتي را تدوين آرده باشد آه هر يك از بخش هاي

الگـو ٩٠٠١ايـزو   . آن سازمان بداند آه چه بايد انجام دهد و چگونه و با مسئوليت چه آسي بايد اجرا شود                      
ست               خدمات ا سـيستم آيفيتـي ٩٠٠٢ايـزو   . براي تضمين آيفيت در طراحي، توسعه، توليد، نصب و ارائه 

يد نيازمنـدي ٩٠٠٣است آه طراحي را در بر نمي گيرد و ايزو         سيستم آيفيتي است آـه عرضــه آننـده با
 .هاي تعيين شده را فقط در بازرسي و آزمون نهايي تضمين نمايد

isobar line 

شار جـوي يكسانـي آه از اتصـال نقـاطي آـه داراي ف خط هم فشار، خطي بر روي نقشـه هواشناسـي 
 .ميلي بار است ٤يا  ٢فاصله خطوط هم فشار در نقشه هاي هواشناسي . هستند، بدست مي آيد

isobath 

از اين خطوط براي نمايش شـكل. خط هم ژرفا، خطي آه از اتصال نقاط هم ژرفاي آف دريا بدست مي آيد              
شه هـاي تراز در نق حني هـاي  مان نقـش را دارا هستنـد آـه من آف دريا استفاده مي شود و در واقع ه

 .توپوگرافي دارند

isochronous rolling 

ناوب      ) آه عموما به دليل امواج درياست       (، به غلطش آشتي      )آشتي(غلطش همزماني     period(با زمان ت
 .يكسان گفته مي شود

isogonic line 

مي بر اسـت نشـان داده  خطي آه به وسيله آن، جاهايي آه درجه انحراف سوزن مغناطيسي در آنها برا
مي agonic lineبه خط ويژه اي آه انحراف سوزن مغناطيسي روي آليه نقاط آن صفر اسـت  . شود ته  گف
 .شود

isohaline=isohalsine 
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دريا نشان داده) درجه شوري يكسان  (خط همشور، خطي بر روي نقشه آه به وسيله آن نقاط همشوري          
 .مي شود

isohel 

.در آن نقاط است) آفتاب( خط همشيد، خطي بر روي نقشه آه نشانگر يكسان بودن زمان تابش خورشيد

isohyet 

 .خط هم بارش، خطي بر روي نقشه آه بيانگر بارش باران يكسان در آن نقاط است

isokeraunic line 

آثرت وقـوع و شـدت مسـاوي و يـا با  برق  آه داراي رعـد و  خطي بر روي نقشه آه نقـاط و محلهـايي را 
 .همزمان مي باشد به هم وصل مي آند

isolated danger mark 

علامت خطر مجزا، علايمي براي نشان دادن خطرات متفرقه و جدا از خطرات تعريف شـده در يـك محـدوده
 .اي آه اطراف آن قابل دريانوردي است

isoneph 

 .خط هم ابر، خطي بر روي نقشه آه ميانگين ميزان ابر در نقاط روي آن در زمان معيني يكسان است

isopach=isopachous=isopachyte 

ضخامت) رسوب(خط هم ضخامت     با  يا  سوب در آـف در هاي ر خطي روي نقشه آـه نشـان دهنـده محل
 .يكسان است

isopag 

 .خطي آه نقاط مناطقي را آه داراي يك ميزان يخ در روزهاي هر سال مي باشند، نشان مي دهد

isopectic 

 .خطي آه نقاطي را بهم وصل مي آند آه در آن نقاط يخ زدن در زمستان در يك زمان آغاز مي گردد

isopiestic line 

 )هيدروليك(خط هم فشار، خطوط داراي ارتفاع پيزومتري يكسان 

isopycnic 

 .خط يا سطحي آه نشان دهنده غلظت يا چگالي يكسان آب درياست

isopycnic line=isostere 

 .يكسان آب دريا را به هم متصل مي آند) دانسيته(خطي آه نقاط با چگالي 
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isorithm 

 .خطي آه غلظت و تراآم هر پديده اي را روي نقشه نشان مي دهد

isostere 

 isopychic(رجوع شود به

isotac 

 .خطي آه نقاطي را بهم وصل مي آند آه در آن نقاط ذوب شدن يخ در يك زمان در بهار آغاز مي شود

isotherm 

 .خط هم دما، خطي آه نقاط داراي گرماي متوسط ساليانه يكسان را نشان مي دهد

isotherm lines 

 خطوط هم دما، خطوط متحدالحراره

ISSA(international ship suppliers association) 

 international ship suppliers association(رجوع شودبه

isthmian 

 ـ وابسته به تنگه پاناما ١

 ـ ساآن تنگه ٢

isthmus 

شده و دو ناحيـه خشكي آه از هـر دو سـو توسـط آب در برگرفتـه  باريكه خاآي، نوار باريكي از خشكي 
 .بزرگتر را به هم مي پيوندد

Isthmus of Panama 

 تنگه پاناما

itinerary 

راهنماي سفر، ليست بنادري آه آشتي در طول سفر براي سوختگيري توقف خواهد داشت و برنامه ترك
 .بنادر و ورود به آنها نيز در اين راهنما به مسافرين داده مي شود

ITMC(international tonnage measurement convention) 

  

 )کشتی(آنوانسيون بين المللي اندازه گيری وزن 
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ITTC (international towing tank conference) 

آنفرانس بين المللي آزمايش مدل آشتي در حوضچه، اين آنفرانس داراي سه آميته فعال شامل آميتـه
بط فـرود نيز اسـتفاده از روا پروانه، مقاومت بدنه و اندازه گيري قدرت موثر آشتي است آه مبناي آار انها 

 .مي باشد

  
 

©2003 Iraname Corporation. All rights reserved.
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Jet proplled vessel

 .کشتی که بوسيله سيستمی که آب را با فشار به عقب پمپ می کند به پيش می رود

J 

پايين و نــوار ١ بالا و  قي و مـوازي در  با نوارهـاي آبـي رنـگ اف ـ حرف پرچم مخابراتي بين المللي جوليـت 
 .سفيد رنگ در وسط به معني آشتي من آتش گرفته آالاي خطرناك دارم، از من دور شويد

پيام ارسـال) semaphore(در بالای دکل به معنی این است که ناو می خواهد به روش             ) j(افراشتن پرچم ٢
 .کند

jack 

پرچم آوچك، ملوانان آشتي اين واژه را بدون توجه به مفهوم آن براي پرچم، ميله، طناب و غـيره اسـتفاده
ست،. مي آنند اما در نهايت منظور آنها اشاره به چيزي آوچك است           براي مثـال پـرچم ملـي آـه آوچـك ا

 .آه اندازه آن يك پنجم عرض پرچم معمولي است) pilot jack(پرچم درخواست راهنما

jack adams 

ملواني در نيروي دريائي انگلستان آه مصرانه در مورد يك موضوع بي اهميت بحث و جدل مي آنـد بدليـل
 .اينكه مطلب ديگري ندارد آه روي آن بحث آند

jackass=hawse bag=hawse hole plug 

 hawse bagرجوع شود به 

jacket 

 ـ دو پوسته، پوسته دو جداره بدنه موتور يا لوله براي عبور آب خنك آننده  ١

 ـ نوعي سكوي ثابت در دريا ٢

jack fishing 

 ماهيگيري با نورافكن و چراغ

jack hammer 

مته ضربه اي، چكش حفاري
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Jacking engine=gacking gear=turning gear= turning engine 

 turning gear(رجوع شود به 

jack ladder=jacob,s ladder=pilot ladder=sea ladder
 

 ) در ناو(، پله جنگي ) اين پله را در آنار آشتي آويزان مي آنند(پله طنابي 

jacklight 

 چراغ با نورافكن مخصوص ماهيگيري در شب

jack staff 

 )آشتي(ميله پرچم سينه 

jack tar  

گذشته ملوانـان انگليســي در. ملوان انگليسي، اين واژه امروز آمتر در نيروي دريايي انگلستان رايج است     
آن در بـه آـارگيري tarبه تن مي آردند آـه بـه اختصـار از آلمـه          ) tarpaulin(شلوار و بلوزي از جنس برزنت    

 .استفاده شده است jack tarواژه 

jack-up 

 نوعي سكوي حفاري

jacky 

 .ملوان، لقبي آه خوشايند ملوانان نيست

jacob,s ladder
 

ند، پلـه جنگـي                  ١ نار آشـتي آويـزان مــي آن ناو   (ـ پله طنابي آـه در آ pilot ladder=sea ، مـترادف بـا   )در 
ladder jack ladder= 

 ـ در نجوم به معني آهكشان، راه شيري ٢

Jalba 

 .عربي است sambukنوعي قايق در درياي سرخ، اين نوع قايق داراي تيغه سينه خميده مانند قايق 

jamp cleat 

موت تك شاخي، به علت نزديك بودن شاخ موت به محل اتصال، طناب در داخل شـاخ مـوت گـير آـرده و از
گيردادن و آزاد آـردن. اينرو به پيچيدن طناب به دور شاخ موت نيازي نيست         اين نوع موت براي مهار آـردن، 

 .سريع طناب استفاده مي شود
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JAMDA (Japan marine machinery development) 

نده بــه. موسسه تحقيقاتي توسعه ماشين آلات دريائي ژاپن          يد خـدمات ارز بداعات جد سسه بـا ا ايـن مو
 .صنايع دريايي جهان ارائه نموده است

James cook 

 جيمز آوك، دريانورد انگليسي و آاشف جزاير هاوايي آمريكا

jamming 

ارسال امواج مزاحم، ايجاد اختلال در مخابرات راديوئي و يا در صفحه رادار دشمن با ارسال امـواج مـزاحم و
 .پارازيت با فرآانس مورد نظر

jerquer=jerquer 

كه تمـام آـالاي آشــتي در بنـدر تخليـه بازرس گمرك، مسئول بازرسي آالاي آشتي براي اطمينـان از اين
 .شده است

Jason clause 

ميلادي است صاحب آشتي در شرايط خاصـي ١٨٩٣قانون جيسون، به موجب اين قانون آه مصوب سال        
صلاح شـده قــانون(براساس قانون جديد جيســون     . مجبور به پرداخت خسارت آالاي حامل نمي شد        آـه ا

نده) قديمي در بيمه دريائي است در صورتي آه مالك آشتي به هر علتي مقصر شناخته نشود، اجازه آن
يا هر يك از طرفين دارنده بارنامه و يا صاحب آالا در پرداخت هر گونه خسـارت و مخـارج مربـوط بــه نجـات و

 .هزينه هاي مرتبط با آن نيز سهيم خواهند بود

JBC (jumbo barge carrier) 

 آشتي بزرگ حامل دوبه

J-boat 

 قايق آوچك تفريحي

J-bolt 

 پيچ جي شكل 

jerking 

 براي حصول اطمينان از تخليه آامل آشتي ) انگلستان(بازديد انبارهاي آشتي توسط مامورين گمرك 

jerque note 

پروانه تخليه آشتي، اين پروانه معرف اين است آه هيچگونه آالايي جهت تحويل در آشتي باقي نمانـده
 .است

jerquer=jarquer 
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 jarquer(رجوع شودبه

jet 

آارگذاشتن با فشار آب، آار گذاشتن شمع، دال يا لوله در زمين بوسيله يك جريان تند آب آه در سرشـمع
 .عمل مي آند

jet pipe 

سوراخ لوله تزريق آب، اين لوله آب را با فشار و سرعت زياد به داخل زمين ماسه اي مي فرستد تا زميـن 
 .شده و شمع به راحتي در آن جاي گيرد

jet pump 

 eductor(مانند.پمپ جت ، پمپي آه قطعات متحرك ندارد

jetsam 

 .ـ آالاي به دريا ريخته شده، آالايي آه پس از ريختن به دريا در آب فرو مي رود ١

 .ـ آالاي آب آورده، آالايي آه از آشتي به دريا ريخته شده و آب دريا آن را به ساحل آورده است ٢

jettage 

 عوارض اسكله، عوارض لنگراندازي آشتي در اسكله

jetted well 

 چاه فوراني

Jetting bit 

 مته تزريقي

jetting of pile 

 )در زمين هاي ماسه اي(شمع آوبي با تزريق آب، آوبيدن شمع با فشار آب 

jettison 

 به دريا ريختن محموله آشتي به منظور سبك آردن آشتي و جلوگيري از غرق شدن آن

jetty 

گيري) در اصطلاح آمريكايي  (ـ  ١ براي جلو ند و  يدا مـي آ باز، آـه در آب ادامـه پ سواحل  نوعي سـازه در 
يا جـزر و لي  ازآاهش ژرفاي يك آبراه بوسيله مواد ساحلي و براي جهت دادن و محدود آردن جريان معمو
مدي طرح مي گردد و در دهانه رودخانه يا شاخاب جزر و مدري براي آمك به تعميق و پايدار آردن يك آبراه

 .ساخته مي شود

 .اسكله ديواري يا اسكله عمود برساحل) در اصطلاح انگليسي(ـ اسكله عمود بر ساحل،  ٢
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jetty clause 

هائي ماننـدآرد و گنـدم ارتبـاط دارد آـه به آالا ين شـرط در بيمـه دريـائي  شرط اسـكله، ا شراط بارانـداز، 
ير سـايبان شتي در ز با آ مل و نقـل  براساس آن بيمه گر مسئوليت آالا را تا جائيكه آالاي فلـه جهـت ح

پس از بازديد نماينده يك موسسه رده بندي از آالا، اگر هر گونه آمبود و يـا. تخليه مي شود به عهده دارد   
 .صدمه اي بآن وارد شود خسارت بعهده بيمه گر نخواهد بود

J-form 

نگ                    ظر گرفتـه  فرم جي، فرم بيمه آه در آن هيچ خطر دريايي منظور نمي گردد اما خطـر ج اعتصابـات در ن
 .مي شود

jib 

 بادبان مثلثي شكل

jib boom 

 ـ بازوي دآل براي مهار بادبان مثلثي شكل ١

 .در سينه آشتي هاي بادباني متصل مي شود تا طول آن افزايش يابد bow spritـ بازوئي آه به  ٢

jib crane 

 جرثقيل با بازوي خرپايي

jib guy 

 )بازوئي آه نگهدارنده بادبان مثلثي شكل است(طناب مهار بازوي دآل 

jigger 

 ـ به معني قرقره و طناب پرتابل ١

 .ـ بادبان آوچك آه روي دآل آوچكي استفاده مي شود ٢

jigger boom 

بازوي آوچك بادبان، بازويي است آه در صورت گسترش بادبان از محدوده طول و عرض آشـتي، بادبـان را
 می گویند) boomkin(چنانچه این بازو بزرگتر باشد به ان. به آن مي بندند

joggle shackle 

شند و در) lugs(شاآل بلند، شاآلهاي بلنـد داراي شـاخكهاي           مي با ساير شـاآلها  ندتري نسبـت بـه  بل
ستفاده. شاخك آنها آمي خميدگي ديده مي شود         از اين شاآلها براي اتصال يك طناب سيمي به زنجير ا

 .مي شود

John Davys (Davis) 

 .جان ديويس، دريانورد انگليسي آه جزاير فاآلند را آشف آرد
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joining shackle=detachable link=kenter shakle 

له وسـط                         با مي ست  يـا بـدون) lug(شاآل اتصال، شاآلي آه دو زنجير را به يكديگر متصل مي آند ممكن ا
 .ميله وسط باشد

joint tortfeasors 

قتي موجـب خسـارت وارد خطاي مشترك، خلاف مشترك، در صورتيكه دو يا چندين آشتي به علت بـي د
يد خسـارت صورت مشـترك با به  هاي خطاآـار  آردن به آشتي ثالثي آه بي تقصير است شوند آشتي 

 .وارده را بپردازند

jolly 

 ملوان و دريانورد نيروي دريائي انگلستان

Jolly Roger=Pirate Flag 

ير پرچم آشتي دزدان دريائي، پرچم مشكي با تصويري از جمجمه سر انسان به رنگ سفيد ومعمـولا تصو
ضربدر در زيـر جمجمـه              صورت  پرچم آـه توسـط دزدان دريائـي. دو اسـتخوان ب تـاريخ مستنـدي بـراي ايــن 

 .استفاده مي شده است، وجود ندارد و بيشتر در آتابهاي داستان به آن اشاره شده است

Jonah 

 .ـ يونس پيغمبر آه بنا به نوشته آتب عهد عتيق مدت سه روز در شكم ماهي بوده است ١

براي آشـتي بـه ٢ گذارد، بدشـانسي و بـديمني را  ـ آدم بد قدم و بديمن، آسي آه اگر قدم به آشتي 
 .ارمغان مي آورد

Jones act 

ميلادي در آنگره آمريكا آه براساس آن مصدوم شدن خدمه آشتـي ١٩٢٠قانون جونز، قانون مصوبه سال     
به شـخص آمريكائي در اثر خطاي صاحب آشتي، فرمانده و يا همكار دريائي او مستلزم پرداخت خسارت 

 .مصدوم ميباشد

J.O.S (junior ordinary seaman) 

 ملوان آم تجربه

juliett 

 J(رجوع شود به

jumbo barge carrier (JBC) 

 آشتي بزرگ حامل دوبه

jumbo derrick 

 .ديرك بزرگ، جرثقيل از نوع ديرك آه قادر است بارهاي بسيار سنگيني را جابجا آند
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jumbo-ise=jumboising=jumboize 

سازي و اضـافه                       به اصطلاح عاميانه در آشتي سازي به معني بزرگ آردن آشتي با باز يك بخـش  آـردن 
 آشتي براي حمل آالاي بيشتر

jumboising 

  

 jumbo-ise(رجوع شود به

  

jumboize 

  jumbo-ise(رجوع شود به

jumping ladder 

 .پله آويز براي ورود و خروج خدمه آشتي به قايقي آه آنار آشتي قرار مي گيرد

jury 

قتي يـا                            ند سـكان مو ستفاده قــرار گـيرد، مان jury(اضـطراري   موقتي، هر چيزي آه موقتا در آشتي مورد ا
rudder و دآل موقتي)jury mast 

jury mast 

 دآل موقتي

jury rudder 

 سكان موقتي
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Ketch

از سينه کشتی فاصـله نسبتـاً) mizzem(با این تفاوت که دکل دوم      (yawl)قایق بادبانی شبيه قایق های  
 .بيشتری دارد

Keelboat

ها تشخيـص) keel(یا نوع دیگر از قایق ها که دارای تير وسط کشـتی اسـت              ) yatch(یک  گر قایق کـه از دی
 .داده می شود

Keel

 کيل، تير اصلی زیر کشتی

K 

ست و» آيلو«حرف پرچم مخابرات بي المللي     نگ آبــي ا به ر آه نصف پرچم به رنـگ زرد و نيمـه ديگـر آن 
.مانند دو نوار عمودي آبي و زرد به نظر مي رسد به معني مي خواهم با شما تماس مخابراتي برقرار آنم

kadet=cadet=midshipman 

 )نظامي و غيرنظامي(دانشجوي دانشكده دريايي 

kalema 

خيزاب شديدي آه در سواحل گينه مي شكند و معمولا به دليل طوفان هاي نزديك آن منطقه بوجـود مـي
 .آيد

kamaaina 

.به معني بومي قديمي جزيره بكار گرفتـه مـي شـد           ) يكي از ايالتهاي آمريكا     (واژه اي آه در جزيره هاوائي     
 .با تجربه در آنجا از آن استفاده مي شود) surfer(اما هم اآنون به معني موج سوار

karabiner=safety hook 

آل رفتـه و يـا در محـل ناامنـي بالاي د به  مني شـخصي آـه در آشـتي  ند اي گيره ايمني، گيره اي آـه ب
 .مشغول آار است و احتمال سقوط او وجود دارد بآن متصل ميشود

karaburan 
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آه از سـوي شـمال خـاوري منطقـه تـاريم                        واقـع در سـين آيانــگ مـي وزد و) Tarim(قره بوران، باد گرمي 
اين باد معمولا از اوايل بهار. دشتهاي آسياي مرآزي را زير پوشش سياه رنگي از گرد و غبار قرار مي دهد                 

شن و ماسه اي آه به همراه اين باد حمل مي گردد اغلب. شروع مي شود و تا اواخر تابستان ادامه دارد        
 .باعث جابجائي مسير رودخانه ها و تغيير بستر آنها مي شود

katabatic wind=gravity wind 

مي وزد و شب  مولا در  باد فرورو ، بادي آه به طرف پايين جريان داشته باشد، نوعـي بــاد محلـي آـه مع
هوا از فـراز يخپهنـه هــا اسـت               چون. علت آن جابجا شدن هواي سرد آوهپايه و دره هـا و همچنيـن عبـور 

مي عت از دسـت مـي دهـد و ســرد  هواي آوهستان و يخپهنه ها گرماي خود را به دليـل تشعشــع بسر
يد مـي. شود باد فـرورو را پد بنابراين هواي بالاي آن تحت تاثير نيروي ثقل زمين رو به پائين جريان يافتـه و 
 .آورد

kay=key=cay 

 جزيره يا شبه جزيره پست

kayak=canoe 

بلم، آاياك، قايق پاروئي مخصوصي آه بسيار باريك است و اآنون به عنوان وسيله ورزشي و مسابقـه اي
سقف اين نوع قايق ها پوشيده شده است و فقـط در بخشــي از آن قـايقران. مورد استفاده قرار مي گيرد      

در صورتي آه بيش از يك نفر قايقران داشته باشد، آليه. مي تواند وارد شود و به صورت نشسته پارو بزند         
 .نفرات بايد پشت سر هم بنشينند و با پاروهاي بسيار بلند بطور هماهنگ و موازي پارو بزنند

KD condition=knocked down condition 

 knocked down conditionرجوع شود به  

kedge 

 )kedge anchor(ـ لنگر آهني آوچك مترادف با ١

 ـ آشتي را با لنگر آشيدن ٢

keel 

به صـورت تسمـه        ) I(مقطـع مربعی،مقطـع   (تير طولي ته آشتي، تير طولي آه با مقـاطع مختلـف              flat(ویـا 
keel (در وسط و ته آشتي، يك عضو مهم سازه آن را تشكيل مي دهد. 

keelage 

 )اصطلاحي است آه در انگلستان استفاده مي شود(حقوق لنگر اندازي يا پهلوگيري آشتي به اسكله 

keel blocks 

 خرآهاي مرآزي زيرآشتي در حوض خشك

keel clearance=under-keel clearance 

 عمق آب زير ته آشتي، فاصله عمودي بستر دريا تا زير آشتي
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keel cooling 

، يدك آش ها يا آشتي هاي آوچك)آوچك  در آشتي هاي  (نوعي سيستم خنك آاري آب شيرين موتور          
تي در داخـل آشـتي، تعـدادي بدل حرار ماهيگيري براي خنك آردن آب شيرين موتور بجـاي اسـتفاده از م

بدين ترتيب آب. ناوداني به صورت موازي در زير آشتي نصب مي شود تا يك آانال پيوسته را تشكيل دهد                  
شود                     موده و از آانـال خـارج مي نرا خنـك ن ايـن. شيرين خروجي از موتور وارد اين آانال مي شود و آب دريا آ

بدل حرارتـي لولـه و پوسـته                              آه نيـازي بـه م تور  نده مو نك آن shell and tube heat(گـردش آب شـيرين خ
exchange (ندارد يكي از روشهاي معمول خنك آردن آب شيرين موتور رانش آشتي هاي آوچك است. 

keel draft (draught)=extreme draft (draught) 

 .آبخور ماگزيمم آه از خط آب تا زير تير ته آشتي اندازه گيري مي شود

keel laying 

.اصطلاحي است آه در شروع ساخت آشتي استفاده مي شود) آشتي(، تيرگذاري )آشتي(تيرگذاري 

keelson=kelson 

 ـ تير طولي دوبله ته آشتي هاي چوبي ١

آه روي ورق آـف          ٢ ير) garboard strake(ـ تير طولـي در آشتيهـاي فلـزي  مي گـيرد و سـتونهاي ز قـرار 
 .عرشه روي آن سوار مي شوند

keeper 

 ـ نگهبان ١

 .يا وسيله اي آه به عنوان قفل استفاده شودـ هر نوع گيره  ٢

keg 

 چيلك، پيت ، چيلك آوچك

keld 

 .ناحيه آرام رودخانه يا درياچه، اصطلاحا به اين ناحيه آب روغني گفته مي شود

kellet=sentinel 

يب بدين ترت وزنه اي آه به زنجير لنگر آويزان مي آنند تا زاويه زنجير را نسبت به بستر دريا آـاهش داده و 
 .قدرت مهار لنگر را در درياي طوفاني افزايش دهد

Kelvin ware pattern 

ـ طرح موج آلوين، در صنعت آشتي سازي گفته مي شود آه موضوع در نظر گرفتن موج توليـدي در اثـر ١
توسط لرد آلوين مطرح شـده آـه در طـرح او سـيستم ١٩٠٤تا   ١٨٨٧حرآت آشتي اولين بار در سالهاي       

 .موج سازي آشتي در دريا نشان داده شده است

هاي محـدود ماننـد دريـاي شـمال نـيز گرفتـه مـي شـود آـه مـوج ٢ صل از آشنـد در آب ـ به نوعي موج حا
 .برگشتي در ساحل مقابل بلندتر از موج پيشرو است
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kempf overshoot maneuver=zigzag maneuver 

گي                 آت آشـتي در مســير زيگزا سكان را) z(مانور زيگزاگـي، حر سيله تيغـه  شتي بو آـه قـدرت آنـترل آ
به ٢٠درجه به راست و      ٢٠در اين آزمايش تيغه سكان        . مشخص مي سازد     سرعت زيـاد  درجه به چپ با 
 .حرآت در مي آيد

kenching 

 نمك زني ماهي، روش سنتي نمك اندود آردن ماهي براي جلوگيري از فساد زودرس آن

kenter shackle=joining shackle=detachable link 

 )joining skackle(رجوع شود به

kentledge=cantledge 

ـ وزنه حفظ تعادل آشتي، در گذشته استفاده از شمش هاي سربي يا آهني و بتني براي حفظ تعـادل ١
شور ايـن آـار صــورت مـي آشتي مرسوم بود اما امروزه عموما با استفاده از تخليـه و پرآـردن مخـازن آب 

 .گيرد

 .ـ وزنه متعادل آننده جرثقيل آه در مقابل جك نيروي عكس العمل ايجاد مي آند ٢

kevel 

چي)فریم(موت قوي در آشتي هاي چوبي، از انتهاي قاب           تيرك بـا سـر قار چوبي آشتي بــه صـورت يـك 
 .شكل به عنوان موت براي بستن طناب هاي مهار استفاده مي شد

key =cay=kay 

 جزیره یا شبه جزیره پست

KG 

 ارتفاع مرآز ثقل آشتي از شاه تير آشتي

Khamsin 

ايـن بـاد. خمسين، باد گرم و سوزاني آه از سوي جنوب در مصر و جنوب خاوري نواحي مديترانــه مـي وزد                
با خـود آه خيلي خشك و گرم است، اغلب با توفان شن همراه است و با عبور از فراز دريا رطوبـت آمـي 

سبت) از اواسط فروردين تا اواسط خرداد     (روز  ٥٠مدت وزش آن حدود     . به همراه دارد    است و به همين منا
 .به آن باد خمسين يا باد پنجاه روزه مي گويند

Khazar sea=Caspian sea 

شود                  ين. درياي خزر، درياچه خزر بزرگترين درياچه جهان اسـت از ايـنرو بـآن دريـاي خـزر گفتـه مــي  چون ا
درياچه از طريق رودخانه ولگا و ولگادن به درياي سياه راه دارد، دليل ديگري است آه به آن دريا گفته مـي

قرن دوم بعـد از ميـلاد در مـاوراء قفقـاز               (نام خزر از قوم قديمي آه امروز از ميان رفتـه انـد           . شود )در حـدود 
سكني گزيـده و سـرانجام در. گرفته شده است   اين قوم بعدها در روسيه جنوبي بين رودهاي ولگا و دون 

 .ميلادي برافتادند ٩٦٥سال 

KI=Indonesian classification Society 
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 موسسه رده بندي آشتي در آشور اندونزي

kick 

فوران زدن نفت، اصطلاحي است در حفاري نفت براي وقتي آه صخره حاوي نفت و گاز داراي فشار زيادي
 .است و هنگامي آه به وسيله مته حفاري سوراخ مي شود نفت چاه به بيرون فوران مي آند

kidding=faggoting 

 )ساحل رودخانه(پوشش چپري 

kellick=killock 

امروزه. ـ لنگر سنگي، لنگر آشتي هاي قديمي آه از يك سنگ بزرگ در انتهاي طناب تشكيل شده بود               ١
 .لنگرهاي پيشرفته اي از آهن و چدن ساخته مي شود

kilo 

 kرجوع شود به 

king piles 

يك مـوج شـكن يـا ديـواره سپري هـاي  اعضاي عمده شمع سازه اي آه تكيه گاههاي پانلها، ورقه هــا يـا 
 .هستند

king post=samson post 

 .دآل بلندي در آشتي آه بعنوان ديرك نيز استفاده مي شود

Kingsbury thrust bearing=pivoted shoe thrust bearing=tiltin-pad thrust bearing=Michell thrust 
bearing 

حوه ياتاقان آفشكي، ياتاقان جاذب نيروي محوري، ياتاقان ميشل يا آينگزبوري بـا اختـلاف جزئـي از نظـر ن
 .تماس آفشك ها به عنوان ياتاقان هاي محوري در انتهاي محور يا جعبه دنده استفاده مي شود

king spoke 

پره هـاي) ميله(پره بلند چرخ سكان، وقتي آشتي در مسير مستقيم بجلو مي رود اين پره        آـه بلنـدتر از 
 .ديگر چرخ سكان آشتي است در بالا و وسط قرار مي گيرد

Kingston valve 

نيروي شير فلكه آينگستون، شير فلكه مخازن تحت فشار زيردريائي، اين شيرفلكه عليه فشار آّب دريا بـا 
خازن تعـادل تحـت فشـار                       مي شـود و از آن در م باز  بادي  ئي) hard ballast tanks(هيدروليك يا  در زيردريا

 .استفاده مي شود

Kirsten-Boeing propelle=vertical axis propeller 

كار گرفتـه شـد             ١٨٧٠پروانه عمودي، پروانه آريستن ـ بوئينگ اين پروانـه از سـال               يائي ب پـره. در صـنايع در
برخلاف پره هاي پروانـه فويــث(هاي اين پروانه عمودي است و مي توانند حول محور خود نيم دور بچرخند                   

 )درجه مي چرخند ٣٦٠اشنايدر آه پره هاي عمودي آن 
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kitchen rudder 

غه بيلـي شـكل مي باشـد و بـا اسـتفاده از دو تي سكان بيلچه اي ، سكان ويژه اي آه مخصوص قايق ها 
 .سكان در وضعيتي قرار مي گيرد آه قايق را به عقب مي راند

knee 

آشتي را به عرشه و يا تير عرضي آشتي را به بدنه متصل) فريم(، صفحه اي آه قاب   )در آشتي (قاببند 
در آشتي هـاي. نيز مي گويند   ) bracket(اين عضو معمولا به شكل مثلث است آه به آن لچكي              . مي آند 

 .درجه است ٩٠چوبي به صورت يك گونياي 

knee bow=over hanging bow=cutwater bow=fiddle bow=clipper bow 

 clipper bowرجوع شود به 

knick point 

 محل تغيير شيب در نيمرخ يك رودخانه

knocked down condition=KD conditior 

 . شرايطي آه براساس آن آشتي يا هر وسيله نقليه به صورت قطعه قطعه حمل و يا مونتاژ مي گردد

knoll 

متر از آف اقيانوس آه سطح قله آن ١٠٠٠تپه دريائي، برجستگي دايره شكلي در زير آب با ارتفاع آمتر از         
 .نيز آم است

knot 

 )hitch(ـ گره مترادف با ١

ته شـده chiplogايـن واژه از   . ـ گره واحد سرعت در دريا آه برابر است با يك مايل دريايي در ساعت           ٢ گرف
اينچ و رها آردن آن به دريا و زمان سنجي بـه ٣فوت و   ٤٧است آه در گذشته با گره زدن طناب در فواصل          

شد          ٢٨آه در هر  (آمك زمان سنجي شني      شتي را انـدازه) ثانيه در داخل خودش تخليه مـي  سـرعت آ
 .مي گرفتند

knuckle 

 برآمدگي، تغيير شكل تند بدنه آشتي، زاويه تند بدنه آشتي عموما در بالاي خط آب

Kochab=Lodestar=Loadstar 

 .ستاره قطبي، ستاره شمال، ستاره اي آه در ناوبري نجومي به عنوان راهنما استفاده ميشود

Koeppe Classification 

آه در آن سـعي شـده) اقليم(رده بندي آوپ، آلارنس آوپ رده بندي نسبتا ساده از آب و هوا         تهيه آـرده 
است اقليم ها آاملا مشابه، چنان رده بندي شوند آه قابـل مقايســه بـا گـروه هـاي ديگـر و در عيـن حـال

سوب مـي شـوند. متفاوت با آنها باشند   صلي آن مح مل ا در اين رده بندي آه درجه حرارت و بارندگي عوا
.شانزده نوع اقليم وجود دارد
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kort nozzle 

 kort nozzle propellerرجوع شود به 

Kort nozzle propeller=ducted propeller=shrouded propeller 

ست امـا                    غلاف پروانه، پروانه محصور در نازل، اگر چه ايده قراردادن پروانه در داخل يك نازل بسيار قـديمي ا
صـورت  )Kort(و بعدا توسط آقاي آورت ) Luisa Stipa(ميلادي توسط لوئيزاستيپا ١٩٣٤اين آار عملا از سال 

يدك آـش                         . گرفت استفاده از اين نازل افزايش راندمان بسيار خوبي را براي پروانه هاي با قدرت زياد ماننـد 
بين نوك پره   ) clearance(با توجه به ميزان لقي     . به همراه دارد    ) ترال(ها و آشتي هاي ماهيگيري تورآش        

آز جريـان آب        . هاي پروانه وبدنه سيلندر نازل شكل، بسياري از تلفات پروانه آاهش مي يابد          هـدايت و تمر
از فوايد) tip loss(و حذف تلفات نوك پره پروانه) turbulence(به سوي ديسك پروانه، حذف جريان مغشوش

 .معروف ترين اين نوع پروانه ها را آورت نازل مي گويند. اين سيلندر است

KR Classification Society=Korean Register of Shipping 

 موسسه آره اي رده بندي آشتي 

kymatology 

 موج شناسي، علم امواج و حرآت آنها
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Motorship

یا گـازی تاميـن فتی  کشتی که با نيروی مکانيکی پيش می رود و قدرت آن از یک موتور احـتراق داخلـی ن
 .می شود

Maier – form vessel

عث افـزایش قابليـت Vکشتی که با فرم بدنه روباز و       شکل برای کاهش مقاومت موج طراحی شده کـه با
 .حفظ مسير می شود

Minimum freeboard vessel

 ).dead weight(کشتی با رو بناسازی کامل و شناوری با کمترين فری برد بخصوص با وزن مرده اندک 

Merchant ship,merchantman,trading vessel,commercial vessel

 .کشتی های خصوصی که برای حمل و نقل و بازرگانی بکار گرفته می شوند 

Mail vessel,packet vessel

 .کشتی که تحت قرارداد دولتی نامه ها را جابجا می کند

Meat carrier

 .کشتی فريزری که بطور ويژه برای حمل و نقل گوشت تازه بکار می رود

Motor cargo boat,river cargo boat

 .که برای حمل و نقل کالا در آبهای داخلی بکار می روند) خویش رانش(کشتی 

Model boat

 .يک مدل بزرگ کشتی بهمراه خدمه که برای آزمایشات هيدرودیناميک مورد استفاده قرار گيرد

Motor boat

می رود)یا قسمتی از آن دارای دک       (یک شناور کوچک و روباز       ، که با نيروی موتور احتراق داخلی به پيش 
 .و منحصراً برای تفریح بکار می رود

Motor launch,launch
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نه هـا و در قایق باز یا نيمه دک با نيروی پيشران مکانيکی که معمولاً برای اهداف متفاوتی در بنـادر رودخا
می. مواقع لزوم در آبهای ساحلی بکار گرفته می شوند        گر حمـل  برخی مواقع روی دک کشــتی هـای دی

 .شود

Minelayer

 .یک شناور کوچک که برای نصب مين بکار می رود

Minesweeper

 .کشتی که برای جمع آوری مين ها بکار می رود

Monitor

شده و یا دو برجـک مجهـز  یک  های ســنگين در  یک کشتی نظامی با آبخور و فری برد کم کـه بـا سـلاح 
 .همچنين در رودخانه ها و آبهای داخل نيز بکار می رود. در سواحل دشمن بکار می رود             

Midship Section

 مقطع ميانی کشتی

Midship Section Coefficient

 ضریب مقطع طولی

Metacenter

 مرکز متاسنتر

Metacentric height

 ارتفاع متاسنتریک

Moment to change Trim one centimeter = MTC

 سانتيمتر  ١ممان لازم جهت تغيير تریم به اندازه 

M 

مي حرف پرچم مخابرات بين المللي مايك به رنگ آبي با علامت ضربدر سفيدرنگ آه اقطار آن را تشكيـل 
 .دهد به معني آشتي پزشك دارد

Maar 

اين برآه هـا آـه. باشد مار، واژه آلماني به معني برآه يا درياچه آه در يك دهانه آتشفشان تشكيل شده                

قلل آتشفشان قرار ندارند بلكه در گودالهائي قطر آن ها ممكن است به يك آيلومتر برسد، معمولا در راس  
يد مـي گردد، پد هاي اطــراف تشكيـل مـي  آه بوسيله دهانه هاي فرعي آتشفشان در دامنه ها و يا زمين

 .آيند

machinery 
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 )آشتي(ماشين آلات 

machinery breakdown 

 )آشتي(خرابي ماشين آلات رانش 

machinery certificate 

يد به منظـور تائ سين موسـسات رده بنـدي آشـتي  گواهينامه ماشين آلات، گواهينامه اي آه توسط بازر
 .سالم بودن آنها صادر مي شود

machinery space 

 .موتورخانه، فضاي آب بندي شده آه ماشين آلات آشتي در آن قرار مي گيرد

machinery thimble=engineer,s thimble=solid thimble
 

engineer,s thimbleانگشتانه توپر رجوع شود به 

 

mackerel sky 

(و يــا آلتوآومولــوس      ) Cirrocumulus(آســـمان پيســه، آســـماني آـــه بوســـيله ابرهـــاي ســـيروآومولوس         
Altocumulus پوشيده شده و بخشهائي از آن از خلال ابرها ديده شود. 

Madagascar 

 مادگاسكار، جزيره بزرگي در شرق آانال موزامبيك در جنوب آفريقا در اقيانوس هند

made block 

 .قرقره چوبي، قرقره اي آه از قطعات منفصل چوبي تشكيل شده باشد

made good 

 )در بيمه دريايي(ـ مايه گذار  ١

 ـ ارزش خالص آالاي مايه گذار ٢

Madeira Islands 

 جزاير مادرا در اقيانوس اطلس در غرب بندر آازابلانكا در آشور مراآش

made mast=built mast 

دآل چند تكه ، دآل چوبي آه قبل از استفاده از دآل هاي فلزي و در زمان آشتي هاي بادباني اسـتفاده
اين دآل از چندين قسمت تشكيل مي گرديد تا به ميزان آافي مقاوم بـوده و بتـوان در بــالاي آن. مي شد

 .صليبي ساخت و طنابهاي بادبان ها را به آن آويزان آرد

made merchantable 
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 .آالاي ترميمي، آالاي خسارت ديده اي آه جهت فروش ترميم شده باشد

Maelstrom 

ته) Lofoten Island(گرداب قوي، گرداب بزرگي در حوالي جزاير لافوتن در ساحل غربي نروژ آـه سـابقا گف
 .مي شد، آشتيها را به داخل خود مي آشد و غرق مي آند

Meastrale=Mistral 

 باد خشك و سرد از شمال غربي خليج ليون

magazine 

خزن اطلاعـات نيـز)در آشتي(ـ انبار مهمات  ١ ، اين واژه از ريشه عربي مخزن برداشت شده است و به م
 گفته مي شود 

 ـ مجله ٢

magazine flooding 

خي از. ، اغلب انبارهاي مهمات پائين تر از خط آب آشي قـرار دارنـد        )در آشتي  (آب اندازي انبار مهمات      بر
از سقف، به سيستم آب اندازي از آـف بـا بـازآردن) مه پاش (آنها علاوه بر سيستم آب اندازي با فواره آب        

آب اندازي در زماني صورت مي گيرد آه درجه حرارت انبار مهمـات بيـش از. شيرهاي آب نيز مجهز هستند    
 .حد مجاز بالا رود و خطر انفجار وجود داشته باشد

magazine spraying system=magazine sprinkling system 

جود دارد               سيستم مه پاش انبار مهمات، دو نوع سيستم لوله          پاش و مه  له آشــي. آشـي  سـيستم لو
اب در لولـه هـاي داخـل انبـار) ،dry(در سيستم خشك  . خشك مه پاش و سيستم لوله آشي تر مه پاش           

در حاليكـه در سـيستم. وجود ندارد و تا پشت شير آنترل آب اندازي آه در بيرون انبار قرار دارد جريـان دارد               
تن. وجود دارد  ) sprinkler(آب در داخل لوله آشي داخل انبار تا سر مه پاش             ) wet(لوله آشي تر   بـا بـالا رف

سط مـي(حباب شيشه اي آه محتوي مايع         درجه حرارت انبار،   مايعي آه در اثر حرارت به مقدار زيادي منب
 .است مي شكند وآب به طور خودآار به صورت اسپري مي باشد) شود

magazine sprinking system 

 )magazine spraying system(رجوع شودبه

Magellam 

 .ماژلان، دريانورد پرتقالي آه براي اولين بار از راه تنگه ماژلان به اقيانوس آبير وارد شد

magnetic brake 

يل و يـا ســكان آشتـي ترمز مغناطيسي، آلاچ مغناطيسي، اين نوع ترمز يا آـلاچ در دوار لنگـر، دوار جرثق
آلاچ يـا ترمـز آزاد مـي گـردد و درصـورت. مورد استفاده قرار مي گيرد    وقتي آه جريان برق وصل مي شود 

 .قطع جريان برق، وصل مي شود و مانع حرآت محور مربوطه مي گردد

magnetic chart 

 .نقشه مغناطيسي آه خطوط تغييرات مغناطيسي يكسان را نشان مي دهد
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magnetic coefficients 

وجود دارد آه روي عقربه قطبنما اثـر A,B,C,D,Eضرايب تصحيح مغناطيسي، پنج ضريب تحت عنوان حروف       
fore and(آه نشان دهنده سينه و پاشنه) lubber line(مربوط است به خط قطب نما Aضريب . مي گذارد

aft قدار آمـي انحـراف داشـته. است گيرد و م اين خط ممكن است آاملا در جهت سـينه و پاشـنه قــرار ن
باشد آه آن هم به خاطر نيروي القائي افقي و به دليل نامتقارن بودن گلوله هاي آهني فرومغناطيس نـرم                    

)soft iron (ضـريب  . دو طرف آهنربا استB          ضريب لي و  ضي انحـراف بـه دليـل بدنـه Cبـردار طو بـردار عر
ضريب                      Dآشتي، ضريب    Eانحراف ربع دايره اي به دليل القاء افقي گلوله هاي آهني فرومغناطيس نـرم و 

 .به دليل استقرار نامتقارن عمودي گلوله هاي فرومغناطيس نرم در دو طرف قطب نماست

magnetic compass 

آه در داخـل آن: قطب نماي مغناطيسي، دو نوع قطب نماي مغناطيسي وجود دارد               تر  نوع خشـك و نـوع 
مي شـود آـه) Kelvin(يـا آلـوين   ) Thomson(به نوع خشك آن قطب نماي تامسون       . مايع وجود دارد   ته  گف
 .اختراع شد) Lord Kelvin(توسط لردآلوين

magnetic coupling 

نيروي انتقال با. آوپلينگ مغناطيسي، قطعه مغناطيسي اتصال دهنده موتور رانش به محور پروانه آشتي                    
مي گـردد حاصـل مـي شـود                            .استفاده از فشار مغناطيسي آه بين دو نيمه آوپلينگ موتور و محـور ايجـاد 
نيروي الكترومغنـاطيسي پـس هيچگونه اتصال مكانيكي بين دو نيمه آوپلينگ وجود ندارد و انتقال قدرت با 

آمتـر(آم    اين نوع اتصال براي موتورهاي رانش با دور          . از تحريك ميدان بين دو نيمه آوپلينگ صورت ميگيرد             
مناسب است آه در صورت استفاده از آوپلينگ هيدروليكي، ناچـاراً آوپلينـگ بسيـار) دور در دقيقه   ٤٠٠از  

 .بزرگي بايد استفاده شود

magnetic course=magnetic heading 

 آشتي  راه مغناطيسي، راه نصف النهار مغناطيسي، زاويه بين خط شمال و جنوب مغناطيسي و مسير

magnetic declination=magnetic variation 

شمال طب شـمال زميـن اسـت و  انحراف مغناطيسي، اختلاف جهت بين شـمال حقيقـي آـه درجهـت ق
طرف شـمال و جنـوب قطـب. مغناطيسي آه با مغناطيس آره زمين مشخص مي گردد         انحراف عقربه بـه 

 .نمائي آره زمين را با علامت مثبت و به طرف غرب را با علامت منفي نشان مي دهند

magnetic deviation 

 انحراف مغناطيسي 

magnetic equator=aclinic line 

خط فرضي استواي مغناطيسي، منحني موهوم و نامنظمي آه در نزديكي خط استوا گرداگرد زمين وجـود
بردار عمودي نيروي مغناطيسي زمين. دارد و در هر نقطه آن عقربه مغناطيسي به وضع افقي قرار ميگيرد           
 .قرار مي گيرد) terrestrial equator(روي اين خط صفر است و اين خط تقريبا روي خط استواي زمين

magnetic heading=magnetic course 

 )magnetic course(رجوع شودبه

magnetic iron 
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ند                       مي. آهن فرومغناطيس، آهن داراي آبالت و نيكل از جمله مواد فرومغنـاطيس هست ايـن گونــه مـواد را 
بائي خـود را از. توان با قراردادن در يك ميدان مغناطيسي آهنربا آـرد            صيت آهنر هائي آـه بـه راحـتي خا آن

شوند و بـه راحتـي) soft iron(دست مي دهند آهن فرومغناطيس نرم و آنهائي آه به سختي آهنربا مي 
 .مي گويند) hard iron(اين خاصيت را از دست نمي دهند آهن فرومغناطيس سخت

magnetic latitude 

 عرض مغناطيسي، عرض شمال يا جنوب خط استواي مغناطيسي

magnetic meridians 

 دواير نيمروز مغناطيسي، نصف النهار مغناطيسي

magnetic needle 

 عقربه قطب نما

magnetic poles 

ين   (قطب نماي مغناطيسي      آه دريـانوردان از عقربـه) آره زم شده  ين موجـب  آره زم خاصـيت آهنربـائي 
شمال آانـادا قـرار. در دريانوردي استفاده آنند      ) قطب نما (مغناطيسي   قطب شمال مغناطيسي اآنون در 

نابراين ميـدان مي آنـد ب به آهستگـي حرآـت  ين قطـب  دارد ولي در طول سالها ديده شــده اسـت آـه ا
 .مغناطيسي زمين پايدار نيست

magnetic range 

به بنـدر) در بندر يا در دريا  (ميدان مغناطيسي     قع ورود  از اين ميدان عموما براي استفاده آشتي ها در مو
 .بمنظور تعيين انحرافات و يا اختلاف قطب نماي آشتي واصلاح آنها استفاده مي شود

magnetic shoal 

مق محلهايي آه بيشترين انحرافات را در قطب نماي آشتي ايجاد مـي آننـد آـه عمومـا                محلهـاي آـم ع
 .مانند خليج سنت لورنس در حوالي جزيره آنتي آوستي يا دماغه شمال غربي استراليا مي باشند

magnetic storm 

طوفان مغناطيسي، تغييرات وسيع ناشي از اغتشاش مغنـاطيسي در سـطح وسـيعي از آـره زمــني آـه
 .ممكن است از چند ساعت تا چند روز ادامه داشته باشد

magnetic sweeping 

 روبيدن مغناطيسي، مانند مين جمع آني با ايجاد ميدان مغناطيسي

  

magnetic variation=magnetic declination 

  

  magnetic declination(رجوع شود به
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magnetometer 

 دستگاه اندازه گيري نيروي مغناطيسي

magnitude 

شيد را آـه درخشنـده نان درجـه درخشنـدگي خور درجه درخشندگي اجرام سماوي، براي مثال، نجوم دا
 .در نظر گرفته اند ٦/٢٧ترين ستاره منظومه شمسي است 

magnus effect 

.در هنگام يدك آـردن  ) right-handed lay(اثر مگنوس، اثر روي آب آمدن يا غوطه ور شدن طناب راست تاب
چپ در صورتي آه در هنگام يدك آردن به راست گردش شود طناب روي سطح آب مي آيـد و چنانچـه بـه 

هدف آـاذب                     . گردش شود طناب به زير آب غوطه ور مي گردد         آردن  گام يـدك  آه در هن هـدف(ايـن اثـر را 
 .بوجود مي آيد اثر مگنوس مي گويند) قلابي براي تيراندازي تمريني در دريا

Mahogany 

درخت ماهون در. چوب ماهون، از اين چوب روي عرشه يا بخش هاي چوبكاري آشتي استفاده مي شود                    
 .آمريكاي مرآزي، هندوراس و آفريقا با آيفيت هاي متفاوت مي رويد

maiden trip=maiden voyage 

 اولين سفر دريائي آشتي پس از تحويل آن توسط آارخانه سازنده به صاحب آشتي

Maier,s ship,s form=Maier form
 

بل) براي بدنه زير آبي آشتي       (فرم ماير    حداقل مقاومـت در مقا فرم و شكل ويژه بدنه زير ابي آشتي آه 
 .حرآت در آب را دارد

mail boat=mail vessel=packet boat=paket ship 

 .قايق چاپار، قايق يا آشتي پست آه ممكن است مسافر نيز حمل آند

mail room 

 .اطاق پست، اطاق ويژه اي آه در آن آيسه هاي نامه هاي پستي نگهداري مي شود

mail vessel 

 )mail boat(رجوع شودبه

main barrery 

 )آشتي(توپخانه 

main course=main sail 

 بادبان اصلي، بزرگترين و پائين ترين بادبان روي دآل اصلي آشتي هاي بادباني
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main deck=bulkhead deck 

سر طـول)آشتي(عرشه اصلي    ، عرشه ديواره، به عرشه اي اطلاق مي گردد آه در بالاي خـط آب، سرا
در صورتي آه دو عرشه چنين شرايطي را داشته باشد بالاترين عرشه، عرشـه. آشتي را در بر مي گيرد    

 .اصلي است

main injection valve 

 در آشتي) سيرآولاسيون(شير فلكه اصلي ورود آب شور خنك آننده به پمپ گردش 

main machinery 

 )آشتي(ماشين آلات سيستم رانش اصلي 

main mast 

 .مي گيرد ، بلندترين دآل آشتي بادباني آه بادبان اصلي برروي آن قرار)آشتي(دآل اصلي 

main sail=main course 

 با د بان اصلي

main steam piping system 

خار         (آه بخار ماشين هاي رانش          ) آشتي(سيستم لوله آشي بخار اصلي       هاي ب را تـامين مـي) تـوربين 
 .آند

maintenance 

 .نگهداري، سرويس هاي تعميراتي برنامه ريزي شده آه براي جلوگيري از خرابي صورت ميگيرد

maintenance dredging 

، آه به منظور حفظ عمق بندر يا آانال در حـد مجـاز و مطمئـن)ادواري(لايروبي نگهداري، لايروبي نوبه اي        
گذاري دارنـد بـه صـورت. صورت مي پذيرد   معمولا لايروبي نگهداري در بنادر و آانالهايي آه مشكل رسوب 

 .دوره اي انجام مي شود

main vertical fire zone=fire zone 

 )fire zone(رجوع شود به 

main yard 

به آن آويـزان گيرد و بادبـان اصـلي  ميله يا الوار افقي آه عمود بر دآل اصلي آشتي هاي بادباني قـرار مي
 .مي شود

make and mend 

نان اجـازه داده تعطيل نيمروزي در آشتي، اين اصطلاح ريشه در نيروي دريائي انگلستان دارد آـه بـه ملوا
 .مي شد تا يك نيم روز از روزهاي هفته را براي دوخت و دوز و آماده سازي لباسهاي خود استفاده نمايند
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make fast 

 )ستون مهار(پيچيدن طناب به دور موت 

make leeway 

 .به پهلو حرآت آردن آشتي در جهتي آه در پناه باد است

make-up feed 

كي        ) مربوط به سيستم رانش آشتي    (آب جبراني سيستم مدار بسته سيكل بخار         )رزرو(آه از مخزن آم
 .به داخل آندانسور وارد مي شود

making light=landfall light 

 .اولين چراغ ناوبري آه توسط افسر راه آشتي در زمان رسيدن به بندر رويت مي شود

malicious damage=sabotage 

 .آه در بيمه نامه دريايي منظور مي گردد) در آشتي(زيان رساني عمدي 

malingerer 

 .ملوان يا سربازي آه براي فرار از انجام وظيفه، خود را به ناخوشي مي زند و تمارض مي آند

mallet=beetle 

 پتك چوبي، چكش چوبي

Manche 

 مانجه، نام قايقي بومي هند و سيلان

maneuverability 

 )آشتي(قدرت مانور 

maneuvering board 

از اين نوع نقشه آه داراي) ناو(لوحه مانور، براي حل برداري و رياضي تعيين موقعيت آشتي هاي جنگي              
 .دو دايره متحدالمرآز است استفاده شود

maneuvering booklet 

 آتابچه راهنماي مانور

maneuvering trials 

سيستم سـكان)آشتي در دريا (آزمايشات مانور      ، اين آزمايشات به منظور حصول اطمينان از قابليت هاي 
آشتي در دريا صورت مي گيرد آه شامل سكان گذاشتن تمام به راست و تمام به چپ در حالت رانش به
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 .جلو و به عقب، تعيين شعاع دايره چرخش و غيره مي باشد

manganese bronze 

آلياژ منگنز و برنز، اين آلياژ غير آهني توسط دانشمند انگليسي بنام پارسونز ابداع گرديـد آـه در آن منگنـز
به عنوان يك عنصر اآسيد آننده، ضمن مقاوم آردن و افزايش مقاومت فلز در مقابل خوردگي باعث همگن

شتي و. شدن فلز نيز مي گردد    آاربرد وسيع اين آلياژ در ساخت پروانه، اجزاء سكان، بوش محور پروانـه آ
نوع. غيره، جايگاه ويژه اي در صنايع دريائي پيدا آرده است               گام ثابـت از  پروانه هاي آشتي هاي باري بـا 

صد ٣٩درصد مس ،    ٥٨منگنز و برنز عموما داراي      يك در درصـد روي، يـك درصــد آهـن، يــك درصـد منگـنز و 
 .آلومينيوم مي باشند

manger 

بر روي عرشـه آشتـي ـ سپر، موج شكن در عرشه سينه آشتي هاي چوبي،       ١  تخته اي مانند سپر آه 
تا از ورود آب بــر روي عرشـه جلوگـيري شود  هاي چوبي در نزديكي مجراي عبور زنجير لنگر قرار داده مي 

 .بعمل آيد

 ـ خوشه يا مجموعه اي از ستارگان برج سرطان بنام آندوي عسل ٢

مراه ٣ شتن زنجـير از آب و گـل احتمـالي آـه ممكــن اسـت ه ـ آف مشبك چاه زنجير لنگر براي جدانگهدا
 .زنجير وارد چاه زنجير مي شود

managing owner 

مدير سهامدار آشتي، هنگاميكه چند نفر صاحب آشتي باشند، يكي از صاحبان بعنوان مدير و سرپرست
به سـهولت بتوانـد مور مـديريت و سرپرسـتي امــور آشـتي  امور آشتي انتخاب مي شود تا براي انجام ا

 .تصميم گيري نمايد و براي انجام هر امري نيازي به آسب مجوز از آليه صاحبان آشتي نداشته باشد

mangrove swamp 

شد                     مولا در دلتـاي. باتلاق آرنا، باتلاقي آه از انبوه درخت آرنـا پوشـيده شـده با ايـن گونـه بـاتلاق هـا مع
نه جر در آفريقـا و آرا كاي جنـوي و رودخانـه ني رودخانه هاي مناطق استوائي مانند رودخانه آمازون در آمري

 .هاي پاره اي از جزاير استوائي مانند سوماترا و برنئو ديده مي شود

manhelper 

فرچه دسته بلند، چوب بلندي آه فرچه رنگ برسر آن نصب مي شود تا قسمت هاي مختلف بدنه آشتي
 .به آمك آن رنگ آميزي گردد

manhole 

 )دايره اي يا بيضوي شكل(دريچه آدم رو 

manifest 

 .صورت بار، مانيفست، صورت محموله آشتي آه فرمانده آشتي به مامورين گمرك ارائه مي آند

manifold=distribution box=valve chest 

 )در سيستم لوله آشي(چندراهه،مانيفلد 
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Manila hemp 

 manila ropeطناب آنفي مانيلا رجوع شود به 

Manila rope 

شود                   ايـن گيـاه در جزايــر فيليپيـن آـه. طناب علفي مانيلا، طنابي آه از الياف گياه موز وحشي بافته مـي 
امتياز اين طناب قبل از اينكه طنابهاي مصنوعي از جنس نـايلون. است مي رويد  ) Manila(پايتخت آن مانيل  

و داآرون توليد شود، در مقايسه با طنابهاي آنفي اين بود آه براي جلوگيري از پوسيده شدن آن نيازي به
بان. علاوه بر آن از طنابهاي آنفي سبكتر، قابل انعطاف تر و مقاوم تر است             . قيراندودآردن نداشت  گـاهي 
 .نيز گفته مي شود) Manila hemp(طناب آنفي مانيلا

manned ship 

 آشتي با خدمه

manning 

 ) آشتي(ـ تامين آردن خدمه  ١

 )آشتي(ـ آارآنان ، ملوانان  ٢

man-of-war 

 .ناو جنگي، در نيروي دريايي ارتش به يگان شناوري آه مجهز به سلاح جنگي است گفته مي شود

man-overboard 

سرنشينان آشـتي بـه دريـا پـرت شـود، آـه در ايـن آدم به دريا، در اثر بي احتياطي ممكن است يكـي از 
 .صورت تدابير ويژه اي براي نجات او اتخاذ مي گردد

manpower 

نيروي انساني، نيروي انساني علاوه بر توانائي هاي فكري براي استانداردهاي جهاني، نيروي فيزيكي در
 .معيارهاي زير دارد آه مي تواند بكار گيرد

 آيلوگرم درحال راه رفتن ٢٢الي  ١٨الف ـ قدرت آشش 

 آيلوگرم روي دسته دوار ٩تا  ٧ب ـ قدرت فشار دادن يا آشيدن 

 آيلوگرم بار روي شانه براي مدت آوتاه  ٦٠پ ـ حمل 

يك محـل مناسـب گـيردار ٦٠الي   ٥٥ث ـ قدرت آكش    آيلوگرم در حالت ايستاده به شرطي آه پاي او در 
 .باشد

manrope 

 طناب نرده يا پله آشتي

manrope knot 
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گره حصار و تاج دوبله، نوعي گره تزئيني آه در انتهاي طناب پله دريايي زده مي شـود تـا از حرآـت طنـاب
 .جلوگيري نمايد و همچنين دستگيره اي است براي آسي آه به روي آشتي مي آيد

Maple 

به آب انــدازي آشتـي هاي  نوان الــوار در سرسـره  به ع چوب افرا، از اين چـوب در آشـتي سـازي و نـيز 
 .استفاده مي شود

marchland 

 .مرز بوم، منطقه اي آه ميان دو دولت واقع شده باشد

margin fee 

 آشتي  آارمزد اضافي بابت بيمه مجدد آالا در

margin line 

مي باشـد و مشخـص آننـده ٣خط خطر، خطي فرضي در طول آشتي آه حداقل         اينچ زير عرشه اصـلي 
 .شرايط نهايي غرق شدن، تراز و يا آج شدن آشتي است

margin plate 

يـك لبـه آن بوسـيله. ورق طولي آه در آف دوبله در گوشه هاي چپ و راست آف آشتي نصب مي شود         
 .آف دوبله متصل است نبشي عمود بر ورق بدنه و لبه ديگر آن با بال به ورق سقف مخزن

marigram 

 آشند نمود، نمودار جزر و مد، نمودار ترسيمي بالا و پائين رفتن جزر و مد

marina=boat harbour 

يلات نگهـداري و جزيــي مجموعه لنگرگاهي، يك مجموعه لنگرگاهي براي قايق هاي آوچك آه همه تسه
شتي، نداختن آ به آب ا هيزات  بر دارد ماننـد تج مورد نياز و دلخواه قايقرانها، يا بيشتر آن تسهيـلات را در 

ــراي. تعميرگاههــا، ايستگاههــاي ســوخت رســاني، اســتراحتگاهها، رســتورانها و غــيره              ايــن واژه عمــدتا ب
 .لنگرگاههاي قايقهاي تفريحي استفاده مي شود

marine 

 ـ دريايي  ١

 )اصطلاح آمريكايي(ـ تفنگدار دريايي  ٢

marine adventure 

 .مخاطره دريايي، سفر يا مدتي آه آالا در معرض خط دريايي قرار مي گيرد

marine barometer 

شود                       شتي اسـتفاده مـي  ايـن نـوع فشارسـنج در. بارومتر دريائي، فشار سنج جيوه اي اتمسفر آه در آ
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 .درياي طوفاني و حرآات ناگهاني آشتي بسيار متعادل است و تحت تاثير حرآات آشتي قرار نمي گيرد

marine belt=maritime belt 

لي آمربند، مرز دريائي آشورها آه در سه مايلي ساحل در قلمرو قوانين آشورهاست و از نظر بيـن المل
 .مورد قبول آليه آشورها مي باشد

marine biology 

شور آه در آبهـاي  باره جـانوراني  يان آـه در يائي، شـاخه اي از زيسـت شناسـي آبز زيست شناسي در
، دروازي ) neckton(موجودات دريائي را برحسب نوع زندگي به شنازي          . زندگي مي آنند بررسي مي آند     

)plankton و بن زي)benthos (تقسيم مي آنند. 

marine borer 

نوعي آرم دريائي از زمره نرم تنان و سخت پوشان آه به بدنه آشتي ها و پايه اسكله هاي چوبي حمله
 .مي آنند و مانند بيد به داخل چوب نفوذ مي نمايند

marine chronometer 

ساعت دريايي، يك ساعت بسيار دقيق آه عموما در داخل يـك جعبـه چوبـي نصـب اسـت و در دريـانوردي
 .استفاده مي شود

marine corps 

 تكاوران دريايي، تفنگداران دريايي

marine engineer=ship,s engineer
 

نائي تنظيـم و تعمــيرات ماشـين فني توا مهندس آشتي، مهندس دريانوردي آه علاوه بر توانائي مديريت 
 .آلات مكانيكي و الكتريكي آشتي را بدون درخواست آمك از ساحل دارد

marine engineering 

ندس آشـتي پـس از اخـذ سان بـه عنـوان مه مهندسي آشتي، رشته اي آه منتهي به صـلاحيت مهند
 .گواهينامه شايستگي دريانوردي مي گردد

marine geochemist 

حوه يانوس و ن ستر اق صخره هـاي ب متخصص زمين سنجي دريائي، متخصصي آه در مورد مواد معدني و 
 .توزيع عناصر در قشر زمين مطالعه مي آند

marine geologist 

رسوبات بستر اقيانوسها و نحوه. زمين شناس دريائي، متخصصي آه در مورد صخره هاي دريائي و زيردريا                
 .توزيع آنها مطالعه مي آند

marine geophysicist 

متخصص زمين فيزيك دريائي، متخصص ژئوفيزيك دريائي، متخصصي آه ملاحظات فيزيكي زيردريـا خصوصــا
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 .ارتباط بين ميدان هاي مغناطيسي، الكتريكي و ثقلي را مورد مطالعه قرار مي دهد

marine insurance 

 .بيمه دريائي، بيمه دريائي آه مخاطرات آالا، آشتي و غيره را در دريا در بر ميگيرد

marine insurance act (MIA) 

 قانون بيمه دريايي

marine insurance policy (MIP) 

 بيمه نامه دريايي

marine law=maritime law 

 قوانين حقوق دريايي

  

marine office=shipping office 

 )shipping office(رجوع شود به

marine perils 

 خطرهاي دريايي

marine plate 

 ورق دريايي

marine policy 

 بيمه نامه دریایی

  

marine pytotechnics=hand flare 

 نور افشان اصلي

mariner=seafarer 

 ملوان دریا نورد،کشتيران

marine railway=slipway=patent slip 

شود                         مي  هـدف از ايــن سـازه. سرسره، سـطح شـيبداري آـه عمـود بـر سـاحل و يـا مـوازي آن سـاخته 
 .بالاآشيدن و يا به آب اندازي آشتي است
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marine regatta 

 مسابقه قايقراني

marine risk 

مه شتي را بي نيز آـالا و آ خطر دريائي، خطري آه در دريا آالا و آشتي را تهديد مي آنـد و براسـاس آن 
 .مي آنند

mariner,s compass
 

ند هد تــا دريـانوردان بتوان قطب نماي دريائي، وسيله اي آه شمال حقيقي يا مغناطيسي را نشان مـي د
يائي وجـود دارد                . مسيرهاي دريـائي را روي نقشـه مشخـص نماينـد          طب نمـاي در طب نمــاي. دو نـوع ق ق

ين اسـت                    ) magnetic compass(مغناطيسي يدان مغنـاطيسي زم يابي آن متـاثر از م و. آه نـيروي جهـت 
 .آه نيروي جهت يابي خود را از گردش زمين مي گيرد) gyro compass(قطب نماي الكتريكي

mariner,s lien=maritime lien
 

حق تصرف دريائي، حق تصرف دريانوردان، براساس قوانين دريايي آشتي مي توانند بعنوان يك دارائـي در
 .گرو پرداخت حقوق آارآنان آن يا نجات آالا، آشتي و غيره قرار گيرد

marine soap=salt water soap 

 salt water soapرجوع شود به 

marine superintendent 

يت ناظر دريايي، آسي آه مسئوليت آشتي هاي متعلق به يك خط آشتيراني را بــه منظـور اعمـال مدير
ظارت بـر تعمـيرات زيرآبــي و حــتي تخليــه و بـارگيري بــه عهــده در نگهــداري، تعمـيرات، آارآنــان عرشــه، ن

 . می گویند port superintendent  یا    port captain(داردگاهی به این شخص

marine surveyor 

 .بازرس دريايي، شخص صلاحيت داري آه بازرسي بدنه و ماشين آلات آشتي را انجام مي دهد

marine underwriter 

 )شخص يا موسسه(بيمه گر دريايي 

maritime academy=merchant marine academy 

مي دانشكده دريائي، دانشكده اي آه افسران رشته مهندسي آشتي و دريانوردي آشتي هـاي غيرنظا
ست،. مشغول تحصيل مي باشند    هاي ميـن، ماساچو در آمريكا فقط پنج دانشكده در اين ارتباط در ايالت 

لت نيويورك، تگزاس و آاليفرنيا وجود دارد آه اين دانشكده ها ايالتي بوده و فقط يك دانشكده متعلق به دو
 .فدرال آمريكاست آه در آينگزبونيت در ايالت نيويورك قرار دارد

  

maritime belt=marine belt 
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 )marine belt(رجوع شود به

maritime law=marine law 

  

 قوانين حقوق دریایی

maritime lien=marinerۥs lien 

  

 )mariners lien(رجوع شود به

  

maritime peril 

مخاطره دريايي، خطري آه در نتيجه طوفان، حريق، راهزني، توقيف و غيره ممكن است آشتي يـا آـالاي
 .را در برگرفته و در بيمه نامه منظور مي شود

maritime territory 

يژه و)يك آشور  (قلمرو دريائي     ساحلي آبراههـاي و ، براساس قوانين بين المللي بـه آبهـاي سـرزميني و 
 .آه جزء آبهاي آزاد و بين المللي نيستند گفته ميشود) مانند داردانل(تنگه ها 

mark buoy=marker buoy=pick-up buoy=watch buoy 

گر شيئي دي بويه علامت گذار، بويه نشانه گذار، براي علامت گذاري محل لنگرهاي شده در دريا و يـا هــر 
 .از اين نوع بويه استفاده مي شود) به منظور مراجعه مجدد به آن محل(

market buoy 

 )کشتی(بويه نشانه گذار 

marker box 

جعبه چراغ رنگي، براي علامت دادن در شب از يك آشتي به آشتي ديگر در هنگام سوخت گيري يا نقل
 .از اين جعبه استفاده مي شود) replenishment at sea(و انتقال در دريا

marking of cable 

ميزان زنجـير بـه آب انداختـه حتي  شتي را بـه را علامت گذاري زنجير لنگر، براي اينكه مسئول تيم لنگر آ
رنـگ) joining shackle( حلقه هاي زنجـير بــا فاصــله از شـاآل اتصـال       شده را در طول زنجير تشخيص دهد،

سوم. آميزي و نخ پيچي مي شوند  براي مثال اگر سه طول از زنجير از چاه زنجير بيرون آمده باشد، حلقـه 
 .از شاآل اتصال به رنگ سفيد و نخ پيچي مشخص مي شود

markings on anchor 

علامت گذاري لنگر، براي اينكار روي تاج لنگر زمان تست، ميزان تست تنش وارده، محل تست و وزن لنگـر
مت Tبه معني تعمير و      Rبه معني بازرسي،   Eدر اين علامت گذاري  . حك مي شود  به معـني تسـت مقاو
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 .مي باشد

marks and deeps 

فواصـل بـراي اينكــار در   . فـادم  ٢٠و  ٢،٣،٥،٧،١٠،١٣،١٥،١٧در ) lead line(تقسيم بندي طناب عمق سـنج 

علامت هاي به آار گرفته شده را .مذآور آن را با پارچه يا بند چرمي به رنگهاي مختلف مشخص مي آنند         

marks آه عمق سنج حدس مي زند  و تقسيم بندي عمق بين اين فاصله ها راdeeps مي نامند. 

marline 

 طناب دو رشته يا دولا

marline spike 

 درفش، پازو، طناب گشا، طناب باز آن

marline spike hitch 

به) marline spike(گره درفش، گره پازو، از اين گره براي متصل آردن پازو يا طناب گشا و يا اشياء مشابـه 
ياني طنـاب بـه. قسمت مياني طناب استفاده مي شود      صال قسمـت م همچنين از اين نـوع گـره بـراي ات

 .قلاب در صورتي آه فشار روي دو سر طناب تقريبا به يك اندازه وارد شود استفاده مي گردد

MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships) 

تشكيـل و بعـد از آن در ١٩٧٣ايـن آنوانسيـون در سـال        . آنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگـي دريـا         
اين آنوانسيون يكي از آنوانسيون هاي سازمان بين المللـي. با تغييرات اساسي تصويب شد    ١٩٧٨سال 

خازن ٠٠٠/٢٠بيش از   ) DWT(براساس آن نفتكشهاي با وزن مرده         . است) IMO(دريانوردي تن بايد داراي م
SBT در سالهاي اخير دو جداره آردن نفتكشها و داشتن سيستم . باشندCOW نيز اجباري شده است. 

married fall system 

 .سيستم چند قرقره اي آه به يك قلاب جرثقيل متصل شده باشد

marry 

 ـ اتصال سر به سر دو طناب با بافتن با نخ پيچي آردن ١

 ـ دوطناب را در آنار هم قراردادن و نخ پيچي آردن اين دو در فواصل مختلف ٢

در اين. ـ در ديگهاي بخار، نزديك شدن دو لوله به يكديگر در اثر داغ شدن بيش از حد مجاز در داخل آوره                   ٣
ماننـد شـيپوره عمـل(حالت سرعت محصول احتراق در اين نقاط آه لوله ها بهم نزديك شدند بالا مي رود                   

 .باعث سوراخ شدن لوله هاي ديگ بخار شود) erosion(و ممكن است سايش حاصله) مي آند

Mars 

 ستاره مريخ، بهرام

marsh 
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بدون درخـت و مانداب، باتلاق، زميني نرم و خيس يا زميني آه متناوبا با آب پوشيده مـي شـود و عمومـا 
 .داراي چمن و علفهاي آوتاه است

martingale 

مرز از. درياي مرزي، بخشي از درياي يك آشور آه در سه مايلي ساحل آن آشور قرار داشته باشـد               ايـن 
 .پائين يا حد دريائي يك خليج يا رودخانه اندازه گيري مي شود) جزر(ميانگين فروآشند 

Maru 

خوب ، مناسـب و مارو، آلمه اي آه پس از نام اغلب آشتي هاي تجاري ژاپن برده مي شود و به معـني 
پن نـام. آرام است با پيشونـد ژا شتي اجبـاري نيسـت  امروزه چون از نظر قانون بكارگيري آن پس از نام آ

 .آشتي گفته و يا نوشته مي شود

mary anne 

 )مخصوص امداد هواپيما در آب(جرثقيل شناور 

maskee 

 .به معني بسيار خوب يا بچشم آه به صورت عاميانه در آشتي استفاده مي شود

mass transport 

 جرم، انتقال خالص آب بوسيله موج در جهت حرآت آن ) انتقال(ترابرد 

mast carling 

الوار پاي دآل در زير عرشه، براي تقويت پاي دآل آشتي هاي چوبي در محل عبور از عرشه دو تير چوبي
شه بــه دآـل. قوي به صورت طولي بين دو تير عرضي عرشه قرار مي دهنـد           ايـن دو تـير طولـي در زيــر عر

 .متصل هستند

mast cleat 

 . موت دوشاخي دآل، موت دو شاخي آه روي دآل نصب شده باشد

master=captain=shipmaster 

فرمانده آشتي، آاپيتان آشتي، شخصي آه گواهينامه فرماندهي آشتيهـاي تجـاري را دارد و بـه عنـوان
 .فرمانده آشتي مشغول به آار مي شود

master at arms 

 ـ مسئول انتظامات آشتي هاي تجارتي و نظامي ١

 ـ مسئول انتظامات دانشكده دريايي ٢

master compass 

قطب نماي الكتريكي اصلي، اين نوع قطب نما آه به آن جايرو نيز گفته مي شود، معمولا در محدوده مرآز
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كه اطلاعـات آن بـه ثقل آشتي نصب مي شود و خود به عنوان قطب نما مورد استفاده قرار نمي گيرد، بل
يا محلهـاي عمليـاتي آشتي) gyro repeater(تكرار آننده هايي منتقل مي شود آه در پل فرمانـدهي و 
 .نصب شده اند

master mariner=master=shipmaster 

 )master(رجوع شودبه

master,s certificate
 

سط)آشـتي (گواهينامه شايستگي فرمانـدهي         يران تو ، ايـن گواهينامـه آـه ارزش بيـن المللـي دارد در ا
 .صادر مي شود)IMO(سازمان بنادر و آشتيراني به نمايندگي از سوي سازمان بين المللي دريانوردي

master station 

ايستگاه اصلي، ايستگاه مادر، اصطلاحي در مورد سيستم هـاي مخـابراتي و يـا راداري آـه ايستگاههـاي
 .طلاعات لازم را از آنجا دريافت مي آنند)اrepeaters(فرعي 

masthead light=steaming light 

گردد                         مي  شن  ند رو توري دار .چراغ سفيد بالاي دآل آه در شب براي آشتيهايي آه سيستم رانـش مو
قرار دهــد و از ٢٢٥مايلي در هواي خوب از جلو بايد           ٥زاويه ديد اين چراغ در فاصله        درجه را تحت پوشـش 

 .درجه را از پاشنه پوشش دهد ٥/٢٢عقب در هر سمت نيز 

masthead pendant 

 .آويزان است) آشتي(طنابي آه به دآل 

masting 

 )آشتي هاي بادباني(برافراشتن دآل 

mast partner plate=partners 

 partnersرجوع شود به 

mate 

 )آشتي(ـ افسر عرشه  ١

 ـ افسر اول عرشه در ناوگان دريائي غيرنظامي ٢

 )boatswain mate(ـ در ناوهاي نيروي دريائي ارتش به درجه دار گفته مي شود مانند سرملوان  ٣

mate,s receipt=ship receipt
 

 .رسيد حمل آالا آه توسط افسر اول آشتي ارائه و براساس آن فرمانده آشتي بارنامه را امضاء مي آند

mayday 
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اين. آيلوهرتز صورت مي گيرد     ٢١٨٢به مفهوم آمك طلبيدن در درياست آه با مخابره راديويي با طول موج                
سوي    . طول موج بطور مستمر تحت نظر گارد ساحلي است ني m aiderظاهرا اين واژه از واژه فران بـه مع

 .به من آمك آن گرفته شده است

mazut 

چراغ بنزين و نفـت  نفت سياه، مازوت، يكي از هيدروآربورهاي نفتي آه در تصفيه نفت خام پـس از اتــر و 
ست                   سياه نـيز مرسـوم ا هاي ديـزل  بدست مي آيد و چون سياه رنگ است به نام نفـت  و از آن در موتور

 .دريائي و آوره هاي ديگ بخار استفاده مي شود

mean draft 

 .آه از معدل آبخور سينه و پاشنه بدست مي آيد) آشتي(آبخور متوسط 

mean higher high water (MHHW) 

  MHHWرجوع شود به 

mean high water 

 )MHW(رجوع شودبه

mean high water spring (MHWS) 

ميانگين شديد، ميانگين ارتفاع آبهاي بـالا آـه در زمـان آشنـدهاي شـديد اتفـاق مـي) آب بالاي (برآشند  
 .افتد

mean lower low water 

 MLLW(رجوع شودبه

  

mean low water 

  

 MLW(رجوع شودبه

mean low water spring (MLWS) 

مي) جزر و مد  (فروآشند ميانگين شديد، ارتفاع ميانگين آبهاي پايين آه در زمان آشند                   شديد روي  هاي 
جزر و مـد شـديد، پـايين تـر از تـراز ميانگيـن دهد و معمولا با انتخاب صفحه اي آه به اندازه نصف محـدوده 

مي. آشند واقع است، بدست مي آيد      يانگين انجـام  به انــدازه م براي آـاهش نتيجـه  تصحيحات لازم نيز 
اين صفحه به ميزان قابل ملاحظه اي براي آارهاي آبنگاري در خارج از ايالات متحده به آار مي رود و. گيرد

خلاصـه low water springصفحه مبنايي است براي گذر از اقيانوس آرام به آانال پاناما آه غالبا به صورت 
 .مي شود

mean neap 

 )خفيف ترين جزر و مد(ميانگين آهكشند 
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mean noon 

 .نيمروز فرضي، لحظه اي آه خورشيد از نصف النهار ناظر عبور مي آند

mean rang 

 حد وسط اختلاف بين مد بلند و خفيف

mean sea level 

ند در يـك دوره                      حل آش سـاله آـه معمــولا از ١٩تراز ميانگين دريا، ارتفاع ميانگين سطح دريا براي تمام مرا
 .خواندن ارتفاعات ساعت به ساعت مشخص مي شود و لزوما با تراز ميانگين جزر و مد، هم ارز نيست

mean solar day 

شبانه روز خورشيدي متوسط، عبارتست از فاصله زماني ميان دو عبور متوالي مرآز خورشـيدي فرضـي از
به              . فراز نصف النهار هر نقطه     دقيقـه و هـر ٦٠سـاعت و هرسـاعت بــه       ٢٤شـبانه روز شـمسي متوسـط 

سط را. ثانيه تقسيم مي گردد      ٦٠دقيقه به    مان شـمسي متو قي و ز اختلاف ميـان زمـان شـمسي حقي
 .تعديل زمان مي نامند

mean sun 

 خورشيد مجازي، خورشيد فرضي

mean tide level=half tide level 

 half tide levelتراز ميانگين آشند رجوع شود به 

measured course 

در. راه دريانوردي آه در محل ويژه اي براي تعيين سرعت و قدرت موتور رانــش آشـتي انتخـاب مـي گـردد                        
دقيقا علامت گذاري شده است و آشتي پس از ساخت) measure mile(اين مسير طول يك مايل دريائي

در اين محل) sea acceptance trials(يا انجام تعميرات اساسي براي انجام آزمايشات قبولي نهائي در دريا
 .ويژه مورد آزمايش قرار مي گيرد

measured mile 

قرار(فاصله دقيق يك ميل دريايي        مورد اسـتفاده  شتي در دريـا  يق آ سرعت دق آه عموما براي بررسي 
 . ميگيرد

meat carrier=meat ship 

 آشتي يخچالي مخصوص حامل گوشت

meat head 

 )بزبان عاميانه(آله پوك 

  

Page 21 of 36(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/m.htm



meat ship=meat carrier 

 آشتي يخچالي مخصوص حامل گوشت

mechanical foam 

 foamآف مكانيكي ضدآتش رجوع شود به 

median diameter 

قطر ميانه، قطري آه بوسيله آن يك نمونه ماسه اي معين از لحاظ وزني به دو بخش مساوي تقسيم مي
 .گردد، يك قسمت شامل همه دانه هاي بزرگتر از آن و بخش ديگر شامل همه دانه هاي آوچكتر 

medicine cabinet=medicine chest 

 جعبه آمكهاي اوليه، آمد وسايل آمكهاي اوليه 

medium clouds 

ته ٦٠٠٠تا   ٢٠٠٠ابرهاي ميانه، ابرهايي آه بين ارتفاعات           هاي پش ند و متشكـل از ابر متري قرار مي گير
 .مي باشند) Alto-stratus(و لايه اي مرتفع)Alto-cumulus(اي مرتفع 

medusa=carvel 

 ستاره دريايي، نجم البحر

meet her 

 )فرماني است آه به سكاني آشتي داده مي شود(حفظ مسير دريانوردي 

megaripple=sand wave 

 sand waveموج ماسه اي رجوع شود به 

meltemi=etesian winds 

 .باد تابستاني مديترانه شرقي، باد شمال آه درتابستان در ناحيه شرقي مديترانه مي وزد

Mercator sailing 

سه ترسـيمي قوانين هند هاري و  صف الن جداول ن دريانوردي با استفاده از نقشه مرآاتور، در اين روش از 
 .ستفاده مي شود)اDR(براي مسير تخميني

Mercator,s chart
 

ها                                  يه نصـف النهار آره زميـن آـه در آن آل شه دريـائي  عي نق هم مـوازي) مـدارات (نقشه مرآاتور، نو بـا 
درجه عرضي داراي خطاي زيادي مي باشد و فقط در حوالي خط استوا ٧٠مدارات موازي بالاتر از    . هستند

rhumb(در اين نقشه دايره عظيمه، منحني است        . تا حدودي قابل قبول است و با واقعيت تطبيق مي آند             
line (و بصورت خط مستقيم است. 
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Mercator,s projection 

این.سيستم تصوير مرآاتور، نوعي سيستم تصوير استوانه اي، آه براي تهيه نقشه جهان نمابكار مي رود                  
سال    ) Gerhard Mercator(سيستم نخستين بار بوسـيله    شه جهـان نمـا بکـار١٥٦٩در  برای نق ميـلادی 

مدارها نيز بشكـل نصف النهارها بصورت خط هاي راست عمودي و متساوي الفاصله و               . گرفته شده است  
مي(خط هاي مستقيم و مختلف الفاصله    يان آنهـا افـزوده  به فاصـله م آه هر چه از استوا دور مي شـود 

 .تصوير مي گردد) گردد

merchandise 

 آالاي تجاري 

merchant marine=merchant navy 

 .ناوگان تجاري، ناوگان بازرگاني، به مجموعه شناورهاي غيرنظامي گفته مي شود

merchant marine academy=maritime academy 

 maritime academyرجوع شود به 

merchant marine act 

ميلادي توسط آنگره ايالات متحده آمريكا به تصويب ١٩٣٦آه در سال     ) آمريكا(قانون دريائي ناوگان تجاري        
گان به ناو رسيد، براساس آن آشتيراني داخلي و خارجي آشور صورت مي گيرد و اين ناوگان براي آمك 

 .نظامي در جنگ شرآت مي آند

merchant seaman 

 ملوان ناوگان غيرنظامي

merchant shipping 

 آشتيراني تجاري، آشتيراني غيرنظامي

merchant shipping law=commercial maritime law 

 قوانين آشتيراني تجاري، قوانين آشتيراني بازرگاني

merchant vessel=commercial vessel 

 آشتي تجارتي، آشتي غيرنظامي

Mercury 

 عطارد، تير

mercury barometer 

 barometerفشار سنج جيوه اي رجوع شود به 
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meridian 

)سكستانت(ارتفاع نصف النهاري، ارتفاع جرم سماوي آه در روي نصف النهار ناظر با استفاده از زاويه ياب                 
فاع نصـف النهـاري ناظـر. اندازه گيري مي شود   گيري ارت اين روش ساده ترين و مطمئن ترين روش انـدازه 

 .است

meridian passage 

 گذر جرم سماوي از نصف النهار ناظر

meridian sailing 

 دريانوردي به موازات خطوط نصف النهار

Mermaid 

 .حوري دريائي، حوري دريائي در افسانه هاي يونان آه بدنش شبيه زن و دم آن بشكل ماهي است

mesobenthic 

 .فوتي دريا زندگي مي آنند ٢٠٠٠تا  ٦٠٠زيست شناسي جانوارني آه در عمق 

mess=mess hull=mess room 

 )در آشتي(سالن غذاخوري 

mess boy=crew messman 

 آبدارچي خدمه آشتي، مسئول چيدن غذا، شستن ظروف و نظافت سالن غذاخوري آشتي

  

mess deck 

 .عرشه اي آه سالن غذاخوري آشتي روي آن قرار دارد

messenger line 

ايـن طنـاب آـه. ـ طناب آمكي، طنابي آه به آمك آن طناب اصلي مهار آشتي قابل دسترســي اسـت                  ١
توان بـه طنـاب مهـار مي  سبكتر و نازك تر از طناب مهار است به طناب مهار بسته شده و بـا آشيـدن آن 

 .دسترسي پيدا آرد

messman=officers messman 

 آبدارچي باشگاه افسران آشتي

mess president 

 )افسران در ناو(رئيس باشگاه 
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metacenter 

لي(نقطه ثبات، نقطه اي آه از تقاطع امتداد خط نيروي شناوري در حالت غلتش آشتي و محور تقـارن    طو
آه در زوايـاي ١٠بدست مي آيد اين تعريف براي زواياي غلتش حداآثر           ) یا عرضي  درجه صادق است زيـرا 

 .روي محور تقارن قرار نداشته و روي منحني نامشخص قرار مي گيرد) M(بيشتر نقطه ثبات

metacenteric height (GM) 

 ارتفاع نقطه ثبات، فاصله بين مرآز ثقل آشتي و نقطه ثبات

 metacenteric radius (BM) 

 BM  رجوع شود به) آشتي(شعاع پايداري 

meteorite 

متي از آنهـا شهاب، سنگ اسماني ، اين سنگ ها گاهي در آسمان به طور آامل نابود نمي شوند و قس
ميلادي در ايالت پنسيلوانياي ١٨٧٧پوندي آه در نوامبر      ٨١٧به سطح زمين مي رسد مانند شهاب سنگ          

 .آمريكا به زمين اصابت آرد

MHHW (mean higher high water) 

يك دوره                      )آب بـالای   (ميانگين برآشنـدهاي    بالاتر در  يانگين آبهـاي بــالاي  فاع م بـراي. سـاله  ١٩بـالاتر، ارت
به حذف شـده و در نتيجـه  ييرات معلـوم  مشاهداتي با دوره هاي آوتاهتر تصحيحاتي به آار مي رود تا تغ

 .ساله، آاهش داده شود ١٩اندازه هم ارز ميانگين 

mho=siemens 

 .مو، زيمنس، واحد هدايت الكتريكي آب آه عكس اهم يعني واحد مقاومت الكتريكي است

MHW (mean high water) 

با ساله، ١٩برآشند ميانگين ، ميانگين آب بالا، ارتفاع ميانگين آبهاي بالا طي يك دوره    بـراي مشاهـداتي 
هم ارز ميـانگين                                    به انــدازه  تايج  لوم، ن ١٩دوره آوتاهتر، تصحيحاتي به آار مي رود تا با حـذف تغيـيرات مع

باشد، همه ارتفاعات آب بالا،) mixed tide(در جايي آه نوع آشند نيم روزه يا آميخته. ساله، آاهش يابند
نوع آشنـد، روزانــه باشـد تنهـا ارتفاعـات آب. در محاسبه اندازه ميانگين دخالت داده مي شوند        جايي آـه 

همچنان آه مشخص شد ميانگين آب بالا در. بالاي بالاتر درمحاسبه اندازه ميانگين دخالت داده مي شوند           
 .حالت اخير، همان ميانگين آب بالاي بالاتر مي باشد

MHWS(mean high water spring) 

  

 )mean high water spring(رجوع شود به 

MIA(marine insurance act) 

  

 قانون بيمه دریایی 
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Michel thrust bearing =tilting –pad thrust bearing=kingsbury thrust 
bearing 

=pivoted shoe thrust bearing 

  

 ياتاقان آفشكي

  

microfix 

آيلومتر از خصوصيات عمده آن سـبكي وزن و ٨٠ميكروفيكس، نوعي دستگاه تعيين موقعيت در دريا با برد               
 .سهولت استفاده از آن مي باشد

micrometer drum 

 )ميكرومتر(گردونه ارتفاياب 

micron 

 ميكرون، يك ميليونيم متر

mid-channel 

 .وسط آبراه، عميق ترين مسير يك آبراه باريك آه آشتي از آن عبور مي آنند

middle body 

تي نه آش بدنه مياني آشتي واقع بين سينه و پاشنه آن، در صورتي آه ديوارهاي جانبي اين ناحيه از بد
 .مي گويند parallel bodyموازي يكديگر باشند به 

middle ground 

مي شــود تــا منطقه آم عمق وسط آبراه، ايـن منطقـه آـم عمـق در وسـط آبــراه بــا بويـه علامـت گـذاري 
 .شناورهاي عبوري به گل نزنند

middle-ground bouy 

 بويه نشان دهنده محل آم عمق آب در يك آبراه

middle-ground shoal 

آولاب              هايي يـك شـاخاب            ) lagoon(يك تپه زيرآبي تشكيل شده در زمان آشند در ميان آبراه  (يـا دهانـه انت
inlet( 

middle watch=midwatch 

 صبح ٤نيمه شب تا ساعت  ١٢نوبت نگهباني از ساعت 
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midshipman=cadet=kadet 

 )نظامي و غيرنظامي(دانشجوي دانشكده دريايي 

midshipman first class 

  

در دانشکده غير نظـامی و دانشگاههـا) freshman(دانشجوی سال اول دانشکده نيروی ردیایی که معادل      
 .است

midshipman,s hitch
 

گره دانشجو، در صورتي آه طناب چرب و لغزنده باشد، به جاي گره طناب و قلاب از گره دانشجو اسـتفاده
 . مي شود

midships 

 )amidships(مترادف با)از نظر طولي(ـ وسط آشتي  ١

ـ دستور به سكاني به معني سكان وسط آه در اين صورت سكان هيچگونه انحرافي به راسـت يـا چـپ ٢
 .نبايد داشته باشد

midship section=amidship section 

 مقطع عرضي وسط آشتي

midship section coefficient 

به عـرض آشتـي ضريب مقطع عرضي وسط آشتي، نسب مساحت مقطع عرضي زيرآبي وسط آشتي 
 .ضربدر آبخور

midwatch=middle watch 

 صبح ٤نگهباني بين نيمه شب تا ساعت 

mike 

 Mرجوع شود به 

mil 

 ميكرون ٢٥ميل، معادل 

mile 

 :ميل، يكي از واحدهاي اندازه گيري مسافت، آه برسه گونه است

عادل     ) statute mile(ـ ميل حقيقي ١ ساوي       ١٧٦٠آه م اينـچ و مســاوي ٦٣٣٦٠پـا و برابــر    ٥٢٨٠يـارد و م
 .متر است ٣/١٦٠٩فاتوم و معادل  ٨٨٠
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آه اندازه آن برابر است با طول قـوس يــك دقيقـه از دايـره عظيمـه متوســط) nautical mile(ـ ميل دريايي ٢
در آمريكــا و پــاره اي. گفتــه مــي شــود   admirally mileدر انگلستــان بــه آن    . مــتر ٢٥/١٨٥٢زميــن معــادل   

مـتر و مسـاوي ١٨٥٢آشورهاي ديگر نوعي ميل دريائي بين المللي وجود دارد آه اندازه آن برابر است بـا            
 .پا ۶٠٧۶/١٠٣٣

 .هر گره دريائي عبارتست از سرعتي برابر يك ميل دريائي در يك ساعت

يره اسـتوا) geographical mile(ـ ميل جغرافيائي ٣ آه اندازه آن برابر است با طـول قــوس يــك دقيقـه از دا
عادل               (مـتر    ٥٥/١٨٥٥پـا،    ٢/٦٠٨٧زمين معادل     متـر١٨/١٨٥٣پـا یـا  ٦٠٨٠انـدازه ميـل جغرافيـایی را اغلـب م

١٠٠٠اصولا ميل يكي از واحدهاي اندازه گيري مسافت در روم باستان بوده آه اندازه آن                   ).منظور می دارند  
 .اقتباس گرديده است) milia(قدم است و از واژه رومي 

military hospital ships 

 آشتيهاي بيمارستاني نظامي

mille 

٧٣تـا   ٦٦اينچ و بـه طـول     ٣×٦قطعه الوار به ابعاد       ١٢٠٠واحدي براي تعيين حجم الوارها آه برابر است با          
 اينچ

mill scale 

نورد گـرم                           پس از  باقي مانـده روي ورق  بـه. پوسته اآسيدي، پوسته و لايه هاي اآسيد آهن سياه رنـگ 
black(تسمه های سياه  .همين دليل تسمه هاي نورد شده گرم را قبل از پاك آردن پوسته هاي اآسيدي               

bars (می گویند 

minderwest 

 .افت قيمت يا رآود بازار، اين واژه در بيمه ميوه بكار مي رود

minelayer 

 مين گذار) ناوچه(ناو 

mine sweeper 

 ناو مين روب، ناو مين جمع آن

minimum duration 

 )باد(آمينه ) ديرش(زمان وزش 

minimum fetch 

سرعت و مـدت وزش يا بــراي بـادي بـا  گاه،آمترين مسـافتي آـه در آن، شـرايط مــوج پا آمترين طول موج
 .مشخص، به وجود مي آيد

minute gun 

 .توپ مراسم آه به فاصله هر يك دقيقه شليك مي شود
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MIP (marine insurance policy) 

 بيمه نامه دريائي

mirage 

نور سراب، خطاي بصري يا خطاي چشمي آه در رويت اجسام در افق در دريا يا خشكـي بــر اثـر انعكـاس 
هاي هواسـت                   . بوجود مي آيد   مثـلا ممكـن. اين اختلاف ديد به دليل اختلاف درجه حرارت و دانسيتـه لايــه 

 .است آشتي جلوتر از محل واقعي در دريا رويت شود

misconduct 

 بي انظباطي، سوء رفتار

missile 

 موشك

missile cruiser 

 رزم ناو موشك انداز 

missile destroyer 

 ناوشكن موشك انداز

missing ship 

 )غرق شده است  منظور آشتي(آشتي مفقود شده 

missing sub 

 زيردريايي غرق شده يا مفقود شده

Mistral=Maestrale 

 باد خشك و سرد از شمال غربي خليج ليون

mitch board 

صب(دو شاخه يا چنگك موقت، از اين دو شاخ براي نگهداري بادبان بجاي دآل          تير يـا ديرآـي ن وقـتي آـه 
 .استفاده مي شود) نشده است

mixed cargo=heterogeneous cargo 

 آالاي عمومي، آالاي مختلط 

mixed policy 

 .بيمه نامه مرآب، بيمه نامه اي آه هم سفر و هم مدت سفر را در بر مي گيرد
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mixed tide 

آميخته، نوعي آشند آه در هر روز آشندي، دو آب بالا و دو آب پائين دارد آه ارتفاعات دو) جزر ومد(آشند
.آب بالا با همديگر و دو آب پايين با يكديگر اختلاف زيادي دارند و اين اختلاف به يك موج روزانه مـي انجامـد                        
به آشنـدهايي گفتـه در واقع همه آشندها آميخته هستند و اين اسم محدوده قطعي ندارد ولي معمولا 

 .مي شود آه بين آشندهاي مشخصا نيم روزه و روزانه قرار دارند

Mizar 

 .دب اآبر آه ستاره مياني دسته دب اآبر است) zeta(ميزار، ستاره ششم

mizen mast=mizzen mast 

 ـ دآل دوم از سينه آشتي در آشتي سه دآله ١

 ـ دآل سوم از سينه آشتي در آشتي چهار دآله ٢

MLLW (mean lower low water) 

يك دوره                     سـاله، ١٩ميانگين فروآشندهاي آب پايينهاي پايينتر، ارتفاع ميانگين آبهاي پايين پايين تــر در يـك 
ندازه براي مشاهداتي با دوره هاي آوتاهتر تصحيحاتي به آار مي رود تا با حذف تغييرات معلوم، نتايج به ا

 .خلاصه می شود) lower low water(این عبارت غالبا به صورت. ساله آاهش يابند ١٩هم ارز ميانگين 

MLW (mean low water) 

تي ١٩فروآشند ميانگين ، آب پائين ميانگين، ارتفاع ميانگين آبهاي پايين در يـك دوره                سـاله،براي مشاهدا
ندازه هـم ارز با دوره هاي آوتاهتر تصحيحاتي به آار مي روند تا تغييرات معلوم حذف شده و در نتيجه به ا

 .ساله آاهش داده شود ١٩ميانگين 

MLWS(mean low water spring) 

 )mean low water spring(رجوع شودبه

mobile travel lift=travel lift 

تـن از ١٠٠٠بالابر متحرك، جرثقيل دروازه اي ويژه اي آه براي درآوردن قايق و آشتي هايي با وزن آمتر از                  
 .داخل آب به خشكي و جابجايي آنها در خشكي براي انجام تعميرات مورد استفاده قرار مي گيرند

mock 

 شابلون ساخت شناور آوچك

mock sun=parhelion=sundog 

 خورديس، خورشيد آاذب

model tank=towing tank 

شتي و قـدرت) درگ(حوضچه آزمايش مدل آشتي، براي محاسبه نيروي پسا          و بررسي رفتار ديناميكي آ
 .مانور آن، مدلهايي از نمونه اصلي ساخته و در اين حوضچه ها مورد آزمايش قرار مي گيرد
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moderate breeze 

 .٤گره دريايي معادل درجه بيوفروت  ١٦تا  ١١نسيم ملايم، بادي با سرعت 

moderate dust storm 

 .طوفان ملايم يا متوسط گرد و خاك يا شن آه طي گذشت زمان از شدت آن آاسته مي شود

moderate gale 

 .٧گره دريايي معادل درجه بيوفورت  ٣٣تا  ٢٨طوفان ملايم، باد مستمر با سرعتي در حدود 

moderate sea 

 ).می باشد ٣معادل  Douglasدر مقياس(درياي معتدل

moderate visibility 

 .مايلي قابل رويت نخواهند بود ٥ميدان ديد ملايم، در اين شرايط اجسام در دريا در فواصل بيش از 

molded breadth 

گيري)بيرون قاب عرضي و داخل ورق بدنـه       (، ماآزيمم عرض آشتي     )آشتي(عرض شابلوني     ندازه  ، در ا
 .اين عرض ماآزيمم ضخامت ورق بدنه آشتي در نظر گرفته نمي شود

molded depth 

، ارتفاع عمودي در داخل آشتي آه از روي تـير اصـلي)آشتي(، ماآزيمم عمق   )آشتي(عمق شابلوني    
 .و در زير عرشه اصلي در وسط آشتي اندازه گيري مي شود) beam(تا بالاي تير عرضي

molded displacement 

شتي، برابـر اسـت بـا وزن حجـم آب جابجـا شـده توسـط آشـتي منهـاي وزن ورق                              در(عمق شــابلوني آ
 .بدنه آن) در آشتي هاي چوبي(و يا تخته ) آشتي هاي فلزي

molded lines 

گرفتن ضـخامت ورق)بدنه آشتي (خطوط شابلوني     ظر  بدون در ن شتي  سي بدنــه آ ، خطوط شكل هند
 بدنه

molded measurement 

 اندازه گيري ابعاد آشتي بدون در نظر گرفتن ضخامت ورق بدنه

mold loft 

 .، سالني آه در آف آن خطوط بدنه آشتي در اندازه واقعي رسم مي شود)آشتي(سالن شابلون 

mole 
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سته و موج شكن، اسكله موج شكن، در واژگان ساحلي به سازه سنگيني مي گويند آه به خشكي پيو
 .آجر يا سنگ درشت بوده و به عنوان يك موج شكن يا اسكله عمل مي آند. خاآريز توپري از جنس خاك 

monkey face=three eyed union plate=shamrock plate 

سه طنـاب يـا زنجـير جرثقيـل صال  براي ات صفحه سه گوش با سه سوراخ در سه گوشه آن، ايـن صــفحه 
 .استفاده مي شود

monkey island 

اين اصـطلاح قـديمي اســت. عرشه بالاي پل فرماندهي آه معمولا قطب نماي استاندارد روي آن قرار دارد               
 .آه هنوز هم مورد استفاده قرار ميگيرد

monkey,s fist
 

 .گره آروي، از اين گره به منظور سنگين آردن سر طناب براي پرتاب استفاده مي شود

monochromatic waves 

، يك سري امواج آه در آزمايشگاه توليد شده اند و داراي دوره تناوب و طول يكسانـي)تكفام(امواج تكرنگ   
 .هستند

monolithic 

 .يكپارچه، نوعي سازه آه اعضاي آن به هم بسته شده و مانند يك قطعه واحد عمل آنند

monsoon 

شمال باس گرديـده و مخصـوص قسمتهـاي  سم اقت غت عربـي مو بادهاي موسمي، اين واژه در اصل از ل
يق. باختري اقيانوس هند و دريـاي عمــان اسـت        گر چـه ايـن بـاد فصلـي اسـت و از سـواحل آفريقـا از طر ا

ياي آرام مـي وزد                     غرب در به مـدت        . اقيانوس هند و خليج بنگال به ژاپن و  مـاه از سـوي جنـوب ٦ايـن بـاد 
 .ماه از سوي شمال خاوري مي وزد ٦باختري و 

moonrise 

 طلوع ماه، بالا آمدن ماه

moonshine 

 مهتاب، مهتابي

moor 

 )آشتي(مهار آردن 

moorage 

 ـ لنگراندازي آشتي ١

 ـ عوارض لنگرانداختن آشتي ٢

Page 32 of 36(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/m.htm



 ـ مهار آردن آشتي ٣

mooring anchor 

ئد روي)مهار آشتي (لنگر بويه    به صــورت زا يد  ، اين نوع لنگرها وقتي آه در بستر دريا قرار مــي گيرنـد نبا
ستر دريـا فـرو مـي رود و يـا) fluke(بنابراين، معمولا داراي يك پنجه     . بستر باقي بمانند    مي باشند آـه در ب

 .باشد) mushroom(ممكن است از نوع قارچي

mooring bitt=mooring bollard 

 bollardموت رجوع شود به 

mooring bouy 

 )آشتي(بويه مهار 

mooring lighter=anchor hoy=chain boat 

 chain boatقايق مهار آشتي رجوع شود به 

mooring line=berthing hawser 

 )آشتي(طناب يا زنجير مهار 

mooring pendant 

 .زنجير آوتاهي آه يك سر آن به بويه مهار و سر ديگر آن به زنجير مهار در بستر دريا متصل است

mooring ring 

مي شـود                                 هاي مهـار در زيـر آب اسـتفاده  نوان رابـط بيـن طنـاب  .حلقه سيستم مهار ، حلقه اي آه به ع
لثي      آـه داراي ســه. اسـتفاده مـي شـود     ) triangle plate(گاهي اوقات به جاي اين حلقه از يك صـفحه مث

 .سوراخ براي اتصال سه طناب مهار به يكديگر مي باشد

mooring swivel 

 .شود هرزگرد طناب مهار، از اين هرزگرد براي جلوگيري از پيچ خوردن طناب استفاده مي

Moorsom rules 

هر فوت مكعـب آـه در آن  سب  قوانين مور سام، قوانين محاسبه ظرفيت داخلي آشتي هاي باري بــر ح
 .فوت مكعب معادل يك تن است ١٠٠

moot 

 .گوه يا چوب گردي آه براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل آشتي استفاده مي شود

morass 

 باتلاق، مرداب، لجنزار
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morning twilight 

 پگاه، فلق

Morpunkee 

 )در هند(قايق بزرگ تفريحي 

morse lamp 

 چراغ مخابره در دريا

mortar 

 )با اندازه آوچك(خمپاره 

moth damage 

 .خسارت بيدزدگي آه در بيمه نامه دريايي به حساب نمي آيد

mother ship=parent ship 

 )صيادي(آشتي مادر 

motorboat 

 قايق موتوري

motor launch 

 motorboatفوت است و برخلاف  ٥٠تا  ٢٤قايق موتوري روباز آه طول آن معمولا بين 

 .عرشه ندارد 

motor ship=motor vessel (MV) 

 آشتي موتوردار، آشتي با سيستم رانش موتور ديزلي يا توربين گاز

mound 

 خاآريز، تپه آوچك، بند، سد

mousing 

 قلاب طناب

moving fin 

 )در آشتي(باله متحرك ضد غلتش 
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muck 

 رسوب و لجني آه در آارتر و آاربوراتور جمع مي شود

mud 

 گل، يك مخلوط سيال يا خميري ازماده جامد و آب يا ذرات ريز جدا از هم

mud box=strum box 

 strum boxرجوع شود به 

mudhook 

 .اصطلاحي است آه براي لنگر استفاده مي شود

mufler 

 صدا خفه آن

mule 

 تراآتور براي يدك آشيدن آشتي در آانال

multi-parted double diamond knot 

شود                       بديـن. گره لوزي دوبل چند قسمتي، اين نوع گره داراي چند قسمت است و با دو طنـاب ايجـاد مـي 
يه و ترتيب آه شش رشته دو طناب را به يكديگر گره زده و در پايان با خواباندن آنها در محل هاي خواب اول
صورت منگولــه در آوردن يا با بريدن انتهاي آنها در فاصله آمي از انتهاي گره و بازآردن همه ريشه ها و به 

 .آار به اتمام مي رسد

munitions 

 مهمات

muntz-metal=naval bronze=naval brass 

 .درصد روي و حدود يك درصد قلع دارد ٣٩درصد مس، حدود  ٦٠آلياژ برنج يا برنزي آه حدود 

mushroom anchor 

 .لنگر چتري، لنگر قارچي، لنگر قارچي شكل آه عموما براي مهار بويه استفاده مي شود

mushroom ventilator 

 .هواآشي آه سر آن به شكل قارچ است

muster 

 فراخواني، احضار آردن، جمع آوري آردن خدمه
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muster book 

 دفتر ثبت اسامي پرسنل آشتي

muster list=stations bill 

 ليست وظايف آليه آارآنان آشتي در مواقع اضطراري و مانور

muster roll=crew list 

 فهرست اسامي آارآنان آتشي همراه با مشاغل آنها در آشتي

mutiny 

 ، نافرماني، سرآشي)در آشتي(شورش 

muzzler=nose ender 

 باد شديد در سينه آشتي

MV(motor vessel)=motor ship 

  

 آشتي موتور دار،کشتی با سيستم رانش موتور دیزلی یا توربين گاز

mystery boat 

 )mysteryship(رجوع شودبه

mysteryship 

بدون    سـلاح سـاخته مـي به ناوگان جنگي انگليس در جنگ جهاني اول آه به صورت ناوگان تجاري ظاهرا 
 . شد، اطلاق مي گرديد تا زيردريايي هاي دشمن اغفال شوند
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Nopropelled vessel,Dumb vesssl

کشتی که وسایل پيشرانش را با خود ندارد و توسط دیگر کشتی ها کشيده می شود و یا تحت تاثير جزر
 .و مد و یا جریان آب حرکت می کند

Nuelear ship

 .کشتی که موتور اصلی آن توربين بخار است و بخار لازم از انرژی هسته ای تامين می گردد

Nondisplacement craft

 .کشتی که بدنه آن در حال حرکت بر مبنای نيروهای هيدرودیناميکی بنا شده است

Noncapsizable ship,uncapsizing ship

 .١٨٠يک کشتی با بازوهای راست با زاويه 

Neutral equilibrium

 تعادل خنثی

N 

 .حرف پرچم مخابرات بين المللي نوامبر به شكل شطرنجي سفيد و آبي به معني نه

Nabci 

 نابسي، نوعي قايق بادباني اسكانديناوي

nadir 

سو                     (يـا سـمت الـراس    حضيض، سمت القدم، پاسو، نقطه اي فرضي از آره عالم آه در مقابـل نقطـه سر
zenith است. 

Naggar 

 .نگار، قايق باري قديمي آه در رود نيل استفاده مي شد

Naiad 
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قا١ ـ نئيد، يكي از حوريان دريايي در افسانه هاي يونان آه به درياچه ها، رودخانه ها و چشمه ها دوام و ب
 .مي بخشيد

 ـ نيلوفر آبي ٢

 ـ نوعي صدف دو آفه اي در آب شيرين ٣

nakhoda 

 ناخدا، به معني فرمانده آشتي در زبان عربي و فارسي

named peril=named risk 

 .خطر معلوم، خطري آه در بيمه نامه دريايي قيد شده باشد

named policy 

کالا floating policyبـر خـلاف کـه    .(بيمه نامه اي آه نام آشتي در آن قيد شده باشد شتی و در آن نـام ک
آالا اسـتفاده مـي open policyمشخص نمی شود اين نوع بيمه نامه امروزه صادر نمـي شـود و از      بـراي 

 .گردد

named risk=named peril 

 )named peril(رجوع شودبه

name pate 

 پلاك مشخصات فني دستگاه

name tag 

 .پلاك نام و نام خانوادگي اشخاص آه روي لباس آنها در سينه نصب مي شود

NAN 

 .به معني مگر غير از اين گفته يا قيد شود، مي باشد Nعلائم تلگرافي و مخابراتي، حرف 

nancen bottle 

 بطري نمونه برداري آب دريا

nanno plankton 

 .آوچكترين موجودات آلي شناور آه از ميان تور يا پارچه نازك عبور مي آنند

Nao 

 نائو، نوعي آشتي بادباني قرون وسطي

Narwhal 

Page 2 of 15(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/n.htm



به آرگدن قطبي دريايي، نهنگ درياي شمال آه به رنگ سفيد مرمري يا سفيد معمولي است و طـول آن 
 .هفت متر مي رسد

nase=naze=cape 

 capeدماغه رجوع شودبه 

national ensign=national flag 

 پرچم ملي

natural boundary 

نه منطبـق مرز طبيعي، نوعي مرز بين المللي آه بر يك عارضه طبيعـي مشخص جغرافيـائي ماننـد رودخا
 .باشد

natural bridge 

 .پل طبيعي، پلديس، پل سنگي آه بصورت قوس يا طاق طبيعي بر روي رودخانه قرار گرفته باشد

natural coast 

 .آرانه طبيعي، خط آرانه اي آه هيچگونه تغييرات ارتفاعي در آن پديد نيامده باشد

natural feature 

عارضه طبيعي، بخشي از چهره زمين آه به طور طبيعي پديد آمده و انسان در ايجـاد آن نقشـي نداشـته
 .است مانند رودخانه ، آوه، دره و امثال آنها

natural landscape 

 چشم انداز طبيعي، چهره طبيعي و بكر و دست نخورده زمين

natural loss 

 )مانند آاهش وزن مايعات در اثر تبخير يا سيب زميني در اثر خشك شدن(آاهش طبيعي وزن آالا 

nautical almanac 

 ذيج دريائي، تقويم نجومي

nautical assessor 

نوان) در دادگاه(مشاور دريائي قاضي     يايي دارد و بــه ع يل در شخصي آه مهـارت و تجربـه آـافي در مسا
 .مشاور در دادگاه حضور مي يابد ولي حق راي و صدور حكم ندارد

nautical astronomy 

 .نجوم دريايي آه مربوط به جهت يابي به وسيله ستارگان است
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nautical hydrography 

 نقشه برداري دريائي

nautical mile=admiralty mile=sea mile 

 mileميل دريائي رجوع شود به 

nautical science 

 علوم دريائي، علوم مرتبط به دريانوردي و ناوبري آشتي

nautical terms 

 اصطلاحات دريايي، واژه هاي دريايي

naval 

 ـ وابسته به آشتي و دريا ١

 ـ نيروي دريايي ارتش ٢

naval air base 

به پايگاه هوادريا، پايگاه دريائي آه هاورآرافت ها، هواپيماها و چرخبالهاي نيروي دريائي در آن نگهداري و 
 .عنوان فرودگاه نيز استفاده مي شود

naval architect 

 مهندس آشتي سازي

naval architecture 

 .مهندسي آشتي سازي، رشته اي آه در آن طراحي و ساخت آشتي و ناو مورد مطالعه قرار مي گيرد

naval artillery 

 توپخانه دريايي

naval attache 

 .وابسته دريائي، افسر نيروي دريائي آه در سفارتخانه به عنوان وابسته دريائي آار مي آند

naval aviation 

 .هوادريا، هواپيماها و چرخبالهايي آه در نيروي دريايي ارتش به آار گرفته مي شوند

naval base=naval station 

 )نظامي(پايگاه نيروي دريائي 
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naval brass=naval bronze=muntz metal 

 .قلع دارد% ١روي و حدود % ٣٩مس، حدود % ٦٠آلياژ برنج يا برنزي آه حدود 

naval bronze 

 naval brassرجوع شود به 

naval cadet 

 دانشجوي دانشكده افسري نيروي دريايي

naval conscript 

 .ناوي وظيفه، سرباز وظيفه اي آه در نيروي دريائي خدمت مي آند

naval court 

 دادگاه دريايي

navalism 

 سياست دريايي

navalist 

 طرفدار سياست دريايي

naval landing party 

 )در نيروي دريايي(نيروي آبي خاآي 

naval law 

 مجموعه قوانين نيروي دريايي در مورد پرسنل نظامي

naval officer 

 افسر نيروي دريايي

naval ship=naval vessel 

 ناو، آشتي نظامي ، آشتي جنگي

naval shipyard=naval yard 

 )آشتي نظامي(آارخانجات تعمير و ساخت ناو 

naval station=naval base 
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 )نظامی(پایگاه نيروی دریایی

naval store 

يدار از آن نيروي دريـايي تاسـيس مـي شـود ولــي خر فروشگاه مخصوص دريائيان آه معمولا براي پرسنل 
 .براي عموم هم مي تواند آزاد باشد

naval yard=naval shipyard 

 )آشتي(آارخانجات تعميروساخت ناو

naval pipe=deck pipe=chain pipe=spurling pipe 

 deck pipeلوله عبور زنجير لنگر رجوع شود به 

navicella 

 .آه به شكل قايق يا آشتي ساخته شده باشد) روي لباس(گل سينه 

navicert 

 گواهي عدم بازرسي و تفتيش آالاهاي غيرقاچاق در انگلستان

navigability=seaworthiness 

 )seaworthiness(رجوع شود به

navigable 

 قابل آشتيراني، قابل استفاده به عنوان خط و مسير دريانوردي

navigable river 

 رودخانه قابل آشتيراني

navigable waters 

 آبهاي قابل آشتيراني

navigating bridge=flying bridge pilot house 

 flying bridgeپل فرماندهي آشتي رجوع شودبه 

navigation 

و مسير دريانوردي با استفاده از اجرام سـماوي،) موقعيت کشتی (دريانوردي، ناوبري، تعيين نقطه آشتي    
 .در اختيار دريانوردان قرار گرفته است ١٩٩٠آه در دهه  GPSعلائم و نشانه هاي ساحلي و يا سيستم 

navigation aid 
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 تجهيزات آمك ناوبري، تجهيزاتي مانند رادار، سونار، عمق سنج و غيره درآشتي

navigation lights 

بور                        )آشتي(چراغهاي راه   سائي مسـير ع براي شنا نوان راهنمـا  آه بـه ع شب ، چراغهايي  آشـتي در 
 .استفاده مي شوند

navigation lights board 

 )است يا سوخته آه آيا چراغ سالم(تابلوي نشان دهنده وضعيت سالم بودن چراغهاي راه آشتي 

navigation risks 

 مانند طوفان و امواج سهمگين) دور از بندر(خطرهاي دريانوردي 

navigator 

 )آشتي(دريانورد، شخصي آه ناوبري آشتي را به عهده دارد، ناوبر، افسر راه 

navy 

 )نظامي(نيروي دريايي 

navy blue 

 )ويژه نيروي دريايي(رنگ آبي 

navy exchange 

فروشگاه مخصوص پرسنل نيروي دريايي، غير از پرسنل نيروي دريـايي، افـراد ديگــر مجـاز بـه خريــد از ايـن
 .فروشگاه نمي باشند

navy green 

 رنگ سبز روشن

neap=neap tide 

شيد            )جزرومد(آهنكشند، جزر و مد خفيف، آشند      روي) تربيـع اول و دوم   (ي آه نزديك وقت تربيع ماه با خور
 .درصد آمتر از دامنه آشند ميانگين است ٣٠تا  ١٠دامنه آن معمولا . مي دهد

neaped 

 )در اثر فروآش آردن مد(به گل نشسته ) آشتي(

neap rise 

 حد فاصل ميان جزر و مد خفيف
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neap tide=neap 

 کهکشند

near east 

شامل شته و  خاور نزديك، شرق نزديك، مشتمل بر بخشي از آسياي غربي آه در جنوب شوروي قـرار دا
 .آشورهاي ترآيه، قبرس، سوريه، لبنان، فلسطين، اردن، شبه جزيره عربستان، ايران و عراق مي باشد

nearshore circulation 

nearshore(گــردش جريــان هــاي نزديــك ســاحل، شــكل گــردش اقيانوســي آــه جريانهــاي نزديــك ســاحل             
current (و جريانهاي ساحلي)littoral current (را در بر مي گيرد. 

nearshore current 

 جريان نزديك ساحل

nearshore current system 

موج، در منطقـه شـكست يـا نزديــك آن رشته جريانهاي نزديك ساحل، رشته جرياني آه عمدتا به وسيله 
انتقال جرم آب به سمت ساحل، جريان موازي ساحل، جريان برگشتـي: توليد مي شود و چهاربخش دارد       

 .به سوي دريا شامل جريانهاي بازگشتي و حرآت رئوس بازشونده جريانهاي بازگشتي به موازات ساحل

nearshore zone 

شكست منطقه نزديك ساحل، محدوده نامعيني آه خط ساحل به سوي دريا، درست تا آن سـوي ناحيـه 
 .اين محدوده، ناحيه جريانهاي نزديك ساحل را تعريف مي آند. موج ادامه دارد

Nebulae 

ابري ها، سحابي ها، توده هاي ابري شكلي آه در بخش هاي مختلف آسمان ديده مـي شـود تـا زمانــي
ند آـه ابــري هـا، مان بود ين گ آه تجزيه طيفي و عكسبرداري از آسمان انجام نشده بود، دانشمندان بر ا

شد)ميلادي ١٨٦٤در سال   (پس از بررسي طيف ابري ها    . توده هايي از ستارگان هستند    ، نتيجـه گـيري 
هاي: ابري ها بر سه گونه اند   . آه ابري ها از گازهاي درخشاني پديد آمده اند         سياره اي، ابـري  ابري هـا 

 .گسترده روشن و ابري هاي گسترده تاريك

nebular hypothesis=Laplace hypothesis 

 Laplace hypothesisفرضيه سحابي، فرضيه لاپلاس رجوع شود به 

nebulose=nebulous 

 به شكل ابر، سحاب وار

neck 

 .ـ بخشي از دسته پارو آه به تيغه پارو متصل است ١

 ـ باريكه ٢
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negative flag 

 پرچم مخابرات بين المللی نوامبر

negative stability 

يداري         ) G(، حالت نامتعادل آشتي وقتي آه مرآز ثقـل آن    )آشتي(تعادل منفي  ثبـات يـا(بـالاتر از مرآـز پا
 .قرار مي گيرد)متاسنتز

negative tank 

فزايش    ) hard tanks(مخزن غوص سريع، اين مخزن آه از زمره مخازن تحت فشار وزن در مي باشد بـراي ا

يي بدين ترتيب آه با پرآردن اين مخزن بــا آب     . زيردريائي ها پيش بيني مي شود      غوص زيردريا دريـا زمـان 
 .آاهش مي يابد

nekton=neckton 

 .شنازي، جانوران و يا گياهاني آه به صورت شناور در لايه هاي سطحي آب دريا زندگي مي آنند

Nelson eye 

برده مـي يايي انگلستـان بـه آـار  نيروي در چشم نلسون، اصطلاحي است آه براي دايره درجه افسران 
ست               . شود هور. فرم درجه افسران نيروي دريايي ارتش ايران نيز به همين گونـه ا نلسـون يـك دريـادار مش

 .نيروي دريايي انلگستان در قرن نوزدهم ميلادي بود

nephelognosy=nephrology 

 ابرشناسي، مطالعه علمي ابرها

nephelometer 

 .ابرسنج، وسيله اي آه درجه ابري بودن هوا را مي سنجد

nephogram 

 ابرنگار

nephoscope 

 .ابرنما، دستگاهي است آه براي اندازه گيري سرعت، و جهت حرآت ابربكار مي رود

Nepton 

 .مي آند خداي دريا، در مراسم ويژه عبور از خط استوا، يكي از خدمه آشتي نقش او را ايفا

neritic 

موجـودات آلـي از يا آبهاي آم ژرفا باشد،مانند مواد ته نشسـتي          ) ford(پايابي، چيزي آه وابسته به پاياب       
 ...قبيل ماهي ها، صدف ها، مرجانها و غيره
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net capacity=cargo carrying capacity=cargo deadweight=useful 
deadweight 

بر حسب تن، مقدار آالائي آه آشتي مي تواند در آب شور و در آخرين خط آبخور) آشتي(ظرفيت خالص  
 .حمل نمايد

net registered tonnage (N.R.T) 

 فوت مكعب در هر تن ١٠٠برحسب ) آشتي(ظرفيت خالص ثبت شده 

net sling=cargo net=provision net 

 تور تخليه و بارگيري آالا، تور آالا

net weight 

 وزن خالص آالا

neutral buoyancy 

يانسي       (شناوري خنثي   هم منطبـق) شـناوري  (وقتي آه مرآز ثقل و مرآـز بو آشـتي يـا زيردريـايي روي 
 .اين حالت در هنگام غوص زيردريايي بوجود مي آيد). شوند

neutral hospital ships 

 )در جنگ(آشتيهاي بيمارستاني بي طرف 

neutral stability 

 )هنگامي آه مرآز ثقل آشتي روي مرآز ثبات قرار گيرد(تعادل خنثي 

neve=firn 

يخبرف، برف متراآم شده اي آه در نتيجه ذوب شدن قسمتهاي سطحي آن در روزهاي تابستان و مجـددا
 .منجمدشدن آنها در شب به صورت توده سخت و فشرده شده اي از برف و يخ در آمده باشد

new buildings 

 )آشتي(نوساز 

new for old 

تازه به جاي آهنه، بيمه گر در زمان تعميرات آشتي براساس قوانين بيمه دريـايي هزينـه تعـويض ماشـين
 .آلات و بدنه صدمه ديده را مي پذيرد

new moon 

ين ميگـردد و جه زم ماه نو، محاق، هنگاميكه ماه ميان زمين و خورشيد واقع مي شود، نيمه تاريـك آن متو
 .در واقع چيزي از آن به چشم نمي خورد اين مرحله را ماه نو مي نامند
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night effect 

 .پارازيت راديويي آه عموما نيم ساعت قبل از غروب آفتاب تا بعد از طلوع آفتاب بوجود مي آيد

night glasses 

دوربين چشمي آه از قدرت جمع آوري نور در شب برخوردار است و توسط افسر راه آشتي استفاده مي
 .شود

Nimbostratus 

جب ريــزش بـاران يـا بــرف دنبالـه دار گـردد                          رنـگ ايــن ابـر. ابر نيمبواستراتوس، ابر ضخيم در ارتفاعي آه مو
مت اختصـاري ايـن ابــر        . خاآستري تيره بوده و بافت سراسري آن تقريبا يكسان و يكنواخت است               .N.Sعلا

 .است

Nimbus 

آار مـي رود، به صـورت پسونـد بــه  ابر نيمبوس ، واژه آلي براي ابرهاي باران زا آه همراه با انواع ابرها ، 
 مانند ابر آومولونيمبوس

nip 

 ـ تاشدن يا پيچش طناب بدور چيزي ١

 ـ له شدن طناب ٢

 .ـ برش ساحل، برشي آه به وسيله امواج در يك خط ساحلي پيش آمده به وجود آيد ٣

nipped vessel 

 آشتي گير افتاده بين توده هاي يخ

nipper 

 ـ اسبابي براي فشردن الياف طناب ١

 ـ منگنه زن ٢

nipping wind 

 باد سرد و سوزش دار

nipple 

 مغزي لوله

Nippon kaiji kyokai (NKK) 

 موسسه ژاپني رده بندي آشتي ها و سازه هاي دريايي

Page 11 of 15(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/n.htm



nival climate 

 هواي برفي

nival landscape 

 منظره برفي

Noak,s ark
 

 .يافتند آشتي نوح، آشتي آه در آن حضرت نوح و پيروان او از خطر سيل و طوفان رهايي

nobbie=nobby 

 .چوبي آه با آن به سر ماهي ضربه مي زنند و آن را مي آشند ـ ١

 ـ نوعي قايق آوچك ماهيگيري ٢

nobby=nobbie 

 nobbie(رجوع شودبه

noble metal 

 فلز زنگ نزن، فلز مقاوم در مقابل زنگ زدگي

Noctilucent cloud 

صر يـا غـروب روزهــاي تابستـان در شاني آـه هنگـام ع ابر شبتاب، ابر سفيد نقره فام متمايل به آبي درخ
ها از. آيلومتري زمين به چشم مي خورد      ٨٠تا   ٥٠ارتفاع  ند آـه ايـن ابر پاره اي از دانشمندان بر اين گمان

غبارهاي آيهاني پديد مي آيد و دسته اي ديگر بلورهاي ريزيخ موجود در لايه هاي بالاي جو را پديد آورنــده
 .آن دانسته اند

nodal zone 

 .غالب به موازي ساحل دگرگون مي شود  ناحيه تغيير جهت، ناحيه اي آه در آن جهت جريان

node 

سرعتهاي افقـي بيشينـه ١ مودي آمينـه و  ـ گره، برآمدگي،قوز، بخشي از موج ايستا آه در آن حرآت ع
 .و نوسان آزاد ناشي از انعكاسهاي موج هستند) clapotis(گرهها مربوط به وضعيت موجكوبه. اند

با)در نجوم (ـ نقطه اعتدالين     ٢ طي آن  جرام سـماوي آـه در  مدار ا طه  يك از دو نق ، خط اعتـدالين ، هـر 
 .ستاره ديگري برخورد آند مانند دو نقطه آسوف خورشيد

nominal damage 

 خسارت جزيي

nominal premium 
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 )آه دربيمه نامه قيد مي گردد اما پرداخت نمي شود(حق بيمه اسمي 

nonconfrence ship 

جابجايي بار را با نرخ آشتي باري نرخ شكن، آشتيهايي آه در خطوط حمل و نقل دريايي يا در اسكله ها               
 .نيز می گویند) fighting ships(به آنها.آمتر از مبلغ مصوبه خطوط آشتيراني حمل مي آنند

nonjudicial punishment 

 .تنبيه بدون محاآمه آه معمولا توسط فرمانده ناو ممكن است صورت گيرد

nonmagnetic steel 

جذب نميكنـد                  سـاخت ناوچـه از ايـن فـولاد بـراي    . فولاد نچسب ، فولاد ضد آهنربا، فولادي آه آهن ربا آنـرا 
 .هاي مين روب و مين گذار استفاده مي شود

nonreturn valve 

 شيرفلكه خودآار، شيرفلكه يك طرفه، شيرخودآار

nonstructural bulkhead=partition bulkhead 

 )partition bulkhead(رجوع شود به

northeast trades 

جارتي           يا ت مان  كره شـمالي       )trade winds(بادهاي بسامان شمالي، بادهايي از نوع بسا مـي آـه در نيم
 .وزند

northern hemisphere 

زمين، آره زمين را به دو دايره نميگان  . نيمكره شمالي، نيمكره اي آه قطب شمال زمين در آن واقع است           
 .نميكره شمالي و جنوبي تقسيم مي آند

northern light=aurora borealis=polar light 

 aurora borealis(رجوع شودبه

Northhill anchor 

 .شود و هواپيماهاي دريايي استفاده مي) بادي(لنگر تاشوي سبك آه در قايق هاي تاشو 

north point 

به عبارت. نقطه شمالي، نقطه اي آه از تلاقي افق عالم و نيمه بالاي نصف النهار ايستگاه بوجود مي آيد                 
 .ديگر نزديك ترين نقطه سطح افق به قطب شمال را نقطه شمالي مي نامند

north pole 
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دو قطب شمال و جنـوب در. قطب شمال، يكي از قطب هاي زمين آه در نيمكره شمالي قرار گرفته است               
دو سر محور چرخش زمين قرار گرفته و در واقع تنها دو نقطه ثابتي هستند آه ساير نقاط زمين به دور آنها

 .مي چرخند

North sea 

 .ـ درياي شمال،دريايي آه بين انگلستان، اسكانديناوي و هلند قرار گرفته است ١

 ـ درياي بالتيك  ٢

North star=Polaris=Polar star=Polestar 

 polarisستاره قطب شمال رجوع شود به 

nor-wester 

 نوروستر،

 . ـ باد گرم و خشكي از نوع گرمباد يا برف خوره آه درجنوب نيوزيلند مي وزد ١

سا و ٢ ـ بادي آه در دشتهاي شمالي هند مي وزد و معمولا با رعد و برق وحشتناك و باران هاي سـيل آ
مي وزد و. تگرگ و رگبارهاي شديد همراه است       تا اواخـر خـرداد  شتر در خـلال اواخـر فـروردين  باد بي اين 

 .بارندگي موسمي بنگال، آسام و برمه را موجب ميگردد

nose ender=muzzler 

 باد شديد در سينه آشتي

not-bulb engine=semi diesel engine 

 semi-diesel engine(رجوع شودبه

notice to mariners 

سط وزارت دريـاداري نشريه هفتگي يا ماهيانه اعلام تغييرات يا اطلاعات اضافي دريايي و دريانوردي آه تو
در اين نشريه تغيـيرات چـراغ هــاي دريـايي،. انگلستان، واحد هيدروگرافي نيروي دريايي منتشر مي شود             

 .جابجايي بويه ها در اثر طوفان و غيره منعكس مي شود تا نقشه هاي دريايي براساس آنها اصلاح گردد

not-under-command light=breakdown light 

ني)آشتي(چراغ بالاي دآل     قص ف شتي، در صــورتيكه بعلـت ن ، به نشانه از دست رفتن نيروي رانـش آ
خارج شـود، براسـاس قــوانين بيـن المللـي راه دو نترل  شتي از آ سيستم رانش آشتي از آار بيافتد و آ

حداق            به طوريكـه حـداقل در ٦چراغ قرمز يكي بالاي ديگري با فاصــله  شود  آل روشـن مـي  فـوت روي د
 .مايلي قابل رويت باشد ٢فاصله 

nourishment 

اين آار ممكن است به گونـه اي طبيعـي. ، فرآيند دوباره پرآردن يا ساختن ساحل      )تغذيه ساحل (پوددهي  
به وسيله انتقال موازي ساحل يا به گونه اي مصنوعي به وسيله ته نشين آردن مواد لايروبي شده انجام

 .شود

Page 14 of 15(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/n.htm



nova 

ستاره از ايــن نـوع ٣٠در حدود   . ستاره اي آه نور آن چند روزي زياد شده و دوباره به حالت اول برمي گردد             
 .در آهكشان راه شيري ديده شده است

November 

 Nرجوع شودبه 

numerical flags= numerical pendants 

 .، از اين پرچم ها در مخابرات دريايي استفاده مي شود٩پرچم هاي معرف شماره صفر تا 

numerical forecast 

 )آامپيوتر(پيش بيني رقومي، پيش بيني هوا از راه حل معادلات مخصوص به آم رايانه 

numerical pendants 

 )numerical flags(رجوع شودبه

nun buoy 

.بويه راهنماي آانال ورودي به بندر، بويه اي به شكل مخروط ناقص آه به عنوان راهنما استفاده مي شود

nutation of the earth axes 

شيد رقص محور زمين، به علت عدم انطباق مدار ماه بر صفحه دايره البروج، نيروهاي گرانشـي مـاه و خور
صورت دائما تغيير مي آنند و در نتيجه در حرآت محور زمين تزلزلي پديد مي آيد و مدار تقويمي محـور بـه 

رقص ناشي از تاثير ماه دامنه اش در. منحني آنگره داري در مي آيد آه به آن رقص محور زمين مي گويند          
حدود           ٦/١٨ثانيه و دوره اش حدود       ٢١/٩حدود  ثانيـه و دوره اش ٢/١سال و رقص ناشي از تاخير خورشـيد 

 .يكسال است

  
 

©2003 Iraname Corporation. All rights reserved.
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Open shelter – deck ship

.اسـتفاده شــده اسـت      shelter deckآن بـرای   NRTو  GRTبدون تنـاژ بـاز      shelter deckيک کشتی از نوع 
طول freeboard deckدومين دک آن  فری بـرد در تمـام  شامل محاســبات  می باشد و روسازی کامـل آن 

 .در مواردی بعنوان کشتی حمل بار و حمل مسافر استفاده می شود. بدنه است

Open –closed shelter – deck vessel

سازی کـه از دک ٢يک کشتی دارای دو دک با تمام حجـم روبنـا سـازی و دارای                  برد بــرای روبنا فری  نـوع 
دومين نوع فری برد و تناژ، ماننـد دک. می باشد) tween deck(بالایی اندازه گيری می شود و تناژ شامل 

)shelter (                      ته باشـد يا بس .باز معمولی است بهمين دليل است که اين کشتی ممکن است دارای تناژ باز 
سبک بعنـوان تنـاژ برای کالاهای سنگين که باعث افزايش وزن مرده می شود تناژ بسته و برای کالاهــای 

 .باز بکار می رود که باعث کاهش وزن مرده کشتی می شود

Open craft

 .، وسيله ای بدون محافظ از ورود آب درياdeckيک وسيله بدون 

Ore carrier,ore ship,ore carring vessel

 .کشتی که به طور ويژه برای حمل سنگهای معدنی بسيار بزرگ طراحی شده اند

Oil tanker,fuel ship

 .کشتی که برای حمل نفت توليد شده از طريق دريا بکار می رود

Open ship

بدون کمــک از عمليـات) general cargo(نوعی از کشـتی    برای بـارگيری  بـا دريچـه هـای ويـژه بـزرگ کـه 
 .معمولی جرثقيل مناسب است

Oil separating barge

يک بارج تانکری که با وسايل مورد نياز برای تصفيه نفت باقی مانده از مخازن کشتی های در حال تعمير و
 .نگهداری بکار می رود

Oneumatic life raft

گامی کـه) life raft(یک نوع قایق  قرار گرفتـه اسـت و هن که از لاستيک ساخته شده، که در یک محـافظ 
.پرتاب می شود بطور خودکار باز می شود
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Offset Table

ستاتيک انجـام مـی(جدول آفست    به کمک این جدول خطوط بدنه کشتی رسم شده و محاسبات هيدروا
 ).شود

O 

ست حرف پرچم مخابرات بين المللي اوسكار آه نصف اين پرچم به رنگ قرمز و نيمه ديگر آن به رنـگ زرد ا
 .و قطر پرچم مرز رنگ قرمز و زرد را از هم جدا مي آند به معني نفر به دريا پرت شده است

oakum 

هاي چوبـي يا آشـتي  الياف آببندي، الياف غلاف آاري، اليافي آه براي آببندي درز تخته هاي بدنه قايق 
 .بكار گرفته مي شود

oar 

نش قايـق) پره پـارو (پارو، ميله چوبي يا از جنس فايبرگلاس و پلاستيك آه انتهاي آن پهن است                  و بـراي را
 .استفاده مي شود

oar blade 

 .پره پارو، ناحيه پهن ميله پارو آه در اب قرار مي گيرد

oar lock=swivel rowlock 

 )در روي قايق(حلقه يا دوشاخ عبور دسته پارو 

oar loom 

 دسته پارو

oar neek 

 محل اتصال پره به دسته پارو

oarsman 

 پاروزن

oath of arrival 

يد بارنامـه و ورود آشتـي سوگند فرمانده آشتي در ورود آالا، اين سوگند توسط فرمانده آشتي براي تأئ
 .به بندر در حضور مامور گمرآي آه وارد آشتي مي گردد، ياد مي شود

oath on departure 

سوگند بارنامه، اين سوگند توسط فرمانده آشتي قبل از خروج از بندر و در هنگام تسليم بارنامه به ارزياب
 .گمرك، ياد مي شود
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oath of entry 

ضور ارزيـاب سوگند وارد آننده در ورود آالا، اين سوگند توسط وارد آننـده آـالا يـا نماينـده رسـمي او در ح
 .گمرك ياد مي شود آه تائيد آند آنچه در اظهار نامه نوشته شده است صددرصد صحيح است

OBA (oxygen breathing apparatus) 

تنفس اآسيژن، اين دستگاه شامل يك آپسول توليد اآسيژن و ماسك مي باشـد و) مدار بسته (دستگاه 
)عموما در ناوهاي نـيروي دريـايي آمريكـا      (به عنوان آپسول هواي تنفسي توسط آتشنشان ها در آشتي          

شود     تا مـاده. استفاده مي  يك آـرده  ست فنـدك آپسـول را تحر آافي ا ين دسـتگاه  بـراي اسـتفاده از ا
 .فعال شود o2و توليد آننده  co2شيميايي جذب 

obliteration of marks 

 امحاء علائم ، حذف علائم

OBO carrier=ore,bulk oil carrier 

 آشتي فله بر حمل ذغال سنگ و نفت خام

observant,s meridian
 

 نصف النهار ناظر

observation 

ظور مشخـص)سـكسانت   (ـ رصد، رصد آردن براي تعيين ارتفاع جرم سماوي به وسيله زاويه يـاب          ١ بـه من
 .آردن موقعيت آشتي در دريا

 ـ تعيين سمت اشياء در دريا براي تشخيص خطاي قطب نما ٢

observed altitude 

 ارتفاع جرم سماوي از افق قابل رويت

obstacle 

 .سدي جلوي راه، هر گونه مانعي مانند جزيره، تپه، آوه يخ و غيره آه در مسير دريانوردي واقع شود مانع،

occluded depression 

 .افت فشار اتمسفر آه در آن جبهه هواي گرم به وسيله جبهه هواي سرد احاطه مي شود

occlusion=line of occlusion 

بهخط برخورد بين   گرم  جبهه هواي سرد و گرم در ناحيه آم فشار، اين برخورد بخاطر اين است آه هواي 
 .وسيله هواي سرد آه سنگين تر است از سطح زمين به بالا رانده مي شود

occultation 
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 استتار، پنهان شدن يك جسم سماوي به وسيله جسم سماوي ديگر

occulting light 

  

 .چراغ چشمك زن ،زمان خاموش بودن این چراغ از زمان زوشن بودن کمتر یا مساوی آن است

  

occulting quick flashing light 

بودن چراغ چشمك زن سريع، چراغ چشمك زني آه در آن زمان روشن بودن طولاني تـر از زمـان خـاموش 
 .است

ocean bill of lading=port bill of lading (U.S.A)=order bill of lading (G.B) 

 .بارنامه اخذ آالا آه توسط فرمانده آشتي امضاء مي شود

ocean current 

جاد مـي يان آب درياهـا اي چرخش جر ثر  جريان دريايي، جريان آب دريا آه تحت تاثير جزر و مد نبـوده و در ا
 .گردد مانند جريان آب استوايي

ocean going ship=foreign going ship 

 آشتي اقيانوس پيما

ocean grey hound 

 )سريع السير(آشتي مسافربري تندرو 

Oceania=Australia 

اراضي درونـي ايـن. اقيانوسيه، استراليا، يكي از قاره هاي زمين واقع در نيم آره جنوبي و نيم آره شرقي              
 .متر مي باشد ٢٢٢٨بلندترين آوه آن گازيسكو داراي ارتفاع . قاره پست و اطرافش مرتفع است

oceanography 

اقيــانوس شناســي، علـم مطالعــه آب و هــواي دريــايي، خـواص فيزيكـي و شـيميايي آب درياهـا، جــانوران
ــا، مــاهيگيري، ــا، توســعه تجــارت در دري ميكروســكوپي و ماآروســكوپي دريــايي، رابطــه بيــن انســان و دري

 .هيدروگرافي و غيره

ocean tug 

 .يدك آش اقيانوس پيما، يدك آشي آه قدرت دريانوردي در فواصل دور و درياي آزاد را دارد

ocean vessel 

 آشتي اقيانوس پيما
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ocean waters 

 .آبهاي درياي آزاد، عبارتي است آه در ارتباط با مواردي نظير قوانين تصادم در دريا به آار گرفته مي شود

OCIMF (oil companies international marine forum) 

يك انجمن داوطلب، متشكل از شرآتهاي نفتي است آه هدف آن برقراري ايمني در حمل و نقل دريايي و
ايمـن آــردن پايانـه هـا نفـتي بـراي بـارگيري و تخليـه نفــت و فـرآورده هـاي مربوطـه بــه آن از جملــه گـاز و

ست دريايــي ١٩٧٠اين انجمن در سال     . پتروشيمي است   ميلادي درست در زمان بحران فزآينده محيـط زي
ست و پنجميـن ٣٩ميلادي، بـا     ١٩٩٦عضو موسس به وجود آمد و در سال          ١٨شكل گرفت و با      عضـو ، بي

قراري OCIMFدر حال حاضر   . سالگرد تاسيس خود را جشن گرفت        ما در زمينـه بر به عنوان يك مرجـع راهن
 .ايمني در صنعت حمل و نقل دريايي و تخليه و بارگيري مواد نفتي در پايانه ها، تلقي مي شود

octant 

ند سيله مان آار گرفتـه مـي شـود ايـن و به  سماوي  جرام  ين ارتفـاع ا زاويه ياب، وسيله اي آه براي تعي
 .درجه دارد ٤٥درجه گوشه  ٦٠سكستانت است با اين تفاوت آه بجاي گوشه 

octan number 

لي در حـدود                              شد و بـراي بـنزين هـاي معمو و ٨٥عدد اوآتان، اين عدد معرف آيفيت احتراق بنزين مـي با
 .است ٩٥براي نوع سوپر در حدود 

oddments 

آالاي باقيمانده در آشتي پس از تخليه آامل آه معمولا توسط صاحبان آشتي به ازاي طلب حمل و نقل
 .فروخته مي شود

odograph 

مي مسيرنگار آشتي، دستگاهي آه مسير پيموده شده توسط آشتي را روي نقشه بــا مقيـاس رسـم 
 .آند

oertz rudder 

آـه flap rudderماننـد  . تيغه سكان آمكي، تيغه آوچكي آه در عقب تيغه اصلي سكان نصـب مـي شـود   
 .قابليت مانور آشتي را افزايش مي دهد

off-bottom tow 

آشيدن خط لوله در ارتفاعي نزديك به بستر دريا، يكي از روشهاي انتقال و نصب خـط لولـه بـر روي بستـر
غلبه بر مشكلات آشيدن خط لوله بـر دريا روش آشيدن آن در ارتفاعي نزديك به بستر درياست آه جهت             

در اين روش مشكلات بي نظمـي. روي بستر دريا و خارج شدن از ناحيه ساحلي از آن استفاده مي شود                
براي شده و  و اصطكاك ناشي از بستر با اعمال بويانسي به لوله توسط مخـازن بويـانسي مثبـت جـبران 
به مخـازن زنجـير متصـل مـي آنترل خط لوله به صورتيكه همواره در فاصله ثابتي از بستر دريا باقي بماند، 
آنند و هنگاميكه خط لوله به محل مورد نظر براي نصب منتقل شد محل اتصـال مخـازن بويـانسي بـه خـط
له نـيز در محـل لوله باز شده تا اين مخازن به همراه زنجيرهاي متصل به آن برروي سطح آب بالا بيايد و لو

 .نصب قرار گيرد

off-center berthing 
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، براي افزايش استهلاك انرژي پهلوگيري آشتي لازم است تا مرآز ثقل حداآثر)ثقل(پهلوگيري دوراز مرآز     
خود نـيز موجـب افزايـش) نقطه تماس آشتي با ضربه گير       (فاصله را از نقطه برخورد         داشـته باشـد و ايـن 

 .ضريب گريز از مرآزيت آشتي مي شود

offcut 

 .آه ممكن است از آن در ساخت بخش هاي ديگر استفاده شود) آشتي(دورريز ورق يك بخش از سازه 

officer 

 mate)(مترادب با)آشتي(ـ افسر عرشه  ١

ــده  ٢ ــده افســري را گذران ــه دوره دانشك ــه مــي شــود آ ــرادي گفت ــه اف ــولا ب ــه معم ــ افســر در ارتــش آ ـ
 )staff(مترادف با.باشند

officer,s messman=messman
 

 آبدارچي باشگاه افسران آشتي

officers mess room=ward room 

 )آشتي جنگي(نهارخوري افسران ، باشگاه افسران در ناو 

official deeds 

 سند رسمي

official logbook 

 دفتر ثبت واقع روزانه در آشتي

offsets 

سين آشتـي)آشتي(جدول مختصات بدنه    سط مهند نه آشـتي آـه تو ، جدول مختصات نقاط منحني بد
 .سازي تهيه مي شود

offset table=offset sheet=table of offset 

 جدول مختصات بدنه آشتي 

offshore 

 آرانه دور، دور از ساحل، فراساحل

به جانـب ١ ـ در واژگان ساحلي محدوده نسبتا مسطحي با پهناي متغير آه از منطقه شـكست مــوج تـا ل
 .درياي فلات قاره، ادامه دارد

 .ـ جهتي آه از ساحل به سوي درياست ٢

offshore barrier 
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 بندساحلي، مانع ساحلي

offshore breakwater 

موج شكن دور از ساحل، موج شكني آه در انتهاي رو به درياي ناحيه رسوبات ساحلي بـه صـورت مـوازي
 .ساحل ساخته مي شود) يا تقريبا موازي(

offshore current 

 جريان آرانه دور

 ـ هر نوع جرياني در ناحيه آرانه دور ١

 .ـ هر جرياني آه از آناره دور مي شود ٢

offshore dock=floating dock 

 .حوض شناور، حوضي آه براي بالابري و به آب اندازي آشتي استفاده مي شود

offshore fisheries=deep-sea fisheries 

صورت صيد در درياي آزاد آه عموما بوسيله آشتي هاي بزرگ در نواحي دور از آبهـاي داخلـي هـر آشـور 
 .مي گيرد

offshore oil drililling rig 

 سكوهاي حفاري نفت فلات قاره

offshore wind 

 .باد آرانه دور، بادي آه در ناحيه ساحلي از ساحل به سوي دريا مي وزد

off the wind 

 دور از باد، در جهت خلاف باد

oil burner 

 نفت افشان يا نازل سوخت ديگ بخار

oil companies international marine forum (OCIMF) 

 )OCIMF(رجوع شودبه

oil damage 

گردد و مـوج آلودگـي آن. خسارت وارده به آالا بر اثر نفوذ نفت      آالا  ممكـن اسـت نفـت وارد بستـه بنـدي 
لي آنـرا) all risk policy(اين نوع صدمات فقط در بيمه تمام خطر. شود هاي معمو منظور مي گردد و بيمـه 

 .شامل نمي شوند
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oiler=greaser 

 روغنكار آشتي 

oilking 

 )آشتي(مسئول سوخت گيري و سوخت رساني 

oil mist detector 

درصد نقطـه ٥تا  ٢آاشف بخار روغن در آاتر موتور ديزل، در صورتي آه غلظت بخار روغن در آارتر موتور به           
گيري از) آلارم(اشتغال برسد زنگ خطر       به صدا در مي آيد تا فرصت آافي براي خاموش آردن موتور و جلو
 .انفجار وجود داشته باشد

OILPOL=oil pollution convention 

ين بـار در سـال                      ميـلادي توسـط ١٩٢٤آنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريا بوسـيله نفـت آـه قـانون آن اول
گيرد، MARPOLآمريكايي ها تصويب گرديد و برخلاف قانون جديد          مي  يا را در بر آه آليـه آلودگـي هـاي در

 .فقط آلودگي هاي نفتي را شامل مي شد

oil rig=drilling rig 

 drilling rigدآل حفاري رجوع شود به 

oil seperation barge=filter barge 

دوبه جداآننده سوخت، دوبه اي آه به روش ثقلي يا با استفاده از دستگاه تصفيه گريز از مرآز ســوخت را
از آب جدا مي آند تا از آلودگي دريا آه در زمان تخليه مخازن آشتي ها صورت مي گـيرد جلوگـيري بعمـل

 .آيد

oil seperator 

 دستگاه جداآننده سوخت از آب

oil skins 

 .پارچه مشمعي آه ضد آب است و براي دوختن شلوار و آت استفاده مي شود

oil spill 

ريختن مواد سوختي و روغني به دريا آه از نظر قوانين محيط زيست دريايي ممنوع بوده و مرتكبين به ايـن
 .امر خلاف ملزم به پرداخت جريمه مي باشند

oil stop 

 نمد جلوگيري از نشت روغن و سوخت

oil sump 

 آارتر روغن موتور، مخزن روغن در زير به موتور
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oil tanker=tanker=tank vessel 

 نفتكش، آشتي حامل مواد نفتي

oil tight 

 .روغن يا سوخت نفوذناپذير آه از آب ناپذير بيشتر آب بندي مي شود

O.J.T (on the job training)=in service training 

 )در آشتي(آموزش ضمن خدمت 

old man 

 .ـ يك عنوان سنتي است آه ملوانان به فرمانده آشتي نسبت مي دهند ١

شتي سـازي اسـتفاده ميگرديـد              (آه به وسيله آن مته گردان        zـ ميله اي به شكل      ٢ را) آه در قـديم در آ
 .نگه مي داشتند

ombrograph 

 باران نگار، بارش نگار

ombrometer 

 باران سنج، بارش سنج

Omega 

 ـ بيست و چهارمين ستاره فروزان هر منظومه يا صورت فلكي ١

 ـ دستگاه آمك ناوبري ٢

Omega Hercules 

 بيست و چهارمين ستاره فروزان صورت فلكي هرآول

Omega Nebula 

 .سحابي آه به شكل حرف يوناني امگا مي باشد

Omster crumster 

 نوعي قايق پارويي قديمي

on board=above board=anboard the ship=shipboard 

 در آشتي، روي آشتي

on consignment 
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به حـراج حض رسـيدن بـه مقصـد  مل مـي شـود تـا بـه م امانت فروشي، آالايي آه به خارج از آشــور ح
 .گذاشته شود

on demand 

 درخواست فوري، عندالمطالبه

ondo 

.به معني موج است ondeاين آلمه به صورت پيشوند به آار گرفته مي شود و مشتق از آلمه فرانسوي 

ondograph 

 .دستگاه موج نگار، اين دستگاه به صورت خودآار درجه شدت و مسير امواج ثبت مي نمايد

ondometer=wavemeter 

 .دستگاه موج سنج، دستگاهي آه از آن براي اندازه گيري ارتفاع موج استفاده مي شود

ondoscope 

 دستگاه ثبت امواج الكتريكي جريان برق

on duty 

 سر پست، سر خدمت، سرآار

one compartment ship 

به آار گرفته مـي شـود بـه معـني ايــن) دیوار بندی طولی   (اين اصطلاح آه در تقيسم بندي طولي آشتي        
غرق نمــي شتي قابليـت شــناوري خـود را حفـظ خواهـد آـرد و  است آه در صورت آبرفتگي يك محوطه آ

 .شود

one time code 

 .رمز يكبار مصرف،رمزي آه پس از يكبار استفاده از بين برده مي شود

on her beam ends 

 شدن آشتي در اثر بار نامتعادل) آج(يك بر 

on hire survey 

يد پـس از اصطلاحي است آه در اجاره آشتي بكار گرفته مي شـود و بـدين معـني اسـت آـه آشـتي با
 .اتمام مدت اجاره بازرسي شود و مانند روز قبل از اجاره تحويل گردد

onlap 

 پيشروي دريا در خشكي، پيشروي طبقات رسوبي تشكيل شده در آف دريا در خشكي

Page 10 of 21(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/O.htm



 

only mate 

 .ـ اصطلاحي است براي آشتي آه بجز فرمانده فقط يك نفر افسر عرشه دارد ١

براي وقتي آـه. (ـ در انگلستان درجه اي است آه به يك افسر عرشه در آشتي هاي آوچك مي دهند                 ٢
 ).آشتي فقط يك نفر افسر عرشه داشته باشد

onshore 

 ـ واقع در ساحل  ١

 .ـ رو به ساحل، جهتي آه از دريا به سوي ساحل است ٢

onshore wind 

 .باد رو به ساحل، بادي آه در ناحيه ساحلي از طرف دريا به سوي ساحل مي وزد

on the basis of value=advalorem 

  advaloremرجوع شود به ) براساس ارزش آالا(تعرفه گمرآي 

on the beam=abeam 

 )abeam(رجوع شودبه

on the berth 

 .به وضعيتي از آشتي گفته مي شود آه به اسكله پهلو گرفته و آماده بارگيري است

on the bow 

چپ قـرار ٤٥در مورد وضعيتي از هر شيئي گفته مي شود آه در                يا  برد راســت  شتي در  درجه سـينه آ
 .درجه در سينه آشتي را تشكيل مي دهد ٩٠گرفته باشد و در مجموع يك آمان 

on the quarter 

شنه ٤٥در مورد وضعيتي از هر شيئي گفته مي شود آـه در محـدوده             به پا يا چـپ  ست  جه از بـرد را در
 .باشد

on the wind=by the wind 

  

 )by the wind(رجوع شود به

onward 

 )در آشتي(به طرف جلو، به سوي جلو، حرآت به جلو 

ooze 
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 .رسوب نرم بستر رودخانه و دريا آه عمدتا از صدف و نرمتنان و اجساد جانوران دريايي است

oozy 

 لجن زار، پرلجن

open basin=open dock 

مي ها  يا درب نـدارد و آشـتي  به بنـد  حوضچه باز، حوضچه اي آه به علت خفيف بودن جزر و مد نيازي 
 .توانند در داخل آن به اسكله پهلو بگيرند

open berth=open roadstead 

لنگرگاه ازاد، لنگرگاه طبيعي، در صورتي آه لنگراندازي در منطقه اي دور از محـدوده لنگرگـاه بنـدر ولـي در
حل لنگرانـدازي                       نه محـدوديتي در انتخـاب م بـرخلاف لنگرگـاه بنـدر آـه(آبهاي داخلي صورت گـيرد، هيچگو
 .وجود ندارد) آشتي ها ناچاراند در محلهاي تعيين شده توسط مسئولين بندر لنگر بيندازند

open bevel 

 )در آماده سازي و پخ زدن لبه دو ورق براي اتصال لب به لب(درجه  ٩٠زاويه بيش از 

open boat 

 .قايق روباز، قايقي آه عرشه ندارد و امكان ورود آب دريا به داخل آن وجود دارد

open bridge house 

 .پل فرماندهي باز، پل فرماندهي آه جلو و عقب آن باز است

open charter 

 .بارگيري آند قرارداد حمل آزاد، قراردادي آه در آن آشتي مي تواند هر نوع باري را براي هر بندري

open cluster 

 .خوشه ستاره اي آه تمام ستارگان آن را با تلسكوپ مي توان ديد، خوشه ستاره گسترده

open chock 

 .، اين چشمي از تجهيزات عرشه است)براي عبور طناب(چشمي باز 

open cover 

بيمه نامه شرطي، قرارداد بيمه دريايي براي مـدت طولانـي آـه در آن بيمـه گـر خطرهـا را در مـدت تعييـن
بيمه گذار موظف است آليه مواردي را آـه در نظـر دارد تحـت پوشـش بيمــه. شده در بيمه نامه مي پذيرد     

در اين. از اين رو بيمه نامه براي هر دو طرف در مورد شرايط و نرخ بيمه تعهد آور است                   . قرار گيرد ذآر نمايد   
ند بيمه نامه شرط لغو مستتر است و هر يك از طرفين مي توانند بـا اطـلاع قبلـي در هــر زمـان آـه بخواه

 .بيمه نامه را لغو آنند

open dock=open basin 
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 حوضچه باز

open duct keel 

 box keelرجوع شود به 

open frame 

 curtain plateرجوع شود به   )در آشتي(قاب باز 

open harbor 

 .درياست بندر حفاظت نشده، بندري آه بعلت نداشتن موج شكن در معرض خطر امواج

open hawse=clear hawse 

سينه آشتـي غه  آه تي نه اي  زنجيرباز، وضعيتي از قرارگرفتن زنجيرهاي لنگر در برد راسـت و چـپ بـه گو
در برخي مواقع به دليل طوفاني بودن لنگرگاه، آشتي در وضعيتي قرار ميگيرد آـه. نيمساز دو زنجير شود    

هم تلاقـي داشـته باشـند           ها بــا  سب بايـد) foul hawse(ممكن است زنجير ين وضـعيت نامنا بـراي رفـع ا
 .اقداماتي صورت گيرد آه آشتي به وضعيت زنجير باز برگردد

open ice=sailing ice 

 sailing iceرجوع شودبه 

open indent 

به سب را  آالاي منا سفارش آالا بدون ذآر مشخصات، در اين نوع سـفارش فروشـنده مختـار اسـت آـه 
 .انتخاب خود براي خريدار ارسال نمايد

opening iron=reaming iron 

 .ميله درز بازآن تخته، ميله اي آه براي غلافكاري در لنج هاي چوبي استفاده مي شود

open jetty 

نوعي اسكله عمود بر ساحل آه با شمعكوبي در آنار ساحل ساخته شده و عرشه آن بر روي شـمع هــا
 .قرار مي گيرد

open link chain 

 .آه عموما در فراساحل براي مهار بويه ها استفاده مي شود) stud(زنجير يا حلقه هاي بدون گل ميخ

open market 

شود                        ته مي آه ممكـن. بازار آزاد، واژه اي آه در قراردادهاي دراز مدت بيمه دريـايي بــه آارگرف يب  بـدين ترت
 .است بخشي از قرارداد بيمه در بازار آزاد منعقدگردد

open pack=loose ice 
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 )براي دريانوردي(راه باريكه در ميان نخ 

open policy 

ستفاده مـي به صـورت قـانوني ا مدت محمولــه  ني  بيمه نامه آزاد، بيمه نامه رسمي آه براي بيمـه طولا
 .اين نوع بيمه نامه در دادگاههاي دريايي مورد قبول است. شود

open purchase 

 خريد از بازار آزاد

open roadstead=open berth 

 open berth(رجوع شودبه

open sea 

 .درياي آزاد، دريايي آه متعلق به هيچ آشوري نيست و عبور و مرور در آن محدوديتي ندارد

open space 

بالاي عرشـه اصـلي آـه شود بـه  ناژ آشـتي و مربـوط مـي  فضاي باز، اصطلاحي است در اندازه گيري ت
 .محصور نشده و بنابراين در تناژ آشتي به حساب نمي آيد

open stern frame 

يده و تيغـه ستفاده نگرد براي تيغـه سـكان ا ها از محـور  قاب پاشنه آشتي هاي تك پروانه اي آـه در آن 
 .سكان به وسيله بوش هاي بالا و پائين نگهداري نمي شوند

ophiuchid 

 .احجار سماوي و سيارات صغاري آه مدارشان در صورت فلكي افعي است

opisthobranch 

 وابسته به نرمتنان دريايي

opposed piston engine 

تون بـراي مودي هـر پيس موتور ديزلي بدون سرسيلندر، موتوري آـه پيستونهـاي متقابـل دارد و بصـورت ع
 .پيستون مقابل آن بعنوان سرسيلندر عمل نموده و احتراق در فضاي بين دو سر پيستون صورت مي گيرد

opposing wind 

 .باد مخالف، باد رو به رو ، باد سينه، بادي آه در جهت مخالف پيشروي موج اقيانوسي مي وزد

orbit 

فاب، تقريبـا دايـره اي و در ١ ـ مدار در امواج آبي، مسير حرآت ذره آب تحت اثر حرآت موج آه در امـواج ژر
در حالت آلي، مدارها در جهت حرآت موج، آمي باز مي باشند آه. امواج آب آم ژرفا تقريبا بيضوي است       
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 .اين به انتقال جرم مي انجامد

 ـ مدار سيارات در نجوم ٢

orbital current 

شي از جريان مداري، جريان آب همراه با حرآت مداري ذرات آب در موج، آه نبايد با جريانهـاي سـاحلي نا
 .شتباه شود)اlittoral current(موج 

ordanance department 

 اداره مهمات ارتش

ordanance officer 

 افسر توپخانه

order bill of lading(GB)=ocean bill of lading=port bill of lading 

 بار نامه اخذکالاکه توسطفرمانده کشتی امضامی شود

ordinary seaman (OS) 

 .را دريافت نكرده است ABملوان عرشه آه هنوز گواهينامه ملواني 

ordnance 

 توپخانه، مهمات

ore,buik oil carrier=OBO carrier 

 آشتي فله بر حمل ذغال سنگ و نفت خام

ore carrier=collier 

 آشتي فله بر سنگ معدن

oresat apparatus 

.دودآش ديگ بخار و اآسيژن در داخل دود co2 ، coدستگاه دودسنج، وسيله اي براي اندازه گيري ميزان 

original assured 

 بيمه گذار اصلي

origin of goods 

 آشور سازنده آالا
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Orkney Island 

 )در شمال شرقي اسكاتلند(جزاير ارآني 

orlop deck 

 .دارند عرشه زيرين آشتي، پايين ترين عرشه در آشتي هايي آه بيش از چهار عرشه

Ormus Island=Hormuz Island 

 جزيره هرمز، جزيره اي در تنگه هرمز در خليج فارس واقع در جنوب ايران

Ormus Strait= Hormuz Island 

 تنگه هرمز

ornament 

 .زينت، زينت آردن آشتي هاي قديمي با حكاآي

orthodrome 

 .آمان دايره عظيمه آه در دريانوردي استفاده مي شود

orthogonal=wave ray 

 .راست گوشه ، قائم در نمودار پيچش موج، خطي آه عمود بر رئوس موج رسم شود

orthomorphic projection=conformal projection 

 )conformal projection(رجوع شودبه

OS(ordinary seaman) 

 .دریافت نکرده است )AB(ملوان عرشه آه هنوز گواهينامه ملوانی

Oscar 

 oرجوع شود به 

oscillation 

 نوسان

 ـ حرآت تناوبي به پس و پيش ١

 ـ ارتعاش يا بالا و پايين رفتن نسبت به يك اندازه ميانگين ٢

oscillatory wave 

Page 16 of 21(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/O.htm



موج نوساني، موجي آه در آن هر ذره تنها، با دگرگونـي هميشگـي و انـدك نسبـت بـه موقعيـت ميانگيـن
پيرامون نقطه اي نوسان مي آند، اين واژه عموما براي امواج پيش رونده اي به آار مي رود آه تنها شـكل

 .آنها به جلو منتقل مي شود، ولي خود ذرات، تنها در مدارهايي بسته يا تقريبا بسته حرآت مي آنند

otter board=trawl board=trawl door 

اسـتفاده)trawl het(تخته صيد، تخته اي آه در صيد به روش ترال به منظور باز نگه داشتن دهانه تور پياله 
 .مي شود

outboard 

 ـ خارج آشتي ١

لي آشـتي                 ٢ قارن طو قرار گرفتـن. ـ به طرف آنار آشتي دور از خـط ت سبي محـل  صورت ن ايـن واژه بـه 
 .تجهيزات درداخل آشتي را نسبت به خط تقارن مرآزي طولي مشخص مي آند

outboard engine= outboard motor 

 .موتور رانش آشتي آه در داخل آشتي قرار نمي گيرد مانند موتور قايق موتوري

outboard profile 

 .نقشه نماي طولي آشتي آه در آن بدنه خارجي، عرشه ها، دودآش و دآل ها نمايان است

outboard shot 

 .زنجير آوتاهي آه داراي هرزگرد است و بين لنگر و اولين طول زنجير قرار مي گيرد

  

outcurve=hogging 

 طاقدیس

outer casing 

 .بدنه خارجي در ديگ هاي بخاري آه داراي بدنه دو جداره هستند

outfall 

ناشي از توفان يا به)run off(سازه تخليه، مجراي تخليه، سازه اي آه به منظور تخليه فاضلاب يا روان آب 
 .عنوان سيستم خنك آننده، در آب قرار مي گيرد

outfit 

صلي و فرعـي، سـيستم)آشتي(ـ تجهيزات    ١ ، آليه دستگاهها و تجهيزات آشتي ماننـد ماشـين الات ا
 .لوله آشي ، وسايل دفاعي، سلاح در آشتيهاي نظامي و غيره

 )نظامي(ـ ساز و برگ  ٢
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outfitting 

مولا تجهيز آردن آشتي، نصب تجهيزات و ماشين الات پس از ساخته بدنه آشتي و به آب اندازي آـه مع
 .در آنار اسكله صورت مي گيرد

outfoot 

جلو افتادن از، سبقت گرفتن يك قايق از قايق ديگر، افزايش سرعت آشتي يا قايق در مقايسه با شناوري
 .آه همراه او در حال حرآت است

outgoing ship 

 آشتي عازم به دريا، آشتي خروجي از بندر 

outhaul=outhauler 

 طناب آشيدن بادبان به بالاي دآل

out of trim 

 از تراز طولي) آشتي(خارج شدن 

outpoint 

آشتيراني در مجاورت باد، در دريانوردي به آشتي اطلاق مي شود آه در مقايسه با آشتي ديگر نزديكتر
 .به باد حرآت مي آند

outport 

 .ـ بنادر فرعي، بنادري آه خارج از مسير عبور آشتي واقع شده باشند ١

 .ـ لنگرگاهي آه خارج از حدود لنگرگاه يا بندر باشد ٢

 )در انگلستان غير از لندن(ـ بنادر خارجي  ٣

outporter 

 باربر بندر 

outport surcharge 

 )فرعي(اضافه دريافتي بنادر غير عضو 

outrig 

تيري يا بازوي دآل آه به صورت افقي در دو طرف آشتي قرار مي دهند تا مـاهيگيري بـه روش تورآشـي
 .امكان پذير گردد)ترال(

outrigger trawler 
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 .آشتي ماهيگيري تورآشي آه بازوهاي دآل آن به صورت افقي از دو طرف آشتي بيرون زده باشد

outsail 

 )يك آشتي از آشتي ديگر(سبقت گرفتن 

overall=coveral 

 لباس آار يكسره، لباس آار يكپارچه

over board 

 ـ در دريا، به دريا، از آشتي به دريا افتادن يا انداختن به دريا ١

 ـ روي آشتي، در آشتي بودن  ٢

overcast 

 ابري، سايه افكندن ابر، آسمان پوشيده از ابر

overdue 

 از سررسيد گذشته، انقضاء مدت تعيين شده

over flow 

 لبريز، سرريز، سرريز شدن

over full 

 آاملا پر، لبريز، لبالب

overhand knot 

 گره ساده، يك بار گره زدن طناب

overhang 

length between(سينه يا پاشنه آويزان، سينه يا پاشنه آشتي آه در خارج از محدوده طول بين عمودها 
perpendiculars(امتداد داشته باشد. 

overhanging bow=knee bow=cutwater bow=fiddle bow=clipper bow 

 clipper bowرجوع شود به 

overhanging stern=counter stern 

 پاشنه آویزان

overhaul 
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پس از                     سـال و ٥تعميرات اساسي، تعميرات آلي، معمولا زمان تعميرات اساسي براي آشتيهاي تجاري 
 .سال پيش بيني مي شود ٣براي آشتيهاي نظامي پس از 

overhead crane=traveling crane 

آت مي توانـد حر قرار دارد و  بالابر آن روي تـيرآهن افقـي سـقف  جرثقيل سقفي، جرثقيلي آه سيستم 
 .طولي و عرضي انجام دهد

overlap 

 ـ جوشكاري روي جوش ١

 overlap joint(ـ روي هم افتادن لبه دو چيز مانند ورق فولادي مترادف با ٢

overlap joint=lap joint 

 اتصال دو لبه روي هم مانند اتصال دو ورق فولادي روي هم 

overpainting 

 رنگ آميزي افراط گونه، بيش از حد نرمال رنگ آميزي آردن

overtaking light=stern light 

شنه آشـتي براسـاس قـوانين بيـن) کشتی(چراغ پاشنه آشتي، چراغ سبقت گرفتن     آه در پا ، چراغي 
 .المللي راه نصب ميشود و بايد در هواي صاف در شب تا دو مايلي قابل رويت باشد

over the ground 

سرعت آشتي نسبت( اصطلاحي است آه در محاسبات سرعت آشتي در دريا بكار مي رود و به معني               
 .است آه حقيقت سرعت واقعي پيشروي آشتي در دريا مي باشد) به زمين

over the side 

 بيرون و خارج از آشتي

overtopping 

 لبريز شدن ، گذر آب از بالاي يك سازه در اثر يورش موج يا موج ملايم

overwash 

 .آب سررس، بخشي از آب يورش آننده آه به يك سر شانه سازه مي رسد

owning 

 .شود يا ايرانيت پوشانده مي) canvs(سايه بان، عرشه باز آشتي بوسيله سقفهاي از جنس چتري

ox ball=mast ball 
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 .گوي تزئيني آه گاهي آنرا در نوك ميله پرچم يا دآل آشتي قرار مي دهند

oxyacetylrne cutting=torch cutting=flame cutting 

 )flame cutting(رجوع شود به

oxyacetylene welding=gas welding 

 جوشكاري با گاز، جوشكاري اآسي اسيتيلن

oxygen breathing apparatus(OBA) 

 تنفس اکسيژن)مداربسته(دستگاه

oyster fishing 

 صيد صدف
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Propeller

 .مکانيزمی که نيروی پيشران کشتی را توليد می کند ـ پروانه

Paddle vessel

می رونـد         يش  – side(وقـتی پــدالها در وسـط کشـتی باشـند،         . کشتی هایی که با چرخهای پدالی بـه پ
wheel steamer (        ،قرار دارد شنه کشـتی  ناميـده) stern – wheeler(ناميده می شوند و وقتی چرخ در پا

 .می شوند

Plastic ship

 .کشتی که بدنه آن از صمغ مصنوعی ساخته شده است

Ptefabricated ship

لوازم و گردد مونتـاژ مـی شـود و  می  جام  کشتی که در یک کارخانه ایکه کارهای مقدماتی روی بدنـه ان
 .اثاثيه آن از خارج تامين می شود

Parent ship,prototype ship

نه کشتی که اصول ساختار آن اطلاعات لازم برای طراحی کشتی شبيه آن را فراهم می کنـد، اوليـن نمو
 ساخته شده از هر کشتی 

Planning craft,hydroplane

به بت  شتی نس وسيله ای که بدنه آن در سرعت، بيرون آب می آید و مقدار آب جابجا شده آن توسـط ک
 .حالتی که حرکت نميکند و ساکن است کم است

Plenum chamber hovercraft

که در شرده شـده اسـت  ظه ف يک يـا چنـدین محف يک نوع وسيله نقليه با بالشتک هوا که هوا به داخل 
 .انتهای کشتی قرار دارد

Paragraph vessel

آن اندکی کمتر از حدی است توسط برخی قوانين NRTو   GRTکشتی با حداکثر ظرفيت حمل و نقل ولی           
گر انسـان و مشخص شده است که در آن تجهيزات و ساختارهای بهتری برای ايمنی بالاتر يا احتياجات دي

.کالاها لازم است
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Partial awing deck vessel

نابراين بطـور) quarter(کشتی با دک برآمده قسمت عقب        متصل به محل پل و محل استراحت کارکنان، ب
ستراحت خدمــه يـک         . کامل تمام طول کشتی را می پوشاند حل ا ئی) awning deck(دک بين پل و م جز

 .اين همچنين ممکن است بين انواع ديگر تجهيزات مجزا از هم قرار گيرد. است

Passenger vessel

تر وسيله ای برای حمل و نقل مسافر مطابق بسياری از استانداردهای بين المللی، هر کشــتی کـه بيش
 .در نظر گرفته می شود) passenger vessel(مسافر جابجا کند بعنوان  ١٢از 

Passenger liner,express liner

يک کشتی بزرگ مدرن با سرعتهای استاندارد برای حمل نامه های پستی و کالاها بين بنادر بطور منظـم
 .و زمانبندی شده

Passenger ferry

 .که منحصراً برای جابجایی مسافر است) ferryboat(يک کشتی از نوع 

Push train

 ).pusher(قطاری از بارج ها و هل دهنده ها 

Pontoon,dummy

 .آن شبيه به بارج نمی باشد) sheer(يک وسيله شناور پهن با کف مسطح که مقطع 

Pilot vessel,pilot cutter,pilot boat

 .کشتی که در بنادر و گذرگاههای سخت برای رساندن راهنمای کشتی يا ملوان به کشتی بکار می رود

Pusher,push boat,pusher tug,tow boat

 .کشتی که برای هل دادن بارج ها استفاده می شود

Psible boat,falt boat,folding boat

 .قایقی که از چوب بوده روی آن بوسيله لایه ای از کتان تقویت شده و شامل اعضایی بهم تنيده هستند

Pinnace

کار) tender(یک قایق بزرگ دو جداره چهار گوش بادبانی که بعنوان               جاری ب بـرای کشـتی هـای نظـامی ت
 .ها هستند) launch(این نوع قایقها کوچکتر از . می رود

Pink

 .نوعی کشتی بادبانی هلندی با یک ميله افقی باریک در پاشنه

Planing hull
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 بدنه پروازی ـ بدنه شناورهای تندرو

Prismatic Coefficient

 ضریب منشوری

P 

به رنگ آبي با يك مستطيل آوچك سفيد رنگ در وسط، اهـتزاز ايــن) پاپا( حرف پرچم مخابرات بين المللي       
 :پرچم به مفاهيم زير ميباشد

 .ـ در بندر آليه آارآنان آشتي بايد به آشتي مراجعه آنند زيرا آه آشتي عازم درياست ١

 . در دريا چراغ آشتي شما خاموش شده يا در حال خاموش شدن است ـ ٢

 .ـ در دريا ممكن است براي آشتي هاي ماهيگيري به معني تور من گير آرده است بكار گرفته شود ٣

pach 

 ـ تكه هاي يخ شناور ١

 ـ لكه هاي ابر  ٢

 )از سازه دريايي يا آشتي(ـ وصله زدن با ورق هر وسيله ديگر براي رفع خرابي و پوسيدگي يك ناحيه  ٣

Pacific=Pacific Ocean 

 pacific oceanاقيانوس آرام ، اقيانوس آبير رجوع شود به 

pacific blocade 

 محاصره يا انسداد بندر آشوري بوسيله آشور ديگر بدون توسل به جنگ

Pacific Ocean= Pacific 

ســطح زميـن را فــرا گرفتــه و اقيــانوس آرام، اقيـانوس آبــير، پهنــاورترين اقيـانوس آــره زميـن آــه حــدود                
مساحت اين اقيانوس با توجه به سطح تمامي. ميليون آيلومتر مربع مي رسد    ١٦٥مساحت آن، به حدود    

طــول. ميليــون آيلومــتر مربــع اســت رقــم قابــل توجهــي مــي باشــد      ١٤٩خشكيهــاي زميــن آــه در حــدود    
 نقطـهژرفـترين  . آيلومتر است ١٧٧٠٠آيلومتر و عرض جغرافيايي آن      ١١٣٠٠جغرافيايي اين اقيانوس حدود     

اين اقيانوس را، مـاژلان. متر در اين اقيانوس واقع است        ١١٠٣٥زمين به نام گودال مارياناس به عمق حدود        
ميلادي بدون مواجه شدن با طوفانهاي شديد پيموده و به همين مناسـبت ١٥٢٠دريانورد پرتغالي در سال       
اين اقيانوس از تنگه برينگ تا نواحي جنوبگان و از آرانه هاي باختري قاره آمريكا تا.آن را، آرام نامگذاري آرد     

 .استراليا و آرانه خاوري قاره آسيا آشيده شده است

package boiler 

معمولا اين ديگهـاي. قرار مي گيرد  ) فوندانسيون(ديگ بخار فرعي آه به صورت يك مجموعه آامل روي پايه         
 .مي باشند) fire tube(بخار به صورت آتش در لوله

package cargo= package freight 
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 محموله بسته بندي شده به صورت جعبه، صندوق، بشكه و غيره

packet boat=mail boat=mail vessel=paket=paket ship 

 .آند قايق يا آشتي چاپار ، قايق يا آشتي پست آه ممكن است مسافر نيز حمل مي

pack ice=hummock ice 

floeبر خلاف  . (تخته يخ شناور آه براي تشكيل آن چندين سال وقت مورد نياز است و معمولا قطبي است                    
ice            ها را)که تخته یخ یکساله است ودر مدت یکسال شکل می گيرد اين تخته يخ هـا دريـانوردي آشـتي 

 .مختل مي نمايند

packing 

 )آالا(بسته بندي آالا، بسته  ـ ١

 .ـ نوار آب بندي آه داراي انواع و اشكال مختلف است و نوع معمولي آن داراي مقطع مربعي مي باشد ٢

padding 

قرار) multi-pass(جوشكاري چندگذري نه اي  كديگر و مـوازي هـم بـه گو آه در آن گرده هاي جوش روي ي
 .مي گيرند آه به صورت يك خط جوش يكپارچه در مي آيند

paddle 

 پهن) پره(ـ پاروي دسته آوتاه با تيغه ١

 ـ راندن قايق با پارو به جلو ٢

 )paddle wheel(ـ پره چرخ پره دار ٣

paddle boat=paddle vessel=paddle ship 

چرخ پـره دار بعنـوان پروانـه رانــش سط آن از  يا در و چپ و  قايق يا آشتي قديمي آه در سمت راست يا 
 .استفاده مي شود

paddler 

 ـ پاروزن ١

 .به حرآت در مي آيد)paddle wheel(ـ آشتي آه با پارو يا چرخ پره دار  ٢

paddle ship 

 ) paddle vessel(رجوع شود به

paddle-wheel 

 چرخ پره دار مخصوص حرآت آشتي هاي بخاري قديمي
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paddle-wheel effect 

اثر پروانه، پروانه آشتي در هنگام آار، پاشنه آشتي را به يك طرف مي آشاند آه علت آن يكسان نبودن
 .نيروي حاصله از پره هاي زيرين در مقايسه با پره هاي بالايي پروانه است

pad eye=eye plate=lug 

 eye plateرجوع شود به 

painter 

 طناب قايق، طناب مهار قايق

paint locker 

 .انبار رنگ، محوطه آوچكي آه در آشتي به عنوان انبار موقت رنگ استفاده مي شود

paint roller 

 غلطك رنگ آميزي

paleogeography 

در روزگاران گذشته جغرافيايي ديرينه، بررسي وضعيت پوسته زمين از نظر قرار گرفتن خشكي ها ودرياها

pallet 

 آفي فلزي يا چوبي هر نگله بار

palletization 

 بار يا محموله را با آفي بسته بندي آردن

palm 

 ـ پره پارو، تيغه پارو ١

گر بـه ٢ ـ لبه تاج لنگر، اين لبه در لنگرهايي آه داراي ساق لولايي مي باشند باعث جهـت دادن نـاخن لن
 .نيز مي گويند tripping palmطرف بستر دريا مي شود و به آن 

pan 

 تخته يا آوه يخ شناور

Panama canal 

ما، تنگـه اي اسـت ميـان اقيـانوس اطلـس و اقيـانوس آبـير آـه آمريكـاي مرآـزي را از آبراه پاناما، تنگه پانا
ميلادي بوسيله يك مهندس فرانسـوي بنـام ١٨٨١حفر اين آبراه در سال     . آمريكاي شمالي جدا مي سازد     

١٨٨٩فرديناند دولسيس شروع شد ولي به دلائـل سـوء اسـتفاده هـاي مـالي و شـيوع تـب زرد در سـال                       
آيلومتـر ٥/٨٠طول اين آبراه   .بعدها فرانسوي ها حقوق خود را به ايالت متحده آمريكا فروختند        . متوقف شد
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 .متر است ٥/١٢و حداآثر عمق آن 

Panama canal tonnage 

آه بوسيله مسئولين آبراه پانا جهت اخذ عـوارض عبـور از ايــن ابـراه(ظرفيت ناخالص آشتي در آبراه پاناما           
بور از آبّـراه سـوئز) محاسبه ميگردد    گام ع محاسبه ظرفيت ناخالص آشتي مانند روشـي اسـت آـه درهن
بطور خلاصه اختلاف اساسي روشهاي محاسبه بدين ترتيب است آه مخازن آف دوبله آـه. انجام ميشود

خالص آشـتي منظـور سبه ظرفيـت نا شود در محا براي آب، سوخت و روغن و مواد غذايي استفاده مـي 
شود                       طور آلـي. ميگردد ولي در ظرفيت خالص در نظر گرفته نمي شود و از ظرفيت خـالص آاسـته مـي  ب

درصــد از ظرفيــت محاســبه شــده در قــانون ١٠ظرفيــت ناخــالص محاســبه شــده در آبــراه پانامــا در حــدود       
 .درصد بيشتر محاسبه مي شود ٢٥انگلستان بيشتر و ظرفيت خالص نيز حدود 

Panama chock=Panama lead 

شتي هـا در شد و آ چشمي پاناما، نوعي چشمي غلطكي بسته آه توسط مسئولين آبراه پانامـا ارائـه 
صب مـي آننـد                            شنه ن براه دو عـدد از آن را در سـينه و دو عـدد در نيـم عرشـه پا ايـن. هنگام عبور از ايـن آ

بل گام عبـور از آبـراه قا يه تنـد در هن هار و يــدك بـا زاو هاي م چشمي به گونه اي طراحي شده آه طناب 
 .استفاده اند

  

Panama lead=Panama chock 

 چشمی پاناما

panamax 

ندهاي                         مي تواننـد از آبـراه و ب ما عبـور) locks(پاناماآس، آشتيهاي آه ابعاد آنها به گونه اي است آه  پانا
 .آنند

pancake ice 

طراف آن به ا چه گـرد و ل يخ تازه بسته شده، به سبب اينكه اين قطعات يخ در قطب شمال به صـورت آلو
 .برآمده است به اين نام معروف شده اند

P&I port and starboard 

 )آشتي(، سمت چپ و راست )آشتي(برد چپ و راست 

paneling=panel work 

ندي انجـام مـي ديوارآوبي، ديوار و قاب بندي بدنه و اتاق هاي آشتي آه معمـولا بـراي زيبـايي و عـايق ب
 .شود

panel line 

 .ساخته مي شود) نبشي،سپزی،وتير(خط توليد ورق آشتي آه از اتصال جوشي مجموعه از ورق ها

panel work=paneling 

 )paneling(رجوع شودبه
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panhead rivet 

 پرچ سرقابلمه اي، پرچ سرمخروطي ناقص

panting 

سان در موقـع ارتعاش سينه يا پاشنه آشتي به علت برخورد امواج، ايـن ارتعـاش ماننـد ارتعـاش سـينه ان
 .نفس نفس زدن است به عبارت ديگر سينه و يا پاشنه آشتي دائما در حال جلو وعقب رفتن است

panting beam 

تير عرضي براي استحكام بخشيدن به صلب آننده طولي آه در بالاتر از سقف مخزن آف دوبله نصب مـي
 .شود

panting stringer 

 .صلب آننده طولي آه به منظور استحكام بخشيدن به بدنه آشتي در مقابل امواج استفاده مي شود

pantograph 

رونوشت نگار نقشه و ترسيمات، دستگاهي است آه براي بزرگ يا آوچك آردن نقشه بـه طـور مكانيكـي
 .يكديگر لولا شده اند تشكيل يافته است اين دستگاه از چهار بازوي يك اندازه آه به. استفاده مي شود

pantry 

 )در کشتی(آبدارخانه

Papa 

 pرجوع شود به 

parachute distress signal= parachute flare 

علامت مخابره اعلام خطر يا آتش بازي،يك علامت مخابره اعلام خطر آه داراي يك آارتريج بــا شـمع آتـش
ثانيـه بـا شـدت ٣٠زن همراه با چتر و طناب است آه به وسيله تفنگ ويژه اي به آسمان پرتاب و به مـدت                

فوت پرتاب مي شـود و شـعله آن ١٥٠اين علامت به ارتفاع      . هزار شمع نورافشاني مي آند      ٢٠روشنايي 
 .به رنگ قرمز است

parachute flare 

 )parachute distress signal(رجوع شودبه

parallactic angle 

 .زاويه اختلاف منظر، زاويه بين دايره ساعت و دايره عمودي آه از جرم سماوي عبور مي آند

parallax 

آز آـره زميـن اختلاف منظر ،خطاي رويت چيزي با در نظر گرفتن محل ديد ناظر با توجه به اينكه ناظر در مر
 .نبوده اما روي آره زمين مستقر مي باشد
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parallel body 

 .بدنه مياني آشتي واقع بين سينه و پاشنه آه ديوارهاي جانبي آن موازي يكديگرند

parallel middle body=square body 

ها و آانتينربرهـا در ها، فلـه بر كش  بدنه موازي در وسط آشتي، برخي از آشتي هاي بزرگ خصوصا نفت
داراي ديوارهاي جانبي موازي هستند و به صورت يك مكعب مستطيـل سـاخته)بين سينه و پاشنه   (وسط 

 .مي شوند

parallel of altitude 

 .يكي از دواير صغيره آره سماوي آه صفحات آنها موازي افق است

parallel of declination 

سان دارنـد. يكي از دواير صغيره آره سماوي آه موازي استواي سماوي است            آليه نقاطي آه انحراف يك
 .روي اين دواير قرار ميگيرند

parallel of latitude 

 .دوایره صغيره کره زمين که موازی خط استوا می باشند

parallelometer 

 موازي سنج، اسبابي براي اندازه گيري حالت موازي اجسام

parallel rulers 

خط آش مخصوص رسم خطوط موازي، اين نوع خط آش در نقشه هاي دريايي براي انتقال خطوط مسيـر
 .و سمت آاربرد وسيعي دارد

parallel sailing 

 .دريانوردي موازي مدارهاي نصف النهار آه در قديم انجام مي شد

parallel sphere 

در ايـن صـورت حرآـت تمـام اجـرام. آره يا جرم سماوي آه از قطب شمال يا جنوب زمين ديـده مـي شـود                
 .سماوي موازي افق ديده مي شود

paramagnet 

 جسم هادي مغناطيس

paranza 

 انواع آشتي هاي ماهيگيري ايتاليايي

paranzella net 
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 .، صيد به وسيله اين تور با دو قايق صورت مي گيرد) تورآش(تور ماهيگيري به روش ترال

parapet 

 .ديوار آوتاهي آه در طول لبه يك سازه مانند ديوار ساحلي ساخته مي شود

paraselene=paraselenae 

 روشنايي اطراف هاله ماه

paravane 

 .دستگاه مين جمع آن آه شبيه اژدر است

pareja 

 تور ماهيگيري اسپانيولي

pareja fishing 

 .در اسپانيا آه باد و قايق صورت مي گيرد)ترال (ماهيگيري بروش تورآش

parent company 

 .شرآت اصلي آه ناظر بر آار شرآت هاي وابسته است

parent metal=base metal 

 .واژه اي است در جوشكاري به معني فلزي آه قرار است روي آن جوشكاري شود

parent ship=mother ship 

 )صيادي(آشتي مادر 

parhelic=parheliacal 

 وابسته به تصوير خورشيد آاذب

parhelion=mock sun=sundog 

يده مـي شـود                        .خورديس، خورشيدآاذب، نقاط روشني آه غالبا رنگي بوده و در هاله غليظ نور خورشـيد د
 ناميده مي شوند) paraselenae(آه.نظير اين نقاط روشن نيز در اثر مهتاب ديده مي شود

parrel 

 چشمي طناب، حلقه طناب يا زنجير

parrel lashing 

 مهار و محكم آردن با حلقه يا چشمي طناب
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parrel truck 

خل آن                         بازوي دآــل از دا يا  بـه(گلوله چوب سختي آه سوراخي در وسط داشته و طناب مهار دآل چوبي 
 .عبور مي آند)منظور کاهش اصطکاک در هنگام بالا وپایين رفتن

parselling 

 نوار پيچي طناب

Parson,s turbine
 

يج به تدر تدا آوتـاه و  توربين پارسون، توربين بخار عكس العملي آه پره هاي روتور آن در مسير بخـار در اب
در اين نوع توربين ها هر دو پره به ماننـد يـك. بلندترشده و زاويه ورود و خروج بخار از هر پره يكسان نيست    

عمل مي آنند و نيروي عكس العمل حاصل از خروج بخار از آنها باعث چـرخش تـوربين مــي) نازل(شيپوره  
 .از اين توربين ها در سيستم رانش آشتي به عنوان توربين فشار ضعيف استفاده ميشود. گردد

partial floor 

 .تيرعرضي آه تمام عرض آشتي را در بر نميگيرد

partial loss 

 )در بيمه دريايي(خسارت جزيي 

particle velocity 

آت)ذره اي (سرعت پاريزه اي   ين سـرعت در اثـر حر موج، ا ، سرعت حرآت يك ذره مشخـص آب در درون 
 .موج به وجود مي آيد

particular average 

شتي، خسارت خاص، اين خسارت معمولا به علت سوانح اجتناب ناپذير مانند آتش سوزي، به گـل زدن آ
 .تصادم و طوفان به آالا يا آشتي وارد مي شود

particular charges=special charges 

براي آردن خسـارت عـام ونجـات،  علاوه بـر هزينـه بيمـه  هزينه ويژه اي در بيمه دريائي آه ممكن اسـت 
 .ايمني و يا حفظ موارد بيمه شونده دريافت شود

parting strap 

 .طناب پاره شونده، تسمه طنابي آه ضعيف تر از طناب اصلي است و قبل از آن نيز پاره مي شود

partition bulkhead=nonstructural bulkhead 

شتي بكـار مـي ديوار جداآننده، پارتيشن يا ديواري آه به منظور تقسيم آردن يـك محوطـه آب ناپـذير در آ
 .رود

partners=mast partner plate 
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لي بيـن دو فـريم                   ١ ته هـاي طو ستحكام) الـوار عرضـي    (ـ الوار يا تخ در آشــتي هـاي چوبـي بــه منظـور ا
 بخشيدن به عرشه براي عبور تير دآل

 ـ تخته يا ورق دوبله محل عبور تير دآل ٢

pass 

گذرگاه ، در اصطلاح آبنگاري به آبراه قابل آشتيراني آه از ميان يك پشته، آبسنگ يا تپه زيرآبي و يا از بين
 .دو جزيره همسايه مي گذرد گفته مي شود

passage 

 ـ آبراه عبور آشتي، محل عبور آشتي ١

 ـ مسير مسافرت آشتي ٢

passenger accommodation 

 )آشتي(محل زيست مسافران 

passenger boat 

نش آـه سيستم را نوع  قايق مسافربري، گاهي نيز به هر نوع آشتي مسافربري بدون توجه به اندازه يا 
 .نفر مسافر را حمل آند اطلاق مي شود ١٢بتواند بيش از 

passenger deck 

 .هر عرشه اي آه بالاتر از پايين ترين عرشه نزديك خط آبخور است) در آشتي(عرشه مسافر 

passenger ferry 

 آشتي مسافربري فواصل نزديك

passenger liner 

 آشتي مسافربري اقيانوس پيما

passenger spaces 

غذايي و اطاقهـاي نامـه هـاي پسـتي جـزء مواد  فضاهاي اختصاصي مسافران، انبارهاي اثاثيه مسافران، 
قرار margin lineفضاي مسافران محسوب نمي گردند اما فضاهاي مورد استفاده خدمه آشتي آه در زير 

 .دارند جزء فضاي اختصاصي مسافران به حساب مي آيند

passive sonar

يص مـي صوت را تشخ شر آننـده  جود شــيئي منت سونار عامل، دستگاهي آه با دريافت امواج صوتي، و
 .دهد

pass the line 
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ستفاده مـي پرت آـردن طنـاب از شـخصي ا طناب انداختن، يك اصطلاح دريايي است آه براي درخواست 
 .شود

pass the word 

 ـ پيام رساني ١

 ـ تكرار پيام توسط افراد و انتقال آن به يكديگر ٢

patching 

 انتقال فرآانس راديويي از يك مرآز مخابرات به راديوي ديگر

patent block 

نوان پيـن عمـل نمــوده و به ع قرقره طناب آه روي غلطك هاي استوانه اي آار مي آند و غلطك هـاي آن 
 .معمولا از جنس برنز مي باشند

patent eye 

مي آار گرفتـه  به  چشمي فلزي سرطناب فولادي آه در انتهاي طناب فولادي بـه جـاي چشمـي طنـاب 
 .شود

patent slip=marine railway=slipway 

 marine railwayسرسره رجوع شود به 

patrol boat 

 قايق آشتي

pawl 

 شيطانك، گيره مانع چرخش برعكس دوار لنگر

pawn 

 وثيقه،رهن ، گرو

pay 

 )طناب(ـ شل آردن  ١

 ـ درزگيري آشتي، درزهاي عرشه چوبي آشتي را با چسب آب بندي آردن ٢

pay day 

 )حقوق(روزپرداخت 

paying shell 
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ستفاده مـي بي ا سب در داخـل درز آشتيهـاي چو تن و پرآـردن چ براي ريخ قيف چسب ريز، از اين قيف 
 .شود

payload 

 ظرفيت بارگيري آانتينر

payload allowance 

 )آشتي(وزن بار مجاز 

paynize 

مي جام  سيدگي ان اندودآردن چوب با مواد شيميايي ، اين آار به منظور ايجاد استحكام و جلوگـيري از پو
 .شود

pay off 

 . برگردانيدن آشتي از جهت ـ ١

 ـ پرداخت حقوق خدمه آشتي در پايان سفر ٢

payout 

 )طناب آشتي(شل آردن 

payroll 

 ليست حقوق آارآنان آشتي

pea=bill of anchor 

 ناخن لنگر، نوك قلاب لنگر

pea coat=pea jacket=pilot jacket 

 .پالتوي دريانوردان آه آن را در هواي سرد مي پوشند

peak 

 ـ نوك  ١

 ـ فضاي منتها اليه سينه و پاشنه آشتي ٢

peak bulkhead 

 جلوترين و يا عقب ترين ديوار در داخل آشتي

peak tank 
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با پر و خالي آـردن(مخزن منتها اليه سينه يا پاشنه آشتي، از اين مخازن براي تنظيم تراز طولي آشتي                     
 .استفاده مي شود) آب دريا

peal value clause 

 ماده قانون مربوط به خسارت سرانه

pebble 

 .ميليمتر آه به سبب سايش آب گرد شده اند ٦٤تا  ٤ريگ، قلوه سنگ هايي با اندازه 

peggy 

قه در آشـتي گمـارده مـي)O.S(، ملوان آم تجربـه     )در آشتي هاي انگليسي     (پادو  هاي متفر آـه بـه آار
 .شود

pelagic 

 ميان دريايي، اقيانوسي، وابسته به اقيانوس ، در ميان دريا

pelican hook=slip hook 

با آزاد آردن اين. قلاب آزاد شونده سريع، قلابي آه داراي يك ميله بلند است و با يك حلقه قفل مي شود                 
 .حلقه قلاب باز شده و معمولا از آن براي رها آردن زنجير لنگر استفاده مي گردد

pelorus=dummy compass 

مايي       (قطب نما، اين نوع قطب نماها براي گرفتن سمت          در دو طـرف پـل فرماندهـي) تعيين جهت قطـب ن
 .آشتي قرار داده مي شوند) معمولا بيرون و در فضاي باز(

penalty cargo 

جرت خت ا قل بـه پردا آالاي اجرت دار، محموله اي آه به علت خطرناك بودن و يا مشكـل بـودن حمـل و ن
 .بيشتري به آارگر جابجا آننده آن نياز است

penalty dockage 

اضافه پرداخت آشتي به مسئولين بندر، در صورتي آه آشتي بيش از مدت توافق شده در اسكله توقــف
 .نمايد بايد مبلغ بيشتري به مسئولين بندر پرداخت گردد

pendant 

ـ طناب آويزان، طنابي آه از دآل بازوي جرثقيل آويزان شده و سرآزاد آن داراي قرقره، چنگك يا چشمي ١
معمـولا ايـن واژه بـه همـراه واژه هــاي ديگـر آــه آــاربرد آن را مشخـص مـي نماينـد اسـتفاده مـي. اســت
 mastihead pendant ) يا  moorng pendant:(مانند.شود

 pennantمترادف با واژه.ـ پرچم تزئيناتي يا مخابراتي ٢

pendant tackle 
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روي عرشه آشتي مجموعه قرقره و طناب جفتي، از اين مجموعه معمولا براي بلند آردن اجسام سنگين         
 .استفاده مي شود

peninsula=half-island=half-isle 

به يـك خشكـي شده و  ته  شبه جزيره، سطح گسترده اي از خشكي آه بـه وسـيله آب، تقريبـا در برگرف
 .بزرگتر مي پيوندد

pennant 

 )pendant(مترادف با)کشتی(یناتی یا مخابراتیئپرچم تز

perched beach 

ساحل بالا آمده، ساحل يا حاشيه باريكي از ماسه آه به وسيله بندي مغروق، بالاتر از تراز نيمرخ معمول،
 .نگه داشته مي شود

percolation 

يده مـوج،                         تراوش، فرايندي آه در آن، آب از ميان شكافهاي يك ماده رسوبي جريان مي يابد، به ويـژه در پد
مي                           يرين عبـور  فزايندي آه تمايل به آاهش ارتفاع موج دارد و در آن موج، آب را از سوراخ هـاي رسـوبات ز
.دهد  

percussion drill=churn drill=cable drill 

 مته ضربه اي

perigee 

 حضيض، نزديكترين نقطه از مدار سياره به زمين

perigloea 

 پوشش ژلاتيني جلبك هاي اعماق دريا

perihelion 

زمين يا سيارات ديگر به دور خورشيد آه آمترين فاصله را از) مدار(سمت الشمس، نقطه اي از گردشگاه         
طه عبـور آـرده و فاصـله آن تـا ٣دي ماه مطابق با         ١٣آره زمين در     . خورشيد داشته باشد    ژوئيه از ايـن نق

 .اين نقطه در مقابل افليون قرار دارد. ميليون آيلومتر است ١٤٧خورشيد در اين هنگام 

peril 

 ـ خطر، مخاطره ١

 ـ در خطر انداختن، در خطر بودن ٢

perils of the sea 

ايـن عبارتـي. خطر دريايي، سوانحي آه در دريا متوجه آشتي يا آالاي آن مي گردد و اجتناب ناپذير است               
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 .است آه در بيمه نامه دريايي منظور مي گردد تا از منافع بيمه شونده حمايت شود

periodical survey 

، اين بازرسي معمولا هر چهار سال يكبار توسط موسـسات رده بنـدي آشتـي)آشتي( بازرسي دوره اي 
 .ها صورت مي گيرد

periodic current 

جاد)جزرومـد (جريان دوره اي، جرياني آه به وسيله نيروهاي ماه و خورشيد آه به آشند         مـي انجامنـد، اي
 .بخشي از همان حرآت آلي دريا آه در بالا و پايين رفتن آشندها هويدا است. مي گردد

period of roll 

، مدت زماني آه طول مي آشد تا يك شناور در آب بدون موج و آرام)آشتي بر حسب ثانيه    (زمان غلطش 
 .به راست و چپ غلطش نمايد

periscope 

بردن دآـل ان،)مـتر   ١٠تـا   ٥در حدود   (پريسكوپ، دوربين مخصوص زيردريايي آه مي توان در زيرآب          بـا بـالا 
 .سطح آب را ديد

periscope depth 

عمق پريسكوپي، زيردريايي ها به منظور صعود به سطح آب و يا بررسي شناورهاي دشمن در ايـن عمـق
ند بالا آورده تـا بتوان ست  به صـورت تلسكوپـي ا در حالي آه هنوز در زير آب هستند پريسكوپ خود را آه 

 .سطح دريا را ببينند

perishable cargo 

 آالاي فاسد شدني، آالاي از بين رفتني

permanent ballast 

ست در آشــتي يـا وزنه دائمي تعادل، وزنه اي از جنس بتن، چدن يا به صورت شن و ماســه آـه ممكـن ا
 .زيردريايي به صورت دائم قرار دهند تا تعادل و توازن آشتي يا زيردريايي حفظ گردد

permanent current 

جريان پايا، جريان دائمي، جرياني آه به گونه اي پيوسته و مستقل از آشندها و علت هاي آوتاه مدت به
مي. وجود آمده است   شي عمو جريانهاي دائم شامل تخليه آب شيرين رودخانه ها و رشــته جريانـات گرد

 .اقيانوس ها مي باشند

permanent wind 

مـي) درجه شمالي   ٤٠تا   ٢٠تقريبا در عرض جغرافيايي      (باد دائمي، بادي آه در يك جهت به طور مستمر          
 .وزد

permeability 

براي مثال اين. ـ حجمي از فضاي داخل آشتي آه پس از قرار گرفتن آالا و ماشين آلات خالي مي ماند                ١
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سط مســافران              ٦٠درصد، در انبـار آـالا      ٨٠حجم را در موتورخانه       شده تو ٩٥درصـد و بـراي امـاآن اشـغال 
كتر بهـم چيـده شـوند،. درصد در نظر مي گيرند   بديهي است آه هر چه وسايل داخل محوطـه خيلـي نزدي

 .آمتر خواهد بود) براي اينكه با آب پر شود(فضاي خالي 

 ـ نفوذ پذيري، قابليت عبور آب، تراوا بودن ٢

permeable groin 

هاي قابـل ملاحظـه اي از گذر انـدازه  آب شكن تراوا، آب شكن با سوراخهايي به اندازه آافي بزرگ بـراي 
 )littoral drift(رانه ساحلي

permissible length 

فاصله مجاز دو ديوار عرضي آشتي، در آشتي هاي مسافربري فاصله مجاز هر دو ديــوار آب نفوذناپـذير بـا
floodable(توجه به طول آشتي محاسبه مي گردد و ميزان آن برابر اسـت بـا حاصـلضرب طـول آبگرفتگـي                     

lenght آشتي در ضريب تقسيم بندي)subdevision factor.( 

perpendicularity error=index error 

 )دستگاه ارتفاع ياب(خطاي زاويه 

perpendiculars 

يد و خـط ست مـي آ شتي بد عمودهاي آشتي، خط عمود سينه از تقاطع خط آب در تابستان با سينه آ
 .عمود پاشنه عموما مرآز محور سكان پاشنه است

perrier 

 .منجنيق، خمپاره انداز يا سنگ انداز آوتاهي آه در زمان قديم در آشتي ها بكار گرفته مي شد

Persei=Perseus 

سي     ) Tarus(برساووش، منظومه فلكي شمالي بين منظومــه ثــور       آـه در تصاويـر)Cassioperia(و ذات الكر
 .را در دست دارد مجسم شده است) Medusa(فلكي به صورت شخصي آه سرجانور

perse seine net 

 تور پياله اي، تور ماهيگيري از نوع پياله اي

perse seining 

 ماهيگيري با تور پياله اي

persian gulf 

 )در جنوب ايران(خليج فارس 

Persian gulf pilot 

 آتاب راهنماي خليج فارس
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personal effects 

 لوازم شخصي

Perseus=Persei 

 )Persei(رجوع شودبه

pet cock 

 .شير هواگيري، شري آوچكي آه از آن هوا يا بخار بيرون مي آيد

peterboat 

 double ended)(قايق دوسره

petrel 

 مرغ باران، مرغ طوفان

petrography 

 سنگ نگاري، تشريح و طبقه بندي منظم سنگها

petrol=gasoline 

 بنزين

petroleum engine=gasoline engine 

 موتور بنرینی

petty average 

پردازد                   مي  صورت          .هزينه آمي آه آشتي بـراي ورود بـه بنـدر بـه منظـور تخليـه و بـارگيري  به  (ايـن واژه 
average accustomed( بكار مي رود 

petty officer 

 ،)نيروي دريايي(درجه دار 

 .نشده است) chief petty officer(درجه داري آه هنوز ناو استوار

phare=pharos 

.فانوس دريايي، اين علامت عموما در خشكي نصب مي گردد و بعنوان راهنماي آشتي در سواحل است

pharos 

 phare)(ـ فانوس درياييمترادف با ١
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 .ـ فاروس، جزيره اي در خليج اسكندريه آه اولين منازه چراغ دريايي روي آن ساخته شده بود ٢

phase 

يـك مبـدا مشخص تـا ـ مرحله، در حرآت موج سطحي نقطه اي از دوره تناوب آه حرآت موج نسبت به       ١
 .آن نقطه پيش رفته باشد

 ـ اهله، هلال قمر ٢

phase inequality 

هاي) جزرومـد (اختلاف مراحل متناظر آشند ، دگرگونيهـاي در آشنـد          آه بـه دگرگوني نات آشنـدي  يـا جريا
 .وضعيت ماه نسبت به خورشيد مرتبط مي باشند

phase velocity 

 .سرعت پايه، سرعت انتشار يك موج تنها در برابر سرعت انتشار يك گروه موج

phenolic resin 

 ـ رنگپايه فنوليك ١

 .ـ چسب فنوليك آه ضدآب است و در تخته چندلا استفاده مي شود ٢

phi grade scale 

عاد دانـه هـاي مقياس درجه بنـدي فـي، تبـديل لگـاريتم معيـار دانـه بنـدي ونـت ورث بـراي طبقـه بنـدي اب
 .مي باشد ٢اين تبديل به صورت منفي لگاريتم قطر ذرات در مبناي . رسوبي

picket boat 

 قايق گشتي مسلح

pick-up buoy=mark buoy=marker buoy 

 بویه نشانه گذار

piedge 

 گرو، رهن

pier 

 .اسكه اي آه موازي ساحل نباشد

pierhead 

 .آخرين حد اسكله نزديك آب

pierhead line 
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پيشاني سازه، خط محدود آننده اي آه تا آن خط، شمع يا سازه لنگرگاهي مي تواند به درون ناحيه آبـراه
 .اصلي امتداد يابد

pierman=dockman=wharfman 

 )wharfman(رجوع شود به

pig boat 

 زيردريايي آهنه و قديمي

pigment 

مي) رنگ(رنگدانه، قسمت جامد پوشش     فزوده  به بخـش مـايع ا يزي اسـت آـه  آه شامل ذرات جامـد ر
مي آنـد و در تعييـن سـختي و اين جزء ميزان رنگ و آدري قشر نازك رنـگ خشــك شـده را            . شود ين  تعي

تـا ١٥درصد رنگدانه ها در ترآيب رنگ، بين         . مقاومت در برابر ساييدگي و آاهش نفوذپذيري نيز موثر است          
صاص مـي% ٩٠در رنگهاي پودر روي اين مواد     . درصد متغيير است ۶٠ وزن لايه خشك رنگي را به خود اخت

 .دهند

pile 

آار ستر دريــا  شمع، پايه، يك تير فلزي يا چوبي بلند سنگين با مقطعي بتني يا فلزي آه درون زميـن يـا ب
 .گذاشته شده تا به عنوان تكيه گاه يا محافظ عمل نمايد

pile driver 

 شمع آوب، تيرآوب

pile driving 

فرو اصطلاحي است براي آشتي آه در درياي طوفاني، سينه آن به طور مداوم از آب بيرون آمده و دوباره 
 .مي رود، گويي در حال شمعكوبي مي باشد

pile hammer 

 شمع آوب

pillar 

ستون، ستون معمولا استوانه اي و توخالي آه در زير عرشه قرار مي گيرد و استقامت عرشـه آشـتي را
 .نيز استفاده مي شود stanchionدر بارگذاري افزايش مي دهد، گاهي مترادف با 

pillar buoy 

 .بويه استوانه اي، شناور استوانه اي آه بعنوان راهنما در آّبراه ورودي به داخل بندر استفاده مي شود

pilling 

 ـ شمع آوبي ١
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 ـ يك گروه شمع ٢

pillow block=plummer block=tunnel shaft bearing=line shaft bearing 

 )plummer block(رجوع شود به

pilot 

به آانـال ١ آه  هاي بـزرگ بـه بنـدر لازم اسـت از آارشـناس دريــايي  ـ راهنماي آشتي، براي ورود آشتي
شتي را موقتـا تـا زمـان. ورودي و حوضچه بندر آشنايي آامل دارد استفاده شود        اين شخص فرمانـدهي آ

ين مـدت بـه. پهلوگيري به اسكله به عهده دارد       و مسئوليت هرگونه خسارت احتمالي وارد به آشتي در ا
 .بود عهده وي خواهد

 )Persian Gulf Pilot( نشريه يا آتاب راهنماي دريايي مانند آتاب راهنماي خليج فارس ـ ٢

pilotage=average petty 

 average pettyحق راهنمايي آشتي رجوع شود به 

pilot boat=pilot vessel 

 قايق حامل راهنماي آشتي، قايق راهنماي آشتي

pilot flag=pilot jack 

به                          شتي  مدن آن در ســينه آ معـني درخواسـت پرچم راهنماي آشتي، پرچمي است آـه بـه احـتزاز درآ

آه بيشتر در نيروي دريـايي انگلستـان به معني پرچم است      jackدر اين واژه    . راهنماي آشتي مي باشد    
 .رايج مي باشد

pilot house=navigation bridge=flying bridge 

 پل فرماندهی

piloting 

 geo-navigation)(ـ ناوبري ساحلي مترادف با ١

 ـ راهنمايي آشتي ٢

pilot jaket=pea jaket=pea coat 

 .پالتوي دريانوردان آه ان را در هواي سرد مي پوشند

pilot ladder=Jacob,s ladder=jack ladder=sea ladder
 

 .پله طنابي، اين پله را در آنار آشتي آويزان مي آنند و در ناو به آن پله جنگي مي گويند

pinion 
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چرخ دنــده درگـير در يـك چرخ دنده آوچك، اين واژه يك مفهوم نسبي دارد به اين معني آه هرگاه دو عـدد 
مي رونـد، بـه درخ دنـده كار  يير دور ب براي تغ مجموعه اي از چرخ دنده ها وجود داشته باشند آه عمومـا 

 .می گویند) pinion(کوچکتر

pinnace 

مي يا جنگـي اسـتفاده  قايق بادباني يا پارويي آه در قديم به عنوان قايق خدماتي آشتي هــاي تجـاري 
 .شد

pinnacle 

 صخره هرمي شكل نوك تيز در زير آب يا نمايان در روي آب

pintle 

 .محور تيغه سكان آه به صورت لولا يا گژن پين است

pintle bearing 

 .نيمكروي آه محور تيغه سكان روي آن تكيه دارد) بيرینگ(ياتاقان

pipe 

 .ـ لوله، لوله اي آه در آن انتقال حرارت صورت نميگيرد ١

ـ سوت زدن يا فلوت زدن در آشتي هاي نظامي به منظور اعلام خبري ويژه مانند اعلام ورود فرمانده به ٢
 .آشتي يا احضار ملوانان

pipe-laying vessel 

 .آشتي لوله گذار در دريا، آشتي آه براي لوله گذاري زيرآبي در دريا استفاده مي شود

piracy 

 دزدي دريايي

pirate 

 ـ دزد دريايي، راهزن دريايي ١

 ـ راهزني دريايي ٢

Pirate Flag=Jolly Roger 

 پرچم دزدان دريايي

pisces 

 برج هوت
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pitch 

 ـ قيرآبندي درز آشتي هاي چوبي ١

 ـ زاويه پروانه ٢

 ـ فاصله دو دنده ٣

 .ـ فاصله اي آه پروانه آشتي با يك دور زدن بجلو مي رود ۴

pitching 

 )حول محور تقارن عرضي(غلطش طولي آشتي 

pitch ratio 

به قطـر آن، ايـن نسبـت معمـولا بيـن                   فرود          . اسـت  ٨/١تـا    ١/١نسبت گام پروانه  بـراي(در منحـني هـاي 
 .نشان داده شده است ٥/١بهترين راندمان پروانه با نسبت )طراحي پروانه آشتي 

pit log=pitometer log 

 bottom logسرعت سنج آشتي رجوع شود به 

pitting orrosion 

 خوردگي حفره اي، خوردگي الكتروليتي آبله گونه روي سطوح ورق هاي آهن و فولادي

Pivoted shoe thrust  bear ing=Michel  thrust  bear ing=ti l t ing-pad thrust 
bearing=kingsbury thrust bearing 

 یاتاقان کفشکی

placor 

محلـي آـه. رسوب بستر رودخانه، ته نشست رودخانه اي آه داراي ذرات طلا و فلزات قيمتي ديگر اسـت                     
 .در آنجا شن يا ماسه رودخانه را طلاشويي مي آنند

planet 

 سياره

planform 

 .خطوط بيروني يا شكل آلي آبگير آه با خط آب ساآن تعيين مي شود) أبگير(شكل

plank 

 تخته، الوار

plankton 
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 جانوران ميكروسكوپي شناور در عمق هاي مختلف دريا

planning hull 

آه آف آنها از حوالي وسط آشتي) transom(، بدنه آشتيهاي تندرو با پاشنه تخت   )آشتي(بدنه پروازي  
علت به آارگيري واژه پروازي بلندشـدن سـينه و ســرخوردن پاشـنه. به طرف عقب نيز تقريبا سخت است        
 .آنها روي آب در سرعت زياد ميباشد

plan position indicator (PPI) 

 صفحه نمايانگر رادار، صفحه تصوير رادار

plateau 

سترده    (فلات، بستر هموار دريا، زميني همـوار           ست آـم در) معمـولا گ به زميـن همسايـه، د آـه نسبـت 
 .يكسو، ارتفاع نسبتا بيشتري داشته باشد

plate clamp 

 .گيره ورق، اين گيره مخصوص بلند آردن ورق هاي آهني و فولادي است

Plate keel=flat keel plate=keel plate 

 keel plate(رجوع شودبه

plate shop=structural shop 

 آارگاه بدنه، آارگاه سازه در آشتي سازي

playa 

 .تغار نمك، درياچه نمك خشك شده، گودي بيابان آه آب باران در آن جمع و خشک مي شود

playa lake 

 .درياچه فصلي، درياچه آم آبي آه در تابستان ها خشك مي شود

pledget 

 )الياف قيراندود مخصوص درزگيري تخته هاي آشتي چوبي(توپي نخ غلاف آاري 

pleiobar 

 .محلي آه ميزان فشار هواي آن زياد باشد

pleion 

 .ناحيه اي در هواشناسي آه در آنجا باران و گرمي و سردي هوا از حد معمول تجاوز مي آند

plenilune 
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 بدر، ماه شب چهارده

plimsoll line=load waterline=ladden loadline 

ست آـه روي بدنـه آشـتي بـراي مشخـص)آشتي(خط شاهين، خط بارگيري، خط ارتفاع آزاد             طي ا ، خ
 .آشيده مي شود) ارتفاع بيرون از آب بدنه آشتي تا عرشه اصلي(آردن ارتفاع آزاد 

plimsoll mark 

هاي بـاري منقـوش)آشتي(نشانه بارگيري    ، دايره اي آه با يك خط افقي قطع شده و روي بدنه آشتي 
اين واژه از نـام. است و حداآثر ميزان باري را آه آشتي در تابستان مجاز است حمل آند نشان مي دهد               
 .ساموئل پليمسول انگليسي بعنوان باني سه قانون در آشتيراني تجاري گرفته شده است

plow anchor=CQR anchor 

لنگر شخمي، اين نوع لنگر آه مورد توجه قايقرانان قايق هــاي تفريحـي و بادبــاني اسـت بـراي بسترهـاي
فرو مـي رونـد                              شن  .شني بسيار مناسب است زيرا ساختار آنها به گونه ايست آه خود به خود به داخل 

.آيلوگرم و قدرت مهار آنها نصف قدرت مهار لنگرهاي ساده مي باشد               ٥٠معمولا وزن اين لنگرها حداآثر تا     
 .اين سه حرف است آه به معني مهار مي باشد secureتلفظ  C ,Q,R علت استفاده از سه حرف

plug 

شود                         ١ شتي اسـتفاده مـي  .ـ آف شور، وسيله اي آه براي آور آردن سوراخ به طور موقت يا دائـم در آ
 .اين وسيله به صورت گوه، توپي، درپوش و آف شور مي باشد

 ـ دوشاخه برق ٢

plummer block 

آار)آشتي(ياتاقان محور پروانه     يني  ، بيرينگ محور پروانه آه در داخل آشتي در طول محور در فواصل مع
 .گذاشته مي شود

plunge point 

 نقطه فروريزي،

 . نقطه اي آه در آن، موج حلقه زده فرو مي افتد) swell(ـ در يك موج آوراي ١

 ـ آخرين نقطه شكست امواج درست پيش از يورش به ساحل ٢

plunger 

 .باشد ٢پيستون بلند، پيستوني آه نسبت طول به قطر آن بيش از 

plunging breaker 

مراه. موج شكننده چرخان، سراين موج به دور بسته اي از هوا مي چرخد     صدا ه شكست موج معمولا بـا 
 .است و به دنبال آن آب آمي پخش مي شود

plummer block=line bearing=tunnel shaft=shaft bearing=pillow block 

Page 25 of 44(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/P.htm



صل شتي در طـول محـور در فوا ياتاقان محور پروانه در تونل محور پروانه، ياتاقان محور پروانه آه در داخل آ
 .معيني آار گذاشته مي شود

pluviograph 

 .بارانگار خودآار، باران سنجي آه به طور خودآار ميزان بارندگي را ثبت مي آند

ply 

 ـ سفر منظم آشتي بين بنادر معين شده ١

 ـ لا، يك لاي طناب يا تخته ٢

plywood 

 تخته چندلا

ply yarn 

 نخ چند لا

PM (post meridiem) 

 بعدازظهر

pneumatic caisson 

شار آن آه ف ظه اي را بـا هـواي فشـرده  فاري در زيـر آب محف محفظه تحت فشار، صندوقه بادي، براي ح
قدري بيشتر از فشار آّب در ان نقطه است ايجاد مي آنند تا آـارگران بتواننـد حفـاري را در فضـايي خشــك

ستگاه غواصــي             شرده، شـير تنظيـم، لبـاس(انجام داده و نيازي به استفاده از د سول هـواي ف شـامل آپ
 .متر وجود دارد ٣٥در اين روش محدوديت عمق عملياتي . نباشد) غواصي

pneumatic fender 

 دفراي بادي، ضربه گير بادي

pneumercator 

هر نقطـه اي از ند در  ابزار سنجش ميزان مايعات مخازن آه با فشار هوا آار مي آند و شاخص آن مي توا
 .آشتي نصب گردد

pocket beach 

 .درياآنار آوچك، ساحل معمولا آوچكي در يك تورفتگي ساحلي يا ميان دو بند ساحلي

pocketing effect 

به آه  اثر جعبه اي، براي آاهش سطح آزاد مايعات در مخازن آشتي از نيم ديوارهاي طولي يـا پـارتيشن 
با استفاده از اين نيم ديوارها، سطح آزاد مايع در مخزن در. مي گويند استفاده مي گردد swash plateآنها 

 .موقع غلطش آشتي به صورت پله اي در مي آيد آه به آن اثر جعبه اي مي گويند
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point 

 ـ دماغه آوچك، پيشروي قطعه باريكي از زمين در دريا ١

 .دقيقه است ١٥درجه و  ١١تقسيم بندي صفحه قطب نما آه  ـ  ٢

point-bearing pile=end- bearing pile 

 شمع اتکایی

pointer 

 عقربه ـ ١

 ـ شاهين ترازو ٢

شنه آشــتي هـاي چوبـي ٣ سينه يـا پا صورت طولـي در  ـ در آشتي سازي به معني الوار چوبي آه به 
 .ادامه دارد) keel(نصب مي شود و از عرشه تا شاهتير

pointing 

 .مخروطي آردن انتهاي طناب به منظور جلوگيري از باز شدن تاب طناب

point of departure 

نقطه آغاز يك سفر دريايي آه با استفاده از علائم ناوبري در ساحل بر روي نقشه دريانوردي مشخص مي
 .گردد

point of destination 

 .نقطه پايان يك سفر دريايي آه روي نقشه دريانوردي مشخص مي شود

point resistance 

 )شمع(، مقاومت پنجه )شمع(مقاومت نوك 

polar 

 قطبي، وابسته به قطب شمال يا جنوب

polar circle 

 .دقيقه شمال يا جنوب ٣٠درجه و  ٦٦دايره قطبي در شمال يا جنوب در عرض جغرافيايي 

polar front 

 جبهه هواي قطبي

polar glacier 
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 .توده يخ قطبي آه هيچگاه آاملا ذوب نمي شود

polar ice 

 .مي باشد) sea ice(فوت آه ضخيم تر از يخ دريايي ١٠يخ قطبي به ضخامت 

polar ice breaker 

 آشتي يخ شكن قطبي

Polaris=North star=Polar star=Polestar 

ستاره قطب شمال، ستاره اي آه تقريبا در قطب شمال ديده مي شود و براي ملوانان از ايـن جهـت حائـز
ظر اهميت است آه علاوه بر مشخص آردن جهت قطب شمال، عرض و طول جغرافيايي آن آـه توسـط نا

 .اندازه گيري مي شود يكسان است

polaris missile 

شود                         مي  سطحي پرتـاب  صله. موشك سطح به سطح باليستيك آه از زيردريايي يا ناو به طرف هدف  فا
 .آيلومتر باشد ٢٤٠٠هدف از موشك مي تواند در حدود 

polar light=aurora borealis=northern light 

 aurora borealisانعكاس نور قطبي، شفق شمالي يا جنوبي رجوع شود به 

polar navigation 

نوب از روش خاصـي يا ج ناوبري قطبي، دريانوردي قطبي آه به علت شرايط محل نزديك به قطب شـمال 
 .استفاده مي شود

pole 

 )زمين يا آهن ربا(ـ قطب  ١

 ـ دآل٢

pole compass=elevated compass 

قطب نماي دآل، در گذشته آنرا براي از بين بردن اثر مغناطيسي آشتي روي قطب نما در بالاي دآل قرار
 .مي دادند

pole mast 

 دآل يكپارچه

Polestar 

 )Polaris(رجوع شودبه

policy 
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 ـ بيمه نامه  ١

 ـ خط مشي، سياست ٢

Polski Register 

 موسسه رده بندي آشتي لهستان

polyconic chart 

نقشه مخروطي، نقشه پولي آوينك، نقشه دريايي آه با تصوير آردن سطح آره زمين روي مخروطـي آـه
 .قاعده آن را مدارات عرض جغرافيايي تشكيل مي دهند بدست مي آيد

ponente 

 باد غربي در درياي مديترانه

pontoon 

پانتون، شناور مكعب مستطيلي آه معمولا طول آن بيش از دو برابر عرض آن است و آن را براي پهلوگـيري
مي دهنـد               عه آنهـا بـه عنـوان. آشتي بين اسكله و آشتي يا بين دو آشتي قرار  گـاهي اوقـات از مجمو

 .اسكله شناور نيز استفاده مي شود

pontoon dock 

گردد                         مي  هم تشكيـل  در ايـن ســيستم. حوض شناور دوبه اي، حوض شناوري آه از چيدن دوبه در آنـار 
براي تعميرات زيرآبي حوض نيازي به بالا آشيدن آن نبوده و آافي است هر يك از دوبه ها را جـدا نمـوده و

به همين دليل گاهي اوقات بـه ايـن نـوع حـوض شـناور. به صورت انفرادي تعميرات زيرآبي آنها را انجام داد     
self docking floating dock نيز گفته مي شود. 

pool 

 حوضچه آبگير، آولاب، جاي گرد رودخانه، برآه

poop deck=after castle 

صب مـي آننـد آـه نيم عرشه پاشنه، روي عرشه اصلي آشتي يك عرشه آوچـك در پاشـنه بگونـه اي ن
آاملا آب ناپذير است و عرض آشتي را بطور آامل در بر مي گيرد و از آن به منظور افزايش نيروي شناوري                   

 .استفاده مي شود)بويانسي (

poop staff=ensign staff 

 )آشتي(پرچم پاشنه 

pople=popple 

 تلاطم دريا

poppets 
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 .ستون هاي چوبي آه گهواره سرسره روي آن قرار مي گيرد

porpoising 

 .حرآت نوساني قايق هاي تندرو، ترآيب غلطش طولي و حرآت عمودي قايق هاي تندرو در آب ارام

port 

مي تواند به همه لنگرگاه، شـامل گـذرگاهها و. ـ بندر، جايي آه آشتي ها تخليه يا بارگيري مي شوند              ١
هاي تعميـر ها، تاسـيسات حمـل بـار، حوضـچه  آه اسـكله  جاهاي لنگراندازي يا بخش بازرگاني لنگرگاه 

 .harborآشتي و تعميرگاهها در آن قرار دارند گفته مي شود 

 ـ سمت چپ آشتي ، برد چپ آشتي ٢

 ـ دريچه بغل آشتي ٣

 )در مهندسي دريايي(ـ دهانه شيرفلكه  ۴

protable ballast=shifting ballast 

 )shifting ballast(رجوع شودبه

portage 

 )واژه قديمي(ـ مزد خدمه آشتي  ١

 ـ هزينه حمل آالا ٢

 )بين دو بندر(ـ حمل و نقل آالا  ٣

portage bill 

 صورتحساب حقوق آارآنان آشتي

port authority=port commission=harbor authority 

 مسئول بندر، مدير بندر

  

  

port bill of ladding(U.S.A)=order bill of ladding(G.B)=ocean bill of ladding 

 بارنامه اخذ کالاکه توسط فرمانده کشتی امضا می شود

port captain=deck superintendent 

  

 افسر عرشه که دربندر مسوليت نظارت بر تعميرات عرشه و بدنه کشتی را بعهده دارد

Page 30 of 44(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/P.htm



  

port charges=port dues=harbor dues=harbor fees 

عوارض بندري، عوارض بندري شامل آليه هزينه هاي متعلق بـه پهلوگـيري و توقـف آشـتي در بنـدر مـي
 .باشد

port clearance 

 مجوز خروج آشتي از بندر

  

  

  

  

 مسول بندر،مدیر بندر

port commission=port authority=harbor authority 

port dues 

 )port charges(رجوع شودبه

port engineer 

 مهندس مسول پرسنل فني و خدمات مهندسي آشتي ها در بندر

port flap=port lid=port sash 

درپوش دريچه ديوار حفاظ عرشه آشتي، يك درپوش مستطيلي آه از بالا لولا شده و در اطراف و زير ديوار
حفاظ عرشه نصب مي شود تا آب شستشوي عرشه يا آب امواج به راحتي بتوانـد از دريچـه عبـور آـرده و

 .مجددا به دريا بريزد

porthole=portlight=side scuttle=airport 

 airportپنجره آشتي، نورگير آشتي رجوع شود به 

portlast=gunwale=portoise 

 لبه بالايي حفاظ اطراف عرشه آشتي

portlet 

 بندر آوچك

port light 
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فانوس دريايي، چراغ راهنماي آشتي ها آه در يك اتاقك فانوس دريايي آوچك روي اسكله در ورودي بندر
 .نصب مي گردد

port medical officer=health officer 

 health officerرجوع شود به ) بندر(افسر بهداشت 

port of arrival=port of entry 

 بندرمقصد

port of call 

، بندر تخليه يا بارگيري ،بندرت آه آشتي ها در مسير سفر دريايي ممكـن اسـت)آشتي( بندر پهلوگيري 
 .جهت تخليه يا بارگيري محموله يا مسافر در آنجا توقف آنند

port of delivery=port of destination 

قف آنـد و يانوردي خـود تو سير در مي توانـد در م يايي  بندر مقصد، بندري آه آشتي برابر قوانين بيمه در
 .عمليات تخليه يا بارگيري را انجام دهد

port of discharge 

 بندر تخليه آالا

port of loading=port of refuge=harbor of refuge 

 harbor of refugeبندر اضطراري رجوع شود به 

port of registry 

پاشـنه آشــتي نقـش بندر ثبت آشتي، بندري آه آشتي در آنجا به ثبت رسيده و معمولا نام بنـدر آن در                 
 .بسته است

port polecy 

 .بيمه آشتي در بندر، بيمه دريايي آه خسارت وارده برآشتي در بندر را در برميگيرد

port sanitary authority 

مسئولين بهداشتي بندر، مسئوليني آه براي جلوگيري از شيوع بيماري مسئوليت بازرسي آشتيها را به
 .در اين خصوص موش آشي يكي از موارد مهمي است آه به آن توجه زياد مي گردد. عهده دارند

port speed=port efficiency 

شتي از عوامـل سرعت تخليه و بارگيري بندر، تجهيزات تخليه و بارگيري در اسكله و سيستم انبارهـاي آ
 .موثر در سرعت تخليه و بارگيري بندر مي باشد

port warden 
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حوه بـارگيري آشـتي و تجهـيزات بازرس بندر، بازرس آشتي و آـالا در بنـدر، شـخصي آـه بـا بازرسـي، ن
 .آشتي و قابليت دريانوردي آشتي ها را در بندر موردارزيابي قرار مي دهد

Poseidon 

 خداي افسانه اي يوناني درياها

position line=line of position(LOP) 

 )کشتی(خط موقعيت 

positive slip=propeller slip 

مي مقدار سرخوردن پروانه درآب، اختلاف فاصله پيموده شده تئوري پروانه بـا فاصـله واقعـي آـه آشـتي 
 .اين اختلاف به دليل سرخوردن پروانه در آب حاصل مي شود. پيمايد

potable water=fresh=drinking water water  

 آب شيرين ، آب قابل آشاميدن

potential energy of waves 

انرژي پتانسيل امواج، انرژي ناشي از بالا و پايين رفتن سطح آب در يك موج نوساني پيشرونده نسبت بـه
 .سطح غيرمتلاطم آن

pounding=slamming 

سرعت آشـتي يـا ضربه دريا به آشتي در حال حرآت، برخورد سطح            آب دريا با آف يا بغل آشتي در اثر 
تن       (معمولا اين ضربه آه با حرآت عمودي      . موج يا ترآيبي از هر دو       پایين رف ست در) بالاو آشـتي همـراه ا

 .هنگام عبور آشتي عمود بر جهت امواج موازي ايجاد مي شود

powder room 

 )در ناو(انبار مهمات 

power block 

مولا بـه مجموعـه موتورهـاي هيـدروليكي آـه بـراي راه انـدازي دوارهـاي سيستم محرآه هيدروليكي، مع
 .مختلف بكار گرفته مي شوند اطلاق مي گردد

powerboat 

 قايق موتوري

power steering gear 

ماشين آلات سكان آشتي آه امروزه معمولا الكترومكانيكي يا الكتروهيدروليكي مي باشند قدرت ماشين
ثانيه تيغه سكان را به حالت تمام به چـپ ٣٠آلات سكان بايد به اندازه اي باشد آه بتواند در مدت حداآثر         

 .يا تمام به راست قرار دهد و اين آزمايش با حداآثر سرعت آشتي انجام مي شود
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PPI(plan position indicator) 

 صفحه نمایانگر رادار،صفحه تصویر رادار

pram 

براي انـواع شـناورها بكـار يك و دريــاي شـمال  آه آن را در بنـادر بالست واژه اي است با ريشــه اسـلووني 
در آلمان و هلند به دوبه هاي آف تخت چوبي يا فولادي آه براي تخليه و بارگيري آـالاي آشتـي. ميگيرند

 .در لنگر استفاده مي شوند گفته مي شود

pram bow=transom bow=swim bow=scow bow 

 )قايق يا آشتي(سينه تخت 

pratique 

گواهي بهداشت، مجوز رفت و آمد به اسكله آه توسط افسر پزشك بنـدر پـس از انجـام مراسـم قرنطينـه
 .براي افراد آشتي صادر مي شود

prawn 

 ـ ميگو  ١

 ـ صيد ميگو ٢

prawny 

 شبيه ميگو، وابسته به ميگو

prayer book 

سي عرشـه هاي غيرقابـل دستر در اصطلاح ملواني قطعه سنگ باريكي است آه با آن درزهـا و شـكاف 
 .آشتي را تميز و صاف مي آنند

precession of equinoxes 

طراف خـط ماده ا بر  تقديم اعتدالين، حرآت آند دو نقطه اعتدالين بطرف مغرب در اثر نفوذ خورشيد و ماه 
 .استوايي زمين

precious cargo 

مي محموله گرانقيمت مانند طلا، نقره و مدارك با ارزش آه در گاوصندوق يا محوطه امن در آشتي حمـل 
 .گردد

pre-ciptation 

 )در اصطلاح هواشناسي(باريدن باران و برف 

pre-emption 
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 )آشتي(ـ حق تقدم در خريد يا تصرف محموله  ١

به شـرطي آـه ٢ ـ حق مصادره آالاي غيرجنگي آه دراثر وقوع جنگ تحريم شده است توسـط متخاصـم، 
 .ارزش منطقي آن به صاحب آالا پرداخت گردد

prefabricated vessel=fabricated vessel 

  .CKDساخت آشتي با قطعات بزرگ مانند ساخت به روش 

preferential tariff 

هاي               به آشور ديگـر آمـتر اخـذ مـي تعرفه گمرآي ترجيحي، حقوق گمرآي آه برخي از آشورها نسبت 
 .آنند

premium 

 )دريايي(حق بيمه 

premixed foam 

 foamآف مكانيكي ضد آتش رجوع شود به 

press brake 

 منگنه خم زن ورق، خم زن ورق

press-gang 

 سربازي اجباري در نيروي دريايي، با فشار و زور عده اي را به خدمت نظام در نيروي دريايي وارد آردن

pressmaster 

 .فرمانده افرادي آه به زور در خدمت نظام نيروي دريايي هستند

pressure gun=grease gun 

 تلمبه گريس زني، پمپ گريس زني

pressure hull 

سته. بدنه سخت، بدنه تحت فشار زيردريايي، معمولا زيردريايي هاي بزرگ داراي دو پوسته مي باشند                   پو
شار مي آنـد در نتيجـه تحـت ف نرم آه پوشش بيروي آن را تشكيل دهـد و هـر دو طـرف آن را آب احاطـه 
بر شار اتمسفريــك و  نيست و پوسته سخت آه بدنه اصلي زيردريايي را تشكيل مي دهد و درداخـل آن ف

 .خارج آن فشار آب درعمق مورد نظر وارد مي شود

presumed total loss 

سيده و) آشتي( از دست رفته، اصطلاحي در بيمـه دريـايي بـه معـني اينكـه آشـتي هنـوز بـه مقصـد نر
 .احتمال دارد از دست رفته و غرق شده باشد
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prevailing winds 

ندازه و جهـت آـه در يـك جـاي ها از نظـر ا بادهاي چيره، بادهاي رايج، بادهاي مشخصه و معمول ترين باد
 .مشخص ديده مي شوند

preventer 

طناب يا زنجير بازدارنده، طناب يا زنجير آمكي آه علاوه بر طناب يا زنجير اصلي براي حفظ ايمني بيشتر از
 .آن استفاده مي شود

preventer fid 

 .ميله آهني يا چوبي آه در داخل سوراخ دآل آشتي قرار مي گيرد تا طناب آمكي به آن مهار شود

preventer hawser 

 طناب يا زنجير آمكي لنگر آشتي

privileged vessel 

آشتي آه حق تقدم عبور در دريا داشته و مي تواند سبقت بگيرد و يا همان مسير اوليه خود را با سرعت
 .مورد نظر در مقابل آشتي ديگر ادامه دهد

prick 

 علامت گذاري موقعيت آشتي روي نقشه دريايي

pricker 

 درفش، طناب گشا، طناب بازآن

pricking note 

 مجوز خروج آالا توسط گمرك

pride of the morning 

 .مه صبحگاهي، مه در هنگام طلوع خورشيد، اين مه نشانگر يك روز آفتابي است

primage 

مي به ناخـداي آشـتي  فزوده و  پاداش، پول مختصري آه صاحبان آشتي براي حفظ محموله بـه آرايـه ا
 .پردازند

Prime meridian=Greenwich meridian 

 .نصف النهار مبداء، نيمروز مبداء، نيمروز گرينويچ، نصف النهاري آه از گرينويچ مي گذرد

prime mover 
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 نيروي محرآه يا موتور رانش آشتي، مانند الكتروموتور پمپ

primer 

١٠حدود (اولين لايه پوششي آه روي سطوح آماده براي رنگ آميزي به ضخامت بسيار آم         ) رنگ(آستري 
 .ايجاد مي شود) ميكرون

prime vertical 

مي دايره عمودي آه نسبت به نصف النهار عالم به صورت زاويه قائمه بوده و از نقاط شرعي و غربي افق 
 .گذرد

priming 

ـ وجود قطرات آب در بخار آه به دلايل مختلف در استوانه بخار ديگ بخار بوجود مي آيد آه در اين صـورت ١
 .مضر است) مانند توربين بخار (براي دستگاههاي مصرف آننده اين بخار 

 .ـ هواگيري پمپ هاي آب، پمپ هاي محوري و اغلب پمپ هاي گريز از مرآز نياز به هواگيري دارند ٢

 ـ مواد منفجره خرج فشنگ يا گلوله توپ ٣

principal dimensions 

، طول سراسري، طول ثبت شده، عرض و عرض ثبت شده، عمق و عمق ثبت شـده)آشتي(ابعاد اصلي  
 .آشتي نشانگر ابعاد اصلي آشتي مي باشد

prismatic coefficient=longitudinal coefficient (Cp)
 

سطح مقطـع ضريب طولي آشتي، ضريب منشوري آشتي، نسبت حجم زيرآبي آشتي به حاصل ضرب 
 ).در هر آبخور(مياني در طول آشتي 

prismatic compass 

قطب نمايي آه داراي منشور است و مي توان همزمان با مشاهده صفحه قطبنما، جسم مورد نظر را نيـز
 .در فاصله دور رويت و سمت آن را مشخص آرد

prismatic error 

شيشه بودن دو صـفحه  موازي ن شيشه هـاي سـكستانت بعلـت  خطاي منشوري، خطايي آه در آينه و 
 .بوجود مي آيد

private hospital ship 

 آشتي بيمارستاني خصوصي

private ship 

 .نباشد) flag ship(آه ناو سرفرماندهي) ناو(آشتي نظامي 

probable maximum water level 
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ظر گـرفتن يـورش امـواج(تراز آب بيشينه محتمل، بالاترين سطح ممكن آب، يك تــراز فرضـي آب               بـدون در ن
باد بـه وجـود مــي آينـد                سيله  يب مربـوط بـه آب ـ) عادي آه به و شديدترين ترآ آـه مـي توانـد ناشـي از 

هواشناسي ، زمين لرزه اي و ديگر عوامل ژئوفيزيكي باشد آه وجود آنها در منطقه بگونه معقولي محتمل
ايـن سـطح، نشانگـر. براي اين آار، بيشترين تاثير هر آدام از اين عوامل، در محل منظور مي گـردد              . است

ند                          شده اي مان يده هـاي اعمــال  هاي: پاسخ طبيعي يك توده آب است در برابر بيشترين مقادير پد گردباد
مدهاي شديد، خطوط متحرآه توفاني، ديگر وقايع جوي مربوط به توفان هاي موسمي تسونامي و جـزر و 
موج، بارنـدگي، روان نجومي ترآيب شده با بيشترين شرايط هيدرولوژيكي محيطي محتمل ماننـد خـيزآب 

 .آب و جريان رودخانه اي، سطحي آه احتمال اين آه آب از ان بالاتر رود وجود ندارد

profile 

 برش عمودي آشتي) نقشه(، )آشتي( ـ نيمرخ ١

 ـ پروفيل مانند نبشي، قوطي و غيره ٢

profile draughts 

مي شان  شتي را ن ساختماني آ دونماي نيم رخ آشتي باري آه يك نماي آن آلي و نماي ديگر جزئيات 
 .دهد

progression (of abeach) 

 advanceرجوع شود به ) دريا آنار(پيشروي 

progressive wave 

آت مـي آنـد                       ستگاه مختصـات ثابـت، در يـك ســيال حر جهـت. موج پيشرونده، موجي آه نسبت به يـك د
 .حرآت موج را جهت انتشار آن مي گويند

project bottom depth 

)مانند آب پایين ميانگين (ژرفاي طرح، ژرفاي طراحي يك حوضچه يا آبراه آه معمولا زير يك تراز مشخص آب              
 .اندازه گيري مي شود

prolonged blast=long blast 

 long blastبوق طولاني آشتي رجوع شود به 

promenade deck=hurricane deck 

فاني      شه اي در بـالاي روسـازه آشـتي هـاي مسـافربري آـه)در آشــتي هــاي مسـافربر  (عرشه فو ، عر
 .ندارد و تفرجگاه مسافرين است) bulwark(معمولا ديوار حفاظ

promontory 

 .دماغه بلند، نقطه اي بلند در روي زمين آه بر توده اي از آب مشرف است

prompt ship 

 .آشتي آه بايد سريعا آماده بارگيري باشد
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propagation 

 )امواج راديويي(انتشار 

propagation of waves 

 انتشار امواج، انتقال امواج در آب

propeller 

 .به آار گرفته مي شود screwپروانه آشتي، گاهي مترادف با 

propeller aperture 

 .فضاي پروانه، فضاي بين بدنه آشتي و تيغه سكان آه پروانه درآن جاي ميگيرد

propeller area ratio 

 .پروانه نسبت سطح پروانه آشتي، نسب مساحت گسترده پره هاي پروانه به سطح دايره

propeller blade 

 پروه پروانه، تيغه پروانه

propeller boss=propeller hub 

 .توپي پروانه، ناحيه وسط پروانه آه برآمدگي آن به شكل آله قندي و مخروطي است

propeller cab= propeller fair water 

 درپوش مهره پروانه

propeller efficiency 

 راندمان پروانه، نسبت قدرت رانش به جلوي آشتي به قدرت محور پروانه

propeller girdle= propeller guard 

به حفاظ پروانه، حفاظي آه در دو طرف بدنه ناو در بالاي خط آب نصب مـي شـود تـا در هنگـام پهلوگـيري 
 .اسكله و يا عبور قايق از آنار آن صدمه اي به پروانه وارد نشود

propeller guard 

 )propeller girdle(رجوع شودبه

propeller horse power 

قدرت موثر پروانه، قدرت موثر پروانه برابر است با قدرت محور پروانه منهاي تلفات حاصل از ياتاقانهاي محور
 .پروانه
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propeller hub= propeller boss 

 propeller bossرجوع شود به 

propeller law 

مايش مقاومـت پيشـروي قـانون پروانـه، قـانون فــرآد در رابطـه بـا مقايسـه پروانـه هـاي متحـدالشكل در آز
 .آشتي

propeller lock nut 

 مهره قفلي پروانه آشتي

propeller post=screw post 

 بدنه استحكام بخشنده به مجموعه پروانه و بوش محور پروانه آشتي

propeller power spaces 

 .فضاهاي وابسته ، محل هاي استقرار سيستم رانش، محور پروانه و)آشتي( فضاهاي سيستم رانش

propeller racing 

دور گرفتن پروانه،کشتی بدون بار ممکن است وضعيتی را برای پروانه ایجاد کند که بخشی از پره پروانه از
 . آب بيرون زده و باعث افزایش دور پروانه گردد

propeller root 

 .ريشه پره پروانه، محل اتصال پره پروانه به توپي آن

propeller shaft 

 محور پروانه

propeller slip=positive slip 

 ميزان سرخوردن پروانه

propeller tip 

 نوك پره پروانه

propulsion efficiency 

 بازده رانش، راندمان سيستم رانش آشتي

propulsion system 

 سيستم رانش آشتي، سيستم نيروي محرآه
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propulsive coefficient 

توان)effective horse power(ضريب رانش ، نسبت توان موثر  به  براي راندن آشتي در يك سرعت معين 
 .)shaft horse power(پروانه محور

protection and indemnity association= protection and indemnity club 

به وسـيله مواردي را آـه  تا  انجمن وسازماني است آه توسط گروهي از صاحبان آشتي تشكيـل شـده 
تي. موسسات بيمه تحت پوشش قرار نمي گيرد پوشش دهد            به تنـاژ آش با توجـه  ين انجمـن  سرمايه ا

 .هاي اعضاء به صورت حق عضويت تامين ميگردد

protected water 

ظت موج حفا سيب  محوطه آبي حفاظت شده، ناحيه هايي از آب آه با وسـايل طبيعـي يـا مصنوعـي از آ
 .شده اند و براي لنگرگيري قايق ها، به اندازه آافي ايمن مي باشند

protest flag 

پرچم اعتراض، پرچمي آه به علامت اعتراض بوسيله قايق بادباني شرآت آننده در مسابقه به اهـتزاز در
مي آيد و آن بدين معني است آه به آميته برگزار آننده مسابقه اعلام آند آه يكي از قايق هاي بادبانـي

 .مقررات مسابقه را رعايت نكرده است

protractor=three-arm protractor 

گوشه سنج، زاويه سنج، يك وسيله نوشت افزار ناوبري آشتي آه بوسيله آن مي توان زاويه مورد نظـر را
 .رسم يا اندازه گيري آرد

provision 

 )آشتي(آذوقه آشتي، مواد غذايي

projected area (Ap)
 

پي آن                        گرفتن سـطح تو بدون در نظـر  نه  بـر)hub(تصوير سطح پره هاي پروانه، تصوير سطح پره هـاي پروا
 .صفحه عمود بر محور پروانه

provisional certificate of registry 

 گواهينامه ثبت موقت آشتي

provision net=cargo net=net sling 

 تور آالا، تور تخليه و بارگيري

psychrometer 

تر               سنج  با اسـتفاده از حـرارت  شك   ) wet bulb termometer(رطوبت سنج، وسيله اي آـه  dry bulb(و خ
termometer (مي تواند رطوبت نسبي را تعيين آند. 

public health services 
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سران خدمات عمومي بهداشت، بمنظور جلوگيري از شيوع بيماري از طريق ورود آشــتي هـا بـه بنـدر، اف
شتي، اجـازه ورود آن و                تـردد خدمـه را در بنـدر صـادر مـي بازرسي بهداشت بندر پس از قرنطينه شـدن آ

در آمريكا گواهينامه هاي ويژه اي براي آشتيهايي آه تازه ساخته مي شوند، صادر مي نمايند مانند. آنند
 .گواهينامه ضد موش بودن آشتي، گواهينامه بهداشتي بودن سيستم آب مشروب آشتي و غيره

public port 

مي شـود، بنـدر يا دولـت اداره  آه بوسـيله شـهرداري آن بنـدر  بندر دولتي، به بندر آشتي هاي تجـاري 
 .نيز باشند) semipublic port(عموما بنادر ممكن است خصوصي و يا نيمه خصوصي. دولتي مي گويند

public room 

غذاخوري ، محـل آشيـدن سالن  ها ماننـد  خي از اطـاق  سافربري، بر هاي م شتي  مي در آ اتاق عمو
مي) يك، دو و سه   ( سيگار، سالن پذيرايي و غيره آه داراي درجه        نده  جداگانه نباشد، اتـاق عمومـي خوا

 .شود

pucker 

فاوت باشـند بــا چيـن دادن لبـه)بادبان(چين و چروك، چين دادن         بان مت به يـك باد طول دو ل صورتيكه  ، در 
 .طولاني تر سعي مي آنند آه هر دو طول لبه يك اندازه شود تا آنها را بهم بدوزند

pudding fender 

.و غيره پر مي آنند) coir(ضربه گير استوانه از جنس گوني يا چرم آه داخل آن را از چوب پنبه، ليف نارگيل

pull 

 ـ پارو زن ١

 ـ نيروي وارده بر پاروي قايق ٢

pulpit 

 نرده عرشه سينه قايق تفريحي

pumpman 

پمپ آار، شخصي آه مسئول راه اندازي و بهره برداري پمپ هاي دريافت يا انتقال سوخت در نفتكش هـا
 .است

pump room 

محل قرارگيري پمپ هاي سوخت و مايعات ديگر، در نفتكش ها، اين محوطه از عرشه تا آف آشتي ادامه
 .دارد و عموما در عرض نفتكش قرار مي گيرد

pump well 

صول اطمينـان از تخليـه) خن   (چاهك پمپ، براي تخليه آب جمع شده در آف آشتي         براي ح ، چـاهكي را 
 .آامل در نظر ميگيرند
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punkah louvre 

هت دلخـواه سرمتحرك و قابـل چرخشـي درج شي آـه داراي  هواآش قابـل تنظيـم هواآ هواآش متغير، 
باري   (ميباشد تا بتوان ميزان هواي ورودي را آه به صورت طبيعي           طه هـاي آشـتي مـي) غير اج وارد محو

 .شود تنظيم نمود

purchase 

 مجموعه قرقره و طناب

purging system 

شتي، سـيستم پــاك ســازي گازهـاي خازن و امـاآن در بستـه آ سيستم گاززدايي، سيستم گاززدايي م
 .مضر

purifier 

مد معلـق)سوخت يا روغن (دستگاه تصفيه   ، دستگاهي آه با نيروي گريز از مرآز قادر است آب و مـواد جا
 .را از سوخت يا روغن جدا آند

purse boat 

 قايق ماهيگيري با تورپياله اي 

purse line 

 .طناب تور پياله اي آه زيرآب قرار مي گيرد

purse net 

 تور پياله اي

purse seine net 

 تور پياله اي

push boat 

 .نصب مي شود يدك آش ويژه اي آه در دماغه آن ضربه گير مخصوصي براي حول دادن آشتي يا دوبه

pushpit 

 نرده عرشه پاشنه آشتيهاي تفريحي

put about the ship=bout ship 

 تغيير مسير آشتي

put to sea 
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 )آشتي(به دريا رفتن 

pyrometer 

 .آذرسنج، حرارت سنج، حرارت سنجي آه قادر است درجه حرارتهاي زياد را اندازه گيري آند

pyrotechnic 

 :نورافشان يا راآت آه به دو منظور استفاده مي شود

 ـ براي دادن علامت خطر و درخواست آمك و نجات ١

 ـ براي علامت گذاري هدف ٢

pyrotechnician 

 متخصص ساختن نورافشان نظامي

pyrotechnics 

 . فن نورافشاني، فن آتشبازي تفريحي و دادن علائم نظامي
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 Q    

  

Q 

شتي اســت و به معـني آشـتي مـن سـالم و بهدا نگ زرد  حرف پرچم مخابرات بين المللـي آيوبــك بـه ر
 .نيز مي گويند) quarantine flag(به آن پرچم قرنطينه. درخواست گواهي بهداشت دارم

Q-boat=Q-ship 

 Q-shipرجوع شود به 

QPC (quasi propulsive coefficient) 

 )delivered horse power.(به قدرت تحويلي محور پروانه) effective horse power(نسبت قدرت موتور

Q-ship= Q-boat 

ميلادي آـه داراي ١٩١٨تا  ١٩١٤آشتي تجاري ضد زيردريائي، آشتي هائي در جنگهاي دريايي سالهاي                
 .سلاح مخفي بودند و به عنوان آشتي تجارتي به شكار زيردريائي ها مي رفتند

quadrant 

 .اسباب اندازه گيري زاويه آه داراي يك ربع دايره مدرج است و در نجوم مورد استفاده قرار مي گيرد

quadrantal compass card 

هار مربـع و. آارتي آه روي قطبنما در برخي ازآشتي هاي تجاري استفاده مي شود                دايره قطب نما به چ
نيز بـه. درجه تقسيم ميگردد   ٩٠هر مربع به    شرق و غـرب  در شمال و جنوب آن درجه صفر قرار دارد و در 

مي) آاردينال(با اين روش جهات چهارگانه . نوشته شده است ٩٠عدد  ٩و  ٣ترتيب در ساعت  نام گذاري 
 .گردد

quadrantal corrector 

بدون خاصـيت آهنربائــي هن نــرم خـالص و  نس آ خالي از ج اصلاح آننده انحراف قطب نما، دو عـددآره تو
 .پسماند آه در دو طرف قطب نما در خط عرضي آشتي براي اصلاح انحراف قطب نما نصب مي شود

quadrantal davit=quadrant davit 

 quadrant davitرجوع شود به 

quadrantal devation 
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نه انحراف عقربه قطب نما، انحراف عقربه قطب نما از خطوط مغناطيسي مدار نصـف النهـاري بــه علـت بد
 .آهني آشتي

quadrant davit= quadrantal davit 

جرثقيل ربعي قايق، جرثقيلي با يك بازوي مستقيم آه در پائين بازوي آن، يك چرخ دنده به اندازه ربع دايره
 .وجود دارد آه روي دنده تخت مستقر در عرشه مي چرخد

quadrant tiller 

به مودي سـكان  حور ع اهرم محور سكان، چرخ دنده اي آه به صورت ربعي از دايره است و به آمــك آن م
 .راست و چپ مي چرخد

quadrature 

 تربيع،

به دور زميـن يعنـي ١ ظاهري خورشـيد  سير گـردش  هارم م ـ وضعيتي در نجوم آه ميان دو سياره يـك چ
 .برج فاصله باشد ٣معادل 

ـ حالتي ازماه آه يك چهارم آن روشن باشد، اين حالت در شبهاي هفتم و بيست و دوم هـر مـاه قمــري ٢
 .پيدا مي شود آه اولي را تربيع اولي و دومي را تربيع دوم مي گويند

quadruple screw ship 

 آشتي چهار پروانه اي

quaggy 

 باتلاقي، مردابي

guagmire 

 .خلاب، زمين نرم و مرطوبي آه زيرپاي انسان يا حيوان فرو مي رود

quant 

چوب بلند قايقراني آه ته آن به شكل يك ديسك است و براي راندن قايق در محلهاي آم عمق روي بستر
 .دريا تكيه مي آند

quarantine=pratique 

مان تا ز شتي  آه آ مان ورود آشـتي بـه بنـدر لازم اســت  قرنطينه، قرنطينه شدن، قرنطينـه آـردن، در ز
 .بازرسي افسران بهداشت بندر و صدور گواهي بهداشت در بندر بحالت قرنطينه منتظر بماند

quarantine anchorage 

جام مراحـل براي توقـف و ان يده و آن را  لنگرگاه قرنطينه، محلي در ورودي بندر آه با بويه زرد مشخص گرد
 .قرنطينه آشتي هاي ورودي در نظر ميگيرند
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quarantine boat 

 قايق بازرس قرنطينه

quarantine buoy 

شتي هـاي بويه قرنطينه، بويه زرد رنگ آه آن را در لنگرگاه نزديك بندر براي نشان دادن محل لنگراندازي آ
 .ورودي براي انجام مراسم قرنطينه قرار مي دهند

quarantine declaration=entry declaration 

به اظهار نامه قرنطينه، مدرآي آه فرمانده و پزشك آشتي در حضـور افسـر بهداشـت بنـدر در زمـان ورود 
در آن نام آشتي، تناژ، مسافران، نام مبدأ و بنادري آه آشتي احتمالا در. لنگرگاه قرنطينه امضاء مي آند     

 .مسير دريانوردي توقف داشته است، وضعيت بيماري مسافران، مرگ احتمالي و غيره ذآر شده است

quarantine dues= quarantine fees 

شت هزينه قرنطينه، هزينه اي آه بايد آليه آشتي هاي ورودي به بندر براي دريافت خدمات و آنترل بهدا
 .بپردازند

quarantine flag 

 Qرجوع شود به . است Qپرچم قرنطينه، پرچم بهداشت، پرچم زردرنگي آه آد بين المللي آن آيوبك يا 

quarantine harbor 

 .محلي براي توقف آشتيهايي آه از بنادر آلوده مي آيند

quarantine fees=quarantine dues 

 )quarantine dues(رجوع شودبه

quarantine station 

مرآز قرنطينه، ايستگاه قرنطينه، محلي در بندر آه آاملا ازمناطق ديگر خشكي جدا شده و ايزوله است و
 .از آن براي مداواي بيماراني آه امراض واگير دارند استفاده مي شود

Qural 

 ستاره دريائي، نجم البحر

quarry stone 

 لاشه سنگ، هر سنگ به دست آمده از يك معدن سنگ

quarter 

 ناحيه پاشنه آشتي

quarter bill 
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شده) ليست(فهرست  يا مـانور تعييـن  ها در زمـان جنـگ  افراد آشتي آه در آن وظايف و محل استقرار آن
 .است

quarter boat 

 قايق مستقر در پاشنه آشتي

quarter deck 

 .ـ عرشه آوچك پاشنه آشتي آه يك چهارم عرشه اصلي را اشغال مي آند ١

 .، محل استقرار نگهبان آشتي هاي نظامي آه درنزديكي پله ورود به ناو مي باشد)در ناو(ـ ميز پاس  ٢

quartering sea 

درجه نسبت به عرض آشتي در پاشنه بـا آشـتي برخـورد مـي ٤٥درياي مواجي آه در آن امواج با زاويه           
 .آنند

quartering wind 

 .درجه پاشنه آشتي به طرف آن مي وزد ٤٥، بادي آه در محدوده )آشتي(باد پاشنه 

quarterly seasons 

 فصول چهارگانه

quartermaster 

 سكاني با تجربه

quarters=living accommodation 

 )آشتي(خوابگاه 

quasi propulsive coefficient (QPC) 

 QPCرجوع شود به 

quay=wharf 

يه بارانداز، اسكله، از ساحل روسازي شده، يا به گونه مصنوعي ساخته شده آه به منظور بارگيري و تخل
 .آشتيها به موازات راه گذر آنها ايجاد ميگردد

quayage 

 عوارض بندري

quay wall 

 ديوار اسكله
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Quembec 

 )Q(رجوع شود به

quenching 

شده بـه داخـل سرخ  خنك آردن سريع فلزات، آب دادن فلزات به منظور سخت شدن، فروآردن فلـز داغ و 
 آب يا روغن براي سخت آردن آن

quick closing valve 

ساني بـه موتورهـا شير فلكه قطع اضطراري، براساس قوانين ايمــني در دريـا شـير فلكـه هـاي ســوخت ر
آه از راه دور                  شته باشـند  به روش هيـدروليکی        (وديگهاي بخار بايد اين قابليت را دا ها را) معمـولا  بتـوان آن

 .بست

quick flashing light 

مك نـاوبري به عنـوان وسـيله آ چراغ چشمك زن سريع، اين چراغ آه برروي بويه ، فانوس دريايي و غـيره 
 .چشمك در دقيقه مي زند ٦٠استفاده مي شود بيش از 

quicksand 

به. ماسه روان، ماسه سست، تسليم شونده و خيس آه بار زيادي را تحمل نمي آند          سـرعت جريـان رو 
بالاي آب ، فشارهاي مماسي بين دانه هاي ماسه را از بين برده و باعث مي شود آه تـوده مخلـوط آب و

 .ماسه،مانند يك سيال عمل آند

quiet hours 

 ساعات خاموشي

quiet sea 

 درياي آرام

quill 

 جسم شناور قلاب ماهيگيري

quill shaft 

 .آه در داخل آن، محور ديگري قرار گرفته باشد) در دو محور هم مرآز(محور توخالي 

quilting 

 .پوشيدن عرشه چوبي آشتي درمناطق قطبي براي حفاظت در مقابل يخ زدن
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Rowing boat

 .قایقهایی که در آن از پاروها برای رانش استفاده می شود

River vessel

که ابعـاد آن کشتی که بطور ویژه برای خدمات دریایی در رودخانه ها و راههای باریک طراحی شده است 
 .محدود به عرض و عمق رودخانه است

River sea vessel

کشتی که برای دریانوردی و رودخانه های مانند دانوب و راین بکار می رود و قادر انجام ماموریت در آبهـای
 .خارجی نيز می باشد

Reinedforsed plastic ship

 .کشتی که بدنه آن از صمغ پلی استر لایه لایه است

Riveted ship

 .کشتی که اجزائ بدنه آن از ميخ پرچ تشکيل یافته اند

Refernce ship,data ship

نوع ید از هميـن  طرح اوليـه کشـتی جد عات بــرای  کشتی که از اصول ساختار آن برای فراهم کردن اطلا
 .استفاده می شود

Ram – wing

به نه  شکل آيروديناميـک بد سطح آب کـه بـه دليـل  به  وسيله ای که خيلی پائين پرواز می کند، نزديـک 
 .سرعتهای بالايی می رسد

Round – bottom vessel

 .شکل) U(يک کشتی با مقطع 

Raised – quarter deck vessel

يه تـا      ٣معروف است، که قسمت عقـب دک از    ) raised qurter(کشتی با يک دک، که بيشتر به  يه ٦پا پا
کتر تنظيـم شـده. مطابق طول کشتی افزايش يافته است       اين نوع سازه بـرای کشـتی هـای فلـه بــر کوچ
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 .کافی در قسمت پاشنه می دهد trimاست که 

Refrigerated ship,insulated ship,cold storage vessel

شدنی کـه بـا تجهـيزات فريــزری و عايــق کشتی برای حمل ميوه و گوشت يخ زده و ساير کالاهای فاسـد 
 .بندی، نگهداری می شوند

Roll – on rollof ship,trailer ship

ساخته شـده کشتی هایی که برای حمل کالاها در کانتينرها و بويژه برای بارگزاری های افقی طراحی و 
 .اند

Research vessel

 .کشتی که برای تحقيقات مختلف دريايی بکار می رود

River tug

 .یک قایق یدک کش برای کشيدن بارج ها در رودخانه های باریک و کانالها

Rowboat,rowing boat,pulling boat

 .شکل که اصولاً برای نيروی رانش به پاروها وابسته است  Vيک قایق دو انتهایی با کف مسطح، گرد یا 

Rescu boat,salvage boat

 .قایق که دارای تجهيزات ویژه است برای پياده کردن افراد کشتی

Racing yatch,racer

 .یک نوع قایق که برای مسابقات بکار می رود

Righting Moment

 ممان راست کننده

Righting Arm

 بازوی راست کننده

R 

صليب يونـاني بـه رنـگ(حرف پرچم مخابرات بين المللي رومئو به رنگ قرمز با دو نوار عمود بر هم زردرنگ                    
شتي مقابـل مـي توانـد). زرد وقتي به تنهايي بالاي دآل آشتي به اهتزاز درآيد به معني اين است آه آ

وقتي آه در بالاي دآل آشتي يدك شده به اهتزاز درآيد به معني اين اســت آـه. عبور آند و راه باز است     
به اهــتزاز آشتي يدك آننده آهسته تر حرآت آند و اگر آشتي يدك آننده اين پرچم را در بالاي دآل خود 

 .درآورد به معني اين است آه مي خواهد آهسته تر حرآت آند

RA (right ascension) 
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اين. زاويه ساعتي، بعد نجومي، يكي از ابعاد سيستم مختصات نجومي براي بيان موقعيت اجرام سماوي                    
صورت فهرســت هـاي سماوي بـه  مام اجـرام  بعد آـه مشابـه طـول جغرافيـايي اســت و سـاليانه بـراي ت
مخصوصي بنام تقويم هاي نجومي منتشر مي گردد، عبارت از پاره قوسي است از استواي عالم آه ميان

سب زمـان از صـفر تــا                         ٢٤برابران بهاري و دايره ساعتي عمود بر جرم آسماني مورد نظر واقع است و بر ح
 .ساعت رو به خاور اندازه گيري مي شود

rabbet 

 جفت آردن لبه نر و مادگي، آام و زبانه تخته

rabbet line 

آشتي هاي)keel(خطي آه از تقاطع تخته هاي بدنه با تيغه سينه، تيغه پاشنه و الوار طولي مرآزي آف                 
 .چوبي تشكيل مي شود

race 

 ـ تندي جريان آب درساحل ١

 ـ مسابقه قايقراني ٢

race course=race track 

 مسير مسابقه، خط سير مسابقه

race track=race course 

  

 مسير مسابقه،خط سير مسابقه

racing 

 ـ مسابقه دادن  ١

هاي آن از آب ٢ پره  شي از آن يــا آليـه  ـ بالا رفتن دور پروانه آشتي وقتي آه به علت غلطش طولي بخ
 .بيرون مي آيد

racing flag 

 .پرچم مسابقه، پرچمي آه قايق هاي مسابقه اي در بالاي دآل اصلي مي افرازند

rack 

مي ١ ـ نرده اطراف اجاق گاز يا هر وسيله اي آه باعث جلوگيري از سقوط اجسام در اثر غلطش آشــتي 
 .شود

 ـ نخ پيچي آردن دو طناب در آنار يكديگر به منظور جلوگيري از حرآت نسبي آنها نسبت به يكديگر ٢

 .ـ مجموعه اي از ابرهاي نازك آه در اثر باد به حرآت در مي آيند ٣
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racking 

 ـ تغيير شكل مقطع عرضي آشتي در اثر غلطش عرضي شديد در طوفان دريا ١

 ـ نخ پيچي آردن دو طناب در آنار يكديگر ٢

raking pile=batter pile 

 batter pileرجوع شود به 

racking seizing 

به صـورت عـدد) معمولا طناب هاي فولادي    (نخ پيچ آردن دو طناب، نخ پيچ آردن دو طناب        با يـك نـخ نـازك 
 )figure-of-eight(هشت انلگليسي

racon 

مي سيگنالي را بـراي رادار آشـتي  شتي،  علامت دهنده راداري آه براي هر سيگنال ارسالي از رادار آ
 .آن روي صفحه نمايشگر رادار آشتي نشان داده مي شود) سمت و فاسله(فرستد آه موقعيت

radar=radio detection and ranging 

به يي  رادار، دستگاه آمك ناوبري است آه با انتشار امواج الكترومغناطيسي با فرآانس بسيار بالاي راديو
به صفحه نشــانگر  ير هـدف را روي  با هـدف، تصو خورد آن  ثر بر شتي در ا طرف هدف و گرفتن امـواج برگ

با توجه به اينكه امواج تحت تاثير مه، برف و باران يا نور قرار نمي گيرنــد مـي تواننـد در. نمايش در مي آورد
هد، هــدف را در شب يا در مواقعي آه ديد آم است و چشم انسان فواصل دور را نمـي توانـد تشخيـص د

با اين وسيله مي توان فاصله آشتي را از آن. سطح آب يا در آسمان روي صفحه نشانگر به نمايش درآورد        
 .اهداف يا خشكي و صخره ها در دريا سنجيد و بدين ترتيب موقعيت آشتي را مشخص نمود

radar aerial=radar antena 

 آنتن رادار

radar beacon 

ــعه الكترومغناطيســي ــورد اش ــواحل، برخ ــده راداري در س ــت دهن ــيله علام ــده راداري، وس ــت دهن علام
رادارآشتي با اين گيرنده، سيگنال مشابه اي بطرف آشتي ارسال مي آند تا آشتي بتواند موقعيت خود

 .را در سواحل تشخيص دهد

radar reflector buoy 

ــاوبري آــه در بــالاي دآــل آن از يــك منعكــس آننــده اشــعه ــاس دهنــده رادار، بويــه آمــك ن بويــه انعك
كس الكترومغناطيسي چهار يا پنج وجهي استفاده شـده و برخـورد اشـعه رادار را بطـرف گيرنـده رادار منع

 .مي نمايد

raddle 

 .واشري آه از بهم بافتن نخ ساخته مي شود

radial davit=luffing davit 
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قايق موتـوري آشتـي بالابري قــايق نجـات يـا  يا  جرثقيل قايق، نامي است آه به جرثقيل بــه آب انـدازي 
نوع شعاعي آن روي يك نقطه تكيه گاه حرآت شعاعي روي آماني از دايره را انجام مي. نسبت مي دهد

 .دهند

radial drainage 

 زهكشي شعاعي

radial piston pump=Hele-Shaw pump 

 Hele-Shaw pump)(رجوع شود به

radiation fog 

مي شـود                    .مه تشعشعي، پوسته نازآي از مه سفيد رنگ آه بر اثر توقف هوا در نواحي پست زمين ديده 
اين مه به ويژه در فصلهاي بهار و پاييز آه سطح زمين در شب بر اثر تشعشع، حرارت خود را از دست داده
مي آيـد و نـيروي آششـي زميـن آن را بـه درون گـودال هــا و مناطـق و به سرعت سرد مي شـود، پديـد 

 .پستي آه هواي راآد و آرامي دارند مي آشاند

radio astronomy 

يه نيز بـه نظر سماوي و  يي گسيـل شـده از اجـرام  آه بــه امــواج راديو نجوم راديويي، شاخه اي از نجوم 
 .گسيل اين امواج مي پردازد

radio beacon 

يايي            شتي چـراغ در قر مـي) light ship(علامت دهنده راديويي، وسيله اي آه در سـاحل يـا روي آ مست
نده مشخـص مت ده شتي سـمت علا هاي مستقـر در آ گردد و با ارسال سيگنال راديويي براي گيرنده 

 .گرديده و سپس با توجه به آن موقعيت آشتي تعيين مي شود

radio communication=radio traffic 

ين دو نقطـه صــورت مـي ارتباط راديويي، ارتباطي آه بوسيله ارسـال و گـرفتن اشـعه الكترومغنـاطيسي ب
 .گيرد

radio compass=direction finder(DF)=gonimeter 

 جهت ياب رادیویی

radio compass station 

ايستگاه جهت ياب ساحلي، يك ايستگاه ساحلي آه به دستگاه جهت ياب راديويـي و دسـتگاههاي ويـژه
آه از آشــتي هــا مجهز است و بوسيله اين دستگاه ها مي تواند جهت اشعه هاي الكترومغنـاطيسي را 

 .ارسال مي شود مشخص نمايد

radio detection and ranging=radar 

  

 )radar(رجوع شود به
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radio direction finder(RDF) 

 )goniometer(رجوع شود به

radio fix 

ند از آه مـي توا يي  تعيين موقعيت راديويي، تعيين موقعيت آشتي با استفاده از دستگاه جهت ياب راديو
 .دو ايستگاه راديويي جهت ياب در ساحل سمت گيري نمايد

radio navigation 

 ناوبري راديويي، تعيين موقعيت آشتي با استفاده از علائم 

  

radio officer 

ــو    ــيرات)آشــتي(افســر رادي ــداري وتعم ــت نگه ــك اس و مسئولي ــرق و الكتروني ــه متخصــص ب ، افســري آ
 .دستگاههاي الكترونيكي و مخابراتي را در آشتي به عهده دارد

  

radio operator=wireless operator 

  

 )wireless operator(رجوع شود به

  

radio room 

شتي بـراي هاي فوقـاني آ شه  تاق مخـابرات، اتـاقي آـه معمـولا در عر اتاق راديو، ا
 .اسقرار دستگاه هاي مخابراتي به منظور ارسال پيام هاي مخابراتي در نظر ميگيرند

radio safety signal 

يي بنـدر از ايـن علامـت سي از ايستگـاه راديو يا هواشنا علامت پيـام ايمـني، بـراي ارسـال پيـام ايمـني 
 .استفاده مي شود

radio silence 

 سكوت راديويي

radiosonde 

به عات جـوي را  ارسال آننده بسيار آوچك علائم راديويي آه به بالن هواشناسي وصل مي شود تـا اطلا
 .زمين مخابره نمايد

radio time signal 
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هم ثانيـه بطـور با دقـت يـك د علامت اعلام زمان گرينويچ، برخي از ايستگاههاي راديويي زمان گرينـويچ را 
صورت نيـاز بتواننـد سـاعت دريــانوردي شتي هـا در  خودآار بوسيله راديو ارسال مي آنند تا افسران راه آ

 .خود را تنظيم نمايند

radio traffic=radio communication 

 )radio communication(رجوع شودبه

radio urgency signal 

ساحل علامت ارسال پيام اضطراري،   گاه راديويــي در  شتي يـا ايست سيله آ  پيام راديويي اضطراري آه بو
يت دارد             . ارسال مي گردد   سه. اين پيام برآليه پيام هاي ارسـالي ارجح بـا شـنيدن ايـن پيـام آـه معمـولا 

 .حرفي است بايد سكوت راديويي از طرف آليه گيرندگان برقرار گردد

radio watch 

آشتي آه داراي گواهينامه شايستگي اسـت در) راديو(نگهباني راديو، نگهباني مخابرات، افسر مخابرات            
يام ٥٠٠نگهباني مي دهد و علاوه بر پيـام هـاي معمولـي در فرآـانس            ) رادیو(اتاق مخابرات تز بـه پ آيلوهر

 .هاي اضطراري نيز گوش مي آند

raft 

مي شــود                 ـ ١ قديم از روش.  بلم، قايق آوچكي آه عموما در رودخانه ها به آار گرفته  ايـن نـوع شـناور در 
 .ابتدايي با به هم وصل آردن تنه درختان ساخته مي شد

 .نيز گفته مي شود life raftـ قايق نجات در آشتي آه در اين صورت به آن  ٢

raft port=timber port 

 دريچه مربعي شكل در انتهاي آشتي براي بارگيري چوب هاي بلند

raiding landing craft (RLC) 

 )نيرو در آنار دريا براي (قايق ساحل زن هجومي 

rail port 

ند از مي توا بندر راه آهني، اسكله راه آهني، بندر يا اسكله اي آه بيشترين محموله هاي تخليه شده را 
 .طريق راه آهن حمل و نقل نمايد

rainbow 

 قوس قزح، رنگين آمان

rain fall 

 بارش، بارندگي

rain gauge 
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 بارش سنج، باران سنج

raised beach 

 آرانه مرتفع

raised foredeck 

و پل فرماندهي عرشه) فاکسل(، درناحيه سينه آشتي بين نيم عرشه سينه        )آشتي(عرشه بلند سينه  
شتي در ايـن اي قرار مي گيرد آه بالاتر از عرشه اصلي است و باعث مي شود آه عرشـه سرتاسـري آ

 .ارتفاع يك سره نباشد

raised quarter deck 

صلي ٢، عرشه باز در ناحيه وسط آشتي آه به ميزان يك الي              )آشتي(عرشه بلند وسط     متر از عرشـه ا
 .قدري افزايش يابد آشتي بلندتر ساخته مي شود تا عمق آشتي در اين ناحيه

raised tank top 

آف آشــتي               )داخل آشتي (آف قوسي     ) web(جان   )keel(، در برخي از آشتي ها آه تير طولي مرآـزي 
را تشكيل مي دهد در وسـط) double bottom(بلندي دارد آف داخلي آه در اصل سقف مخازن آف دوبله

 .قوس دار مي باشد

raking pile=batter pile 

 )batter pile(رجوع شود به

rake 

 شيب، مايل، ميزان مايل بودن دآل يا سينه آشتي نسبت به خط عمود

raking stem 

مود زاويـه تنـدي دارد                            طرح. سينه تيز آشتي، طرحي آه در آن تيغه سينه آشتي نسبت بـه خـط ع ايـن 
نيز در ســينه يان آب  باعث مي شود آه ناحيه زيرآبي آشتي در هنگام تصادم آمتر آسيب ببيند و خط جر

 .آشتي بسيار آرام بوده و از اغتشاش جريان جلوگيري بعمل مي آيد

ram bow 

با آشتـي)آشتي(سينه نيزه اي   ، آشتي هاي جنگي قديمي در سينه، نوك تيزي داشتند تا در برخـورد 
 .دشمن سينه آنرا زيرآب سوراخ آنند

ramp 

 .سطح شيبدار، مانند سرسره قايق يا درب سينه و پاشنه آشتي هايي آه به ساحل مي زنند

Ramsbottom 

 روشي براي اندازه گيري ميزان آربن پسماند در سوخت
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Ramsbottom carbon value 

 تعيين ميزان پسماند آربن در سوخت به روش رامزباتوم 

range 

 . شعاع عملياتي، فاصله اي آه يك شناور مي تواند بدون سوخت گيري بپيمايد ـ ١

 ـ آشتيراني به موازات ساحل ٢

 ـ ميدان آزمايش ميزان خاصيت مغناطيسي آشتي ٣

range beacon 

 در آانال) آشتي( بويه تعيين موقعيت

range finder=telemeter 

هر مسافت سنج، مسافت ياب، دستگاه نوري آه بوسيله آن افسر راه مي تواند فاصله آشتي خود را از 
 .جسمي در فاصله دور بدون مراجعه به جداول يا انجام محاسبات اندازه گيري نمايد

range light 

براساس قوانين بين. ـ چراغ فاصله، چراغ سفيد رنگي آه معمولا بالاي دآل پاشنه آشتي نصب ميگردد                 ١
after range(بـه آن  .فـوت اجبـاري اسـت      ١٥٠المللي راه نصب اين چراغ براي آشتي هاي با طول بيش از 

light (نيز گفته می شود. 

با ٢ ند و آشـتي هـا  قرار ميگير آه در يـك خـط  ـ چراغ تيررس، چراغ راهنماي مسير، يكي از دو چراغـي 
يص مـي نال را تشخ نع در آا حتزاز از برخـورد بـا موا استفاده از آن مسير صحيح ورود به آانال بندر يا راه ا

 .دهند

range of stability 

بدون)آشتي( ، حدود پايداري   )آشتي( محدوده تعادل  ست و چـپ  شتي بـه را طش آ ، حداآثر زاويـه غل
نده          ) righting arm(واژگون شدن، اين ميزان غلطش آه برحسب درجه مـي باشــد تـابع بـازوي راسـت آن

 .آشتي است

rapid 

ته، وضـعيتي را تندآب، بستر رودخانه يا جويباري آه در عرض شكسته شده و شيب آن دفعتـا افـزايش ياف
 .به وجود مي آورد آه به آن تندآب يا شرشره مي گويند

Rapson,s slide
 

مي ني تبـديل  آت دورا شتي را بـه حر وسيله اي آه حرآت خطي پلاتجر هيدروليكي سيستم سـكان آ
 .بدين ترتيب بازده مكانيكي سيستم افزايش مي يابد. آند

RAS (replenishment at sea) 

، تبادل عموما به منظور سوخت گيري و يا انتقال شخصي از يك آشتي بـه آشـتي ديگـر)رز(تبادل در دريا    
اين گونه تبادل عموما در. در حالتي آه هر دو آشتي موازي يكديگر در حال حرآت باشند صورت مي پذيرد         

Page 9 of 27(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/r.htm



 .نيروي دريايي رايج است

rasing iron 

تا مجـددا درزگـيري ند  مي آن ميله درز پاك آن، ميله اي آه لاي درزهاي آشتي هاي چوبي را با آن پـاك 
 .شوند

rasing knife=scriber 

 .قلم حكاآي، قلم مخصوص علامت گذاري براي رسم خطوط بدنه آشتي روي آف سالن شابلن سازي

Rateau turbine 

توربين يـك. توربين ضربه اي چند مرحله اي، هر مرحله از چند رديف شيپوره و پره تشكيل يافته است                   اين 
 .مي باشد)pressure compound(توربين ترآيب فشار 

rat guard 

شتي از داخـل آن عبـور مـي قيف ضد موش، قيفي آه از يك ورق نازك آهني ساخته شده و طناب مهار آ
شتي جلوگـيري مـي استقرار اين قيف ها روي طناب هاي مهار از ورود موش هاي             . آند اسـكله بـداخل آ
 .نمايد

rating 

 نظامي غيرافسر) در سلسله مراتب ارتش(ـ درجه دار  ١

 ـ درجه و شغل خدمه در آشتي ٢

rating certificate 

گواهينامه درجه بندي قايق هاي مسابقه اي، انجمن مسابقات قايقراني با توجه به مشخصات فني قايق
مي آنـد و ندي  جه ب ها از نظر طول، عرض و تناژ، مساحت بادبان و غيره، ان ها را در رده هاي مختلف در

 .گواهينامه صادر مي نمايد

rating rule 

 )قايق هاي مسابقه اي(قانون درجه بندي 

ration 

 جيره غذايي

rational horizon=celestial horizon 

افق نجومي، افق عالم، دايره عظيمه اي آه صفحه آن موازي افقي آه از مرآز زمين مـي گـذارد و تـا آـره
 .نجومی ادامه دارد مي باشد(سماوي

ratline 

 .طناب بالا رفتن دآل، طنابي آه ملوانان براي بالا رفتن دآل استفاده مي آنند
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ratproofing 

 .طراحي آشتي، به گونه اي آه موش ها نتوانند در داخل آشتي نفوذ آرده و زاد و ولد نمايند

rattan rope 

اين نوع طناب در خاور دور تا اواسط قرن نوزدهم به جـاي طنـاب. طنابي آه از الياف خيزران تهيه مي شود        
 .لنگر و جرثقيل استفاده مي شد

rave hook=reef hook=reefing hook=reefing iron=ripping iron 

نه و ته هـاي آشـتي را بــاز مـي آننـد تـا بتو سيله آن درز بيـن تخ قلاب در بازآن، اسباب قلابـداري آـه بو
 .درزگيري شود

RDF(radio direction finder) 

 )goniometer(رجوع شودبه

reach 

 ـ قايقراني در جهت وزش باد ١

 ـ مسير مستقيم قايقراني در رودخانه پيچ دار ٢

reach rod 

سترس                        كه هـاي دور از د شير فل مي) در آشــتي(ميله رابط، ميله بلندي آه به آمـك آن  باز و بستـه  را 
 .نمايند

reaction turbine 

 .توربين عكس العملي، توربين بخار فشار ضعيفي آه در سيستم رانش استفاده مي شود

real noon 

ظهر حقيقي، لحظه عبور مرآز خورشيد حقيقي از فراز نصف النهار هر محل آه به آن ظهر شرعي نيز مي
 .گويند

real solar time=apparent solar time 

 apparent solar timeزمان خورشيدي حقيقي رجوع شود به 

reamer 

 برقو، برقوزن، مته گشاد آننده دهانه چاه نفت

reaming iron=opening iron 

 opening ironميله درزبازآن تخته رجوع شود به 
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Rear Admiral 

 دريادار

Reaumur scale 

جوش آب                         ٨٠درجه رئومور، سيستم درجه بندي حرارتي خاصي آه در آن نقطه ذوب يخ برابر صفر و نقطه 
 .درجه منظور شده است

rebate 

 .تخفيف قائل شدن، تخفيفي آه حامل آالا به ارسال آننده آن قائل مي شود

recession (of a beach) 

 ، حرآت مستمر خط ساحل به سوي خشكي)درياآنار(پسروي 

reciprocal bearing 

مي ٣٦٠قرينه سمت، سمت در جهت مقابل، قرينه سمت گيري آه در   صورت  به آشـتي  درجه نسبـت 
 .درجه است ٩٠درجه آه  ٢٧٠گيرد مانند قرينه سمت 

reciver clerk 

سكله تحويـل مـي گـيرد و متصدي دريافت محموله در اسكله، شخصي آه آالاهاي بـارگيري شـده را در ا
 .مسئولين آشتي را از ميزان باري آه ممكن است نياز به حمل داشته باشد مطلع مي سازد

reclamation of land 

مانند زهكشي. احياء زمين، عملي آه به اصلاح و آبادي يك زمين باير و یاقابل آشت نمودن آن منجر گردد                       
 ، احداث شبكه هاي آبياري و غيره

reconnaissance mapping 

صرفه تهيـه نقشه برداري شناسايي، نوعي نقشه برداري اآتشافي يا شناسايي آه با رعايت سرعت و 
 .اينگونه نقشه ها بيشتر براي مناطق آويري آه به دقت چنداني نياز ندارد تهيه مي شوند. گردد

reduction gear 

 گيربكس، جعبه دنده تقليل دهنده دور

reed horn 

صدا يد  مي آورد و تول عاش در  بوق بادي، بوقي آه عبور هواي فشرده از داخل آن، زبانه هاي آن را بــه ارت
ها. مي آنـد  سايي و جلوگـيري از خطـر تصـادم آشـتي  لود دريـا جهـت شنا مولا در هـواي مـه آ از آن مع

 .استفاده مي شود

reef 

 .ـ توگذاشتن بادبان، پيچيدن يا بالازدن بخشي از بادبان به منظور آاهش سطح موثر آن ١
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 .ـ صخره آبگير، آبسنگ، تپه سنگي آف دريا آه ممكن است در هنگام جذر از آب بيرون بزند ٢

Reefer 

هاي يخچالـي آشتي سردخانه دار، آشتي آه به دليل داشتن تجهيزات سردخانه اي مي تواند محموله 
 .را حمل آند

reef hook=rave hook=reefing hook=reefing iron=ripping iron 

 )rave hook(رجوع شود به

reef knot 

 .گره دوبله، گره بادباني، دو گره روي هم آه با دو طناب يك اندازه زده مي شود

reek 

 جلبك دريايي، علف دريايي

reel barge 

 )reel barge method(رجوع شود به

reel barge method 

يكي از روشهاي لوله گذاري خطوط لوله توسط شناورها در دريا آه در آن برروي شناور قرقره هائي با قطـر
ساخته و. معروفنـد  reel bargeاين شناورها به . بزرگ تعبيه شده است ين روش لولـه هـا در سـاحل  در ا

ين. برروي قرقره هاي بسيار بزرگ پيچيده شده و اين قرقره ها روي شناور جايگذاري مي شـوند                     معمـولا ا
 .ميليمتر قابل استفاده است ٤٠٠روش لوله گذاري براي لوله هاي تا حداآثر قطر 

reem 

 باز آردن درزتخته

reeve 

 عبوردادن طناب از يك چشمي يا سوراخ

reference station 

به عنـوان يـك اسـتاندارد بــراي) جزرومد(ايستگاه مرجع، جايي آه ثابت آشند       اش از پيش تعييـن شـده و 
همچنين ايستگاهي آه در. مقايسه مشاهدات همزمان در يك ايستگاه ديگر، مورد استفاده قرار مي گيرد              

جداول بـا اســتفاده از ين  ئه و از روي ا يان ارا ند يـا جر آن، پيشگويي هاي روزانه مستقلي در جداول آش
 .اختلاف ها يا عوامل، پيشگويي هاي مربوط به ساير ايستگاه ها بدست مي آيند

reflected wave 

ند يــا ديگـر سـطوح آه پـس از برخـورد بــه يـك سـاحل شـيبدار، ب موج بازتابيده، بخشي از يك موج حـادث 
 .منعكس آننده به سوي دريا برمي گردد
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refrection 

 .انكسار، شكست، انحراف و تغيير مسير نور بصورت مجازي آه ممكن است در اثر شرايط جوي بوجود آيد

refraction coefficient 

ضريب پيچش، جذر ضريب انرژي، جذر نسبت فاصله بين قائم هاي مجاور در ژرفاب به فاصله متنـاظر آن در
يك نقطـه مشخص         ين ضـريب در ضـريب        . آب آم ژرفا در  و) shallow water(آـاهش عمـق    هنگـامي آـه ا

هر شده در  يده  يا نسبـت ارتفـاع مـوج پيچ ضريبي براي اصطكاك و تراوش ضرب شود، ضريب ارتفاع موج 
 .نقطه به ارتفاع موج ژرفاب، به دست مي آيد

refraction diagram 

صي بـراي دوره تنـاوب و نمودار پيچش، نموداري آه موقعيت قله هاي موج و يا قـائم هـارا در ناحيـه مشخ
 .جهت يك موج ژرفاب مشخص نشان مي دهد

refraction of water waves=wave refraction 

 پيچش امواج

ـ فرآيندي آه طي آن، جهت موجي آه در آب آم ژرفا بطور مورب نسبت به خطوط تراز حرآت مـي آنـد، ١
بخشي از موج آه در آب آم ژرفتر پيش رفته با سرعت آمتري نسبت به بخشي آه هنـوز. تغيير مي يابد  

با خطـوط تـراز در ناحيه ژرفتر است حرآت مي آند و اين موجب خم شدن قله موج براي هماهنـگ شـدن 
 .آف مي شود

 ـ خم شدن قله موج به وسيله جريانها ٢

refrigerated vessel 

آشتي يخچالي، آشتي آه داراي سردخانه است و براي حمل آالاهاي يخچالي مانند گوشـت يـخ زده و
مل ميـوه جـات       ) meat ship(مانند آشتي حمل گوشت. لبنيات يا ميوه بكار گرفته مي شود (يا آشـتي ح

fruit carrier( 

refrigerating plant 

حداقل زيـر تاسيسات سردخانه، مجموعه ماشين آلاتي آه براي حفظ دماي زيرصفر درجه سانتيگراد و يـا 
 .ده درجه سانتيگراد بكار گرفته مي شوند

refrigeration 

براي سـيستم گردد و  مي  طلاق  تبريد، سيستم سردآننده، اين واژه معمولا به سيستم سردخانه اي ا
 .تهويه مطبوع بكار گرفته نمي شود

regelation 

شد           به ايـن. انجماد دوباره، عمل انجماد مجدد يخي آه تحت فشار آب شده با حت فشـار  يخ ت آب شـدن 
باز سبب است آه نقطه انجماد يخ بر اثر وارد شدن فشار پايين رفته و با حذف فشار دوبـاره بــه جـاي اول 

 .علت حرآت يخچال ها نيز وارد شدن فشار و پايين رفتن نقطه انجماد يخ است. مي گردد

regenerative condensor 
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توربين از مسـير فرعـي چگالنده بازياب، آندانسور بازياب، در اين نوع چگالندها مقداري از بخار خروجـي از 
ست نده مـي رود و بـدون از د عبور نموده و بدون اينكه با لوله هاي سر چگالنده برخورد آند به پايين چگال
تا از سردشـدن بيـش از حـد بخـار دادن گرما، مجددا به طرف بالا به سوي لوله هاي سرد صعود مي آنـد 

 .جلوگيري به عمل آيد) subcooling(تقطيرشده

regional trade 

مي نماينـد              (تجارت منطقه اي   شترك را تعقيـب  ، ماننـد بـازار)گروهي از آشورها آه سياست بازرگـاني م
 مشترك اروپا و تجارت آزاد اروپا

register 

 تن توسط موسسه رده بندي لويدز ١٠٠ـ آتاب ثبت آليه آشتيهاي تجاري با ظرفيت بيش از  ١

 ـ مجموعه مشعل و دريچه هاي هوارساني آن به آوره ديگ بخار ٢

registered breadth 

ضخامت ورق)آشتي(عرض ثبت شده  ، بيشترين عرض آشتي آه معمولا در وسط طول آشتي است و 
 .دو طرف آن نيز در اين عرض منظور مي گردد

registered depth=depth of hold 

قانون صـورت)آشتي(عمق ثبت شده انبار     آه براسـاس  شده  ، عمق انبار، براي اندازه گيري عمق ثبت 
تا عرشـه اصـلي) يا آف آشتي در صورتي آه آف دوبله نداشته باشد           (مي گيرد، فاصله بالاي آف دوبله        

مولا بيشتريـن. در نظر گرفته مي شود    ) عرشه تناژ  ( سط طـول آشـتي آـه مع ندازه گـيري بايــد در و اين ا
 .عرض را دارد انجام شود

registered length 

 .طول ثبت شده، فاصله طولي آشتي از تيغه سينه تا مرآز محور تيغه سكان

registered tonnage 

 .ذآر مي گردد تناژ ثبت شده، تناژ خالص يا ناخالص آه به صورت رسمي در گواهينامه تناژ آشتي

registry=registration of vessel 

  

 ثبت آشتي

regresion 

 .پسروي، پيش رفتن آب در خشكي را پيشروي و عقب رفتن آن را پسروي مي نامند

  

rejuvenation 

Page 15 of 27(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/r.htm



 .بازفرسايي، عملي آه منجر به فرسايش مجدد يك منطقه مانند رودخانه مي گردد

relative bearing 

.بيـان مـي شـود   ) points(سمت نسبي، سمتي آه نسبت به محور تقارن طولي آشتي به صورت نقطـه               
شد          ٢٥/١١هر نقطه معادلـه   مي با جه  برد           . در first point on(راسـت سـينه   بـراي مثـال اوليـن نقطـه در 
starboard bow ( ٢٥به معني اين است آه شيئي مورد نظر آه از داخل آشتي در دريا ديده مي شود در

 .درجه از سينه آشتي در سمت راست قرار گرفته است ١١/

  

releasing bar 

 )anchor tripper(رجوع شودبه

  

Relief like map 

نقشه برجسته نما، نقشه اي آه ارتفاعات آنرا به کمک نقاشی وسـایه زدن بـه صـورت ظـاهری برجستـه
 . نمایش می دهند

  

relief map 

نقشه برجسته، نقشه اي آه پستي و بلندي ها و ارتفاعات را به شـكل برجستـه يـا ســه بعـدي نمايــش
 .دهد

  

remote operating vehicle(ROV) 

 زیردریایی بدون سرنشين،زیردریایی کنترل از راه دور

repair dock 

 حوضچه تعمير آشتي

repeater 

ما بكـار  ـ تكرار آننده، نشان دهنده فرعي، اصطلاحي است آه در آشتي      ١ براي تجهيزاتي مانند قطب ن
معمـولا در شـناوري(در يك نقطه از آشـتي       ) جایرو(گرفته مي شود، بدين ترتيب آه قطب نماي الكتريكي           

نده هـا اطلاعـات آن را در امـاآن ديگـر مـورد) آه آمترين غلطش را دارد     نصب و بعد با استفاده از تكـرار آن
ند در اتـاق. استفاده قرار مي دهند      تكرار آننده ها بسيار آوچك تر از قطب نماي اصلي هستند و مي توان

 .سكان پاشنه يا پل فرماندهي مورد استفاده قرارگيرند

يا ٢ يك، دو  ـ در مخابرات بين المللي با پرچم، به پرچم جايگزيني گفته مي شود آه به منظور حرفي آـه 
 )substitute flagمترادف با.سه مرتبه در يك آلمه اي تكرار مي شود به آار مي رود

replenishment at sea (RAS) 
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 RASرجوع شود به ) رز(تبادل در دريا 

replica of a ship 

مدل آشتي، براي انجام آزمايشات استاتيكي و ديناميكي آشتي و محاسبات مربوطه لازم است مدل آن
 .در مقياس آوچكتر تهيه شود

required freight 

 هزينه حمل واحد تن آالا بين دو بندر مشخص براي خط آشتيراني

reradiation 

 .بازتافت، پس دادن انرژي حرارتي سطح زمين يا سطح اقيانوس ها به وسيله تشعشع به جو زمين

reserve buoyancy 

 .ذخيره شناوري، حجمي از آشتي آه بين خط آب و عرشه اصلي محصور مي باشد

reservoir 

 ) در آشتي(ـ مخزن ذخيره  ١

 ـ مخزن سد، درياچه سد ٢

residual wave action 

اثر پس ماند موج، اثر باقيمانده اي از يك موج حادث پس از اينكه موج مزبور در اثرآاهش دامنـه، انعكـاس و
 .جذب يا ديگر پديده هاي حاصله از برخورد با يك مانع طبيعي يا مصنوعي تعديل مي شود

residualy resistance 

صطكاك از مقاومـت آـل)آشتي(مقاومت باقيمانده      آردن مقاومـت ا آم  ست آـه بـا  ، مقـدار مقـاومتي ا
سازي     . آشتي بدست مي آيد ) wave making resistance(بخشي از مقاومت باقيمانده را مقاومت مـوج 

 .تشكيل مي دهد

resilient mountings 

هدف از آن جلوگـيري از پايه لرزه ماشين آلات آه ممكن اسـت فـنري يـا از جنـس مـواد الاســتيك باشـد و 
 .است) کشتی(انتقال ارتعاشات ماشين آلات به سازه

resister house 

اتاق مقاومت ها، در آشتي هايي آه ماشين آلات عرشه آن از الكتروموتورهاي با برق مستقيم اسـتفاده
آه بعنوان رئوستا بمنظور تغيير دور موتورها استفاده مي(مي آنند محلي را روي عرشه براي مقاومت ها         

 .در نظر ميگيرند) شوند

resonace 

سان تشديد، بازوآيي، پديده تقويت نوسان آزاد يا موج آزاد يك سيستم به وسيله موج يا نوساني آاملا يك
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يا از. آه تحت تاثير نيرو ايجاد مي شود       كن اسـت از يـك نــيروي موثــر بـر سـيستم  موج تشديـد آننـده مم
 .شرايطي مرزي ناشي شود

resurgence 

.به آن آبنما يا مظهر قنات نيز مي گويند. هرنج، دهانه قنات آه آب از آنجا خارج و روي زمين جريان مي يابد

retardation 

، پس افت، مدت زمان تاخيري آه در مراحل همسـان آشنـد هـرروز نسبـت بـه روز پيـش)درجزرومد(تاخير
 )دقيقه ٥٠در حدود (روي مي دهد 

retrogression of a beach 

 پسرفت درياآنار

 ـ حرآت مستمر خط ساحل به سوي خشكي ١

 ـ حرآت خالص خط ساحل در يك زمان مشخص به سوي خشكي ٢

reversed tide=inverted tide 

 inverted tideآشند وارونه رجوع شود به 

revetment 

يا سـازه) scarp(پله سنگچين، رويه محافظ، رويه اي از سنگ، بتن و غيره آه براي محافظت از يك خاآريز،             
 .ساحلي در برابر فرسايش ناشي از اثر موج يا جريانات ساخته مي شود

rhumb line 

گام               سيري آـه آشـتي هن يك خـط خطي آه آليه نصف النهارات را در يك زاويه قطع مي آند، م سـفر در 
 .سير دنبال مي آند

rhumb sailing 

 .دريانوردي آه مسير آن با آليه نصف النهارات زمين يك زاويه ثابتي تشكيل مي دهد

ria 

 .دراز و باريك با آاهش تدريجي ژرفا به سوي داخل) inlet(خليج باريك، يك شاخاب

riband 

ساختن)در آشتي هاي چوبي     (لايه پشت بند    ، الوار باريك و درازي آه بدنه آشتي هاي چوبي را هنگام 
 .نگاه مي دارد

riband nail 

بداخل چـوب                       فرورفتن  از) در آشــتي سـازي   (ميخ سرپهن، ميخ سرپهني آه به آمك يك رينگ در هنگـام 

Page 18 of 27(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/r.htm



 .ترك خوردن چوب جلوگيري مي آند

ribbon 

 تير يا دآل مخصوص نگاهداري آشتي در هنگام تعمير يا ساخت

ribbon fish 

 انواع ماهيان باريك اندام گوشخوار از باله استخواني

ricker 

 .تير دآل آشتي، تير محكمي آه در ساخت دآل آشتي استفاده مي شود

rider 

 .تيرچوبي، تيري آه براي افزايش استحكام تيرهاي عرضي يا طولي آشتي، به آنها ميخ مي شود

rider frame 

 .تير تقويتي، تيري آه به عنوان تقويت آننده به تير اصلي بدنه آشتي جوش مي شود

rider plate 

 .بال تير، ورق باريكي آه به صورت طولي روي شاهتير آشتي قرار مي گيرد

ridge 

 ـ پشته  ١

 ـ لبه، هرّه ٢

rift 

 ـ ناحيه برجسته آف رودخانه  ١

 ـ چاك دادن و شكافتن ٢

rift valley 

 .دره نشستي، دره اي آه در اثر نشست قسمتي از پوسته زمين ايجاد شده باشد

rig 

  بادبان و دآل افراشتن ـ ١

 ـ طناب و زنجيربندي ٢

Rigel 
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ندگي ظــاهري هشتميـن سـتاره رجل الجبار، رجل الجوزا، ستاره بتا از صورت فلكي جبار آه از نظر درخش
 .بشمار مي رود

Rigel kentaurus 

سومين سـتاره حاظ درخشنـدگي ظـاهري  صورت فلكـي قنطـورس آـه از ل رجل قنطورس، سـتاره آلفـا از 
 .آسمان زمين است و از همه ستارگان درخشان به زمين نزديكتر است

rigger 

ستفاده از قرقـره زنجـير                  شتي بـا ا شين آلات آ ) chain blocks(طناب و زنجيربند، آسي آه براي تعمير ما
 .تجهيزات سنگين را جابجا مي آند

rigging 

 ـ مجموعه طنابها و زنجيرهاي آشتي ١

 .ـ عمليات جابجا آردن اشياء سنگين در داخل آشتي به آمك قرقره و طناب ٢

  

right ascension(RA) 

 زاویه ساعتی

right buoy 

سمت بويه سمت راست، وقتي آه آشتي از دريا بسوي آانال ورودي بندر در حرآت اسـت           ايـن بويـه در 
 .راست آانال قرار دارد و با شماره هاي فرد از دريا بطرف بندر شماره گذاري مي شود

right-handed propeller 

آه از پاشـنه(پروانه راستگرد، پروانه اي آه در موقع پيشروي آشتي از چپ به راست گردش آند             زمـاني 
 ).بطرف سينه آشتي نگاه ميشود

right-hand lay 

 .راست تاب، راست پيچ، طنابي آه در موقع ساخت در خلاف جهت عقربه هاي ساعت تابيده شده باشد

righting arm=righting lever 

 righting leverرجوع شود به 

righting couple 

زوج نيروي راست آننده، نيروي وزن در مرآز ثقل آشتي بطرف زمين و نيروي شناوري درجهـت عكـس آن
عث در نقطه شناوري عمل ميكند، اين دو يك زوج نيرو را تشكيل مي دهند آه در موقع غلطش آشـتي با

 .برگرداندن آن به حالت اوليه مي شوند

righting lever= righting arm 
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شتي آـه بـا بازوي راست آننده آشتي، فاصله عمودي بين امتداد خط اثر نيروي وزن و نيروي شناوري آ
GZ نشان داده مي شود. 

righting moment 

يد)آشتي(گشتاور راست آننده    مي آ ، گشتاوري آه در موقع غلطش آشتي به راست يا چپ به وجـود 
)GZ(مقدار آن برابر است با حاصلضرب بازوي راست آننده          . تا باعث برگرداندن آشتي به حالت اوليه گردد         

 در وزن آشتي

right of approach 

حق نزديك شدن، حقي است آه براساس قوانين بين المللي به آشتي هاي نظـامي داده مـي شـود تـا
 .بتوانند براي بازرسي آشتي هاي تجاري در زمان جنگ به آنها نزديك شده و از مليت آنها مطلع گردند

right of navigation 

ها سـرزميني       يـا آبهـاي) territorial water(حق دريانوردي، آليه آشتي هاي تجاري مجاز هستند آه در آب
 .آزاد در زمان صلح دريانوردي نمايند

right of pursuit 

مي توانند آشتي) ناو(حق تعقيب، قانون شناخته شده بين المللي آه براساس آن آشتي هاي جنگي           
ند موده و آنهـا را مجبـور آن هاي تجاري را آه در آبهاي سرزميني آشور در حال جنگ تردد نمايند تعقيب ن

 .آه به بندر وارد و مورد محاآمه و مواخذ قرار گيرند

right of way 

، در قــوانين راه دريــايي در هنگــام عبــور دو شــناور در نزديكــي يكــديگر شــرايط)آشــتي(حــق تقــدم عبــور  
 .گوناگوني تعريف شده است آه حق تقدم عبور يكي را بر ديگري تعيين مي آند

rigol=eyebrow=wriggle 

 eyebrowابروي پنجره آشتي رجوع شود به 

rill marks 

شيارهاي ساحلي، آبراه هاي آوچك زهكشي در ساحل آه به واسطه جريان رو به درياي آبي آه پــس از
مي نده اسـت، ايجـاد  ساحل باقيما هاي بخـش بـالاتر  ني، در ماسـه  آشند يا فروآش آردن امواج طولا

 .شوند

rime 

 ـ يخبست، شبنم يخ زده ١

 ـ گشادآردن منگنه بادبان ٢

RINA (Royal Institute of Naval Architects) 

بوده و صـلاحيت ١٨٦٠انجمن سلطنتي مهندسين آشتي سازي در انگلستان آه از سال             تا آنـون فعـال 
شده    گواهينامـه صـادر) chartered engineers(دارد آه براي اعضاي فعال خود را به عنوان مهندسين ثبت 

 .مرآز اين انجمن در شهر لندن مي باشد. نمايد
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rip 

تلاطم، آشفتگي دريا به سبب برخورد دو جريان دريايي، ورود يك جريان دريايي به يك منطقه آم عمق و يا
 .يا موجهاي بزرگي آه به سوي ساحل پيش مي روند) back wash(برخورد موجهاي بازگشتي

riparian 

 آناره اي، ساحلي، مربوط به آناره هاي يك آبگير

riparian rights 

يا) نسبت به رودخانه یا آبگير      (حق تملك  ، حق تملك شخصي نسبت به آناره ها، بستر يا آب آن رودخانـه 
 .آبگيري آه در ميان يا در همسايگي زمين وي قرار دارد

rip current=rip surf 

معمولا مثل يك نـوار. جريان بازگشتي، يك جريان سطحي قوي آه از ساحل به سوي دريا جاري مي شود  
مرئي آب آشفته به نظر ميرسد و حرآت برگشتي آبي است آه به وسيله امـواج وارده و بـاد در دريـا آنـار
يد انباشته شده است در يك جريان رو به دريا آه در نوار محدودي متمرآز باشد، سرعت آن تا حـدي تشد

 :اين جريان از سه بخش تشكيل شده است. مي شود

 .آه به موازات ساحل، در منطقه شكست جاري هستند)feeder current(ـ جريان تغذيه آننده  ١

شكنا                         ) neck(ـ باريكه   ٢ شده و در ميـان امـواج  گرا  يه آننـده هم بـه) breaker(، جايي آه جريان هاي تغذ
 .صورت يك نوار باريك جريان مي يابند

، ناحيه اي از جريان آه در بيرون خـط شـكست واقـع اسـت و در) head of rip(ـ انتهاي جريان بازگشتي ٣
 .مي گويند rip tideاين جريان را اغلب به اشتباه . آن ناحيه جريان پخش و آند مي شود

ripping iron=reefing iron=reefing hook=rave hook 

 قلاب دربازکن

ripple 

 خيرآب آوچك، شكنج 

 .ـ تلاطم سطح اب آه به يك موج حلقوي آوچك يا تموج مي انجامد ١

آه به وسيله هر دو عامل آشش سطحي و ثقل آنترل مــي) اينچ ٢(متر   ٠٥/٠ـ موجي با طول آمتر از      ٢
 .شود

riprap 

سترده اي از انـدازه هـا، مولا در محـدوده گ سنگچين نامنظم، لايه يا رويه محافظي از لاشه سنگ آـه مع
شدن يـك خـاآريز، خوب دانه بندي شده و بطور نامنظم براي جلوگيري از فرسايش، شسته شدن يا شل 

شود                           . بكار مي رود    مي  مي رود، گفتـه  لاشـه سـنگ در لايـه اي. به سنگي هم آه به ايـن منظـور بكـار 
برابر اندازه بزرگترين سنگ موجـود در ٢٥/١يا % ٥٠قرارداده مي شود آه پهنايش دست آم دو برابر اندازه        

 .دانه بندي باشد

rip surf=rip current 
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 rip currentجريان بازگشي رجوع شود به 

rip tide 

 )rip current(رجوع شودبه

rise 

چون حرآـت زميـن. طلوع، برآمدن يك ستاره افق ظاهري يك محل آه ناشي از حرآت وضعي زمين است           
 .از جانب مشرق است هر ستاره ناچار در نقطه اي از نيمه شرقي دايره افق طلوع مي آند

  

rise of bottom=deadrise=rise of floor 

 )آشتي(شيب عرضي آف

  

rise of floor=deadrise=rise of bottom 

 )آشتی(شيب عرضي آف

risk clause 

 )inchmaree clause(رجوع شودبه

rivet=rivet pin 

 ميخ پرچ

roach 

 بالا زدن گوشه بادبان بصورت معقر يا محدب

roadstead 

ند در آن محـل مي توا لنگرگاه طبيعي، محلي آه حفاظ ندارد ولي عمق آب به ميزاني است آـه آشـتي 
 .لنگر بياندازد

roller 

بزرگ موج غلتان، واژه اي غير قطعي آه گاهي براي اشاره به يكي از رشته امواجي آه داراي موج هـاي 
 .بوده و پس از يك توفان، روي ساحل مي غلتند، استفاده مي شود) wide crest(پهن راسي

roller chock 

بور چشمي غلتكي، چشمي با غلتك هاي استوانه اي افقي آه معمولا در دماغه سينه آشــتي بـراي ع
 .طناب از آن استفاده مي شود
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rolling 

 ship motionsغلتش عرض آشتي رجوع شود به 

roll on/roll of ship=end-door ship=Ro-Ro ship 

 )end-door shoip(رجوع شودبه

Romeo 

 Rرجوع شود به 

rope 

 .طناب، واژه عمومي است آه مي تواند به طناب آنفي يا فولادي اطلاق گردد

rope fender 

 .ضربه گير طنابي، ضربه گيري آه با بافتن طناب ساخته مي شود

rope guard 

يا در نه آشـتي و  خل آب محـور پروا دو نيم ورق هر يك به شكل نيم دايره آه در دو طرف ياتاقـان هـاي دا
مي شـوند تـا از) stern tube(محل خروج محور پروانه از بدنه آشتي نه نصـب  با فاصله آمي از محور پروا

 .احتمال پيچيدن طناب به دور شافت و يا از ورود هر شيئ خارجي به داخل آن جلوگيري گردد

rope ladder 

 نردبان طنابي

Ro-Ro ship=roll on/roll off ship=end-door ship 

  

  

 )end-door ship(رجوع شودبه

rose box=strum box=mud box=strainer box 

 )strum box(رجوع شودبه

rotameter=variable area flow meter 

به بالا و پايين حرآـت دبي سنج جريان سيال، دستگاهي آه در آن يك شناور در داخل لوله مدرج شفافي                 

 .آننده دبي جريان است محل استقرار گرفتن اين شناور در داخل لوله تعيين. مي آند

rough sea 

 درياي طوفاني
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ROV (remote operating vehicle) 

مامي اطلاعـات زيرآبــي اشـياء به اينكــه ت زيردريايي بدون سرنشين، زيردريايي آنترل از راه دور، بـا توجـه 
و رباتيك صورت ميگيرد نيازي بـه) اپتيکی(مغروق و تصويربرداري از محيط زيرآبي دريا با نصب تجهيزات نوري          

تور با اسـتفاده از موني عات مـورد لـزوم  سرنشين براي اين زيردريايي نبوده و از راه دور در سطح دريـا اطلا
 .قابل رويت ميباشد

rowboat 

 قايق پارويي

Royal Institute of Naval Architects(RINA) 

 )RINA(رجوع شودبه

rubbing strip=half-round rubbing pipe 

 .شود ضربه گير نيمه لوله اي اطراف بدنه آشتي آه عموما در يدك آش ها استفاده مي

rubble 

 سنگ گوشه دار

 .ـ قلوه سنگهاي سست دانه گوشه دار ساييده شده در آب آه در طول دريا آنار وجود دارند ١

 ـ قطعات ناهموار و نامنظمي از سنگ شكسته شده ٢

rubble-mound structure 

يه اي سازه سنگريز، توده اي از سنگهايي با اشكال نامنظم آه بگونه اي تصادفي پراآنده شده اند و با لا
ند                                يده ا فاظتي از بتـن مسلـح حفاظـت گرد عات حفـاظ در(از سنگهاي مشخص يا به ويژه با قطعات ح قط

 )نخستين لايه پوششي ميتوانند به گونه اي مرتب يا تصادفي انباشته شوند

rudder 

آه بــا ست  به شـكل مستطيـل يـا ذوزنقـه ا يك ورق  صورت  تيغه سكان، ساده ترين نوع تيغه سكان، به 
به صــورت يــك سـازه بـا مقطـع. تسمه يا نبشي صلب شده باشد      بزرگ  معمولا تيغه سكان آشتي هاي 
 .دوآي شكل ساخته مي شود

rudder pit=rudder well 

مي چاهك آف حوض خشك، چاهك آوچكي آه در آف حوض خشك بــراي اسـتقرار تيغـه سـكان در نظـر 
 .گيرند تا فضاي آافي براي تعميرات وجود داشته باشد

rudder post=stern frame=stern post=back post 

سكان بـر مجموعه سازه ريخته گري شده و يا جوشكاري شده ناحيه پاشنه زيرين آشتي آه محور تيغه 
مي دهنـد آـه ورق هـاي بدنـه) frame(اين مجموعه قاب   . روي آن سوار مي شود       نيز تشكيـل  پاشـنه را 

 .برروي آن سوار مي شوند
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rudder stock 

 محور تيغه سكان

rudder stop 

درجه سكان، عموما سكان هاي هيدروليكي به طور خودآار با ٣٧زايده جلوگيري آننده از چرخش بيش از         
اين زايده صرفا به عنوان يـك. درجه به چپ چرخش مي نمايند        ٣٥درجه به راست و     ٣٥مكانيزم هيدروليك   

 .متوقف آننده مكانيكي براي افزايش ايمني مي باشد

rudder well=rudder pit 

 )rudder pit(رجوع شودبه

rules of the road 

قوانين راه، قوانين مورد قبول آشتيراني بين المللي آه دو يا چند آشتي در هنگام نزديك شدن بهـم مـي
 .بايد رعايت نمايند و حق عبور و تقدم را براساس اين قوانين مراعات آنند

rummage 

 .بازرسي آالاي آشتي، بازرسي آه براي بررسي آالاي به سرقت رفته در آشتي صورت مي گيرد

run aground 

به گل زدن آشتي، اصطلاحي است آه در موقع برخورد آشتي با صخره يا آف دريا بعلت عمق آـم آب از
 .آن استفاده مي شود

run into 

 .، برخورد دو آشتي از سينه به يكديگر)آشتي(تصادم شاخ به شاخ 

runn 

مه بدنـه کشـتی در قسمت زیرآبی بدنه کشتی در پاشنه،این واژه هنگامی مورداستفاده قرار مـی گـيرد 
 .باشد )parallel body(وسط به صورت دیوارهای موازی

  

runnel 

يه آرانـه دور) foreshore(شيار بستر، چين يا شياري آه در پيش آنار         حل شـروع ناح يا بستر درست در م
 .به وسيله امواج يا جريانات آشندي شكل مي گيرد

runner 

صل شـده باشـد                  ١ آه در قرقـره. ـ طنابي آه يك سر آن به يك محل ثابت ماننـد چشمـي و ماننـد طنـابي 
 .جرثقيل استفاده مي شود

 .آشتي است)جداکردن طناب مهار(ـ شخصي آه در اسكله مسئول طناب مهار  ٢
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 ـ خط آشتيراني ٣

 )بدون نيروي محرآه(ـ چرخ لنگر  ۴

running agreement 

، اين توافقنامه معمولا در مورد آشتيهايي آه به خارج ازآشور سفر مـي آننـد)آشتي(توافقنامه راهبري   
صادق بوده و ممكن است چندين سفر را در برگيرد به شرطي آه ميـانگين مــدت زمـان هـر سـفر آمـتر از

 .شش ماه باشد

running aground=stranding 

به گل زدن آشتي، در بيمه دريايي به آشتي گفته مي شود آه براي مدتي به صورت ثابت در يك محلي
 نباشد )tach and goو به اصطلاح.گيرآرده باشد

running block 

 .قرقره اي آه به بار متصل است وبراي بلندآردن و پايين آوردن بار از آن استفاده ميشود

running days 

مي شـود آـه در آن روزهــاي ته  آار گرف لي بـه  روزهاي آاري، اين اصـطلاح بيشــتر در مـورد جريمـه معط
 .تعطيلي نيز به عنوان روزهاي آاري محسوب مي شوند

running fix 

تعيين موقعيت آشتي، تقاطع دو خط تعيين موقعيت آشتي در زمان هاي مختلف آه براي يك زمان معيـن
 .اصلاح مي گردد

running hitch=running knot=slip knot 

مي سـازند آـه بـا آشيـدن طنـاب ، گره رها شونده، گره ساده دريايي، اين گره را روي طناب به گونه اي 
 .گره محكم مي شود

running light=navigation light 

ساس قـوانين راه بيـن يانوردي برا چراغ راه، چراغ هاي آشتي آه از غروب تـا طلـوع خورشـيد در زمـان در
 .المللي بايد روشن باشند

runup=swash=uprush 

ست بـا يورش موج، صعود آب به سوي بالاي يك سازه يا درياآنار درهنگام شكست موج، مقـدار آن برابـر ا
 .ارتفاع آب از تراز آب آرام تا جايي آه آب به آن مي رسد
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Ship – artitecture

 معماری کشتی 

Ship design

فرایندی که در آن خصوصيات توانایی کشتی برای ارائه امکانات و کاربری آن مد نظر قرار گرفتـه و اطلاعـات
 .مورد نياز برای ساخت کشتی در اختيار سازندگان کشتی و قسمتهای مربوطه قرار می گيرد

Ship construction

 .ساختمان و تشکيل سازه کشتی

Ship building

 .هنر و کار ساخت کشتی

Ship propelling plane

 .تشکيلات موتور و وسایلی که برای حرکت کشتی مورد استفاده قرار می گيرد

Self propelled vessel

 .کشتی که وسایل رانش خودش را حمل می کند

Steamship,steamer

 .کشتی که نيروی رانش آن از بخار است و بطور مکانيکی به پيش می رود

Screw propeller vessel

های تـک کشتی که بوسيله یک یا بيشتر پروانه به پيش می رود و همچنين مطابق تعداد پروانــه هـا، قایق
 .پروانه ای و چند پروانه ای وجود دارد ٢پروانه ای، 

Sailing vessel.windship

 .کشتی دارای مساحت کافی بادبان برای دریانوردی بدون هيچ نيروی مخصوص برای رانش

Square – rigged ship
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دکل یا بيشتر و بادبانهای چهار گوش که در عرض کشتی گسترده شده ٢کشتی با بادبانهایی مربعی در       
 .اند

Sprit – rigged vessel

 .کشتی با بادبانهای چهار گوش که از تير افقی جلو کشتی تا گوشه عقب کشتی گسترده شده است

Sloop

یا) بـه شـکل مثلـثی     (عدد      ٣و   ٢بـا تعـداد      cutterقایقی بادبانی با یک دکل و بادبانهایی شبيه شـناور                و 
 .بادبان دماغه و یک بادبان اصلی

Stay sail ketch

 .که برای مسابقه یا گشت زنی استفاده می شود) ketch(نوعی قایق 

Schooner

ها متناسـب بـا ٧تا  ٢یک کشتی با  دکل هماهنگ، انواع مختلفی از این نوع شناور ها وجود دارد که نام آن
 .تعداد دکل ها و نوع بادبانها تغيير می کند

Stay sail schooner

ست و در) schooner(نوعی  هستند که بادبان برمودا جلو با چند بادبـان مثلـثی کوچکـتر جـایگزین شـده ا
 .ناحيه بين دو دکل قرار می گيرند

Schooner bridge,brigantine

 کشتی با دو دکل، دکل جلویی و دکل اصلی 

)fore – aft. ( 

Sea going vessel

 .کشتی که طراحی شده است برای دریانوردی در دریاهای باز و اقيانوس ها

Steel ship

 .کشتی که بدنه آن از جنس فولاد است

Serial ship vessel

 .کشتی که از واحدهای مختلف تشکيل یافته طبق نقشه ها و دستاوردهای تکنولوژیک

Sister ship

 .کشتی هایی که بر اساس یک طرح ثابت ساخته می شوند

Semi – hydroplane
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می باشد که قسمتی از بدنـه آن) planning displacement craft,fhan(نوعی وسيله ای که بين کشتی 
 .هنگام سرعت بيرون از آب قرار می گيرد

Stepped bottom skimmer

می باشد که یک یا دو زائده مایل دارد racing craftو  hydroplaneوسيله ای که ساختمان بدنه آن شبيه 
کف را بـا سـطح آب. در قسمت کف   تاثير آن در بوجود آوردن فضایی است در پشت زائده که مقدار تمــاس 

 .متناسب با سرعت کاهش می دهد

Surface skimming craft,hydroskimmer

 .وسيله ای که يک بالشتک هوا در زیر خود دارند که آن را قادر به قرار گرفتن روی سطح آب می کند

Said – wall hovercraft,capture air bubble craft,hydrokeel

 .يک نوع وسيله نقليه با بالشتک هوا و ديواره هایی در گوشه ها برای کم کردن خروج هوا می باشد

Submerged ship,submarine 

 .کشتی که قادر است در آب فرو رود و در زير آب شناور شود و حرکت کند

Semi – submerged ship,near surface ship

هش با هـدف کا طه ور شـود  باً درون آب غو کشتی که بدنه اصلی آن طوری طراحی شده است که تقري
 .مقاومت موج

Sledge bottom vessel

 .شکل) w(یک کشتی با مقطع 

Stiff vessel

 .کشتی که استحکامات اوليه زيادی دارد

Ship with design trim,ship with rise of keel

 .اندازه گيری می شود) پاشنه کشتی(در  trimکشتی که طوری طراحی شده است که 

Shelter – deck vessel,complet superstructure vessel

 . می تواند از اندازه تناژ حذف گردد tween deckکشتی با تمام طول روبناسازی شده که قسمت 

Single deck vessel

کشتی با يک دک و بويژه مناسب برای حمل و نقل فله که بايد بعد از بارگيری تميز شوند و اغلب با چنـگ
 .زدن تخليه می شوند

Shade – deck vessel                                

از آنجا(دارای سازه هایی سبک که در گوشه ها باز هستند       . کشتی که دارای روبناسازی تمام طول است      
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 .بدنه مقاومت سازه ای يا شناوری اندکی دارد) که ساختار آن سبک است و گوشه ها بسته نيستند

Spar – deck vessel

نوع       . کشتی که دک سبکتر ديگری بالای دک اصل دارد سازی از  تر awing deckاين دک در روبنا سـنگين 
 .است و مقاومت طولی جزئی به بدنه می دهد

Scow,tray

 .يک وسيله با کف مسطح و ابتدا و انتهای شيب دار، با سازه ای محکم و بسيار متوازن و ظرفيت

Self trimmer,self trimming vessel

طراحی شده است که بارها به هر) loos bulk cargo(کشتی که اساساً برای بارهای بسته بندی نشده 
توازن                          خازن  (اندازه ای براحتی درون انبارها حرکت می نمايد و ترميم شدن کشتی بطور خودکار توسـط م

ballast tank (انجام می شود. 

Side – set trawler

 .که تجهيزات صيادی آن در یک گوشه کشتی واقع شده است) trawler(نوعی کشتی 

Stern trawler

 .که تجهيزات صيادی آن در انتهای کشتی واقع شده است) trawler(نوعی کشتی 

Seiner,seine boat

 .کشتی که برای استفاده از تور ماهيگيری کيسه ای بکار می رود

Suction dredger,hydraulic dredger,pump dredger

که بايـد خـارج شـوند، موادی  شود کـه  می  ستفاده  يک نوع کشتی لايروب که بطور گسترده در جائی ا
 .ماسه، شن يا مواد سخت ديگر هستند که بايد با آب مخلوط شوند و در لوله ها پمپ شوند

Self – dumping barge,tip – over barge

ئد از روی دک انتقـال مـی يک بارج برای دفع مواد زائد از طريق يک ور شدن و متمايل شدن آن که مـواد زا
 .يابند

Side – door barge

مواد زائــد از بيـن که  يک نوع بارج که برای دفع زائد لايروبی يا مواد زائد کارهای بندری بکـار مــی رود بطوري
 .درب های کناری تخليه می گردند

Surveying boat,bouy boat,dan boat

شتی هـای           به ک بـرای) hy drographic(يک از چندين نوع قايق های کوچک که بطور مستقل يا وابستـه 
 .انجام کارهای دريايی مورد استفاده قرار می گيرد

Salvage vessel
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یده و بـه دنبـال خـود کشتی که دارای تجهيزات مخصوص برای یافتن و نجات دادن کشتی های خسارت د
 .کشيدن آنهاست

Store ship

 .کشتی که مانند يک فروشگاه بکار می رود و کشتی های ديگر از امکانات آن استفاده می کنند

Sea going tug,ocean – tug,fleet tug

 .نوعی يدک کش که برای مسيرهای بسيار دور بکار می رود با مخازن سوخت بسيار بزرگ

Salvage tug

 .يک کشتی يدک کش با تجهيزات لايروبی و نظامی

Single banked boat

 .که دو پارو در طرفين آن قرار دارد که توسط دو پاروزن به حرکت در می آید) rowboat(يک نوع قايق 

Self righting boat

يک قایق ساحلی که مخازن دماغه و پاشنه بلندی دارد که در آن يک آهن سنگين یا تير سربی در آن قـرار
 .گرفته است که در هنگام واژگون شدن قایق، مایل به راست کردن آن است

Self baling boat

 .يک نوع قايق تفریحی که دک ضد آب آن به بيرون از طول قایق می رسد اندکی بالاتر از خط آب

Sailing yatch

حات اسـتفاده یک قایق بادبانی با یک تير وسط کشتی از جنس آهن یا سرب یا بتن که منحصراً برای تفری
 .می شود

Submarine

 .شناوری که قابليت رفتن به زیر آب را دارد برای حمله به کشتی های نظامی و ناوگان دشمن با اژدرها

Submarine chaser,subchaser

 .یک قایق کوچک که بطور ویژه برای مقابله در برابر زیردریایی ها در آبهای ساحلی بکار می رود

Small Water Area Twin Hull = SWATH

  

Sagging

 حالت فرورفته کشتی در موج دریا: ساگينگ 

Ship Structure
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 ساختمان کشتی

Sheer

 نيروی برشی

Strakes

 های بدنهورقه

Sheer plan

 نمای پهلو

Station

 ایستگاه ـ مقاطع متعدد در طول کشتی

Static Stability

 تعادل استاتيکی

Super Structure

 رو سازه

S 

موتورهاي من به( به رنگ سفيد با يك چهارگوش آبي در وسط به معني           ) سي يرا( حرف پرچم مخابراتي بين المللي      
 .)عقب آار مي آنند

sabotage=malicious damage 

 .آه در بيمه نامه دريايي منظور مي گردد) در آشتي( زيان رساني عمدي

sacrificial anode 

آند قرباني شونده، فلزاتي نظير روي، آلومينيوم، منگنز و غيره آه از آنها براي جلوگيري از خوردگي سازه هــاي فلــزي
اين فلزات به علت داشتن الكترونگاتيوته پايين تر از سازه فلزي، زودتر از آن خورده شــده در. در آب استفاده مي شود  

 .مقابل خوردگي حفاظت مي شود نتيجه سازه اصلي در

sacrificial protection 

حفاظت سطوح آهني در برابر خوردگي به روش قرباني شدن پوشش هاي روي، آادميم، آلومينيوم و غيره همچنيــن
 )sacrificially.(حفاظت آاتدي آه در اين روش فلزات روي، آادميم و آلومينيم و غيره در آب حل مي شود

saddle 

ست لولـه اي بــا زين نگهدارنده لولـه سـوخت، در هنگــام سـوختگيري در دريـا بـراي نگهــداري لولـه ســوخت                         از يــك ب
.چشمي استفاده مي شود و از طريق اين چشمي، لوله سوخت به طناب حدفاصل بين دو آشتي آويزان مي گردد                         
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در پايانه هاي. با اين عمل شعاع آمانش لوله آه در حال نقل و انتقال سوخت بين دو آشتي است آاهش مي يابد                    
سوختگيري نفتكش ها نيز از اين نوع زين براي تاآردن تعداد زيادي از لوله ها روي بازوي جرثقيل نگهدارنده لوله هاي

 .سوخت استفاده مي شود

saddle tank=side water tank 

مخزن تعادل جانبي، مخازني آه معمولا در آشتي هاي فله بر در دو طرف آشـتي قــرار مـي گــيرد و عمومــا بشكــل
هــدف ايــن مخــازن. اين مخازن از عرشه اصلي شروع و در داخل انبار فله ادامه پيدا مي آنـد                . مكعب مستطيل است   

 .حفظ تعادل آشتي هاي فله بر و بالابردن مرآز ثقل آشتي در زمانيكه آالاي سبك حمل مي آند مي باشد

safe port 

بندر امن، بندري آه در آن آشتي و آالا علاوه بر محفوظ ماندن از خطــر، ازمداخلـه هــاي سياســي نــيز در امــان مــي
 .باشند

safety certificate 

، گواهينامه ايمني آه عموما براي آشتي هاي مسافري، از طرف دولت ها يا موســسات)آشتي( گواهينامه ايمني 
)SOLAS(مورد تائيد آنها صادر مي شود آه بايد تجهـيزات ايمــني و نجـات آنهــا بــا قــوانين نجــات جــان انســان در دريـا                              

 .مطابقت داشته باشد

safety factor=factor of safety 

 ضريب اطمينان

safety fairway anchorage 

 لنگرگاه آشتي در مجاورت راه آبي ايمن آشتيراني

safety harness 

ايمني آه شامل آمربنــد و طنـاب يراق ايمني، براي حفظ ايمني جان افرادي آه بالاي دآل آشتي مي روند از يراق         
 .ايمني است استفاده مي شود

safety hook=karabiner 

 گيره ايمني، قلاب ايمني

safety lamp 

از آن بـه منظــور تعييـن مــيزان اآســيژن. چراغ اطمينان، مشابه فانوس نفتي است ولي ســوخت آن نفتـا مــي باشـد              
 .موجود در محوطه سربسته و يا محوطه اي آه در آن آتش سوزي رخ داده استفاده مي شود

safety management certificate (SMC) 

، اين گواهينامه پس از انجام مميزي مديريت ايمني روي آشتي هـا بـراي آنهــا از)آشتي(گواهينامه مديريت ايمني     
آــه الگوئـي از ISMاين گواهينامه براسـاس آــد     . سوي موسسات واجد شرايط براي صدور گواهينامه صادر مي شود         

DOC Document ofمــدرك  . بــراي تائيــد مــديريت ايمــني و جلوگــيري از آلودگــي دريــا صــادر مــي گــردد            ٩٠٠٢ايــزو 

Compliance مربوطه تسليم مي گردد پس از انجام مميزي مديريت ايمني در ساحل به سازمان. 

safety management system(SMS) 
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نظام مدیریت ایمنی،به مجموعه ساختارومستندات سازمانی گفته می شـودکه پرســنل آن ســازمان بتواننـدایمنی و
 .حفاظت محيط زیست را تامين نمایند

safety of life at sea(SOLAS) 

  

 سولاس

  

safety tank 

، در مواقع اضطراري در صورتي آه زيردريــايي بخواهــد سـريعا)زيردريايي(مخزن ايمني زيردريايي، مخزن صعود سريع             
 .آب اين مخزن تخليه مي شود. به سطح آب صعود آند

safety valve 

شير ايمني، اين نوع شيرها روي مخازن تحت فشار و استوانه هاي بخار ديگ هاي بخار قرار مــي گيرنـد تـا از انفجــار
داراي دو تنظيـم relief valveايــن نــوع شــيرهاي ايمـني بــرخلاف شــيرهاي ايمـني از نـوع           . آنها جلوگيري بعمل آورند

 .تنظيم اول براي حداآثر فشار و تنظيم دوم براي فشار مورد نياز جهت بسته شدن ميباشد. هستند

safety zone 

متري تاسيسات فراساحل، آشتيها از نزديك شــدن بــه ايـن ناحيــه منــع مــي شــوند مگــر در ٥٠٠ناحيه ايمن، شعاع   
 مواقع اضطراري

sagging 

بــر عكــس .(ناوديس، حالتي آه دو انتهاي آشتي روي قله موج قرار مي گيرد و آشتي به صورت مقعر خم مي شود                
hogging( 

Sagittarius 

قوس، نهمين صورت فلكي در منطقه البروج و نهمين ماه در تقويم هجري خورشـيدي برابـر آذرمــاه در تقــويم رســمي
 .ايران

sail 

 ـ بادبان ١

 )conning tower(ـ برجك پل فرماندهي زيردريايي مترادف با ٢

 ـ به صورت فعل به معني دريانوردي ٣

 ـ سفردريايي ۴

sail assisted ship 

آشتي موتوردار بادباني، آشتي موتورداري آه در آن براي آاهش مصرف سوخت از بادبان بــه عنــوان نــيروي آمكــي
با استفاده از بادبان هاي مدرن و به آمك آامپيوتر تعدادي از آشتيها ١٩٨٠در دهه . رانش در دريا استفاده مي شود  
 به اين سيستم مجهز گرديدند
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sailcloth 

 پارچه بادباني

sailing 

 ـ ترك بندر به سوي دريا ١

 ـ دريانوردي با بادبان ٢

sailing boat 

 .قايق بادباني، قايقي آه نيروي رانش اصلي آن از طريق بادبان تامين مي گردد

sailing directions 

در ضميمه آن اطلاعات. آتاب راهنماي دريانوردي، اين آتاب به وسيله اداره هيدروگرافي در انگلستان منتشر ميشود                 
 .ارزشمندي براي نقشه هاي دريانوردي در زمينه درياها، سواحل، بنادر، باد، جريان و غيره آورده مي شود

sailing ice=open ice 

 .يخ هاي شكسته اي در قطبها آه مانعي براي دريانوردي آشتي ايجاد مي آنند

sailing orders 

 )آشتي هاي نظامي(ـ دستورات دريانوردي  ١

 ـ دستور زمان حرآت آشتي براي دريانوردي ٢

 ـ در گذشته به آتاب راهنماي دريانوردي گفته مي شود ٣

sailing rules 

قوانين مسابقات قايقراني، اين قوانين به وسيله انجمن هاي مسابقات قايقراني به صورت ملي يا بين المللي آه در
 .ارتباط با مديريت و چگونگي اجراي مسابقات است منتشر مي گردد

sailing vessel 

آشتي بادباني، آشتي آه سطح بادبان آن به حدي است آه مي تواند بـدون اســتفاده از سـيستم رانـش موتـوري
 .دريانوردي نمايد

sail loft 

سالن شابلن بادبان، اطاق بادبان دوزي، محلي آه الگوي ساخت و برش بادبان، سابه بان و پوشش هاي برزنتي در
 .آنجا تهيه مي شود

sailmarker 

 .بادبان دوز، شخصي آه بادبان و پوشش برزنتي و غيره را مي سازد و يا تعمير مي نمايد

sailmarker,s splice
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پلاس بادباني، اين پلاس برخلاف پلاسهاي دريايي آه رشته هاي طناب در داخل يكديگر تنيده مي شـود، رشــته هــا
 .به دور طناب در مسير تاب طناب قرار مي گيرند

sailmarker,s whipping
 

٥بــراي ســاختن آن ابتـدا خـواب حـدود             . بست بادباني، اين نوع بست هيچگاه و تحت هيچ شرايطي سر نمي خـورد              
سانتي متر از انتهاي طناب را باز آرده و طناب در دست چپ به گونه اي قرار داده مي شود آــه رشــته هـاي ميانـي

 .دورترين فاصله را از دست داشته و سر طناب به طرف بالا قرار گيرد

sail number 

شماره بادبان، حروف و اعدادي برروي بادبان قايق هاي تفريحي و مسابقه اي آه ممكن است معــرف مليـت و گــروه
 .آنها باشد

sailor=sailorman 

 ملوان، شخصي آه روي آشتي آار مي آند و در دريانوردي شرآت دارد

sailor blue 

 رنگ آبي دريايي

sailor proof 

آن مقاوم بودن در برابر خرابي، اصطلاحي آه در ساخت تجهيزات و ماشين آلات آشتي استفاده مي شود و مفهوم                
 .از آار افتادن و ضد ضربه شدن مي باشد

sailor,s home
 

ملوانـاني آــه منتظــر پيوســتن بـه مهمانسراي ملوانان، محلي در بندر براي اقامت موقــت بــا امكانــات تفريحــي بــراي            
 .آشتي هستند و يا به تازگي از آشتي پياده شده اند

sailor,s knot
 

 گره آراواتي، گره ملواني

sail room 

 محوطه اي در آشتي مخصوص انبار آردن بادبانها

Saint Elmo,s fire
 

آتش سنت المو، نوري همانند شعله آتش آه گاهي در هواي طوفاني بر نقاط بلند يا برجستــه بويـژه بــر بــالاي دآـل
چگونگي پديدارشدن اين آتـش. آشتي ها يا بال هواپيما و در زمين برنوك درختها و گنبدها و مانند آن ديده مي شود                    

به اين صورت است آه وقتي جو داراي بارالكتريكي است و اختلاف پتانسيل براي وقوع تخليه برق ميان هوا و اشــياء
ايــن. آافي باشد، جرقه اي حاآي از تخليه الكتريكي ظاهر مي شود آه رنگش متمايل بــه سـرخي و يــا آبــي اســت                  

آتش آه به آن درخش سنت المو مي گويند از نام قديس المو آه به حامي دريـانوردي مشهــور اسـت اقتبــاس شــده
 .است

salinity 
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شوري، درجه شوري آب دريا آه برحسب ميلي گرم در ليتر آلر بيان مي شود و اين مقدار در مناطق دريايي مختلــف
 .متفاوت است آه به ميزان بارندگي، تبخير و ذوب شدن هاي يخ بستگي دارد

salinity indicator=salinometer=brinometer 

نمك سنج، وسيله نشان دهنده درجه شوري آب ديگ بخار، اين وسيله براسـاس قــانون هـدايت الكتريكــي اب عمــل
 .مي آند

salinometer=salinity indicator 

 salinity indicator(رجوع شودبه

sallying=induced rolling 

 غلتش القاء شده آشتي

SALM (single anchor leg mooring) 

 .با يك لنگر، اين نوع مهار معمولا در تاسيسات فراساحل مورد استفاده قرار مي گيرد) بويه(مهار 

salt 

تشكيل آن در درياهاي مناطق گــرم و. نمك، سنگ نمك، سنگي آه عمدتا از بلورهاي نمك طعام تشكيل شده است              
 .يا درياچه هاي با تبخير بالا به صورت تراآم نمك براثر تبخير زياد و ته نشست آن صورت مي گيرد

saltation 

حرآت جهشي، نوعي حرآت ماسه در سيال آه ذرات به صورت تقريبا قائم از بستر جـدا شــده و چـون جريــان بــراي
.معلق نگهداشتن آنها به اندازه آافي قوي نيست پـس از طــي مســافتي در پــايين دســت بــه بســتر بــاز مــي گردنــد         

 .مسير گذر ذرات از يك سري جهشها و جست و خيزها تشكيل مي شود

salting 

نمك زني چوب، به منظور حفاظت چوب در مقابل پوسيدگي، در آشتيهاي چوبي دانه هاي نمك را در بيــن الوارهــاي
مي پاشند تا اين دانه ها در اثر رطوبت به صورت نمـك درآمــده) واقع در ناحيه بين خط آبخور تا عرشه آشتي         (چوبي 

 .و در داخل لايه هاي چوب نفوذ و زمان پوسيدگي آن را افزايش دهد

salt lake 

درياچه نمك، درياچه شور، درياچه اي واقع در يك منطقه گــرم و خشــك آــه آب آن بــر اثــر تبخــير زيـاد بــا امــلاح نمكــي
در ١٧٠در هزار و يا درياي خزر آـه درجـه شـوري آن                  ٢٤٠مانند درياچه بهرالميت با درجه شوري      . فراوان همراه باشد  

 .هزار است

salt marsh 

 .شور، باتلاقي آه متناوبا زير آب شور قرار مي گيرد) باتلاق(مانداب 

salt water soap=marine soap 

صابون آب شور، صابون سديمي آه از روغن نارگيل در فرآيند نيم جوشيده و يا به صورت سرد تهيه مي شــود و بــراي
 .استفاده در آب شور مناسب است
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salvage 

هزينه عمليات نجات آشتي يا آالا در دريا براساس. نجات، عمليات نجات آشتيهاي صدمه ديده و غرق شده در دريا                  

(ضمنا از قـانون  . شده و هزينه تجهيزات نجات محاسبه مي گردد         درصدي از قيمت آشتي يا آالا، مهارت به آارگرفته     
np cure no pay  (تبعيت می کند 

Salvage Association 

اين انجمن به منظور حفظ منافع بيمه هــاي دريــايي و آشتيرانــي در. انجمن نجات آشتي و آالاي غرق شده در دريا    
فعاليت اين انجمن از بخش دريايي به بخش هــاي هوايـي ١٩٧١از سال  . ميلادي در لندن تاسيس گرديد    ١٨٥٦سال 

اين انجمن يك موسسه غيرانتفاعي اسـت آــه داراي نماينــده گــاني از شـرآتهاي. و غيره دريايي نيز گسترش يافت       
 .بيمه انگليسي و لويدز ميباشد

salvage clause 

شرطي در بيمه دريايي آه مشخــص آننـده مــيزان هزينـه اي اســت آــه بايـد شـرآت). در دريا(شرط بيمه اي نجات      
 .بيمه براي نجات آشتي يا آالا بپردازد

salvage company 

شرآت نجات در دريا، شرآتي آه با داشتن شناورهاي ويژه و تجهيزات مخصوص نجـات آشــتي و افـراد در دريــا مــي
 .اداره مي شوند) خصوصی(اين شرآتها عموما به بصورت غيردولتي. تواند عمليات نجات را برعهده گيرد

salvage lien 

گروآشي آشتي يا آالا به منظور مطالبه هزينه نجات توسط شخصي آه آنهــا را از خطــر نــابودي در دريـا نجــات داده
 .است

salvage master=wreckmaster 

 فرمانده تيم نجات آشتي صدمه ديده

salvage sevices 

، خدماتي آه به منظور نجات و امداد در جهت حفظ جان و مال اشــخاص در دريــا آـه در)در دريا( خدمات نجات و امداد
.اين خدمات ممكن است داوطلبانه و يا براساس عقد قرارداد ارائه گردد. معرض خطر نابودي قرار دارند ارائه مي گردد

salvage tug 

يدك آش امداد و نجات، يدك آش ويژه اي آه علاوه بر ماموريت يدك آشي داراي تجهيزاتي اسـت آــه مــي توانـد در
اختلاف آن با آشتي هاي نجات در اين است آــه آوچكــتر از آنهـا. حالتهاي اضطراري به آشتيها در دريا آمك برساند        

 .بوده و از تناژ آمتري برخوردار مي باشد و همچنين در فواصل نزديك به بندر خودي عمليات نجات را انجام مي دهد

salvage vessel 

آشتي نجات و امداد، شناوري با تجهيزات ويژه نجات و امداد در دريا آه اغلب از شناورهاي معمولي بوده آه بــه ايـن

شــناورها بــراي ايــن منظــور بــه طــور اختصاصـي از ابتــدا طراحـي و امر اختصاص داده مي شوند، اگر چه امــروزه ايـن              
 .ساخته مي شوند

salvor=wrecker 

 .شخص حقيقي يا حقوقي آه در عمليات نجات در دريا شرآت مي نمايد
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Sambuk 

 نوعي قايق عربي

samson post=king post 

 .دآل بلندي در آشتي آه به عنوان ديرك نيز از آن استفاده ميشود

sand 

ماسه، ذرات ريزي آه از تجزيه و تخريب طبيعي سنگها بويژه سنگهايي آه داراي آوارتز مي باشند ايجاد شـده و بـه
ماســه از نظــر انــدازه بــه پنـج دسـته زيــر تقسيــم. وسيله جريان آب، يخچال و يا دريا به نقاط مختلف حمل مي گردند           

 :ميگردد

 .ميلي متر ١٢٥/٠تا  ٠٦٢/٠ماسه خيلي ريز به ابعاد 

 .ميلي متر ٢٥/٠تا  ١٢٥/٠ماسه ريز به ابعاد از 

 .ميلي متر ٥/٠تا  ٢٥/٠ماسه متوسط به ابعاد از 

 .ميلي متر ١تا  ٥/٠ماسه درشت به ابعاد 

 .ميلي متر ٢تا  ١ماسه خيلي درشت به ابعاد از 

sandbank 

سكوي شني، آرانماسه، توده اي از شن و ماسه آـه در رودخانــه يــا دريــا انباشـته شــده و هنگــام فـرونشستن آب
 .رودخانه يا جزر دريا از آب خارج و آشكار مي گردد

sandbar 

ـ پشته ماسه اي، پشته اي از ماسه در يك رودخانـه آـه توســط جريانهـاي رودخانــه اي تــا ســطح آب يــا نزديـك آن ١
 .ساخته شده و بالا مي آيد

 )bar(ـ پشته ،بندآب مترادف با ٢

sand blast 

ميليمتر به آمك هواي فشرده بـدون رطوبــت روي ســطوح ٧تا  ٣شن پاشي، سندبلاست، پاشش شن ريزه به قطر        
 .فلزي به منظور زنگ زدايي و آماده سازي آنها براي رنگ آميزي

sand bypassing 

جابجايي ماسه، جابه جايي مكانيكي يا هيدروليكي ماسه از بالادست به سوي پايين دست فرسـايش يــك شــاخاب
 .جابه جايي هيدروليكي مي تواند طبيعي يا مصنوعي باشد. يا ورودي لنگرگاه

sand pump dredger=suction dredger 

لايروب مكشي، آشتي لايروبي آه با استفاده از يك پمپ بسيار قوي، لاي بستر دريا را بدون عمل شخم زنـي مــي
.مكد و مخلوطي از لاي و آب را يا از طريق لوله به ساحل پمپ مي آند و يا اينكــه در داخـل دوبـه ويـژه اي مــي ريـزد                         

 .مي باشد) hopper barge(معمولا آف اين دوبه ها داراي دريچه تخليه لاي

sand reef 
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 تپه دريايي

sand strake=garboard strake 

 garboat strake(رجوع شودبه

sand wave=megaripple 

موج ماسه اي، رسوباتي از ماسه به شكل يك موج بزرگ در آف آبهاي خيلي آم عمق، طول موج اين رســوبات مــي
 .تواند به صدمتر برسد و دامنه آنها حدود نيم متر است

sanitary passage 

گواهينامه بهداشت، مدرآي آه توسط مسئولين بهداشت بندر به مسافرين مشكوك به امراض واگير داده مي شـود
 .تا قبل از معرفي به سازمان هاي بهداشت محلي، تحت نظر و آنترل باشند

sanitary pump 

 .، پمپي آه آب شور سيفون توالت آشتي را تامين مي آند)در آشتي(پمپ آب شور توالت 

sanitary tank 

مپ)در آشتي  (مخزن ثقلي آب شور توالت     يق پ شور از طر ، مخزني آه در ارتفـاع قـرار مـي گـيرد تـا آب 
 .به داخل آن وارد و به آمك نيروي ثقل مورد استفاده قرار گيرد) sanitary pump(مربوطه

SAR (search and rescue) 

 search and rescueرجوع شود به 

SAR convention (international convention on maritime search and rescue) 

در سـازمان بيـن المللـي ١٩٧٩آنوانسيون بين المللي تجسس و نجات دريائي، اين آنوانسيـون در سـال                
تاريخ      . ميلادي لازم الاجرا شد     ١٩٨٥دريانوردي به تصويب رسيد و از سال        هجـري شـمسي ٣/٩/١٣٧٣تا 

ند                ٥٠تعداد   به ايــن آنوانسيـون ملحـق گرديد يران نـيز بـا تصويـب مجلـس شـوراي. آشور جهـان  آشـور ا
به ايـن آنوانسيـون محلـق شـد                 ٢٨/٢/١٣٧٣اسلامي در تاريخ      هـدف آن تاسـيس يـك. هجـري شـمسي 

يا مـي شتي هـا و اشـخاص در در سيستم هماهنگ بين المللي در زمينه تجسس و شيوه هاي نجات آ
 .باشد

Sargasso Sea 

يج پوشـيده اســت                        ايـن ناحيـه. درياي سارگاسو، ناحيه اي در درياي اتلانتيك آه سطح آن از خزه هـاي خل
 .درجه شمال جغرافيايي واقع شده است ٣٠تا  ٢٥درجه غربي و  ٤٧تا  ١٩تقريبا بين 

SAT (sea acceptance trails) 

 آزمايشات قبولي نهايي آشتي در دريا

satellite navigation 

در اين نوع دريانوردي موقعيت آشتي به وسيله دستگاهي آه از ماهواره اطلاعات. دريانوردي ماهواره اي   
 .دريافت مي آند مشخص ميگردد
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Saturn 

صله يا مشـتري در فا آيوان، زحل، يكي از عظيم ترين سيارات منظومه شمسي است آه بعد از برجيس 
خويش جـاي گرفتـه اسـت             ۴٢٧/١/٠٠٠/٠٠٠ سرعت حـدود. آيلومتري خورشيد در مدار  نـور خورشـيد بـا 

مي آنـد       ١٥سيصد هزار آيلومتر در ثانيه اين فاصله را در مدت زمان يك ساعت و                  طر آيـوان. دقيقه طي  ق
روز زميني و مــدت زمـان چرخـش ٨٠٥/١٦٦سال و    ٢٩آيلومتر، مدت گردش آن به دور خورشيد          ٠٠٠/١٢٠

مي. دقيقـه مـي باشـد     ١٥سـاعت و   ١٠آن به دور محور خويش       قه نـوراي عظي پـيرامون آـره آيـوان را حل
يل يافتـه شماري تشك سنگها و اجـرام و غبارهـاي آسـماني بـي  آه از خـرده  همانند آمربند در برگرفته 

 .قمر نيز به گرد اين سيارات در گردشند ٢٣به جز حلقه مذبور . است

save all 

.ـ بادبان آمكي آه در زمان درياي آرام و آم باد مورد استفاده قرار مي گيرد تا به بادبان اصلي آمك آند ١

به عنـوان آيســه ٢ يا  ـ زيرانداز برزنتي آه براي جلوگيري از پاشش رنگ به اطراف در هنگام رنگ آميزي و 
 .جمع آوري آشغال از آن استفاده مي شود

سقوط آـالا از ٣ تا در صـورت  گيرد  مي  ـ توري آه بين اسكله و آشتي در هنگام تخليـه و بـارگيري قــرار 
 .افتادن آن به دريا جلوگيري نمايد

save our ship 

 SOS(رجوع شودبه

SBT(segregated ballast tanks) 

 )segregated ballast tanks(رجوع شودبه

scale effect 

بـه دليـل اختـلاف بيـن. اثر مقياس، اين اثر در ارتباط با آزمايش مدل آشتي در حوضچه آزمايش مي باشـد               
با واقعيـت                  شتي در دريــا       (ابعاد مدل و نمونه اصلي نتايج حاصله از آزمايشات مـدل  طابق آامـل) رفتـار آ ت

 .ندارد

scan 

)فرکانس(درجه اطراف شناور با تغيير جهت و بسامد      ٣٦٠واژه اي در مورد رادار به معني اينكه بازرسي در            
 .انرژي پالس راديويي صورت ميگيرد

scantlings 

آشـتي بـه ورق ها و تيرهايي آـه در سـاخت        )،frames(ابعاد بخش هاي مختلف سازه آشتي مانند قابها        

مه آتـاب               . آارگرفته مي شوند عاد را در آييـن نا ين اب بـه)rules book(قـانون سـاخت     موسسات رده بندي ا
 .سازنده ها ارائه مي نمايند

scarf=scarph 

ضخامت در محـل حوي آـه  آردن بن مفصل زدن، دو تكه چوب و يا ورق را با نخ يا ايجاد شيار به هم متصل 
 .اتصال افزايش نيابد
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scarp=escarpment 

 escarpmentپله ساحلي، تندان رجوع شود به 

scarph=scarf 

 مفصل زدن

scend 

 بالا رفتن آشتي در آب در اثر موج دريا

school of fish 

 .گروه ماهيان، اصطلاحي است آه براي حرآت گروهي از ماهي ها در دريا از آن استفاده مي شود

Schottel drive 

قرار مـي گـيرد                  يـك شـرآت. سيستم رانش و سكان آشتي آه در آن موتور رانش عمـود بـر محـور رانـش 
 . آلماني به همين نام معروفيت ساخت چنين مجموعه اي را دارد

Schottel rudder=z-drive 

سيستم رانش شاتل، شاتل نام شرآت معروف آلماني است آه سـازنده سـيستم هـاي رانـش ويـژه اي
 .مي باشد zو به صورت ) outboard(عموما بدون موتورخانه

scoop cooling water 

) scoop valve(آب درياي خنك آننده آه ازآف يا ناحيه جانبي آشتي از طريـق شـير فلكـه بسيـار بزرگـي       
 .وارد آن مي شود

scoop injection valve 

سريع ابگرفتگـي موتورخانـه شيرفلكه آب خن، شير فلكه بسيار بزرگي آه در آف موتورخانـه بـراي تخليـه 
نك. قرار داده مي شود      اين سيستم ها معمولا در آشتيهايي با رانش بخاري آه نياز به حجم زيادي آب خ

 .آننده از طريق دريا دارند مورد استفاده قرار مي گيرند

Scorppius 

 ـ عقرب، آژدم، هشتمين صورت فلكي در منطقه البروج ١

ـ هشتمين برج سال هجري شمسي مطابق با آبان ماه، مدت زمان عبور خورشيد از برج عقرب آوتاهتر ٢
 .از ديگر برجهاست

scotch boiler 

قرار مـي ستفاده  شتي مـورد ا كي در آ ديگ بخار آتش در لوله، اين نوع ديگها به عنوان ديگهاي بخـار آم
 .گيرند

scour 
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 آبشستگي، جابجايي مواد زير آب به وسيله امواج و جريانها بويژه در آف يا پنجه يك سازه ساحلي

scow=dumb barge=dumb scow 

 dumb scowرجوع شود به 

scow bow=swim bow=transom bow=pram bow 

 )قايق يا آشتي(سينه تخت 

screw 

 )propeller(مترادف با)آشتي(ـ پروانه  ١

 ـ پيچ ٢

screw effect 

، نيروي جانبي آه در اثر چرخش پروانه به آشتي وارد مي شود و سكانداري آشتي را)کشتی(اثر پروانه
 .اين اثر در آنار اسكله و يا آبراه باريك بيشتر محسوس است. دشوار مي سازد

screw post=propeller post 

 .بدنه استحكام بخشنده به مجموعه پروانه و بوش محور پروانه

screw race 

 .جريان مغشوش آب آه پروانه آشتي را ترك مي نمايد

screw shackle=tension sleeve=turn buckle=bottle screw 

بـا. چپ گرد قرار دارد  خفت پيچي، يك مهره سيلندري آه در يك سر آن پيچ راستگرد و در سر ديگر آن پيچ               
از اين وسيله براي شل و سفت آـردن. پيچاندن مهره وسط، طول اين مجموعه آاهش يا افزايش مي يابد        

ستفاده مـي شود ا مي  طناب فولادي آه معمولا به عنوان حفاظ نرده اطراف عرشه آشتي به آار گرفته 
 .گردد

screw steering gear 

به صورت دستي با سكان پيچي مستقيم، نوعي سيستم سكان براي شناورهاي آوچك آه ممكن است             
 .برقي مستقيما در محل محور تيغه سكان با پيچاندن يك پيچ قوي و بلند، بچرخد

scriber=raising knife 

 rsising knife(رجوع شودبه

scrubbing tower 

گيري از احتمـال(برج تصفيه دود، به منظور تامين گاز خنثي و انتقال آن به داخل مخازن سوخت                  بـراي جلو
مواد) آتش سوزي و انفجار  يه  دود دودآش را به داخل برجي روانه مي نمايند تا با پاشش آب برروي ان آل

 .معلق در دود را از آن جدا سازند
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scull=skull 

 پاروي آوچك

scum pan 

براي تخليـه) steam drum(، قيفي در داخل استوانه بخار)در استوانه ديگ بخار(قيف سرجوش  ديگ بخار 
 .تفاله هاي موجود در سطح آب استوانه بخار

scupper 

شود                              مي  ايـن. آبريز، ناوداني، مجرايي آه از طريق آن فاضلاب و آبهاي متفرقه از آشتي به بيرون ريختـه 
 .قرار گيرد)bulwark(مجرا ممكن است در بدنه آشتي و يا روي عرشه در زيرحفاظ اطراف عرشه 

scupper hose 

، شيلنگي آه به طور موقت بويژه در حوض خشك و سرسره تعميرگاههاي آشتـي)آشتي(شيلنگ آبريز   
به در محل مجراي آبريزهاي آشتي وصل مي شود تـا فاضـلاب و يـا آبهـاي خنـك آننـده دسـتگاهها از آن 

نگ آمـيزي هيـچ آبـي روي بدنـه. بيرون از آشتي هدايت شود     گام ر آه در هن ين اسـت  هدف از اين آار ا
 .آشتي نريزد

scupper valve=storn valve=clack box 

، شير فلكه ساده اي آه اغلب به صورت دريچه اي در محل خروجي آبريز)آشتي(شير فلكه يكطرفه آبريز    
 .مانند فاضلاب در ارتفاع خط آب و نزديكي بدنه نصب مي شود

scuttle 

چه هـاي مستطيـل شـكل                    آه روي دري آشـتي و يـا گـاهي روي) hatch(دريچه بيضوي يا دايره اي شـكل 
ند)bulkhead(ديوارهاي عمودي     قرار ميگيرد تا عبور افراد با سرعت از اين مسير صورت پــذيرد و افــراد بتوان

 . در حالت اضطراري به سهولت و با سرعت اين دريچه را باز و بسته نمايند

sea 

 دريا

ين ١ ـ توده پهناور و گسترده آب آه پيرامون آنرا خشكي فراگرفته باشد مانند درياي خزر آه در اصل بزرگتر
 .درياچه جهان است

 ـ قسمتي از يك اقيانوس آه در مجاورت يك قاره قرار گرفته باشد مانند درياي عمان ٢

 .ايران به مفهوم رودخانه به آار مي رود مانند آمودريا) شرقی(ـ در پاره اي از بخش هاي خاوري ٣

sea acceptance trails (SAT) 

 در دريا) آشتي( آزمايشات قبولي نهايي

sea acorn 

 barnacleجانور آشتي چسب رجوع شود به 
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sea anchor=drogue 

 drogueسرعت گير قايق رجوع شود به 

sea bag=canvas bag 

متر آـه ٣٠آيسه انفرادي ملوانان، آيسه برزنتي استوانه اي به قطر حدود               سانتي متر و ارتفاع حدود يك 
 .ملوانان از آن به عنوان چمدان وسايل سفر استفاده مي آنند

Seabee 

نوعي شناور حمل دوبه، اين نوع شناورها داراي دوار و آسانسوري در پاشنه مي باشند آه به وسيله آنها
 .تن را با بار به داخل خود جاي داده و حمل نمايند ١٠٠٠مي توانند دوبه هاي تا ظرفيت 

sea breeze 

 .نسيم دريا، باد ملايمي آه به علت اختلاف دماي خشكي و دريا از جانب دريا به سوي خشكي مي وزد

sea buoy 

 .اولين بويه اي آه آشتي در هنگام ورود به آبراه و يابندر با آن روبرو مي شود

sea chest 

 )از طريق لوله آشي واقع در بدنه زيرآبي آشتي(محفظه ورود آب دريا به داخل آشتي 

sea cliff 

 .پرتگاه درياآنار، صخره اي آه در لبه رو به درياي ساحل قرار گرفته باشند

sea cock=skin valve=sea valve 

 sea valve رجوع شود به 

seafarer=mariner 

عم از فرمانـده، دريانورد، شخصي آه روي آشتي آار ميكند، اين واژه به طور عمـوم آليـه افـراد آشـتي ا
 .جاشو و غيره را در بر مي گيرد

sea fog 

عبور يك توده هواي گرم و مرطوب از روي سطح سرد آب دريا آه درجه حرارت آن پـايين تـر از نقطـه شـبنم
ارتفاع اين مه از سطح دريا بسيار آـم. هواست، موجب مي گردد آه هواي مرطوب تقطير و مه توليد شود      

 .است به طوري آه ديده بان ها از بالاي دآل آشتي بران مشرف مي شوند

seagoing tug 

شود              ايـن يـدك آـش هـا در. يدك آشي آه براي آار در آبراهها و سـواحل نزديـك طراحـي و ســاخته مـي 
هاي بنـدري         خازن آب و سـوخت بــا ظرفيـت) harbor tug(مقايسه بـا يـدك آـش  ست و م كان زي داراي ام

ندري و. بيشتري ميباشند همچنين از نظر ظرفيت و عمليات دريانوردي در رده هاي بين يـدك آـش هـاي ب
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 .مي باشند) oceangoing tugs(يدك آش هاي اقيانوس پيما

seagoing vessel=deep sea vessel 

آشتي اقيانوس پيما، در انگلستان براساس قوانين موسسات رده بندي اين نوع شناورها براي دريـانوردي
حدود نيـز هاي م در آبهاي عميق طراحي و ساخته مي شوند اگر چه به ندرت ممكن است در رودخانه و آب

oceangoing(در آمریکـا عمومابــه ایـن کشتيهــا براسـاس قـوانين موســسات رده بنــدی             . دريــانوردي نماينـد    
vessels نيز گفته می شود. 

seagrace=seaweed 

 خزه دريايي

sea horse 

 .است) سفيدرنگ(آن به علت وزش باد آف آلود) crest(موج بزرگ سفيد راس، موجي آه راس

sea ice 

 .يخ دريايي، يخي آه در اثر يخ زدن سطح آب دريا به وجود مي آيد

sea inlet box 

له هـواي فشـرده بـراي له ورود آب دريـا، لو محفظه ورود آب دريا به داخل آشتي، محفظه اي آه به آن لو
 .تميز آردن يا لوله بخار براي يخ زدايي و شير هواگيري متصل است

seakeeping 

جنبه هاي مختلف طراحي آشتي آه نشانه قابليت حفظ تعادل و بالابودن راندمان آاري و داشتن حداآثـر
 .در برابر حرآت در آب است) drag(نيروي پسا

sea kindliness 

غلتش طولي و(همجوشي آشتي با درياي طوفاني ، واژه اي است مربوط به رفتار آرام و مناسب حرآت              
 .متفاوت است) seaworthiness(باواژه. يك آشتي در درياي طوفاني ...) عرضي و 

sea ladder=pilot ladder=jacob  s ladder=jack ladder 

 پله طنابی

sea lawyer 

 .ملواني آه برضد افراد مسئول آشتي دائما در حال بحث و مجادله است

  

sea level 

 تراز دريا
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sealing run=backing run 

 اولين رديف جوش در اتصال لب به لب 

sealing strip=gasket 

 واشر آب بندي، درزگير

sea log 

 دفتر ثبت وقايع دريانوردي، دفتر ثبت وقايع آشتي در دريا

seam 

 )در بدنه آشتي(خط جوش افقي 

seaman 

ملوان، هرچند اين واژه به صورت حقوقي براي خدمه آشتي بجز فرمانده و خدمه هاي آموزشي اسـتفاده
واژه. ميشود ولي در برخي موارد براي آليه خدمه آشتي آه آمتر از درجه افسري دارند نيز بكار مـي رود              

 mariner  sailorهای مترادف عبارتند از

seaman apprentice 

قرار ميگـيرد ملوان آموزشي، مرد جواني آه با نظارت مستقيم و مستمر در ساحل و در دريا تحت آموزش 
 .تا بتواند به عنوان ملوان عرشه مشغول به آار شود

seamanship 

 مهارت دريانوردي، مهارتي آه براي راهبري و اداره آشتي در دريا مورد نياز است

sea mile=nautical mile=Admiralty mile 

 .مایل دریایی

seamount 

 .آوه دريايي، آوهي با ارتفاع بيش از هزار متر از آف اقيانوس آه قله نسبتا تيزي داشته باشد

Sea of crete=Candia Sea 

 )در جنوب درياي اژه(درياي آرت 

sea painter 

اينچ آه براي مهار قايق به آب انداخته شده آشــتي و حفـظ آن در فاصـله ٢طناب بلندي به قطر حداق      
 .استفاده مي شود) در حال دريانوردي آشتي(اي دور از بدنه 
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seaport 

 .بندر، بندري آه در آنار ساحل دريا و يا نزديك دريا در مسير رودخانه قرار داشته باشد

sea puss 

يان خطرنــاآي در امتـداد سـاحل، جريـان بــازگشتي آـه توسـط بازگشتي، جر يان  جريان پوس، نوعـي جر
به طور غيردقيق آبراه مغروق يا شاخابي درون يك پشته آه توسط جريانـات مزبــور. برگشت آب ايجاد شود   

 .ايجاد شده باشد

search and rescue(SAR) 

جات تجسس و نجات،به علت اهميت کاهش صدمات و تلفات دریایی کنوانسيونی در ارتباط با تجسس ون
 .می گویند) SAR Convension(دردریا ایجاد گردیدکه به اختصار به آن

searchlight 

چه. نورافكن تجسس، نورافكن بسيار قوي آه از فاصله دوري قابل رويت است               چنانچه روي نـور افكـن دري
 .آرآره اي نصب شود به عنوان چراغ مخابره قابل استفاده خواهد بود

sea return=cutter 

 )cutter(رجوع شودبه

sea room 

فاري، سـكوي اســتخراج و آل ح عي نظـير د ناحيه بي خطر براي دريانوردي در منطقه فراســاحل آـه موان
 .اآتشاف و غيره در آن واقع نشده است

sea rover 

 . ـ دزد دريايي، آسي آه در دريا به طور بي هدف و آواره دريانوردي مي آند ١

 ـ آشتي دزدان دريايي ٢

seas 

 .امواج محلي، امواجي آه در مكان و زمان مشاهده توسط باد ايجاد شوند

Sea scale=Douglass scale 

 )Douglass scale(رجوع شودبه

sea searvice 

 سابقه خدمت افراد در دريا

seahore 

 ساحل دريا يا اقيانوس
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seasickness 

درياگرفتگي، عارضه اختلال سيستم عصبي افراد در دريا آه به علـت حرآـات آشـتي در امـواج بـروز مـي
 .آند

sea-sick tablet=antiseasickness medicine 

 .قرص ضد درياگرفتگي ، اين نوع قرص براي افراد آشتي و قايق نجات در نظر گرفته مي شود

sea smoke=steam fog=warm water fog 

 مه بخاری

seastate 

 حالت دريا، توصيف سطح دريا با توجه به آنش امواج

sea strainer 

ست بـه منظـور جلوگـيري از ورود آشـغال بـه صافي آب دريا، از اين صافي آه به شـكل اسـتوانه مشبك ا
 .داخل سيستم لوله آشي آب شور آشتي استفاده مي شود

sea suction 

 محل ورود آّب دريا به داخل آشتي

seatrain=sea-train 

شود                   مي  نوع. شناوري آه از عرشه هاي مختلف آن براي حمل واگن هاي قطار اسـتفاده  عمومـا از ايـن 
 .شناورها براي فواصل زياد و در درياي آزاد استفاده ميشود

sea trails 

 .آزمايشات قبولي نهايي آشتي در دريا پس از ساخت

sea valley 

دره دريايي، فرورفتگي بستر دريا به شكل دره اي پهن بدون شــيبهاي آنـاري تنـد آـه مشخصـه يـك تنگـه
 .مي باشد

sea valve=sea cock=skin valve 

قرار مي)sea strainer(شيرفلكه ورود آب دريا به آشتي، اين شير فلكه بين بدنه آشتي و صافي آب دريا 
 .گيرد

sea wall=flood wall 

 .ديوار سيل گير، ديوار دريايي، ديواري آه در آرانه دريا احداث مي شود تا جلوي طوفان و سيل را بگيرد

seaward 
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 به طرف دريا، به سمت دريا

sea-water 

وزن مخصوص آب. در اغلب آبهاي دريا، اين آبها شور مي باشند        )نمک(آب دريا، به علت وجود آلريد سديم            
معمولا در محاسبات ميانگين وزن. آيلوگرم بر مترمكعب متغيير باشد      ١٠٣١تا   ١٠٠١درياها ممكن است از     

 .آيلوگرم بر متر مكعب در نظر گرفته مي شود ١٠٢٥مخصوص آب دريا 

seaway 

 ـ پيشروي آشتي در دريا ١

 ـ گستره اي از دريا آه قابل دريانوردي است  ٢

 )ناحيه دور از ساحل و دور از ناحيه آب آم عمق(ـ حرآت مواج آب دريا در ناحيه عميق  ٣

seaweed=seagrace 

 خزه دريايي

seaworthiness=navigability 

شده در آن و ستفاده  شتي، مصـالح و تجهـيزات ا بودن طراحـي و سـاخت آ قابليت دريـانوردي، مناسـب 
 .خدمه، عوامل تعيين آننده در قابليت دريانوردي يك شناور به حساب مي آيند

seaworthiness certificate 

سين موسـسات رده بنـدي آشتـي)آشتي(گواهينامه قابليت دريانوردي     ، گواهينامــه اي آـه توسـط بازر
به يـك مرآـز تعميراتـي باشـد و يـا صادر مي شود و ممكن است براي دريانوردي موقت و رسيدن آشتي 

 .اينكه پس از تصادفات آشتي چنين تائيديه اي براي ايمن بود دريانوردي آشتي صادر شود

secondary cyclone 

صلي اسـت در طوفان چرخه اي ثانويه، اين طوفان آه به صورت چرخه آوچك در مقايسه با چرخه طوفان ا
 .مجاورت طوفان اصلي تشكيل مي گردد

secondary port 

اسـتفاده مـي شـود) جزرومد(بندر ثانويه، بندر همجوار، اصطلاحي است آه در محاسبات مربوط به آشند           
يه در به اين ترتيب آه به آمك اطلاعات موجود آشند بنادر اصلي مي تـوان اطلاعـات لازم بــراي بنـادر ثانو

 .زمينه آشند را بدست آورد

second assistant engineer 

 .افسر مهندسي دوم آشتي، اين عبارت بيشتر در آمريكا رايج است

second dog wach 

 ٢٠تا  ١٨نگهباني از ساعت 
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sediment 

ين. تهنهشت، ذراتي از سنگ، خاك يا مواد و دانه هائي آه در زير آب ته نشين مي گـردد                       لي ا بـه طـور آ
لي بـه غيره از مح واژه به مفهوم آليه مواد و ذراتي آه به وسيله عواملي مانند رودخانه، دريا، باد و يخ و 

 .محل ديگر حمل شده و ته نشين گردند مي باشد

segregated ballast tanks (SBT) 

پر شور  با آب  قط  مخازن تعادل آب شور، مخازني در نفتكش ها آه به منظور حفظ تعادل شـناور در دريـا ف
 .مي شوند

seiche 

 نوسان آزاد

به طور) ناشي از زلزله يا شرايط جوي        (ـ نوسان موج ايستا در آبگير محصور آه پس از حذف نيروي مولد                       ١
 .متناوب ادامه مي يابد

ـ نوسان توده اي سيال، ناشي از نيروي آشفته آننده اي آه داراي تواتري برابر با تواتر سـيستم سـيال ٢
ها به صورت نوسان آزادي در نظر گرفته مي شوند آه عمدتا از نيروي تناوبي)جزرومد(امروزه آشند . است

 .خورشيد و ماه سرچشمه مي گيرند

يا درياچـه                             ٣ ساني آب در لنگرگـاه  ايـن. ـ در درياچه هاي گريت، هرگونه افزايش ناگهاني نوساني يا غيرنو
درياچه هاي گريــت. آلمه در ناحيه درياچه هاي گريت بدون توجه دقيق به معنا و آابرد اخير، متداول است                

 .در آمريكا واقعند

seine boat=seiner 

ظير سـاردين، تــن و) ،sein net(قايق ماهيگيري با تور پياله اي  هايي ن توان مـاهي  با اين نوع قايق مـي 
 .غيره را آه عموما نزديك به سطح آب حرآت مي آنند صيد آرد

seine float 

، اين گوي از جنس چوب پنبه، چوب و يا مـواد پليمــري تهيـه مـي) sein net(گوي شناور براي تور پياله اي
 .شود

seine net 

متر آه يك لبه ١٠٠تا بيش از    ٣٠متر و عرض     ١٠٠٠تا بيش از    ١٠٠تور پياله اي، تورماهيگيري طويل بطول         
يزان مـي شـود         ) sein float(آن با گوي هاي شـناور  سطح آب آو ها        . در  school of(بـا مشاهـده گـروه ماهي

fish (لبه زيرين تور را جمع آرده و مانند پياله ماهي ها را به دام مي اندازد. 

seiner=seine boat 

 sein boat(رجوع شودبه

seining 

 صيدماهی بااستفاده از تور پياله ای

seismic sea wave=Tsunami 
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 Tsunamiتسونامي رجوع شود به 

seizing 

شده ١ ـ نخ پيچي، اين عمل به منظور جلوگيري از بازشدن رشـته هـاي سـرطناب و يـا ناحيـه پـلاس زده 
 .صورت مي گيرد

seizing line 

 نخ مخصوص نخ پيچي طناب

seizing twine 

 آلاف نخ مخصوص نخ پيچي طناب

seizing wire 

 سيم مخصوص سيم پيچي سرطناب فولادي و يا محل پلاس آن

seizure 

ند مي مان قوانين عمو توقيف آشتي با آالاي مربوطه در زمان صلح يا جنگ به دليل تخلف و عـدم رعايـت 
 .تجارت ممنوعه

selenology 

 .ماه شناسي، بخشي از علم نجوم آه به مطالعه در مورد ماه مي پردازد

self-closing door=automatic closing door 

ستفاده از سـيستم شتي بـا ا سافربري آـه بـراي حفـظ آب ناپـذيري آ درب آب نفوذناپذير در آشتيهاي م
 .قابل بازو بسته شدن مي باشد) پل فرماندهی(هيدروليك از راه دور

self-docking dock 

حوض شناور پانتوني، حوض شناوري آه از بهم پيوستن پانتون ها با ديوارهاي مجزا ساخته مـي شـوند و
در نتيجه براي انجام تعميرات زيرآبي مي توان قسمتهايي از اين حوض شناور را به طور مجزا از آب خـارج و

ستفاده از. بر روي آن تعميرات زيرآبي انجام داد       از اينرو براي تعمـيرات زيرآبـي ايـن حـوض شــناور نيـاز بــه ا
 .حوض هاي ديگر نمي باشد

self-docking floating dock 

 حوض شناور 

self-polishing paint 

به يايي  جانوران در نوعي رنگ ضد خزه آه به مرور زمان ضخامت آن آم مي شود و از چسبيدن خزه ها و 
 .ناحيه زيرآبي آشتيها و سازه هاي دريايي جلوگيري مي نمايد

self-priming pump 
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يه و له مكنـده راتخل مي توانـد هـواي موجـود در لو گيري نداشـته و خـود  پمپي آه نيازي به سيستم هوا
واغلب پمپهـاي)positive displacement pumps(آليه پمپ هاي جابجايي مثبت . سپس آب را پمپ نمايد

 .گريز از مرآز از اين نوع مي باشند

self-propulsion point 

 نقطه تقاطع منحني مقاومت بدنه آشتي و نيروي جلوبري پروانه برمبناي دور پروانه

self-righting boat 

به نوعي قايق نجات آه به علت داشتن مخازن خالي در سينه و پاشنه پس از واژگون شدن خود به خـود 
 .حالت اوليه برمي گردد

self-supporting tank 

مخزن حمل گاز مايع، مخزن بسيار مستحكمي آه قابليت تحمل بار زيادي را داشته و براي حمل گاز مايـع
 .مناسب مي باشد

self-trimmer=self trimming vessel 

نوعی کشتی فله برکهبه دليل داشتن ساختارویژه در انبارها به اقدام دستی برای حفظ ترازطولــی نيـازی
فظ.ندارد کار ح لی آن بـه طورخود غيره تـراز طو از اینرو هنگام بارگيری کالای فله مانند گندم،زغال سنگ و

درصـد٦٥تـا ٤٠با عرض زیاد است که تقریبـا       ) hatchs(می شود ویژگی مهم این شناورها داشتن دریچه ها             
 .عرض کشتی را دربر می گيرد

self-unloading vessel 

بدون اسـتفاده  نوعي آشتي فله بر ويژه حمل ذغال سنگ، سنگ معدن و سنگ گچ، سيمان و غيره                   آه 
نوار. از تسهيلات تخليه بندري مي تواند آالاي خود را تخليه نمايد           مك  اين آالاها تحـت اثــر وزن خـود بــا آ

 .نقاله تخليه مي شوند

selsyn motors=self synchronizing 

موتورهــاي ســينكرو، ايــن موتورهــا بــه عنــوان موتورهــاي فرســتنده و گيرنــده در ســيستم ســكان تلگــراف
 .موتورخانه و تلموتورها مورد استفاده قرار ميگيرند

semaphore=wigwag 

آل                      صفحات مربـع شـكل روي د يا نصـب  آه.وسيله مخابره با آمك دست چپ و راست  ايـن نـوع مخـابره 
صورت شناور  عموما در نيروي دريايي رايج است در روز روشن و در فواصل نزديك براي انتقال پيـام بيـن دو 

 .ميگيرد

semaphore flag 

است بالاي دآل افراشته مي Jپرچمي آه معرف حرف      semaphoreپرچم اعلام ارسال پيام با استفاده از          
يام بـا پـرچم ويـژه. پيام ارسال آنم  semaphoreشود و به معني اين است آه من مي خواهم با         ارسـال پ

 .با تغيير موقعيت دست و پرچم صورت مي گيرد Zتا  Aحرف 

semi-balanced rudder 

 .تيغه سكان نيمه متعادل، در اين نوع سكان نيمي از سطح عقبي تيغه سكان در جلو محور قرار مي گيرد
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semi-diesel engine=not-bulb engine 

خل سـيلندر بـه علـت برخـورد بخـار آه در آنهـا احـتراق در دا نه  لي دو زما موتور نيم ديزل، موتورهـاي ديز
جام مـي شـود                  . سوخت با سطح داغ صورت مي گيرد          با انفجـار ان ايـن. حفظ سطح داغ در داخل سـيلندر 

به           ها  مي رسـد         ٤٠٠موتورها معمولا آم قدرت بوده و حداآثر قدرت آن خار  ين نـوع. اسـب ب امـروزه ديگـر ا
 .موتورها توليد نميشود

semidiurnal tide 

تاه در يـك روز آشنـدي بـه همـراه تغيـير روزانـه  نيمروزه، آشندي با دو آب بلند و دو آب       ) آشندجزرومد آو
 نسبتا آم

semi-knocked down (SKD) 

 SKDرجوع شود به 

semi-submersible drilling unit 

صندوقچه      ) hull(تاسيسات حفاري نيمه غوطه ور، تاسيساتي شامل بدنه          آـه حامـل سـتون) caisson(يـا 
 .در دريا مي باشد)drilling platform(هاي عمودي براي نگهداري سكوي حفاري 

 semi-submersible vessel 

موج شناور نيمه غوطه ور، نوعي شناور لوله گذار آه قابليت انجام عمليات لوله گذاري در درياي با ارتفـاع 
ست            ٢/٥تا   ۶/۴ شناورها در فراسـاحل. متر را در جهت دلخواه نسبت به حرآت موج دارا ين نـوع  آـاربرد ا

 .براي تاسيسات حفاري و استخراج بسيار متنوع مي باشد

senhouse slip 

به خف آزادشونده، مجموع اي از يك وسيله اتصال است آه براي رها آردن قايق نجات و يـا تجهـيزات مشا
 .از روي عرشه آشتي به دريا مورد استفاده قرار مي گيرد

sensible horizon 

 .افق محسوس، دايره اي آه سطح افق ناظر را در بر مي گيرد

sentinel=kellet 

 kelletرجوع شود به 

service boat=supply boat=supply vessel 

ساحل                 سيسات فرا ساخته) ماننـد سـكوها   (آشتي خدماتي، آشتي آه به منظور تدارآات تا حي و  طرا
اين شناورها ممكن است براي يدك آشتي، حمل مايحتاج عمومـي و يـا عمليـات لنگرانـدازي و. مي شود

 .غيره مورد استفاده قرار گيرند

service speed=commercial speed 

سرعت تجاري، سرعت آشتي با بدنه زيرآبي بدون خزه با آبخور طراحي و استفاده از قدرت متوسط موتور
 .رانش در يك هواي معمولي
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service tank 

تامين مـي                        شتي را  نه موتورخانـه آ صرف روزا براي  مخزن سوخت مصرفي، مخزني آه سوخت م ند و  آ
 .پرآردن آن از مخازن سوخت ذخيره و يا تعادل استفاده مي شود

serving 

 پوشاندن نوار

SES(surface effect ship)=GEM(ground effect machine)=ACV(air cushion 
vehicle 

 )در نيروی دریایی(هواناو

set of current 

 جهت جريان

setting 

 غروب، فروشدن آفتاب، ماه و ستارگان

setting tank 

سوخت بـه روش ثقلـي مخزن تصفيـه ثقلـي سـوخت، از ايـن مخـزن بــراي جـداآردن آب و مـواد صـافي از 
 .استفاده مي شود

Seven planetes 

سيارات هفتگانه، سيارات سبعه، در نجوم قديم سيارات زحل، مشتري، مريخ، خورشــيد، زهـره، عطـارد و
زحل و مريخ را نحسين، مشتري و زهره را سعدين و خورشيد. را سيارات هفتگانه، مي ناميدند       ) ماه(قمر 

علاوه بـر ايــن زحـل و. مـي دانستنـد   ) پنج سـرگردان (و ماه را نيرين مي خواندند و بقيه را خمسه متحيره              
 .مشتري و مريخ را سيارات علوي و زهره و عطارد و ماه را سيارات سفلي به شمار مي آوردند

sewage tank 

، مخزنــي آــه فاضــلاب آشــتي در داخــل آن جمــع شــده و براســاس قوانيــن)در آشــتي(مخــزن فاضــلاب   
آنوانسيون حفاظت محيط زيست دريايي موسسه بين المللي دريانوردي پس از تصفيه به دريا ريخته مـي

 .شود

sextant 

ارتفاع اجرام سـماوي از(، سكستانت، دستگاهي است براي اندازه گيري زاويه           )اجرام سماوي (زاويه ياب  
، اين دستگاه از يك قاب حامل، يك قوس مدرج، يـك دوربيـن، دو آينـه مسطـح عمـود بــر صـفحه قـاب،)افق

شيشه هاي دودي، بازو آه ورنيه مدرج روي آن حك شده و به وسيله آن زاويه چرخش قرائـت مـي گـردد،
 .تشكيل يافته است

sextant adjustments 

تنظيم هاي دستگاه زاويه ياب اجرام سماوي، تنظيم هاي اين دستگاه شامل عمود بودن اينه شـاخص بـر
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شيشه افــق بـا صفحه دستگاه ، عمود بودن ششه افق بر صفحه دستگاه،                تنظيم خط ديد و موازي بودن 
قرار دارد مــي باشـد               شاخص روي صـفر  علاوه بـر ايــن تنظيـم هـا سـه خطـاي. اينه شاخص هنگامي آه 

ــد از      ــيز وجــود دارد آــه عبارتن (، خطــاي منشــوري ) centering error(خطــاي مرآزيــت: غيرقابــل تنظيــم ن
prismatic error، (و خطاي شيشه دودي)shade error(. 

SHA (sideral hour angle) 

 زاويه ساعتي نجومي

shackle 

مي شـود                  ) UوP(ـ شاآل، رنگي بشكل       ١ خاردار بستـه  عمومـا شـاآل. آه دهنه آن با پين رزوه دار يا پين 
 .با پين رزوه دار و در اتصال زنجير لنگر با پين خاردار مي باشد) rigging(مورد مصرف در طناب و زنجيربندي

هم وصـل) joining shackle(واحد طول زنجير لنگر آشتي ، هر طول زنجير لنگر آه با يك شاآل اتصـال   ـ ٢ ب
 .متر مي باشد ٥/٢٧فادم است آه معادل  ١٥و در آمريكا )fathom(فادم  ٥/١٢مي شوند در انگلستان 

 .ـ بصورت فعل بمعني وصل آردن دو سر طناب يا زنجير با شاآل مي باشد ٣

shackle pin 

 پين شاآل

shade deck 

باراني و آفتـابي، عرشه باز در طرفين در آشتي هاي مسافربري براي حفاظت و رفاه مسافران در هـواي 
نرده هـاي ست و روي سـتونهاي  يار سـبك ا اين عرشه معمولا تمام طــول آشـتي را نمـي پوشـاند، بس

 .اطراف عرشه قرار مي گيرد

shade-deck vessel 

مي باشـد و وزن آن باز  آه اطـراف آن  شناوري آه داراي عرشه سبك و سراسري در طول آشتي است 
ها به منظور حفاظت نسبي عموما اين نوع عرشه  . اطراف آشتي سوار است    )نرده های (روي ستونهاي   

 .بكار گرفته مي شود مسافران آشتي در مقابل آفتاب سوزان و يا باران و برف

shade error 

ير واقعـي جـرم) sextant(خطاي شيشه دودي، خطايي در دستگاه زاويه ياب           ناشـي از عـدم انطبـاق تصو
به دليـل لي  ياب از بيـن بــرود و سماوي با تصوير منعكس شده آن و معمولا بايد با شاخص دستگاه زاويـه 
فع و يـا بل ر صل شـده باشـد قا اينكه اين خطا نوري مي باشد و ممكن است از چندين شـيشه دودي حا

 .تنظيم نيست

shadow pin 

اينچ آه روي پوشش شيشه اي قطب نما قرار مي گيرد تا به آمك آن سمت ٤تا   ٣پين عمودي به ارتفاع     
 .خورشيد تعيين گردد) azimuth(نجومي

shaft alignment 

نه                         نش تـا پروا نه از موتـور را ايـن آـار. تراز آردن محور پروانه، عمليات ترازآردن آليـه قسمتهـاي محـور پروا
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 .ممكن است به صورت استاتيكي يا ديناميكي در دريا صورت پذيرد

shaft alley=shaft tunnel 

دالان محور پروانه آشتي، تونل محور پروانه، در آشتي هاي تجارتي آه موتورخانه فاصله زيادي از پاشـنه
نل محـور پروانـه آشتي دارد به ناچار محور پروانه درازتـر بـوده و از يـك مسـير باريـك ماننـد دالان آـه بـه تو

 .معروف است عبور مي نمايد

shaft bearing 

ياتاقان انتهايي محـور پروانـه آشتي. ياتاقان محور پروانه، ياتاقاني آه محور پروانه آشتي را نگه مي دارد                
 .ناميده مي شود plummer blockدر نزديكي محلي آه محور از بدنه خارج مي شود 

shaft bossing=shell bossing 

 )shell bossing(رجوع شودبه

shaft generator 

در اغلب مواقع روتور. آه به وسيله موتور رانش آشتي و يا محور آن رانده مي شود             ) ژنراتوري(مولد برقي   
 .اين مولد را محور پروانه تشكيل مي دهد

shafting 

عمومـا ايـن. محور رانش آشتي، محوري آه از موتور رانش يا جعبه دنده آن تـا پروانـه آشــتي امتـداد دارد                
به      ) intermediate shaft(محور مياني) ،tail shaft(محور به سه بخش محور انتهايي پروانه  و محـوري آـه 

 .آن متصل است تقسيم مي گردد) trust shaft(موتور رانش يا جعبه دنده

shaft line 

يك قسمـت بـه جعبـه دنـده محور پروانه، محور پروانه آشتي ممكن است از سه قسمـت تشكيـل شـود 
به آن محـور ميـاني                  آه  ين محـور  مـي گوينـد) intermediate shaft(موتور رانش و قسمت دوم در انتهاي ا

هايي                    سوم يعـني محـور انت مي شـود و قسمت  در)tail shaft(متصل مي گردد آه از بدنه آشتي خـارج 
 .ادامه محور مياني در ناحيه خارج از بدنه آشتي قرار گرفته و پروانه برروي آن سوار مي شود

shaft liner 

حور روآش محور پروانه، روآشي آه معمولا از جنس مواد پليمري بوده و به منظور جلوگيري از خوردگي م
 .پروانه در آب، آاملا آنرا مي پوشاند

shaft log 

شنه آشتيهـاي چوبـي بـه شـاهتير                )در آشتيهاي چوبي   ( الوار محور پروانه   (، الوار بسيار مقاومي آه در پا
keel (    و بخش ديگر آن بهdeadwood            خل آن عبـور آنـد در برخـي از. متصل مي شود تـا محـور پروانـه از دا

 .را يك پارچه مي سازند در نتيجه نيازي به الوار نيست deadwoodآشتيهاي چوبي 

shaft power=shaft horse power(SHP) 

 توان محور پروانه
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shaft tunnel=shaft alley 

  

 )shaft alley(رجوع شودبه

shakedown cruise 

با حضـور آارفرمـا دريانوردي آزمايشي، اين دريانوردي پس از ساخت آشتي ابتدا توسط سازنده و سپس 
صات طراحـي آشــتي از. به منظور انجام آزمايشات نهايي صورت مي پذيرد               يه مشخ شات آل در اين آزماي

قرار مـي غيره مـورد ارزيـابي  نظر ساعت، فاصله توقف، شعاع عملياتي، شعاع چرخش، قــدرت سـكان و 
 .گيرد

shackedown trial 

 آزمایش کشتی دردریا پس از ساخت

shallow floor 

 تير عرضي آم عمق

ضي آـف آشـتي داراي جـان آـم) single bottom ship(در آشتي هائيكه آف دوبله ندارنـد  ، تيرهـاي عر
 .عرض مي باشند

shallow seismic 

فوذ آنهـا در طبقـات زميـن بيشتـر لرزه نگاري آم عمق، با انتخاب فرآانس آمتر براي امواج صوتي، قدرت ن
ستر دريـا تـا حـدود              ٥/٣مثلا امواج صوتي با فرآانس    . مي شود متـر ١٥آيلوهرتز در زمين هاي معمولـي ب

با استفاده. نفوذ آرده و در لاي هاي گوناگون منعكس و دستگاه لرزه نگار چگونگي لايه ها را ثبت مي آند                   
از اين نوع دستگاه مي توان نحوه قرار گرفتن طبقات و تغييرات عمق و ضخامت آنها را در نقاط مختلف مورد

نه اي. بررسي قرار داد     با اين اطلاعات مي توان بهترين محل براي گمانه زني در دريا را انتخاب نمود به گو
 .بدست آورد آه با حفاري در آمترين عمق بتوان بيشترين اطلاعات را

shallow water 

 آب آم ژرفا، آب آم عمق

ستر قـرار گيرنــد                         ١ حت تـاثير توپوگرافــي ب بل توجهـي ت .ـ عموما آب با عمقي آه امواج سطحي به طور قا
 .معمولا اگر ژرفاي آب، آمتر از نصف طول موج سطحي باشد، آب را آم ژرفا در نظر مي گيرند

٢ شي          لی   (ـ به طور دقيق تر در هيدروديناميك امواج گران متر از              )ثق آه ژرفـاي آن آ بي  ، پيشرونـده، آ
 .طول موج باشد، آب بسيار آم ژرفا ناميده مي شود 

shallow water wave=long wave 

 long wave(رجوع شودبه
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shamrock plate=monkey face=three eyed union 

 monkey face(رجوع شودبه

shank 

 )لنگر(ساقه 

shank painter 

 .به پنجه آن متصل مي شود billboardطناب يا زنجيري آه براي نگهداري لنگر روي 

shark,s mouth
 

آه دآل آشتي از داخل آن عبور) کشتی(دهان آوسه، اصطلاحي است آه به سوراخي در پارچه سايبان       
 .مي آند، گفته مي شود

sharp bottomed vessel 

 .آن زياد است) rise of floor(آشتي آه شيب عرضي

sharp stern vessel 

هاي خـدماتي آشتيهـاي قـديمي بـه صـورت قايق با پاشنه تيز، معمولا پاشنه قايق هاي نجات و يا قايق 
سـاخت. مـي گفتنـد    whaleboat stern,difeboat sternمثلثي و تيز ساخته مي شد به طوري آه به آنها 
يه                 . اين نوع پاشنه به علت نداشتن انحناء آسانتر بود           غم اينكـه از تعـادل اول linitial(اين نوع شناور علـي ر

stability آمتري برخوردار بود، رفاه بيشتري را در درياي طوفاني براي مسافران به همراه داشت. 

sheath 

بل بـرق آشيـده مـي شــود تــا آنـرا از حـرارت، روغـن و مـواد عايق آا ششي آـه روي  غلاف، پوشش، پو
 .شيميايي محفوظ نگه دارد

sheathing 

روآش آردن بدنه زيرآبي آشتي، در قديم به منظور جلوگيري از چسبيدن جانوران و خزه هــاي دريـايي بـه
 .بدنه زيرآبي آشتي سعي مي شد بدنه با روي، آهن گالوانيزه و يا مس پوشانده شود

sheave 

 .چرخ طناب خور قرقره، بخشي از قرقره آه طناب به دور آن مي پيچد

shedder plate 

تا سـطح آـالاي)corrugated bulkhead(ورق شيب داري آه در شيار ديوارهاي موج دار  شود  نصب مـي 
 .فله در هنگام تخليه از انبار آشتي براحتي پائين رفته و تميز آردن انبار آسان شود

sheepshank= sheepshank knot 

 .گرهي آه به منظور آوتاه آردن طول طناب ايجاد ميشود
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sheer 

ين شـيب سـبب. آشتي) sheer aft(و پاشنه) sheer foreward(ـ شيب طولي عرشه در سينه ١ وجـود ا
 .در سينه و پاشنه مي گردد) buoyancy(افزايش قابليت شناوري

 )cheek(ـ صفحات مدور دو طرف قرقره طناب، مترادف با ٢

sheer curve=sheer line 

 sheer line(رجوع شودبه

sheer draft=sheer drawing 

آـه)mold loft floor(روي مـيز سـالن شــابلون سـازي      ١بـه    ١نقشه هاي خطوط بدنه آشتي در مقياس 
 .شامل سه نماي خطوط بدنه آشتي مي باشد

sheer drawing=sheer draft 

 sheer draft(رجوع شودبه

sheer hulk 

 .دوبه ديرك دار، شناوري در بنادر آه با استفاده از ديرك سه پايه قادر است وسايل سنگين را جابجا نمايد

sheerlegs 

ديرك دوپايه، ديرآي آه از اتصال دوپايه با زاويه حاده نسبت به هم آه از بالا به يكديگر بسته مـي شـوند،
اين ديرك براي بلندآردن بار در صورتي آه نياز به چرخش به چپ و راست نباشد استفاده. ساخته ميشود  

 .مي شود

sheer line=sheer curve 

 .طولي شيب سينه يا پاشنه آشتي در عرشه اصلي) منحني(خط 

sheer plan 

 .نيز مي گويند inboard profileنماي جانبي طولي خطوط بدنه آشتي آه به آن 

sheer profile 

يا               خطوطـي آـه از تقاطـع برش هاي نيمرخ آشتي، منحني ها يا خطوط نيمرخ بدنه آشتي، منحـني هـا 
 .صفحات عمودي طولي با بدنه آشتي بوجود مي آيند

sheer strake 

كه بيشـترين نـيروي وارده بـر بدنـه آشــتي بـه)آشـتي (باريكه جانبي زير عرشه اصـلي     ، بـا توجـه بـه اين
ها ين ورق ضخامت ا ورقهاي جانبي نزديك آف آشتي و ورقهاي جانبي نزديك عرشه اصلي وارد مي شود 

 .جانبي ديگر بيشتر است)باریکه های(نسبت به ورقهاي 

sheet 
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 ـ طناب تنظيم بادبان در برابر باد ١

 .ـ دو انتهاي قايق يا آشتي آه ملوانان آن را اشغال نكرده اند ٢

 .می گویند) plate(ورق های ضخيم تر را.اينچ باشد⅛  ورقي آه ضخامت آن آمتر از  ـ ٣

sheet anchor 

مي شـد و بـه هداري  شتي نگ سط آ قديم در و لنگر اضافه، لنكر رزرو، لنگر اضطراري، لنگر بزرگي آه در 
سينه آشـتي نگهـداري مـي waist anchorهمين دليل به آن  ين لنگـر اضـافه در  مي گفتند، اما امـروزه ا

 .اين لنگر صرفاً در مواقع اضطراري مورد استفاده قرار مي گيرد. ميگويند spare bowerشود آه به آن 

sheet bend=swab hitch=becket bend 

گره بادبان، اين گره براي اتصال انتهای طناب به چشمي و يا اتصال يك طناب نازك به طناب قطور اسـتفاده
از ايــن گـره بـراي بستـن طنـاب بادبــان بـه. مي شود اين گره سر نمي خورد ولي به آساني باز مي شود             

 .گوشه آن استفاده مي شود و به همين دليل به گره بادبان معرف است

sheet ice 

 يخ تازه بسته در سطح آب دريا

sheet pile 

ساخته شده و بصـورت سـپر،)corrugated(شمع سپري، نوعي شمع ديواري آه از ورق فولادي چين دار                
 .ديوار اسكله را تشكيل مي دهد

shelf 

 .صخره زيرآبي آه تا نزديكي سطح آب دريا بالا آمده باشد

shell bossing=shaft bossing 

اين شـكل. پيازي پاشنه، برآمدگي بدنه آشتي در ناحيه زيرآبي پاشنه آه محور پروانه از آن عبور مي آند               
بدنه نه تنها موجب تقويت آن ناحيه مي شود بلكه به علت آرام شدن جريان آب مقاومت پيشروي آشتي

 .را آاهش مي دهد

shell expansion plan 

هايي آـه)آشتي( نقشه گسترده بدنه  ، اين نقشه حاوي ابعاد ورقها، موقعيت آنها و آليه اتصالات و مجرا
ها           . روي بدنه آشتي وجود دارد مي باشد         يت قاب ها   ) ،frames(علاوه بر اين موقع شه )،bulkhead(ديوار عر
 .ها وغيره در آن نشان داده مي شود

shell plating 

شتي را تـا عرشـه آف و بغـل آ مورد اسـتفاده در  ورقكاري بدنه آشتي، واژه اي است آه آليه ورقهـاي 
 .اصلي در بر مي گيرد

shelter-deck 

 shelter –deck vessel(رجوع شودبه
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shelter-deck vessels 

شند                  .آشتيهاي تجاري آه به منظور افزايش تناژ باربري داراي عرشه ضعيف تر روي عرشـه اصـلي مـي با
هزينـه هـايو يـا پرداخـت    )freeboard(اين نوع آشتيها محدوديتهاي ويژه اي در رابطه با ميزان ارتفـاع آزاد               

 .به نظر مي رسد) awning deck(اين عرشه مانند عرشه سايبان. عبور از آبراهها دارند

shifting ballast=portable ballast 

يا حتـي)پرتابل(وزنه هاي تعادل قابل جابجايي          كن اسـت از جنـس سـرب يـا چـدن و  ، اين وزنه ها آـه مم
آيسه هاي شني باشد براي حفظ تعادل قايق هاي بادباني مي توانند برحسب نيـاز درداخـل آنهـا جابجـا

 .شوند

shifting beam=hatch beam=hath web 

مي باشـند در)کشتی(تيرنگهدارنده درپوش دريچه هاي عرشه        صورت عرضـي  ما بــه  آه عمو ، اين تيرها 
ها، روي دهانــه دريچـه قــرار هنگام تخليه و بارگيري برداشته مي شوند و قبل از قراردادن درپـوش دريچـه 

 .به صورت موقت قرار مي گيرند) coaming(اين تيرها عموما در مقرهاي لبه دريچه. مي گيرند

shifting boards 

آه در داخل انبارها به منظور جلوگيري از جابجا شـدن) چوبي يا آلومينيومي  (ديوارهاي طولي قابل انفصال     
ستفاده مـي شـوند                     قـراردادن الوارهـاي. آالا در دريا طوفاني و يا مجزا آـردن آالاهــاي مختلـف از يكــديگر ا
 .چوبي و يا تيرهاي آلومينيومي با فاصله از يكديگر اين ديوارهاي موقت را بوجود مي آورد

shim 

گام تـراز ماشـين آلات و يـا لايي، ورق هاي نازك با ضخامتهاي متفاوت آه از آنهـا بـراي پرآـردن فاصـله هن
 .در زبان عاميانه به آن لاتون مي گويند. تنظيم ياتاقان ها استفاده مي شود

shin 

 بالارفتن از دکل یا طناب وغيرهبه کمک دشت و پاوبدون استفاده از پله

shingle 

 قلوه سنگ،

که-١ تر باشـد،به ویــژه انواعـی  شت  عموما به طورغيردقيق،هرگونه مواد ساحلی که از شن معمولی در
 .ریگهای صاف و هموار داشته باشد

با-٢ های تقری به طوردقيق مواد ساحلی تشکيل شده از سنگریزه هـای همــوارو گـرد شـده ای بـا انــدازه 
جود نـدارد                    ها.یکسان که در فضای ميل ن سنگریزه ها ،دانه های کوجکتر و اغلـب هنگـام قـدم زدن روی آن

 .آهنگ خاصی ایجاد می گردد

shipboard=onboard the ship=above board 

 روي يا داخل آشتي

shipbreaking=ship scraping 

ضه     (اوراق آردن آشتي، عموما براي استفاده از آهن آلات          هاي از رده خـارج شـده آنهـا را) آهـن قرا آشتي
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 .اوراق مي آنند

ship broker 

قل آـالا، مسـافر، اجـاره آشـتي و غـيره حق العمل آار آشتي، شخص يا موسسه اي آه براي حمل و ن
 .خدمات دريايي ارائه مي نمايد

shipbuilder 

آشتي ساز، شخصي آه در ارتباط با حرفه آشتي سازي آار مي آند و ممكن است مهندسـي آشتـي
 .سازي و يا فردي بدون تحصيلات دانشگاهي ولي با تجربه باشد

shipbuilding yard=shipyard=dock yard 

 shipyardرجوع شود به 

ship canal=ship waterway 

تي آبراه ميان زميني، آبراهي آه عموما به صورت مصنوعي به منظور حمل آالا و مسـافر                     بـه وسـيله آش

ياي آزاد هـدف ديگـر احـداث ايـن     . در داخل سرزمين آشورها ايجاد مي شـود        سي بـه در نـوع آبـراه دستر
 .است

ship captain=shipmaster 

 ناخداي آشتي، فرمانده آشتي، آاپيتان آشتي

ship dunnage 

نداز                        بيـن آالاهـا بـراي پوشال آشتي، هر شيئي مانند پوشال، تخته، پارچه و غيره آه به عنـوان فاصـله ا

 .گرفته مي شود جلوگيري از صدمات احتمالي و همچنين تفكيك آالاها از يكديگر بكار

shipped bill of lading 

 .بارنامه آالاي بارگيري شده، بارنامه اي آه پس از بارگيري آالا صادر شود

shipfitter 

ظير لولـه آشـي، مكانيك تعميرات و جوشكاري آشتي، مكانيكي آه تعميرات متفرقه مورد نيـاز آشـتي             ن
 .پرچ آاري يا جوشكاري و ورقكاري را انجام مي دهد

ship foreman 

به آمـك تعـدادي متصدي تخليه و بارگيري آشتي، شخصي آه نظارت، تخليه و بارگيري آالاي آشتي را 
 .انجام مي دهد) hatch foreman(از ناظرين انبار

ship girder 

در تحليـل سـازه اي، آشـتي را. سازه اصلي آشتي آه تحت اثر نيروهاي خمشي طولي قرار مـي گـيرد           
مي گيرنـد آـه وجـه بـالائي آن را ورقهـاي عرشـه) box girder(مانند يك جعبه مكعب مستطيلـي  در نظـر 

Page 37 of 87(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/s.htm



پائيني را ورقهـاي آـف آشـتي          ) main deck plating(اصلي .تشكيـل مـي دهـد     ) bottom plating(و وجـه 
ناوديس      ) longitudinal bending(بيشترين ممـان هـاي خمشـي طولـي       (و طاقـديس ) sagging(در هنگـام 

hogging (در دريا به اين دو ناحيه از آشتي وارد مي شود. 

shiphandling 

 .ناوبري آشتي، به عمليات هدايت و ناوبري آشتي گفته مي شود

shipload 

خور آن از خـط بـارگيري                          بيشتـر)loasing(بارآشتي، ميزان باري آه در داخل آشـتي قـرار مـي دهنـد تـا آب
 .نشود

shipmaster=ship captain 

 فرمانده کشتی،کاپيتان کشتی،ناخدای کشتی

shipmate 

 همكار در آشتي، همسفر در آشتي

shipment 

 ارسال آالا بوسيله آشتي

ship motions 

) heaving(بصورت بالا و پايين) translation movement(حرآات آشتي، آشتي داراي سه حرآت انتقالي
ضي          ) surging(و جلو عقب )( swaying(، پهلو به پهلو   ،)rolling(و سه حرآت چرخشي شـامل غلطـش عر
 .مي باشد) yawing(و زيگزاگي يا پيچ در پيچ) pitching(غلطش طولي

shipowner 

 صاحب آشتي، مالك آشتي

shipper 

 ـ ارسال آننده آالاي آشتي ١

 ـ آشتي حمل آننده آالا ٢

shippers papers=shipping papers=shipping documents 

صورتحساب آـالا                      و)invoice(مدارك ارسال آننده آالا شامل بارنامه، بيمه دريايي، رسيدآالا، صورت آـالا، 
 .غيره

shipping 

 .ـ آشتيراني، واژه آلي به معني آليه مواردي آه به حمل و نقل دريايي ارتباط پيدا مي آند ١
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 ـ حمل آالا از طريق دريا ٢

shipping agent 

ني را از طــرف صــاحب يـا اجـاره آه نماينـدگي خطـوط آشتيرا نماينده خط آشتيراني، شخص يا شرآتي 
 .آننده آشتي در بنادر به عهده دارد

shipping agent=ship,s agent
 

ship,s agentرجوع شود به 

 

shipping commissioner 

مسول امور آشتيراني، يك مامور دولتي آه مسئوليت دريانوردان ناوگـان تجـارتي را برابـر قـانون بـه عهـده
بودن و يـا اخـراج. دارد اسامي دريانوردان و آارفرمايان آنها در دفتر ويژه اي ثبت يا نظارت مستمر بر شاغل 

 . شدن آنها صورت پذيرد

shipping office=marine office 

به تان اســت و  هاي وزارت راه و تجـارت انگلس اداره امور دريايي، اداره اي در انگلستان آه از زيرمجموعه 
 .امور دريانوردان رسيدگي مي نمايند

shipping pool 

ني                                  يه آشتيرا سط خطـوط اتحاد آالا تو (توافق اتحاديه آشتيراني آه براساس آن درصدي از هزينه حمـل 
conference lines (اخذ و بين خطوط آشتيراني آه در اين اتحاديه عضويت دارند تقسيم مي شود. 

shipping ring=conference 

اتحاديه خطوط آشتيراني به منظور تعيين نرخ ثابت حمل و نرخ بار يا مسافر و يا هر نوع عملياتي آه در آن
 .منافع مشترك دارند

shipping ton 

 .فوت مكعب است ٤٢فوت مكعب و در انگلستان  ٤٠تن حمل و نقل دريايي، مقدار آن در آمريكا معادل 

shipping value 

مه ارزش حمل، اين ارزش در بيمه دريايي شامل قيمت تمام شده آالا بعلاوه هزينه هاي حمل و نقل و بي
 .دريايي مي باشد

shipwreck 

 آشتي شكسته، آشتي ازدست رفته در دريا

Ship receipt=mate  s receipt 

 mate receipt(رجوع شودبه
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ship,s agent= shipping agent 

يا اجـاره آننـده آن آليـه شتي  نماينده آشتي، شخص يا شرآتي آه به عنوان نماينده از طرف صــاحب آ
اين اقدامات شامل اخـذ مجـوز ورود و خـروج آشـتي ،. اقدامات مورد نياز آشتي در بندر را انجام مي دهد       

 .انجام هماهنگيهاي لازم در مورد ارائه خدمات تدارآاتي در بندر و غيره مي باشد

  

ship,s articles=articles of agreement
 

 article of agreement(رجوع شودبه

ship scraping=shipbreaking 

 shipbreaking(رجوع شودبه

ship ́s engineer=marine engineer 

 مهندسی کشتی

shipshap vessel 

 .شناوري آه بدنه آن به شكل آشتي است

ship,s husband
 

ما               سهامداران آشـتي نيسـت ا صاحبان مباشر آشتي، سرپرست امورآشتي، شخصي آه از  سوي  از 
 .آشتي براي سرپرستي امور آشتي تعيين مي گردد

ship,s husbandary
 

 .آشتي داري، به عمليات نگهداري و نظافت صحيح آشتي گفته مي شود

ship,s log book= ship,s log
 

شتي           ندهي آ عاون فرما نگهـداري و توسـط فرمانـده) officer chief(دفتر ثبت وقايع دريانوردي آه توسط م
 .امضاء مي گردد

ship,s magnetism
 

ند يد آـه مـي توا جود مـي آ نه آشــتي بو ميدان مغناطيسي آشتي، اين ميدان به علت فولادي بودن بد
 .عقربه قطب نماي آشتي را منحرف سازد

ship,s name
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شده اي در روي بدنــه در سـينه و پاشـنه نام آشتي، براي آليه آشتيهاي تجاري پس از ثبت، نام تعيين 
مي) با استفاده از حروف فولادي       (همراه با نام بندري آه در آن ثبت شده اند                به وسيله جوشكاري نصـب 

 .شود

ship,s number=call letter  s=call sign
 

  

 call sign(رجوع شودبه

ship,s paper
 

قايع، توافقنامـه مه ثبـت، بارنامـه ، فهرسـت اسـامي خدمـه، دفــتر ثبـت و مدارك آشـتي، شـامل گواهينا
 .استخدام خدمه، گواهينامه بهداشت و غيره

ship,s register=certificate of registry
 

  

 پروانه ثبت کشتی

ship,s register document,s
 

 .مدارك ثبت آشتي، مدارك رسمي آه مشخصات فني و شرح آشتي در آنها ذآر شده است

ship,s staff
 

 افسران آشتي، افسران عرشه، موتور، برق، مخابرات و پزشك آشتي

ship steel 

ين                         تـن براينـچ ٣٢تـا   ٢٦فولاد نرمي آه درآشتي سازي استفاده مي شود و عموما تنـش آششي آن ب
شوند     )classification societies(اين نوع فولاد براساس قوانين موسسات رده بنـدي . مربع مي باشد .مـي 

غول پيكـر Hمتر و نـوع     ١٥٠براي آشتيهاي با طول متوسط      Aعموما فولاد دريايي درجه       هاي  بـراي آشتي
 .استفاده مي شود

ship stores 

ين. مايحتاج آشتي، خواروبار و مايحتاج مشابه آشتي آه در دريا و بندر مورد مصـرف قـرار مـي گـيرد                       بـه ا
 .نوع آالاهاي مصرفي عوارضي گمرآي تعلق نميگيرد

ship waterway=ship canal 

 ship canal(رجوع شودبه

shipworm 

 .نرمتناني به شكل آرم آه مانند خزه هاي دريايي به بدنه زيرآبي آشتي مي چسبند
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shipwright=chippy=chip=chippy chap 

ساخت آشتيهـاي چوبـي را دارا بـود امـا تكنسين با تجربه آشتي، شخص ماهري آـه در قـديم توانـايي 
 .امروزه به تكنسين ماهري گفته مي شود آه تعميرات متفرقه را در آشتي انجام مي دهد

shipyard=shipbuilding yard=dockyard 

نار دريـا واقـع اسـت و آــار اصـلي آن آشتـي آارخانه آشتي سازي و تعمير آشتي، آارخانه اي آـه در آ
 .اگر چه ممكن است در برخي موارد تعميرات آشتي را نيز انجام دهد. سازي است

shoal 

ـ به صورت اسم به معني تپه زيرآبي، برآمدگي آف دريا آه براي آشتيراني خطرناك بوده و مي توانـد از ١
 .هر شيئي به جز سنگ و مرجان باشد

 ـ به صورت فعل به معني آاهش ژرفا ٢

Shoaling  coefficient 

 depth factor(رجوع شودبه

  

  

  

shoalin factor=shoaling coefficient=depth factor 

 depth factor(رجوع شودبه

shoe block 

 .قرقره دوقلو، قرقره اي آه داراي دو شيار عمود برهم جهت عبور طناب مي باشد

shoe plate 

به)آشتي(ورق پاشنه    شده بـا نـورد داغ آـه محـور سـكان پاشـنه را  يا تهيـه  ، ورق ريخته گري شـده و 
 .شاهتير آشتي متصل مي آند

shole 

 .زيرشمعي، قطعه آوچكي از چوب آه زيرپاي شمع قرار ميگيرد

shoran 

يك رادار در ١٠٠تا   ٥٠سيستم راداري تعيين موقعيت در      مايلي از ساحل با استفاده از دو رادار ساحلي و 
 .در هيدروگرافي اين روش تعيين موقعيت به عنوان يك روش آنترل استاندارد به شمار مي آيد. آشتي

shore 
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ين خطـوط ١ قه ب ست و منط با دريا ـ آناره، ساحل، آرانه ، نوار باريكي از خشكي آه در تماس مستقيم 
 .گويند beachآرانه اي از مواد تحكيم نشده را معمولا . آب بالا و پايين را در برمي گيرد

 )براي تثبيت خاك، پي سازي و پايه سازه هاي دريايي(ـ شمع  ٢

shoreface 

آرانه نزديك، منطقه باريكي در سمت درياي خط جزر آه با آب پوشيده شده و شن و ماسه هاي ساحلي
 .روي آن با دگرگوني وضعيت موج به گونه محسوسي جابجا مي شوند

shore fast 

 .و بويه متفاوت است) ستون مهار(طناب مهار آشتي به اسكله با طناب مهار آشتي به دولفين

shore gang 

 .آارگران اسكله آه روي آشتي آار مي آنند

shoreline 

مثلا خط ساحل آب بالا آه از تقاطع صفحه آب بالاي(خط ساحل، تقاطع صفحه مشخصي از آب با درياآنار              
خط ساحل در نمودارهاي نقشه برداري و دريانوردي با خط ميانگيـن). ميانگين با دريا آنار حاصل مي شود      

 .آب بالا تقريب زده مي شود

shore seine 

انواع تور پياله اي براي ماهيگيري در ساحل، اين نوع تورها برخلاف تورهاي پياله اي آه در دريا با اســتفاده
 به کار گرفته می شود درساحل مورداستفاده قرار می گيرن)perse sein net(از آشتي ماهيگيري

shoresman 

مه و مك، طع صاحب يا سهامدار آشتي ماهيگيري آه در ساحل مسئوليـت عمليـات دريـانوردي، تـامين ن
 .تجهيزات تور ماهيگيري را برعهده دارد

shore supply 

، تامين برق از اسكله به آشتي آه در آنار اسكله پهلوگرفته و يا درحوض خشك و)آشتي(برق ساحلي   
 .سرسره در حال تعميرات است

shoring 

 شمع زني

آه توسـط تيـم آنـترل صـدمات                                  ١ شتي در هنگـام آب گرفتگـي  لي آ ظور تقويـت ديوارهــاي داخ (ـ بـه من
damage control team(اين شمع ها معمولا به صورت تيرهاي تلسكوپـي   . انجام مي شود)بـا طـول قابـل

 .و يا الوارهاي معمولي مي باشند) تغيير

 ـ به منظور تثبيت خاك و به عنوان ستون در اسكله ها و سازه هاي دريايي ٢

shorkel 
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نه آن آـاملا زيـرآب ـ ١  لوله بلندي در زيردريايي آه از آن براي ورود هوا به داخل زيردريايي در زماني آـه بد
 .است استفاده مي شود

سرش ٢ ـ لوله آوتاهي آه به ماسك غواص يا شناگر متصل است تا بدين وسيله وي بتواند هنگامي آـه 
 .در زير آب است، تنفس نمايد

short beam=half beam 

 )آشتي(نيم تير عرضي

short blast 

٤بوق آوتاه، براساس قوانين بين المللي راه دريايي به بوق زدن آشتي يا بويه هاي بوق دار آـه آمـتر از                       
 .ثانيه طول مي آشد، گفته مي شود

short bridge 

، در صورتي آه طول روسازه آشتي براي ايجاد فضاي پل فرماندهي آمتر از)آشتي(پل فرماندهي آوتاه    
 .درصد طول آشتي باشد به آن پل فرماندهي آوتاه مي گويند ١۵

short delivery=short landed 

 short landed(رجوع شودبه

short forecastle 

متر از              )آشتي(نيم عرشه آوتاه سينه    تي ٢٠، در صورتي آه طول نيـم عرشـه سـينه آ درصـد طــول آش
 .باشد به آن نيم عرشه آوتاه سينه مي گويند

short landed=short delivery 

 تخليه آالاي آشتي به ميزان آمتر از مقدار قيد شده در بارنامه در بندر مقصد

short-handed vessel 

 .آشتي آه آمبود خدمه دارد

short sea 

آن) نرمـال (آمـتر از ارتفـاع طبيعـی     ) فاصله دو قله موج متوالـي      (دريا با موج آوتاه، دريايي آه طول موج آن        
 .است

short seas 

 .آه به تجارت دريايي در بالتيك گفته مي شود) در ارتباط با اجاره کشتی(واژه رايجي است در اروپا

short splice 

به صال دو طنـاب اسـت  نوع قـوي تـرين ات با روش تابيـدن، ايـن روش اتصـال از  پيوندزدن دوسر يك طنـاب 
مي. شرطي آه نخواهيم طناب مورد نظر از داخل قرقره عبور نمايد            فزايش  زيرا در محل اتصال قطر طناب ا
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 .يابد

short stay=astay 

 astay)(رجوع شودبه

short term policy 

 .ماه يا آمتر باشد ١٢بيمه آوتاه مدت، بيمه اي آه مدت آن 

short ton=American ton 

 .پوند است و به تن آمريكايي معروف مي باشد ٢٠٠٠واحد وزن آه مقدار آن 

shot 

عادل        .) fathom(قولاچ ١٥واحد طول زنجير، يك طول زنجير برابر است با            قولاچ م مي باشـد       ٨٣/١هر  .مـتر 
 .مشخص مي گردد) joining shackle(هر طول زنجير با يك شاآل اتصال

shot blasting 

ظور زنــگ فلزپاشي، پاشيدن ذرات ريزفلزي به آمك هواي فشرده بدون رطوبـت روي سـطوح فلـزي بـه من
 زدايي و آماده سازي آنها براي رنگ آميزي

shot line 

 )line throwing gun(اصطلاح آمريكايي به معني نخ تفنگ نخ پران

shoulder pipe 

شتي     )آشتي(لوله عبور طناب مهار سينه  ) forecastle deck(، لوله اي آه عموما در نيم عرشه سـينه آ
 .اين روش عبور طناب بسيار قديمي است. قرار دارد تا طناب مهار آشتي از آن به طرف اسكله عبور آند

shovel bow=spoon bow 

 )spoon bow(رجوع شودبه

SHP (shaft horse power)=shaft power 

يك گشتـاور سـنج          نه از  بعـد از جعبـه)torsion meter(توان محور پروانه، براي اندازه گيري قدرت محور پروا
هاي. دنده و قبل از خروج محور پروانه از بدنه آشتي، استفاده مـي گـردد              ين تـوان در سـيستم  معمـولا ا

نش) indicated house power(درصد قـدرت آنـديكاتوري     ٩٥تا  ٨٥رانش بخاري بين  هاي را و در سـيستم 
 .درصد قدرت انديكاتوري مي باشد ٧٦تا  ٦٧بين ) direct drive(ديزلي بدون جعبه دنده

shrimp boat=shrimper 

 )shrimper(رجوع شودبه

shrimper=shrimp boat 
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تورآش          با اسـتفاده از  مي) drag net(قايق صيد ميگو، عموما قايق هاي آوچكي هستند آه  صيد  ميگـو 
 .آنند

shrimp trawler 

آشتي صيادي تورآش صيد ميگو، اين نوع آشتي ها عموما داراي دو بازو در دو طرف هستند آه تور صيد
 .ميگو را در پشت سرخود مي آشند

shrinkage 

آه لازم ـ ١ گيرد   انقباض، در اثر سردشدن قطعه آار و مذاب جوش پس از جوشكاري، انقباض صورت مي 
 .است در طراحي مدنظر قرار گيرد

هاي(ر ورود آب تغذيه )steam drum(ـ افت موقتي سطح آب استوانه بخار ديگ  ٢ آه باعث شكستن حباب
 و يا در اثر افزايش ناگهاني بار توربين بخار) آب و بخار مي شود

shroud 

ـ طناب و يا ميله مهار دآل آشتي آه از سر دآل به دو طرف عرشه متصل مـي شـود و هــدف آن مهـار ١
 .عرضي دآل است

 .ـ رينگ تسمه اي آه روي لبه بيروني پره هاي توربين قرار مي گيرد ٢

shrouded propeller=kort nozzle=ducted propeller 

 )kort nozzle(رجوع شودبه

shrouding 

تا از شود  مي  صب  رينگ تسمه اي با مقطع ذوزنقه اي آه به دور نوك هر رديف از پره هاي توربين بخار ن
 .فرار بخار از داخل پره ها جلوگيري نمايد و ارتعاش توربين بخار را آاهش دهد

shroud-laid rope 

بدون مغـزي            ني) core(طناب آنفي چهار رشته اي با مغزي يا  آـه معمـولا در قـايق هــاي تفريحـي و بادبا
 .استفاده مي شود

shuttle valve 

سيلندر دو عملـه          قـرار) double acting single cylinder(شيرلغزنده، شيري آه در محفظه بخار ورودي بـه 
 .گرفته و با جلو و عقب رفتن، بخار مورد نياز را به داخل سيلندر راه مي دهد

sick bay 

مي شــود                               ته  ماري پرسـنل آشـتي در نظـر گرف مداواي بي .درمانگاه آشتي، اطاقي در آشتي آه بـراي 
 .عموما چنين محلي در آشتي هاي نظامي ناو پيش بيني مي گردد

side block 

 خرآهاي جانبي آشتي
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side bulkhead 

يوار مخـزن آنـاري              نوان د side tank(ديوار طولي آشتي، ديوار طولي آه معمولا در دو طرف آشـتي بــه ع
 .استفاده مي شود

side girder=logitudinal 

 )longitudinal(رجوع شودبه

side keelson 

 .است و در دو طرف آن قرار مي گيرد) keelson(تير طولي در آشتي آه ضعيف تر از تير طولي مرآزي

side launching 

از بغل، اين روش به آب اندازي آشتي آه عموما پس از ساخت صورت مي پذيرد در) آشتي(به آب اندازه  
در ايـن روش آشتـي. آبراهها و رودخانه هايي آه از عـرض آـافي برخـوردار نيستنـد، اسـتفاده مـي گـردد             

ين روش بــه. موازي ساحل قرارگرفته و از بغل به آب انداخته مي شود          يكي از مزاياي ساخت آشـتي بــا ا
به بدنـه آشـتي وارد آب اندازي در مقايسه با ساخت آشتي بر روي سرسره اين است آه تنش اضافي 

 .نمي شود و آف آن آاملا موازي سطح افق مي باشد

side lights 

 آشتي) به رنگ سبز(و راست ) به رنگ قرمز(چراغهاي ناوبري در سمت چپ 

side loading 

از بغل، براي اين آار درب ويژه اي در بغل آشتي تعبيه مي شود تا بخشـي از بـارگيري) آشتي( بارگيري
 .آشتي از طريق آن صورت پذيرد

side plating 

 .تا عرشه اصلي آن) rise of bottom(ورق هاي جانبي آشتي، ورقهاي واقع بين آناره زيرين آشتي

sideral=sidereal 

 ستاره اي، وابسته به ثوابت، نجومي

sideral day 

بران بهـاري                                لي نقطـه برا يان دو عبـور متوا مي، شـبانه روز نجومــي فاصـله زمــان م vernal(شبانه روز نجو
equinox         همچنين فاصله زماني ميان دو عبور متوالي يـك سـتاره. از مقابل نصف النهار هر محل مي باشد

شبانه روز نجومي به علت بي نظمي هــاي. از مقابل نصف النهار محل را نيز شبانه روز نجومي مي گويند           
ثانيه افزوده مي شود و مقدار آنوني آن ١/١حرآت زمين آاملا ثابت نيست و در عرض يك قرن به طول آن        

 .ثانيه است ٠٩١/٤دقيقه و  ٥٦ساعت و  ٢٣

sideral hour angle(SHA) 

 زاویه ساعت نجومی
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sideral noon 

 ظهر نجومي، لحظه عبور نقطه برابران بهاري از فراز نصف النهار محل

sideral time 

 .زمان نجومي، مدت زماني آه به نظر مي رسد ستاره از شرق تا غرب را مي پيمايد

sideral year=astronomical year 

ثانيه و اين مدت زماني ٤٥/٩دقيقه و   ٩ساعت و    ٦روز و   ٣٦٥سال نجومي آه در مورد زمين عبارتست از         
 .است آه زمين يك دور آامل حول خود مي چرخد

sidereal=sideral 

 sideral(رجوع شودبه

side scan sonar 

يد                                يه نما قت. نوعي دستگاه عمق ياب دريا آه قادر است از يك نوار باريكي از آف دريا پروفيل طولــي ته د
بل يا از نظـر ژئومورفولـوژي قا سالي آن از آـف در ين دسـتگاه بسيـار زيـاد اسـت و تصـاوير ار اندازه گيري ا

 .بررسي است

side scuttle=porthole=airport 

 پنجره کشتی،نورگير کشتی

  

  

side shore=breast shore=wale shore 

 )کشتی(شمع بغل

side tank 

جداره                double bottom(مخزن تعادل آناري پايين، اين نـوع مخـازن آـه عمومـا ادامـه مخـازن تعـادل آـف دو
ballast tanks (مي باشند، باعث دو جداره شدن آناره پايين بدنه آشتي مي شوند. 

sidewall effect 

 )آشتي(اثر ديواره آنار 

siemens=mho 

 mhoزيمنس، مو، رجوع شود به 

Siera 
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 )S(رجوع شودبه

sight rule=alidade 

 عضاد

sight vane=azimuth sight 

 شاخص سمت یاب

signal flag=signaling flag 

حرف الفباي انگليسـي، ٣٠تاي آنها معرف     ٣٠پرچم است آه     ٤٣پرچم مخابره، پرچم هاي مخابره شامل        
يا ١٠ كرار حـروف  براي ت جايگزين  پرچم هـاي  تاي آنها معرف ده رقم انگليسي و سه پرچم نيز به عنوان 

ساحل بـا افراشـتن پــرچم هــا. اعداد مي باشند يا بيـن آشـتي و  يا و  شتي در در مخابره پرچم بين دو ک
 .صورت مي پذيرد

signaling mirror 

شده و) stainless steel(آينه علامت دهنده، اين آينه از ورق پرداخت شده و يا فلز ضد زنگ بـراق  سـاخته 
مره تجهـيزات. به وسيله آن با انعكاس نور خورشيد در دريا علامت اضطراري ارسال مي گردد                اين آيينه از ز

 .قايق نجات است و فقط در روزهاي آفتابي مي توان از آن استفاده آرد

signal pistol 

تفنگ علامت دهنده، با پرتاب گلوله نورافشان از اين تفنگ مي توان وضعيت اضـطراري را تـا فواصــل دور در
فاع       ٣٠شمع به مدت    ٢٠٠٠اين گلوله ها با قدرت نورافشاني       . دريا اعلام نمود   فـوت مـي ١٥٠ثانيـه در ارت

 .درخشد

significant wave 

موج شاخص، يك واژه آماري مربوط به يك سوم از بلندترين امـواج يـك گـروه مـوج مشخـص آـه بـا ميانگيـن
مرو امـواج آوتـاه بستگـي. ارتفاع و دوره هاي تناوب آنها تعريف ميگردد      به تعريــف قل ند  ترآيب موجهـاي بل

تجربه نشان مي دهد يك بيننده دقيق آه ميكوشد مشخصات امواج بلندتر را تعيين آند اندازه هايــي. دارد
 .را ثبت مي آند آه تقريبا با تعريف موج شاخص مطابقت دارد

significant wave height 

بايد توجه داشت آه. ارتفاع موج شاخص، ميانگين ارتفاع يك سوم از بلندترين امواج يك گروه موج مشخص                
يك. ترآيب امواج بلند به تعريف قلمرو امواج آوتاه بستگـي دارد      به ارتفـاع ميـانگين  موج  در تحليـل آمـاري 

اين تعداد با تقسيـم زمـان. سوم از بلندترين ارتفاعات تعداد مشخصي موج، ارتفاع موج شاخص مي گويند          
 .ثبت بر دوره تناوب موج شاخص تعيين مي گردد

significant wave period 

ناوب يـك سـوم از بلندتريـن آه معمـولا بـه عنـوان دوره ت دوره تناوب موج شاخص، يك دوره تناوب اختيـاري 
بايد توجه داشت آه ترآيب بلندترين امواج به تعريف قلمـرو. امواج يك گروه موج مشخص انتخاب مي شود          

گي. امواج آوتاه بستگي دارد     در تحليل آماري موج اين دوره تناوب به عنوان دوره تناوب ميـانگين امـواج بزر
 .آه در بين امواج مورد مطالعه داراي بيشترين تكرار هستند تعيين مي شود

signing off 
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 مرخصی شدن دریانورد پس از تصفيه حساب با کشتی در پایان سفر

signing on 

 .عقد قرارداد آاري دريانوردان با آشتي در حضور يك مقام حقوقي قبل از سفر دريانوردي

sill 

صورت زيرپـايي در آسـتانه ورودي درب ماننـد ١ به  ـ ورق آستانه، درگاهي درب ورود به آانتينر، ورقي آـه 
 .درب آانتينر قرار ميگيرد

 )آشتي(ـ لبه فوقاني آف ورودي حوض خشك  ٢

silt 

 لاي

simple loop=bite 

 bite(رجوع شودبه

Simpson,s Rules
 

آه معادلـه مشخـص ندارنـد از ايــن قوانيـن ير منحـني هـايي  براي محاســبه سـطح ز قوانين سـيمسون، 
 .استفاده مي شود

singing propeller 

پروانه هايي آه ابعاد پره آنها به گونه ايست آه در شرايط آاري متعارف در اثر ارتعاش آنها صداي خـوش و
مي) آاويتاسيون(معمولا اين ارتعاش قبل از وقوع حفره گي        . يا ناخوشايندي از پروانه توليد مي شود          پديد 

 .آيد

single anchor leg mooring(SALM) 

 )SALM(رجوع شودبه

single block 

 قرقره تك شياري

single buoy mooring=single point buoy mooring (SPBM)=single point 
mooring (SPM) 

به عنـوان يـك به نفتكـش هـا  مهار تك بويه اي، بويه اي آه در آبهاي عميق عموما براي سوخت رسـاني 
 .پايانه لوله نفت زيرآبي و وسيله اي براي مهار نفتكش مورد استفاده قرار مي گيرند

single carrick bend 

 carrick bendگره عبوري تكي رجوع شود به 
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single chine=chine 

 تك چين، خم تيز بدنه آشتي

single deck vessel 

 .شناور تك عرشه اي، آشتيهاي فله بر از اين نوع شناورها محسوب مي شوند

single diamoned knot 

 گره لوزی تکی

single point buoy mooring(SPBM) 

 )single buoy mooring(رجوع شودبه

single point mooring(SPM) 

  

 )single buoy mooring(رجوع شودبه

single purchase=whip=single whip 

ست شده ا يل  آه از يـك قرقـره تـك شـياري و طنـاب تشك مجموعه اي از يك قرقره و طناب، اين وسـيله 
 .راندمان بالابري را افزايش نمي دهد اما براي تغيير جهت حرآت بالابري مورد استفاده قرار مي گيرد

single strap butt joint 

 اتصال لب به لب با قراردادن يك تسمه در زير يا روي محل اتصال

single up 

صورت مـي. به عمليات يك طنابي آردن طنابهاي آشتي به اسكله گفته مي شود              اين عمليات در زماني 
 .گيرد آه آشتي آماده جدا شدن از اسكله است

  

single whip=whip=single purchase 

 )single purchase(رجوع شودبه

sinker=clump anchor=sinker anchor 

 لنگر وزنی

sinusoidal wave 

 .موج سينوسي، يك موج نوسان آننده آه شكل سينوسي دارد
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siren=syren 

صفحه بـا ســوراخهاي مـورب آن                        آـه برمبنـاي(آژير، وسيله اي آه با عبور بخار و يا هواي فشرده از بين دو 
توليد مـي) ابتدا ضعيف، سپس قوي و در نهايت ميرا       (صدايي با فرآانس متغير      ) قوانين توربين آار مي آند     

 .شود

Sirius 

سمان زميـن اسـت                              ترين سـتاره آ نده  آه درخشا .شعراي يماني، ستاره آلفا از صورت فلكي سگ بـزرگ 
نده تـر ٢٧اين سـتاره     . ستاره شعراي يماني از ستارگان سفيد رشته اصلي است            بـار از خورشـيد درخش

به شـمار مـي آيـد و بـه هميـن جهـت درخشنـده تريـن شيدي  است و نزديك ترين ستاره به منظومه خور
 .ستاره آسمان زمين به حساب مي آيد

sisal rope 

مت آشــتي آن                  شود و مقاو پود سـيسال سـاخته مـي  درصـد مقاومـت ٧٥طناب سيسال، طنابي آـه از 
گياه اين طنـاب. برخلاف مانيلا اين طنابها در مجاورت آب شور به سرعت مي پوسند         . طنابهاي مانيلا است

 .عمدتا در شرق آفريقا، زلاندنو، مكزيك و اندونزي مي رويد

sister ships 

آشتيهاي هم خانواده، آشتيهايي آه مشابه يكديگر ساخته شده و داراي مشخصات فني يكساني مـي
 .باشند

SKD (semi-knocked down) 

آه در آن بخش هايي از بدنه آشتي به صورت پيش ساخته، آمـاده شـده و) آشتي(نوعي روش ساخت    
 .سپس مونتاژ مي گردد

skeg 

شود و نـيز بـه) keel(تيري آه در ادامه شاهتير      آشتي به عنوان تكيه گاه محور تيغه سكان استفاده مي 
 .عنوان حفاظ پروانه عمل مي نمايد

skew propeller 

 .پروانه نمي باشند) hub(پروانه با پره هاي اريب، پروانه اي آه پره هاي آن عمود بر توپي

skiff=skiff boat 

قرار داده مي شـود تــا در هنگـام) به روش تور پياله اي    (ـ قايق آوچكي آه روي آشتي هاي ماهيگيري          ١
له اي توراندازي، يك سرتور را گرفته و پس از دورزدن آشتي مجددا آنرا به آشتي برگرداند تا تور حالت پيا

 . به خود بگيرد

ها اسـتفاده ـ قايق سبك و آوچكي آه ممكن است پارويي و يا موتـوري باشـد و در آبهـاي محصـور                     ٢ از آن
 .مي شود

skin=hull 

 )آشتي(، آاسه )بجز بخش روسازه(بدنه آشتي 
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skin plate 

 ورق فولادي دريچه هاي سد

skin resistance=hull resistance 

بي. مقاومت اصطكاآي بدنه زيرآبي آشتي در هنگام حرآت شكل زيرآ به سـرعت و  ين مقاومـت  ميزان ا
 .بدنه آشتي بستگي دارد

skin valve=sea cock=sea valve 

 )sea valve(رجوع شودبه

skipper 

 ـ فرمانده آشتي ماهيگيري ١

 .ـ واژه اي است آه گاهي براي فرمانده آشتيهاي آوچك تجاري و تفريحي نيز به آار گرفته مي شود ٢

skip welding 

آار در زمـان جوشـكاري از جوشكاري پرشي، به منظور جلوگيري از واردشدن تنش حرارتي زياد به قطعـه 
يد. اين روش آه در آن جوشكاري به صورت منقطع مي باشد، استفاده مي شـود            شكاري با در هنگـام جو

 .مطمئن بود آه محلهاي جوشكاري قبلي به ميزان آافي سرد شده باشد

skull=scull 

 پاروي آوچك

skylight 

نورگير سقفي آشتي، عموما براي ورود نور به اماآن سرپوشيده و همچنين امكان ايجاد تسهيلاتي بـراي
 .تهويه هوا از دريچه هاي شيشه اي يا تلقي استفاده مي شود

slack 

 .طولي از طناب آه هيچگونه تنش آششي به آن وارد نمي شود

slack tide=slack water 

ظه اي) جزرومدی(آب ايستا، وضعيت يك جريان آشندي     هنگامي آه سرعتش نزديك صفر است، بويژه لح
سرعتش صـفر مــي شـود                    هاي. آه جريان مذآور تغيـير جهـت داده و  گـاهي بـه فاصــله زمـاني بيـن جريان

 .متر بر ثانيه باشد، گفته مي شود ٠٥/٠فروآشي و سيلابي آه در طي آن سرعت جريانها، آمتر از 

slack water=slack tide 

 slack tide(رجوع شودبه

slamming=pounding 
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 pounding(رجوع شودبه

slenderness ratio 

نسبت طول ستون به شعاع ژيراسيون مقطع آن، اين نسبت در ميزان مقاومت اجـزاي سـاختمان آشتـي
 .در مقابل آمانش اهميت زيادي دارد

slewing derrick 

چپ و به  بازوي آن مـي توانـد  ديرك چرخشي، دآل اين نوع ديرك در مرآز طولي آشتي قرار مي گيرد و 
 .راست بچرخد و بار را از داخل انبار آشتي برروي اسكله و يا بالعكس جابجا نمايد

sliding foot 

ساط شند تـا در هنگـام انب نده مـي با به صـورت لغز پايه لغزنده، پايه هاي ديگ و توربين بخـار در آشـتي 
 .حرارتي امكان جابجا داشته و از واردآمدن آسيب به سازه آشتي جلوگيري به عمل آيد

sliding ways 

 بخش متحرك سرسره به آب اندازي يا بالابري آشتي

slight sea 

 .در مقياس داگلاس مي باشد ٢فوت آه برابر  دريا با موجي به ارتفاع 

slime 

ها و اقيـانوس هـا جمـع مـي ها، درياچـه هـا، دريا لجن، گل سياه و تيره اي آه در آف جوي آب، رودخانه 
 .شود

slimnes 

في را. ، نسبت طول به ريشه سوم حجم جابجايي آشـتي              )آشتي(لاغري   ضرايب مختل فـرود و ديگـران 
 .براي نشان دادن لاغري آشتي ارائه نموده اند

sling 

مورد اسـتفاده يراق، زنجير يا طنابي آه دو سر آن داراي چشمي است و در عمليات تخليه و بارگيري آالا 
 .قرار مي گيرد

slip 

  فضاي پهلوگيري بين دو اسكله موازي همجوار ـ ١

ـ اختلاف بين فاصله اي آه پروانه بدون سرخوردن در آب مي پيمايد با فاصله واقعي پيموده شده توسـط ٢
 آن

 .صادر مي شود) به صورت یک ورق( يادداشت ، مدرآي آه در بيمه، حمل و نقل و يا موارد مشابه ـ ٣
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 ـ سرخوردن يا رها آردن ناگهاني زنجير و يا هر طناب تحت تنش ۴

slip hook 

می)  pelican(ـ قلاب رها شونده این واژه مترادف با واژه          ١ ته  به کارگرف که در سيستم زنجيرولنگرکشتی 
 .شود می باشد

باکه عموما در عمليات تخليه و بارگيری مورد استفاده قرار می) davey hook(ـ قلاب آزاد شونده مترادف ٢
 .گيرد

slip stopper 

سريع                شونده  يك خفـت آزاد  آـه) pelican hook(نگهدارنده زنجير لنگر،مجموعه اي از چند حلقـه زنجـير و 
 .براي آاهش فشار وارده بر دوار لنگر، زنجير لنگر را نگه مي دارد

slipway=marine railway=patent slip 

 سرسره

slope 

نشـان ٢٥روي   ١يـا   ١:٢٥مثلا شيب  . شيب، معمولا به صورت نسبت ارتفاع به طول افقي بيان مي شود           
شت      ٢٥مي دهد آه به ازاي يك واحد افزايش در جهت قائم             شـيب. واحد افزايش درجهت افق خواهيم دا

 .نيز بيان مي شود% ٤، درجه يا درصد مثل )٠٤/٠مثلاً (با اعشار 

slop tank 

شستشوي مخـازن سـوخت و خـن آشــتي در آن ريختـه مـي صل از  مخزني آه آب و روغن و سوخت حا
 .شود

slough 

 نهر آوچك، نهر مردابي

sludge 

 لجن، لاي، رسوب يا تهنهشت

sludge tank 

نده مـواد مخزن فاضلاب رسوب جامدات، مخزني آه ممكن است به عنوان مخزن فاضلاب و يا مخزن جداآن
 .جامد معلق در داخل روغن يا مايعات ديگر در آشتي استفاده شود

sluice valve 

آردن سان  شير فلكه رابط بين مخازن، شير فلكـه دروازه اي آـه عمومــا در مخـازن ســوخت بـه منظـور يك
 .مي باشند)gate valve(اين نوع شيرفلكه ها معمولا دروزاه اي . سطح مخازن مجاور استفاده مي شود

smack 
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 .آه در قديم از آنها استفاده مي شود)decked vessel(نوعي آشتي ماهيگيري و يا تجاري داراي عرشه 

smoke signal 

مي شــود از زمـره يا اسـتفاده  ضطراري در در علامت دهنده دودي، اين نوع علامت دهنده آـه در مواقـع ا
 .تجهيزات قايق نجات است آه در روز مي توان آن را به آار برد

smooth sea 

.درياي تقريبا صاف آه در آن ارتفاع موج به نيم فوت مي رسد و درجه آن برابر يك در مقياس بيوفورت است

SMS(safety management system) 

 )safety management system(رجوع شودبه

snatch block 

قرقره سگكي، در اين نوع قرقره ها آه داراي يك شيار هستند با بازآردن سگك مي توان طناب را در داخل
 .قرقره قرارداد و يا از آن بيرون آورد

soft splice 

 چشمي بدون انگشتانه

soft tank 

به ند  قرار مـي گير مخازني آه بدنه آنها تحت فشار نمي باشد، اين مخازن در زيردريــايي مـورد اسـتفاده 
 .طوري آه فشار داخل آنها معادل فشار بيرون مي باشد

SOG (speed over the ground)=ground speed 

به آن              )آشتي(سرعت واقعي  مولا  ين مع نـيز مـی) speed made good(، سرعت آشـتي نسبـت بـه زم
 .گویند

soil classification 

سته)از نظر اندازه  (طبقه بندي خاآها      صورت مقياسـي پيو ، يك تقسيم بندي اختياري از اندازه دانه ها به 
يان به گونه اي آه هر واحد، مقياس يا درجه را بتوان به عنوان فاصله اي مناسب براي تجزيه و تحليـل يـا ب

 .نتايج حاصله به آاربرد

soil pipe 

 .لوله فاضلاب، لوله اي آه در خروجي توالت و دستشوئي ها قرار مي گيرد

solar day 

آز لي مر بور متوا شبانه روز خورشيدي، شبانه روز شمسي حقيقي، عبارتست از فاصله زمان ميان دو ع
حدود                                  شيد  به دور خور ين  قالي زم ٤خورشيد از فراز نصف النهار هر محل آه مدت آن به دليـل حرآـت انت

غير اسـت. است)sidereal day(دقيقه بلندتر از شبانه روز نجومي  شمسي حقيقـي مت چون شـبانه روز 
mean(مقياس مناسبي براي زمان نيست بنابراين از سيستم ديگري به نام شبانه روز شمسي متوسـط                   

solar dag(استفاده مي گردد.

Page 56 of 87(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/s.htm



solar eclipse=eclipse of the sun 

 آسوف، خورشيد گرفتگي، خورگرفت

Solar system 

به منظومه شمسي، منظومه خورشيدي، منظومه شمسي ترآيبي است از خورشيد و نه سياره اصلي 
، اورانـوس، نپتـون و)زحـل (، آيوان  )مشتری(، برجيس  )مریخ(، زمين، بهرام   )زهره(، ناهيد   )عطارد(نامهاي تير  

توام بـا سنگها  پلوتون و اقمار آنها همراه با مجموعه اي از اجرامي نظير سيارگان و دنبالـه داران و شـهاب 
ــاز و غبارهــاي فضــايي        ــداري گ ــدان. مق ــيروي ثقــل، مي ــه جــاي دارد ن ــن مجموع ــب اي خورشــيد آــه در قل

مغناطيسي و همچنين تشعشعات آن در اين مجموعه نقش مهمي برعهده داشته و گردش اجـرام مـذبور
طر زميـن و تقريبـا            ١٠٩آيلومتر است آه   ٠٠٠/٣٩٢/١قطر خورشيد    . را آنترل مي آند    ١٠مرتبه بزرگتر از ق

شيد      . بار بزرگتر از قطر بزرگترين سيارات اين منظومه يعني برجيس يا مشتري است            /٠٠٠/٣٠٣حجـم خور
مه شـمسي را بـه خـود ٨/٩٩خورشيد به تنهايي بيش از     . بار از زمين بيشتر است      ١ درصـد از جـرم منظو

 .درصد به ساير اجزاء منظومه اختصاص دارد ٣/٠اختصاص داده و فقط 

solar time 

 .وقت خورشيدي، زماني آه با توجه به زاويه ساعتي خورشيد اندازه گيري مي شود

solar year=tropical year 

ســال خورشــيدي، ســال اعتــدالي، مــدت زمــان يكبــار گــردش آامــل زميــن بــه دور خورشــيد را يــك ســال
 .روز متوسط مي باشد ٢٤٢٢/٣٦٥خورشيدي مي نامند آه مدت آن 

 SOALS (safety of life at sea) 

يانوردي                                  لي در سازمان بيـن المل (سولاس، ايمني نجات جان اشخاص در دريـا، يكـي از آنوانسيـون هـاي 
IMO (آه آليه آشورهاي عضو متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند. 

sole plate=bed plate=base plate 

 )base plate(رجوع شودبه

solid frame 

شكل باشد و به صورت نورد سـاخته Iقاب غيرجوشي، قابي آه ممكن است به صورت نبشي، ناوداني و            
 .از اتصال تسمه ها به يكديگر ساخته مي شوند) built-up frames(قابهاي جوشي. ميشود

solid propeller 

نمي باشند و به صورت يك تكه به روش ريخته) hub(پروانه يكپارچه، پروانه اي آه پره هاي آن جدا از توپي      
 .گري ساخته مي شوند

solid thimble=engineer s thimble=machinery thimble 

 انگشتانه توپر

solitary wave 

ما در مقايسـه بـا) بـالاي سـطح آب اصـلي     (موج تنها، موجي شامل يـك برآمـدگي تنهـا           آـه ارتفـاع آن لزو
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 .عمقش آم نبوده و سطح آب در پس و پيش آن هموار است

solstices 

ثر شيد در آن نقطـه بـه حداآ يه ميـل خور به دور خورشـيد آـه زاو انقلابين، دو نقطه از مدار گردش زميـن 
تاني يـا برفـراز مـدار. شمالي و جنوبي برسد    طه انقـلاب تابس به عبارت ديگر هنگامي آـه خورشـيد در نق

راس السرطان قرار مي گيرد، طول روزهاي نيمكره شمالي به حداآثر رسيده و در مقابل از تعـداد سـاعات
تاريكي شب آاسته مي شود و برعكس زماني آه خورشيد ظاهري در نقطه انقـلاب تابستـاني يــا برفـراز
سيده و بـرعكس برتعـداد مدار راس الجدي واقع مي شود طول روزهاي نيمكره شمالي بـه حـداقل خـود ر

 .اين وضعيت درنيمكره جنوبي برعكس نيمكره شمالي است. ساعات تاريكي شب افزوده مي گردد

SONAR (sound,navigation and ranging) 

تر سونار، دستگاهي آه قادر است با استفاده از انتشار صوت، عمق آب و يـا اشـياء مغـروق در دريـا و بس
 .آنرا شناسايي نمايد

sootblower 

شك             له هـاي ديگهـاي) superheat(دستگاه دوده زدايي، دستگاهي آه با آمك بخار خ هاي روي لو دوده 
 .بخار آب در لوله را زدوده به گونه اي آه سپس اين دوده ها از طريق دودپخش خارج شوند

SOS (save our ship) 

 يك علامت مخابرات براي درخواست نجات در دريا

sound 

 )به صورت اسم(راه آبي 

 .ـ راه آبي پهني آه خشكي اصلي را به يك جزيره و يا دو ناحيه از دريا را به هم مرتبط مي سازد١

بازوي نسبتا طويلي از دريا يا اقيانوس آه به صورت آانالي مابين يك جزيره و خشكي) به صورت اسم (ـ  ٢
.اصلي قرار دارد، يا دو ناحيه بزرگتر مانند دريا و اقيانوس يا دو بخش از يك ناحيه را به هم مرتبط مي سازد                       

 .راه آبي معمولا پهن تر و گسترده تر از تنگه است

 ـ به صورت فعل به معني ژرفاسنجي، ژرفايابي، اندازه گيري ژرفاي آب ٣

sounding 

گاري ايـن عمقهـا نسبت بـه يـك سـطح ژرفا، عمق، يك عمق اندازه گيري شده از آب، در نقشه هــاي آبن
 .مبناي مشخص تنظيم مي گردند

sounding datum 

 .سطح مبناي ژرفاسنجي، صفحه اي آه اندازه گيري عمقها نسبت به آن صورت ميگيرد

sounding hole=ullage hole 

سوخت              سوراخ روي دريچـه          ) در نفتكـش هـا     (سوراخ اندازه گيري ارتفاع خالي مخزن  مخـازن)hatch(ايـن 
 .سوخت با يك درپوش تعبيه مي شود
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sounding lead=hand lead=blue pigeon 

 عمق یاب دستی

sounding line 

كار طناب ژرفاسنجي، سيم يا طنابي آه انتهاي آن توسط يك شاقول سنگين شده و در اندازه گيري ژرفا ب
 .ميرود

sounding pipe 

لوله اندازه گيري سطح مايعات در مخازن آشتي، اين لوله ها عموما از نزديكي آف مخـزن تــا عرشـه و يــا
شاقولي                ند و مـتر  مه دار سي ادا سنجش مـيزان(از داخـل آنهـا    ) sounding tape(محل قابل دستر بـراي 

 .عبور مي نمايند) سطح مايعات در مخازن

sounding table 

مي فاع مايعـات نشـان داده  به ارت جدول ظرفيت مخازن، جدولي آه در آن ظرفيت مخازن آشتي با توجه 
 .شود

sounding tape 

 متر شاقولي، اسبابي براي اندازه گيري ميزان سطح مايعات در مخازن

sound-powered telephone 

ها. تلفن صوتي، تلفني آه نياز به نيروي خارجي نداشته و صرفا با صوت افراد آار مي آند                 فن  نوع تل اين 
ستفاده قـرار مـي در آشتي عموما براي ارتباط بين موتورخانه، اتاق سكان پاشنه و پل فرماندهي مـورد ا

 .گيرد

source 

كن. سرچشمه، جايي آه رودخانه از آنجا آغاز مي شود سرچشمه نـام دارد             سـرچشمه يـك رودخانــه مم
 .است چشمه، درياچه، يخچال، مظهر يك مجراي زيرزميني و يا يك باتلاق باشد

Southern Cross 

لوزي به شـكل صــليب يـا يـك  صليب جنوبي، مجموعه اي مرآب از چهارستاره واقع در نيمكره جنوبي آه 
به ٥/٤اگر امتداد قطر مـذبور       . قرار گرفته و بلندترين قطر آن متوجه قطب جنوب است         برابـر قطـر آوچـك رو 

گان دب. سمت جنوب امتداد داده شود به نقطه قطب جنوب مي رسد            ستاره  ند  از اين سـتاره گـان همان
 .اآبر و دب اصغر واقع در نيمكره شمال براي جهت يابي در نيمكره جنوبي استفاده مي شود

Southern hemisphere 

ند                       كره اي. نيمكره جنوبي، دايره نيمگان زمين آره زمين را به دو نيمه شمالي و جنوبي تقسيم مي آ نيم
 .آه قطب جنوب زمين در آن واقع است نيمكره جنوبي نام دارد

spade anchor=wishbone anchor 

(آـه حـول ميلـه   ) fluke(و يك قلاب  ) shank(لنگر بيل شكل، لنگر گاو آهني شكل، اين نوع لنگر از دو ساقه          
stock (به صورت لولايي متصل مي شود، تشكيل مي شود. 
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span 

 دهانه

 سازه اي) قاب، تير و غيره(ـ فاصله بين دو عضو  ١

 .ـ يك تكه طناب آه دوسر آن داراي چشمي است و به دو نقطه متصل مي باشد ٢

spare bower 

 sheet anchor(رجوع شود به

spate 

هاي شدن ناگهـاني برف يا آب  طغيان، سيلابي شدن و طغيان ناگهاني يك رودخانه براثـر بارنـدگي شـديد 
 .سرچشمه آن

  

 single buoy mooring(رجوع شودبه

SPBM(single point buoy mooring) 

  

special charges=particular charges 

 particular charges(رجوع شودبه

special survey 

شين)آشتي(بازرسي ويژه  ، بازرسي آه توسط موسسات رده بندي آشتي به طور دقيـق از سـازه و ما
 .آلات آشتي در هر چهار سال يكبار به عمل مي آيد

specific fuel consumption 

واحد. قدرت موتور  ) يا اسب بخار   (مصرف ويژه سوخت، مقدار سوخت در هر ساعت براي توليد هر آيلووات          
سب بخـار در سـاعت                (آن گرم، آيلوگرم و يا ليتر بر آيلووات در سـاعت           گرم و يـا ليـتر بـر ا مـي) گـرم، آيلو

 .باشد

spectacle frame 

نه بخشي از سازه سنگين بدنه آشتي آه به صورت ريخته گري ساخته شده و براي نگهداري محـور پروا
 .به بدنه متصل مي شود

speed length ratio 

شروي           آشـتي در مقابــل نـيروي نسبت سرعت به جذر طول آبخور آشتي، اين نسبت نشانگر سرعت پي

آم، آشتي هـا از نقطـه     . مي باشد ) مقاومت اصطكاآي آب  (پسا   سه دسـته سـرعت  به  سرعت  ظر  ن

 .شوند سرعت متوسط و سرعت زياد تقسيم مي
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speed made good 

 ، سرعت آشتي نسبت به بستر دريا يا اشياء ثابت در ساحل يا دريا)آشتي(سرعت واقعي 

speed of advance (Va)
 

قرار دارد                     ) پروانه آشتي  (سرعت پيشروي     حاصـل. در جهت محور پروانه نسبت بــه جريـان آبــي آـه در آن 
ضرب گام در تعداد دور پروانه برابر است با فاصله اي آه پروانه پيشروي مي آند، در صورتي آه سرخوردن

)sleep(آن در آب در نظر گرفته نشود. 

speed over the ground(SOG)=ground speed 

 .می گویند) speed made good(سرعت آشتي نسبت به زمين،معمولا به آن)آشتي(سرعت واقعي 

speed table 

يا، در محلـي هايي در در شات ن يق سـرعت آشـتي در زمـان آزماي جدول سرعت آشتي، براي تعيين دق
سرعت با  صل را  ين فوا شتي ا موازي ساحل علائمي به فواصل يك مايل دريايي قرار داده مي شـود و آ

شود تـا خطـايي در. معيني طي مي آند  بدين ترتيب سرعت آشتي نسبت به اين علائم سـنجيده مــي 
 .تعيين سرعت رخ ندهد

speed trials 

ساحلي آـه موازي  تازه سـاخت، آزمايشـات  آزمايشات سرعت در دريا، براي تعيين سرعت آشتي هاي 
جام مـي شـود                       در ايـن آزمايشـات. علامت گذاري شده و فواصل بين هر علامت يك مايل دريايي اسـت، ان

 .سرعت آشتي با توجه به دور و قدرت موتور تعيين مي گردد

spherical buoy 

ستفاده مـي براه ا بويه آروي شكل، معمولا از اين نوع بويه ها براي علامت گذاري ناحيه آم عمق وسط آ
 .شود

spherical navigation= spherical sailing 

ته در ئل نـاوبري، آـروي بـودن زميـن را در نظـر گرف دريانوردي آروي، در اين نوع دريانوردي بـراي حـل مسا
 .حالي آه در ناوبري معمولي زمين را مسطح فرض مي نمايند

spiked cargo 

 .نفت سياهي آه حاوي مقداري گاز مايع طبيعي است

spike iron=calking iron 

 )calking iron(رجوع شودبه

spilage 

آالا بـدون ريزش، ريخت و پاش، در صورت ريزش آالا از ظروف مربوطه آنها را جمع آوري نموده و به صاحب 
لغ ادعـا شـده صـاحب آـالا را ند مب آسري تحويل مي دهند و يا اينكه آنرا به فـروش مـي رسـانند تـا بتوان

 .بپردازند
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spiling 

شابلون چوبـي ترسـيم شـده و سـپس بـا روشي در آشتي سازي آه در آن انحنـاي بدنـه آشـتي روي 
 .استفاده از آن فرم مورد نظر روي ورق فولادي پياده مي شود

spilling breaker 

يزد                     مي ر فرو  هاي آشـفته  درصـد ٢٥. موج شكناي آشفته، پيشاني اين موج به صورت حباب ها و جريان 
بالايي پيشاني موج پيش از شكسته شدن ممكن است به صورت قائم در بيايد و عموما شكست مــوج بـا

 .طي مسافتي صورت مي پذيرد

spilling line 

 buntline(ـ طناب بادبان آشتي مترادف با ١

 .ـ هر طنابي آه باعث خالي شدن باد از بادبان مي گردد ٢

spit 

 زبانه، دماغه آوچك، نقطه آوچكي از خشكي يا پيش آمدگي باريكي از ساحل به سوي آب

splash proof 

سته اي ها ممكـن اسـت داراي پو نفوذناپذير در مقابل پاشـش آب، دسـتگاههاي برقـي ماننـد الكتروموتور
متر از                     يه پاشـش آ جه نسبـت بـه خـط عمــود، ١٠٠باشند آه با ريختن يا پاشش آب به طرف آن بـا زاو در

 .امكان نفوذ آب به داخل دستگاه ميسر نباشد

splash zone 

 .ناحيه پاشش، ناحيه اي از بدنه آشتيها و سازه هاي دريايي آه در معرض پاشش آب دريا قرار دارد

splay tackle 

به منظور حفظ فاصله پايه ها از يكـديگر و جلوگـيري از حرآـت آنهـا) ،gyn(قرقره و طناب پاي ديرك سه پايه       
 .در پاي ديرك سه پايه، از قرقره و طناب استفاده مي شود

splice 

سر پلاس زدن يا تابيدن رشته هاي سرطناب در داخل همان طناب براي ساختن چشمي يا پيونــد زدن دو 
 طناب به يكديگر

splining 

 خطوط بدنه آشتي) fairing(ـ روشي براي هموار آردن ١

ـ روشي براي آب بندي درز تخته هاي آشتي هاي چوبي در قديم آـه در آن ابتـدا درزهــا را غلافكـاري و ٢
 .مي نامند splinesمي پوشانند آه اين تخته هاي باريك را ( سپس روي آنها را با تخته باريكي

SPM 

Page 62 of 87(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/s.htm



 single buoy mooring(رجوع شودبه

spoil ground=dumping ground 

 بستر لاي ريز

spoon bow=shovel bow 

معمـولا.سينه قاشقی شکل ،کشتی هاوقایق های تفریحی که در آبراههای کم عمق تر تردد مـی نمایـد                
 چنين شکلی در سينه می باشد

  

  

spoon stern=canoe stern 

خط) cruiser stern(، نوعي پاشنه گرد)آشتي(پاشنه قاشقي شكل  خط آب طولانـي تـر از آه در آن هـر 
 .آب پائيني است

  

 sun deck(رجوع شودبه

sport deck=sun deck 

  

spring equinox=first point of areis=vernal equinox 

 تربيع بهار،اعتدال بهاری

spring tide 

يا نزديـك آن زمــان، بالاتريـن مه آشند، جزر و مد شديد، جزر و مدي آه در هنگام اول ماه آامل يا ماه نو و 
 .مد و پايين ترين جزر را نسبت به تراز ميانگين دريا دارد

sprinkler system 

براي اطفـاء حريـق سيستم مه پاش آب آتشفشاني، به طور آلي دو نوع سيستم مه پـاش آب اتوماتيـك 
له. درمكان سربسته مورد استفاده قرار مي گيرد     شك آـه در آن آب آتشنشـاني تـا قبـل از لو سـيستم خ

عاب هاي انشعاب و شير آنترل جريان دارد و سيستم تر آه در آن آب آتشفشاني در داخل لوله هاي انش
 جريان پيدا مي آند) آه برسر آن شيشه آوارتز قرار دارد(تا نقطه محل نصب مه پاش 

 نازل مه پاش

spry knozzle=fog knozzle 

spud 

ند مـي تواننـد بـا ند و نـيروي محرآـه ندار ميخ آشتي لايروبي دوبـه اي، لايـروب هـاي آـه دوبــه اي هست
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.استفاده از اين ميخ ها آه در اصل ستوني بلند و محكم مي باشند مهار شده و به آمك آنها جابجا شوند               
 .در اين روش از لنگر استفاده مي شود

spun yarn 

 .نخ تابيده، نخي آه از تابيدن دو، سه يا چهار رشته از جنس آنف تهيه مي شود

  

spurling pipe=chain pipe=navel pipe=deck pipe 

  

 )chain pipe(رجوع شود به

square body=parallel middle body 

  

 )parallel middle body(رجوع شود به

  

square frame=balance frame 

 )balance frame(رجوع شود به

square lashing 

  

تير ضـخيم و نـازك اتصال چهارگوش، اين اتصال آه عموما با طناب غيرفولادي برقرار ميگردد براي اتصـال دو 
 .عمود برهم استفاده مي شود

square stern=flat stern=square transom stern 

 پاشنه تخت آشتي

squatting 

 .فرورفتن پاشنه آشتي در آب در سرعتهاي زياد

stability 

 ، تمايل آشتي به بازگشت به حالت اوليه پس از يكبرشدن)آشتي(تعادل 

 inclining experiment(رجوع شودبه

stability test=inclining experiment 
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stabilizer 

يـا) bilge keel(وسيله اي است براي آاهش عرضي آشتي آه ممكن است به صورت مخـزن، بالــه ثابـت    
 .باشد) moving fin(باله متحرك

stabilograph 

ين ارتفـاع سب زمـان آــه در آزمـايش تعي تعادل نگار، وسيله اي است براي ثبت ميزان غلتش آشتي برح
 .از آن استفاده مي شود) inclining experiment(مرآز ثقل آشتي

stack 

ايـن.آومه، ستوني از سنگ آه به شكل جزيره هاي آوچك و نزديك به ساحل از آب خـارج شـده باشـد                       ـ ١
 .عارضه معمولا براثر فرسايش حاصله از آب دريا پديد مي آيد

 (مترادف با) آشتي(ـ دودآش  ٢

stack cover=watch cape 

به منظور جلوگيري از(روآش دودآش، روآشي عموما از جنس برزنت آه در زمان خاموش بودن ديگ بخار                    
 .روي آن آشيده مي شود) ورود آبّ باران به داخل آوره

stadimeter 

 بعدسنج، دستگاهي براي اندازه گيري فاصله يك شيئي دور از ناظر

staff 

 )آشتي(ـ ميله پرچم  ١

 )officer(ـ پرسنل رده افسري آشتي مترادف با ٢

staging 

ست داربست زني، براي انجام تعميرات آشتي در خشكي و دسترسي بـه تمـامي نقـاط بدنـه آن از دارب
 .استفاده مي شود

stanchion 

 .نيز مي گويند pillarـ ستون بين دو عرشه آشتي آه به آن  ١

 ـ ميله عمودي نرده اطراف عرشه آشتي ٢

standard compass 

طوري قطب نماي استاندارد، واژه اي است آه براي قطب نماي مغناطيسي آشتي استفاده ميشود بـه 
شتي و آه يكي از قطب نماها را آه از دقت بيشتري برخوردار است در محلي دور از اثرات مغنـاطيسي آ

 .در داخل آن قرارداده و بقيه قطب نماهاي مغناطيسي موجود در آشتي را با آن مي سنجند

standard cronometer 
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با زمـان گرينـويچ تنظيـم شـده اسـت بـه)در آشتي  (ساعت استاندارد    آه  ، يكي از ساعتهاي آشتي را 
 .عنوان ساعت استاندارد در نظر گرفته و بقيه ساعتهاي موجود در آشتي را با آن تنظيم مي نمايند

standard parallel 

ير             هاي تصو ماننـد سـيستم تصويــر(مدار استاندارد، مدار عرض جغرافيايي خاصي آه در پاره اي سيستم 
ماس يـا آنـرا قطـع) مخروطي مبناي محاسبه قرار مي گيرد و سطح تصوير در آن مدار با سطح آره زمين م
 .به آن مدار تماس نيز مي گويند. آرده باشد

standard port 

هاي آشنـدي            بندر مبناء،   مدي      (بندري آه تمامي پيش بيني  سبه و در آتـاب جـدول) جزر و  را در آن محا
بــه آمــك آن) secondary port(از ايــنرو مــيزان آشنــد بنــادر همجــوار   . ارائــه ميشــود)tide tables(آشنــد 

 .محاسبه مي شود

standard time=zone time 

وقت رسمي، وقت محلي، وقت استاندارد، زماني است آه براساس عبور خورشيد از نصف النهار معينـي
درجه طولي نسبت به يكديگـر ١٥معمولا نصف النهارها با فواصل       . به نام نصف النهار زمان تعيين مي گردد        

 .در نظر گرفته شده و نصف النهار مبناء را نصف النهار گرينويچ قرار مي دهند

standby vessel 

قرار گرفته و در مواقــع) مانند سكوهاي نفتي (آشتي آماده ، شناوري آه در نزديكي تاسيسات فراساحل         
يه. اضطراري آماده است تا آارآنان تاسيسات را از خطر نجات دهـد  ين شــناورها وسـايل آمكهـاي اول در ا

ساحل. براي مداواي مصدومين در نظر گرفته شده است      قوانين انگلستـان آليـه تاسـيسات فرا براسـاس 
 .بايد چنين شناوري را در نواحي ايمن مستقر نمايند

standing block 

  

قرقـره ای کـه تغييـر(قرقره ثابت در مجموعه قرقره وطناب که به عنوان بالابر استفاده می شود قرقره ثابت                    
 برای کاهش نيروی کششی بالابر به کار ميرود)مکان پيدا نمی کند

standing bridle 

بخشي از زنجير مهار آشتي به بويه آه به موت و يا هر وسيله مهار روي عرشه آشتي بسته ميشــود و
 .مي گويند working bridleبقيه آن ممكن است به دور دوار پيچيده شود آه به آن 

standing order 

دستورات و روشهاي اجرايي فرمانده و افسران ارشد رسـته) آشتي هاي نظامي  (دستور پابرجا، درناوها        
پرسنل ناو موظفند اين دسـتورات را مطالعـه و بـه مـورد. ها در آتابچه ويژه اي به اين نام مكتوب مي گردد       

 .اجرا قرار دهند

standing part 

قرار گرفتـه) running block(و قرقره متحرك) standing block(بخشي از طناب قرقره آه بين دو قرقره ثابت
 .و ابتداي آن به قرقره ثابت متصل است
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standing wave 

مي شـوند بـدون موج ايستا، نوعي موج آه در آن سطح آب به طور قائم مابين نقاط ثابتي آه گره خوانده 
شوند                     . پيشروي نوسان مي آند    .نقاطي آه بيشترين افت و خيز قائم را دارند پادگره يا حلقه ناميـده مـي 

آت افقـي لي داراي بيشــترين حر ند، و در زيرگره ها ذرات آب هيچ حرآت قائمي از خـود نشــان نمــي ده
.در زير پادگره ذرات آب هيچ حرآت افقي نداشته، بيشترين حرآت قائم را از خود بروز مـي دهنـد                         . هستند

صل هت مخـالف از ميـان يكـديگر حا سان باج نده يك امواج ايستا ممكن است از عبور دو رشته موج پيشرو
 . گاهي به اين امواج موجكوبه يا موج ساآن نيز مي گويند. شوند

stand of tide 

ند يچ تغيـير محسوسـي در ارتفـاع آش پايين آــه ه مكث جزر و مد، يك فاصله زماني در هنگام آب بالا يـا 
يير در سـطح در نزديكـي. وجود ندارد سطح آب در آب بالا و پايين تنها براي لحظه اي ساآن است ولــي تغ

 .اين لحظات به اندازه اي آنداست آه معمولا محسوس نيست

starboard=larboard 

 سمت راست، برد راست آشتي

stars 

ند                 مي درخش نور خـود  قديم بـراي مشخـص. ستارگان، اجرام آسماني عظيم و به حالت گازي آـه بـا  در 
ستارگان آه ظاهرا ثابت و بي. آردن ستاره گان از اشكال خيالي به نام صورتهاي فلكي استفاده مي شد               

سد آـه ايـن اجـرام در دسـتگاههاي مي ر ظر  بوده و چنيـن بـه ن حرآت به نظر مي رسند در حال حرآت 
ين. عظيمي به نام آهكشان متمرآز شده اند آه آهكشـان مـا يكـي از آنهاســت     به زم ستاره  نزديكـترين 

ثانيه به زمين مي رسد و پس از آن ستاره آلفا ـ قنطـورس ٢٠دقيقه و   ٨خورشيد است آه نور آن در مدت      
 .به ستارگان ثوابت نيز مي گويند. سال نوري از زمين فاصله دارد  ٣/٤است آه 

state room 

 )در حوالي پل فرماندهي(اطاق فرماندهي آشتي 

statical stability 

يه پـس از غلتـش                    به حالـت اول چپ           (تعادل استاتيكي، قابليت آشتي براي برگشت  يا  ست  ايـن). بـه را
 .قابليت با منحني هاي تعادل استاتيكي نشان داده مي شود

station 

 ـ محلهاي تعيين شده براي پرسنل آشتي در زمان خطر ١

صل معيـني از يكـديگر در نقشـه) perpendiculars(ـ خطوط عمودي آه موازي عمودهاي آشتي          ٢ بـه فوا
 .گاهی اوقات نيز ناميده می شود.خطوط بدنه رسم مي شوند

 ـ ايستگاه ٣

stationary wave 

(گـاهی اوقـات   . موج ساآن، موجي با شكل اساسا پايدار آه نسبت به يك مبـدا معيـن حرآـت نمـي آنـد                   
standing wave( نيز ناميده می شود 
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station bill=muster list 

سوزي يــا فهرست اسامي پرسنل آشتي با تعيين محلهاي استقرار و وظايف آنها در هنگام مـانور، آتـش 
 هر نوع خطر دريايي

station keeping 

صي نسبـت بـه) آشتي جنگي (، اصطلاحي است در مانور ناوها     )آشتي(حفظ موقعيت    آه به ترتيـب خا
به معني حفظ موقعيت ناو نسبت به ناوهاي ديگري براساس طرح از پيـش) formation(هم قرار گرفته اند   

 .تعيين شده

station poiter=three-arm protractor 

 three-arm protractor(رجوع شودبه

 مایل حقيقی

statute mile 

stave 

 )آشتي(ـ تخته آوبي  ١

آه به عنوان روآش بوش داخـل آب محـور پروانــه اسـتفاده lignum vitaeـ چوب بسيار سختي از جنس  ٢
 .مي شود

 ـ پله نردبان ٣

 ـ ايجاد سوراخ ۴

stave bearing 

لزي و بخشـي ديگـر مه اي شـكل آـه بخشـي از آن ف بوش آب خنك محور پروانه، اين بوش از قطعات تس
 )به مانند لنت ترمز(چوبي است ساخته مي شود 

stay 

نه هـايي از ايـن سمت راسـت و چـپ نمو طناب يا ميله مهار، طناب مهار دآل آشتي از جلو و عقـب و از 
 .گونه طناب هاي مهار مي باشند

stay jack 

 ـ داربست ١

جايي نفـر          (ـ طناب مهار دآل، بند تير، طنابي آه درهنگام مبادله در دريا                ٢ يا جاب بيـن دو) سوخت گيري و 
شده و در) فولادي يا آنفي و غيره  (به طور آلي هر طنابي    . آشتي استفاده ميشود     آه در دو نقطه مهار 

 .بين آن دو نقطه شيئي آويزان و يا مهار مي گردد

STCW (standard training certificate and watch keeping) 

استاندارد آموزش نگهباني در دريا، سازمان بين المللي دريانوردي براي هماهنگ آردن آموزشهاي دريايـي
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سرفصل هــاي آموزشـي و شـرايط و حفظ حداقل استاندارد براي صدور گواهينامه شايستگي دريـانوردان، 
 .صدور گواهينامه را در اين استاندارد تعريف آرده است

steady 

 .راه ثابت، دستوري است آه به سكاني آشتي داده مي شود تا مسير حرآت آشتي را تغيير ندهد

steady course 

ين المللـي راه              )آشتي(مسير ثابت    بـه آـار گرفتـه) دريـانوردي   (، اصطلاحي است آه در ارتباط با قوانين ب
 .مي شود و منظور از آن عدم تغيير مسير حرآت آشتي مي باشد

steady wind 

 .باد ثابت، بادي آه تغيير مسير نمي دهد

stealer plate 

آه عـرض آن) در آشتي هاي فلزي    (و يا ورق  ) در آشتيهاي چوبي  (تخته  انتهايي بدنه در سينه يا پاشنه 
 .تقريبا دو برابر عرض باريكه واقع در پشت سرآن مي باشد

steam fog=sea smoke=warm water fog 

مه بخاري، عبور يك توده هواي سرد از روي اقيانوس ها و يا درياهاي گرم باعث تبخير آب درون جو گرديـده
مه بخـاري جه  مي گـردد در نتي شده و مـتراآم  و در نتيجه در بالاي سطح آب درياها و يا اقيانوسها سـرد 

 .توليد مي شود

steamed frame 

 bent frame(رجوع شودبه

steamer=steamship 

 steamship(رجوع شودبه

steaming range=cruising radius 

 .شعاع عملياتي، فاصله اي آه آشتي بدون سوخت گيري مي تواند بپيمايد

steam header  

 استوانه آب

steaming light=masthead light 

 masthead light(رجوع شودبه

steamship=steamer 

به آشتي موتوردار، اين واژه از زمان اولي آشتي هاي موتوردار آه با سيستم رانش بخار آار مي آردنـد 
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 .استفاده مي شود motorshipجا مانده است و هم اآنون به جاي آن از واژه 

steam trap 

تله بخار، از متعلقات سيستم لوله آشي تخليه بخار مي باشد آه در مسير لولـه هـاي اصـلي بخـار قـرار
قل آنـد              گرفته تا در صورت وجود آب در بخار، آنرا جدا نموده و به شبكه                  ضعيف منت شار  تلـه بخـار. تخليه ف

 .داراي انواع مختلف است آه متداول ترين آنها نوع ترموستاتيك و نوعي است آه داراي شناور مي باشد

steam whistle 

 .بوق بخاري، بوق آشتي آه با بخار آار مي آند

steel section 

سازه آشــتي از آن                    غيره آـه در  مي پروفيل هاي فولادي، مانند نبشي، ناوداني، سپري و  هـا اسـتفاده 
 .شود

steel wire rope 

يدن تورهـاي طناب سيمي فولادي، معمولا اين طنابها به علت قابليت انعطاف آم براي مهار دائمي و آش
يدن. ماهيگيري به آمك دوار استفاده مي شوند     نايلوني از تاب ند طنابهـاي آنفـي و  فولادي مان طنابهـاي 

 .چندين رشته به دور مغزي و يا بدون مغزي ساخته مي شوند

steering gear 

به چـپ و) آشتي(ماشين آلات سكان      غه سـكان را  آه تي كي  كانيكي و الكتري مجموعـه ماشـين آلات م
 .راست هدايت مي آنند

steering light 

يدك چراغ يدك، چراغ سفيد رنگ آوچكي آه گاهي در پاشنه دودآش و يا دآل پاشنه آشتي آه در حال 
 .آردن است قرارداده مي شود تا راهنماي شناور يدك شونده در عقب يدك آش باشد

steering stand 

ست و ممكـن ندهي ا قدري بلنـدتر از آـف عرشـه پـل فرما سكوي سكاني، زيرپايي سكاني، محلي آه 
 .است با يك زيرپايي مشبك ايجاد شده باشد

steering wheel=helm 

 سكان، چرخ سكان، قربيلك سكان

stem 

 دماغه سينه آشتي

stem anchor 

غه آشتـي حل دما به لنگـر سـينه اسـت در م لنگر يدآي دماغه آشتي، اين لنگر آه آوچكـتر ولـي مشا
 .مستقر گرديده و مي تواند جايگزين لنگر سينه شود
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stereographic projection 

نوعي سيستم تصوير آه نصف النهار و مدار تماس به صورت دو خط راست متعامـد تصويـر گرديـده و سـاير
شوند                        ايـن سـيستم بـراي. مدارها و نصف النهارها به صورت پاره قوس هائي از يك سري دايره تصوير مي 

 .تهيه اطلس هاي جغرافيايي، نيمكره زمين و همچنين نقشه ستارگان آسمان به آار مي رود

stern anchor=stream anchor 

لنگر پاشنه، لنگر بدون ميله صليبي آه يك چهارم وزن لنگرسينه را داراست و در محلهايي آه قدرت مـانور
 .آشتي براي چرخش محدود است از آن استفاده مي شود

stern fast=stern rope=stern line 

 stern line(رجوع شودبه

  

stern frame=rudder post=back post=stern post 

 rudder post(رجوع شودبه

  

stern line=stern rope=stern fast 

.درجه مي سازد ٤٥طناب مهار پاشنه، طناب مهاري آه در پاشنه با محور طولي آشتي زاويه اي آمتر از 

stern post=rudder post=back post=stern frame 

 rudder post(رجوع شودبه

 stern line(رجوع شودبه

stern rope=stern fast=stern line 

 

stern tube 

صورت يا  بوش محل عبور محور پروانه از بدنه آشتي، روانكاوي اين بوش ممكن است بـا روغـن و يـا آب در
 .پذيرد

stern tube bushing 

 بوش خروجي محور پروانه از بدنه آشتي

stern waves 

شتي مقاومـت آمـتري در)آشتي(موج هاي پاشنه      سينه آ يل شـده در  ، اين امواج برخلاف امواج تشك
 .مقابل حرآت آشتي ايجاد مي آنند
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sternway 

 عقب رفتن شناور، حرآت به عقب آشتي

stevedores 

 .کارگران اسکله که روی کشتی کار می کنند

stevedoring 

 عمليات تخليه و بارگيري آشتي

stiffener 

صلب آننده ورق، پروفيل هايي نظير نبشي، سپري وغيره آه براي جلوگيري از آمانش ورق استفاده مي
 .شوند

stiff ship 

 .آشتي آه تواتر غلتش آن زياد است، به عبارت ديگر ارتفاع متاسنتر آن زياد است

still water 

 آب راآد، آب ساآن

still water level 

 تراز آب ساآن، تراز آب راآد، ارتفاع فرضي سطح آب در غياب هرگونه موج

stock 

 ميله صليبي

stocked anchor 

 .لنگر داراي ميله صليبي، اين ميله به منظور جلوگيري از چرخيدن لنگر در بستر دريا استفاده مي شود

stockless anchor=housing anchor=swinging-fluke anchor 

 لنگر بدون صليب

stockpile 

هاي سـاحلي پايين دسـت بـه وسـيله جريانهـا يـا نيرو يه ســاحل  براي تغذ ماسه انباشته، ماسه اي آه 
 .طبيعي در پيش آناره انباشته مي شود

stool 

مورد اسـتفاده پايه ماشين آلات آه معمولا از ورق و نبشي ساخته شده و اغلب براي ماشين آلات سبك 
 .قرار مي گيرد
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stopper knot 

قره يـا سرطناب از قر يك واژه عمومي براي انواع گرههاي آه هدف از بكارگيري آنها جلوگيري از رهاشـدن 
 .مانند گرهي آه به شكل هشت انگليسي است. چشمي مي باشد

stopping ability 

طي)آشتي(آزمايش قدرت توقف    شتي  ، در آزمايشات قبولي نهايي در دريا براي تعيين فاصـله اي آـه آ
در اين آزمايش در حالي آه آشتي با قدرت تمام بـه. مي آند تا متوقف شود، آزمايش ويژه اي انجام شود        

شتي،  جلو حرآت مي   آند دستور تمام به عقب صادر ميشود و از لحظه صدور اين دستور تا زمان توقف آ
 .فاصله پيشروي آن اندازه گيري مي شود

storm 

برق و سـرعت  در ١١طوفان، بادي با درجه      مقياس بيوفورت آه گاهي همراه با باران، برف، تگرگ، رعد و 
 .مايل دريايي در ساعت مي رسد ٦٥تا  ٥٦آن به 

storm lentern=hurricane lamp=hurricane lentern 

 .فانوس، چراغ نفتي فيتله اي آه در هواي آزاد خاموش نمي شود

storm oil=wave-quelling oil=sea-quelling oil 

به مره تجهـيزات ايمـني اسـت و در مواقـع اضـطراري  روغن موج گير، روغني آه در برخـي از آشتيهـا از ز
ياي طوفـاني در. منظور جلوگيري از شكستن يا آاهش ارتفاع موج آنرا به دريا مي ريزند               از اين روغن در در

 .هنگام سوار شدن به آشتي صدمه ديده يا پايين دادن قايق و غيره استفاده مي شود

storm oil tank 

سينه آشــتي          ) forecastle deck(مخزن روغن موج گير، مخزن فلزي آه زير نيمه عرشه سـينه   يا در  در(و 
 .قرار داده مي شود و روغن آن از طريق شير تخليه قابل ريختن به دريا مي باشد) سمت راست و چپ

storm signals 

ايـن. علامت خطر طوفان، علام بصري در ايستگاههاي ساحلي آه طوفاني شدن هوا را نشان مي دهنـد                
آه بربالاي دآل ســاحلي بـه احـتزاز در مـي(علائم در روز به صورت پرچم هاي مستطيلي و مثلثي شكل            

 .و در شب به صورت چراغ مي باشند) آيند

storm surge=storm tide 

باز ناشـي از تنـش وارده از سـوي بــاد بـر) مد(برآشند   توفان، خيزي بالاتر از سطح طبيعي آب در ساحل 
شي از هاي نا سطح آب، اين نوع مد اگر از يك گردباد به وجود آيد، علاوه بر خيزهاي ناشي از اثر باد، خيز

 .افت فشار جو را نيز در بر مي گيرد

storm tide 

 توفان)مد(برکشند

storm valve=clack box=scupper valve 

 scupper valve(رجوع شودبه
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stowage 

به گونـه اي. ـ جادادن بار در آشتي آه يك هنر دريانوردي است           ١ يد  وسائل شخصي افراد در آشـتي با
يز. قرار گيرند آه در اثر طوفان به اطراف پرت نشوند و يا به خدمه صدمه نرسانند              ها ن آالا در انبار قراردادن 

 .مي تواند به گونه اي باشد آه ضمن حفظ ايمني ظرفيت جاگيري آنها افزايش يابد

 ـ مهار تجهيزاتي مانند لنگر روي عرشه آشتي ٢

stowage factor 

به)آالا(ضريب جايگزيني      آه  سب فـوت مكعـب  شده برح شغال  جم ا ، ميزان اين ضريب برابر است با ح
 .آالا اشغال مي شود) تن ٢٢٤٠(وسيله يك تن 

stowaway 

مرز در)آشتي(مسافر قاچاق    ، فردي آه به صورت پنهاني وارد آشتي شده و براي خـروج غيرقـانوني از 
 .آشتي مخفي مي گردد

straight bow=straight stem 

مورب               )آشتي(، سينه مستقيم   )آشتي(سينه راست    مودي يـا  به صــورت ع )raked(، آه ممكـن اسـت 
 .نسبت به سطح آب باشد

straight framed ship 

ناء                          هاي انح  دار آشتي با قابهاي مستقيم، تنها امتياز اين نوع آشتيها نسبت به آشتيهايي آـه داراي قاب
.مي باشند، ساخت آسان آنها است آه مي توان با وسايل معمولي و بدون شكل دهي ورق آنرا ساخت

  

 )straight bow(رجوع شودبه

  

straight stern=straight bow 

 )strum box(رجوع شودبه

  

strainer box=rose box=strum box=mud box 

 )strum plate(رجوع شودبه

strainer plate=strum plate 

strait 

 .تنگه، راه آبي نسبتا باريكي ميان دو آبگير بزرگتر
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strait panel line 

سازي شتي  مه خودآـار در آ آار يـا ني خط مونتاژ ورق صاف بدنه آشتي آه عموما به صورت يك خط خود
 .مورد استفاده قرار مي گيرد

strake 

هاي فلـز باريكه، اين واژه در آشتيهاي چوبي به تخته هاي طولي بدنه آشتي از آف تا عرشه و در آشتي
مي پوشـانند، به ورق هايي آه به صورت طولي بدنه آشتي شامل آف و ديوارهاي دو طرف تا عرشه را 

 .گفته مي شود

strand 

 ـ آنار دريا، رود، آرانه،ساحل ١

 ـ به گل نشستن آشتي و يا برخورد آن به صخره ٢

 ـ رشته طناب، لا ٣

stranded wreck 

 .آشتي به گل نشسته آه بخشي از آن از آب بيرون است

stranding=running aground 

  

 )running aground(رجوع شود به

strand line 

 خط آرانه، خط ساحلي

Strato-cumulus 

تيره تشكيـل يافتـه خاآستري  آه از تـوده ابرهـاي آـروي  خت و سـنگيني  ابر استراتوآومولوس، ابر يكنوا
 .متر از زمين مي باشد ٢٤٠٠ارتفاع اين ابر معمولا بيش از . است

Stratosphere 

تا طبقـه پوش اسپهر، پوش آره، استراتوسفر لايه اي از جو زمين است آه در بالاي گشتگره واقع شده و 
به طور متوسط ارتفاع پايين ترين بخش اين لايــه در. آيلومتري زمين قرار گرفته ادامه دارد      ٩٠يونكره آه در   

آيلومتـر ٦آيلومـتر و در قطبيـن در حـدود      ٩آيلومـتر، در منـاطق معتـدل حـدود           ١٨مناطق استوايي حـدود     
 .است

Stratus 

 استراتوس

stray current 
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يد                       عات يـك سـكو در دريــا پديـد مـي آ لت. جريان سرگردان، اين جريان در هنگام جوشـكاري و اتصـال قط ع
يت يا خـاك قابليـت هدا بروزآن اين است آه سازه فولادي يا خطوط انتقال نفت و گاز و غيره نسبت به آب 

 .الكتريكي بهتري دارند

stream 

 .ـ آبي آه در طول يك بستر بر روي زمين جاري است ١نهر ، 

 .ـ جرياني در دريا آه براثر باد، اختلاف چگالي آب وغيره تشكيل مي شود ٢

streamline 

 .، خط جرياني آه آمترين مقاومت را در مقابل حرآت آشتي داراست)آب دريا يا هوا(خط جريان آرام 

streamlined rudder=hydrofoil rudder 

قل آي شـكل سـاخته مـي شـود تـا حدا صورت دو به  تيغه سكان دوآي شكل، تيغه سكاني آه با ورق 
 .مقاومت را در مقابل جريان آب داشته باشد

stress corrosion 

خوردگي تنشي، اين نوع خوردگي آه به سبب وجود تنش در محيط خورنده ايجاد ميشود باعـث تـرك بيـن
 . شبكه آريستال مواد ميگردد

stretcher 

 )footboard(ـ زيرپايي قايق ران ١

 ـ تخت روان، برانكار ٢

striker boat=bait boat 

 )bait boat(رجوع شودبه

striker man=lookout man=lookout 

 )کشتی(دیده بان

stringer 

 .تقويت آننده طولي بدنه آشتي آه داراي جان پهن مي باشد

stripping line 

 .شبكه لوله آشي تخليه آب بازمانده از شستشوي مخازن سوخت و روغن

stripping pump 

 .پمپ تخليه آب و سوخت بازمانده در آف مخازن آشتيهاي نفتي پس از شستشو
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strong back 

 .ـ قطعه فلزي يا چوبي آه سرشمع قرار مي گيرد تا سطح تماس آن افزايش يابد ١

قرار مي گيرد تا به عنوان مكمل بـراي تجهـيزات بستـن درب) کشتی(ـ ميله يا الواري آه پشت سر انبار      ٢
 .عمل نمايد

strong breeze 

 .است ٦گره دريايي آه در مقياس بيوفورت معادل درجه  ٢٤باد تندي با ميانگين سرعت 

strong gale 

 ).در مقياس بيوفورت ٩معادل درجه (گره دريايي  ٤٧تا  ٤١باد قوي، تندبادي با سرعت حدود 

strong room 

ها معمـولا در. اتاق ويژه اي در آشتيهاي مسافربري براي نگهداري آالاهاي با ارزش مانند ابريشم            اين اتاق
 .عرشه هاي پايين آشتي پيش بيني مي شوند و براحتي قابل دسترسي نمي باشند

strop 

ين. تسمه، رينگ و يا طنابي آه حلقه يا قرقره را نگه مي دارد و يا آنرا آويـزان مـي آنـد                   امـلاي آمريكـايي ا
 .مي باشد strapواژه به صورت 

structural bulkhead 

خل آشـتي جـزو)آشتي(ديوار مقاوم سازي     هاي دا پذيري آـه بـه عنـوان مـرز محوطـه  ، ديوار آب نفوذنا
 .اين ديوارها معمولا از چند عرشه عبور مي آنند. اعضاي مقاوم آننده سازه آشتي محسوب مي گردد

structural shop=plate shop 

 )در آشتي سازي(آارگاه بدنه، آارگاه سازه 

strum box=mud box=rose box=strainer box 

صافي داخل خن آشتي، صافي مكعبي شكل آه آليه وجـوع آن مشبك اسـت و عمومـا از جنـس فـولاد
 .ساخته مي شود

strum plate=strainer plate 

 .ورق مشبك آه به عنوان صافي در محل ورودي پمپ ها و آب دريا قرار ميگيرد

strut 

يك محـور پروانـه هستنـد و)آشتي(پايه نگهدارنده محور پروانه         ، عموما در آشتيهايي آـه داراي بيـش از 
ند و طول آنها در بيرون از بدنه آشتي به گونه ايست آه نياز به استفاده از ياتاقان درداخل آب پيدا مــي آن

به همين دليل به ياتاقانهاي داخل. يا بايد سنگيني پروانه را تحمل نمايند از اين پايه ها استفاده مي شود               
 .گفته مي شود strut bearingآب محور پروانه 
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strut bearing 

 ياتاقان هاي داخل آب محور پروانه آشتي 

stud bolt 

 پيچ بي سر، پيچ تمام رزه

studded link chain=stud link chain 

 )stud link chain(رجوع شودبه

stud link chain=studded link chain 

هر زنجير يا حلقه هاي گل ميخ دار، زنجير با حلقه هاي پين دار، اين نـوع زنجـير بـه علـت داشـتن پيـن در 
 .عموما زنجير لنگرهاي آشتي از اين نوع مي باشند. حلقه تمايل آمتري به پيچيدن دارد

stuff 

 .مخلوطي از روغن و پيه آه براي پرآردن خلل و فرج چوب بكار گرفته مي شود

stuffing box 

 آاسه نمد، آب بند

subdivision=compartmentation 

به هاي آشـتي ، ايـن آـار  ندي داخـل محوطـه  محوطه بندي، ديوار بندي طولي و عرضي براي تقسيم ب
گام تصـادم يـا بــه گـل زدن صـورت مـي منظور آاهش نفوذ آب به آليه قسمت هاي داخلي آشتي در هن

 .پذيرد

subdivision factor 

 )محوطه هاي آشتي(ضريب تقسيم بندي 

submarine 

 زيردريايي

submarine bell= submarine fog signal 

يايي                چراغ در هاي  به آشتي و) light ship(علامت خطر مه گرفتگي براي زيردريايي، اين علامت در زيـر آب 
بويه ها آويزان مي شود و با هواي فشرده و يا به علت متصل بودن به بويه در اثر حرآت آن توليد صدا مـي

 .مايلي قابل شنيدن است ٣٠نمايد به طوري آه تا فاصله 

submarine pipe 

 .لوله زيرآبي، لوله اي براي انتقال آب، سوخت، گاز و يا سيالات ديگر در بستر دريا به صورت غوطه ور

submarine scort 
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ناو اسكورت زيردريايي، ناوي آه در زمان صلح همراه زيردريايي در تمرينات دريايي شرآت مي آنـد و مانـع
 .از عبور آشتيها از حوالي آن شده و از تصادم احتمالي جلوگيري مي نمايد

submarine valley 

سر آنهـا)insular shelf(دره زيرآبي، امتداد دره اي از خشكي به داخل فلات قاره يا هاله جزيره  يـا در سرتا
 .آه به طور آلي نشان دهنده شكل گيري آن به وسيله فرسايش رودخانه است

submersible 

هاي تـر         يايي  شك،) wet submarines(شناورهايي آه قادرند عمليات زيرآبي انجام دهند ماننـد زيردر و خ
 .زيردريايي هاي آنترل از راه دور و غيره

submersible pump 

مپ ند بـه صــورت يـك مجموعـه الكتروپ پمپ شناور، پمپ قابل حملي آه عموما الكتريكي است و مي توا
 .آاملا در زير آب قرار گرفته و آار آند

sub-polar ice breaker 

 آشتي يخ شكن قطبي 

subsurface buoy 

آه براي نگهداري طناب مهار و اتصالات مربوطـه در يـك)support buoy(بويه زيرآبي، نوعي بويه پشتيباني 
 .عمق معين در زير آب استفاده مي شوند

suction box 

گري و يـا جوشـكاري ســاخته مـي شـود از داخـل جعبه ورودي آب دريا، اين جعبه آه عموما بـا روش ريخت
آشتي در زير سطح آب به بدنه آشتي متصل مي گردد تا آب ورودي از دريا به داخل آشــتي از طريـق آن

 .به شبكه لوله آشي راه يابد

suction dredger 

نرم لايروب مكشي، لايروب مكنده، اين نوع لايروب براي بسترهاي شني، گلي و به طور آلي بسترهـاي 
 .دريا استفاده مي شود

sue and labor clause 

مل آـالا و يــا مي توانـد ضـررهاي احتمــالي ح ساس آن بيمـه گـذار  شرطي از شروط بيمه دريايي آـه برا
اين شرط در آغاز تاسيس بيمه هاي دريايي مـورد. صدمات وارده به آشتي را با پيگرد قانوني آاهش دهد          

جايگزين آن شده است آه داراي دو duty of assured clauseاستفاده قرار مي گرفت اما هم اآنون شرط 
 .بخش جداگانه مربوط به آالا و آشتي مي باشد

Suez canal 

به وسـيله ١٩آانال سوئز، آانالي در خاك مصر آه مديترانه را به درياي سرخ متصل آند و در قرن                      ميلادي 
طول اين آانال از بندر سوئز در. فردينان دولسپس فرانسوي حفر شده و آمريكائيان آن را به پايان رسانيدند           

مورد استفاده قرار ١٨٥٩اين آانال در سال       . آيلومتر است  ١٦٨ساحل بحراحمر تا پورت سعيد در مديترانه         
 .رسما افتتاح گرديد ١٨٦٩گرفت و ده سال بعد در سال 
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Suez canal tonnage 

تناژ آشتي عبور آننده از آانال سوئز براي پرداخت عوارض، به طور آلي تناژ ناخالصي آه با قوانين عبـوراز
گردد تقريبـا           با قــوانين رسـمي انگليسـي ٥آانال سوئز محاسـبه مـي  ناژي اسـت آـه  درصـد بيشــتر از ت

 .درصد بيشتر از تناژ خالص انگليسي است ٣٠محاسبه مي شود و تناژ خالص محاسبه شده درحدود 

sufferance wharf 

 .اسكله مجاز تخليه و بارگيري آالاهائي آه مشمول عوارض گمرآي هستند

summer load line 

 .خط بار تابستاني، اين خط بار عميق ترين خط آب آشتي هاي تجارتي در تابستان است

summer solstice 

 انقلاب تابستاني

summer tank 

، يكـي از مخـازن اسـت آـه در فصـل تابستـان و نـيز در مواقعـي آـه)در نفتكش(مخزن سوخت تابستاني    
آنرا پر از) freeboard(آشتي سوخت با چگالي آم حمل مي آند مي توان با استفاده از قوانين ارتفاع آزاد                 

 .سوخت نموده در نتيجه ظرفيت حجمي نفتكش را افزايش داد

summer waterline 

 )آشتي(خط آب تابستاني 

sump 

 ، به طور عام محفظه آوچك جمع آوري سوخت و روغن در آف يك دستگاه)موتور(آارتل روغن 

sun deck 

نيز وجـود ١ ـ در آشتيهاي مسافربري به بالاترين عرشه اي گفتـه مـي شـود آـه در آن امكانـات ورزشـي 
 sport deck(مترادف با.دارد

صرفا بـه عنـوان سـايه بـان                         ـ ٢ ) owning(در آشتيهاي باري به بالاترين عرشه آه معمولا فــولادي نبـوده و 
 .عمل مي آند گفته مي شود

sundog=mock sun parhlion 

 خورديس، خورشيد آاذب

sunrise 

يل به دل ظاهر شـده و  گامي آـه مرآـز آـره خورشـيد در افـق خـاوري  سرزدن آفتاب، طلوع خورشـيد، هن
 .چرخش زمين رو به بالا مي آيد، طلوع يا سرزدن آفتاب نام دارد

sunset 
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ته و مرآـز آن بـا سـطح افــق به تـدريج پـايين رف غروب خورشيد، هنگامي آه خورشيد در آسمان بــاختري 
 .مماس شود

supercargo 

يت نماينده صاحب آالا در آشتي هاي تجاري ، فردي آه از سوي صاحب آالا بـه عنـوان نماينـده، مسئول
 .مديريت خريد و فروش و حمل و نقل آالا را در آشتي برعهده دارد

superintendent 

كن اسـت آه مم شرآت آشتيرانـي  آه در سـاحل از طـرف  سرپرست امور آشتي در ساحل، شخصي 
گردد                  كن. صاحب چندين آشتي باشد به عنوان سرپرست امور فني و غيرفني تعيين مي ايـن اشـخاص مم

marine(و يــا نـــاوبري آــه تخصـــص فرمانـــدهي آشــتي        ) superintendent engineer(اســـت مهنـــدس 
superintendent (را دارد باشند. 

Superior planets 

 سيارات زيرين، سيارات بيروني، سيارات علوي

superliner 

آشتي مسافربري بزرگ يا سريع السير، اين واژه براي آشتي هاي مسافربري مدرن در هر زمان با توجـه
 .به پيشرفت در صنايع آشتي سازي از نظر سرعت و يا اندازه آشتي مورد استفاده قرار مي گيرد

Super Nova 

ســتاره. برابــر نواخــتران عــادي ٠٠٠/١٠ابرنواخــتران، ســتارگاني از گونــه نواخــتران بــا درخشنــدگي حــدود             
در آهكشان راه شيري ظاهر شد و ديگري سـتاره ١٥٧٢تيكوبراهه ازجمله ابرنواختراني است آه در سال         

ما ظـاهر مـي. پديدار گرديد  ١٦٠٤آپلر است آه در سال      ظاهرا هر هزار سال سه ابر نواختر در آهكشــان 
 .شود

superoceanic deep=hadal 

 ژرفترين نقطه دريا

superstructure=deck erection 

آشتي قرار مي گيرد مانند نيم عرشه) main deck(، هر سازه اي آه روي عرشه اصلي)آشتي(روسازه 
سط       ) poop deck(، نيم عرشه پاشنه) forecastle deck(سينه يم عرشـه و يا) raised quarter deck(،ن و 

 ).bridge house(اطاق پل فرماندهي

superstructure efficiency 

مش طولـي آشـتي               ايـن آـارايي بـه. آارايي روسازه، قابليت روسازه آشتي براي تحمل نيرو در مقابل خ
 .نسبت طول روسازه به عرض آن بستگي دارد

supply boat=supply vessel=service boat 

 )service boat(رجوع شودبه

supply office 
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اداره تدارآات، دفتر تدارآات، اداره يا دفتر پشتيباني شامل تامين و تهيه قطعات يدآي، خواروبار و ملزومات
 ديگر آشتي

suooly ventilation 

سيستم تهويــه هـواي اجبـاري        با)mechanical ventilation(تهويه هواي اجباري، يك  هواي بــيرون را  آـه 
 .استفاده از فن به داخل آشتي روانه مي آند

supply vessel=supply boat=service boat 

 )service boat(رجوع شودبه

support buoys 

بويه هاي پشتيباني، از اين بويه ها براي تخليه و بارگيري نفت در دريا و همچنين به منظور نگهداري زنجير
نه گـذار       ) chain support buoy(مهـار در زيـر آب     اسـتفاده) pick-up on marker buoy(و يـا بعنـوان نشا

 .ميشود

support facilities 

براي نگهـداري سـرويسهاي صـنايع همگـاني ، تسهيلات پشتيباني بندر، تاسيسات يا امكانات مـورد نيـاز 
 .ايستگاههاي سوخت رساني، تسهيلات تعمير و به آب اندازي آشتي، مراآز فرماندهي واستراحتگاهها

surf 

 .خيزاب درياآنار، عملكرد موج در ناحيه اي ميان خط ساحل و حد بيروني امواج شكنا

surface blow=surface blowdown 

يه آن از طريـق)ديگ بخار  (تخليه سطحي     ، پس از افزودن مواد به ديگ بخار به منظور آنترل آيفـي آب تغذ
گري ماننـد. لوله اي آه به سطح آب داخل استوانه بخار راه دارد، مـواد زايـد تخليـه مـي گـردد               در مـوارد دي

 .بالارفتن ميزان شوري آب ديگ بخار، با تخليه سطحي ورود آب تغذيه خالص تر اين عمل صورت مي گيرد

surface tow 

ستفاده از يا ا آشيدن خط لوله در سطح آب، يكي از روشهاي انتقال و نصب خطوط لوله بـر روي بسـتر در
در اين روش پس از تهيه خط لوله در ساحل، از نيروي شناوري. روش آشيدن خط لوله در سطح آب است        

شود                                مي  ستفاده  سطح آب ا ساختن آن در  له بـراي شـناور  خط لو سـپس. يا بويانسي اضافه شده به 
 .خطوط لوله توسط يدك آش يا شناورهاي ديگر تا محل مورد نظر آشيده شده و نصب مي گردد

surf beat 

 ضربان خيزاب، نوسان منظم سطح آب آنار ساحل با دوره تناوب چند دقيقه اي

. 

surfer 

 موج سوار
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surfing 

موج سواري، در ناحيه اي ميان خط ساحل و حد بيرونـي امـواج شــكنا، علاقـه منـدان بـه مـوج سـواري بـا
خط به طـرف  استفاده از يك زيرپائي مخصوصي، روي موج درحال شكستن سوار مي شوند و همراه موج 

 .اين آار بعنوان يكي از ورزشهاي آبي محسوب مي گردد. ساحل حرآت مي آنند

surf zone 

 منطقه خيزابي، منطقه شكست، ناحيه ميان دورترين موج شكنا و حد يورش موج، منطقه موج سواري

surge 

 موج غلتان، حرآت رفت و برگشتي افقي موج آب با پريود آم اما با سرعت زياد ـ ١

 .ـ حرآت جلو و عقب رفتن آشتي در امواج دريا آه سرعت پيشروي را از يكنواخت بودن خارج مي آند ٢

 ـ شل آردن ناگهاني طناب ٣

 ـ تغيير ناگهاني فشار هوا ۴

surging 

 .تغيير سرعت پيشروي آشتي در اثر موج آه يكي از حرآات ششگانه آشتي است

surging breaker 

موج شكناي لغزان، اين موج بالا آمده و بخش پائيني آن جلوتر مي رود و موج با آمي حباب يا بدون حبـاب
شت. به سوي پيشاني ساحل مي لغزد   سطح آب تقريبا هموار باقي مي ماند به جز جايي آه هنگام برگ

 .به وجود مي آورد) ripple(روي پيشاني ساحل شكنج

survey 

سي و رده بنـدي ١ سسات بازر ـ بازرسي، بازرسي آشتي و آالاي آن آه معمولا بوسـيله نماينـدگان مو
 .آشتي ها صورت مي گيرد

 ـ نقشه برداري، مساحي ٢

surveying boat 

كن بودن يـك منطقـه مم قايق نقشه برداري، قايق مساحي، در نقشه برداري بستر دريا بعلت آم عمــق 
 .است بجاي آشتي، از قايق با آبخور آم استفاده شود

surveying ship= surveying vessel 

برداري آشتي نقشه برداري، آشتي مساحي، آشتي اقيانوس پيما آه به دستگاهها و تجهيزات نقشه 
 .دريائي مجهز مي باشد و مي تواند در سواحل و درياي آزاد نقشه برداري نمايد

surveyor 

 بازرس، نماينده شرآتهاي بازرسي و موسسات رده بندي آشتي و آالا
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survival suit=exposure suit 

 لباس يكسره نجات در دريا

suspended load 

 بار معلق،

يا ١ شفته  ـ موادي آه به گونه اي معلق در يك سيال حرآت مي آنند و با مولفه رو به بـالاي جريانهـاي آ
 .تعليق آلوييدي بالا نگهداشته مي شوند

ـ مواد گردآوري شده در نمونه هايي آه توسط يك نمونه گير بار معلق به دست مي آيند، با اندازه هـاي ٢
 .محاسبه شده از آن نمونه ها

 .در صورتي آه لازم باشد دو معناي بالا از هم تميز داده شوند، اولي بار معلق حقيقي ناميده مي شود

suspended load sampler 

سوب آن بـدون جـدا شـدن نمونه گير بار معلق، وسيله اي است آه توسط آن، نمونه اي از آب به همراه ر
 .ذرات از آب، گرفته مي شود

swab hitch=becket bend=sheet bend 

 )sheet bend(رجوع شودبه

swaing 

 )يكي از شش حرآت آشتي(حرآت پهلو به پهلو 

swale 

 گودي، گودي ميان دو برآمدگي ساحلي

swan neck ventilator=gooseneck ventilator 

قوه خـم ند گـردن  هواآش گردن قوئي، هواآشي آه در بالاي عرشه قرار مي گيرد و لوله خروجي آن مان
 )درجه خم مي شود ١٨٠  تقريبا(شده است 

swash=uprush=runup 

 يورش موج

swash bulkhead=wash bulkhead 

خل مخـازن آب يــا سـوخت يا دايـره اي شـكل در دا ديوار موج گير، ديواري آه داراي سوراخ هاي بيضوي و 
 .مي باشد) free surface effect(براي جلوگيري از اثرات منفي سطح آزاد مايع

swash channel 

جاد مسير يورش موج، آبراهي در ساحل باز آه به وسيله جريان آبي آه به آبگــير موجـود بـاز مـي گـردد اي
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 )rip currentمانند یک.(شود

swash mark 

آه در غيره  يايي و  نشان يورش موج، خط موجدار باريكي از ماسه ريز، پوسته هاي ميكايي، ذرات خزه در
ساحل رسـيد و بـه. اثر يورش آب در ساحل برجاي مي ماند      وقتي اين آب به بالاترين حد پيشروي خود در 

 .سوي دريا بازگشت، اين مواد برجاي مانده و علامتهاي يادشده را ايجاد مي آنند

swashplate=wash plate 

هر صفحه موج گير، ورق هائي نازك تر از ورقهاي ديوارهاي مخازن آشتي آه در مخازن آب و سوخت و يـا 
صفحات. نوع مخزن حاوي مايعات قرار مي دهند تا اثر تخريبي سطح آزاد مايع را آاهش دهد                    ين  معمـولا ا
 .داراي سوراخهاي سبك آننده هستند و در مقاوم آردن سازه آشتي نقشي ندارند

swashplate pump=Waterbury pump 

سيستم. پمپ با ظرفيت متغير آه پيستون هاي آن موازي محور چرخنـده اسـت              ايـن پمـپ هـا عمومـا در 
 .هاي هيدروليك سكان و دوارها مورد استفاده قرار مي گيرند

SWATH (an acronym for small waterplane area) 

لي رغـم داشـتن ند، ع نه اي معروف شناورهاي آاتاماران، اين نوع شناورها آه عموما به شناورهاي دو بد
سطح وسيعي براي عرشه، نيروي پساي آمي در مقابل حرآت در آب از خود نشان مي دهند و همچنين
جام تحقيقـات سافر و ان براي حمـل م سه باشـناورهاي سـنتي،  شتر در مقاي به علت دارا بودن تعـادل بي

 .دريايي مناسبتر مي باشند

swaying 

 )به چپ و راست(حرآت جانبي خطي آشتي 

sweat 

 .و ريختن آن برروي سطوح بار يا آالا درانبار آشتي) رطوبت(عرق آردن، تقطير بخار آب در هوا 

sweeping 

براي نشان دادن پستي)hydrographic survey(روفتن، جاروب آردن، روشي در نقشه برداري بستر دريا 
 .و بلندي بستر آبراه آشتيراني

swell 

آرده و جابجـا مـي موج دورآ، موج آزاد، موج مرده، امواج توليد شده توسط باد آه از محل تشكيـل حرآـت 
حل تشكيـل. شوند به موجهـايي آـه از م اين نوع موجها پريودهاي طولاني و منظمتري داشـته و نسبـت 

 .جابجا نشده اند قله تخت تري دارند

swell damage 

خسارت وارده به تاسيسات بندري و يا آشتيهاي پهلوگرفته در اثر موج ناشي از عبـور شـناورها در آبهـاي
يه               . محدود به ٤٥معمولا سرعت اين امواج نصف سرعت آشتي هاي عبوري است و با زاو جه نسبـت  در

 .خطر سير آشتي حرآت مي نمايند
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swim bow=scow bow=transom bow=pram bow 

 )قايق يا آشتي(سينه تخت 

  

  

swinging berth=clear berth 

 لنگرگاه یا اسکله خالی

  

swinging buoy 

بويه تنظيم فطب نماي آشتي، بويه بزرگي آه در آبراه، بندر و يا لنگرگاه طبيعي قرار ميگيرد تا با چرخيـدن
ستوانه اي مهـار سينه آشتي . آشتي حول آن قطب نماي آشتي تنظيم شود          يه بزرگـي از نـوع ا بـه بو
طب نمـا. مي شود و به عنوان مرآز دايره عمل مي نمايد           صلي ق چهار بويه آوچكتر در چهار نقطه جهات ا

شنه. اطراف بويه مرآزي به وسيله لنگر مهار مي شوند           با طنـاب پا آزي را  آشتي مهار شده به بويـه مر
 .درجه مي چرخاند تا درجات قطب نما با چهار نقطه جهات اصلي مطابق گردد ٣۶٠

swivel 

ستفاده)شاآل(هرزگرد  طه ا ، شاآل هرزگرد آه براي جلوگيري از پيچيدن طنـاب و زنجـير در اتصـالات مربو
 .مي شود

  

swivel rowlock=oar lock 

 )در روی قایق(حلقه يادوشاخ عبور دسته وپارو

swivel schakle 

 شاآل گردان، شاآل هرزگرد

sword mat 

صورت فشـرده بافتـه مـي شـود و بــراي جلوگـيري از حصير تنگ بافت، حصيري آه با رشته هاي طناب به 
 .سايش طناب در زير آن قرار مي گيرد

Syledis 

 .آيلومتر ١٢٠مگاهرتز و برد حدود  ٤٠٠نوعي دستگاه تعيين موقعيت در دريا با فرآانس حدود 

synodical month=lunar month 

 ماه قمری
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synoptic chart 

سي                          آه توزيـع وضـعيت هواشنا موداري  شـامل(نمودار آامل هواشناسي منطقه، نمودار سـينوپتيكي، ن
مان معيـني نشــان ميدهـد                 ) خطوط همفشار، دما، نيرو و سمت باد         بـه طـور. يـك منطقـه مشخـص را در ز

 .عاميانه، نقشه هواشناسي ناميده مي شود

siren=siren 

 )siren(رجوع شودبه

syzygy 

قرار دارد، ين  جفت متقارن، دو نقطه از مدارماه هنگامي آه ماه در امتداد يا در برابر خورشيد نسبت به زم
 .زمان ماه آامل يا نو در مراحل گوناگون ماه

syzygy tide 

مي گيرد، توليـد  قارن قـرار مي ماه در وضــعيت جفـت مت عد از ظهـر روزي آـه خورشـيد و  آه در ب آشندي 
               .شود

 
 

©2003 Iraname Corporation. All rights reserved.

Page 87 of 87(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/s.htm



SearchFeedback Maritime Industries 
Centers

Maritime Research 
Group Maritime News Group Abou

Us
     

 
 T    

  

Theoretical naval architecture

سرعت و اسـتحکام و یداری،  ئل نظـير شـناوری، پا که روی مسا شاخه وسيعی از علم معماری کشتی 
 .سایر مسائل دیناميک کشتی بحث می کند

Turbin vessel

 .کشتی که موتور رانش اصلی آن توربين بخار است

Turbo – electric vessel

ست و موتـور کشتی که با سيستم رانشی که شامل توربين بخار با سرعت بالا بهمراه ژنراتور الکتریکی ا
 .رانش به شفت اصلی متصل است و با کابل به ژنراتور متصل شده است

Three island vessel

دارد که قسمت بلنـد) در سينه، وسط، پاشنه   (دک کوچک   ٣کشتی که روی دک اصلی يا بالاترين دک آن           
اين نوع از کشتی انـواع. است) forecastle(و پل و محل استراحت خدمه     ) poop(عرشه در عقب کشتی     

 .مختلفی وابسته به طول تجهيزات روی آن دارد

Turret – deck vessel,turret vessel

به. است tumble homeکشتی که گوشه های آن دارای سراشيبی زياد يا  بدیل  سطح دک اصلی آنهـا ت
اين نـوع کشـتی بخصـوص بـرای. ناميده می شود turret deckمنحنی معکوس می شوند که به اصطلاح 

 . جايگزين شد) trunk deck)  حمل فله بکار می رفت اما در سالهای بعد با کشتی های

Trunk – deck vessel

(کشتی که در دک بالايی آن، علاوه بر تاسيسات معمول نظير پل فرماندهی و محل استراحت خدمه يک                   
trunk (    های کـابلی وجـود. ممتد بين آنها توريع شده است ها و جرثقيـل  که روی دک وسايل نظير دريچه 
 .اين نوع بخصوص برای فله بری و خدمات نگهداری مناسب است. دارد

Transport vessel

 .کشتی که برای حمل و نقل کالا و مسافر مورد استفاده قرار می گيرد

Train ferry,railway ferry

 .دارای خطوط ريل برای جابجايی ماشين ها و کاميون ها) ferryboat(يک کشتی از نوع 
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Tramp,ocean tramp

فله. هر جا که ضرورت و نيازهای دريايی باشد     . که روی مسير خاص کار نمی کند   ) کرايه ای(کشتی باری 
صوص بـرای حمـل نـدارد. جابجا می کنند    شتی مخ به ک ياز  اين نوع کشتی ها برای هر نوع کالايی کـه ن
 .کرايه می شوند

Timber carrier

 .کشتی که بطور ويژه برای حمل تخته های الوار و تير چوبی بکار می رود

Tanker,tank vessel

 .کشتی که بطور خاص برای حمل کالاهای مايع بکار می رود

Tank barge

 .که برای حمل و نقل کالاهای مايع بکار می رود bargeنوعی 

Trawler

می رود کار  تور مـاهيگيری ب ماهی بوسـيله  صيد  کشتی با نيروی پيشران مکانيکی یا بادبانی که بـرای 
 .همراه با وسایل پيشرفته صيد

Trawler drifter

 .کشتی ماهيگيری هم برای پهن کردن تور در کف دریا هم برای کشيدن تور در داخل آب

Tuna clipper,tuna bait boat

کشتی ماهيگيری با نيروی دیزلی که برای گرفتن نوعی ماهی بزرگ در سواحل غربی آمریکای شمالی و
 .جزیره گلاپاگس بکار می رود

Troller,trolling boat

 .نوعی کشتی ماهيگيری به هر اندازه ای، برای ماهيگيری با قرقره و ریسمان

  

  

Trailing suction,dredger

له منتقـل مـی شوند و بـه مخـازن زبا مپ مـی  يک لايروب مکش کننده که از آن مواد حفاری در لوله هـا پ
 .گردند

Training ship,school ship

 .کشتی که افراد روی آن برای خدمات دریایی یا ناوگان تجاری آموزش می بينند

Tug,tug boat,tow boat
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شناورها بکـار مـی کشتی که با موتورها و ماشين آلات سنگين مجهز شده است و بـرای کشيـدن انـواع 
 .رود

Towing launch,launch tug

.يک قایق موتوری کوچک که در بنادر و آبهای داخلی برای کشيدن شناورهای سبک و کوچک بکار می رود

Tender

پهلوگيری در کنار سـاحل یـا: یک نوع کوچک شناور یا کشتی که برای اهداف خاصی بکار گرفته می شود                
 .آوردن مسافر و کالا و نظير آن به درون کشتی

Torpedo motor boat

شمن اسـت                         له بـه ناوگـان د برای حم مل اژدر  شعاع. یک قایق کوچک و بسيـار سـریع کـه حا ها دارای  آن
 .عملياتی کوچک هستند و بنابراین در آبهای ساحل برای دفاع و حمله بکار می روند

Trieme

 .پارو پيش رانده می شد ٣یک کشتی جنگی باستانی مصری که با

Tension

 نيروی کششی

Transverse

 المانهای عرضی

Tonnage

 تناژ

TPC = Ton per Centimeter

 تن بر سانتيمتر

Transverse Metacentric height

 ارتفاع متاسنتریک عرضی

Trim

 کجی طولی کشتی، اختلافی که در آبخور سينه و پاشنه وجود دارد

T 

مز و به راسـت بـه رنگهـاي قر چپ  حرف پرچم مخابرات بين المللي تانگو با سه نوار عمودي به ترتيـب از 
 .سفيد و آبي به معني از من دور شويد، من مشغول آشدن تور با دو قايق هستم
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table of offset=offset table =offset sheet 

 جدول مختصات بدنه کشتی

tack 

 .قرقره و طناب آه براي بلندآردن و يا آنترل وسايل سنگين مورد استفاده قرار مي گيردـ مجموعه  ١

بعمنـي starboard tack ـ جهت حرآت آشتي با توجه به وضعيت قرار گرفتن بادبان هاي آن، براي مثال ٢
 .اين است آه باد در طرف راست بادبان است

tackle fall 

 طناب قرقره

tack weld 

 .خالجوش، براي نگهداري موقت دو قطعه در آنار يا روي هم در هنگام مونتاژ از آن استفاده ميشود

tactical diameter 

، فاصله عمودي دو مسير موازي آشتي زمانيكه آشتي با استفاده از سـكان)آشتي(قطر دايره چرخش    
 .درجه تغيير مسير مي دهد ١٨٠

taffrail 

 ـ نرده يا حفاظ پاشنه روي عرشه آشتي يا قايق ١

 .ـ ناحيه عقب آشتي آه در قديم آن را تزئين مي آردند ٢

tail shaft 

 .محور انتهائي پروانه، بخشي از محور آه پروانه آشتي روي آن سوار مي شود

tail water 

 )سازه هاي هيدروليكي(پاياب، عمق جريان آب در پايين دست 

tailwind 

 بادپيرو

taint damage 

يا باشـد                        ظر. خسارت وارده به آالا از طريق آالاي ديگر آه ممكن است به دليل خيـس شـدن بـا آب در از ن
قوانين بيمه دريائي اگر خسارت وارده به دليل بدبو شدن و مواردي بجز طوفان هاي دريـايي باشـد بعنـوان

perils of the sea محسوب نمي گردد. 

take a turn=catch a turn 
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 طناب را يك دور به دور موت يا ستون مهار پيچيدن

take in the slack 

 شلي طناب را گرفتن

takings at sea 

 .، اصطلاحي است آه در بيمه دريائي مورد استفاده قرار مي گيرد)در زمان جنگ(توقيف آشتي در دريا 

taking ullage 

 اندازه گيري ارتفاع قسمت خالي مخزن سوخت

talk back hailer 

 .سيستم مكالمه دوطرفه آه مرآز آن در پل فرماندهي آشتي قرار دارد

tally 

تعداد لنگه هاي بار را در هنگام تخليه يا بارگيري در فـرم ويـژه اي بـه)tallyman(سندبارشماري، بار شمار   
 .نام سند بارشماري ثبت مي نمايد

tally clerk=tallyman 

بت مـي شماري ث يا تخيلـه در سـندبار  بار شمار، شخصي آه تعداد لنگه هاي بار را در هنگام بارگيري و 
طرف. نمايد گري از  شمار از طـرف صـاحب آـالا و دي معمولا در هنگام تخليه و بارگيري آشتي يك نفر بـار 

 .نمايندگي خط آشتيراني بارشماري را انجام مي دهند

tandem block=lpng-tailed block=fiddle block 

 جرثقيل دستی چندقرقره ای

tand lookout man (LCT) 

 شناور لجستگي تخليه آننده تانك در آنار دريا

tangentially fired boiler 

شعله مشعـل ند آـه  ديگ بخار از نوع آب در لوله آه مشعل هاي آن در آف آوره به گونه اي قرار مي گير
 .ها مماس بر دايره اي آه در آف آوره جاي مي گيرد تابيده شود

tank cleaning 

شستشوي مخزن سوخت، مخازن نفت در نفتكش ها به وسيله دستگاههاي خودآـار، نيمـه خودآـار و يـا
 .دستي با آب داغ يا سرد شستشو داده مي شوند

tanker=tank vessel oil tanker 

 .آشتي نفتكش، به طور آلي هر وسيله شناوري آه براي حمل مواد نفتي مورد استفاده قرار مي گيرد
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tankerman 

آار                    مه ويـژه  فت نمـوده اسـت           خدمه نفتكـش، دريـانوردي آـه گواهينا ين. در آشــتي نفتكـش را دريا در ا
 .گواهينامه نوع مواد نفتي آه اين دريانورد صلاحت آار با آن را دارد ذآر مي گردد

tank heating system 

هواي(سيستم گرمكن مخزن مواد نفتي، با استفاده از شبكه لوله آشي بخار در آف مخازن نفـت                     آـه در
 .قابليت پمپاژ نفت افزايش مي يابد) سرد غلظت آن بالا مي رود

tank landing ship (LST) 

 ناو تخليه تانك در نزديك ساحل

tanks stabilizer=antirolling tanks=stabiliting tanks 

 )antirolling tanks(رجوع شودبه

tank tester 

، شــخصي آــه در آارخانجــات ســاخت و تعمــير آشــتي مسئوليــت بررسـي و)آشــتي(آزمـايشگر مخــزن     
 .آزمايش چگونگي نشت مخازن آشتي را برعهده دارد

tank testing 

مورد) تست(ـ آزمايش    ١ شروي و قــدرت  مدل آشتي در حوضچه، اين آزمايش به منظور تعيين مقاومت پي
 .نياز آشتي انجام مي شود

 .ـ آزمايش مخازن آشتي با فشار هوا يا پرآردن آب به منظور نشت يابي ٢

tank top 

سقف مخازن آف دوبله آشتي، آف دوبله ممكن است به عنوان مخازن تعـادل و سـوخت مـورد اسـتفاده
صل آـف داخلـي        آشـتي محســوب ميشـود) inner bottom(قرار گيرد، در اين صورت به سقف آنها آه در ا

tank top ميگويند. 

tank type boiler 

نوع ديگهـاي بخـار عمومــا از نـوع آتـش در لولـه              مـي) fire tube(ديگ بخار مخزني، ديگ بخار آمكـي، ايـن 
 .باشند و به عنوان ديگ بخار فرعي تامين آننده بخار تاسيسات فرعي آشتي مورد استفاده قرار ميگيرند

tank vessel=tanker=oil tanker 

 )tanker(رجوع شودبه

tarpaulin 

چه بـاروغيره      (برزنت، پارچه آه با قيراندود شدن ماننـد برزنــت ضــد آب شـده و بـه عنـوان روآـش                 مـورد) دري
 .استفاده قرار ميگيرد

Page 6 of 34(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/T.htm



Taurus 

صورت فلكي ثور دومين. ثور، يكي از صورتهاي فلكي واقع در منطقه البروج آه ستارگان پروين در آن واقعند               
 .صورت از منطقه البروج است

TDS (total dissolved solids) 

مل باقي مانده خشك، مجموع عناصر موجود در آب، براي تعيين باقيمانـده خشـك يــك ليـتر آب بـه طـور آا
 .تبخير مي شود و آنچه آه باقي مي ماند وزن شده و برحسب ميلي گرم در ليتر بيان مي گردد

Teak 

مي رويــد                             مه  ندونزي و بر ستان، ا هاي هندو مولا در آشور ايـن. ساج، چوب درخت ساج، درخت ساج مع
ندي و روآـش بدنـه آشتيهـاي چوبـي عروف اسـت و از آن بـراي قابب شرقي م چوب به چوب سخت هنـد 

بل پوسـيدگي و آـرم. استفاده مي شـود  ست آـه در مقا غني بـودن آن ا لت اسـتفاده از ايـن چـوب رو ع
 .خوردگي بسيار مقام مي باشد

tee bar 

 شكل) T( سپري، پروفيل

tee bulb bar=bulb tee 

 .آه داراي جان لبه گرد ميباشد) T( سپري لبه گرد، پرفيلي به شكل

Tehebycheff,s rule
 

 .ندارند قانون چبي چف، قانوني براي محاسبه سطح زير منحني هايي آه معادله مشخصي

telegraph 

 يا بالعكس) کشتی(مخابره بين پل فرماندهي و موتورخانه

telegraph buoy=cable buoy 

به رنگ سبز اســت و بدنه اين بويه به شكل آره يا استوانه و         . بويه نشاندهنده انتهاي آابل تلگراف زيرآبي     
در زير گـوي. در بالاي آن يك گوي آروي شكل قرار گرفته و گاهي يك پرچم نيز برفراز آن افراشته مي شود        

از ايـن بويـه بـراي. آروي شكل دو چراغ با نور سفيد قرار داده شده آه در شب از آنها استفاده مـي شـود               
 .جايي آه آشتي آابل گذار در حال آابل گذاري است استفاده مي شود

telemeter=range finder 

 مسافت سنج

telemotor system 

تور گيرنـده يك مو سال آننـده فرمـان و  سيستم تله موتور، يك سيستم هيدروليكي آه داراي يك موتور ار
 .ارسال دستور سكان از طريق لوله هاي روغن هيدروليك صورت مي پذيرد. فرمان سكان آشتي ميباشد
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telescopic funnel 

بل تغييـر دودآش تلسكوپي، شناورهاي آوچك در هنگام عبور از زير پل از اين نوع دودآش آه ارتفاع آن قا
 .است، استفاده مي نمايند

telltale compass 

مي نده آشــتي آويـزان  سقف اتـاق فرما قطب نماي سقفي، قطب نمايي آه به صورت وارونه معمولا به 
 .شود تا از روي تخت خواب به راحتي قابل رويت باشد

template 

 .ـ شابلون، الگو آه از ورق ها و پرفيل هاي نرم تر و آم ضخامت تر انتخاب مي شود ١

اين لوله به عنوان. ـ قاب شمع، لوله استوانه اي قطوري آه شمع اصلي سكو از داخل آن عبور مي آند                       ٢
 .لوله راهنما براي شمع آوبي استفاده مي شود

temporary ballast=drop keel=drop ballast 

 وزنه نجات زيردريايي 

tender 

يداري                        ١ مان)GM(ـ آشتي رام، آشتي آه مرآز ثقل آن از حد معمول بالاتر بوده از ايـنرو ارتفـاع پا آـم و ز
 .اين ويژگي موجب غلتش آرام آشتي مي شود. غلتش آن زياد است

مسـافران يـا خدمـه و ـ شناور خدماتي آه در خدمت يك آشتي قرار مي گيرد تـا حمـل و نقـل آذوقـه و                      ٢
 .غيره را در لنگرگاه براي آن آشتي انجام دهد

tensioner 

جاج لولـه در يا اعو آشش دهنده، دستگاهي روي بارج لوله گذار آه از آن به منظور جلوگـيري از آمـانش 
اين دستگاه همواره خط لوله را تحت يك نيروي آششي ثابتي قرار. هنگام لوله گذاري استفاده مي شود     

 .مي دهد

tension leg platform 

يا مهـار مـي شـود                    بـه ايـن. سكو شناور بتني يا فولادي آه به آمك تعداد زيادي طناب فولادي به بستر در
 .زيادي وارد ميشود) tension(طنابهاي فولادي تنش آششي

tension sleeve=true buckle=screw shackle=bottle screw 

 )screw shackle(رجوع شودبه

term policy=long term policy 

 )long term policy(رجوع شودبه

terrace 
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به ايوانه، توپوگرافي مصنوعي يا طبيعي افقي يا تقريبا افقي آه شيب تندتري را قطع مـي آنـد و گـاهي 
 .صورت رشته هايي به وجود مي ايد

terrestrail magnetisim 

آهنربــايي زميــن، خاصــيت آهنربــايي آــه بــه موجــب آن آـره زميــن هماننـد آهنربـاي عظيمــي بـا دو قطـب
در نتيجه اين خاصيت، عقربه مغناطيسي تحت تاثير قرار گرفته. مغناطيسي شمال و جنوب عمل مي آند      

نوك هــاي شـمال و جنـوب. و نوك شمال آن تقريبا متوجه قطب شمال آره زمين مي گـردد                جهـاتي را آـه 
 .مغناطيس نشان مي دهد قطبهاي شمال و جنوب مغناطيسي مي باشند

terrestrail poles 

 قطبهاي آره زمين

terrigenous deposits 

سه آـه از سـطح زميـن بـه داخـل دريـا رانـده شـده و در آـف خاآزاد، رسوباتي از جنس سنگ، شن و ما
 .حاشيه هاي دريا ته نشين شده اند

territorial sea 

 دریای سرزمينی

territorial strait 

ين دو. مايل دريايي اسـت     ٦تنگه سرزميني، تنگه هايي آه عرض آنها آمتر از          ين تنگـه ب در صـورتي آـه ا
 .آشور واقع گردد مرز آنها در وسط آن تنگه خواهدبود

territorial waters 

لق آبهاي سرزميني، بخشي از آبهاي ساحلي آه براساس قوانين بين المللي بـه سـرزمينهاي مجـاور تع
عرض آبهـاي سـرزميني           . دارد اسـت ولـي پـاره اي آشورهـا در) مايـل  ٣حدود    (آيلومـتر    ٥در حال حاضـر 

فت و گـاز در. تلاشند تا اين ميزان را افزايش دهند      پافشاري آنها از زماني آغـاز شـد آـه بــه وجـود منـابع ن
 .زيردرياها پي برده اند

test cock 

برداري شير نمونه برداري، اين نوع شيرها آه معمولا به مانند شيرهاي سماوري مي باشند، براي نمونه 
 .از آب ديگ بخار يا دستگاهها جداآننده روغن از آب و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند

tetrapod 

يه چهـارم آنهـا عمـود بـر صـفحه قطعات پيش ساخته چهارپايه بتـني آـه روي سـه پايـه مـي ايستنـد و پا
اين قطعات براي آاهش ضربه موج، موج شـكن و يــا سـواحل، روي يكديگـر. متشكل از سه پايه مي باشد 

 .قرار داده مي شوند

TEU (twenty foot container equivalent units) 

واحد حمل و نقل آانيتنر، نظر به تفاوت حجم آانتينرهاي مختلف معمول در حمل و نقـل بيـن المللـي آـالا
ستفاده از ٤٠و   ٢٠آه اخرين اندازه استاندارد متداول آنها         فوت است و مطالعـات گسـترده اخـير در مـورد ا

فوتي، اشكالاتي به علت اين ناهماهنگي ها در هنگام ارائه آمار تعداد آانتينر به وجود مي ٤٩آانتينرهاي 
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از اينرو چنين قرار گذاشته شد آه تعداد آانتينر مـورد مبادلـه در يـك فاصـله زمـاني همگـي بـه واحـد. آورد
نه                      ٢٠آانتينر  و مقايســه)ترمينـال  (فوتي تبديل و اعلام شود تا برداشت يكنواختي از ميزان عملكرد يك پايا

 .آنها با هم بدست آيد

thalweg 

 .يا آبراه را به هم مي پيوندد) inlet(، خطي آه ژرف ترين نقاط يك شاخاب)در هيدروليك(خط القعر 

thermograh 

مر ثبـت مـي نمايـد                     به طـور مست معمـولا دمانگارهـا بـا. دمانگار، وسيله اي آه درجه حرارت را روي آاغـذ 
ند  ) bimetallic strip(استفاده از نواري آه از دو فلز غير همنام ساخته ميشود بـدين گونـه آـه. آار مـي آن

گار را ضريب انبساط متفاوت آنها باعث ميشود آه نوار مارپيچ باز يا بسته گرديده و بدين ترتيب عقربـه دمان
 .روي صفحات ثبات حرآت دهد

The Sea Coat=Capricornus 

 )جدي(صورت فلكي بزغاله 

thick weather 

 .هواي با ديد آم، هواي مه آلود، باراني يا برفي و غيره آه موجب آاهش ديد مي شود

thief sampler=water finder 

 )water finder(رجوع شودبه

Thimble 

مي) فولادي وغيرفولادي  (در داخل چشمي طناب     ) رينگ(انگشتانه، انگشتانه فلزي به صورت حلقه          قـرار 
 .باشند) solid thimble(اين انگشتانه ها ممكن است توخالي يا توپر. گيرد تا از آن محافظت بعمل آورد

thimble eye=hawse eye 

 چشمي طناب

thimble hitch 

 .گره تير، از اين گره براي بستن طناب و يا لنگه بار استفاده مي شود

third engineer 

 مهندس سوم آشتي

thoroughfoot 

قه و حلقـه آـردن مجـدد) lay(حلقه آردن طناب در جهت خلاف خواب       ير حل طناب و بـالا آوردن سـر آن از ز
 .اين عمل به منظور از بين بردن پيچ و تاب طناب صورت مي پذيرد. طناب در جهت خواب آن

thread 
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.از طناب ساخته مي شـود    ) strand(نخ، نازآترين بخش تشكيل دهنده يك طناب آه با تابيدن آن يك رشته         
 .نيز مي گويند fiberگاهي به آن 

three arm mooring=three-leg mooring 

اين. صورت ميگيرد    درجه در بستر دريا با لنگر و زنجير          ١٢٠مهار سه جانبه، مهاري آه از سه طرف با زاويه           
به يك رشته طناب مهار آه به بويه در سطح آب متصل) swivel(مهار سه جانبه از طريق يك شاآل هرزگرد   

 .است وصل مي شود

three arm protractor=station pointer 

آه روي گوشه سنج، زاويه سنج سه بازوئي، اين وسيله داراي يك بازوي ثابت و دو بازوي متحـرك اسـت 
.يك صفحه مدرج دايره اي شكل قابل چرخش مي باشند و بصورت شعاعي از آن صفحه منشعب ميگردند                        
شتي را با استفاده از اين وسيله و گرفتن دو سمت از اجرام سماوي با سكستانت مـي تـوان موقعيـت آ

 .روي نقشه دريائي تعيين آرد

three-island vessel 

(، نيم عرشه پاشـنه )forecastle deck(آشتسي با سه روسازه مجزا، آشتي آه داراي نيم عرشه سينه
poop deck ( و روسازه براي فرماندهي)bridge house(سه. در وسط مي باشد معمولا مجموع طول ايـن 

 .درصد طول آشتي است ٥٠روسازه در حدود 

three-leg mooring=three arm mooring 

 مهار سه جانبه

three-letter point 

W.S.Wيـا   N.N.Eسمت سه حرفي قطب نما، روي صفحه قطب نما هشت سمت به عنوان مثال بصـورت                  
 .دارد  مي باشند قرار west-south-westو  north-north-eastآه به ترتيب مخفف هاي 

throat seizing 

 به منظور ساختن چشمي به شكل دايره) طناب(نخ پيچي 

throttle valve 

ستفاده مـي تور ا شيرآنترل جريان سيال، از اين شير براي آنترل جريان بخار به توربين و يا سوخت بـه مو
 .شود

through beam 

 .تيري آه تمام عرض آشتي را در بر مي گيرد

through bill of lading 

مل آـالا تـا مقصـد نهـايي اعتبـار داشـته و بـراي حمـل آالاهــاي براي ح مه اي آـه  بارنامه ترانزيتي، بارنا
يي          (ترانزيتي آه به صورت حمل ترآيبي         مـي باشـند، از آن اســتفاده مـي) دريايي، جاده اي، ريلـي و هوا

 .شود
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thrust 

 ، نيروي تراست)آشتي(نيروي رانشي به جلو 

thrust block 

ياتاقاني آه در مقابل نيروي محوري محور پروانه آشتي قرار مي گيرد و نيروي پيشرانه پروانه از اين طريق
 .به بدنه آشتي منتقل مي گردد

thrust power 

نيروي با  بر اســت  قدار ان برا شروي آشـتي در آب، م توان مصرفـي بـراي پي نه،  توان عكـس العمــل پروا
 پيشرانه پروانه ضربدر سرعت پيشروي آشتي

thrust shaft 

 .مي گذرد thrust blockبخشي ازمحور پروانه آه از 

thumb cleat 

 .استفاده قرار مي گيرد موت يك شاخي، موتي آه براي جلوگيري از سرخوردن طناب و يا مهار آن مورد

thunder storm 

جاد به طـرف طبقـات بـالا و اي شدن هـواي سـطحي و صـعود آن  توفان تندري، رعد و برقي آه بــر اثرگـرم 
با تگـرگ و. ابرهاي نوع آومولونيمبوس پديد مي آيد         با تشكيل اين ابر رگبار سيل آسائي آه گاهي اوقـات 
لازمه ايجاد چنين وضعيتي رطوبت آافي وافت سريع درجه حرارت. رعد و برق همراه است ريزش مي آند        

هــواي طبقــات بالاســت آــه اولــي ابــر آومولونيمبــوس را بوجــود آورده و دومـي صــعود هــواي گــرم طبقــات
احتمال وقوع اين پديده در منـاطق اسـتوايي بيشتـر. سطحي بسوي طبقات بالاي جو را فراهم مي سازد      

 .از ساير مناطق آره زمين است

tidal analysis 

با تعييـن ثابتهـاي)جذر و مـدي (واآافت آشندي  سي آـه  يانوس شنا ، تحليـل آشنـدي، شـاخه اي از اق
هارمونيك از روي ثبت دگرگونيهاي سطح دريا در يك محل معين براي مدت درازي و بـه منظـور پيـش بينـي

 .زمان آشند در آن نقطه، سرو آار دارد

tidal basin=tidal dock 

(، حوضچه اي در بندر يا رودخانه آه در آن با استفاده از دريچه هاي ويـژه اي                 )جزر مدي(حوضچه آشندي 
flood gates(     ند ضچه بــراي. سطح آب را در داخل حوضچه به ميزان مورد دلخواه حفظ مـي نماي ين حو در ا

 .استفاده مي شود) gridiron(تعميرات آشتي از تعميرگاه آشندي

tidal current 

شي از)جزرومدی(جريان آشندي  ثر آشنـد نا ، حرآت افقي متناوب همراه با بالا و پايين رفتن آب آـه در ا
 .می گویند periodic current  ) و  tidal stream(به آن.نيروهاي ناشي از اجرام سماوي است

tidal curve=tidal diagram 
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مودي و زمـان                       )جزرومدی(نقشه منحني آشند    مد را محـور ع برحسـب(، نقشه اي آه در آن ارتفاع جزر و 
 .ميگويند marigramدر آمريكا به آن . را محور افقي تشكيل مي دهد) ساعت

tidal datum 

 سطح مبناي آشندي 

tidal day 

گذر پياپـي)جزرومدی(روز آشندي ، روز قمري، زمان چرخش زمين از ديد آره ماه يا فاصله زمـاني بيـن دو 
يـا)دقيقـه ٥٠ساعت و    ٢٤(ساعت خورشيدي    ٨٤/٢٤آره ماه از روي نصف النهار يك محل آه تقريبا برابر با            

 .برابر روز خورشيدي متوسط است ١/٠٣۵

tidal diagram=tidal curve 

 )tidal curve(رجوع شودبه

tidal dock=tidal basin 

 )tidal basin(رجوع شودبه

tidal flat 

تن آب در)جزرومدی(پهنه آشندي، جلگه آشندي    ، نواحي خشك باتلاقي يا گل آلود آه با بـالا و پـايين رف
 .اثر آشند پوشانده يا آشكار مي شوند

tidal glacier 

يخچال آشندي،دره يخچالي آه به دريا منتهي شده و پاره يخ هايي به صورت آوههاي يخـي از آن جـدا و
 .اين توده هاي يخ معمولا بر اثر آشند آب دريا از بدنه اصلي جدا مي شوند. در دريا شناور گردند

tidal harbor 

اين بندر بـا بنـادري. تغيير مي نمايد   ) جزرومد( آب با توجه به آشند     بندر جزر و مدي، بندري آه در آن ارتفاع     
 .آه به صورت حوضچه، ارتفاع آب داخل آنها با استفاده از دريچه قابل آنترل است، متفاوت مي باشد

tidal inlet 

شود                       ١شاخاب آشندي،   جاد مـي  يان آشنـدي اي سيله جر طور غيـر ٢. ـ يك شاخاب طبيعي آه بـه و ــ ب
 )tidal outlet(مترادف با.در آن جريان به وجود آيد) جزر(دقيق، هر شاخابي آه در اثر فروآشند

tidal outlet 

 )tidal inlet(رجوع شودبه

tidal period 

 .، فاصله زماني بين دو مرحله همسان و پياپي آشند)جزرومدی(دوره آشندي

tidal pool 
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يايي پـس از فــرونشستن برآشنـد)جزرومدی(آبگير آشندي   ، حوضچه اي از آب آه در يك ساحل يا تپه در
 .برجاي مي ماند)مد(

tidal prism 

نه هـا      (، حجم آل آبي آه در اثر آشند    )جزرومدی(منشور آشندي  گاه يــا) ونه جریان آب رودخا يك لنگر بـه 
 .خور وارد يا دوباره از آن خارج مي شود

tidal range 

پايين متوالـي                  )جزرومد(دامنه آشند   بالاتروآب پایيـن(، اختلاف ارتفاع ميان آبهـاي بـالا و  بالای  یـا ميـان آب 
 ) .پایينتر

tidal rise 

 .، ارتفاع آشند آه نسبت به سطح مبناي يك نقشه سنجيده مي شود)جزرومدی(ارتفاع آشند

tidal signals=tide signals 

شان علائمي آه در ورودي بندر بر روي دآل قرار مي گيرد تا عمق آب را در بـالاي ميـانگين                 تـراز آب دريـا ن
 .دهد

tidal sterm 

 )tidal current(رجوع شودبه

tidal water=tide water 

 .آشند آب، آبي آه در اثر آشند جريان پيدا مي آند

tidal wave=tide wave 

جي آشنـدها         ١،  )جزرومدی(موج آشندي  بي در                    ٢ـ حرآت مو سطح آ هر  طـول ــ در اصـطلاح عاميانـه، 

 .مد توفان اشاره دارد ساحل آه به طور غير معمولي بالا و ويران آننده باشد و معمولا به تسونامي يا

tide 

سماني ديگـر)جزرومدی(آشند جرام آ ماه و خورشـيد و ا ، بالا و پايين رفتن متناوب آب در اثر نيروي جاذبه 
مان. آه در حين چرخش زمين بر اثر تاثير ميگذارند         آه بـه ه گاهي اوقات حرآت افقي همزمـان آب را نـيز 

يان آشنـدي ناميـده شــود و آشنـد. علت ايجاد ميشوند، آشند مي نامند       خير، جر ولي بهتر است مورد ا
 .تنها براي حرآت قائم به آار رود

tide bound vessel 

 .شناوري آه به علت آمي عمق آب ناشي از آشند نتواند پيشروي نمايد

tide diurnal 

 .روزانه، آشندي آه در يك روز، يك آب بالا و يك آب پايين دارد) جزرومد(آشند

Page 14 of 34(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/T.htm



tide gate 

 .محلي آه در آن سرعت آشند زياد است

tide gauge=tide pole=tide staff 

آه بـه دريـاي                        )جزرومد(خط آش شاخص آشند     يا محلـي  آزاد راه ، خط آش مدرجي آه در آنار اسكله و 
 .دارد نصب ميشود تا ميزان تغيير ارتفاع آب را مشخص نمايد

tidemark=water mark 

آه                     نده ارتفـاع نشانه آشند، ردپاي آشند، نشانه اي در ساحل و پايانه هاي اسكله و غيره  مشخص آن
 .آب بالا يا آب پايين مي باشد

tide pole=tide gauge=tide staff 

 )tide gauge(رجوع شودبه

tide rips 

 موج حاصل از جريان آشندي

tide signal=tidal signal 

 )tidal signal(رجوع شودبه

tide staff=tide pole=tide gauge 

 )tide gauge(رجوع شودبه

tide station 

صلي. ، محلي آه در آن مشاهدات مربوط به آشند صورت مي گيرد                 )جزرومدی(ايستگاه آشند   ايستگـاه ا
سال بـراي آســب اطلاعـات اساسـي در مـورد ند  به مـدت چ آشند محلي است آه مشاهدات مستمر 

تاه. آشند آن محل صورت مي گيرد     ايستگاه فرعي آشند محلي است آه مشاهدات در فواصل زماني آو
 .براي آسب اطلاعات خاص صورت مي گيرد

tide tables 

.، اين جداول هر ساله به صورت آتاب براي سواحل مختلف دنيا منتشر مي گردد)جزرومدی(جداول آشند

tide water=tidal water 

 )tidal water(رجوع شودبه

tide wave=tidal wave 

 )tidal wave(رجوع شودبه
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tie rod 

 :ميله مهار، اين ميله موارد استفاده گوناگوني دارد آه عمده ترين آنها عبارتند از

 .ـ در موتورهاي ديزلي پايه موتور را به بلوك سيلندر مهار مي آند ١

 .ـ در سازه هاي آنار آبي مانند اسكله، ديوار ساحلي را به سازه پشت سرآن مهار مي نمايد ٢

TIG (tungsten inert gas welding) 

قه نوع جوشكاري با گاز خنثي آه در آن الكترود از جنس تنگستن مصرف نمي گردد و صرفا براي ايجـاد جر
جوش         . به آار گرفته مي شود      بـه عنـوان فلـز پرآننـده         ) مفتـول جوشـکاری   (در اين نوع جوشكاري از سيم 

 .محل جوشکاری استفاده می شود

tiller 

،ایــن اهـــرم در قــایق وکشتيهــای کوچـــک مـــی توانـــد بـــا)کشـــتی(اهـــرم افقــی محـــور تيغـــه ســـکان     
 .دستویازنجيروطناب به چپ و راست حرکت کرده و تيغه سکان رادر جهت دلخواه قرار دهد

tilting-pad thrust bearing=Michel thrust bearing=kingsbury thrust 
bearing=pivoted shoe thrust bearing 

 یاتاقان کفشکی

timber carrier 

بـوده و پـل فرمانــدهي آنهـا) single deck(آشتي حمل چوب، آشتيهاي ويژه اي آه عموما تك عرشه اي
به منظور افزايش ايمني اين نوع آشتيها مخازن تعادلـي. فضاي آمي از عرشه اصلي را اشغال مي نمايد        

 .آنها در نظر گرفته مي شود) double bottom(در آف دوبله

timber port=raft port 

 )raft port(رجوع شودبه

time charter 

ست نوع اجـاره ممكـن ا اجاره زماني آشتي، اجاره آشتي براساس قراردادي براي مدت معلـوم، در ايـن 
 .صاحب آشتي نيروي انساني و مايحتاج آشتي را در اختيار آن قرار دهد

time meridian 

 نصف النهار زمان

time signals 

شود                                 ظور اعـلام زمـان در سراسـر دنيـا پخـش مـي  آه بـه من ماننـد علائـم. علائم زماني، علائم راديويي 
مي، جغرافيـايي و هاي نجو راديوئي آه از رصدخانه گرينويچ پخش گرديده و زمان دقيق را به منظـور آاربرد

 .غيره اعلام مي دارد

time zone chart 
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سـاعت در شـبانه ٢٤بخش تقسيـم آـه معـرف        ٢٤نقشه جهاني زمان، در اين نقشه طول جغرافيايي به            
زمان مبداء ، زمان در شهر گرينويچ در انگلستان است آه در شرق آن علامـت مثبـت و در غـرب. روز است

ندازه                . آن علامت منفي مي باشد      آه بـه ا هم ١٥هر ساعت معادل فاصله دو نصف النهار است  جه از  در
 .فاصله دارند

tingle 

 صفحه مسي يا آهني براي جلوگيري از ورود آب به داخل قايق يا آشتي چوبي سوراخ شده

tip clearance 

 ).آشتي(فاصله نوك پروانه آشتي تا بدنه آن 

tipping-backward dip 

 )backward dip(رجوع شودبه

Titan crane 

حداقل        مورد ٥٠٠جرثقيل ويژه اي با  موج شـكن  تني  براي قـراردادن بلوآهـاي ب تـن ظرفيـت بـالابري آـه 
 .استفاده قرار ميگيرد

tombolo 

يـا جزيــره اي ديگــر) main land(پشته ارتباطي، پشته يا دماغه آوچكي آه جزيره اي را به خشكي اصلي
 .متصل مي آند

tonnage 

 .تناژ، اين واژه براي تعيين وزن آشتي و آالا مورد استفاده قرار مي گيرد

tonnage certificate=certificate of masurement 

 )certificate of measurement(رجوع شودبه

tonnage deck 

عرشه محاسبه ظرفيت آشتي، معمولا عرشه اصلي به عنوان عرشه مبناي اندازه گيري ظرفيت آشتـي
 .مي باشد

tonnage depth 

)frames(ارتفاع اندازه گيري ظرفيت آشتي، براي اندازه گيري ظرفيت انبارهاي آشتيهايي آه بـا قابهـاي                   
سط سـقف مخـازن آـف دوبلـه                     شده انـد ايـن ارتفـاع از روي و تا) tank top(عرضي سـاخته  يـا آـف انبـار 

در آشتيهـايي آـه سـاختمان. در نظر گرفته مي شود) tonnage deck(زيرعرشه محاسبه ظرفيت آشتي
آنها براساس قابهاي طولي طراحي شده اند اين ارتفاع از بالاي تير مرآـزي طولـي تـا زيـر عرضـي عرشـه

 .اصلي در نظر گرفته مي شود

tonnage dues 

مي هزينه بندر، هزينه اي آه براساس وزن خالص ثبت شده آشتي توسط مسئولين بندر از آشتي اخذ 
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 .گردد

tonnage length 

طول بـر روي سـطح بيرونـي عرشــه. طول آشتي آه براساس آن ظرفيت آشتي محاسبه مي گردد        اين 
 .آن اندازه گيري مي شود) centerline(و در محور تقارن طولي) tonnage deck(محاسبه ظرفيت آشتي

tonnage mark 

عرف شتي قــرار مـي گرفـت م صورت آبخـور در بغـل آ علامت ظرفيت آشتي، اين علامت آه در قديم بـه 
براساس آنوانسيون بين المللي انــدازه. ظرفيت آشتي بود آه براساس آن هزينه بندر پرداخت مي گرديد                 

مروزه ديگـر از آن ١٩٦٩گيري ظرفيت آشتي در سال         ست و ا شناخته شـده ا ميلادي اين علامت مردود 
 .استفاده نمي شود

tons per centimeter immersion(TPC) 

  

 )TPC(رجوع شودبه

tons per inch immersion(TPI) 

  

 TPI)(رجوع شودبه

top hamper=hamper 

 افزاردکل

topmark 

هرم و. علامت ويژه اي آه به عنوان مشخصه بر روي بويه قرار داده مي شود                آره،  شكال  اين علائم بــه ا
بر روي يكــديگر بـراي نگ  غيره مي باشند آه هر آدام مفهوم به خصوصي دارند براي مثال دو آره سياه ر

 .مشخص آردن ناحيه خطر و يا يك آره قرمز رنگ براي تعيين مسير ايمن دريانوردي مي باشد

topmark buoy 

 بویه دارای علامت ویژه

topography 

گي هـا، رودهـا، مايش موقعيـت برجست شامل ن يك سـطح  نقشه خطوط تراز، توپوگرافي، نقشه نمايش 
 جاده ها، ساختمانها و ديگر عوارض آن سطح 

topping line 

 طناب بالابر بازوي جرثقيل

topping off 
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 )آشتي(پرآردن مخزن يا انبار آالا 

topside 

 .ناحيه بالاي آبخور، اصطلاحا به ناحيه بالاي آبخور آشتي گفته مي شود

topside tank 

براي عادل  خازن ت به عنـوان م مخزن جانبي بالا، اين نوع مخازن در دو طرف آشتي و در زير عرشه اصلي 
و افزايش آبخور در هنگامي آه آشتي بدون بار در حال دريانوردي) metacentric hight(آاهش ارتفاع ثبات

 .است مورد استفاده قرار مي گيرند

top weight 

سربار، بار آشتي در بالاتر از مرآز ثقل آن، در صـورتي آـه بــارگيري در محلـي بـالاتر از مرآـز ثقـل آشتـي
هر. صورت پذيرد باعت آاهش ارتفاع ثبات آن گرديده و نتيجه اش آاهش تعادل آشتي مي باشـد               عمومـا 

 .ناميده ميشود top weightباري روي عرشه اصلي آشتي و يا بالاتر از آن قرار مي گيرد 

torch=flash light 

 چراغ قوه دستي

torch cutting=flame cutting=oxyacetylerce catting 

 )flame cutting(رجوع شودبه

tornado 

توفان پيچنده، نوعي گردباد شديد آه در پيرامون يك سيستم آم فشار پديد مي آيـد و بـا سـرعتي حـدود
لب بـا. آيلومتر در ساعت در جهت خلاف عقربه هاي سـاعت بــه گـرد آن مـي وزد                 ٣٠٠ ايـن پديـده آـه اغ

تاهي داشـته ستوني از ابر تيره همراه است و عموما در بهار و اوايل تابستان به وقوع مي پيوندند عمر آو
مي شـود و. و حدود يك تا دو ساعت بيشتر بطول نمي انجامد        از اينرو اغلب موجب وارد آمدن ضرر و زيـان 

يي احتيـاط هـاي لازم را غالبا اداره هاي هواشناسي وقوع آن را قبلا پيش بيني آرده و با اعلامهـاي راديو
 .گوشزد مي نمايد

torpedo boat 

 ناوچه اژدرفكن

torpedo tube 

 .آه اژدر از داخل آن شليك مي شود) در آشتي يا زيردريايي(لوله اژدر، لوله اي 

torrid zone=tropical 

 منطقه حاره، مدارگان

toss 

بالا آوردن پاروي قايق، براي اينكار پره پارو در جهت جلو و عقب قايق قرار گرفته و به نشانـه اداي احـترام و
 .يا پايان مسابقه قايقراني به صورت تقريبا عمودي در بيرون از آب قرار داده مي شود
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total base number 

مي آننـد              سولفور در سـوخت آـه. عدد تعيين آننده ميزان مواد قليائي در روغن آه اسيد را خنثي  وجـود 
ين عـدد در) رطوبـت + سولفور  (منجر به آلودگي روغن به اسيد سولفوريك               مـي گـردد باعـث مـي شـود ا

 .تناوب زماني تعويض روغن به علت اسيدي شدن نقش تعيين آننده اي داشته باشد

total dissolved solids(TDS) 

 TDS(رجوع شودبه

total loss 

ست بـه صـورت حقيقـي                            يـا) actual(خسارت تام، خسـارت آلـي، در بيمـه دريـايي ايـن خسـارت ممكـن ا
نه بازيـابي آـالا يـا. باشـد ) constructive total loss(اسـتنباطي   آه هزي ستنباطي در صـورتي  لت ا در حا

سارت آشتي بيش از ارزش اوليه باشد، بيمه گذار مي تواند آالا يا آشتي را از دست رفته بداند و پول خ
 .را از بيمه گر دريافت نمايد

total loss only 

 .عبارتي است در بيمه دريايي آه فقط بيمه بدنه آشتي را شامل مي گردد

tourist class passenger 

شتي امكانـات تفريحـي، غـذايي و)آشـتي مسـافربري   (مسافر درجه يـك       نه مسـافران در آ براي اينگو  ،
 .خوابگاهي ويژه اي اختصاص مي يابد و به همين دليل قيمت بليط سفر آنها نيز گرانتر است

tow 

 ـ يدك، وسيله يدك شونده ١

 .ـ به صورت فعل به معني يدك آردن مي باشد ٢

towage=towage dues 

فت مـي يدك آشـتي دريا هزينه يدك، هزينه اي آه بندر از صاحب شناور يدك شونده بـراي ارائــه خـدمات 
 .نمايد

towage service 

خدمات يدك آشي، اجاره يك شناور براي يدك آردن شناور ديگري آه سيستم رانش خود را از دست داده
 .است

towage clause=towing and salving clause 

شرطي در بيمه دريايي آه به اجاره آننده آشتي اجازه مي دهد تا در مواقع اضطراري آشتي مورد اجازه
 .وي بتواند يدك آند و يا يدك شود

towage dues=towage 

 )towage(رجوع شودبه
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towboat=tug=tugboat 

يدك آش، شناوري آه علاوه بر قابليت يدك آردن آشتيهاي ديگري به عنوان وسيله اي بـراي پهلـودادن و
 .جداآردن آشتي از اسكله مورد استفاده قرار مي گيرد

tow hook=towing hook 

ضربه صيت  قلاب يدك، قلاب بسيار قوي و بزرگي آه در پاشنه يـدك آـش قـرار گرفتـه و ضـمن داشـتن خا
 .گيري طناب يدك، در مواقع اضطراري مي تواند به طور خودآار طناب يدك را رها سازد

towing and salving clause=towing clause 

 )towage clause(رجوع شودبه

towing bitts 

شنه يـدك آـش قرارگرفتـه و طنـاب يـدك از موت راهنماي طناب يدك، ستون دوقولو با سر صليبي آه در پا
 .ميان آن عبور مي آند

towing bollards 

قرار مـي موت يدك، ستون مهار قويي آه در سينه و پاشنه آشتي براي بستن طناب يدك مورد اسـتفاده 
 .گيرد

towing bridle 

 .طناب يا زنجير آوتاهي آه آشتي يدك شونده را به طناب اصلي يدك متصل مي سازد

towing efficiency 

بازده يدك آشي، نسبت مجموع مقاومت آشتي يدك شونده و يدك آش در مقابل رانش به جلو به قدرت
 .درصد بيشتر مي شود ٦٥اين بازده به ندرت از . مصرفي موتورهاي يدك آش

towing hawser=towline=towrope 

 طناب يدك آشي

towing hook=tow hook 

 )tow hook(رجوع شودبه

towing launch 

به و                              ٤٠تا  ٢٥قايق  آردن دو براي جابجـا  قوي بـوده و در بنـدر  يـا شـناورهاي فوتي آه داراي موتور رانش 
 .نيز مي گويند launch tugگاهي به آن . آوچك از آن استفاده ميشود

towing light 

شب چراغ يدك آش، چراغ سفيد رنگي آه براساس قوانين بين المللي راه به وسيله         آشتي موتوردار در 
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حداقل                   ٥/٦٧درجه در پاشنه و      ١٣٥روشن مي شود و بايد بتواند        هر طــرف آشـتي از فاصـله  جه از  ٥در
 .مايلي قابل رويت باشد

towing shackle 

 .شاآل يدك آش، شاآل بسيار قوي آه دو طناب يدك را به يكديگر متصل مي آند

towing signal 

ين يـدك آـش و                                 چراغ ب با  با پـرچم و در شـب  يدك علامت مخابره يدك آش، علامتي آه در روز  آشـتي 
 .شونده براي تغيير مسير و يا هر وضعيت ديگر، رد و بدل مي شود

towing tank=model tank 

 حوضچه آزمایشی مدل کشتی

towline=towrope=towing hawser 

 طناب يدك آشي

tow method of pipeline 

هاي                           به طول ٣٠٠تـا   ٢٠٠روش آشيدن خط لوله، براي نصب خطوط لوله بر روي بستر دريا، قطعـاتي از آن 
ير متر در ساحل ساخته و آزمايشات لازم بر روي آن انجام مي شود، روش هاي آشيدن خطـوط لولـه در ز

 :آب عبارتند از

 )below-surface tow( آشيدن خط لوله در عمق نزديك به سطح آب ـ ١

 )controlled depth tow(ـ آشيدن خط لوله در عمق آنترل شده ٢

 )off bottom tow(ـ آشيدن خط لوله در ارتفاعي نزديك بستردريا ٣

 )bottom tow(ـ آشيدن خط لوله بر روي بستر دريا ۴

 )surface tow(ـ آشيدن خط لوله در سطح آب ۵

towrope=towline=towing hawser 

 طناب یدک کش

TPC (tons per centimeter immersion) 

 .مقدار وزن بر حسب تن آه موجب تغيير آبخور آشتي به ميزان يك سانتي متر مي شود

TPI (tons per inch immersion) 

 .مقدار وزن بر حسب تن آه موجب تغيير آبخور آشتي به ميزان يك اينچ مي شود

track 
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 ـ خط سير آشتي در نقشه دريانوردي ١

 ـ ردپاي آشتي  ٢

trade route 

 .راه تجارتي، راه دريايي، زميني و يا هوايي آه براي برقراري داد و ستد داير مي شود

trade winds 

ستوائي آـم ناطق ا بادهاي بسامان، بادهاي تجاري، بادهائي آه از مناطق استوايي پرفشار به سـوي م
كره جنوبـي از سـوي. فشار مي وزند    خاوري و در نيم جهت اين بادها در نيمكره شمالي از سوي شـمال 

اين بادها بر حسب اينكـه. خاص آنها بويژه برفراز اقيانوسهاست        از ويژگي هاي اين بادها نظم       . خاور است 

و بـاد بسامـان) N.E.T(جنوبي بوزند به ترتيب به دو نوع باد بسامان شـمال خـاوري           در نيمكره شمالي و يا 
 .طبقه بندي مي گردند) S.E.T(جنوب خاوري

trailer dredger=draghead suction-catter dredger 

 لايروب مكشي يدک سر

train ferry 

آشتي مسافربري و حمل آننده خودرو آه ممكن است در سـينه و پاشـنه داراي درب ويـژه خـروج خـودرو
 .براي انتقال به واگن راه آهن باشد

training wall 

 .ديوار هادي، ديوار يا اسكله عمود برساحلي آه جريان آب را هدايت مي آند

tramps 

 آشتي هاي با خط سير نامنظم

tranch 

 ـ گودال آف دريا ١

مي ٢ ـ خندق، شياري آه براي قرار دادن لوله، آابل و غيره در زمين يا بستر دريا به طور مصنوعـي ايجـاد 
 .شود

transducer=hydrophone=acoustic transponder 

 دستگاه صداسنج زیردریایی

transfer 

ستفاده از)آشتي(ـ شعاع دايره چرخش      ١ با ا كه آشـتي  ، فاصله عمودي دو مسير موازي آشتي زماني
 .درجه تغيير جهت مي دهد ١٨٠سكان 

  انتقال آالا يا نفر از يك آشتي به آشتي ديگر در دريا و يا انتقال آالا از آشتي به اسكله ـ ٢
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transgression 

 آب گستري، پهناورشدن دريا براثر بالا آمدن سطح آب

transit 

 .آره زمين است  ـ در ناوبري نجومي بعمني عبور جرم سماوي از نصف النهار معيني از ١

ـ قرار گرفتن دو شيئ يا بويه و علامت دريايي در يك خط ديد از خط سير آشتي آه در اين صـورت گفتـه ٢
 .قرار دارند) in transit(مي شود آه اين دو شيئ در يك خط

transit bearing 

 .سمت دو شيئ آه در يك خط قرار داشته باشند

transit cargo 

ندر ديگـر تخليـه مـي  آالاي عبور، آالاي ترانزيتي، آالايي        شتي تخليـه نگرديـده و در ب آه در بندر توقف آ
 .شود

transit clause 

 .شرط بيمه، نوع بيمه دريايي آه مسئوليت انتقال آالا تا مقصد نهايي را به عهده ميگيرد

transition 

شيد حلول، اصطلاحي است در نجوم به معني انتقال نقطه اي از يك موضع به موضع ديگر مانند عبـور خور
 .آه به آن تحويل سال مي گويند) vernal equinox(از برابران بهاري

transitional zone=transitional water 

متراز        )ثقلی(در رابطه با امواج پيشرونده گرانشی      )انتقالی(منطقه تراروی امـابيشترازطول(آبـی کـه عمـق ک
 .موج باشداغلب آب کم ژرفا ناميده می شود

  

trasit port=transshipment port 

 بندر تخليه آالاهاي عبوري، بندري آه در آن آالاهاي تخليه شده بايد به مقصد ديگري فرستاده شوند

translatory wave=wave of translation 

 ).انتقالی(موج ترارو

transmission system 

ياد از سط و ز آه در موتورهـاي دور متو سيستم انتقال قدرت، سيستم انتقال قدرت موتور رانش به پروانه 
 .طريق جعبه دنده و در موتورهاي دور آم مستقيما با استفاده از ياتاقان صورت مي پذيرد

transom bow=scow bow=swim bow=pram bow 
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 )قايق ياآشتي(سينه تخت

transom stern 

 پاشنه تخت قايق يا آشتي

transportation barge=floatation barge 

 )floatation barge(رجوع شودبه

transshipment 

 انتقال آالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر

transshipment port=transit port 

 )transit port(رجوع شودبه

transverse framing 

 )در آشتي(ـ قاببندي عرضي  ١

 .ـ روشي در آشتي سازي آه قابهاي عرضي آشتي حداآثر بارهاي سازه اي را تحمل مي نمايند ٢

transverse mercator projection 

مي شـود و ماس  سيستم تصوير استوانه اي آه سطح تصوير به جاي تماس با استواء با نصف النهارها م
 .درجه نسبت به حالت مماس يا استوا چرخيده است ٩٠در واقع سطح تصوير 

transverse metacenter 

 مرکز ثبات عرضی کشتی

transverse waves 

شان تقريبـا تداد حرآت مده و ام امواج عرضي، گروهي از امواج دريا آه در اثر حرآت آشتي در اب بوجـود آ
 .عمود بر مسير آشتي مي باشد

  

traveling crane=overhead crane 

 جرثقيل سقفي

  

travel lift=mobile travel lift 
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 بالابر متحرك

trawl board=trawl door=otter bard 

  

 تخته صيد

  

trawl door=trawl board=otter bard 

 تخته صيد

  

  

trawler 

 .صيد مي آند)trawl net(آشي صيادي تورآش، آشتي آه با تور پياله اي 

trawling 

تور را در پشـت صيادي  صيد به روش تورآش، در اين روش آه از تور پياله اي استفاده مي شود، آشـتي 
سطح آب   ) bottom trawling(سرخود يدك نموده و تور ممكن است در آف (و يا در فاصله بين بستر دريا و 

mide-water trawling (قرار گيرد. 

trawl net 

 )صيادي(تور پياله اي 

trawl winch 

 دوار تور پياله اي

treable block 

 قرقره سه شياري

tread 

 طول شاهتير آشتي

treaty port 

بالاخص بنادري آه در قرن نوزدهم. بندر پيماني، بندري آه بر طبق پيماني به روي تجارت خارجي باز شود               
 .ميلادي در چين و ژاپن به روي تجارت خارجي باز شود

tremie-poured concrete 
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مي گـيرد                                ير سـطح آب ريختـه شـده و خـود را  .بتن ريخته شده در زير آب، بتني آه از طريق يك لولـه در ز
فرايند جابجايي به طور سيستماتيك، حجم آب مشخصي را با بتن جابجا مـي آنـد و بتـن تـازه بـه وسـيله

 .نفوذ آب مقدار خيلي آم رقيق مي شود

trail condition 

 )acceptance trials(شرايط وزني آشتي در زمان آزمايشات قبولي در دريا

trail trip 

 دريانوردي آوتاه براي انجام آزمايشات قبولي پس از ساخت و يا تعمير آشتي

triangle plate=flounder plate 

 )flounder plate(دبه.رجوع شو

tributary=affluent 

 شاخابه، شاخه فرعي رود

trickwheel 

هدايت آـرد در چرخ سكان در اتاق سكان پاشنه، با توجه به اينكه از اين چرخ سكان مي تـوان آشـتي را 
قديم مسير دريانوردي بدين طريق مي توانست تغيير يابد، بدون اينكه پل فرماندهي متوجه اين تغييرشـود

 .به معني گول زدن براي اين چرخ سكان مورد استفاده قرار مي گيرد trickبه همين دليل واژه 

trident 

)Poseidon(و خداي افسانه اي يوناني درياها          ) الهه اقيانوسها  (نيزه سه شاخه، نيزه اي آه بوسيله نپتون            
 حمل مي شد

trigger bar 

 )anchor tripper(رجوع شودبه

trim 

 تراز طولي آشتي، اختلاف آبخور سينه و پاشنه آشتي

trim aft=trim by the stern 

 trim by the stern(رجوع شودبه

trimaran

شد                         طرف مـي با .شناور سه بدنه اي، شناوري آه داراي يك بدنه اصلي در وسط و دو بدنه آوچكتر در دو 
ما امـروزه بــه عنـوان مي گرفتنـد ا قرار  مورد اسـتفاده  اين شناورها در گذشته به عنوان قايقهاي بادباني 

بـه آـار گرفتـه مـي) آه معمولا از جنس پشم شيشه يا آلومينيم مي باشـد          (آشتي هاي مسافربر تندرو     
 .شوند
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trim by the head=trim forward

 .اصطلاحي است به معني اينكه آبخور سينه آشتي از آبخور پاشنه آن بيشتر است

trim by the stern=trim aft

 .اصطلاحي است به معني اينكه آبخور پاشنه آشتي از آبخور سينه آن بيشتر است

trim forward=trim by the head 

 )trim by the head(رجوع شودبه

trimming hatch=trimming hole

بر آـه از طريـق آن دو طـرف انبـار پـر مـي) tween deck(دريچه آوچكي روي عرشه مياني آشتيهاي فله 
 .شود تا سطح آالاي فله تراز گردد

trimming hole=trimming hatch 

 )trimming hatch(رجوع شود به

trimming tanks

ظور حفـظ مخازن ترازطولي آشتي، مخازن در منتهي اليه سينه و پاشنه آه به عنوان مخازن تعادل بـه من
 .تراز طولي آشتي مورد استفاده قرار مي گيرند

Trinity House

سال                ميـلادي تاسـيس شـد و مسئوليـت آن ١٥١٧موسسه اي در انگلستان آه توسط هنري هشتم در 
مايي بـراي نـاوبري تعمير و نگهداري تجهيزات آمك نـاوبري ماننـد بويـه هـا و همچنيـن ارائـه خـدمات راهن

 .ساحلي در برابر انگلستان مي باشد

trip

 ـ سفر ١

 ـ جداآردن لنگر از بستر دريا ٢

 ـ رها آردن لنگر از محل استقرار آن در بدنه آشتي ٣

 ـ خاموش شدن يا از زير بار الكتريكي درآمدن يك وسيله برقي ۴

trip charter=voyage charter

اجاره آشتي براي يك سفر، صاحب آشتي در اين نوع اجاره مسئوليت راهبري را برعهده داشته و هزينه
 .اجاره با توجه به وزن آالا دريافت مي گردد

tripping bracket

چش بـال                             به منظـور جلوگـيري از پي (لچكي تقويتي، تكه ورقي آه براي تقويت تيرهـاي عرشـه و يـا قابهـا 
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flange آنها مورد استفاده قرار مي گيرد 

tripping palm 

 .لبه تاج لنگر

trisponder

آار مـي آننـد          ٩نوعي دستگاه تعيين موقعيت در دريا آـه بـا فرآـانس حـدود                    تز  ٨٠بـرد آن حـدود      . آيلوهر
 .متر است ٣آيلومتر و دقت اندازه گيري آن 

trochoidal wave

ين بــار در سـال                       آه نخست براي ١٨٠٢موج چرخكوار، يك موج نوساني پيشرونده فرضــي  ستنر  سط گر تو
موج. تشريح نيمرخ سطحي و مدارهاي ذره آب در امواج غيرسينوسي دامنه محدود پيشنهاد شـد               شـكل 

يك سيكلوئيد آشيده يا تروآوئيد بوده و حرآت ذره سيال چرخشي است، در صورتي آـه در امـواج حاصـل
 .از نيروهاي عادي،حرآت معمولي ذره غيرچرخشي است

Trombe

سرعت باد در مرآز گردباد. گردبادي است با محور عمودي آه با بادهاي داراي سرعت زيادي همراه باشد               
متر در ثانيه و حتي بيشتر مي رسد به طوري آه به اين ترتيب از شديدترين طوفانها قوي تـر مـي ١٠٠به 

مـتر و گاهـي ١٠٠٠تـا   ١٠٠مـتر و در روي خشكـي از         ١٠٠تا   ٢٥قطر دهانه گردباد در سطح آب به       . باشد
 .متر مي باشد ١٥٠٠تا  ٨٠٠ارتفاع قابل رويت آن از . آيلومتر مي رسد ٢تا  ٥/١اوقات نيز به 

troop ship

ساحل يره يـا  يك جز آردن در  ناو نفربر، ناو نيروبر، شناور نظامي آه سربازان و تجهيزات آنها را براي پياده 
 .دشمن حمل مي نمايد

tropical=torrid zone

بي قـرار دارد، ٢٧درجه و   ٢٣مدارگان، منطقه حاره، منطقه اي آه بين        دقيقه در دو نيمكره شـمالي و جنو
حرارت در هيـچ يـك از ماههـاي. اين منطقه به واسطه طول مدت گرما در تمام سال مشخص است                 درجه 

منطقه دوحداآثر درجه حرارت ديده مي شود آه با عبور آفتـاب از در اين . درجه نيست  ٢٠سال پايين تر از      
اين دو حداآثر حرارت هر قدر هم آم باشند روي فشار جـو و ريزشـهاي جـوي. سمت الراس مطابقت دارد     
 .تاثير حتمي خواهند داشت

tropical air mass

ست                         مه اسـتوايي ا چنانچـه تـوده. توده هواي مدارگاني، توده هوايي آه داراي منشاء آمربند و چرخـه ني
گيرد تـوده قرار  گر برفــراز خشكي هـا  هواي مزبور بر فراز اقيانوس واقع شود به آن توده هواي دريـايي و ا

 .هواي قاره ناميده مي شود

tropical cyclone

چرخــه مــدارگاني، منطقــه آــم فشــاري آــه از نظــر وسـعت نسبتــا محــدود و آوچــك بـوده و بـا طوفانهــاي
آه بـه دور نقطـه. وحشتناك همراه است   بوده و باگردبادهــاي شـديدي  منشاء اين پديده ناحيه اسـتوايي 

آيلومـتر و وسـعت ٣٠قطر نقطه مرآـزي اغلـب حـدود       . مرآزي به نام چشم توفان در چرخشند توام است          
نيز گفتـه مـي شـود بـا. آيلومتر مي رسد   ٣٠٠تا   ١٥٠چرخه گاه به    اين طوفان آه به آن چرخه اسـتوايي 

 .ابرهاي تيره و تار و بارانهاي استوايي و رعد و برق توام است

Page 29 of 34(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/T.htm



tropical fresh water

،خط بارگيري آشتي حد مجاز براي بارگيري را در)plimsoll mark(آب شيرين استوايي، در نشانه بارگيري 
 .آبهاي شيرين را نشان مي دهد

tropical storm

 .متر بر ثانيه است ٣٤توفان گرمسيري، گردباد گرمسيري آه سرعت بيشينه آن آمتر از 

tropical year=solar year 

 سال خورشيدی،سال اعتدالی

tropic of cancer

كم ٢٧درجه و   ٢٣مدار راس السرطان، مداري است در         قط روز ي دقيقه عرض شمالي آـه نـور خورشـيد ف
 .تيرماه برآن عمود مي تابد

tropic of capricorn

دقيقه عرض جنوبي آـه نـور خورشـيد فقـط روز يكـم دي ٢٧درجه و   ٢٣مدار راس الجدي، مداري است در       
 .بر آن عمود مي تابد)دسامبر ٢٢مطابق (ماه

tropics

جه و      ٢٣مداران، دو مدار عرض جغرافيايي آره زمين آه در           جه و      ٢٣دقيقـه عـرض شـمالي و      ٢٧در ٢٧در
٢٣دقيقه عرض شمالي را مدار راس السرطـان و            ٢٧درجه و   ٢٣مدار . جنوبي واقع شده اند     دقيقه عرض

 .جنوبي را مدار راس الجدي مي نامند  دقيقه عرض ٢٧درجه و 

tropopause

مي گوينـد                مرز  حي. گشتمرز، حد فاصل ميان گشت اسپهر و پوش اسـپهر را گشت مرز در نوا ين  ارتفـاع ا
 .آيلومتر است ٦و در نواحي قطبي حدود  ١٨استوايي حدود 

troposphere

tropopause(گشت اسپهر، گشتكره، قسمت زيرين جو زمين آه از سطح زمين شروع آرده و تا گشتمـرز                    
هد                              .ادامه دارد و بيشتر پديده هاي هواشناسي مانند تغييرات فشار، ابرها، بادها و باران در آن روي مي د
طور لي بـه  مي آنـد و يير  ندآي تغ ارتفاع گشت اسپهر نسبت به سطح زمين برحسب فصـول مختلـف ا

٦آيلومتر و در قطبهـا حـدود       ٩درجه حدود     ٥٠آيلومتر، در عرض      ١٨متوسط در حوالي نيمگان زمين حدود         
 .آيلومتر است

trough of wave

تراز آب آه زيـر  موج  پاي موج، ناو موج، پايين ترين بخش مابين قله هاي پياپي موج، همچنيـن بخشــي از 
 .ساآن واقع مي شود

true altitude

باق                             نور و خطـاي انط طاي ديـد، خطـاي شـكست  آه خ مي، در صـورتي  (ارتفاع جرم سماوي از افق نجو
parallax(در اين ارتفاع منظور شود نتيجه اش ارتفاع ظاهري)apparent altitude (خواهد بود. 

Page 30 of 34(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/T.htm



true bearing

شمال حقيقـي در سمت حقيقي، سمت حقيقي اجرام سماوي يا اجسام زميني زاويـه اي اسـت آـه از 
 .درجه اندازه گيري مي شود ٣٦٠جهت عقربه هاي ساعت از صفر تا 

true course=true heading

طول خط تقـارن  نوب حقيقـي و خط شـمال و ج راه حقيقي، جهت راه حقيقي از طريق زاويه اي آـه بيـن 
 .آشتي پديد مي آيد تعيين مي شود

true heading=true course 

 )true course(رجوع شودبه

true horizon=astronomical horizon 

 افق حقيقی

true north=geographical north

شمال ين را  شمال زم قي، امتـداد نصـف النهـار هـر نقطـه رو بـه سـمت  شمال جغرافيايي، شـمال حقي
 .حقيقي ياشمال جغرافيايي آن نقطه مي نامند

ture screw 

 پروانه باگام یکسان

trunk

 آانال و راه عبور عمودي در آشتي

trunk buoy=trunk mooring buoy

بويه مهار استوانه اي، بويه اي آه بدنه آن از ورقهاي فولادي به شكل استوانه ساخته مي شود و آشتي
 .ها مي توانند طناب مهار خود را به آن متصل نمايند

trunk line

 لوله اصلي تغذيه سوخت يا گاز در شبكه لوله آشي نفت و گاز

trunk mooring buoy=trunk buoy 

 )trunk buoy(رجوع شودبه

trust shaft

 آه به موتور رانش يا جعبه دنده آشتي متصل است) شافتي(محوري 

Tsunami=seismic sea wave
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تسونامي، موجي يا دوره تناوب طولاني، آه به علت اغتشاشاتي در زير آب نظير آتشفشان يا زمين لرزه،
 .اين موج معمولا به اشتباه موج جزر و مدي خوانده مي شود. ايجاد ميشود

tube

يا ١ ـ لوله اي آه در آن انتقال حرارت صورت مي گيرد مانند لوله هاي ديگ بخار، سيستم تهويه و تبريـد و 
 مدلهاي حرارتي

 .ـ لوله پلاستيكي يا لاستيكي آه آاربردهاي متفاوتي دارد ٢

Tuffisite

يا درياچه وارد مي شـوند همــراه بـا ذرات  توفسنگ، خاآسترها و غبارهاي آتشفشان هنگامي آه به دريا          
بالا بــه توفسنـگ يه هـاي  يده و بـا گذشـت زمـان و فشارهـاي وارده از لا ين گرد ماسه در آف آب تـه نش

 .دگرگون مي شوند

tug=tugboat=towboat 

 )towboat(رجوع شوربه

tugboat=tug=tugboat 

 )towboat(رجوع شودبه

tumbler=anchor tripper 

 آزادکننده لنگر

tumblehome

 فاصله افقي امداد ديوار جانبي با امتداد عرشه اصلي آشتي

Tungsten inert gas welding(TIG) 

 TIG(رجوع شودبه

tunnel shaft bearing=plummer block=pillow block=line shaft bearing 

 )plummer block(رجوع شودبه

turbulence

ئم ايـن. ـ حرآات نامنظم هوا در طبقات زيرين جو آه منجر به چرخش و تغيير جهت باد گردد            ١ كي از علا ي
 .پديده بوجود آمدن ابرهاي آومولونيموس و رعد و برق است

 ـ به معني جريان آشفته در سيالات ٢

turn buckle=tension sleeve=screw shackle=bottle screw 

 )screw shackle(رجوع شودبه
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turning ability

 .، اين قابليت به شكل بدنه و طراحي سيستم سكان آشتي بستگي دارد)آشتي(قابليت دور زدن 

turning basin=maneuvering basin

آه بـه منظـور دور يا حوضـچه پهلوگـيري  حوضچه دور زدن آشتي، حوضچه مانور آشتي، بخشي از آبراه 
 .زدن آشتي وسيعتر ساخته مي شود

turning circle

دايره چرخش آشتي، براي تعيين دايره چرخش آشتي آه عموما پس از سـاخت و يـا تعمـيرات اساسـي
صورت مي گيرد، در حالت سرعت تمام به جلو و سكان تمام به راست يا چپ شعاع چـرخش بـا اسـتفاده

 .از رادار و قطب نما اندازه گيري مي شود

turning engine=jacking engine=jacking gear=turning gear 

 turning gear)(رجوع شودبه

turning gear=jacking gear=jacking engine=turning engine

شتن                            براي جلوگـيري از خـيز بردا (موتور گرداننده سيستم رانش آشتي، در سيستم هاي رانـش بخـاري 
bowing(رتور توربين بخار، لازم است آه در زمان روشن بودن موتورخانه)engine room (با دور ، توربين هـا 

ظور جلوگـيري از. آم بچرخد مي باشـند بـه من همچنين آشتي هايي آـه داراي سـيستم رانــش ديزلـي 
آن و همچنين موتور رانش در شروع چـرخش، محور پروانه در داخل ياتاقان و يا صدمه ديدن        ) seizing(گيرپاژ

)شامل موتور رانش، جعبه دنده و محور پروانه        (لازم است حداقل هفته اي يك بار مجموعه سيستم رانش         
 .به گردش درآيند

turn of bilge

 آشتي) side plating(حداآثر انحناي بيروني ورق واقع بين ورق آف و ورق جانبي

tween deck=between deck

صلي     آشتـي) lowest deck(و عرشـه پـايين    ) upper deck(عرشه مياني، هر عرشه اي آه بيـن عرشــه ا
مي باشـد آـه در. قرارگرفته باشد لواري  نوع تاشـوي فلـزي و يـا ا اين عرشه داراي دريچه بسيار بزرگ از 

عد از بستـن دريچـه، هنگام بارگيري در حالي آه اين دريچه آاملا باز است آالا در انبار جاي داده شده و ب
 .روي آن بارگيري مي شود

Twenty foot container equivalent units(TEU) 

 )TEU(رجوع شودبه

twilight

بين الطلوعين، بازتاب نور خورشيد يا روشنايي آن در حد فاصل ميان پيش از سرزدن خورشـيد در بامـداد و            
مدت.مدت اين روشنايي برحسب زمان و عرض جغرافيايي متفاوت است      . پس از غروب آن در شامگاه   ايـن 

شفق هنگامــي. از فلق در بامداد شروع شده و به شفق در شامگاه پايان مي يابد              طور آلـي فلـق و  بـه 
ضعيت در اصـطلاح علمـي. درجه زير افق قرار گرفته باشد  ١٨پديدار مي شوند آه خورشيد حدود      به اين و

فق واقـع ٦در حالتي آه خورشيد در فلق و شفق حدود        . بين الطلوعين نجومي گفته مي شود       درجه زير ا
نه آار روزا يان  شده باشد آنرا بين الطلوعين معمولي مي نامند آه در واقع اين روشنايي براي شـروع و پا
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 .آافي است

twin-bulkhead tanker

نفتكش ويژه اي آه در يك چهارم عرض هر طرف آن ديوار طولي قرار داده مي شود و از اين فضاها به جاي
 .استفاده مي شوند) summer tanks(مخازن سوخت تابستاني

twine

 )ملواني(نخ تابيده شده 

twin-screw ship

 .آشتي دو پروانه اي، اين نوع آشتيها داراي دو محور پروانه مجزا مي باشند

typhon

نوعي وسيله صوتي آه با هواي فشرده آار مي آند و به منظور اخطار به آشتي ها در ديد آم به صدا در
 .مي آيد

Typhoon

 hurricaneگردباد اقيانوس آرام رجوع شود به 
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Unsinkable ship

کشتی که طوری طراحی شده است که شناوری آن با مخازن هوا تـامين مــی شـود و بدنـه آن بـا جـداره
جود داشـته باشـد. های ضد آب تقسيم بندی می شود     مطابق تعداد قسمتهای ضد آبی که می تواننـد و

 .قسمتی می نامند ٣يا  ٢بدون فرورفتن کشتی در آب، آنها را کشتی های يک يا 

  

Ultra Large Crude Carrier = ULCC

 کشتی های فوق العاده بزرگ حمل نفت خام

Unstable

 ناپایدار

u 

به چهـار قسمت حرف پرچم مخابراتي بين المللي يونيفرم به صورت مستطيلي آه به وسيله اقطار خـود 
به رنگ قرمز به معني شـما در )٤و ( ٢به رنگ سفيد و دو قسمت ديگر      )٣و  ١(تقسيم شده، دو قسمت     

 .خطر هستيد

ULCC (Ultra Large Crude Carrier)    

 .هزار تن ميباشد ٥٠٠آنها در حدود ) deadweight(آشتي نفتكش غول پيكر، نفتكشهايي آه وزن مرده

ullage 

با ظرفيـت                       حداآثر  درصـد ٩٥بخشي از حجم مخزن آه خالي باقي مـي مانـد، عمومـا مخـازن سـوخت را 
 .درصد باقي مانده براي انبساط سوخت در نظر گرفته مي شود ٥پرمي نمايند و 

ullage hole=sounding hole 

 )sounding hole(رجوع شود به

ultra large crude carrier(ULCC) 

 )ULCC(رجوع شودبه

ultrasonic testing(UT) 
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 )UT(رجوع شود به

ullage foot 

يك نــوار. آشتي آه خالي مي باشد       شاقول اندازه گيري ارتفاع بخشي از مخازن سوخت           اين شـاقول از 
 .فلزي مدرج آه وزنه اي در انتهاي آن اويزان است تشكيل شده است

umbilical 

ماننـد(آابل يا لوله قابل انعطاف به منظور تامين برق، هوا و غيره از سطح به زير آب براي عمليـات زيرآبـي                    
 )غواصی

UMS (unattended machinery space) 

 موتورخانه آشتي بدون خدمه

Unaffected zone 

مذاب ناحيه بدون اثر، در جوشكاري برقي بخشي از قطعه آار در محـل جـوش تحـت تـاثير تنـش حرارتـي 
 .جوش قرار نمي گيرد آه به آن ناحيه بدون اثر گفته مي شود

unbalanced rudder 

 .تيغه سكان نامتعادل، در اين نوع تيغه ها محورسكان از لبه عمودي جلويي آنها عبور مي آند

unballast 

 تخليه آب تعادل از آشتي و يا رها آردن وزنه هاي تعادل از زيردريايي

unclean bill of lading=dirty bill of lading=foul bill of lading 

بودن آـالا سالم ن بارنامه آالاي صدمه ديده، اين بارنامه توسط حمل آننده آالا تنظيـم مــي شـود و در آن 
 .قبل از بارگيري ذآر مي شود

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 

 آنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد

undercut 

فرورفتگي آنار گرده هاي جوش در قطعه آار، علل اصلي اين عيب بالابودن ميزان آمپر برق و يا صحيح قرار
 .نگرفتن گرده هاي جوش در خط جوش مي باشد

undercutting 

 ـ فرسايش ساحل رودخانه بر اثر جريان آب بويژه در سرپيچها ١زيربري، 

 .ـ فرسايش پاي صخره ها و پرتگاههاي ساحلي براثر برخورد امواج دريا به پاي صخره مزبور ٢

underdeck tonnage 

Page 2 of 6(Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engeeniering)

2006/11/05http://www.iraname.ir/En/Edu/Dictionary/U.htm



 

به ظرفيت زيرعرشه، ظرفيت باري حجمي آشتي تا زير عرشه تناژ بدون آسروات آه از آن بــراي رسـيدن 
 .اين ظرفيت عموما آاربرد بازرگاني ندارد. استفاده مي شود) NRT(ظرفيت خالص ثبت شده

underfoot 

آت قرارنگرفتن لنگر در زير آشتي، اين وضعيت موقعي اتفاق مي افتد آه آشتي در لنگر به طرف جلو حر
 .نمايد

underhaul 

عث مـي شـود آـه شتي با زيرآشيدن آشتي در لنگر، اين وضعيت به دليل جريان شديد آب دريا از زيـر آ
 .نباشد)normal heading(جهت قرار گرفتن آشتي در لنگر در مسير عادي 

underhung rudder 

شي از آشتـي پايين بـه هيـچ بخ هار شـده و از  تيغه سكان آويزان، تيغه سكاني آه به پاشنه آشتي م
 .متكي نباشد

under-keel clearance=keel clearance 

 فاصله عمودي بستر دريا تا زير شاهتير آشتي

undermanned 

آه خدمـه آـافي در اختيـار)کشتی(آمبود خدمه   شود  مي  ته  ، اين واژه براي آشتي هايي بــه آـار گرف
 .نداشته باشند

underset 

ها  جريان زيرآبي آه   جهت آن مخالف جهت باد و يا مخالف جهت جريان آبهاي سطحي است، اين جريـان 
 .معمولا در تنگه ها بوجود مي آيند

undertow 

مواج. جريان زيرآش، جرياني رو به دريا در نزديكي بستر و در ناحيه شيبدار آرانه اي نزديك                       آب به وسيله ا
 .روي ساحل شيبدار بالا برده و هنگامي آه در اثر جاذبه زمين باز مي گردد، اين جريان ايجاد مي شود

underwater gradient 

 شيب کف دریا

underway 

 آشتي در حال حرآت

underwriter 

 )آشتي(بيمه گر 

undulation 
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بدون جابجايــي نوسان، حرآت انتشاري پيوسته اي به سوي پس و پيش در هر سيال يا محيط الاستيك، 
 هميشگي ذرات

Uniform 

 uرجوع شود به 

uniform pitch propeller 

 . پروانه با گام يكسان، پروانه هايي آه پره آنها داراي گام يكسان درجهت شعاعي يا محوري مي باشند

union jack 

 .پرچمي با نشان ملي آه در قسمت جلوي آشتي برافراشته مي شود

unisleep propeller 

پروانه هايي آه گام پره آنها از ريشه تا فاصله اي از نوك پره در حال افزايش و سپس به تدريج تا محل نوك
 .پره آاهش مي يابد

United States Ship(USS) 

 )USS(رجوع شود به

universal time 

 .ساعت به وقت گرينويچ، زمان بين المللي، زماني آه برمبناي ساعت گرينويچ تعيين ميگردد

unlash 

 باز يا شل آردن بسته بندي آالا

unlay 

 )طناب(بازآردن تاب 

unmanned submersible 

 زيردريايي بدون سرنشين

unmoor 

 بازآردن آشتي از محل مهار، آزادآردن آشتي از محل مهار

unwater 

آه بايــد در كان سـاخت هرگونـه تسهيلاتـي  تخليه آب، پمپ آردن آب از يك حوضچه بستر براي اين آه ام
 .داخل محوطه حوضچه بنا شود در ناحيه خشك حاصل فراهم گردد

up and down 
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يا بـه طــوري آـه اصطلاحي است در عمليات لنگراندازي به معني آنده شدن لنگر از جاي خود در بستر در
 .در اين حالت آشتي بالاي سرلنگر قرارمي گيرد. هنوز با بستر در تماس باشد

upcoast 

 .ساحل بالا، در اصطلاح آمريكايي، ساحلي آه عموما به سوي شمال تمايل دارد

updrift 

 جهت بالادست رانش، خلاف جهت رانش، جهت مخالف با جهت غالب حرآت مواد ساحلي

upending 

به اب شوند پـس از  مي  مل  سرپاآردن سكوي دريايي، سكوهايي آه به وسيله دوبه به محـل نصـب ح
 .اندازي با استفاده از جرثقيل و غيره به صورت عمودي در سرجاي خود قرار ميگيرند

uphore=urroe=euphroe 

 )در آشتي بادباني(قطعه مدور چوبي يا فلزي با چند سوراخ براي عبور واتصال طناب بادبان يا سايه بان 

uplift 

 .زيرفشار، فشار آب روبه بالا آه به آف يك سازه وارد مي شود

upper deck 

 .در آشتيهاي باري) main deck(ـ عرشه اصلي ١

 ـ عرشه بالاي عرشه اصلي در آشتي هاي مسافربري ٢

آه آب به عرشـه اي گفتـه مـي شـود  به طور آلي براساس قوانين تعيين ظرفيـت آشــتي هـاي تجـاري 
 .ناپذيربوده و از سينه تا پاشنه آشتي ادامه داشته باشد

upright 

 .اين واژه براي شناوري آه به طرف راست يا چپ آج نشده باشد، مورد استفاده قرار مي گيرد

uprush=runup=swash 

 .يورش موج، هجوم رو به ساحل آب آه به دنبال شكست موج صورت مي گيرد

upsetting angle 

لت زاويه آجي آشتي آه به باعث ايجاد گشتاور راست آننده مي گردد، زاويه اي آه در آن آشتي به حا
 .بر مي گردد) عمودی(اوليه

upstream 

 فراز آب، محل بالا دست يك رودخانه يا جوي آب و غيره
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uptake 

 )موتورخانه آشتي(لوله دودآش 

uranography 

ساختن نقشـه هــاي اورانوگرافي، دانشي آه آسمان ها و جرم هـاي آسـماني را توصـيف مـي آنـد و بـا 
 .آسماني سر و آار دارد

Uranus 

.توســط ويليــام هرشــل آشــف شــد   ١٧٨١اورانــوس، هفتميــن ســياره از منظومـه شــمسي آــه در ســال             
ست     ٥١٨٠٠اورانوس از نظـر بزرگـي سـومين سـياره منظومـه شـمسي و قطـر آن            مـدت زمـان. آيلومـتر ا

 .روز به طول مي انجامد ٧٤٥/٤سال و  ٨٤گردش اورانوس به دور خورشيد 

Ursa Minor 

 ستاره خرس آوچك ، ستاره دب اصغر

Urse Major 

 ستاره خرس بزرگ، ستاره دب اآبر

USS (United States Ship) 

 .پيشوندي است آه قبل از نام ناوهاي نيروي دريايي آمريكا قرار مي گيرد

UT (ultrasonic testing) 

كي با استفاده از امواج صوتي با فرآانس       ) ضخامت سنجي و تست جوش   (آزمايش مواد    زياد، ايـن روش ي
 .مي باشد) NDT(از روشهاي تست غير مخرب

utility lookout man (LCU) 

  قايق يا آشتي ساحل زن تخليه ملزومات
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 V    

  

Vessel – ship

 .وسيله نقليه ای که قابليت حمل و نقل روی آب را دارد

V- bottom vessel,straight – framed vessel,deadrisedsel,hard chine 
vessel

و اين دو خط در قسمت. خط می باشد که تشکيل زاويه تند می دهد          ٢کشتی که قسمتهای بدنه دارای       
)bilge (به هم می رسند. 

Vessel “ with freeboard”

ندازه فـری بـرد اضـافه آن کشتی که دارای کمترين فری برد است بدليل محدوديت هـای روبناسـازی کـه ا
 .وابسته به نوع استفاده متفاوت می باشد

  

Very Large Crude Carrier = v.l.c.c

 کشتی های بسيار بزرگ حمل نفت خام

Vertical Centre of gravtiy = V.C.G

 ارتفاع مرکز ثقل

V

حرف پرچم مخابرات بين المللي ويكتور بصورت مستطيلي با زمينه سفيد و دو نـوار قرمـز در اقطـار بمعنـي
 .من نياز به آمك دارم

vac-strip cargo pumping system

مپ با اسـتفاده از پ ين سـيستم  سيستم تخليه آب و سوخت حاصل از شستشوي مخازن ســوخت، در ا
به خلاء و مخزن جداآننده آه با پمپ از نوع گريز از مرآز در ارتباط مي باشند اجزاء غيرمايع قبل از رسيدن 
كش سـوخت متعـادل مـي پمپ از سوخت جداشده و در نتيجه ظرفيت خروجي پمپ با توجه بـه مـيزان م

 .گردد

valued policy

 .نوعي بيمه دريايي آه ارزش آن با توافق بيمه گر و بيمه گزار تعيين شده باشد
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valve chest=distribution box=manifold

 )لوله آشتي(چندراهه، مانيلفد 

vang

(شود تا از چـرخش      ـ مجموعه قرقره و طناب آه بر سر بازوي ديرك و دو طرف عرشه آشتي متصل مي               ١
slewing (اين مجموعه به مانند طناب مهار. بازو جلوگيري نمايند)guy (عمل مي نمايند. 

 .شود ـ طناب يا مجموعه طنابهايي آه به قلاب بادبان جلو و عقب آشتي متصل مي ٢

vanishing tide

يكي مي شوند به طوري آه نمي توان گفت آه دريا) مد(و برآشند ) جزر(نوعي آشند آه در آن فروآشند     
 .در حالت جزر است يا مد

variability of waves=wave variable

 تنوع امواج،

هم ارتفـاع و(ـ تنوع ارتفاعات و دوره هاي تناوب امواج تنهاي يك رشته موج                ١ رشته هاي موج از موجهاي 
هم دوره تشكيل نمي شوند بلكه از موجهايي تشكيل مي شوند آه ارتفاع و دوره آنها به طور آماري تغيير

 .تنوع امتداد انتشار امواجي آه از ناحيه تشكيل خود دور مي شوند). مي آنند

 .ـ تغيير ارتفاع در امتداد قله، آه معمولا به تغيير در امتداد موج موسوم است ٢

  

 )rotameter(رجوع شودبه

variable area flowmeter=rotameter 

  

variable ballast tank(VBT) 

 )VBT(رجوع شودبه

variable delivery pump=variable stroke pump

شعاعي باشـند. پمپ با ظرفيت متغير، اين پمپ ها عموما پيستوني مي باشند           در صورتي آه پيستونهـا 
آه پيستونهـا محـور         Hele-show pumpبـه آن    به آن       و در صـورتي  .مـي گوينـد    waterbuy pumpباشـند 

مي تواند از هر ميزاني به صفر تغيير نمايد) stroke lenght(پمپهاي با ظرفيت متغير آه طول ضربه پيستون
 .براي سيستم هاي هيدروليك سكان و دوار مورد استفاده قرار مي گيرند

variable pitch propeller

زاويه پره اين نوع پروانـه هـا نسبـت. پروانه با پره هايي آه داراي سطحي با زواياي گام متفاوت مي باشد           
 .ثابت است) fixed blade(به توپي پروانه
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V –bottom boat

اين نوع شناورها در مقايسه با شناورهايي آف گرد مشابه از. مي باشد    v  شناوري آه آف آن به شكل    
 .سرعت بيشتري برخوردارند

VBT (variable ballast tank)

تراز طولــي ها  خل آن يير مـيزان آب تعـادل در دا با تغ آه در زيردريـايي  مخازن تعادل متغير، مخازن تعـادلي 
 .زيردريايي تنظيم مي گردد

VCL (vertical center line)

 محور تقارن عرضي يا عمودي آشتي 

veer and haul

 )طناب(شل و سفت آردن 

veering

ست گشت، تغيير امتداد باد درجهت حرآت عقربه هاي ساعت، مانند بادي آه از سوي شرق در وزيـدن ا
 .و جهت وزش خود را به سوي جنوب شرقي تغيير دهد

Vega

ستاره از صـورت فلكـي شـلياق                 نور) چنـگ رومـي   (ستاره نسر واقع، روشن ترين  ستاره پر هارمين  آـه چ
نيز مجـددا ١٢٠٠٠اين ستاره زماني ستاره قطبي زمين بوده و حدود              . آسمان به شمار مي آيد    سال ديگر 

كره. ستاره قطبي زمين خواهد بود      سمان نيم ستاره نسر واقع بعد از شعراي يماني درخشانترين ستاره آ
 .شمالي است

vehicle and personal landing craft (LCVP)

 ناو لجستيكي ساحل زن تخليه خودرو و پرسنل

velocity of waves

 سرعت امواج، سرعت پيشروي هر موج تنها

ventilation blower=ventilation fan

فن تهويه هوا، هواآش و هوا دهنده اي آه براي تعويض هواي اماآن سربسته آشتي مورد استفاده قـرار
 .مي گيرد

ventilator head

سرهواآش، براي جلوگيري از ورود آب باران يا آب دريا به داخل لوله هاي هواآش طبيعي امـاآن و مخـازن
 .آشتي سر اين لوله به شكلهاي مختلفي طراحي و ساخته مي شود

Venus
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شيد       (زهره، ناهيد، بيدخت، دومين سـياره       صله از خور يان) ازنظـر فا در منظومـه خورشـيدي آـه مـدار آن م
ست                           جرم آسـماني ا شانترين  ماه درخ يد. مدارهاي تير و زمين قرار دارد و پـس از خورشـيد و  صله ناه فا

شباهت ٤٢تا زمين گاه به حدود     )عطارد( جرم مخصـوص  ميليون آيلومتر مي رسد و از نظر بزرگي و وزن و 
 .فراواني به آره زمين دارد

vernal equinox=spring equinox=first point of areis

ين                       و) دایرةالـبروج  (برابران بهاري، تربيع اول، يكي از دو نقطه تلاقي مدار گردش ظاهري خورشيد به دور زم
.عبور مـي آنـد     هر سال از آن نقطه     )مارس ٢١(امتداد سطح استواء زمين آه خورشيد در روز يكم فروردين           

چون در اين نقطه آه به آن اعتدال بهاري يا اعتدال ربيعي نيز مي گويند دايره حد فاصل ميان روشنايي روز
آرده و در يم  و تاريكي شب ، از دو قطب زمين عبور مي آند از اينرو تمام مدارها را به دو نيمـه برابـر تقس

 .نتيجه طول روز و شب در تمام نقاط زمين با هم برابر مي گردد

                                                                                                   
vertex 

 .ـ سمت الراس، نقطه اي روي دايره عظيمه آه به قطب نزديكتر است ١

 راس ـ مرتفع ترين نقطه، قله ، ٢

vertical circle=circle of altitude

لراس نــاظر                            نابراين از سـمت ا فق نـاظر عمـود اسـت ب بر ا مه اي آـه  و) zenith(دايره عمودي، دايـره عظي
 .عبور مي آند) nadir(حضيض ناظر

vertical intensity

 .شدت نيروي مغناطيسي در صفحه عمودي آه از عقربه قطب نماي مغناطيسي عبور مي آند

vertical iron

ظر مجموعه سازه عمودي آشتي آه در صفحه عمودي براي اصلاح انحراف قطب نمـاي مغنـاطيسي در ن
 گرفته مي ش

vertical keel=center girder=center keelson 

 )کشتی(تيرمرکزی طولی

vertical lift control

 )foil(آنترل تغيير آبخور شناورهاي تندرو با استفاده از باله هيدروديناميكي 

vertical weld

ها نسبـت بـه افـق از                         يا سـطوحي آـه زاويـه آن جه ٤٥جوش عمودي، جوشكاري روي سطوح عمـودي  در
 .بيشتر باشد

very high sea

دريـا گفتـه مـي ٧ فوت، در مقياس بين المللي بـه درجـه     ٣٦الي   ٢٣درياي طوفاني با موجهائي به ارتفاع        
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 .شود

very rough sea

 .دريا گفته مي شود ٥فوت، در مقياس بين المللي به درجه  ١٢تا  ٩درياي طوفاني با ارتفاع موج 

very shallow water 

 آب خيلی کم عمق

vessel

با     .ـ واژه اي عمومي بمعني هر وسيله اي آه بتواند روي آب شناور بوده و بزرگتر از قايق باشـد                     ١ مـترادف 
ship 

 .ـ مخزني آه معمولا داراي سطح مقطع چهارگوشه نبوده و عموما مدور است  ٢

Vica-Admiral

 )در نيروي دريايي(دريابان 

Victor 

 )V(رجوع شودبه

Victory ship

مان ١٩٤٢آشتي ويكتوري، آشتي تك پروانه اي آه در سال            ضطراري در ز نوان يـك پـروژه ا به ع ميلادي 
قديمي) Liberty ships(جنگ توسط آمريكائي ها طراحي و ساخته شد آه سريعتر از آشتي هاي ليبرتي

يت          ١٤٦طول بين عمودهاي آشتي ويكتوري در حدود        . تر حرآت مي آرد    با ظرف بود     ١٥٢٠٠مـتر  دو. تـن 
اختـلاف سـرعت يـك گـره دريــايي داراي و بـا  ) Vc2-Ap3  Vc2-Ap2(مـدل از ايـن نــوع آشــتي هــاي بـاري      

 .گره بودند ٥/١٦تا  ٥/١٥سرعتهاي بين 

Virgin=Virgo

 سنبله، عذرا، ششمين صورت فلكي در منطقه البروج

viscosity=internal friction

لزجت، يكي از خواص مولكولي سيال آه تحمل تنشهاي مماسـي را در زمـان محـدودي ميسـر سـاخته و
 .موجب مقاومت سيال در برابر تغيير شكل مي گردد

viscous resistance

مقاومت لزجتي، مولفه اي ازمقاومت آه نمايانگر انرژي تلف شده، ناشي از لزجت براي هر جسـم شـناور
 .يا غوطه ور در سيال مي باشد

visibility

يت آنـد         ) مانند کشـتی  (ميدان ديد، ميداني آه چشم انسان بتواند هر شيئي          ميـدان. را در محـدوده آن رو
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جه. درجه بندي مـي شـود    ٩ديد براساس استانداردهاي بين المللي با توجه به شرايط جوي از صفر تا                در
يار ٩يارد بيشتر قابـل رويــت نيسـت و درجـه            ٥٠صفر معرف مه غليظ است بطوريكه تا        معـرف هوائـي بس

 .مايل دريائي را رويت نمود ٣٠شفاف و روشن است بطوريكه مي توان تا فاصله 

visible horizon=apparent horizon 

 افق قابل رویت

void=cofferdam 

 )cofferdam(رجوع شودبه

Voith-Schneider propeller

پروانه با تيغه هاي عمودي، پروانه فويث ـ اشنايدر، نوعي پروانه ويژه آه تيغه هاي آن به صورت عمودي در
با تغيير زاويه. زير شناور قرار مي گيرند بطوريكه مي توانند روي صفحه دواري با محور عمودي خود بچرخند                    
 .اين تيغه ها آشتي مي تواند ضمن چرخش و تغيير جهت، نيروي رانش بجلو نيز بدست آورد

volcanic island

خي. جزيره آتشفشاني، جزيره اي آه براثر خروج مواد گداخته زمين از آف اقيانوسها ايجاد شده باشـد                      بر
 .از جزيره هاي آتشفشاني مدتي پس از ايجاد مجددا به زيرآب فرو مي روند

vortex

 گردابه

vortex core

جود دارد آـه                    مـي توانـد داراي هسته گرداب، در يك گرداب مساحتي در حال چرخش در اطراف يـك خـط و

 .گويند حرآت مستقيم يا منحني باشد، به اين مساحت هسته گرداب مي

vortex field

 .چرخش مي باشد ميدان گرداب، مساحتي در يك گرداب خارج از هسته آن آه درحال حرآت و بدون

voyage policy

نماينده او منعقد مي بيمه سفر، قرارداد بيمه دريايي آه براي يك سفر دريائي معيني با صاحب آشتي يا             
 .گردد

V –stern

 پاشنه تخت با زاويه زياد نسبت به خط عمود در تصوير نيمرخ آشتي

Vulcan clutch=Vulcan coupling=hydrolic coupling

پروانه متصل و يـا از محور  آوپلينگ هيدروليكي، اين نوع آوپلينگ ها مانند آلاچ، موتور رانش آشتي را به               

پروانـه اي. محـور پروانـه برقـرار نيسـت       هيچگونه ارتباط مكانيكي بين موتور رانش و        . آن منفصل مي سازند   
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گردش درآوردن روغـن) impeller(آه در روغن هيدروليك غوطه ور است و به موتور رانش ارتباط دارد ،                با به 
شتي متصـل runnerرا آه    در اثر چرخش موتور رانش، پروانه ديگري           ناميده مي شود و به محـور پروانـه آ

 .است مي چرخاند
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 X    

 

  

X 

حرف پرچم مخابرات بين المللي ايكس ري به رنگ سفيد آه يك علامت به اضافه به رنگ آبي تمام طول و
اين پرچم). عمليات خود را متوقف آنيد و منتظر علامت من باشيد        ( عرض پرچم را در بر مي گيرد به معني        

وقتي آه در عمليات يدك آشي استفاده مي شود به معني طناب يدك آمكـي را آمـاده آـن و در صــورتي
 .مي باشد)دستور شما را نمي توانم اجرا آنم (آه توسط آشتي يدك شونده به اهتزاز در آيد به معني 

XBT 

لف تعييـن مـي گـردد                       هاي مخت ايـن. وسيله اي آه با پرتاب آن به داخل دريا درجه حرارت آب دريا در عمق 
وسيله بيشتر آاربرد نظامي دارد و براي تحليل علائم صوتي بدست آمده روي صفحه سونار مورد استفاده

 .قرار مي گيرد

Xebec 

تن آه در قديم در درياي مديترانه مورد استفاده قــرار ٦٠تا   ٣٠نوعي آشتي بادباني سه دآلي با ظرفيت          
 .مي گرفت

XO (executive officer) 

 )در آشتي نظامي(فرمانده دوم 

Xray 

 xرجوع شود به 
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Yawl

نوع                   ٢قایق با   ها از  (دکل، دکل عقب آن کوچکتر است و در محل پاشنه کشتی قـرار گرفتـه و دارای بادبان
fore and aft (هستند. 

Yatch

 .کشتی که منحصراً برای تفریح و ورزش استفاده می شود

Yawl

می) pinnace(ـ یک قایق خدماتی نظـامی شـبيه        ٢. که سينه و پاشنه آن تيز است    rowboatـ یک  ١ امـا ک
 .پارو ٦یا  ٤کوچکتر و عموماً با

Y 

با نوارهاي رنگي زرد و قرمز مورب بصورت يك در ميان به معني) يانكي( حرف پرچم مخابرات بين المللي
 .)من دارم لنگر آشتي خود را روي بستر دريا مي آشم( 

yacht 

 آشتي يا قايق تفريحي و يا مسابقه اي 

yacht club 

 انجمن قايقراني، آلوب قايقراني

yachting 

 دريانوردي با آشتي، قايق تفريحي يا مسابقه اي

yacht measurement 

اندازه گيري ابعاد قايق هاي مسابقه اي آه با فرمول هاي ويژه اي در آشورهاي مختلف صورت مـي گـيرد
 .تا به آمك آن رده بندي آنها در مسابقات تعيين گردد

yachtsman 

صاحب يا ناخداي يك آشتي تفريحي يا مسابقه اي
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yair=yare 

 .نوعي حصار آشتي براي صيد ماهي در موقع فروآشند

Yankee 

 yرجوع شود به 

Yanky 

 نوعي شناور آوچك هلندي در قديم

yard 

ـ تير يا ميله افقي آه براي آويزان آردن بادبان و يا طناب پرچم هاي مخابراتي و نصب آنتن مورد استفاده ١
 .قرار ميگيرد

  dockyardـ مرآز تعميرات يا ساخت مترادف با ٢

 فوت ٣متر يا  ٩١٤/٠ـ واحد مقياس طول در انگلستان معادل  ٣

yard craft 

مورد اسـتفاده يا سـاخت آشــتي  يدك آش ها، دوبه ها و قايق هاي آوچك بندر آه در آارخانجات تعمــير 
 .قرار مي گيرند

yard force 

 نيروي آار آارخانجات تعمير يا ساخت آشتي 

yard number=hull number 

 شماره بدنه

yarn 

نخ آـه بصـورت يــك الياف رشته طناب، اليافي آه با پيچيدن بهم يك رشته طناب را تشكيل مي دهند و يـا 
 .توپي در آيد

yawing 

 حرآت زيگزاگي آشتي، پيچ در پيچ حرآت آردن آشتي

Yellow Jack 

به نه  درگذشته بمعني تب زرد بود، اما بعدها به پرچم زرد رنگي اطلاق شد آه آشتي ها در محل قرنطي
 .اهتزاز در مي آوردند

yeoman 
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 ـ منشي يا دستيار افسر تدارآات آشتي ١

 ـ دستيار افسر امور اداري در آشتي هاي نظامي ٢

York Antwerp Rules 

سال                    سالهاي ١٨٩٠قانون بيمه خسارت عام يورك آنتورپ، اين قانون اولين بـار در  بـه تصويـب رسـيد و در 
ست آـه آنفـرانس در آن شـهر برگـزار. تجديد نظر شد   ١٩٧٤و  ١٩٢۴ نام اين قانون مربوط به نام شهري ا
 .گرديد

young flood 

 ).مد(در آغاز برآشند)جريان آشندي جزرومدی

yourkevitch form 

سينه باريـك و در ناحيـه پاشـنه. شكل بدنه شناورهاي تندرو آه در نرماندي ساخته مي شد          بدنه آنها در 
 .عريض و مسطح بود
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Z 

هار ١ ين چهاررنـگ بصـورت چ بي آـه ا ـ حرف پرچم مخابرات بين المللي زولو به رنگ زرد و قرمز، سياه و آ
آش مـي خـواهم           ( مثلث است و از تقاطع اقطار پرچم مربعي شكل بوجود مي آيد به معني               يـا )من يـدك 

 ).قصد تماس با ايستگاه ساحلي را دارم( 

ضعيت آب ناپـذيري نـاو                 ٢ بالاترين و اسـت آـه بـا اعـلام آن در بلنـدگوي اعلانـات) آشـتي جنگــي (ــ زولـو 
شيرفلكه هـا، عمومي، آليه پرسنل موظف مي باشند آه در وضعيت جنگي قرار گرفته و تمـامي منافـذ، 

 .نقش بسته است ببندند zدربها و دريچه هايي را آه بر روي آنها علامت 

Zaruk=Zoruka 

 زورق، لنج عربي در درياي سرخ

Zee-bar=Z-bar 

 .آه براي صلب آردن ديوار و بدنه آشتي بكار گرفته مي شود zپروفيل بشكل 

zenith 

  

 نقطه سرسویاسمت الراس،نقطه ای از آسمان که درست در بالای سر ناظر قرار گرفته باشد

zenith distance 

نده فاصــله ٩٠فاصله سمت الراسي، هرگاه ارتفاع يك جرم آسماني از               صله بـاقي ما شود، فا آم  جه  در
 .سمت الراسي ناميده مي شود

zenith telescope 

مـورد اسـتفاده قــرار) terrestrial latitude(تلسكوپي آه به منظور آشف تغييرات بسيار اندك عرض زميني
 .مي گيرد

zenography 

 علم وابسته به سطح سياره مشتري

zigzag maneuver =kempf overshoot maneuver 

)kempf overshoot maneuver(رجوع شودبه
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zinc anod 

در سازه هاي دريايي و آشتي) آاتديك(آند روي، آند قرباني شونده از جنس آه براي حفاظت از خوردگي          
 .ها استفاده مي شود

zinc protection 

 .حفاظت آاتدي، حفاظت يك سازه در مقابل خوردگي با استفاده از آند قرباني شونده روي

zinc-rich primer=zinc-rich wash primer 

ضمن حفاظـت) pigment(غني شده با پودر رنگدانه   ) اولين لايه رنگ  (رنگ آستري  ستري  ين نـوع آ روي، ا
مي چسبنـد و لايـه هـاي) substrate(فلز در مقابل خوردگي، لايه رابطي است آه به خوبي به سطح فلز           

 .بعدي رنگ نيز به آساني به آن مي چسبد

zodiac 

جه در طرفيـن ٥/٨و به فاصله    ) Ecliptic(منطقه البروج، نوار باريكي از آره عالم آه موازي با دايره البروج            در
زاويه ميل دايره البروج نسبـت بـه اسـتواي. پلوتون در منطقه البروج صورت مي گيرد     . آن واقع گرديده است    

ين زاويـه در طـي                . درجه است  ٥/٢٣عالم حدود    سـال، ميـان ٠٠٠/٤٠بنابر محاسباتي آه به عمل آمده، ا
قسمت تقسيم مي شود آه آنها را برج هاي دوازده ١٢منطقه البروج به    . درجه در تغيير است    ٥/٢٤تا  ٢٢

 .گانه سال مي نامند

zodiacal light 

ظاهر) در بهار هنگام غروب و در پائيز هنگام طلوع آفتاب             (نور منطقه البروج، نور آم رنگي آه از پس افتادن           
شود در. شده و بسوي بالا ادامه مي يابد      يده مـي  بدون مهتـاب بهـتر د صاف و  نور مزبور آه در شـبهاي 

 .خورشيد آمي به طرف راست متمايل است غروب آمي به طرف چپ و در طلوع

zone 

 ـ مدار ٢                         ـ منطقه  ١

zone time=standard time 

 وقت رسمي ،وقت محلی

Z –propeller 

بر مـي گـيرد نوعي پروانه آشتي است آه بهمراه حلقه استوانه اي شكلي به نام آورت نازل آـه آنـرا در 
 .تواما مي توانند چرخش نموده، بنابراين نيازي به تيغه سكان ندارد

zulu 

 zرجوع شود به 
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